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اتسار 


تاریخ کامل (جلد پنجم) 

تألیف: عزالدین ان‌اثیر 

برگردان: دکتر محمٌدحسین روحانی 
چاپ اول: ۱۳۷۲ 

چاپ سوم: ۱۳۸۲ 


حروفچینی: مسعود 
لیتوگرافی و چاپ: دیبا 
تیراژ: ۲۲۰۰ نسخه 


٩-۶ شابک:‎ 


۹۶۴-۶ 


حق چاپ محفوظ است 


نشاتی: میدان فردوسی اول ایرانشهر ساختمان ۱۰ 


تلفن: ۸۸۲۱۳۷۳ فاکس: ۸۳۰۱۹۸۵ 


فهرست مندرجات 
جلد پنجم 


رویدادهای سال سی و هفتم هجری 

دنبالهة پیکار صفین 

برافراشتن قرآن‌هاه فراخوان به داوری 

گماردن جعدةبن هبیره بر خراسان 

کناره گیری خارجیان از علی (ع) و بازگشست ایشان به نزد وی 

انجمن کردن دو داور 

گزارش‌کارخارجیان به هنگام روانه کردن داوران» زمینه چینی برای جنگ نهروان 
نبرد با خارجیان 

کشته شدن مرد پستاندار 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال سی و هشتم هجری 

جبره شدن عمروین عاص بر مصی کشته شدن محمد بن ابی بکر صدیق 
گیل کردن معاویه عبدالله بن حضرمی را به سوی بصره 

داستان خرّیت بن راشد و بنی ناجیه 

سرنوشت خارجیان پس از جنگ نهروان 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال سی و تهم هجری 

ترکتازی‌های شامیان بر سرزمین‌های سرورخداگریان علیه السلام 

یاد چند رویداد] 

رهسپار شدن یزیدین شجره به مکه 


ترکتازی شامیان بر جزیره 


۱۸۶۷ 
۱۸۶۷ 
۱۹۰۳ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۳۰ 
۱۹۳۷ 
۱۹۳۵ 
۱۹۴۳ 
۱۹۴۷ 
۱۹۵۱ 
۱۱۹۵۱ 
۱۹۶۱ 
۱۹۶۷ 
۱۹۷۹ 
۱۹۸۰ 
اشلک 
۱۹۸۱ 
۱۹۸۴ 
۱۹۸۴ 
1۹۸۶ 
۱۹۸۷ 
۱۹۸۸ 


سرگذشت مسلم پن عقبه در دومة الجندل 
فرمانرانی زیاد بن ابیه بر سرزمین فارس 
[یاد یک رویداد] 

رویدادهای سال چهلم هجری 

ترکتازی بسربن ابی ارطاة بر حجاز و یمن 
[دنبالة رویدادها| 

کوچیدن ابن عباس از بصره 

کشته شدن سرور خداگریان علی بن ابی طالب علیه السلام 
[دنبالهُ داستان] 

روزگار خلافت و اندازهُ زندگی او 

نزاد و چگونگی اندام و زنان و فرزندان وی 
فرمانداران وی 

برخی از شیوه‌های رفتار وی 

بیعت با حسن بن علی (ع) 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و یکم هجری 
واگذاری خلافت به معاویه از سوی حسن بن علی 
آشتی معاویه با قیس بن سعد 

شورش خارجیان در برابر معاویه 

شورش حَوترة بن وَداع 

داستان شبیب بن بجره 

داستان مین خارجی 

شورش ابومریم 

شورش ابولیلا 

گماشتن مغيرة بن شعبه به فرمانداری کوفه 
فرمانداری بُسر بر بصره 


الکامل فی‌التاریخ 


۱۹۸۸ 
۱۹۸۰ 
1۹۹۰ 

1۱۹۹۱ 

۱۹۹۱ 

۱۹۹۴ 
۱۹۹۵ 
۱۹۹۷ 
۳. 
۷۰.۸ 
۷۰.۸ 
۳۰۰ 

۳۰۰ 

۲۰۵ 
۲۰۵ 
۲۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۰۳۳ 
۲۰۲۵ 
۳۰۶ 
۳۰۸ 
۲۰۸ 
۳۰۹ 
۷۰۹ 
۳۰۹ 
۳۰۳۰ 


فهرست مندرجات 


فرمانداری ابن عامر بر بصره برای معاویه 
فرمانداری قیس بن هیثم بر خراسان 
شورش سهم بن غالب 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و دوم هجری 
جنیشس خارجیان 

فرا رسیدن زیاد به نزد معاویه 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و سوم مجری 
کشته شدن مستورد خارجی 

بازگشت عبدالرحمان به استان سیستان 
فرمانداری عبدالله ين خازم بر خراسان 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و چهارم هجری 


بر کناری عبدائله بن عامر از فرمانداری بصره 


پیو ندانیدن زباد ين ابیه به پدر معاویه 
جنگ مهلب در سند 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و پنجم هجری 
فرمانداری زیاد بن اییه بر بصره 
کارگزاران زیاد 

یاه چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و ششم هجری 
درگذشت عبدالرحمان بن خالد بن ولید 


باد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و هفتم هجری 

برکناری عبدالله بن عمرو از مصر؛ برگماری این حدیج 
جنگ غور 

ترفند مهلب 

رویدادهای سال چهل و هشتم هجری 

رویدادهای سال چهل و نهم هجری 

جنگ کنستانتین اوپل 

برکناری مروان بن حکم از مدینه؛ روی کار آمدن سعید بن عاص 
درگذشت حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
رویدادهای سال پنجاهم هجری 

درگذشت مغیره بن شعبه, فرمانداری زیاد بر کوفه 
شورش قریب 

آهنگ معاویه بر بردن تخت سختوری از مدینه 

[چند رویداد دیگر] 

فرمانداری عقبة بن نافع بر افریقیه؛ پایه‌گذاری شهر قیروان 
فرمانداری مسلمة بن مخلد بر افریقیه 

گریختن فرزدق از چنگ زیاد 

درگذشت کم بن عمرو فاری 

یاد چند روبداد 

رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری 

کشته شدن حجربن عدی و عمرو بن حمق و باران شان 
گماردن ربیع ین زیاد در خراسان 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و دوم هجری 

جنبش زیاد بن خراش عجلی 


الکامل فی‌التاریخ 


اتکی 
۲۷6۹ 
۲۰۷۹ 
۳۰۷۹ 
۳۰۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۳ 
۳۸۳ 
۳۰۸۵ 
۳۰۸۵ 
۳۸۷ 
۳۰۸۷ 
۳۸۹ 
۳۰۹۰ 
۲۰۹۱ 
۲۰۹۱ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۷ 
۳۰۹۸ 
۲۹۹ 
۳۹۹ 
۳۱۳۰ 
۳۱۳۱ 
۱۱۳۳ 
۳۳۳ 


فهرست مندرجات 


جنبش معاذ طایی 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و سوم هجری 
درگذشت زیاد 

درگذشت ربیع بن زیاد 

یاد چند رویداد 

[دتبالهٌ رویدادها] 

رویدادهای سال پنجاه و چهارم همجری 
جنگ با رومیان و گشوده شدن آبخست آرواد 
برکنار کردن سعید بن عاص از مدینه؛ گماردن مروان بن حکم 
برگماردن عبیدالله بن زیاد بر خراسان 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و پنجم هجری 
فرمانرانی ابن زیاد بر بصره 

یاد چند رویداد 


رویدادهای سال پنجاه و ششم هجری 


پرکناری عبیدالله بن زیاد از خراسان برگماری سعید بن عثمان بن عفان 
رویدادهای سال پنجاه و هفتم هجری 

رویدادهای سال پنجاه و هشتم هجری 

برکناری ضحاک از کوفه و برگماری ابن ام حکم 

شورش طواف بن غلاق 

کشته شدن عروة بن آدیه با دیگر خارجیان 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و نهم هجری 

فرمانداری عبدالرحمان بن زیاد بر خراسان 


برکناری ابن زیاد از بصره و بازگشت او بدان 
بدگویی یزید بن مفرغ حمیری از بنی زیاد و داستان آن 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصتم هجری 

مرگ معاوية بن ابی سفیان 

نزاد و نام و نشان و زتان و فرزندان معاویه 

کار و خوی و رفتار معاویه دادیاران و دییران وی 

گرفتن بیعت برای یزید 

برکناری ولید از مدینه؛ برگماری عمرو بن سعید 

نامه نگاری کوفیان برای حسین بن علی؛ کشته شدن مسلم بن عقيل 
روانه شدن حسین به کوفه 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و یکم هجری 

کشته شدن حسین رضی الله عنه 

[بردن سرهای کشته‌ها به نزد پور زیاد] 

آروانه کردن زنان و کودکان] 

نام‌های کسانی که با حسین کشته شدند 

کشته شدن ابربلال مرداس بن حدیر حنظلی 

فرمانرانی سلم بن زیاد بر خراسان و سیستان 

فرمانداری یزید بن زیاد و طلحة الطلحات بر سیستان 
برکناری عمرو بن سمید؛ فرمانداری ولید بن عبّه بر مدینه 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و دوم هجری 

رفتن گروه نمایندگی مدیته به شام 


الکامل فی‌التاريخ 


۱۶:۲ 
۱۱۶۲ 
۶۶ 
۲۱۶۷ 
۳۱۶۷ 
۳۷۳ 
۳۷۴ 
شرف 
۳۱۸۳ 
۳۸۵ 
۳۳۶ 
۳۳۱۵ 
۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۵۸ 
۳۱۳۵۹ 
۳۷۲ 
۳۷۴ 
۳۳۷۶ 
۳۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۳۸۲ 
۳۸۳ 
۳۳۸۳ 


فرمانداری‌دیگربارهعقبةبننافع‌برافریقیه جهان گشایی او در آنجا و کشته شدنش ۲۲۸۶ 


شورش کسَيلة بن کمرم بربری بر عقبه 


۳۳۸۸ 


فهرست مندرجات 


فرمائرانی قیس بر افریقیه, کشته شدن وی و کشته شدن کسیله 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و سوم هجری 

داستان حرّه 

(دنبالٌ رویدادها] 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و چهارم هجری 

روانه شدن مسلم بن عقبه برای درمیان گرفتن ابن زبیره درگذشت مسلم 
مرگ یزید بن معاویه 

شیر رفتار و گزارش کاریزید 

[برخورد عبدالله بن عباس با یزید| 

[گفتاری در پیرامون یزید] 

بیعت با معاوية بن یزید بن معاویه, بیعت با عبدالله بن ژٌییر بن رام 
روزگار عبیدالله بن زیاد پس از مرگ یزید 

فرمانداری عبدالله بن حارث 

گریختن پسر زیاد به شام 

ناهمسازی مردم ری 

بیعت با مروان بن حکم 

تبرد مرج راهط کشته شدن ضحاک و نعمان بن بشیر 

گشوده شدن مصر بر دست مروان 

بیعت خراسانیان یا سلم بن زیاده سرگذشت عبدالله بن خازم 
بازآیندگان به خداه (بازگشتگان به خدا) 

جدایی خارجیان از پسر زبس گیر و دارها میان ایشان 

آمدن مختار به کوفه 

یاد چند رویداد 


به نام آنکه هستي نام از او یافت 
پیشگفتار مترجم 


شاید در میان دانش‌های انساتی تاریخ تنها رشته‌ای یاشد که از «حقايق مطلق 
و جاودانی» گفت‌وگو می‌کند. اين ویژگی, «تاریخ» را به پایگاه پرارج‌ترین و گرانبپد 
ترین رشته‌های شناخت بشری برمی‌آورد. در اينکه تاریخ چنین است» گمانی نیست. 
آنچه این آیین‌مندی را گمان‌مند می‌سازد. اين است که دانسته نیست که تاریخ‌نگار 
تا چه اندازه در گزارش‌های خود امین و راستگوست و تا چه اندازه به نستین مایه‌های 
کار خود نزديك است پا از آن دور؛ تا چه انداژه دانش و انصاف و شرف انسانی خود 
را پایةٌ کار خویش می‌سازد یا بیم و هراس یا آزمندی را؛ کارش تا چه اندازه مایة 
واقمی دارد یا بار عاطفی. خوش‌بختانه در ارزیابی‌های ژرف و گسترده‌ای که دربارة 
آلار تاریغی در فرهنگث و تمدن اسلامی‌سایرانی ما انجام یافته است. پایگاه و پایة 
هريك از اینبا از اين دیدگاه روشن گشته است و از این‌ره در پسیاری از جاها ما 
می‌توانیم گام‌های استوار به پیش برداريم. در پرتو دانش‌های نوینء بيشینة نزديك 
یه همذ آثار تاریخی جبان نیز به‌درستی ارزیابی شده است و بی این پایه است که 
می‌توان از تاریخ» آن آماج نخستین و بنیادی را بیوسید و برآورده انگاشت. تاريخ 
نقدها را مار می‌بخشد. آیینه‌ها را پاك د ردشن می‌سازد, نيكاندیشان و درست‌کاران 
و پرچم‌داران رهایی و رستگاری و بپروزی را به آسمان برمی‌افرازد» رنگث از چببرة 
آوازه‌گران می‌رباید, داعیه‌داران را رسوا می‌کند و صومعه‌کاران را هريك پی کاری 
می‌فرستد: این است سر‌نوشت و گزارش تاریغی آنچه گوش جببانیان را (از بس) 
آوازه‌گری در باره‌اش) کر ساختید. تاریخ است که می‌گوید: «الشیء شیاً کان بالفعلية,؛ 
به دیگر سخن: «شيثية الشیء بصورته لا بما دتهه. 

در این بیست و پنج هزار سال واپسین که از لایه بر لایه‌شدن جوامع بشری 
می‌گذرد» روزگاری سپری کشته است به‌نام «روزگار ستیز مردم با مردم» به‌جای 
ستیز مردم با قپر و خشونت و خودکانگی سییر که بایستگی اين یکی, به هز اران دلیل 


آشکار گشته است. درو نماية اين دوران تاریخی» کار و پیکار مردم در راه رمایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش‌بختی و چاش با بردگی و زیانکاری و سیه‌زوزی و شور- 
بختی پوده اصت و هست. انسان این راه را از آن زمان تاکنون شناور در دریایی پیموده 
است لبالب از اشك و خون. در اين راستا انبوهی مردم‌فریبان سر بر‌آورده‌اند و شمار 
فراوانی مردم دوستان و دادگرایان ر ستم‌ستیزان و انقلابگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پيامیران - همراه‌شان جپان‌بینی‌هایی ددران‌ساز» مکتب‌هایی انقلابی و 
سندهایی برای آزادی و آبادی و سروری و شادمانی. تمدن و فی‌هنگت شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتاز ترین اين جبان‌بینی‌ها بوده است و هست. پیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان بلندهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن بالند اسلامیس 
ایرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انسانی است که هر روز برکث و پر مس‌سبزتي و 
خرمتر و بیش‌تری می‌دهد. 

الکامل عز الدین بناثیر یکی از آثار تاریخی گرانببای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفرینش تا سال ۱۲۳۱/3۶۲۸ را فرا مي‌گیرد. تاریخی راستین آن از 
پدیدارشدن خوزشید املام تا اين سال را فرو می‌پوشاند. ابن اثیر گزارش تاریشی خود 
را تا سال 2٩۱۵/6۳۰۲‏ وابدار مورخ بزرگت ایرانی محمدین جریر طبری (۲۲۵م 
۰ -4۲۲) و از آن پس بدهکار دیگی تاریخ‌نگاران اهران و اسلام است. 
ولی در پخش تاریخ ترکتازی مغولان» او نخستین‌گز ارشگراست و کاراو ازاستوارترین 
ماخذ ابن‌الیر پژو هشگری پای‌بند به دین و اخلاق است و دانشمندی درست و درخور 


اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق امیرالمزمتین علی علیه‌السلام و خاندان 
گرامی آن بزرگوار» درخور ستایش فراوان است و مايه بسیاری سپاس و آفرین. 


خاندان ءاثیر» از خاندان‌های دانش‌ددست و فر‌هنگگ‌پرور و پربرکت است که 
از آن مردان بی‌جسته‌ای برخاسته‌اند. از اين میان سه برادر شایان یادآوریاند 
اثیر (محدث) مجدالدین مباركین محمدین عبدالکريم چزری شیبانی (۶۰۶-۵۴۴/ 
۱۲۱۰-۰م)؛ ابن‌الیی (مورخ) - نگارندة الکامل - عزالدین ایوالحسن علی‌بن 
محمدین عبدالکريم (۱۲۳۳-۱۱۶۰/۶۳۰-۵۵۵ع): این‌الیر (کاتب) ضیاءالدین 
نصرالله‌ین محمدین میدالکويم (3۶۲۷-۵۵۸/ ۰۱۲۱۲۳۹-۱۱۶۳ 

الکامل را خاورشناس بزرگث سوئد کار و لوس یو هانس‌تور نبرک (۱۸۷۷-۱۸۰۷م) 
برای نغستین‌بار به شیوه‌ای علمی و انتقاهی میان سال‌مای ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۶م دیرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن ه چاپ رساند. پایة کار در اين برگردان یه پارسی» نسخ 
ويراستة تور تبگث است. 

درباره اين بر‌گردان چند نکته درخور یادآوری است: 

۱. کوشش بر اين برده است و هست که گزارش پارسی اخیر. هرچه آسان‌تر و 
صاده‌تر و زودیاب‌تر و روان‌تر باشد. اين. يك تی‌جم؛ تشی‌یحی است که در جای جای 
آن مطالبی در توضیح يا تصعیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۲ برای سودمتدتر شدن ترجمه, در همه‌جا در براپر تاریخ هجری, تاریخ میلادی 
نیز با وسواس و دقت پسیار» به روز و ماه و سال آورده شده است. پایذ کار برای 


محامیبه. ای سترگت دکتر حکیم‌الدین قرشی بوده است؟. 

۳ در متن اشمار عربی پسیاری است که عیناً همراه ترجمة پارسی آورده شده 
است. اینپا اشمار بسیار دثراری است و تواند یود که در یرگردان آنپا لخزش‌هایی 
روی داده باشد. سپاسگزار می‌شود از پزو هشگرانی که به ارزیابی این کار بپرداز ند 
و لغزش را یادآوری کنند. 

۴ پافشاری متررجم پر اين برد که هر جلد عربی به‌صورت يك جلد پارسی چاپ 
شود و پافشاری ناشر بر اینکه اين آثر در جلدهای پارسی بیش‌تری انتشار یابد. یکی 
از دلایل ایشان اين بوده که تو. ات و بر گردان‌های اشمار عربی و پانوشت‌ها» جلدهای 
پارسی را بسیار پرحجم ساخته است. اين. گفتاری درخور نیوشیدن بود. 

۵ برای بر‌گردان اين اثر تا اینجا (که ترجمةٌ جلد سوم تا هنگام نوشتن این 
آن یافته است)» از مآخذ بسیاری بپیه‌گیری شده استه یرای مثال: 
تاریخ بلعمی. تاریخ طبری (و ترجمة پارسی آن از شادروان ابوالقاسم پاینده), تاریخ 
نامة طبری (به‌کوشش آقای محمد روشن). تاریخ یعقویی. ترجمه‌های پارسی الکامل 
(از آقای ایوالقاسم حالت و شادروان محمد خلیلی), دایرةالمعارق پارسی (از شادروان 
دکتر غلامحسین مصاحب). فرهنگت فارسی (از شادروان دکتر محمد ممین). لفت‌نامه 
(از علانهة دانشمند علی‌اکبی دمخدا): مروچ‌الذهب (مسردی), شپچ‌البلاغة (مولی امیر- 
المومنین علی حلیه‌السلام) و ترجمه‌های آن په‌ویژه از ابن‌الحدید و مانند اینپا. هرچه 
بتی ردد» مخ موزد استفاده مت‌جم بیش‌تر خواهد شد و این اس در جلدهای 
مپسین یاد کرده خواهد آمد. 

۶ در انجام اين کار از دانش و راهنمایی بسیار سروران بپر؛جویی شده 
است که فرامم‌آمدن آن در وامدار ایشان است نه من گرچه مسئولیت هی‌کونه 
لغزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در بی‌گردان آن کم‌ترین سهم است. برخی از 
این بزر گواران بدین‌گونه‌اند: آقای حمید آژیر همکار دانشگاهی که در بر گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگر مشورت می‌کرديم. آقای علی‌اصفی باستانی که افتخار آشنایی 
با ایشان از روزگار همکاری در «فر‌هنگستان زیان ایران» پپرهءام گردید. و اشکالات 
دستورزبان پارسی را همواره از ايشان پرسان بودم. استادم جناب دکتر مپرداد بپار 
که اقتخار و شرف ارادت به حضورشان همچنین از دوران شاگردی در مکتب ایشان و 
استاد علاب دانشمند دکتر محمد صادقکیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاریام) 
ارزانی من گشت. بر‌ادرزادهام بپاره‌خانم جربزه‌دار که همراه پدرشان آقای عبدالکریم 
جر بزه‌دار مدیی انتشارات اساطیرء برای چاپ شدن آن به‌گونه‌ای هرچه بپتر و تمیزتر 

و درست‌تر» تلاش جانکاهی را به عپده گرفتند, برادر عزیزم آقای سید محمد روحانی 
که متن پارسی آن را خواندند و یادآو ری‌های ارزنده کردند و آقای دک سید حمید 
طبیبیان که عبارات و اشمار دشوار بسیاری را بی‌ایم یازکشودند. 

۷ مرا از این روزگار دراز به‌جز تم و ال هیچ بپره‌ای ئیست. از نسل جوان 
که همواره شوق‌انگیز من در نوشتارهايم بوده‌اند, خواهشمندم که با خرد و انديشة 
پویای بالندة خود. آن را در پر‌تو آنچه در آغاز اين پیشگفتار آمد, بخواند و اندرزهای 


پایسته از آن برگیرند و چراغی فروزان فرا راه خویش و مردم خود بدارند. این 
مایة شادی جان و روان من خواهد بود. خوش‌بختی بزرگی است برای سردم نوشتن. 


توس» روستای روشتاوند: 
دوشنبه نم بیمن ۱۳۶۸ خورشیدی 


۱ برای آ"گاهی از شرح احوال بزرگان این خاندان, بنکرید به: الاعلام» خیرالدین زر کلی» 
ت» دارالملم للملایین» ۰٩۷/۱‏ ۰۳۰۹ ۳۳۱/4 ۰۲۲۲/۵ ۱۲۵/۷ ۳۰/۸ 
ات 3زا اب تا ععممفطول فنلیه 2 


۳ تقویم اطبیقی هزار و پانصد سالة هجری و میلادی» تبران, فرهنکسرای نیاوزان؛ ۱۳۹۰ 
خورشیدی, 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ: جله (کتاب و انثال آن) 
خ: سال خورشیدی 


ص: صفحه (کتاب و جز آن) 

ص: صلی‌الله ملیه وسلم (در متن مولف) 
ص: صلی‌الله علیه و آله دسلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی‌الله منه 

ع: علیه‌السلام 

ق: مال قمری 

قم: قبل از میلاد سیج 

قه: قبل از هجرت پيامبی اسلام 

م: سال میلادی 

۸۵: هچری 


رو یدادهای سال سی و هفتم هجری 
( ۶۵۷-+۵ع میلادی) 
دنبالة پیکاد صفین 


در این سال در محرم/۱۹ ژوئن - ۱٩‏ ژوئبة ۶۵۷ م پیسانی 
ننوشته میان علی و معاویه برپای گشت که جنگت را فرو هلند تا ماه 
«ناروا» سپری گردد شاید که در پایان آن به آشتی بر‌سند. فی‌ستادگان 
میان ایشان به‌رفت و آمد پرداختند. علی از سوی خود عدی بن حاتم 
و یزید بن قیس ارحبی و شبث ين ربمی و زیاد بن حفصه را روانه 
کد. 

نخست عدی پن حاتم به سخن درآمد. خدای را سپاس فرستاد و 
گفت: پس از درود. ما به نزد تو آمديم تا تو را به‌کاری فر اخوانیم 
که بر پایة آن خدا سخن ما را فراهم آوَرّد و امت ما دا یگانه سازد؛ 
خون‌ها را با آن پاس بداريم و در میان دو دسته از مرادران آشتی 
برپای داریم. پسس عموی تو سرور مسلمانان و برترین ایشان از 
نگاه پیشینة کار و زندگی و بپترین ایشان از نگاه ار گذاری در 
اسلام است. همه میدم پروانه‌وار گرد این خورشید دا گرفته‌اند و 
جز تو با مشتی از یارانت» کسی نمانده است که رخ از آفتاب راستی 
و درستی برتافته باشد. اين او دا هیچ زیانی نرساند که از دیرباژ 
دائسته است: 

شب‌پره گر مب آفتاب نخواهد گرمی بازار آفتاب نکاهد 

بترس ای مماویه. که بر سر تو و پارانت همانی نياید که در 


۸۷۰ الکامل فی‌التاد غ 


معاویه حبیب بن مسلماً فپری و شرحبیل بسن سمط و معن بن 
پزید بن اخنس را به نزد علسی فی‌ستاد. اینان فرارفتند و پس او 
درآمدند. حبیپ سپاس خدا را به جای آورد و پر او درود فرستاد و 
سپس گفت: پس از درود, همانا عثمان خلیفه‌ای راهيافته بسود که 
نبشتهة خدا را به‌کار می‌برد و به فرمان خدا بازمی گشت. شما ز ندگی 
او را گران شمردید و مرکت او را دیس انگاشتید و بر او پر‌خاش 
آوردید و او را کشتید. اگر گمان می‌بری که او را نکشته‌ای. 
کشندگان عثمان را به ما سپار که ایشان را دد برایر او یکشیم. 
آنگاه از کار کتاره گیر تا مردم در میان خویش به کتکاش در تشینند 
و مررکه را به گونة همداستان برگزینند, بر خود فرمانروا ساز ند. 

علی فی‌مود: مردك بی‌پدر و مادر! تو را با این کار و کناره‌گیری 
چه کار؟ خاموش باش, که دراین پایگاه نیستی و برای آن شایستگی 
نداری. 

حبیب گفت: به خدا مرا در جایی بینی که هیچ نپسندی. 

علی به وی گفت: تو خود چیستی؟ خدا تو را زنده نگذارد اگر 
ما را زنده بگذاری. دور باش و هرچه می‌خواهی. پایین و بالا برو. 

شرحبیل گفت: مرا سخنی جز به سان سخن دوستم نیست؛ آیا چز 
این پاسخی داری؟ 

علی فرمود: مرا چز این هیچ پاسخی نیست. 

آنگاه علی سپاس خدا را به‌جای آورد و بر او درود فرستاد و 
گفت: پس از درود» خدا محمد(ص) را به‌راستی و درستی برانگیخت 
و مردم را با وی از گمراهی و تابودی وارهاند و از پراکندگی به 
همداستانی آورد. آنگاه خدا جان پاك او را به سوی خویش بر گرفت 
و مردم ایوپکی را به‌جانشینی بر گماشتند و ابو یکی عمر را بر گزید. 
این هر دو رفتاری نیکو در پیش گر‌فتند و بر پایه داد کار کردند. ما 
این خرده را بر ایشان گرفتیم که به کار برخاستند و می‌دانستند که 
ما کسان خاندان پیامبر خداییم. ولی این کار ایشان را آمر‌زیديم. 
سپس‌میدم عثمان را بر سر کار آوردند و او کارهایی‌کرد که مردمان 
زشت و ناشایست انگاشتند و بر سر او شتافتند و خونش بریختند. 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری ۳0 


آنگاه مر‌دم به‌نزد من آمدند و به‌من گفتند: بیمت را پذیرا باش. من 
سس بر تافتم. گفتند: پذیرای بیمت شو که امت جز تو را نمی‌پسندد و 
ما می‌ترسیم‌که اگر نپذیری»مردم بپراگنند. من با ایشان بیمت‌کردم 
ولی آنچه مرا به‌ناگاه تکان دادء ناسازگاری دو مرد بود که با من 
بیعت کرده بودند؛ و ناسازگاری سعاویه که هیچ پیشینه‌ای در دین 
ندارد و گامی راستین در راه اسلام بر نداشته است. ب‌ادرزاده‌ای 
خوارمایه که پیامبر او را آزاد کرد و پدرش نیز بی دست وی آزاه 
هل همو ند گروهکی از گروهکان. مردی که پیوسته با خداوند و 
پیامبررش سس ستین و جنگ داشت و خود و پدرش پیوسته به راه 
نیر نگت می‌رفتند و سرانجام به زور و با ننگث به اسلام درآمد ند. 
هیچ شگفتی نیست جز اینکه شما چرا بر پین‌امون او گرد آمده‌اید و 
چرا از او فرمان می برید. چرا خاندان پیامبرتان را فرومی‌گذارید 
که تاسازگاری و نافرمانی از ایشان دا نمی‌شایید! همانا من شما را 
به نبشتهٌ خداوند و شیو؛ رفتار پیامبر دی و میراندن کی و کاستی 
و زنده کردن درستی و راستی و برپا داشتن ستون‌های آیین پزدان 
پرستی می‌خوانم. این‌را می‌گویم و برای خود و شمایان و خداگرایان 
آمرزش می‌خواهم. 

گفتند: کوامی می‌دهی که عثمان به ستم کشته شد؟ گفت: نه 
می‌گویم ستمدیده کشته شده است نه می‌گویم ستمکار. 

آن دو گفتند: هر‌کس باور نیاورد که او به ستم کشته شده‌است» 
ما از وی بیزار باشیم. آن دو پاز گشتند. 


علی علیه‌السلام فر‌مود: تو نمی‌توانی مردگان دا زنده کنی و تو 
نیاری کران دا سخنی شنوانی به‌ویژه که روی بی‌گردانند و از برابر 
درستیو راستی پا به‌گریز نببند. نیز تو: کوران‌را از گمراهی‌نتوانی 
و ارماند. تنها کسانی را می‌توانی بشنوانی که نشانه‌های ما را باور 
کنند و در بر‌این درستی و داستی سی بسپار ند (نمل/ ۰)۸۱-۸۰/۲۷ 
سپس به یاران خود گفت: مبادا اینان در کژروی و پیروی از کاستی» 
از شما در فر‌مانبری از درستی و راستی و سس سپردن به پروردگار تان 


از الکامل فی‌اتارخ 


استوارتر باشند. ,۲ 

در اين میان عامرین قیس جذیری طایی بر سر پرچم صفین با 
عدی بن حاتم طایی به ستیز بر‌خاست. حذمر‌یان که مردم عامی بن‌قیس 
بودند» از بنی‌عدی که مردم عدی بسن حاتم بودتد» شماد بیش‌تسری 
داشتند. عبدالله بن خلینة پولانی در نزد علی گفت: ای بنی حذس» 
آیا بر عدی می‌شورید؟ آیا در میان شمایان و پدران‌تان کسی مانند 
عدی و پدرش یافت می‌شود؟ آیا او پاسدار شارسان و نگپبان آب در 
روز آبیاری نیست؟ آیا پس ذی‌الس با غ نیست؟ پسر بخشنده‌ترین مرد 
عرب. چپاول کننده دارایی خویش به‌سود بینوایان» پناه‌دهنده بی- 
پناهان. بر‌کناد از ثیر نگك و بزهکاری و زفتی و سرکسوفت‌زنی و 
یزدلی ترسویان نیست؟ در میان پدران‌تان ماتند پدر وی و در میان 
خودتان مانند خود وی فراز آورید. آیا در اسلام برترین شما نیست؟ 
نه او بود که به نمایندگی از سوی مردم به نزد پیامبر خدا (ص) شد؟ 
نه او بود که ف‌ماندهی شما به‌روز نخیله» قادسیه» مداین. جلولاء. 
نپاو ند و تبرد شرشت کرد؟ 

علی فرمود: ای پس خلیفه. پس کن. باز علی گفت: باید که 
مردم طی فراز آیند. آنان به‌نزد وی آمدند. پرسید: در آن پیکارها 
سرکرده شما که بود؟ 

گفتند: عدی. 

ان خلیفه گفت: ای سرور خداگرایان. از ایشان بپررس که آیا از 
فر ماندهی وی خرسند نیستند. علی‌چنان‌کرد و آنان‌گفتند: خر سندیم. 

علی فر‌مود: عدی برای پرچم‌داری سزاوارت است. او درفش را 
بر‌گرفت. چون روزگار حج ین عدی فرارسید زیاد ين اییه عبدالله 
پن خلیفه را جست که با حجربن عدی روانه سازد. او به‌«جبلین» رفت 
و عدی را نوید داد که او را بر‌گرداند و دربارة او به میانجی‌گری 
پیخیددر ی 


سب ی 
و کش آنّا العضم ال ۱ 
رآدنی لیثا بالابائة نشیرا 


رویدادهای سال مبی و هفتم هجری ور 


وا مه مه ره دام وا 


تصرتك اذخام الق ۳۹ آفردث تضرا مورا 
فان جَدّافی ۳3 ولی‌البوَان و دسا 


و کم صدة اد عنی یتنا 
ی آیا آزمون مرا ف‌آموش می‌کتی که چنان 
توا تو را پاس داشتم؟ این در آن شبانگاهی بود که سردم عدی 
(مردم تو) نتوانستند در برابر حذمریان کاری از پیش ب‌ند. آن 
مردمان را از پیرامون تو راندم چندان که دست از یاری همددگر 
بداشتند و من دشمن سی‌سخت‌جان‌شکار گشتم. آنان به‌دنبال بر گشتند 
و نتواتستند در برایر من بایستند؛ گویی مرا شیری ژیان دیدند که 
در سراپرده‌ای از شکوه و تن زدن از بیداد به سر می‌برم. هنگامی به 
پاری تو شتافتم که نزدیکان روی از تو بر‌کاشتند و دوران دور شدند 
و من یاری جانانه‌ای ارزانی تو داشتم. پاداش من این بود که در بند 
و زنجیر کشیده شوم و در میان شما بدین سوی و آن سویم برانند و 
خوارم پدارند و گرفتارم سازند. چه بسیار نویدها به من دادی که 
ص بازگی‌دانی ولی بر پايةٌ نوید خود. روباهی خوارمایه دا نیز 
نتوانستی از من برانی. 
همه هه حاتان وی دا به یاری خدای بزر گت بخواهیم آورد. 


چون ماه محرم سپری شد. علی آو ازدهنده‌ای را فرمود که آواز 
داد: ای شامیان! سرور خداگرایان می‌فر ماید: چندان شما دا در نگت 
دادم که به سوی راستی و درستی باز آیید و بدان تن دردهید ولی 
شما از بیداد و سر‌کشی خود باز نگشتید و فراخوان من به راستی و 
درستی را بی‌پاسخ ماندید. اينك من به گونه‌ای همگانی و برایر» به 
هم شما هشدار دادم که خدا دغل‌کاران را دوست نمی‌دارد. 

شامیان رو به سوی سرکردگان و فرماندمان خود آوردند. معاویه 
با عمروعاص بیرون آمدند و ارتش خود را به یکان‌های رزمی بخش 
کی‌دند و ایشان را آمادةٌ کارزار ساختند. سرور خداگرایان هم چنین 
کرد. او به مردم فرمود: با ایشان کارزار آغاز نکنید تا خود آغاز 
کتند زیرا شما (سپاس خدای را) دارای نمودار استوارید و دست 


۷۷ الکامل فیاثاریخ 


هشتن شما از نبرد. با ایشان خود نموداری دیگر است. چون این 
شگالان را درهم شکستید» گر یخته‌ای را نکشید» زخم خورده‌ای را 
نیازارید» شرم گاهی را آشکاد نسازید» گوش و بینی و اندامان 
کشته‌ای را نبرید و چون به خرگاه این مردمان رسیدید. پرده‌ای را 
ندرید» به خانه‌ای درنیایید» پشیزی از دارایی‌های ایشان را 
بی ندارید» با نوان را (اگرچه پردهشما بدر ند و فرماندهانو رهبران 
بزرگوار شما را دشنام دهند)» بر نشورانید که توان‌شان اندك است 
و جان‌های‌شان زودرنج و نازك. سرور خداگراپان پیش از آغاز هر 
نبردی» اين سفارش را به پاران خود می‌فرمود. او یاران خود را به 
جنگث برشوراند و فرمود: ای‌بندگان‌خداء از خدا بپر‌هیزید» چشم‌ها 
فرو خوابانید» آوازهارا آرام سازید» سخن اثدك بگویید و هم 
نیروی خود را در پیکار و سخت‌کوشی و هماوردی و پرخاشکسری و 
هم‌آگوشی و رزم‌آوری و پیگرد بدسگالان به‌کار اندازید. پایدار 
باشید و خدای دا بسیار یاد کتید که شاید رستگار گردید (انفال/ 
۵/۸ با یکدیگس نستیزید تا شکوه‌تان زدوده نگرند و ناکام 
نگر‌دید؛ بر‌دباری ورزید که خدا بردباران دا دوست می‌داره (انفال 
7 بار خدایاء بر ایشان باران شکیبایی ببار و پیروزی بر 
ایشان فرود آر و پاداش گران ارزانی ایشان دار. 

علی در پگاه روز جنگت اینان را بر سپاهیان خود گماشت: اشتر 
تغمی دا بر سواران کوفه, سپل بن حنیف را ین سپاه بمسه» عمار 
بن یاسر را بر پیادگان کوفه, قیس بن سعد دا بسن پیادگان بصره و 
مسمن بن قَدکی دا بر قرآن‌خواتان کوفی و بصری. درفش دا به‌دست 
هاشم بن تب مّقال سپد. مماویه ایتان را س‌کردگی داد: بی بال 
راست ابن ذی الکلاع حمیری» بر بال چپ حبیب بن مسلمة فقپری» 
بر پیشاهنگان ابو اعور سلمی» بر سواران دمشق عمرو بن عاص» بی 
پیادگان دمشق مسلم پن عقبةٌ مری و بر همه مردم ضحاك پن قیس. 
کرومی از شامیان بر مرگت بیعت کردند و مانند اشتران زانوبند 
هایی از دستارهای خویش بر خود بستند. رزمندگان پنچ رده بودند. 
در نخستین‌روز ماه‌صفی/۱۹ژوئية ۷ ,م بیرون‌آمدند و به‌پیکار 


رویدادهای سال سي و هنتم هجری ۸۷۰ 


در ایستادند. فرماندهی بیرون‌آمدگان کوفه به دست اشتر بود و 
فرماندهی بیرون آمدگان شام به دست حبیب بن مسلمة فبری. آن 
روز را به سختی کارزار کردند و سراس روز دا در ستیز گذراندند 
و داد دل از یکدیگی بستند. در روزدوم/۲۰ ژوئية ۶۵۷ م هاشم بن 
عتبه همراه سواران و پیادگان بیرون آمد. از شامیان ابو اعور سلمی 
یه نبرد وی بیرون شد. آن روز را در جنگت سپری کردند و سپس 
بازگشتند. در روز سوم/۲۱ ژوئية ۶۵۷ م عماد بسن پاسر از آن 
سوی بیرون آمد و عمروعاص از این سوی. دو سوی رزمنده به‌سختی 
هرچه بیش‌تر جنگیدند. عمار گفت: ای عراقیان. آیا می‌خواهید به 
کسی بنگرید که با خداوند و پیامبرش به ستیز پرداخت و با ایشان 
به پیکار بر‌خاست و بی مسلمانان ستم روا داشت و بت‌پی‌ستان را 
پاری کرد و گرامی داشت؟ چون دید که خدا دینش,را ارچمند می‌دارد 
و پیامبرش دا پیروز می‌گرداند» به تزد پيامیر (ص) آمد و چنان 
که می‌دانید» هراسان بود نه اسلام دا خواهان. آنگاه پیامبر (ص) به 
دیدار خدا شتافت و اين مرد بد سگال پیوسته به دشمنی با مسلمانان 
و پیردی از بزهکاران شتاخته بود. در باب او پایداری ورزید و یا 
وی پیکار کنید. 

عمار به زیاد بن نضر که قرمانده سواران بود» گفث: بر شامیان 
بتاز . او بر ایشان تاخت و مدم با او نبرد کردند و در برابر او 
ایستادند. عمار تازش آورد و عمروعاص را از جسایگاهش واپس 
راند. در آن روز زیاد تفس با برادر مادری خود به نام عمروین 
معاویه از بنی‌مُنْتَفق گلاویز گشت. چون دیدار کردند. همدگر را 
به‌جای آوردند و هريك از پرابر آن دیگری داپس نشست و مردم 
باز گشتند. فردای آن روز محمد بن علی (پسر حنفیه) بیرون آمد و 
عبیدالله بن عمر بن خطاب به جنگث او شتافت. هر دو را سپاهیانی 
گشن همرامی می‌کردند. اینان به سختی هسرچه بیش‌ت با همدگر 
کارزار کردند. عبیدالله کس به نزه پسرحتفیه گسیل‌کرد و او را 
به جنگت تن به تن خواند. محمد به رزم او شتافت. علی بارگی خود 
را به پیش راند و پسرش را بر‌گرداند و خود عبیدالله دا به چنگت 


۸۷۰ الکامل فی‌اثثار یج 


پاسر» قیس بن سعد و عبدالله بن بدیل. مردم در زیر پرچم‌های خود 
و در سس جایگاه‌های خویش بودند. علی همراه مردمان مدیته در دل 
سپاه بود و کسوفیان و بصریان گردش را گرفته بودند. بیش‌تر 
همراهان وی از مردس‌ان مدیته از اتصاد پودشد. شماری از سردم 
خزاعه و کنانه و جز ایشان او را همرامی می‌کردند و ایتان نیز از 
مدینه بودند. علی به سوی ایشان پیشروی کرد. 

معاویه خرگاهی بزرکت برافراشت و جامه‌های گرانببا بر آن 
افکند و بیش تر شامیان بر مررگث با وی بیمت کردند و سواران دمشق 
گرد خردگاه او را گر فتند. 

عبدالله بن بدیل با سپاهیان بال راست ارتش علی بر بال چپ 
لشکریان معادیه به سر‌کردگی حبیب بن مسلمة فیسری تاخت و تا 
هنگام نیمروز ایشان را به سوی خرگاه معاویه جاروب کرد. عبدالله 
بن بدیل یاران خود را با اين سخنان آتشین به جنگ برشوراند: 
مان؛ آگاه باشید معاویه خواهان چیزی شده است که او را نمی‌شاید؛ 
با دار ندگانر استی و درستی راه ستیز در پیش گرفته‌است؛ به‌چالش 
با کسی برخاسته است که از گونة وی نیست؛ کژی و کاستی را افزار 
خود ساخته است تا درستسی و راستی را با آن سکوب کنشسد؛ با 
بیابانگی‌دان و هموندان دارودسته‌ای بر شما تاخته است که گمراهی 
را برای ایشان آرایش داده است و تخم آشوبٌ دوستی را در دل‌های 
ایشان کاشته است و کار را پر ایشان پوشیده‌است و پلیدی بیش تری 
بر پلیدی درونی و برونی ايشان افزوده است. با ستمکاران و 
بیدادگران بچنگید و از ایشان هیچ نت‌سید. کشتارشان کنید خدا 
ایشان را بر دست‌های شما شکنجه کند و خوارشان دارد و شما را بر 
ایشان پیروز گرداند و دل‌های خداگرایان را خنك سازد (تو به/5 
۴ 

0 یاران خود را با این گفتارهای دلنشین به‌جنگت ددان و 
اهریمنان برشوراند: رده‌های خود را به سان دیواری برآورده با 
پولاد گداخته سامان دهید» زره‌داران را به پیش بدارید» بی‌زرهان 
را به‌دنبال بر‌گمارید» دندان‌های خود دا بر‌هم‌فشارید که بدین‌گونه 
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سر‌ها را می‌توان آسان‌تر ازپیکر‌ها جداساخت» برپیر امون بچرخید 
که نیزه‌ها را بپش توانید نگه‌داشت. چشم‌ها را فروخوابانید که 
شکوه را استوارتر دار و دل‌ها را آرام‌تر سازده آوازها را بمیرانید 
که تاکامی دا بپتر برماند و با گرانسنگی بیش‌تش هم‌پیوند باشد, 
پرچم‌های خود را استوار نگه‌دارید» آنپا را واپس نکشانید و جز به 
دست دلیی‌مردان خود ندهید» از راستی و بردباری یاری بجویید زیر۱ 
شکیبایی است که باران پیروزی بر شما بیاراند. 

پزید بن قیس ارحبی بر‌خاست و با اين واژگان گوهرآجین مردم 
را به چالش با پایس‌دان دیو خواند: مسلمان آن است که دین و دای 
درست داشته باشد. به‌خدا سوگند که این مردم نه برای برپا داشتن 
دینی با ما می‌ستیز ند که آن را تیاه ساخته باشیم و نه بسرای زنده 
کردن راستایی که آن را میرانده باشیم. اینان تنبپا رای چنگی 
انداختن بر خواسته‌های این جپان با ما می‌ستیز ند تا پن سر کار 
آیند و پادشاهانی خودکامه در این سرای باشند. اگر بر شما چیره 
گردند (خدا ایشان را از فیروزی و شادی بی‌بپره داراد)» کسانی 
مانتد ولید و سعید و ابن عام گول گمراه را پر شما گمار ند که در 
يك نشست به اندازة خونبمپای خود و پدر و نیای خویش ارمفان می- 
بخشد و آنگاه می‌گوید: این از آن من‌است و مرا گناهی تیست؛ انگار 
مرده‌ر یکت پدر و مادر اوست که آن را به اين و آن ارزانی می‌دارد و 
نمی‌داند که اين دارایی خداست. که پروردگار در سایهٌ درفش نیزه‌ها 
و شمشی‌های‌مان به ما ارزانی داشته است. مان ای بندگان خداء با 
دار و دسته ستمکاران پیکار کنید که اگر بر شما چیره گردند» آن 
سرای و این سرای‌تشان را تباه سازند زیس! ایشان دا به خضویی 
شناخته‌اید و آزموده‌اید. به خدا که تا اس‌وز به‌جن گز ند هر دم 
افزود» از ایشان کاری بر نخاسته است. 

عبدالله بن بدیل بر سس بال راست» با ایشان به سختی پیکار کرد 
تا خود را به خرگاه معاویه رساند. آنان که بر مرک يا معاویه بیمت 
کرده بودند» از بیم جان به او پناهیدند و او ایشان را فر‌مود که در 
پرایر بال راست سپاه علی به فی‌ماندهی ابن بدیل ایستادگی کنند. 


ید الکامل فی‌اثار یخ 


معاویه کس به‌نزد حبیب‌بن مسلمه فبپری فرمانده بال چپ سپاهیان 
خود قرستاد و او با ایشان و دیگر همراهان خود بر بال چپ ارتش 
مردم تاخت و ایشان را دچار شکست ساخت. عراقیان از بال داست 
رمیدند چندان که جز بدیل با دویست یا سیصد کس از قر‌آن‌خوانان 
که پشتوانهة همد گر شده بودند» به‌جای نماندنشد. مردم به سختی 
رمیدند. علی سپل بن حنیف دا فرمود که با ممراهان خود از مردمان 
مدینه به پیش تازد. گروه‌های انبوه شامیان به پیشواز اینان آمد ند 
و در پرایرشان پیکار درچیدند تا ایشان را در سوی بال راست 
ایستا نیدند. میان بال راست تا جایگاه علی در دل سپاه را مردم یمن 
گرفته بودند. چون رزمندگان بال راست پراکنده شدند» شکست به 
پایگاه علی راه یافت. سرور خداگرایان به سوی بال چپ تاخت آوره 
که مضریان از پرابر او کنار کشیدند و مردم ربیمه در برابر او 
پایداری کردند. هتگامی که علی آهنگت بال چپ کرد. پسرانش حسن 
و حسین و محمد همراه وی بودند و باران تير مانند تگر‌گث فروب 
می‌بارید و بر پیرامون سر و سينة او گذر می‌کرد. هريك از پسراتش 
می‌کوشید خود را سپر وی سازد و او را بر‌گرداند. اجمن پردة ایوت 
سفیان یا عثمان او را دید و به سوی وی شتافت. کیسان پرد؛ علی 
به چنگث او روی آورد. اینان دوبار بر همدگس شمشیر کوفتند و 
احمر اورا کشت. علی گریبان زره احس را گرفت و به سوی خضود 
کشید و او را به آسمان برداشت و به‌سختی بر زمین کوفت چنان که 
بند بندش از هم گسست و استخوان‌هایش درهم شکست. شامیان به 
علی نزديك شدند و نزديك شدن ایشان جز مایه شتاب وی نگشت. 
پسر‌ش, حسن به وی گفت: چه زیان بینی اگر به سوی این دسته از 
تابی؟ 

علی فرمود: پسر کم» بی‌ای مرگت پدرت سرآمدی است که از وی 
در نمی گذرد؛ نه گریختن آن را کند می‌سازد و نه شتاقتن آن را تند 
می‌کند. به خدا سوگند که پدرت باك ندارد که خود در کام مرگث 
جبید یا مرگث بر وی تازد. چون به مردم ربیمه رسیدء با آوازی‌بلند 
و بی‌پروا به آنچه بی سن مردم آمده است» پرسید: این پرچم‌ها که 


پارانت ش 


رویدادهای سال سی و هفتم هجری بیر 


راست؟ 

گفتند: مردم ربیمه راست. 

قرمود: بل پرچم مای مردمی است که خدا ایشان را نگه داشته» 
به ایشان شکیب ارزانی فرموده و گام‌های‌شان را استوار ساخته 
است. به شین بن منذر فرمود: جوانمد» آیا پرچم خود را يك گز 
به پیش نمی‌رانی؟ 

گفت: آری» به خدا ده گن. چندان به پیش راند که لملی فرمود: 
پس است» بر چایت بمان. 

چون علی به مردم ربیمه رسید» در میان خود آواز دادند: ای 
کسان ربیمه. اگر سرور خداگرایان در میان شما گزند بیند و در 
این هنگام يك تن از شما زنده باشد, در میان عسی‌بان رسوا شوید. 
اینان چنان پیکاری سخت. کردند که هر گز مانند آن نکرده بودند. از 
این رو علي سرود: 


۳ و باس دا لاوز میس موم 

یعنی: این درفش سیاه که‌راست. کسه سای آن همی تپیدن آورد؟ 
چون گویند: «ای حضینء آن را به پیش ران».مردانه به پیش تازد. 
آن را به پیش خراماند تا به آبگیسی‌های مرگت رساند؛ آنجا که از 
آسمان و زمین گز ند و خون قرومی‌بارد. به پس «حرپ» کو بش‌های 
نیزه‌ها و شمشیرهای‌مان را چشانديم چندان که واپس گریخت و 
دست از چالش بداشت. خدا پاداش نيك دهاد مردمی را که در دیدار 
يا مر گت شکیب ورزید‌ند, چه پاکدامن و گرانمایه مردمی که اینانند. 
آوازه‌ای از همه پاکیزه‌ص دارند و منشی بزرگوارانه‌تر؛ اين به 
هنگامی است که از ترس مرکت, آوازهای مردان در گلوها فرو می- 
شکند. ربیمه را می‌گویم که چون با سپاهی سراسری و ینیاد کن 


۷" الکامل فی‌اتادیخ 


دیدار کنند» مردی و مردانگی و بزرگواری از خود فی‌انمایند. 


اشتر بر وی گذشت. او آهنگث جایگاو گزند در سوي با راست. 
داشت و شتابان بدان سوی می‌دوید. دید که علی آهنگث بال چپ سپاه 
دشمن دارد. علی آواز داد: ای مالك 

اشتس پاسخ آورد: جانم بررخیات یاد ای سرور خداگرایان! 

علی فر‌مود: به‌نزد اين مردم برو و به ایشان بگوی: از م‌گث به 
کجا می‌گریزید؟ نه توانید مرگث را رام خود سازید و نه توانید به 
زندگی جاودانه بنازید. 

اشتر نخعی رهسپار شد و آنچه را علی قرموده بود» برای ایشان 
باز گفت. سپس‌آواز داد: ای مردمان» من اشترم» به سوی من آیید. 
برخی به سوی او رفتند و بررخی راه خود را در پیش گرفتند. او آواز 
داد: ای مردمء زشتا گونه‌ای که امروز جنگیدید! مردمان مذ. 
به نزد من آورید و ویژءٌ من سازید. مذحجیان به سوی او شتافتند. 
به ايشان گفت: نه خدای خود را خرسند کردید و نه در ستیز با 
دشمنان‌تان پاس او را بداشتید. شما فرز ندان جنگید؛ این رفتار از 
شما چه‌گونه تواند سر زد؟ شما خداوندان تازش‌هاء جوانمردان 
بامدادان» سوارکاران ستیزها» مرکت‌های هماوردان و مذحجي ان 
آوردگاه‌هایید که در کینه کشیدن کسی بر شما پیش‌دستی نیارست 
کرد و خون‌تان دا پایمال نتوانست ساخت. آنچه امروز کنید, فردا 
گزارش کنند. نيكاندیش باشید و با دشمن به درستی پیکار کنید 
که خدا همراه درست‌کاران است. سوگند به آنکه جانم در دست 
اوست» هيچ‌يك از اینان (شامیان) مردی نیست که به انداز؛ بال 
پشه‌ای دین داشته باشد. سیاهی از رخسار من بزدایید تا خون بدان 
تازش آورد. بر شما باد که اين خرگاه بزرگث را آماج خود سازید. 
به‌خدا سوگند که اگی کردگاز آن را از هم پدرد» کسانی کسه پر 
پیرامون آنند» پاره پاره گردند و رو به گریز نبند. مذحجیان 
گفتند: رفتار چنان کنیم که تو دوست بداری. او به سوی انبوه مودم 
در کنار ال راست شتافت و رو به ایشان آورد و ایشان دا همی 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری #ادسا 


بر‌گر‌داند. جواتانی از مردم همدان به پیشواز او آمدند و اینان در 
این روز هشتصد مرد جنگی بودند. اینان چندان در بال راست‌مردانه 
کوشیده بودند که يك صدو هشتاد مرد از ایشان بر زمین افتاده‌بودند 
و یازده س‌کرده از ایشان کشته شده بودند. نخستین‌شان ذُوَیب بن 
شریح بسود و سپس شرحبیل؛ مرثد. هبیْرّه. یریم و شتیر همگی 
فرز ندان شریح. سپس عَميرة بن بشیر و آنگاه حرث پن بشیر پرچم 
را بن‌گرفتند و هی دو کشته شدند. آنگاه پیاپی سفیان بن زید و 
عبدالله بن زید و بکر بن زید درفش دا برداشتند و همگی کشته 
شدند. پس وهب بن کرّیب درفش را بر‌داشت و او با مردمش رو ان 
کارزار شدند و همی گفتند: ای کاش به شمار ما مردائی از عرب 
می‌بودند که با ما بر مرگ پیمان می‌بستند و آنگاه به آوردگاه ردی 
می‌آوردیم و باز نمی گشتیم جز که پیر‌وز گردیم یا کشته شویم! اش 
سخن ایشان را شنید و گفت: من با شما پیمان می‌بندم که به هیچ‌روی 
برنگرديم چز کسه پیروز شویم یا نایود گ‌دیم. آنان در کنار او 
ایستادند. کمپ بن جمیل در این باره سر‌ود: 
و هندان زژق تبِتغی من تال 

یعنی: همدانیان در پر‌خاشگسی ناب و سره‌اند و در پی کسی 

می‌گر‌دند که با او بر مرگث هم‌پیمان گردند. 


اشتر به سوی بال داست شتافت و مردم رو به سوی او آوردند و 
بصریان و جز ایشان همگسی باز گشتند. آهنگث هیچ هنگت رزمنده‌ای 
نکرد مگر که آن را گشود و هیچ گروهانی مگر که آن را فراگرفت و 
بازگر‌داند. وی در اين کار بود که زیاد بن نضی حارثی را که بر 
زمین افتاده بود» بر او گذر دادند و به‌سوی لشکرگاه بردند. انگیزهٌ 
این کار این بود که عبدالله ین بدیل و یاران وی در پال راست به‌دام 
دشمنان افتاده بودند و راه به جایی نمی‌بردند. از این رو زیادین 
نضس حارئی به پاری ایشان شتافت و پرچم خود را بی‌ای رزم‌آوران 
بال راست برافی‌اشت و ایشان یی جای خود ایستادند و پایداری 
ورزیدند و زیاد خود چندان جنگید که در خاك و خون تپید. آنگاه 


یی الکامل فی‌التاد بخ 


بر یزید بن قیس ارحبی گذشتند که به سوی لشکرگاه برده می‌شد. 
پس از آنکه زیاد بر زمین افتاد. یزید بن قیس درفش خود را برای 
پیکارمندان بال راست. برافی‌اشت و چندان جنگید که به روی زمین 
درغلتید. چون اشتر او را دید. گفت: به خدا سوگند که ایسن خود 
بردباری تیکوکاران و رفتار بزرگواران است. آیا مد را شرم نیاید 
که بازگردد و کشته نشود يا بر لب پر‌تگاه مر‌گث جای نگیرد؟ اشت 
به سختی هرچه بیش‌تر پیکار کرد و حرث بن جمنان جففی خود را 
بدو چسباند و در کتار او جنگیند. وی و پیوستگان او (اشتر و 
پارانش) که به سوی وی بازگشته بودندء چندان جنگید ند که‌شامیان 
را از هم دریدند. شتر در میان نماز دگر و شامگاه ایشان را به 
دامان معاویه روفاند و پیوست رده‌ای‌کرد که‌در کنار خرگاه او جای 
داشتند. اشتر به عبدالله بن بدیل رسید که همراه گردانی از قرآنب 
خوانان پیرامون دویست یا سیصد مرد جنگی به‌زمین چسبیده بودند 
که گویی زانو زده‌اند. او شامیان دا از پیرامون ایشان تاراند و 
ایشان برادران خود را دیدند و پی‌سیدند: بی سر سرور خداگرایان 
چه آمده ست؟ گفتند: نيك و تندرست و زنده است و همچون شیر 
دمان دد بال چپ می‌جنگد و مردم در پیش روی او س‌گرم پیکار ند. 
گفتند: سپاس خدای را! گمان بردیم که وی کشته شده است و شما 
همگی نابود شده‌اید. عبدالله بن پدیل به پاران خود گفت: ما را به 
پیش برانید. اشتر گفت: چنین مکن و همراه مردم بمان که این‌کار 
تو و یارانت را بپتر پاس می‌دارد. او نپذیرفت و با دو ثسشیر به 
سان کوهی غلتان به سوی خرگاه معاویه روان گردید و دید که انگار 
پوششی از آهن و سنگث بر گرد وی برآوردهاند. عبدالله ین بدیل از 
میان یاراتش به‌در آمد و به پیش راند و هرکه را به وی نزديك شد. 
پر خاك نابودی افکند تا گرو هی فراو ان ر! کشتار کرد و خوه را به 
ممادیه نزديك ساخت. مردم از هی کران به سوی وی شتافتند و او 
را با گرو هی از پارانش در میان گرفتند. مرد بی‌بدیل چندان‌جنگید 
تا خود و کسانی از پارانش ساغر جانبازی‌نوشید ند. برخی‌از ایشان 
زخم خورده باز گشتند. اشتن حرث بن جمپان جعفی را گسیل کرد 


رویدادهای مال سی و هفتم هچری مید 


و او بر شامیانی تاخت که گریختگان از یاران عبدالله بن بدیل دا 
دنبال می‌کردند. ايشان گنز ند شامیان دا زدودند و یاران خود را 
آسوده ساختند و خود را به اش نخمی رساندند. معاویه پس بدیل 
را دیده بود که چه سان مردانه می‌جنگد. پر‌سید: آیا سس‌کرد ایشان 
است؟ چون کشته شد. کس ف‌ستاد. که‌بنگ داو کیست. شامیان او را 
نشناختند. معاویه خود بر سر یالین او آمد و چون او را دید» بازش 
بشناخت و گفت: این عبدالله بن بدیل است. به خدا که اگر زنان 
خزاعه دستوری داشتند. با ما می‌جنگید‌ند چه رسد به مردان‌شان! 
آنگاه سرودة حاتم را گواه آورد: ۲ 

آو العَزپ ان عَصت به الب مسب 

و ان قَتَرَتْ یوما به الحَوّب شّی 

یعنی: پرورد؛ پبپنه نبرد, چنان که اگر جنگت او را بگزد. آن را 
بگزاید و اگی پرای غلتاندن او دامن بر کمر زند» او نیز دامن پر 
کس پندد. 


شتر در براین عَك و اشمرین پایداری‌ورزید و به‌مذحجیان‌گفت: 
گزند مك از ما دود سازید. در میان همدانیان ایستاد و به کنده 
گفت: اشمرین دا از ما بر‌انید. همگی تا شامگاه به سختی پیکاد 
کردند. اشتر با همدانیان و گروه‌هایی از دیگر مردمان با شامیان 
جنگید ند و ایشان دا از جایگاه‌های‌شان واپس راندند تا ایشان را به 
رده‌های پنج‌گانه‌ای رماندند که گرد مماویه را گرفته خود را با 
دستارهای‌شان بسته بودند. سرانجام به پنجمین رده پیرامون مماریه 
رسیدند. معاویه اسب خود را خواستاد شد و سوار آن گشت. دیر تر 
گفت: می‌خواستم بگریزم که گفتار ابن اطنابةٌ انصاری از روزگار 


له مسج 
نی الک بالَ ای 


یعنی: پاکدامتی و آبدیدگی من و اینکه همواره با کسردان 


یر الکامل فی‌اتار مخ 


گردن‌کش گلاو یز می‌گردم» از اینم بازداشتند که رو به گریز آدرم. 
نیز بخشیدن دارایی‌ام را برای راندن گزند؛ و به‌دست آوردن‌ستایش 
يا بپای گزاف؛ و گفتار من با روانم (هر بار کسه به جوش آید یا 
بر‌خروشد): بر جای خود باش, پا تو را بر پایداری سپاس گویند یا 
خود از دنچ زندگي ننگین وارهی. 

گوید: این سروده مرا از گریختن بازداشت. عس‌وعاص نیز به 
سوی من نگریست و گفت: امروز بردباری است و فسردا بالندگی. 
گفتم: راست گفتی. جنتّب بن زُهیر به پیش تاخت و با س‌کردة 
ازدیان‌شام در آویخت. شامی او را کشت. از گروه وی عجل بن‌عبدالله 
و سمد بن عبدالله نیز کشته شدند. ابو زینب بن عوف نین جام 
جانبازی سر کشید و زی بپشت برین خرامید. عبدالله بن ابی‌حصین 
ازدی همراه قاریانی که با عمار پاسر بودند. به رزم بیرون آمد و 
همراه او جان به راه چانان باخت. عقبة بن حدید نمیری گام فراب 
پیش ناد و همی گفت: همانا چراگاه گیتی مشتی خس و خاشاك, 
درخت آن خار ناك» نوین آن کمپنه‌ای افتاده بس خاك.و شیرین آن 
تلغای۲ از کار بر‌آمده است. من جان خود را از آن درچیدم و از آن 
روی بر‌گاشتم. من در میان هر لشکر و در هر تازشی آرزوی جانبازی 
داشته‌ام ولی خدا نخواسته است که به‌جز امروز مسا از آن بر‌خوردار 
سازد. من از همین دم خود را آماج‌گاه جانبازی می‌سازم و امیدو ارم 
این بار از آن بی‌ببره تمانم. ای بندگان خداء از پیکار با کسانی که 
به روی خدا شمشیر کشیده‌اند. چه چیز را می‌بیوسید؟ سخنرانی او 
به درازا کشید. از آن میان گفت: ای برادران» من این سرای را به 
جپان بی‌کرانی که در پی آن است» فروختم و اينكت روی بدان میب 
آورم. برادراتش عبیدالله بن حدید و عوف ین حدید و مالك بن‌حدید 
بهدنبال او روان شدند و گفتند: پس‌از تو روزی این‌گیتی نخواهیم. 


همگی به جان کوشیدند تا ساغر جسانبازی نوشید‌ند. شمی بن ذیب 


۲ تلخ + پسوند «آکثه». 


رویدادهای سال سي و هنتم هجری لیا 


البوشن [ل ع] گام فرا پیش نیاد و دم ين محر باهلی شمشیر بر 
چپر؛ُ وی نواخت و شم نیز او را با شمشیی بزد ولی‌گزندی به وی 
نی‌ساند. شم به‌خ‌گاه خود آمد و چون تشنه بود» آبی توشید و نيزهٌ 
خود بی‌گرفت و بر ادهم تاخت و او دا بر زمین انداخت و گفت: این 
به آن در! 

پرچم بجیله به دست ابوشداد قیس بن هبیر احمسی شناخته با 
تام قیس ین مکشوح(مکشوح: لقب وی) بود. به مردم خود گفت: به 
خدا که هم‌اکنون شما را به نزد خداوند آن سپر زرین کشانم. 
خواسته‌اش عبدالی‌حمان بن خالد بن ولید بود که سپری زرین داشت. 
او به سختی هر‌چه بیش‌ت با شامیان پیکار کرد و با شمشیر آخته به 
سوی خداو ند سپی زرین تاخت. یکی از بردگان رومی معاویه راه را 
بر او گرفت و شمشیر بی پای اپوشداد نواخت و آن دا برید. ابو 
شداد او را يزد و به‌دوزخ فی‌ستاد. نیزه‌ها از هرسو تن او را آماج 
ساختند و پیکر از جان پاکش بپرداختند. درفش دا عبدالله بن قلع 
الاحمسی یر‌گرفت و چندان چنگید که در خاك و خون تپید. آنگاه 
عفیف بن ایاس آن دا برداشت و پرچم همچنان در دست وی بود تا 
مردم به هم برآمدند. نیز در ایسن روز حازم بن ایی‌حازم برادر 
قیس بن ابی‌حازم و پدرش قیس کشته شدند. او از یاران پیامبس 
شمرده می‌شد. تیم ين شیب بن عیله نیز کشته شد. اینان همگی 
بجلی بودند. 

چرن علی دید که یال راست سپاهش به جایگاه‌های خود باز آمده 
است و بر سر پایگاه‌های خود فر ارفته است چندان که دشمنان را در 
سس جای میخکوپ‌کرده است و اينك به‌آوردگاه‌های ایشان روی آورده 
است و پیاپی ایشان را در آنبا فرومی‌کوبد» روانه شد و به نزد 
ایشان آمسد و گفت: من دیدم که شمایان از رده‌های ود واپس 
نشستید چنان‌که این بیدادگران خون‌آشام و بیابانگردان شام شما را 
فرو گس فته‌اند. شما ارتشیان دشمن اوبار و سر‌وران همة سردم 
بزرگوار و در قرآن‌خوانی شپ‌زنده‌دار و خداوندان فی‌اخوان به 
راستی و درستی به گونه آشکارید. اگر نه اپن بود که پس از گریز 


هیر الکامل فی‌اتادری 


به پیش تاختید و مردانه فر.از آمدید و بسا دشمنان درآويختید» پر 
شما همان بایسته می‌شد که بر گریز ندة روزپیکار 7 و 
شما سراسر نابود می‌شدید. ولی آنچه اندوه مرا سبكك ساخت 
سوژزش درون مرا سیر آب‌کرد و فرو تشاندء این بودکه دیدم شما دیر تر 
ایشان را فرو گرفتید چنان که ایشان در آغاز کاد شما را فرو گر فتند 
و ایشان را واپس راندید چنان که ایشان واپس‌تان راندند. اينك 
ایشان اشتسران رمیده تشنه را می‌مانند که دنبساله‌روان‌شان پر 
پیشروان‌شان سوار می‌شو ند. ایدون شکیبایی پيشه کنید که آرامش 
خدایی بر شما فررود آمد و خدا شما دا با داتش ژرف و ناب استوار 
ساخت تا شکست خورده بداند که خشم گرفتةٌ خداو ند نابودکنند 
خود است. سخنرانی او به درازا کشید. چسون دو سوی رزمنده در 
صفین با یکدیگر به کارزاد پرداختند» پشي بن عضتت مری که از 
پیش به معاویه پیوسته بود. ايتك به پبنة کارزار آمد. این بش به 
مالك بن عقدیّه جُشَمی نگریست و دید که مر‌دانه خرمن زندگی 
شامیان را درو می‌کند. از اين کاد به خشم و خروش آمد و بر مالك 
تاخت. لختی با یکدیکر یکوشید شیدند و سپس بشی بن عصمت او دا بزد 
ی تکشت و از او درگذشت و از ایتکه او را زده 

د» پشیمان گشت. مردی ستمکار و خون‌آشام بود. از این‌رو سرود: 

و ای لازجو من ملیکی تجاوزاً 
و ین ضاحب الموشوم فی‌الصذر قاجش 
تفت له تخت القّار بطشتتر 
علی ساعة فیبا اسان تشالش 

یعنی: من از خداو ندگارم ذشت را آرزو دارم زیرا که از 
دار ند زخم و نشان» اندیشه‌های نازدودتی و آزاردهنده‌ای در دلمن 
است. در زیر گرد و خاك او دا با نیزه فرو کوفتم و اين در هنگامه‌ای 
ی ی ی 


و صادفت لی ۳ کات ۶ متام ماش 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری افیا 


یعنی: مان از من اين پیام به‌گوش بشر ین عصمت رسانید که من 
مس‌گرم شدم و گرفتار کساتی شدم که درگیر کشتار ایشان بودم. تو 
در يك دم ناآگاهم یافتی و شمشیر فرود آوردی؛ پپلوانان چنینند 
گاه یه سان شمشیر برانند و گاه گرفتار ز ندان. 


در این گیرودار عبدالله بن عقّیل بکایی بر شامیان تاخت. چون 
باز گشت. مردی از بتی‌تمیم به‌نام قیس بن مره از کسانی که پیش ت 
به معاویه پیوسته بودند» بر او تاخت و نیزه را بر میان شانه‌های او 
گذاشت. پسر عموی عبدالله به‌نام یسزید ین معاویه راه را بسر او 
گرفت و اب و00 به وی گفت : 
اگر فرو کنی» فرو کنم! تمیمی فریاد بررآورد: با خدا پیسان می‌بندی 
که اگر نیزه را از پشت دوستت بسردارم» نیزه‌ات از پشتم برداری! 
گفت: آری. تمیمی نیزهٌ خود دا برگرفت و پزید نیزه خویش را. 
چون مردم باز گشتند» پزید بن معاویه از عبدالله بن طفیل ر نجیده 
گشت و گفت: 
لو قنني حامیْت عثات مُاصحا 
و قدآتی ی تایح دی تب عا و قرط 

یعنی: آیا ندیدی که در صفین در آن هنگام که هی خویشاو ند 
نزدیکی نو را واگذاشت» من از روی نیکخواهی به پدافند از تو 
پرخاستم؛ نیزة حنظلی را از تو بازگرفتم و خداوند آن بر سمندی 
شتابان و شناور در دریایی از ریکث فراز آمده بود و چابکی می‌نمود 
و همیمه برمی‌آورد. 


مردی از خانسدان عك از شامیان بیرون آمد و هماورد خواست. 
قیس بن فپدان کندی به رزم او بیرون رفت و پر او تاخت. این دو 
لختی باهم گلاویز شدند و سرانجام عبدالر‌حمان او را فروکوفت و 
کشت و گفت:,ر 
لد علنث عَك بهقین آتتا اذا لت الغیلان نطمبا شزرا 
و تخمل رایات الطنان پحقیا فئورذها پیضا د تضدز ژزها خم را 


۰ الکامل فیاثاریغ 


بعنی: عکیان کن صفین به خوبی دانستند که چون دو سپاه سواره 
دیدار کنند. ما ایشان را از چپ و راست فرومی‌کوبيم. درفش‌های 
رزم را چنان که شايستة آن‌است» ب‌می‌افرازیم؛ سپیدشان به‌آوردگاه 
می‌بريم و سرخ بیرون می‌آودیم- 


قیس بن پزید» از گریختگان به نزد معاویه» بی‌ای جنگت به‌در آمد 
و ابو عمرطة بن یزید به سوی او بیرون شد. یکدیگی دا به‌جای 
آوردند و همساز شدند و باز گشتند و هر‌کدام گفت که برادر خود 
را دیدار کرده است. مردم طی در این روز به سختی و مردانه در 
کنار علی کوشیدند. بای رزم با ایشان گردان‌ها بسیج گشتند. 
حمزءة ین مالك همدانی به نزد ایشان آمد و گفت: این مردم خجسته 
کیانند؟ عبدالله بن خلینه که مردی شیعی و سخنور و سخنسس| بود» 
گفت: ما طاییان دشت و طاییان ریک و طاییان کوهستان خرمابنان 
پاس داشته‌ایم؛ طاییان نیزه‌هاء طاییان ریگستان و سوارکاران 
بامدادا تیم خْمَءة بن مالك به وی گفت: مردمت دا بسی خوب میب 
ستایی. مردم به سختی کارزار کردند و او ایشان را آواز داد: ای 
مدم طی» هر نو و کنه‌ای‌که دارم برغی شما باد؛ دین را بکوشید, 
نوادهای والای‌تان را بکوشید. بش بن عشوس در این روز تاختن 
آورد و جنگید تا يكك چشم خود را از دست داد. . دراین باره سر‌ود: 


ن لم تنل القراشی منم 

۱ 
جز با زامبری در میان مردم راه نمی‌سپردم. کاش پایم از میان بریده 

می‌شد و کاش دستم از بازد جدا می‌کشت و پس از مطرف و سمد و 

مستنیر ین مالك ز نده نمی‌ماندم. سوارکاراتی که زنان پرستار هر گز 

مانند ایشان را خوراك نداده‌اند؛ پپلوانان پبنة کارزارند هنگامی 

که چنگت از روی گوهرهای ناسفتهٌ پای‌آور نجن‌ها پرده بی‌دارد. 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری نب 


نخمیان (مردم اشتر نخمی) در این روز ببتر از همگان» به‌سختی 
هرچه تر» پیکار کردند. از میان ایشان حیان بن هوذه» بکر ين 
هوذه» شمَیب بن میم . رييمة بن مالك بن وبیل و یی بن قیس‌برادر 
علقمة بن قیس فقیه کشته شدند و پای علقمه در این روز بریده شد. 
او پیوسته می‌گفت: هیچ نمی‌خواستم که پایم از آنچه هست» بهتر 
باشد و اين خود از میان آن چیزهاست که در برابر آن از پروردگارم 


امید پاداش دارم. می‌گفت: برادرم را به خواب دیدم و پرسیدم: با 
چه کاری رو به رو گشتید؟ به من گفت: ما در نزد خدای بزرگث با 
این مردم دیدار کردیم و ایشان را به داوری کشاندیم و گفت‌وگو 
کردیم و بی ایشان چیره گشتیم. هیچ کاری مرا مانند این خواب شاه 
تکرد. ایی را اب تماز» می‌نامید ند زیرا نماز بسیار می‌گسن‌ارد. 


حمیریان با گروه خود پیرون آمدند و سرکرده ایشان ذوالکلاع بوه 
و عبیدالله بن عمی بن خطاب او دا همراهی می‌کرد. اینان سپاهیان 
بال راست مردم شام بودند. آهنگث مردم ربیعه کردند که با چپ 
سپاه عراقیان بودند و فرمان‌دهی ایشان با عبدالله بن عباس نود 
خمیریان نب مشقی :نی نریم زوپیکة تاختند چنان کسه پرچم ربیعه از 
جای خود بجنبید. پرچم به‌دست ابوساسان حضین بن منذر بود. 
شامیان روی از ايشان بیر‌کاشتند. آنگاه عبیدالله بن عمسر تازش 
دیگرباره آورد و گفت: ای شامیان» اين تیره از عراقیان کشندگان 
عشمان و یاران علی‌اند. آنان به‌سختی بر مردم تاختند و ربیعیان 
پایداری ورزیدند و به‌گونه‌ای هرچه نیکوتر» از خود بردباری نشان 
دادند به‌جز گروهی اندكت از فرومایگان و سبت‌پاوران که واپس 
نشستند. پی‌چم‌داران و بردپاران و از بردار ندگان قرآن ایستادگی 
کردند و به‌خوبی جنگیدند. خالد بن معمر با گریختگان رو به گرین 
نپاد و او سر‌کرده ربیعه بود. چون دید که پرچم‌داران پایداری 

ورزید ند. باز کشت و کریختگان را آواز داد و فر‌مود که بازگر‌دند 
و آنان باز گشتند. در بارة این خالد به علی گزارش داده بودند که با 
مماویه نامه‌نگاری دارد. علی او را فی‌اخواند و مردم ربیمه با وی 


۸۹ الکامل فی‌التار ی 


فراز آمدند. علی در این باره پر‌سش کرد و فر‌مود: اگر چنین کاری 
کرده‌ای. به هر شارسانی که می‌خواهی» پیرون شو که معاویه را بی 
تو فیماتی نباشد. او گفت که این گزارش, درو غ است. 

م‌دم ربیمه گفتند: ای سر‌ور خداگرایان» اکن بدانیم که چنین 
کاری کرده است؛ او را می‌ کشیم. علی سو گندهای استوارش داد و از 
او پیمان‌های سخت گرفت و آزادش کرد. در آن دم که او رو به‌گریز 
نپاد. برخی از مردم این تبمت بر او زدند و او چنین پوزش آورد 
که: چون دیدم گروهی از مردان ما رو به گریز نپادند. از پیش 
روی به دیدار ایشان شتافتم تا ایشان را به سوی شما بر گردانم و بر 
این پایه» با کسانی که از من فرمان پردند» بازآمدم. چون خالد بن 
معمر به جایگاه خود بازآمد» م‌دم ربیعه را به جنگت بی‌شوراند و 
پیکار ایشان با حمیریان و عبیدالله بن عم به سختی گ‌ایید و 
کشتگان در اين میان رو به فزو نی نپادند. شمیی بن زان عجّلی که 
مردی دلاور و نستوه بود. در این پیکار کشته شد. زیاد بن خصفه به 
نزد مردم عبدالقیس آمد و ایشان را آگاه ساخت که مردم بکرین وایل 
از دست حمیریان چه کشیده‌اند. او گفت: ای مردم عبدالقیس: پس 
آزاين دیکی م‌دمی به‌نام یکی بن و ایل در کار نخواهند بود. از این‌رو 
مردم عبدالقیس به یاری بکر پن وایل آمدند و همراه ایشان کارزار 
کردند. دراینجا بود که ذوالکلاع حمیری و عبیدالله بن عس کشته 
شدند. اين یکی را محرز بن صَعْصَح از مردم تیال بن تیه از 
مردم بصره» کشت. شمشیرش «ذوالوشاح» که از آن پدرش عس بود» 
بر‌گرفته شد. چون معاویه پادشاه عراق گشت, آن را از او ستاند. 
برخی گویند: نه چنین بود بلکه مانی بن خطاب ارحبي یا مالك ین 
عم تنمی حَشیّیی او دا کشت. 


عمار بن پاسر از میان مردم به جنگت بپرون آمد و گفت: بار 
خدایاء تو می‌دانی که ای بدانم خرسندی تو در این است که خود را 
در این دریا افکنم» چنین کنم. بار خدایاء تو می‌دانی که اگی بدانم 
خرسندی تو در این است که نوك شمشیرم بر شکم گذارم و بر آن خم 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری ۳ 


شوم تا از پشتم به درآید. چنین کنم. ولی امروز کاری خر‌سند 
کننده‌تر برای تو از پیکار با اين تبمکاران دذ نمی‌شناسم. اگر کاری‌از 
این خرسندکننده‌تر برای تو می‌دانستم» چنان می‌کردم. همانا کسانی 
می‌بینم که شما را چنان به‌سختی خواهند کوفت که بیراهه‌روان و 
کژراهگان از آن در گمان افتندء ولی سوکند به خدا که اکن ما را 
یزنند [و صدها ف‌ستکث واپس رانند] تا به خرمابتان «هجر» 
بر‌سانند» باز بی‌گمان بر اين باور خواهم بود که ما پر درستی و 
راستی هستیم و ایشان بر کژی و کاستی. سپس آواز داد: کیست که 
جویای خرسندی پروردگارش باشد و نخواهد به سوی دارایی و 
فرز ند بازگردد؟ گروهی به نزديك او آمدند. گفت: ما را به‌نزه این 
کسانی بیرید که خواهان خون عشمانند. به خدا که ایشان خواهان 
خون وی نیستند ولسی ایتان مزٌ خسوب خوشی‌های ایسن گیتی را 
چشیده‌اند و بدان دل بسته‌اند و می‌دانتد که اس درستی و راستی 
کریبا نگیی ایشان گردد» میان ایشان با کارا نی‌های‌شان جداییافکند 
و نگذارد که در دارایی‌های مر‌دم و خوشی‌های خود غلت ز نند. ایشان 
را پیشینه‌ای نیست‌که از راه آن سزاوار فر‌ما تبری‌مردم و فرماترانی 
بر ایشان گر‌دند. از اين دو پپردان خود را فریفتند و گفتند: رهیر 
ما به ستم کشته شده است. این دا دستاویز کردند تا از این راه به 
آرزوی خود. بررسند و پادشامانی خودکامه گر‌دند. اينك بدان جبایی 
رسیده‌اند که می‌بینید. اگر نه این فریب‌کاری بود» حتی دو تن از 
مردم از ایشأن‌پیروی‌نمی‌کردند. بارخدایاءاگر ما را پیرروز گردانی؛ 
روزگاری دراز است که چنین می‌کنی؛ و اگر کار به سود ایشان 
بچرخانی» برای ایشان به‌کیض کارهایی‌که بر سر بندگانت آوردند» 
شکنجةٌ دردناك بیندوز. آنگاه با آن گکروه به راه افتاد. بس هیچ 
دره‌ای از دره‌های صفین نمی‌گذشت مگر که ماندگاران آن از یاران 
پيامبی (ص) همراه او روانه می‌شدند. سپس به ند عَاشم بن عبة 
ين اییو فا شناخته با نام ویژة «یزقال» پرچم‌دار علی آمد که‌س‌دی 
يك چشم بود. به وی گفت : ای هاشم. آیا يك چشمی و بزدلی؟ آن يك 
چشم که خود را در دریای کارزار نیفکند. هوده‌ای تدارد. ماشم با 
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او به راه افتاد و همی گفت :ٍ ۳ 
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یعنی: من آن يك چشمم که برای خاندان خود پایگاهی می‌جوید؛ 
زندگی را چندان چشیده که به ستوه آمده است؛ پاید به‌ناچار شکست 
دهد پا شکست خورد؛ اینان را با تیزه‌های جان‌شکار بر زمین 
می‌علتا ند. 

عمار همی گفت: ای هاشمء به‌پیش تازء همانا بپشت در زیس 
سایه‌های شمشیر و مرگت در کتارءٌ نیزه‌های‌بلند است. درهای آسمان 
گشوده شده است و دخترکان زیبای فراخ چشم بپشتی خود را 
آراسته‌اند. امروز به دیدار یاران می‌شتایم و جام از دست جانان 
می‌ستانم : امیدو ارم که محمد و یادانش را در آغوش فشارم. او به 
پیش راند تا به تزديك عمروعاص رسید و گفت: ای عمرو. دینت 
را به فرمانداری مصی فروختی؛ خاك بر سرت! عمرو گفت: نه‌چنین 
است که خوامان خون عشماتم. عمار گفت: من پر پایةً شناختم از 
تو. گواهی می‌دهم که در هیچ کارت خواسته‌ای خسدایی نداری. اگی 
اس‌وز کشته نشوی» فردا بمیری. بنگس که چون مردم را بر پاية 
اندیشه‌های درو نی‌شان کیش و پاداش دهند, انديشة درونی تو چه 
باشد. تو با خداوند اين پرچم که در کنار پیامبر خدا (ص) میب 
جنگید. سه بار پیکار کردی؛ ایسن چپارمین است که نیکوتر و 
پی‌هیزکارانه تر ئیست. آنگاه عمار به نبرد روی آورد و باز نگشت و 
کشته شد. 
بن جُوّین غُّنی گوید: به حذيفة ين یمان گفتم: برای ما از 
پيامبر گزارش یگو که از آشوب‌ها می‌ترسیم. حذیفه گفت: بر شما 
باد همراهی با گروهی که پس سمیه در آن باشد زیرا از پيامیر خدا 
(ص) شنیدم که می‌فرمود: او دا سپاهیان. بیدادگی بیراهه‌رو میت 
کشند. واپسین روزی او «شیراپ» خواهد بود که شیر آمیخته با آب 
است. حبة بن جوین گوید: روزی که در آن کشته شد, او را دیدم که 
می‌گفت: واپسین روزی مرا از اسن گیتی فراز آورید. بسرای او 
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شیرابی در کاسه‌ای فراخ آوردند که چنبره‌ای سرخ داشت. حذیفه در 
آنچه گفته بود» سر مویی نلغزیده بود. عمار در آن دم گفت: امروز 
با دوستان» با محمد و پارانش, دیدار می‌کنم. یه خدا که اگر ما را 
چندان واپس, رانند که به خرمابنان «هجر» بی‌سانند» باز بی‌گمان 
بدائم که ما بر درستی و راستی‌ایم و ایشان سر کژی و کاستی‌اند. 
سپس کشته‌شد. ابوغازیه او دا کشت و ابن‌حوی سکسکی سرش را 
از پیکر جدا کرد. برخی گویند: دیگری او را کشت. 

ذو الکلا ع خود از عمروعاص شتیده بود که می‌گوید: پیأمبر خدا 
(ص) به عماربن یاس گفت: تو را گروه بیدادگی می‌کشد و واپسین 
وشابه‌ای که می‌آشامی» اندکی شیراب است. ذوالکلاع پیوسته به 
عمروعاص می‌گفت: ای عمرو؛ دریغ از توء اين چه‌کار است که در 
آن گرفتار آمده‌ایم؟ عمرو پاسخ‌می‌داد: او به‌نزد ما بازخواهد گشت. 
ذوالکلاع پیش از عمار در سپاه معاویه کشته شد و عماد پس از وی 
در لشکر علی چان به جانان سپرد. عمروعاص به معاویه می‌گفت: 
نمیدانم از کشته شدن کدام‌يك شادمان‌تر باشم. عماد یا ذو الکلاع. 
به خدا که اگر ذوالکلاع پس, از کشته شدن عماد ز نده می‌ماند» هم 
شامیان را به ارتش علی می‌کشاند. از آن پس کسان فی‌اوانی به نزد 
معاویه آمدند و هرکدام گفتند: من او را کشتم. عمرو می‌پر‌سید: 
در واپسین دم چه گنت؟ آنان سختانی کژ و آمیخته می‌گفتند. ابن 
حوی سکسکی آسد و گفت: من او را کشتم و شنیدم که می‌گفت: 
امر‌وز با دوستان» محمد و یاران. دیدار دارم. عمرو گفت: کشندهةٌ 
او تویی. آنگاه گفت: بر جای خود باش! دو دستت. کاری نکردند بلکه 
تو پروردگارت را به خشم آوردی! 

برخی گویند: ابوالغازیه که عمار را کشت تا روزگار حجاج بن 
پوسف ثقنی بزیست. او يك روز بس حجاج درآمد. حجاج او را 
گرامی داشت و پر‌سید: تو پسر سمیه (عمار) را کشتی؟ گفت: آری. 
حجاج گفت: هر‌که خواهد به مردی بزر گوار در روز رستاخیز بنگرد» 
پاید به این مرد نگاه کند که پسر سمیه را کشته است. در این‌هنگام 
| پوالغازیه از حجاج نیازی‌خواست. حجاج آن رایر نیادرد. ابوالغازیه 
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گفت: گیتی را برای ایشان هموار می‌کنیم و آنگاه ما دا از آن پشیزی 
نمی‌دهند و گمان می‌بر ند که به‌روز رستاخین بزرگوار باشیم! حجاج 
گفت: آری» سوگند به خدا هرکس [به سان عمار یاسر] دتدانش 
ماتند کوه احد و رانش مانند کوه «وّرقّان» و انجمنش مانند مدینه 
و ریذه باشد» به روز رستاخیز بسی بزرکوار نمودار گردد! به‌خدا 
سوگند که‌اگر همه مردم روی زمین در خون عمار انباز باشند. همگی 
به دوزخ روانه گر‌دند! 

عبدالر‌حمان بن شلمی گوید: چون عمار کشته شد, به درون 
سپاه معاویه رفتم تا ببینم آیا کشته شدن عمار در میان ایشان نیز 
همان شوری را برانگیخته است که در میان ما انگیخته است. داستان 
ما با سپاهیان معادیه چنین بود که هر زمان آتش جنگت فر ومی‌خفت» 
ایشان با ما گفتوگو می‌کردند و ما با ایشان. اينك‌دیدم که معاویه» 
عمروعاصء ابو الاعور و عبدالله پن عمرو سرگرم گفتو گسویند. 
اسب خود را به درون ایشان راندم تا گفتارشان را از دست ندهم. 
عبدالله ین عمرو بن عاص به پدر خود, گنت: پدر جان» این مرد را 
در این روز کشتید و می‌دانید که پیامبر خدا (ص) چه گفته است. 
گفت: چه گفته است؟ گفت: آیا نه این چنین بود کسه چون مز گت 
پیامبر (ص) ساخته می‌شد» مردم هر بار يك خشت برمی‌گر‌فتند و 
عمار هر باد دو خشت برمی‌گرفت و چنان در اين کار کوشید که از 
هوش رفت. پیامبر خدا (ص) بر بالین وی آمد و همی گرد و خاك 
از چپر؛ وی سترد و گفت: اءه پسس سمیه. دریغ از تو! دیگران هر 
پار يك خشت برمی‌گیر ند و تو هر بار دو خشت برمی‌گیری با این 
همه, سپاه ستمکار تو را خواهد کشت. عمروعاص به معاویه گفت: 
می‌بیتی پسرم عبدالله چه می‌گوید؟ معاویه گفت: چه می‌گوید؟ عم‌و 
به وی گزارش داد. معاویه گفت: آیا ما او را کشتیم؟ کسی او را به 
کشتن رسائد که به اين پپنة نبرد کشایْدُ. شامیان از خرگاه‌های خود 
بیرون آمدند و همی گفتند: همانا عمار یاسی دا کسی به کشتن 
رساند که به اين پپنهٌ نبرد کشاند. ندانستم کدام شگفت‌ت ند, او 
پا ایشان. 
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چون عمار کشته شد. علی به مردم همدان و ربیعه گفت: شما 
زره و نیزه متید. در این هنگام دوازده گرد گردن کش, جنگی داوخواه 
شدند و علی سوار بر استری شد و به‌فر‌ماندهی بر ایشان به‌پیش 
راند. اینان به سان يك مرد یگانه تاختن آوردند؛ هیچ رده‌ای از 
شامیان تماند جز که از هم دریده شد. به هر‌کس رسیدند, او را 
کشتند تا به مماویه رسیدند و علی همی گفت: 

تیم و لا آزی نویه الاح التین النظیم اوه 

یعنی: ایشان را کشتار می‌کنم ولی معاویه را نمی‌بینم؛ این‌مرد 
چشم برآمدة شکم گنده. 

سپس معاویه را آواز داد و فسرمود: چرا باید مردم در میان ما 
کشته شوند؟ فراز آی تا تو را به داوری زی خدا کشانم و هريك از 
با دیگری را بکشدء کارها برای او استوار گردد. عمروعاص گفت: 
با تو داد بداد. معاویه گفت: ليك تو دادندادی؛ می‌دانی که هرکس 
به رزم او رود» کشته آید. عمرو گفت: شایسته نیست که از نبرد 
وی دخ برتابی. معاویه به وی گفت: می‌خواهی پس از من بر سر 
کار آیی! پاران علی دو مرد بر سرور خداگرایان گماشته بودند تا 
نگذارند او کارزار کند. هر دم که ایشان از او ناآگاه می‌گشتند. 
وی تاختن‌می آوره و باز نمی گشت جز که از شمشیرش خون فرومیب 
بارید. يك بار تازش برد و بازنگشت مگر پس از آنکه شمشیرش 
خمیده شده بود. شمشیر خود را به سوی ایشان افکند و گفت: اگر 
کژ نشده بود» به سوی شما بر نمی‌گشتم. اعمش به ابو عبدالر‌حمان 
گفت: به خدا که این شمشیرزدنی سخت بی‌پروایانه است. ابو عبد 
ار حمان گفت: اين سردم چیزی شنید ند و بای آن پرداختند؛دروغگو 
نبودند. 
معاویه گروهی از پاران علی را به‌اسیری گرفت. عمروعاص 
به وی گفت: ایشان را بکش. عمروبن اوس از مردم «أرْدْه گفت: 
مرا مکش‌که تو دایی منی. معاویه گفت:میان ما با مردم اود هيچ‌گونه 
پیو ند خویشاو ندی برپا نشده است؛ چه‌گونه دایی تو باشم ؟ عمرو 
گفت: اگر تو را آگاه سازم» این کار زینبار من باشد؟ معاویه گفت: 
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باشد. عمرو گفت: مگر نه خواهرت ام حبیبه زن پیامبر (ص) بود؟ 
معاویه گفت: بود. عمرو گفت: پس من پسر اویم و تو برادر وی و 
دایی منی [قرآن گرامی: زنان پیامس مادران شمایند (احزاب/۳۳/ 
۶ نماویه گنت: درود خدا بر پدرش! آیا در میان‌اینان کسی جن 
او تبود که دریابد؟ معاویه وی را رهاکرد. علی نیز گروه فراوانی 
را به اسیری گرفته بود» ولی اندکی دیرتر ایشان دا آزاد کرد و 
ایشان به نزديك معاویه آمدند. او نیز اسیر فی‌اوان گسرفته بود و 
عمروعاص همی گفت: ایشان را بکش. چون یاران معاویه به نزد 
وی آمدند» گفت: ای عمرو. اکسی فرمان تو در باره این گ‌فتاران 
پذیرفته بودیم» به‌کاری سخت زشت دچار می‌شدیم. او گرفتاران را 


رها کرد. 


اما هاشم بن عتبه, او به‌هنگام‌شامگاه مردم را فراخواند و گفت: 
های! هرکس خداو ند و سرای دیگن را خوامان است» به سوی من 
شعاود! گروه فرادانی زی او شتافتند. او بارها بر شامیان تاخت و 
شامیان بردباری کردند. به سختی پیکار کود و به یاران خود گفت: 
بردباری ایشان شما دا نبراساند که اين به‌جز شور بیابانگردان 
گول و کور در زیر پس‌چم‌های‌شان چیزی نیست؛ اینان بر کزی و 
کاستی‌اند و شما بر درستی و راستی. آنگاه یارانش را بر‌شوراند و 
همراه گروهی از قرآن‌خواتان تاختن آورد و به سختی هرچه بیش تر 
پیکاد کرد. اینان در اين کار بودند که‌جوانی نورس بر ایشان بیررون 


اب رب 
تا لفات بحاکان از علبا قتل این عضان 
یعنی: من فرزند شاه شاهسانه غسانم؛ امروز بسن کیش عشمان 
می‌زیم. قرآن‌خوانان‌مان گفتند که چه رخ تموده است - علی است که 
پسی عفان را کشته است. 

او تاختن می‌آوره و با شمشیر خود می‌زد و نفرین می‌فر‌ستاد و 
دشنام همي داد؛ سپس بازمی گشت. هاشم به وی گفت: ای جوان؛ این 
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سغن به ستیز می‌کشد و پس از این پیکار. شماری در کار است. از 
خدا بتر‌س که از تو در بارةٌ این جایگاه و خواسته‌ات از اين سخنان 
بازخواست خواهد کرد. جسوان گفت: يا شما پیکار می‌کنم زیسر! 
سرور شما نماز نمی‌خواند و شما نمی‌خوانید؛ سرور شما خلیفه ما 
را کشت و شما در کشتنش به او یاری رساندید. هاشم گقت: تو را 
با عثمان چه کار! او دا یاران پیامبر خداوند (ص) و پسران یاران 
وی و خوانندگان قرآن کشتند. اینان مردان دین و دانش بودند. کار 
این دین يك چشم بر‌هم زدن فرو گذاشته نشد. اما اينکه گفتی: سرور 
شمانماز نمی‌خواند» او نخستین کس بود که نماز گزاره؛ او آگاب 
ترین مردم از پرسمان‌های دینی است و از همه به پیامیر خدا (ص) 
سزاو ارتر است. همه آینانی‌دا که يا من‌می‌بینی» خوانندگان‌همیشگی 
نبشتة خدایند و شب را تا بامداد پیدار می‌مانند و به نماز و نیایش 
می‌پرداز ند. مبادا اين تیره‌بختان تو را گمراه کنند. جوان گفت: آیا 
مرا رامی برای بازگشت هست؟ ماشم گفت: آری به خدا بازگرد تا 
تو را بیام‌زد زیرا او پوزش را از بندگانش مي‌پذیرد و از بدی‌ها 
درمی‌گذرد. جوان روی از رزم بر‌گاشت. شامیان به وی گفتند: مرد 
عراقی تو را قریفت. جوان گفت: هر گز, بلکه خوبی مرا خواست و 
مسا پیدار ساخت. هاشم و یارانش به سختی جنگیدند تا پیرروزی را 
دیدند. به هنگام شامگاه لشکری از تتوخ به جنگ ایشان آمد. هاشم 
به رزم ایشان درایستاد و سرود سس د 

آمَتژ أَفله محلا 1 


یعنی: من آن يك چشمم که برای خاندان خود پایگاهی می‌جوید؛ 
زندگی را چندان چشیده که به‌ستوه آمده است؛ باید به‌ناچار شکست 
دهد یا شکست‌خورد؛ اینان‌را با نیزه‌های جان‌شکار برزمین‌می‌غلتا ند. 

دراین روز نه یا ده تن کشته شدند. حرث بن منذر تنوخی بر او 
تاخت و نیزه بر وی نواخت و او را بر زمین اتداخت. علی برای او 
پیام فرستاد که پرچمت را به‌پیش بیر. او به فرستاده علی گفت: به 
شکمم پنگر که دریده است. حجاج بن غزية انصاری سرود: 


1۹.۰ الکام فیاثتاریع 


موه سوه 


قتَحْنْ قَتلتا ذا الکلاع و 
ات ال لخاً 1 
با و تحن 2 

یعنی: اگر به کشتن اين بدیل و هاشم عتبه می‌بالید. ما از شما 
ذو الکلاع و حوشب را کشتیم و در جایگاه برهم خوردن نیزه‌ها, 
پرادرت عبدالله را به سان گوشتی کوبیده فرو هشتیم. شتر و کسان 
وی را در میان گرفتیم و از شمشیری تیز و نرم و سبك و درخشان. 
شما را شر نگت نوشاندیم. 


علی بر لشکری از شامیان گذشت و دید که از جای نمی‌جنبند. 
ایشان از غسانیان بودند. فر‌مود:ایشان از جای نجنبند جن با کوبشی 
به شمشیر و نیزه که سرها بپراند» استخوان‌ها درهم شکند و دستان 
و انگشتان را فرو باراند؛ از جای نجنبند تا پیشانی‌ه‌ای‌شان با 
گرزهای آهتین کوبیده شود. کجایند خداو ندان پاری و بردباری و 
خواهندگان پاداش خدایی؟ سپاهی از مسلمانان به نزد وی 


پسرش محمد را فراخواند و به وی گفت: آرام به سوی این درفش 
گام بردار و با هنجار بغرام تا چون سر نیزه‌ها در سینه‌های‌شان فرو 
رفت, دست از کارزار بدار تا فرمان من به تو رسد. او چنان کرد و 
علی برای وی همان اندازه رزمندگان آماده کرد و به‌یاری وی روانه 
ساخت و پسرش محمد را به پیکار با شامیان فر‌مان داد. اینان تازش 
بردند و شامیان دا از جایگاه‌های‌شان واپس راندند و مردانی از 
ایشان را نابود کردند. دراين میان اسود بن قیس مرادی بر عبداثله 
بن کعپ مرادی که پر خاك افتاده بود» گذر کرد. عبدالله آواز داد: 
ای اسود! کفت: جانا. او مرد را شناخت و گفت: به خدا که افتادن 
تو بر من گرآن است. پس بر سر وی قرود آمد و به‌او گفت: همانا 
کسی که به تو پناهید, از گز ند وارهد. تو از آن کسان بودی که خدا 
را بسیار یاد می‌کردی. خدایت بیامرزاد» مرا اندرژ ده. گفت: تو را 
یه پرهیزکاری از خدا سقارش می‌کنم و همی خواهم که نیکغواه 
سرور خداگرایان باشی و در کنار او با پایمال‌کنندگان دیسن خدا 


رویدادهای سال سی و هنتم هچری ۹۰ 


بجنگی تا پیروز گردی یا به خدا پیوندی. از من به وی درود رسان و 
به وی بگوی: در اين پپته چندان بکوش تا آن دا پس پشت بیندازی 
زیرا مر که امشب را به بامداد فردا رساند و پپنة نبرد را پشت. سر 
افکنده باشد» از دشمن بر تر آید. او اندگی بپایید و در گذشت. اسود 
به نزد علی آمد و او را آگاه ساخت. علی فی‌مود: خدایش بیامرزاد که 
در زندگی با دشمن ما به جنگت درایستاد و در م‌گث ما را اندرز داد. 

برخی گویند: آنکه این اندرز به سرور خداگی‌ایان داد» عبدب 
الرحمان بن خثبل جُمَحی بود. گوید: مردم آن شب را تا بامداد 
جنگیدند و این خود «شب زوزه» بود [که شامیان از ترس تیغ علی و 
مالك اشتر مانند سکث زوزه می‌کشیدند]. چندان بر هم نیزه کوفتند 
که نیزه‌ها درهم شکستند و چندان تیر باران کردند که تیر‌ها به پایان 
آمدند. آنگاه دست. به شمشیر‌ها بردند. علی میان بال راست و چپ 
رفت و آمد می‌کرد و هر هنگی را می‌فرمود که بر سپاه رو به‌رویش 
تازد. چندان چنین کرد که شب را به پگاه رساند و سر‌اسس پپته نبرد 
در پس پشت. وی بود. اشتر در بال راست بود این عباس بر یال‌چپ 
و علی در دل سپاه. مردم از هر سو می‌جنگیدند. این به روز آدینه 
بود. اشتر با بال راست بسه‌پیش می‌تاخت و همراه آن می‌جن‌گید. 
سی‌کردگی آن را شامگاه پنچ‌شنبه و شب آدینه به دست گسرفته بود. 
روز آدینه را تا بالا آمدن آفتاب و رسیدن هنگام نیمروز جنگید". به 
پاران خود می‌گفت: به اندازهٌ همین نیزه به پیش تازید. ایشان را به 
سوی شامیان می‌راند و چون چنین می‌ک‌دند. می‌گفت: به اندازهٌ 
همین کمان به‌پیش روید. و چون چنین‌می‌کر‌دند» بار دیگر از ایشان 
خواهش می‌کرد تا بیش‌تس مردم از پیشروی به ستوه آمدند. چسون 


۳ از رویةٌ سخن این‌اثیر برمی‌آید که اين روز» همان آدینه ۱۰ صفر ۲۸/۳۷ 
ژوئیة ۶۵۷ م بوده است و اين همه کشت و کشتار و گیر‌ددار در همین دو روز 
پنج‌شنبه و آدینه رخ تموده است. دیگر گزارشگران گفته‌اند: روز جنگث سی‌نوشت ۱۳ 
صفی ۲۱/۳۷ ژوئية ۶۵۷ م بوده است. گفتار این‌اثیر با هنجار جنگیدن سرور خدا- 
گرایان علی علیه‌السلام بیتر راست می‌آید که از يك یام تا شام تومار زندگی آن تبه 
زادان شوم آیین دا درنوشت اگرچه روزگار کژرفتار از اين پیکاره تلخ‌ترین تراژدی 
چپان را فرو‌هشت. 


سس الکامل فیاتاریخ 


شتی چنین دید گفت: به خدا پناه‌تان می‌دهم که بازمانده امروز را 
از گوسپند شیر بنوشید! آنگاه اسپ خود را فراخواند و بر آن سوار 
شد و درفش خود را به دست حیان بن هوذهٌ نخمی فرو هشت و خود در 
میان گردان‌های رزمی همی گشت و گفت: کیست که جان خود را به 
راه خدا بتروشد و همراء اشتر پیکار کند تا پیروژ گردد یا به خدا 
پیو ندد؟ گروه انبوهی از آن میان حیان بن موه نخعی و دیگران بر 
او فراز آمدند. او به‌جایی که بود» باز گشت و به ایشان گنت: دهید! 
برخی شما بادند دایی و عموی من! خدا را با اين کار خرسند می‌کنید 
و آیین را با آن استوار می‌دارید! آنگاه پیاده شد و دستی بر پیشانی 
سمتد بادپای خود زد و به پرچم‌دارش گفت: پرچم را به‌پیش ران. بر 
شامیان. تاخت و آنان هم بر شامیان تاختند. شامیان را چندان فرو 
کوفت که ایشان را به لشکرگاه روفت. ایشان در لشکرگاه خود به 
سختی با او کارزار کر‌دند. پرچم‌دار او کشته شد. چون علی دید که 
از جایگاه او پیروزی پدیسدار شده است. مردان دا به یاری وی 
فرستاد. عس‌وعاص به برد خود وردان گفت: آیا می‌دانی داستان من 
و تو با اشتر چه‌گونه است؟ گفت: ندانم. گفت: مانند اين «اشقر» 
شتر سرخ رنگت زردگون] است که اگی به پیش‌تازد پی شود و اکر 
واپس نشیند» پی گردد. اگر واپس نشینی» گردنت بزنم. بسدةٌ 
درمانده گفت: ای ابو عبدالله» سوگند به خد! که تو را به آبگیر‌های 
مرگت قرو بسرم؛ دستت دا بر شانه‌ام گار. او به‌پیش می‌راند و 
خواجه به دنبال او. برده می‌گفت: بی‌گمان تو را به آیگیر‌های مرکت 
فرو یرم. پیکار مرچه بیش‌تر به سختی گرایید. 


برافراشتن قرآن‌ها 
فراخوان به داودری 
چون عمروعاص نابودی را به چشم خسویش دیدو نگریست. که 
پیکار عراقیان به‌سختی گراییده است. به معاویه گفت: آیا می‌خواهی 
تو را بر کاری رعتمون گردم که ما دا جز همبستگی و ایشان دا جز 
پراکندگی نیفزاید؟ 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری او 


ممادیه گفت: آری. 

عمروعاص گفت: قرآن‌ها را برمی‌اقرازیم و آنچه را در آن است 
فرامی نماییم و می‌گوییم: اين میان ما با شما داور باشد. اگر بر‌خی 
ازایشان از پذیرفتن آن سس بر‌تایند» در میان ایشان کسانی بینی که 
گویند: ما را می‌سزد که آن دا بپذيريم. از اینجا در مان ایشان 
پراکندگی مي‌افتد. اگر آنچه را در قرآن‌هاست بپذیرند» نبرد را 
برای چندی از دوش برداشته باشیم. 

شامیان قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها بسرافراشتند و گفتند: اینك 
قرمان خدای بزرگت و بزرگوار است که در نبشتة اوست؛ میان ما 
با شما داور باشد. پس از شامیان چه کسی مرز‌های شام را در برابر 
دشمنان اسلام پاس بدارد؟ پس از عراقیان چه کسی مرزهای عراق 
را پاس پدارد؟ چون مردم قرآن‌ها را دیدند» گفتند: فسر‌اخوان به 
نبشتة خدا را پاسخ می‌گوييم. 

علی بسه ایشان فرمود: ای بندگان خداء به دنبال راستی و 
درستی‌تان روان گردید و بر پیکار دشمن‌تان بپایید که معاویه و 
عمروعاص و پسس ابومعیط و حبیب و پسر ایو سرح و ضحاك را نه 
با دین سس و کاری است., نه با قرآن. من ببتر از شما اینان دا میب 
شتاسم. از کودکی با ایشان بودم تا مردانی بزرگت‌سال گشتند؛ 
بدترین کودکان و بدترین مردان بودند. دریغ از شما! به خدا که 
تنپا از روی سستی و نیر نگت و ترفند» قرآن‌ها دا بی‌افر اشتند. 

آن تاکسان گفتند: گنجایش آن دا نداریم که ما را به نيشتة خدا 
بخوانند و روی از آن بر‌گردا نیم! 

علی به ایشان فرمود: من تنمیا از اين رو یا ایشان پیکاد می‌کنم 
که قرماتبر تبشتة خدا گردند زیسرا ایشان در آنچه خدا فر‌مود, 
تافر‌ماتی وی کردند و پیمان او دا فراموش کردند و نبشتة او را 
په‌دور افکند ند. 

یشتر بن قدکی تمیمی و زید بن سین طایی و گرومی از 
قرآن‌خوانان که پس از آن از خارجیان گشتند. بسه وی گفتند: ای 
علی» چون به نيشتهٌ خدای بزرگث و بزرگوار خوانده شدی» آن را 


۹ الکامل فی‌اتار یج 


پاسخ گوی وگرنه تو را با همه کسانت به شامیان سپاریم یا بر سر تو 
آن آوریم که بر سر پسس عفان آوردیم! 

علی فر‌مود: پس این هشدار من به شما را که از این کار بازتان 
داشتم و این گفتار مرا به یاد سپارید؛ اگر مرا فرمان می‌برید» پیکار 
کنید و اگر نافرمانی من می‌کنید» هرچه می‌خواهید» چنان کنید. 

گفتند: کس به نزد اش فرست که دست از کارزار بدارد و به 
نرد تو آید. 

علی یزید بن هانی را به نزد اشتر فیستاد و او را فیاخواند. 

اشتر گفت: اکنون آن زمانی نیست که پرای تو شایسته باشد که 
مرا بر‌کتار سازی و از جایگاهم دور سازی. من امیدو ارم که خدا این 
چنگت را دمی دیگ بر دست من به پیروزی رساند. 

پزید بر‌گشت و گزارش, باز گفت. آوازها برخاست و بانگت و 
غریو و آشوب از پبنٌ کار اشتر بالا گرفت. ناکسان گفتند: چنین 
می‌بینیم که او را فر‌مودی که جنگت را دتبال کتد! 

علی فرمود: آیا دیدید که به راز با وی سخن گویم؟ نه این بود 
که آشکارا سخن گفتم و همگی می‌شنودید؟ 

گفتند: پس کس فرست که بازآید و گر نه به خدا که تو را برکنار 
سازیم! 

علی قرمود: یزیدا وای بر تو! به وی بگوی: به نزديك من آی که 
آشوب بر پا شده است. این را به وی بر‌سان! 

اش پر‌سید: آیا در پی افراشتن قی‌آن‌ها؟ گفت: آری. مالك 
اشتر گفت: به خدا سوکند که مرا هم گمان بر این بود که این کار 
پراکندگی و شکافی پدید آورد! این خود رایز نی این روسپی‌زاده 
است! پیروزی را نمی‌بیتی؟ نمی‌بینی شامیان چه‌گونه به دریوزگی 
افتاده‌اند! نمی‌بیتی از دست ما چه می‌کشند؟ تمی‌بینی خدا به سود 
ما چه کرده است؟ هرگز نشاید که‌ایشان را واگذارم! اشتر از ایشان 
روی بر گاشت.و به جنگث با شامیان پرداخت. 

پزید به وی گفت: آیا می‌خواهی‌پیروز شوی به بمپای اينکه سرور 
خداگرایان به دشمن سپرده شود یا کشته شود؟ 


رویدادهای سال سی و هنتم هچری تلا 


اشتر گفت: نه به خداء پتاه بر خدا! 

یزید پیام ناکسان را به اشتر شنواند. اشتر به سوی ایشان 
بر گشت و گفت: ای عراقیان! ای خداو ندان خواری و زبونی و 
فرومایگی! آیا هنگامی که بر این مردم چیره شدید و بی گمان‌دا نستند 
که شما سر‌کوب‌کنند؛ ايشانید. قرآن‌ها دا برافر اشتند و شمارا به 
آنچه در آن است. فراخواندند با اينکه به خدا سوگند ایشان بودند 
که آنچه را خدا در قرآن فرمان داده است» فرو هشتند و شیوه کار 
کسی را که قرآن بر او فرود آمده است پایمال کردند؟ مرا به اندازةٌ 
دوشیدن شیری درنگث دهید که پیروزی را آشکارا می‌بینم. 

گفتند: تدهیم! 

گفت: مس! يك تاخت اسپ درنگث دهید که امید پپروزی دارم. 

گفتند: اگر چنین کنیم» در گناه تو انباز باشیم. 

اشتر گفت: پس مرا آگاه سازید که چه هنگامی شما بر پایةً 
درستی و راستی کار کردید؟ آیا هنگامی که پیکار می‌کردید و نیکان- 
تان کشته می‌شدند؟ اکنون که دست از کارزار بداشته‌اید. بر کی و 
کاستی‌اید پا بر درستی و راستی؟ پس کشتگان‌تان که بر‌تری‌شان را 
نادیده نمی‌گیرید و از شما بمتر ند» در دوزخند. 

گفتند: ای اشتر ما را بگذار و بگذر» برای خدا با ایشان پیکار 
کرديم و اکنون برای خدا پیکاد با ایشان را رها می‌کنیم! 

اشتر گفت: شمارا فر و فریب را پذیسرفتید و به دست 
کشیدن از نیرد خواندند و پذیی‌ای آن گشتید. ای تبممکاران سیاء 
پیشانی! گمان می‌بردیم که نماز شما نماز کسانی است که روی از 
این سای بر گاشته‌اند و شيفتةُ دیدار خدایند. اکنون می‌بینم که جز 
این گیتی خواسته‌ای ندارید. های تفو بر شما ای همالان پیر اشتران 
گاخوار! پس از اين دیگر هرگز ارجمندی نغواهید دید. گم شوین 
چنان که همة بیدادگران گور خود را گم کردند! آنان او را دشنام 
داد ند و او ایشان را دشتام داد. بر پیشانی اسبش تازیانه زدند و او 
پر چسسة اسیان‌شان تازیانه کوفت. علی بر وی و بر ایشان فریاد زر 
و همگی آرام گر فتند. مردم گفتند: پذیرفتيم که قرآن را میان خود 


۰-۰ الکامل فی‌اتایخ 


با ایشان داور سازیم. 

اشمث بن قیس به نزد علی آمد و گفت: می‌بینم که مردم بدا نچه 
خوانده شد ند که داور سازی قر‌آن باشد. تن دردادهاند. اگی خواهیء: 
به‌تزد معاویه شوم و از او پرسم که چه می‌خواهد. 

علی گفت: به نزد او شو. 

اشمث به نزد مساویه شد و از وی پس‌سید: چرا قی‌آن‌ها را 
بر افر اشتید؟ 

گنت تا ما و شما به آن چیزی روی آوریم که خدا در نبشته‌اش 
فرموده است. شما مردی را که بپسندید» می‌فر‌ستید و ما مردی را که 
بپسندیم» روانه می‌سازیم و از هر دو پیمان می‌گيریم که بر پایة آن 
چیزی کار کنند که در نبشته خدا آمده است؛ تباید که این دو از آن 
درگذر ند. آنگاه ما از آن چیسزی پیروی می‌کنیم که ایسن دو پر آن 
همداستان شده باشند. 

آشعث گفت: راست و درست همین است. او به نزد علی آمد و 
گزارش باز گفت. مردم گفتند: تن دادیم و پذيرفتيم. 

شامیان گفتند: عمروعاص را بر گزیدیم. 

شمث و آنان که دیرتر خارجی شدند» گفتند: ابوموسی اشمری 
را بر گزیدیم. 

علی فرمود: در آغاز کار افرمانی من کی‌دید؛ اکتون سر از 
فرمان من برمتایید. من این دا نمی‌پسندم که ابوموسی را بدین کار 
بر گمارم. 

اشعث و زید بن حصین و مسعر بن فدکی گفتند: جز بدو تن 
در ندهیم که ما را از آنچه اکنون پیش آمده است» هشدار داده بود. 

علی فر‌مود: او درخور اعتمان نیست؛ ازمن دوری گزید و مردم 
را از پاری من بازداشت و سپس از برابر من گر یخت تا پس از چند 
ماه او را زینپسار دادم. اينك عیدالله بسن عیاس. او را بدین کار 
برمی گمارم. 

گفتند: به خدا پروا تداریم که تو باشی پا پسر عباس! تنپا 
کسی را می‌پذیريم که در برایر تو با معاویه همسان باشد [نه 
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پشتیبان تو باشد نه معاویه]. 

علی فرمود: من مالك اشتر را برمی‌گمارم. 

گفتند: آیا جز اشتر است که زمین دا سرتاسر به آتش کشیده 
است؟ 

علی پرسید: جن ایوموسی را نمی‌پسندید؟ 

گفتند: نمی‌پسندیم. 

گفت: هرچه می‌خواهید» بکتید. 

کس به نزد او فرستادند که روی از جنگت برگاشته بود و در 
رش به‌س می‌برد. برده‌ای از بردگانش به نزد وی آمد و گفت: 
مردم آشتی کردند. ابوموسی گفت: خدای را سپاس. برده گفت: تو 
را داور ساختند. ابوموسی گفت: همگی خدا راییم و همگی بدو باز 
می‌گردیم (بقره/ ۰۱۵۶/۲ ابوموسی فراز آمد و به‌درون سپاه رفت. 

اشتر به نزد علی آمد و گفت: مرا بر عمروعاص گمار که به‌خدا 
سوگند اگی دیده از او پر کنم» وی دا بی‌چون و چرا یکشم. 

احنف ین قیس آمد و گفت: ای سرور خداگرایان» سنکت روی 
زمین [ عمروعاص]را به‌سوی‌تو افکنده‌اند.من ابوموسی‌را آزموده‌ام 
و از هر دو پستان وی شیر دوشیده‌ام. او را مر‌دی یا لب کنسد و 
ژرفای اندك یافته‌ام. برای این مردم» تنبا مردی سزاوار است که به 
ایشان نزديك شود تا در دستان‌شان جای گیرد و از ایشان دور گردد 
تا به‌سان ستاره از دوری‌اش رنج برند. اگکس نمی‌خواهی مرا داور 
سازی» مرا دوم يا سوم ساز که عمروعاص هیچ گی‌هی تبندد مگ که 
آن دا بگشایم و هیچ گمی از تو نگشاید مگر که گره استوارتس 
دیگری بیندم. 

مردم چز به ابوموسی اشمری و نبشتةٌ خدا تن درندادند. احنف 
گفت: اگر جز ابوموسی را نمی‌پسندید» پشتش دا با مردان گرم 
ساز ید . 

عم‌وین عاص به نرد علی آمد تا پیمان را با بسودن او بنگارد. 
نوشتند: «به‌نام خداوند بخشنده مپسربان. اين پیمانی است میان 
سور خداگ‌ایان...». 
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عمروعاص گفت: نام وی و پدرش بنویس. او سرود شماست 
ولی سرور با نیست. 

احتف گفت: سروری خداگرایان را مزدای که اگر آن دا یزداییء 
دیگر هرگز به نزد تو باز نیاید؛ آن را نزدای اگرچه مردم به کشتار 
همد گر ب‌خیز ند. 

علی لختی از روز تن زد. سپس اشمث بن قیس گفت: این واژه 
را بزدای. واه «سرور خداگر‌ایان» زدوده گشت. علی ف‌مود: پناه 
پر خدا! رفتاری در برابر همان رفتار! به خدا من روز آشتی حدیبیه 
دبین پیامبر خدا (ص) بودم و نوشتم: «پیمانی میان محمد پیامبر 
خدا». بت‌پرستان 


: پیامبر خدا نیستی؛ نام خود و تام پدرت 
را بنویس. پیامبر خدا (ص) مرا فرمود که آن دا بسزدايم. گفتم: 
نمی‌توانم. گفت: آن واژه دا به من ینمای. من آن را به وی فی‌انمودم 
و او آن را با دست خوه زدود و فر‌مود: تو را نیز در آینده به چنین 
کاری خواهند خواند و بدان تن درخواهی داد. 

عمروعاص گفت: پناه بر خدا! ما را با تابادران همانند می‌کنی 
با اینکه خداگرايانیم! 

علی قر‌مود: ای پسر تابقه» کدام روز بود که پشتیبان تیمپکاران 
و دشمنان خداگرایان نبودی؟ 

عمروعاص گفت: به خدا که پس از امروز هرگز هیچ اتجمنی 
من و تو را گرد هم نیاورد. 

علی فرمود: امیدوارم خدا انجمن مرا از تو و مانندان تو پاك 
سازد. 

پیمان بدین گونه نوشته شد: «این پیمانی است که علی بن 
ابی‌طالب و معاوية بن ابی‌سفیان بر آن همداستان شدند. علی از 
سوی مردم عراق و همراهان‌شان. و مماویه از سوی شامیان و 
پیروان‌شان. ما در پرابر فر‌مان خداو ند و نبشتة او سر فرود میب 
آوریم. چیزی جن نبشت؛ خدا میان ما داور نخسواهد بود. میان ما 
نبشتة خدا از آغاز تا پایان آن داور خراهد بود و آنچه را زنده کرده 
است. زنده خواهیم داشت و آنچه را میرانده است؛ مرده خواهیم 
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گذاشت. آنچه دو داور» ایوموسی عبدالله بن قیس و عم‌وین عاصء 
در تبشتة خدا بيابند بر پاية آن کار خواهند کرد و آنچه را نیا بند» 
از روش دادگرانة فراگین برکتار از جدایی‌افکتی» بپسه بن‌خواهند 
گرفت. دو داور از علی و معاریه و دو ارتش سوگندان و پیمان‌ها 
ستدند که بر چان خود و بر کسان و بستگان و مردم خضاندان خود 
زینپار دارشد. مردم در آنچه داوری کنند. پشتیبان و یاور ایشان 
خواهند بود. پیمان و سوگند خدایه گردن عبدالله بن قیس و عمروین 
العاص است که در میان این امت داوری کنند و آن را در جنک و 
جدایی نیفکنند. س‌آمد داوریشان ماه رمضان [هفت ماه پس از 
آغاز جنگت‌بس؛ فوریة ۶۵۸ م] خواهد بود و اگر بخواهند آن را به 
دتبال افکنند. خواهتد افکند. جای داوری‌شان چنان بر گزیده خواهد 
شد که با مردم عراق و شامیان» دوری برایر داشته پاشد». 

از سوی علی اینان پیمان را دستینه نبادند و گسواهی دادند: 
اشمث بن قیس همدانی؛ و رقاء بن شْمَی بَجَلی» عبدالله بن مُحل 
عجْلی» خجٌ بن عدق کندی» عبدالله بن طفیل عامری» مَُبّةَ بن زیاد 
حضیمی» یزید ین تمیمی و مالك بن کمب‌همدانی. از سوی سرب 
سپردگان معاویه ۱ ابو اعور سلمی» حبیب بن مَسْلْمّه. زمُل ین 
عمرو عذری» خْمُنَّةبن مالك هَمْدانی» عبدالر‌حمان‌بن خالد مخزومی, 
بیع بن یزید اتصاری, غَبةین ابی‌سنیان و یزید بن خ عَبُسی. 

به مالك اشتر نخمی گفتند که نام خود را در زیر پیمان پنگارد. 
گفت: دست راستم همراه من مباد و دست چپم به من سودی نی‌ساناد 
اگر از من بر این برگه نامی دربارء آشتی یا جنگث بسی نگاشته آید. 
ته مرا نموداری روشن از پروردگار خویش است که دشمتم گمراه 
است؟ نه این‌بود که پیروزی دا به چشم خویش دیدید؟ 

اشمث به وی گفت: به خدا که من هیچ گونه‌ای پی‌وزی ندیدم. 
به نزد ما آی که تو را از ما به چین دیگری گرایش نیست. 

اشتر گفت: به خد! که هست؛ از شما روی بگرداتم و بدین سر ای 
برای خود آن و بدان سرای برای خود آن گرايم. خدا با شمشیر من 
خون مردانی را ریخت که تو از هيچ‌کدام بپتس نه‌ای و خونت از هیچ 
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يك پاس‌داشته‌تر ثیست. 

گوید: انگار خدا جامی از گدازه بر چپرءٌ اشمث فروریشت. 
اشمث پیمان را با خود بیرون آورد و همی بر مردمان خواند. ون 
گروهی از بنی‌تمیم گذشت که در میان ایشان غرَوّة بن ائیّه پن‌ادر 
ابو بلال بود. پیمان دا بر ایشان. فرروخواند. عروه گفت: آیا مردان 
را در کار خدا داور می‌سازید؟ فرمان و داودی جز خدا را نشاید 
(لا حکم الا لله)! آنگاه شمشیر بر‌گرفت و آرام بر کفل ستور اشمث 
نواخت و ستور به پیش تاخت. یاران اشتر بر وی بانگت زدند و مرد 
برگشت. مردم اشمث و بسیاری از مردم یمن به پاس اشعث به خشم 
آمد ند. احنف بن قیس و مسعس بن فدکی و کسانی از تمیم به نزد وی 
شدند و پوزش خواستند و او بپذیرفت و سپاس به‌جای آورد. 

پیمان بسه روز چبارشنبه سیزدهم صفی سال سی و هفتم |۳۱ 
ژوئية ۶۵۷ م نوشته شد؟. بر این همداستان شدند که سرور خدا 
گرایان علی 1 ماه رمضان/فوریة 2۵۸ م به جسایگاه داوران در 
ونه‌الجندل یا دح فراز آید: به علی گفتند: اشتر پیمان دا نمیب 
پذیرد و جز پیکاد با اين ددان راهی نمی‌بیند. 

علی فر‌مود: به خدا سرگند که من نیز نه پذیرای آن بسودم نه 
خواستم که شما بدان تن دردهید. اکتون که از هسر کاری به جز 
پذیدفتن جنگك یس تن می‌زنیسد» من بدان, تن دردادم. ثه پس از تن 
دادن» باز گشت. روا باشد و نه پس از خستو شدن» دس گون‌سازی 
شایسته آید. مگر که دست به گناه در براپر خدا زنند پا نبشته او را 
پایمال کنند. با مرکس که فرمان خدا را فروهلد» پیکار کتید. اما 
آنچه درباره سر بر‌تافتن وی از فرمان من و روی گرداندن وی از 
کار من گفتید» او از این دسته س‌دم نیست و من از کار وی بیم یا 


۴ روزشمار هفته (چپارشتبه) نه با گاه‌شماری ووستنفلد/دکتر حکیمالدین 
قی‌شی راست می‌آید نه با گزارش خود این‌اثیر در برگت‌های پیشین دربارة روزهای ماه 
و برابری آن با روزهای هفته. و لی گفتار این‌اثیر در اینجا می‌تواند گواه بر این‌باشد 
که جنگ در روز ۱۳ صفی/ ۲۱ ژدئیه ٩(‏ مرداد) به چکاد رسید و پدان‌گونه‌ای که‌دیده 
شدء فروخوابید, 
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رنجشی به‌دل راه نمی‌دهم. ای‌کاش در میان شما تنپا دو تن به‌سان 
وی می‌بودند! کاش در میان شما يك تن مانند او می‌بود که در دشمن 
من همان دا می‌دید که من می بیتم. در این هنگام بود که بار گران شما 
اندکی بر من سبك می‌گشت و می‌توانستم برخی از کژی‌های شما را 
به راستی بر‌گردانم. شما را از این گرداب نابودی بازداشتم ولی 
نافی‌ما گفت: 


گردم و اگر به راه راست بازآید» به راه راست بازآیم. 

به‌خداسوگند چنان کاری کردید که نیرویی دا از هم گسست و 
توانی را درهم شکست و سستی و زبوئی جانکاهی بر جای هر دو 
نشست. چون به‌چکاد پیروزی برآمدید و دشمتان‌تان از دریده شدن 
بر خوه لرزید ند و کشتار فرادان بیخ و ین‌شان بر‌کند و درد زخم را 
تا مفز استخوان خود چشیدند» قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها کردند و شما 
را یه فر‌مان بردن از آنچه در آن است» فراخواندند تا شما را از 
پر‌داختن به خودشان بازدار ند و چنگت پیروز شده را به ناکامی 
کشانند و بر گذرگاه شما نشینند و س‌کت شما را همی پیوسند. این 
کار از روی نیرنگت و ترفند کردند و شما آنچه را با بپای گسران 
می خو استند» ارزانی ایشان داشتید و از هر کاری‌جز این سر بر تافتید 
که با دشمنان دمساز شوید و ایشان را پتاه دهید. به خداو ندی خدا 
سوکند که نپندارم که پس از ایسن به راه راست برسید یا دروازءةٌ 
دوراندیشی را دریا بید. 

آنگاه مردم از صفین بازگشتند. چون علی باز گشت» «حروریان» 
سس به‌تاسازگاری برداشتند و پای از شاهراء مردم بیرون گذاشتند. 
این نخستین کاری بود که پدید آوردند و داورگسزیتی را تاروا 
انگاشتند و از راهی جز آنکه آمده بودند, باز گشتند. از داه خشکی 
فاز آمدند و دشمن و بدخواه شدند و خشم گرفتند. زهر داورگزینی 
در جان ایشان رخته کرد. راه بی همدگر می‌گرفتند و به هم دشنام 
و پیفاره می‌دادند و یکدگر را با تازیانه فرومی‌کوفتند. خارجیان 


ار الکامل فی‌اتاریع. 


می گفتتد : ای دشمتان خداء در کار خدا سستی کردید. دیگران می 
گفتند: از رهبر ما جدا گشتید و گروه ما را به پراکندگی کشاندید 
و ممیستگی ما را به گسستگی نشاندید. 

مردم روانه شدند تا از تُخَیله گذشتند و خانه‌های کوفه را دیدند. 
اپنك پیرمردی در سای خانه‌ای خفته بود و بر او نشان بیماری دیده 
می‌شد. سرور خداگرایان او را درود فرستاد و پیرمرد پاسغی نرم و 
نیکو داد. علی فرمود: چپرهات را دیگر گون می‌بینم؛ آیا از بیساری 
است؟ 

گفت: آری. 

سرور خداگرایان گفت: تواند بود که بیماری را نمی‌پسندی. 

گفت: ولی دوست نداشتم که دیگری گرفتار اين بیماری یاشد. 

علی گفت: نه از آنچه تو را رسیده است امید بپبود و پاداش 
داری؟ 

گفت: دارم 

سرور خداگرایان گفت: مژده باد تسو را به آس‌زش پروردگار 
مس بان و بخشوده شدن گنامان. ای بنده خداء کیستی؟ 

گفت: صالح بن لیم («نیکوکار پسس تتدرسته»). 

علی پرسید: از کدام کسانی؟ 

گفت: نواد من به سلامان علی می‌پیوندد و از راه فراخوان و 
پناهندگی در میان مردم لیم بن متصور می‌زيم. 

سرور خداگرایان فر‌مود: پناه بی خدا! چه زپیاست. نامت و نام 
پدرت و نام نژاه و نام پتاه دمندگانت! آیا در این جنگ با ما بودی؟ 

گنت: نه بسه خدا, خواستم سر بر آستانت سایم لیکن تبی, که 
می‌بینی» مرا از کار بازداشت. 

علی گفت: بر ناتوانان و بیماران و کسانی‌که چیزی‌برای هزینه 
کردن نمی‌یابند. گناهی نیست اگي تیکغواه خداوند و پیامبرش 
باشند؛ بر نیکوکاران گناهی تیست و خدا آمرزگاد و مپربان است 
(تویه/۱/۹٩).‏ سا آگاه ساز که مردم دربارة آنچه میان ما با شامیان 
رخ نمودء چه می‌گویند. 
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گفت: در میان ایشان شادمانند و اینان م‌دمی ناسره‌اند؛ و در 
میان ایشان فرو کسوفتگان و افسوس‌خوردگاننه که چرا میان تو با 
ایشان چنین و چنان رخ داده است. اینان همان دسته از مردمند که 
خوبی تو را می‌خواهند. 

سرور خداگرایان گفت: راست گفتی. خدا آنچه را از آن گله 
داری» مایة فر‌وریختن گنامانت. گ‌داناد زیرا بیماری پاداش ندارد 
ولی همه گنامان بنده دا فرومی‌بارانشد. همانا پاداش در گفتار به 
زیان و کار و پیکار با دستان و پایان است. خداوند جپانی از 
بندگانش را (یا: دانشوری از بتدگانش دا) با انديشة نيك و منش 
درست» روانهٌ بپشت می‌سازد. 

آنگاه اندکی دورتر رفت و عبدالله بن ودیعةٌ انصاری را با او 
دیداد افتاد. علی به وی نزديك شد و بر او درود فرستاد و همراه او 
به راه افتاد. به وی گفت: از مردم در بارهٌ ما چه‌شنیدی؟ 

گفت: برخی بر آن آفرین می‌گویند و برخی آن را نمی پسند ند. 

گفت: اندیشوران چه می‌گویند؟ 

گفت: می‌گویند: علی را گسروه انبوهی بود که آن را پسراکنده 
ساخت. و دژی استوار بود که آن دا ویران کرد. کی تواند آنچه 
پراکنده کرده است فراهم آورد و چه‌گونه پارد آنچه دا که ویران 
کرده است؛ نوسازی کند؟ اگر هنگامی که ثافرمانان دد برابرش سس 
به شورش برداشتند» به یاری فرمانبران با ایشان می‌جنگید تا پیروز 
یا کشته می‌شد. به دوراندیشی نزديك تر می‌بود. 

علی گفت: من ویران‌کردم يا ایشان؟ من همبستگی دا به گستگی 
کشاندم یا ایشان؟ اما اینسکه گفتند: «باید به یاری فس‌مانبران با 
نافرمانان می‌جنگید تا پیروز پا کشته می‌شد». به خدا این کار بر من 
پوشیده نبود. من به سادگی جانم را می‌بخشیدم و از این سرا در 
می‌گذشتم و مرگ را با دلخوشی هرچه بیش‌تر پذیرا می‌گشتم. يك 
بار سر‌سختانه بر آن‌شدم که بر تاکسان تازم ولی اين دو» یمنی حسن 
و حسین را نگریستم که خود را در آغوش من افکندند و این دو» 
پمتي عبدالله بن چمش و محمد پن علي دا دیدم که به دامان من 


۶ الکامل فراتاریخ 


درآو یختند. دانستم که‌اگر اين دو نابود شوند. نژاد پیامبر خدا (ص) 
از میان اين امت برافتد. این دا نپسندیدم و دریغ آمدم که این دو 
تابوه گردند. به خدا که اگر پس از اين با ایشان دیداد کتم» در هیچ 
ارتش پا خانه‌ای با من همراه نباشند. 

آنگاه روانه شد و اپنك دید که بر سوی راست یا چپ وی هفت 
پا هشت آرامگاه است. علی پر‌سید: این چیست؟ ر 

به وی گفتند: ای سرور خداگرایان» بن ارَتَ پس از بیرون 
رقتن تو به جنگت» چشم از جپان فرو پوشید و سفارش کرد که او دا 
در بیرون شب به‌خاك سپارند. پیش ازاین مردم را در خانه‌ها یا 
سراهای‌شان به خاك می‌سپردند. او تخستین کس بود که در بیرون 
شیر به خاك سپرده شد و سپس, مردم در کنار وی به خضاك سپرده 
شدند و آنجا گورستان همگانی گر‌دید. 

علی فرمود: خدا خباب "را بیاس‌زاد که از جان و دل اسلام آورد 
وبا دوستی و دلبستگی به مدینه کوچید و زندگی را در کار و پیکار 
گذراند و پیکرش گرفتاد آزمون‌های دشوار گردید؛ ولی هرگز خدا 
مزد تیکو کاران دا تباه نخواهد ساخت. سرور خداگرایان ایستاد و 
گفت: درود بر شما ای ماندگاران خاته‌های هراس بار» و برزن‌های 
تبی‌از خداو ندگار. از مردان و نان خداگرای» و زنان و مردان 
اسلام‌ستای! شما پیشتازانید که پیش از ما به آبشخور فسرارفتید و 
ما پیر‌دان شماییم که به‌زودی به‌نزد شما فراز آییم! خسدایاء ما را 
بیاسز و ایشان راء با بخشش خود از ما درگنر و از ایشان هم! 
خوشا کسا که بازگشت‌گاه دا به یاه آورد د برای روزشمار کار کند 
و اندك را پس شبارد و از خدای, بزرگت و بزرگوار خرسند زید! 
آنگاه روانه شد تا به رو بسه روی برزن ثوریان رسید و آواز گریه 
شنید. پر‌سید: این آوازها چیست؟ 

گفتند: گریه بر کشتگان صفین است. 

گفت: مان بدانید که من بی‌ای هرکس از ایشان که با شکیبایی 
و بیای خوشنودی خدا جنگیده باشد» گواهی می‌دهم که از جانبازان 
است. آنگاه بر برزن فایشیان گذشت و مانند آن شیون و زاری را 
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شنید. باز بر برزن شبامیان گنر کرد و آواز گریه‌ای سخت و سوزان 
را نیوشید. در آنجا ایستاد. حرب بن زُ شبامی به نسزه وی 
بیرون آمد. علی به وی گفت: آیا 
این بانگت و غریوشان باز نمی‌دارید؟ 

گفت: ای سرور خداگرایان» اگر يك يا دو یا سه خانه می‌بود» 
می‌توا نستیم ولی از این برزن يك‌صد و هشتاد مرد کشته شده‌اند. 
هیچ خانه‌ای نیست مگر که آواز گریه از آن بلند است. اما ما مردان 
گریه نمی‌کنيم و از جان باختن در راه خدا شاه نیز می‌شویم. 

علی گفت: خدا کشتگانو مردگان تان‌را پیاس‌زاد! او پیاده روان 
شد و علی سواره بود. علی به وی گفت: بازگرد. ایستاد و دو باره به 
وی گفت: بازگرد که پیاده رفتن چون تو کسی در کناره سواره‌ای 
مانند من کسیء مایة فرریفته شدن فیمانرو ای و خوار شدن خداگرای 
است. آنگاه گذشت و به برزن تاعطیّان‌رسید که بيشينة ایشان عثمان- 
پرست بودند. از کنار و گوشه‌ای شنید که یکی می‌گوید: به خدا که 
علی کاری نکرد؛ رفت و با دست تپی بازگشت. چون او را دیدند. 
هر کدام به گوشه‌ای خزیدند. علی به یاران خود گفت: چپرههایی 
هستند که شام را ندیده‌اند. باز به همراهان خود فر‌مود: آنان که 
اندکی پیش دید. 


آخوفالنی ان مرش مد من اللر 


آید» پیوسته از رنج تو اندوهناك زید. آن کسی برادر تو نیست. که 
اگر کار ها رشته‌رشته گردند و بر تو پیچند» به‌نکو‌هشگری تو پردازد. 

آنگاه رواته شد و پیوسته یاد خدا گنت تا به درون کاخ درآمد. 
چون به درون کوفه رفت» خارجیان با او به شب ثرفتند بلکه روی یه 
حروراء آوردند و در آنجا فرود آمدند. 

جانباختگان صفین برخی بدین گسونه بودند: اویس قسرتی در 
صفین کشته شد. برخی گسویند: ثه چنین بسود بلکه در دمشق یا 
ارمنستان یا سیستان در گذشت. 
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هم در این جنگت جندب بن زهیر ازدی از پاران پیامبر (ص) در 
کنار علی کشته شد. 

نیز حایس بن سمد طایی دایی یزید بن عدی پن حساتم در جنگت 
صفین همراه معاویه کشته شد. یزید بن عسدی کشنده او را 
ناجوانمر‌دانه کشت. عدی خواست وی را به دست خاندان کشته 
بسپارد و او به نزد معاویه گریخت. 

از کسانی که در جنگی صفین در کتار علی جان باختند. خرَيْمَة 
ین ثابت ذوالشپادتین بود. او دست به‌کارزار نیازید ولی چون عمار 
یاس کشته شد» شمشیر خود از نیام برکشید و جنگید تا کشته شد. 
می‌گفت: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌گفت: «عمار بر دست 
ار تش بیدادگی کشته خواهد شد». 

نیز در کتار علی» شبّیل ین عمرو بسن ابی عمرو انصاری از 
رزمندگان بدر» کشته شد. 

از کسانی که بدین جنگث فراز آمدند و در کنار علی کشته شدند. 
یکی خالد بن ولید» از انصار و از یاران پیامبر (ص) بود. 

[واژه تازه پدید] 

شریع بن هانی؛: به ضم شین که در پایان آن حای بی‌نقطه است. 

همدّانی: به فتح ما و سکون میم و فتح دال بی‌نقطه, قبیله‌ای 
بزرگث از یمن است. 

حمَوَة بن مالك : : به ضم حای بی‌نقطه و سکون میم که در پایان آن 
راء است. 

خضّین بن متذر: به ضم حای بی نقطه و فتح ضاد نقطه‌دار. 

یریم: به فتح یای دو نقطه‌ای در زیر و کسر رام و سکون یای 

دوم که در پایان آن میم است. 

بدیل ين وَزقاء: به ضم بای تك نقطه‌ای و فتح دال بی‌نقطه. 

حازم بن ابی حازم: با حای بی‌نقطه. 

حبة بن جوّین: به‌فتح حای بی‌نقطه و بای تشدیددار تك نقطه‌ای. 

عوّني: به ضم عین بي‌نقطه و فتح راء که در پایان آن تون است. 


گماردن جعدة بن هپیره بر خراسان 


در این سال» پس از بازگشت از جنگت صفین» علی جعدة بن 
هبيرة مغزومی را به‌فر‌مانداری بر خراسان گسیل‌کرد. او به نیشابور 
فر‌ارسید و دید که خراسانیان ناباور و دژگزین گشته‌اند. به‌نزد علی 
باز گشت. وی خلید بن قره؛ یر بوعی دا روانه ساخت. خلید مردم آن 
را در میان گرفت تا با او از در آشتی درآمدند و مردمان مرو نین با 
وی پیمان آشتی, بستند. 


کناره‌گیری خارجیان از علی 
و بازگشت ایشان به نزد وی 

چون علی از جنگث صفین باز گشت. خارجیان از او جدا شدند و 
به حروراء رفتند و دوازده هزار کس از ایشان در آنجا فرود آمدند. 
آو ازدهنده ایشان آواز داد: همانا فر‌مانده کارهای رزمی شبث بن 
ربعی است» پیشنماز عبدالله بن کواء یشکری, فرماتروایی به دست 
انجمن رایزنی (پس از پیسروزی), بیمت از آن خدای بزرگت و 
بزرگوار و کار بنیادی» فر‌مودن به نیکی و بازداشتن از بدی است. 

چون علی و یارانش این را شنیدند» پیروان (شیعیان) او به‌پا 
خاستند و به وی گفتند: در گردن ما بیمتی دیگر است. ما دوستان 
هر کسی هستیم که تو دوست بداری و دشمنان هر کسی هستیم که 
تو دشمن بداری. 

خارجیان گفتند: شمایان و شامیان به سان دو اسب گرو بسته, 
به سوی ناباوری شتافتید. شامیان با معاویه بر پایة آنچه بغواهند و 
نخواهند» بیمت کردند و شما با علی بر این پایه بیمت کردید که 
دوستان هر کسی باشید که او دوست بدارد و دشمتان هر کسی که 
او را دشمن بدارد. 

زیاد بن نضی به ایشان گفت: یه خدا هر یار که علی دست فیاز 
آورد و ما با وی بیمت کردیم» بر پایة نبشتة خداو ند و شیوء‌پیامبرش 
با وی پیمان بستیم. لیکن چون شما با دی از در ناسازگاری درآمدید» 
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پیرو انش به نزد او آمدند و به وی گفتند: ما دوستان کسانی‌هستیم 
که‌تو دوست‌یداری و دشمتان آنان‌که تو دشمن بداری. ما نیز چنینیم. 
او بر درستی و راستی و راهیابی است و هر‌کس يا او از در ناسازب 
گاری درآید» گمراه و گمر اه‌کننده است. 

علی عبدالله ین عباس را به‌نزد خارجیان فرستاد و به وی گفت: 
در پاسخ‌گویی و ستیز با ایشان شتاب مکن تا به نزد تو فراز آیم. 
عبدالله به سوی ایشان بیرون رفت و ایشان روی بدو آوردند و به 
گفت‌وگو پرداختند. او شکیبایی نکرد و به ستیز گفتاری با ایشان 
پرداخت و گفت: از دو داوران چه ر نجشی به دل دارید با اینکه‌خدای 
بزرگث فرموده است: اگر دو داوز خواهان یپساژی باشند» خدا میان 
ایشان‌همسازی‌پدید آورد (نساء/۳۲۵/۴)» چهر سد به امت‌محمد(ص). 

خارجیان گفتند: اما آنچه خداو ند فر‌مانش را به دست مردم‌داده 
است و فرموده است که در آن. بنگ ند پا ایشان است و مردمان میب 
توانند دربارة آن هر کاری که می‌خواهند, انجام دهند. آنچه را نیز 
که فرموده است و روان ساخته است. بندگان دا نرسد که مر آن هیچ 
نگرشی کنند. درباره زناکار فرمان زدن صد تازیانه داده است و 
در باره دزد فرمان بریدن را. بندگان را تمی‌سزه که در این باره 
بنگر ند و آن را دگی‌گون سازند یا کم و بیش کنند. 

ابن عباس گفت: خدای بزرگت می‌گوید: «در این باره دو مرد 
داذگی فرمان می‌دهند» (مائده .)٩۵/۵/‏ 

خارجیان گفتند: آیا شکار و کشاورزی و کار زن و مرد را همسان 
خون مسلمانان می‌سازی؟ باز به او گنتند: آیا عمروعاص که تا 
دیروز با ما می‌چنگید, دادگر است؟ اگر او دادگر است» ما دادگر 
نه‌ایم. در کار خدا م‌دان را داور ساختید با اپنکه خدا فی‌مان خود را 
در بار معاویه و یاران او داده است که بایسد کشته شوند یا به راء 
راست باز آیند. شما در میان خود پیمانی نوشتید و جنگ بس برپای 
داشتید. خدا از هنگامی که بیزاری («سورةٌ تویهء) را فروفرستاد 
جنگ‌بس دا پا تاپاوران رزمی ناروا ساخت مگسر کسی که گزیت 


پرداخت. 
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باز علی یزید بن نضر را 5سیل کرد و به وی گفت: بنگر بر گرد 
کدام س‌کرده‌شان بیش می‌چر‌خند. او گزارش داد که بیش از همه 
پر پیرامون یزید بن قیس می‌گی‌دند. 

علی با مردم بیرون شد تا بر ایشان درآمد و به درون سراپ 
یزیدین قیس رفت. در آنجا دو رکمت نماز گزارد و اد را براصفبان 
و ری گمارد. سپس بیرون رفت و روانه شد تا به ایشان رسید و دید 
که سر‌گرم ستیز گفتاری با ابن‌عباس‌اند. فرمود: نه تو را از گفت و 
گو با ایشان بازداشتم؟ سپس به سخن درآمد و گفت: بارخدایا این 
همان پایگاهی است که هرکه در آن پیروز شود. به روز رستاخیز 
رستگاد گردد. سپس به ایشان گفت: رهبرتان کیست؟ 

گفتند: ابن کوا. 

پر‌سید: چرا بر ما بیرون آمده‌اید؟ 

گفتند: برای داورگزینی تر در پیکاد صفین. 

علی گفت: شما را به خدا سو گند می‌دهم» ته چنین بود که چون 
آنان‌قرآن‌ها را بررسی نیزه‌ها کردند و شما گفتید: پاسخ‌شان می‌دهیم» 
به شما گفتم که من اینان را ببتر می‌شناسم؛ اینان پیرو هیچ دیتی 
نیستند؟ علی آنچه را در آن روز به خود ایشان گفته بود, فی‌ایادشان 
آورد. سپس گفت: از دو داور پیمان گرفتم که آنچه دا قرآن ز نده 
داشته است. ز نده سازند و آنچه را قرآن میرانده است» بمیر انند. 
اگر بر پایه فرمان قرآن داوری کتند» ما دا نسزد که با ایشان از در 
ناسازگاری درآییم و اگر سر از فرمان قرآن برتاو ند» ما از فرمان- 
شان بیز ارانیم. 

به وی گفتند: برای ما روشن‌ساز که آیا داورگزینی دربارة خون 
مسلمانان روا باشد یا نباشد؟ 

فرمسود: ما م‌دان را داور نساختیم بلکه قرآن را. قرآن خود 
نبشته‌ای میان دو پوست است؛ سخنی نمی‌گرید مگر آنچه م‌دان بر 
زبان آور ند. 

گفتند: برای ما روشن ساز که چرا سر‌آمدی میان خود با اين 
مردم نامزد کردی» 


۹۳۰ الکامل فیالتاریخ 


علی‌فرمود: تا نادان آگاه گردد و دانا به‌استواری بیش‌تر گر اید. 
شاید خدا در درازای اين روزگار جنگت‌بس کار اين امت را به سوی 
بپبود رهنمون گردد. خدای‌تان بیامر‌زاد» به‌شارسان درآیید. 

خارچیان همگی» تا واپسین کس» به شم درآمد ند. 

برخی گویند: خارجیان گمان می‌برند که ایشان به وی گفتند: 
تو راست گفتی؛ ما چنان بودیم که تو یاد کردی و این خود خداستیزی 
ما بود؛ ما به خدا بازگشتیم؛ تو نیز به خدا بازگرد که با تو بیمت 
کنیم و گر نه بر ناسازگاری خود استوارانیم. خارجیان گویند: پس 
علی با ما بیعت کرد و گفت: به درون شپر درآیید تا شش ماه سپری 
گردد و ما باژ و ساو و گزیت گردآوری کنیم و پرواران فر به‌گردند 
و سپس به جنگت دشمن بیرون شویم. 

خارجیان درو غ گفته‌اند زیرا علی هيي‌گسونه کر تشی در برایر 
ایشان به‌جای نیاورده‌است و هي گنه پیمانی به‌ایشان نسپرده است. 


انجمن کردن دو داود 


چون هنگام انجمن کردن دو داور فرارسید» علی چپارصد مرد 
را به فرماندهی شریح بن مانی حارشی روانه کرد و به وی ف‌مود 
که به عمروعاص. بگوید: علی به تو می‌گوید: برترین کسان در نزد 
خدای بزرگت و بزرگوار کسی است که رفتار کردن بر پايةٌ درستی 
و راستی» از هر کاری در نزد وی دوست داشته‌تر باشد اگرچه آن 
را از کژی و کاستی یکاهد یا بر آن بیفزاید. ای عمرو» تو جایگاه 
راستی و درستی را می‌دانی؛ چرا خود دا به نادانی می‌زنی؟ اگر تو 
را آزی اندك داده‌اند» با این پشیز تو را دشمن پروردگار و دوستان 
وی ساخته‌اند. چنین می‌نگرم که آنچه به تسو داده‌اند. به زودی از 
دستت بیرون رود. دریغ از توء یاور خاینان و پشتیبان بیداه‌گران 
میاش. آگاء باش که من از هم‌اکتون روز پشیمانی تو را می‌دانم و 
این خود روز مرگت توست که آرزه خواهی کره که ای کاش بی‌ای 
هیچ مسلمانی کینه به دل نمی‌گرقتی و بسرای هیچ داوری بلکنتی 
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نمی‌ستا ندیه 

چون پیام به وی رسید» چبره‌اش دگرگون گشت و گفت: از کی 
یه رای او پردایی می‌داده‌ام؟ 

شریح گفت: ای پسس نابفه» چه چیز تو را بازمی‌دارد که رایزنی 
سر‌ورت و سرور همه مسلمانان پس از پیامبرشان را بپذیری؟کسانی 
که‌از تو بپت‌بودند» مانند بوبکر و عمرء با او به‌رایز نی‌می‌پرداختند 
و فرمان او را به گوش جان می نیوشیدند. 

عمروعاص گفت: مانند من کسی با چون‌تو کسی سخن نمی‌گوید. 

شریح گفت: ای پسی تایفه» با کدام‌يك از زایندگانت بر من 
می‌بالی؟ با پدر فرومایه‌ات یا با مادر تابغة روسپیذت؟ شریح از نزد 
او بر‌خاست. 

علی» همچنین» عبدالله بن عباس را همراه ایشان روانه ساخت 
تا پیشنمازی ایشان کند و کارهای‌شان را بچرخاند. 

معاویه عمروعاص دا همراه چبپارصد تن اژ شامیان روانه کرد 
تا به دومةالجندل و از آنجا به اذرح رسیدند. هیر بار نامه‌ای از 
معاویه برای عمروعاص می‌آمد, ثه کسی می‌دانست در آن چه نوشته 
است و نه شامیان می‌پر‌سیدند که در آن چیست. اما هر نامه‌ای که 
از علی می‌رسید» عراقیان از ابن عباس درباره آن پررسش می‌کردند 
و اگر درونهة آن را پنپان می‌کسرد» بدو گمان‌ها می‌بردند و پا خود 
می‌گفتند: آیا چنین و چنان ننوشته است؟ 

اين عباس به ایشان گفت: آیا خرد خود را به‌کار نمیاندازید؟ 
ثمی بیتید که فرستاد معاویه می‌آید و کسی از چگسونگی پیام وی 
آگاه نمی‌گردد و آوازی از شامیان بر نمی‌خیزد. شما هر روزی در بارءٌ 
من گمان‌ها می‌بررید. 

هماه ایشان عبدالله ین هم و عبدالرحمان ین ابی‌بکر صدیق 
و عبدالله بن ز بیی و عبدالرحمان بن حارث بن هشام و عبدالرحمان 
بن عبدیفوث زهری و ابوجیم بن یه عذوی و مقیرّ بن شنبّه 


۵. یلکنت (080ط01ط) : پاره که به قاضی دهند؛ رشوه. تین : بلکنته, بلکند؛ پلکنده. 


و الکامل فی‌التار یخ 
فر از آمد ند. 

سعد بن يو قاص در بیابان بر سر آبی از بنی‌شلیم بود. پسرش 
عم پن سمد به نزد وی آمد و به او گفت: ابوموسی اشعری و عمرو 
عاص مهمراه کسانی از قریش انجمن کرده‌اند. در نزد ایشان حاضر 
شو که تو دوست پیامبر خداوند (ص) و یکی از مردان شش‌گانة 
کنکاش هستی که عمر ایشان را نامزد خلیفگی کرد؛ به هیچ کاری 
دست. نزده‌ای که این مردم آن دا نپسندیده باشند؛ تو سزاوارترین 
مردم برای خلافتی. سعد نرفت. برخی گویند: بلکه وی حاضس آمد 
ولی از آمدن خود پشیمان گشت و از بیتالمقدس جامة عسه بست. 

مغفيرة ین شعبه به مردانی از قریش گفت: آیا می‌پندارید کسی 
بتواند رایی فراز آورد که از راه آن بداند آیا دو داور بر کاری 
همداستان خواهند شد یا نه؟ 

گفتند: نه. 

گفت: من می‌توانم از ایشان دانست که سر نوشت انجمن‌شان به 
کجا خواهد کشید. وی بر عمروعاص درآمد و به او گفت: ما در 
کاری که یرای شما روشن بود. گمان‌مند شدیم؛ کار ما را که از نبرد 
کناده گرفتیم» چه گونه می‌بینی؟ 

عمروعاص گفت: شمارا در پشت سر نیکوکاران و پیشاپیش 
بدکاران می‌بینم. 

مغیره از نزد او بیرون شد و بر ابوموسی درآید ود همان سخن 
را پا وی گنت. 

اپوموسی پاسخ داد: شما را استوار ترین مردم در کار برد خضسد 
خود می‌دانم و چنین می‌پندارم که بازمانده امید مردم به‌شماست. 

مغیره به نزد یاران خود باز گشت و به ایشان گفت: هرکز این 
دو تن بر کاری همداستان و همساز نخواهند گشت. 

چون دو داور با یکدیگر انجمن کردند. عمروعاص گفت: ای 
ابوموسی, آیا نمی‌دانی که عشمان به ستم کشته شد؟ 

ابوموسی گفت گواهی می‌دهم. 

عمرو گفت: آیا تمی‌دانی که معاویه و خاندان او حداوندان 
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خون ویند؟ 

ابوموسی گفت: می‌دانم. 

عمرو گفت: اگر می‌دانی» چه چیز تو را از فر‌ماثیری دد برایر 
وی و خاندانش در میان قریش بازمی‌دارد؟ اگر می‌تررسی که مردم 
بگویند: او پیشینه‌ای ندارد» بگو: او را خداو ند خون خلیفةستمدیده 
یافتم و دیدم که خواهان خون وی است و از جپانداری و کارگردانی 
هوشمندانه برخوردار است؛ برادر ام حبیبه همسر پیامبر خداو ند 
(ص) و دبین اوست؛ از یاران پیامبر شمرده می‌شود و پیامبی دست 
او را پر کارها کشوده است. عمروعاص با گفتاری پوشیده به ابو 
موسی گفت که اکر ممادیه را بر سر کار آوری» تو دا نیز بخشی از 
فرما ذرو ایی دهیم. 

ابوموسی گفت: ای عسرو, از خدا پترس! آنچه از متس ي 
خانوادگی معاویه گفتی» بایند بدانی که این کار (فر‌مانرانی بر 
مسلمانان) دا خداوندان آن یس پایة مپتری خانوادگی به دست 
نگرفتند. اگر کار بس پایذ سبتری خانوادگی می‌چرخید» خاندان 
اپرهة بن صباح برای آن شایسته‌تر می‌بودند. کار فر‌مانروایسی 
مسلمانان بر پایة دار ندگان دین و بزرگواری استوار است. با این 
همه» اگر می‌خواستم اين کار دا بسه دست یر‌ترین مپتران قر یش 
بسپارم» به علی بن ابی‌طالب می‌سپردم. اما اینکه گفتی: مساو یه 
خداو ند خون عشمان است و از این‌رو باید خلینگی را به وی سپاری» 
بدان که من هرگسن بدو نسپارم و نخستین کوچندگان راه خدا را 
فرو گذارم. اما آن گفتار پوشیده که به من گفتی که اگر معاویه دا 
پر سر کار آورم» به من بخشی از فرمانروایی خواهید داد» من آن 
کس تیم که دربارٌ فرمان خدا بلکفت از کسی بستانم! ولسی اگر 
بخواهی» توانیم نام عمس خطاب دا (خدایش بیاس‌زاد) زنده کردانیم. 

عسروعاص به وی گفت: تو برتری و نیکوکاري پسس مرا میس 
دانی» چه چین تو را از تن دادن به فی‌ماترانی وی بازمی‌دارد؟ 

اپوموسی گفت: پسر تو مردی راست و درست است ولی تو او را 
در این آشوب فرو بردی. 


ء۳ الکامل فی‌اتار بخ 


عمرو گفت: این کار سزای کسی است که بخورد و بنوشد (اين 
عمر مردی کم‌هوش و ناآگاه بود). 

ابن زبیر به وی گفت: هوشیار و بیدار باش! 

ابوموسی گفت: ای پسر عاص, عسربان پس از آنکه روزگاری 
شمشین پر سی هم کوفتند کار خود را به تو سپردند؛ ایشان را در 
آشوب میفکن. 

عمروعاص ابوموسی را چنین عادت داده بود که او را در سخن 
گفتن» پیش از خود بدارد. همواره به وی می‌گفت: تو دوست و یار 
پیامبر خدایی و از من بزرگك‌سال‌تری؛ تو سخن بگوی. ابوموسی نی 
با این هنجار خو گرفته بود و اين را خوش می‌داشت. خواستة عسرو 
از همه این کارها این بود که وی دا در برکنار کردن علی پیش از 
خود بدارد. چون کار به‌اینجا کشید که عمرو خواستار رای دادن ابو- 
موسی به پسس خود (پسر عمرو) پا معاویه گشت و ابوموسی تپذیرفت 
و ابوموسی خواهان رای دادن به پس عمس گشت و عمرو نپذیرفت» 
عمروعاص به وی گفت: مرا آگاه ساز که دای تو چیست؟ 

ابوموسی گفت: رای من بر این است که این دو مرد دا بر‌کناد 
سازیم و کار به کنکاش سپاریم تا سلمانان رکه را می‌خواهند, 
پر گز ینند. 

عمرو گفت: رای درست همین است. 

این دو, روی به مردم آوردند که در آنجا انجمن کرده بودند. 
همرو گفت: میدم را آگاه ساز که ما همداستان گشتیم. 

ابوموسی به سخن درآمد و گفت: رای ما بر کاری همساز شد و 
آرام گر‌فت‌که امیدو اریم خدا با آن» کار این امت را به‌بپبود رساند. 

عمرو گفت: داست گفت و بسی نیکو کرد. ای ابوموسی» به‌پیش 
آی و سخن بگوی. 

ابوموسی به پیش آمد. 

این عباس به وی گفت: دریغ از تو! به خدا که گمان می‌برم او 
تو را فریفته است. اگر بر کاری همداستان گشته‌اید» او دا پیش از 
خود بدار که سخن بگوید و تو پس از وی سخن بگویی زیرا وی 
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مردی نیر نگت‌باز و دغل‌کاد است. من آسوده نیستم که در نان در 
میان خودتان تو را خرسند کرده باشد ولی چون در میان مردم زبان 
به گفتار بگشاید. با تو از در ناسازگاری درآید. 

ابوموسی مردی گول و نابخرد بود. گفت: ما همداستان شده‌ایم. 
باز گفت: ای مردم» همانا ما در کار اين امت نگريستيم و کاری 
شایان‌تر برای سر نوشت آن و گردآور نده‌تر برای پراکندگی اش از 
آنچه من و عمرو بر آن همداستان شدیم» ندیدیم؛ آن این است که 
علی و معاویه را برکناد کتیم تا مردم سررشتةً کار خود دا به هر 
کسی مپارند که او را دوست می‌دارند. من علی و معاویه را بی‌کنار 
کردم؛ روی به کار خود آورید و هرکه را شایسته مي‌دانید به 
فرمانروایی خوه برگزینید. آنگاه ابوموسی کتار رفت. 

عمروعاص فراز آمد و به سخنوری بسر‌خاست و گفت: این مرد 
چیزی گفت که شنیدید؛ او سرور خود را برکنار کرد؛ من نیز سرور 
او را برکنار می‌کنم و سرور خود معاویه را استوار می‌سازم زیرا 
او خداوند خون عشمان و خواهندة خون ادست و شایسته‌ترین مردم 
برای پایگاه خویش است. 

سعد گفت: چه مرد ژبون و سست و فرومایه‌ای که توای ای 
ابوموسی! چه آسان در بند ترفندهای عمرو افتادی! 

ابوموسی گفت: چه کنم؟ با من بر کاری همداستان شد و سپس 
شانه از آن تبی ساخت! 

ابن عباس گفت: ای ابوموسی, تو را گناهی نیست؛ گناه به‌گردن 
آن تبمکارانی است که فرومایه مرردی مانند تو را به این پایگاه 
پر‌آوردند. 

ابوموسی گفت: خیانت کرد؛ اکنون باید چه کاد کتم؟ 

ابن عمسر گفت: بنگرید کار اين امت به‌کصا کشیده است! 
مس نوشت آن از يك سو به دست مردی افتاده است که نمی‌داند چه‌کند 
و از دیگ سوی مردی که سخت سست و بی‌بنیاد است. 

عبدالر‌حمان ین ابی یکی گفت: اگر اشمری پیش از این مرده بود» 
پرای اد بپتر می بود. 


۳ الکامل فی‌التاریخ 


اپوموسی اشمری به عمرو گفت: خدا کامیابت نسازد؛ بد کردی 
و به دغل روی آوردی! همانا داستان تو «داستان سگت است که اگی 
بر وی تازی» زبان از دهان بیرون آورد و اکر بازش گذاریءزبان 
از دمان بیرون اندازد» (اعراف/۰)۱۷۶/۷ 

عمرو گفت: تو نیز همانی که گفته‌اند: چارپایی بر او کتایی 
چند! (جسعه/ ۶۲ ۵). 

شریح بن هانی بر عمروعاص تاخت و تازیانه بر وی نواخت و 
یکی از پسران عمرو بس ایوموسی تازش آورد و او را با تازیانه 
بزد. مر‌دمان میان اين دو جدایی افکندند. دیررتر همواره شریح میب 
گفت: هرکن بیش از ایسن پشیمان نشدم که چرا عسر‌وعاص را با 
شمشیی نزدم. 

شامیان به جست و جوی ابوموسی پر آمدند و اد به مکه گر هخت. 
آنگاه عمر‌وعاص و شامیان به تزد معاو یه باز گشتند و او را به خلینگی 
درود گفتند. ابن عباس و شریح به نزد علی بازآمدند. از این پس 
هنگامی که علی نماز بامداد می‌گسزارد در دعای دست می‌گفت: پار 
خدایاء معاویه و عس‌وعاص, و اپو اعور و حبیپ و عبدالرحمن ین 
خالد و ضحاك بن قیس ۶ ولید را نفرین فرست! گزارش این کار به 
گوش معاویه رسید. او نیز در دعای دست خود علی و ابن عباس و 
حسن و حسین و اشتر نخمی را ناسزا می‌گفت. 

بررخی گویند: معاویه در انجمن دو داور حاضی شد و به هنگام 
شامگاه در میان مردم به سخترانی بر‌خاست و گفت: هر‌کس می‌خواهد 
در بارة این کار سخن گوید. شاخش را به ما نشان دهد! 

این عمر گوید: من از چای راست شدم و خواستم بگویم: کسانی 
در اين باره سخن می‌ گویند که با تو جنگید ند و با پدرت پیکار کردند 
تا اسلام آوردید. ترسیدم سخنی گفته باشم که ماية پی‌اکندگی مردم 
و ریختن خون [خودم] گی‌دد. آن یبپشتی که خدا نویدش داده بود» به 
نزديك من از آن دوست داشته‌تر بود. چون به خانه باز گشتم» حبیب 
بن مسلمه به نزد من آمد و گفت: چه‌چیز تو را بازداشت که در پرا بر 
این مرد سخن بگویی؟ 
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گنتم: بر آن شدم ولی سیدام , 
حبیب گفت: کامیاب و پاس‌داشته شدی. 
این درست‌تر است زیرا گزارش درست چنین آمده است. 


گزارش کار خارجیان به‌هنگام روانه کردن داوران 
زمینه‌چینی برای جنگت نبروان 

چون علی خواست اپوموسی دا پرای داوری گسیل کند» دو مید 
از خارجیان به نام‌های زرْعَة بن یُرج طایی و خس‌قوص ین ژهیر 
سعدی به نزد وی آمدند و گفتند: داوری جز خدا را نشاید! 

علی فرمود: داوری ويقة خداست. 

حرقوص بن زهیر گفت: از گنامت بازگرد و کار داوری دا بازب 
گردان و ما را به چنگت دشمنان‌مان یب تا به دیدار پسروردگارمان 
قجانيم» 

علی فرمود: آن روز که قرآن‌ها بر سر نیزه کر‌دند» از شما 
خواستم که نبرد را دنبال کنید ولی شما خود نافرمانی من کردید. 
ما میان خود با این مردم پیمانی نوشته‌ایم و شرط‌هایی گذاشته‌ايم 
و عیدهایی بسته‌ایم و خدای بزرگث فرموده است: چون با خدا پیمان 
می‌بندید, آن را استوار بدارید (تحل/۱/۱۶٩)‏ 

حرقوص گفت: آن خود گنامی‌بود که باید از آن به‌خدا بازگردی. 

علی گفت: گناه نبود؛ ناتوانی شما از کاد بر وخردهای‌تان بود 
که از آن باز تان داشتم. 

زرعه گفت: ای علی» اکر از داوری‌سازی‌س‌دان دست پر تداری, 
بی‌گمان با تو پیکار کنم و در اين کار خرسندی خدای بزرگت را 
بجویم. 

علی گفت: بدا به روزگار تو که چه بدبختی! 1 به‌روشتی می بینمت 
که تو را کشته| ند و باد آوردگاه بر تو می‌وزد! 

گفت: دوست دارم که چنین شود. آنان از نزد وی بیرون آمدند و 
همی گفتند: داوری جز خدا را نشاید! 

يك روز علی به سخنوری برخاست و خارجیان در کنار و گوشة 
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مزکت بان برآوردند که: داوری جز خدا را نشاید! 

علی فر‌مود: خدا بزرگت است! سخنی راست و درست است که از 
آن کژی و کاستی‌می‌جویند!اگر خاموشی‌گزینند. ایشان‌را فرو گیریم 
و اک سخن گویند» ایشان دا با نموداد قروکوبیم و اگر بر ما بیرون 
آیند, ایشان را کشتار کنیم. 

پزید بن عاصم محاربی از جای برخاست. و گفت: سپاس خدای 
راء نه پروردگارمان‌را رها کنیم نه از او بی‌نیازی‌جوییم! بارخدایا» 
به تو پناه می‌بریم که در کار دین تن به پستی دهیم زیرا تن دادن به 
زبونی در کار دین» سستی در کار خداست و گونه‌ای خواری است که 
دار نده‌اش را به‌خشم خدا گرفتار می‌سازد. ای‌علی» آیا ما دا از کشتن 
می‌ترسانی؟ به خدا سوگند که امیدو ارم به‌زودی شما را با شمشیر 
های آخته فروکوبیم و آنگاه بدانیم کدام‌يك سزاتر است که به‌آتش 
دوزخ گرفتار آید. 

وی و سه برادرش با خارچیان به تپروان بیرون رفتند و کشته 
شدند و یکی‌شان پس از آن در نخیله به دوزخ روانه گشت. 

آنگاه روزی دیگر علی به سخنوری پرداخت و مردی بر‌خاست و 
گفت: داوری جن خدا را نشاید! سپس گروهی از مردان بی‌خاستند 
و همین سخن بر زبان راندند. علی فرمود: خدا بزرگت است! این 
سخنی درست و راست است که از آن کذ و کاست می‌جسویند! مان 
بدانید که تا با مایید» سه چیز از شما دریغ نداریم: از مزگت‌های 
خدا بازتان نداریم که در آن یاد خدا گویید؛ بخشش‌ما را از شما 
باز نداریم و این تا هنگامی است که دستان‌تان با ماست؛ با شما 
کارزار نیز نکنیم جز اينکه شما آغاز کنید. همانا فر‌مان خدا دا 
دربارءٌ شما به‌کار بریم. سپس علی دنبالةٌ سخن خود را گر فت. 

آنگاه خارجیان با یکدیگر دیدار کردند و در خانةٌ عبدالله ین 
وهپ راسبی گرد آمدند. او بسر‌ای ایشان سخن راند و از ایشان 
خواست که دلبستگی به این کیتی کم کنند» از این سای وارهند» 
مردم را به نیکی قراخوانند و از بدی بازدارند. سپس گفت: بیایید 
ازاين شارسان که مردمش بیدادگر ند» بیرون شویم و به روستاهایی 
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در کوهستان‌ها پناه بریم يا به شبر دیگری رویم و این تازه‌پدیدهای 
گس‌اه‌کننده را تکوهش کنیم. 

حرقوص بن زهیر گفت: کالای این گیتی اندك و بی بپاست و 
جدایی از این سرای نزديك است. مان مبادا زیسور و شکوه آن شما 
را به ماندگاری در آن کشاند و از جستن راستی و درستی د نکوهیدن 
ستم و کاستی بازتان دارد؛ همانا خدا همراه پر‌هیزکاران و نیکوب 
کاران است (نحل/۱۲۸/۱۶). 

حمزة بن سنان اسدی گفت: ای م‌دم رای درست همان است. که 
شما گفتید. سروری‌تان را بسه مردی از خویش دهید زیسرا شما را 
یه ناچار ستون و پرچم و پشتوانه‌ای می‌باید که بر گرد آن بچر خید و 
بدان با گی‌دید. 

سر‌کردگی‌شان به زید بن حصین طایی پیشناد کردند که از آن 
رخ برتافت. آن را به حرقوص بن زهیر پیشننباد کر‌دند که نپذیرفت 
و به حمزة بن سنان و شریح بن اوفی عبسی پیشناد کردند که س 
پر‌تافشند. آن دا به عبدالله بن وهب پیشنپاد ک‌دند؛ وی گفت: 
فر‌ازش آورید؛ نه به بویةٌ این سرای آن دا می‌پذیرم و نه از ترس 
مرگث آن را رها مي‌کنم. ایشان در دهم شوال/ ۲۱ مارس ۶۵۸ م با 
وی پیعت کردند. او را «ذوثفنات» [درشت ستب] می‌گفتند. 

سپس در خانةٌ شریح ین اوفی عبسی اتجمن کسر‌دند. این وهپ 
گفت: مارا به‌شارسانی بیرون برید که برای روا ساختن فی‌مان‌خداء 
در آن گرد آییم زیرا شما خداو ندان داستی و درستی‌اید. ۱ 

شریح گفت: به مدایسن می‌رویم و در آن فسرود می‌آییم و از 
دروازه‌ها بر آن می‌تازیم و آن را فرومی‌گیریم و ماندگارانش را از 
آن بیرون‌می‌رانیم و کس به‌نزد برادران‌مان از مردم بصرهمی‌فر‌ستیم 
تا به نزد ما فراز آیند. 

زید بن حصین گفت: اگر همگروه بیرون روید. به پیگرد شما 
برخیز ند؛ یکان یکان و سبك‌بار بیسرون شوید. در مداین کسانی 
هستند که شما را از آن بازدارند؛ ردانه شوید تا بر پل نبروان 
فرود آییم؛ با پرادران‌تان از مردم بصره نامه نگاری کنید و ایشان دا 
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فراخوانید. گفتند: رای درست همین است. 

عبدالله بن ومپ برای خارجیان بمره نامه نوشت و آگاه‌شان 
ساخت که بر چه کاری همداستان گشته‌اند؛ از آنان خواست که به 
ایشان بپیوندند؛ آنان پذیرفتند که به اینان بپیو ندند. 

چون آهنگث رهسپار شدن کردند» شب را به پرستش خدا 
گذراندند؛ شب و روز آدینه بود. روز شنبه روانه شدند. شریح بن 
اوفی عبسی بیرون آمد و این گفتار خدای بزرگث برخواند: موسی 
از آن شارسان بیرون رفت و او ترسان و بیوسان بود و همی گفت: 
پروردگارا» مرا از گروه ستمکاران رمایی بخش. چون روی به‌سوی 
مداین آورد» گفت: امیدو ارم خدا مرا به راه راست رهنمون گردد 
(قصص ۲۲-۲۱/۲۸). همراه ایشان طرفة ین عدی بن حاتم بیرون 
شد. پدرش در پی او روان کشت ولی نتوانست او را برگرداند. آو 
به مداین شد و بازآمد. چسون به ساباط رسید. حبدالله بن هب 
راسبی با پیست سوار وی را دیدار کسرد. عبدالله پر آن شد که وی 
را بکشد ولی عمرو بن مالك تبْبّانی و بشر بن زید بولانی او دا 
پازداشتند. مدی کس به نزد سعد بن مسعود فرماندار علی بر مداین 
فر‌ستاد و از آمدن خارجیان به وی هشدار داد. او دروازه‌های مداین 
را گرفت و همراه سواران بیرون شد و بر ادرزاده‌اش مختار بن اب 
عبید را به جانشینی خود بر شپر گماشت و به چست و جوی ایشان 
برآمد. گزارش کار وی به عبسدالله ومب رسید. او راه خود را پا 
کنجکاوی پایید و بر سوی بفداد گذر کنرد. سعد پن مسعود همراه 
پانصد سوار به هنگام شامگاه به ایشان رسید. آنان لختی با هم پیکار 
کر‌دند و سر‌انجام خارجیان خود را از ایشان بر‌کنار داشتند و به 
پاسداری خود پرداختند. 

یاردان سمد بسن مسمود به وی‌گنتند: اکنون که فی‌مانی به تو 
نر‌سیده است» از پیکار با این مردم چه می‌خواهی؟ بگذار ایشان 
بگذر ند و نامه‌ای برای سرور خداگرایان بتویس و اگی فرمان وی 
به پیگرد ایشان فرارسد» به پیگرد ایشان برخیز و اگر دیگری را به 
مس‌کوب ایشان فیمان دهد و اپن کار از دوش تو بسردارد» این خود 
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مایة ودارهیدن تو باشد. سعد این پیشنپاد را نپذیس‌فت. چون شب 
فرارسید, عبدالله پن وهب بیرون شد و از دجله به سوی سرزمین 
جوخی گنر کرد و دهسپار نرروان گشت و خود دا به‌یارانش رساند 
و دید که از آمدن وی نومید گشته‌اند. گفتند: اگر عبدالله ثابود 
می‌شد» سر‌کردگی خود را به زید بن حصین یا حرقوص بن هیر 
می‌داديم. 

گرومی از کوفیان بیرون شدند که به خارجیان بپیوندند و 
همیاه‌ایشان گسردند. کسان‌شان ایشان را به‌زور باز گرداندند؛ از 
این میان بودند: قعقاع بن قیس طایی عموی ورتَاح ین حکیم و عبد 
الله بن حکیم بن عبدال‌حمان یکایی. به علی گزارش رسید که سالم 
ین بیع عبسی می‌خواهد بیرون رود. او را فراخواند و اندرزش 
داد و مرد سس بن قرمان وی شپاد. 

چون خارجیان از کوفه بیرون رفتند» یاران و پیسردان علی به 
نرد وی آمدند و با وی بیمت کر‌دند و گفتند: دوستان هس کسی 
هستیم که دوست بداری و دشمنان هر کسی که دشمن انگاری. او در 
این پیمان پیروی از شیوة پیامبر خد! (ص) را گنجاند. 

دبيعة بن ایی‌شداد خثعمی به نزه وی آمد که در جنگت شتر و 
صفین در کنار علی پیکار کرده بود و درفش مردم خشعم را به دست 
می‌داشت. علی به وی گفت: بیمت کن بر پایهُ نبشته خداوند و شیوء 
پیامبی خدا (ص). 

ربیمه گفت: بر پایةٌ روش ابوبکر و عمس. 

علی به وی گفت: وای بر تو! اگر بوپکر و عم نه بس بنیاه 
ثبشتة خداوند و شیوءً پیامیر خدا (ص) رفتار می‌ک‌دند» اند 
مایه‌ای از درستی و راستی نمی‌داشتند. او با علی بیمت کرد. علی 
به وی نگریست و گفت: به‌خدا همی بینم که يا اين خارجیان بیرون 
روی و کشته شری و پایمال سم ستوران گردی. او در جنگت نبروان 
همراه خارجیان بصره به دوزخ رفت. 

خارجیان بمسه در گروهی فنیاهم آمده از پانصد کس انجمن 
کردند و مسعر ين فدکی تمیمی را سر‌کرده خود ساختند. این عباس 


رن اتکامل فی‌اثارخ 


از کار ایشان آگاه‌شد و ابوالاسود دئلی دا به‌پیگرد ایشان بر گماشت. 
او دد «پل مبین» بسه ایشان رسید. در پرایر هم رده بستند تا شب 
میان ایشان جدایی افکند. مسم در آغاز شب پارانش را بر‌داشت. 
و س‌دمان را کتار همی زد و بر پیشاهنگان وی اشرس بن‌اوس‌شیباتی 
بود. روانه شد و خودرا در نپروان به عبدالله بن و هپ رساند. 
چون خارجیان بیرون رفتند و ابوموسی اشمری به مکه گریخت و 
علی عیدالله بن عباس را به بصسه برگرداند» در کوقه به سخنوری 
بر‌خاست و فرمود: سپاس خدای را اگرچه روزگار پیشامد هراسنات 
و رخداد دردتاکث فراز آورد. گواهی‌می‌دهم که خدایی چز خدا نیست 
و محمد فرستاده خداست. پس از درود» نافرمانی مایةٌ افسوس و 
انگیزهٌ پشیمانی است. من درباره این دو مرد و این داودی فرماتم 
را به شما رساندم و رای خویش یا شما در میان گذاشتم. «ای کاش 
از قصیر فرمان می‌بسردند»". ولی شما جزخواستةٌ خوه را به کار 
تبستید و من و شما چنان شدیم که سخنسر ای هوازن سرود: 
آمرشیم آنری بنج ای فلم یشتبیُوا لش الاشتی الدر 
یعنی: فرمان خویش در «منمرج اللوی» به ایشان رساندم» ولی 
ایشان تا نیم‌وز فردا (که دیگی کار از کاد گذشته بود). بینش 
آگاه یاشید که این دو مرد که به داوری بر‌گزیدید, فرمان قرآن 
را پشت سرشان افکندند و آنچه دا قرآن میرانده بود» ز نده ساختند 
و هررکدام در پی کام خود رفت بی‌آنکه رهنمودی از خدا داشته باشد. 
قرمانی بی‌تمودار آشکار و شیوه پایدار دادند و در فرمان دادن باهم 
به ناسا زگاری رسیدند و هیچ کدام راه به‌جایی نبردند. پس خداو ند 
و پیامبر وی و خداگرایان شایسته از ایشان بیسزار گشتند. آمادة 
کارزار شوید و رفتن را در بسیجید که می‌خواهيم روانة شام گردیم. 
بامداد روز دوشنیه, به خواست خدا» در لشکرگاه خود باشید. 


۶ «استانی عربی است. در مجمع‌الامثال میدانی و فرائدالادب لویس معلوف 
یسوعی به چشم نیامد. در جلد یکم همین کتاب (الکامل) چگونگی پیدایش آن یاد شد. 


رویدادهای سال سی و هنتم هچری ۴ 


سپس از تخت سخنوری به‌زیر آمد و برای خارجیان به رودبار 
نامه نوشت: به نام خداوند بخشندة مبربان. از بند خدا علی 
مس‌ور خداگرایان یه زید بن حصین و عبدالله بن وهب و همامان 
ایشان از هرگونه مردمان. پس از درود؛ این دو مردی که ایشان را 
به‌داوری بر‌گزیدیم» با نبشتة خدا ناسازگاری کردند و در پی کام 
خود رفتند بی‌آنکه رمنمونی از خدا داشته باشند. نه بر پایهٌ روش 
پيامیر خدا رفتار کی‌دند نه فرمان‌قرآن را به‌کار بستند. از این‌روی: 
خداو ند و پیامبر وی و خداگرایان از ایشان بیزاری جستند. چون 
نامه من به شما رسد به نزد من آیید که ما آهنگت رزم با دشمن شما 
و دشمن خویش داریم و بر س همان پیمانم که از پیش بودیم. 

خارچیان بر ای‌او نوشعند: پس‌از درود. همانا تو برای‌پروردگارت 
خشم نگرفتی بلکه برای خودت. اگس بر خود گواهی می‌دهی که 
ناباوری و اگی به‌خدا بازمی‌گردی, می‌نگريم تا میان ما با تو چه‌افتد؛ 
وگر نه. هشدار بایسته دادیم و خد! دغل‌کاران را دوست ندارد. 

چون نامه ایشان را خواند» از ایشان نومید شد و یت چنین‌دید 
که ایشان را فرو گذارد و مردم را به جنگت شامیان ببرد و با ایشان 
جنگث درپیو ندد. او در میان مردم کوفه به‌سخنرانی بر‌خاست و سپاس 
خدا را به‌جای آورد و او دا ستود و سپس فرمود: پس از دروده هر 
کس پیکار در راه خدا را قرو گذارد و در کار او سستی آورد» بر لبة 
پرتگاه نابودی جای گیرد مگر که خدا با بخشایش خود, او را از فرو 
افتادن و ارهاند. از خدا بپر‌هيزید و با کسانی پیک‌ار کنید که با 
خداو ند و پیامبرش به دشمنی برخاستند و کوشیدند که روشنایی 
خدایی دا خاموش گردانند. با کتاهکاران گمیاو بیدادگر بجنگید که 
اینان نه خوانندگان قرآنند و ته آگاهان از پی‌سمان‌های دین و نه 
آشنایان با تأویل. شایستگی فرمان راندن بر مسلمانان را تدار ند 
زیرا از پیشینه‌ای در اسلام برخوردار نیستند. به خدا که اگر به 
به فی‌سا نو ای بر شما رسند, رفتاری‌به‌سان کار های‌هراکلیوس و خسرو 
با شما در پیش خواهندگرفت. آمادة رهسپار شدن به‌جنگت‌دشمنان‌تان 
در سوی باختر شوید که ما برای بر ادران‌مان از مردم بصره نیز نامه 


۹۳۶ الکامل فی‌اتار نع 


نوشتیم تا به نزد شما فراز آیند. چون فراهم آیید» رهسپار شویم و 
تاپ و توانی جز به تیروی خدا نیست. 

برای عبدالله بسن عباس نوشت: پس از درود, ما در لشکرگاه 
خویش در نخیله فراهم‌آمدیم و آهنگت آن‌داريم که به‌نبرد دشمنان‌مان 
در سوی باختر شویم. مردم را آماده کارزار کن تا فرستاده من به نزد 
تو آید و بر جای باش تا فرمان من به تو رسد. درود بی تو. 

عبدالله بن عباس نامه را برای مدم خواند و از ایشان خواست 
که به فرماندهی احنف قیس روانةٌ نبرد شوند. هسزار و پانصد تن 
بیرون آمدند. او بای ایشان سخن راند و گفت: ای بصریان. نامه 
سرور خداگرایان به من رسید و من به شما فرمان بسیج دادم ولی 
جز هزار و پانصد مرد جنگی بیرون نيامدند با آنکه شماء به‌جز 
فرز ندان و بردگان‌تان» شصت‌هزار پیکارمندید! هان‌همراه جاريةبن 
قدامهٌ سعدی به سوی او رهسپار شوید؛ کسی یه زیان خود بپانه‌ای 
نت‌اشد که هرکس را واپس نشسته بینم, بی‌گمان کیفر کنم و هر که 
را نگرم که فراخوان رهبر خود را به چیزی نینگارد و نافرمانی او 
کند» او را پادافره‌ای سخت دهم؛ پس آنگاه کسی جز خود را نکوهش 

جاریه بیرون شد و هزار و هفتصد رزمنده با او بیرون شدند و 
اینان با آن دیگران به سه هزار و دویست مرد چنگی برآمدند و به 
نزد علی رسیدند. سران کوفه و سس‌کردگان خاندان‌ها و برزن‌ها و 
تیره‌ها و قبیله‌ها و مبتران مردم به نزد وی آمدند. او سپاس خدا به 
جای آورد و او را ستود و سپس فر‌مود: ای مردم کوقه» شما برادران 
و همراهان و یاران من به سود راستی و درستی و همرزمان من در 
پیکار با در ندگان پرده خدایی هستید. با شماست که نافرمانان را 
فرومیکوبم و به نیروی شماست که امید کر تش از فرماتبران دارم. 
بصریان را به یاری خواندم و از ایشان سه هزار و دویست رزمنده 
به‌نزد من آمدند. باید که رهبی هی قبیله‌ای شمار پیک‌ارمندان و 
فرززندان. ایشان که می‌توانند بجنگند و بردگان و ماندگاران درون 
عشیرءُ خود را برای من ینویسد؛ باید اینبپا را به سوی ما بی‌دارد. 


رویدادهای سال سی و هفتم هجری ۳۰ 


سعید بن قیس همداتی به سوی او برخاست و گفت: ای سرود 
خداگرایان» فر‌مانبر و شتواییم. من خود نخستین پذیر نده ف‌آخوان 
توام. آنگاه معقل بن قیس و عدی بن حاتم و زیاد بن خَصَفْه و حجر بن 
عدی و مپتران مردم و سران قبیله‌ها به‌پا خاستند و همچنان گفتند 
و آنچه را علی خواسته بود» برای وی نوشتند و فرزندان و بر‌دگان 
خود را فرمودند که با ايشان بیرون آیند و هیچ‌کس داپس ننشیند. 
نام چبل هزار مرد جنگی و هفده‌هزار از فر‌زندان رسیده بسه سالن 
پیکارمندی و هشت‌هزار از بردگان و ماندگاران درون قبیله‌ها را به 
سوی وی برداشتند و همه رزمندگان کوفه (به‌جز بصریان) به شصت 
وپنج‌هز ارمید رزمی پر‌آمدند. بص‌یان سه‌هزار و دویست کس بودند. 

بای سمد پن مسعود بسه مداین نامه نوشت و او را قسر‌مود که 
رزمندگان خود را به یاری وی گسیل دارد. 

به علی گزارش رسید که مر‌دمان می‌گویند: چه بپتر که نخست 
ما دا به رزم این حروریان یبرد و چون از ایشان بپر‌دازيم؛ به‌جنگث 
در ندگان پردهٌ خداپی رویم. به ایشان فر‌سود: شنیده‌ام که چنین و 
چنان گکنته‌اید. پیشنپاد کرده‌اید که پیکار با این خارجیان برای ما 
پربپاتر است. یاد ایشان فرو گذارید و به جنگت کسانی رهسپار 
شوید که با شما نبرد می‌کنند تا خود پادشاهان کامکاد گردند و مردم 
را بردگان بدبخت و نگونسار گردانند. 

مردم آواز دادند: ای سود خداگرایان» به هر جا می‌خواهی» 
ما دا رهسپار کن که جان گرامی در پای تو افشانیم. صیفی بن‌فسیل 
شیبانی به سوی او برخاست و گفت: ای سرور خداگر‌ایان؛ ما 
گرومان و یاران توایم؛ يا هر کسی که سر از فرمان تو پیچد. به 
دشمنی بر‌خيسزيم و با هرکه روی به درگاه تو آورد» دست دوستی 
دهیم؛ مرکه باشد و مرکجا باشد, باکی نداریم. به خواست خدا تو 
را از اندکث بودن شمار و سستی مردان کارزاد یاکی تباشد. 


ثبرد با خارجیان 


گویند: چون خارجیان از بمسه فراز آمدند و به نپروان نزديك 


۳ الکامل فی‌التاریخ 


شدندء دسعه‌ای از ایشان م‌دی را دیدند که زنی بر خری نشانده بود 
و او را به پیش همی راند. او دا قراخواندند و سنگدلانه به پیش 
راندند و هی‌اسانش ساختند. ب گفتند: کیستی؟ 


گفتند: بیمی بر تو نیست. حدیث کن ما را با حدیثی از پدرت 
که از پیامبر خدا (ص) شنیده باشد تا از آن بپره بریم. 

گفت: حدیث کرد مرا پدرم از پیامبر خدا (ص) که قر‌مود: به 
زودی آشوبی به‌پا شود که در آن دله مرد یمیرد چنان که پیکرش 
می‌میرد. مرد» روز را خداگرای به‌شب می‌رساند و شب را نابادر به 
پامدادمی کشاند؛ بامداد را ثاباور می‌گذر اندو شب خداگرای می‌شود. 

گفتند: برای همین حدیث بود که از تو پرسش کردیم؛ در بارة 
بویکر و عمر چه می‌گویی؟ 

او این دو را ستود. 

گفتند: در بارة آغاز و پایان خلیفگی عشمان چه می‌گویی؟ 

گفت: در آغاز و پایان آن پر درستی و راستی بود. 

گفتند: دربارة علی پیش از داور گزینی و پس‌از آن چه‌می‌گویی؟ 
گفت: او از فرمان خدا از شما آگاه‌تر است و دین خود دا بیش‌تس 
پاس می‌دارد و بینش ژرف‌کاو تری دارد. 

گفتند: تو از کام دل خسود پیروی می‌کنی و مردان دا بر پایة 
تام‌های‌شان دوست می‌داری نه بر پاية کارهای‌شان. به خدا چنان تو 
را شکتجه‌کش کنیم که هیچ‌کس را نکرده باشیم. 

او را فروگرفتند و بازوان بستند و با زن بارد‌ارش به پیش 
راندند تا به زیر خرماینان گرانبار از میوه رساندند. یکی از ایشان 
خرمایی را که بر زمین افتاده بسود» برداشت و در دهان گسذاشت. 
دیگری به وی گفت: آن دا به تاروا برداشتی و بپای آن به‌خداو ندش 
تپرداختی. او خرما را از دهان بیرون افکند. آنگاه خوکی بر یشان 
گذشت که از دارایی‌های یکی از مردم زیتباردار بود. یکی از ایشان 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری ۳ 


شمشیری بر آن زد و آن دا بکشت. گفتند: این خود تباهی در زمین 
است. آن مرد به دیدار خداو ند خوك رفت و [یبا بپر‌داخت و] او را 
خرسند ساخت. چون عبدالله بن خباب این رفتار ازایشان دید, گفت: 
اگی در این کارها که می‌کنید» راستگو باشید» مرا از شما باکی 
نیست؛ من مسلمانم و دراسلام کاری ناروا پدید نیاوردم؛ شما مس! 
زینمپار دادید و گفتید: باکی پر تو نیست. 

او را فروخواباندند و سی بریدند و خونش در آب روان گر‌دید 
[طبری: و رشته‌های خونش در آب خروشان, به سان بندهای کفنش 
پایین و بالا می‌رفتند]. آنگاه رو به سوی زن آوردند. گفت: من زنم؛ 
آیا از خدا نمی‌ترسید؟ شکم او را دیدند و سه زن از طی کشتند و 
ذنی دیکی به‌نام ام سنان صیداوی را. 

چون علی گزارش این کار شنید و آگاه شد که ایشان راهزنی 
میدمان می‌کنند [ فرمود: به خدا سوگند اگر همه مردم جپان گواهی" 
دهند که در خون عبدالله بن خباب انباز بوده‌اند. همه را از دم تیغ 
بی‌دريغ بگذرانم]» حارث بن مه عبدی را به نزد ایشان فرستاد تا 
به سوی ایشان رود و بنگرد آنچه از ایشان به وی رسیده است؛ چه 
گونه بوده است؛ گزارش بنویسد و چیزی را پنبان ندارد. چون به 
ایشان رسید و از کارشان پر‌سید. او را کشتند. گزارش به علی‌رسید 
و مردم با وی بودند. گفتند: ای سرور خداگرایان» بر چه پایه‌ای 
ایشان را پشت سر گذاریم؟ چه گونه ایشان را فرو گذاریم که پس از 
ما بر زنان و فرززندان و دارایی‌های‌مان چیسره باشند؟ ما را به رزم 
این مردم رهنمونی‌فرمای تا چون از ایشان بپردازيم» به‌سوی دشمنان 
شامی‌مان روانه گردیم و کارایشان بسازیم. 

اشمث بن‌قیس بر‌خاست و چنین‌سخنانی گفت. مردمان‌می پنداشتند 
او دل با ایشان یکی دارد و با ايشان هسی‌ای و همداستان است 
زیر در جنگت صفین به‌هنگام برافراشتن قرآن‌ها بر سر نیزه‌هاء 
می‌گفت: مردمی که ما را به نبشتة خدا بخوانند» مردمی دادگر ند. 
چون این سخن امروزی گفت, دانستند که وی با ایشان همساز نبوده 


است. 


۳۸ الکامل فی‌اثار یج 


علی رای بر اين کار نپاد و بیرون رفت و از رود گذشت و به 
نزد ایشان رهسپار گشت. در راه اخترشناسی با وی دیدار کرد و از 
او خواست که هنگام دیگری از روز روانه گردد. به او گفت: اگر نه 
در این هنگام که من می‌گویم. رهسپار گردی» خود و یارانت آسیب 
سخت بینید. علی ناسازگاری وی کرد و در هنگامی جز آنکه او گفته 
بود» روانه شد. چون از کار نپروانیان بپرداخت» سپاس خدای را 
به‌جای آورد و او را ستود و سپس قرمود: اگر در هنگامی رهسپار 
می‌شدیم که اخترشناس قر‌مود» نادانانی که چیزی نمی‌دانند» میب 
گفتند: به هنگامی روائه شد که اخت‌شناس فرمود و از این‌رو بود که 
پیروز شد. نام اخترشناس مسافی بن عقیف اژدی بود. 

علی کس به نزد نپسروانیان فرستاد و پیام داد: کشندگان 
پرادران‌مان از میان‌تان را ببه ما سپارید تا ایشان را کشتار کنیم؛ 
آنگاه ما شما را به خود گذاریم و دست از شما بداریم تا باختریان 
را دیدار کنیم شاید تا آن هنگام خدا دل‌های شما را به سوی ما 
گرایاند و شمارا به سوی سر نوشتی روانه گی‌داند که از آنچه اکنون 
هستید. بپت باشد. 

گفتند: همة ما ایشان دا کشتیم و همة ما ریختن خون ایشان و 
شمارا روا می‌داریم. 

قیس ین سعد بن عبساده به سوی ایشان بیردن رفت و به ایشان 
گفت: ای بندگان خداء خواستگان ما از میان خود را به سوی ما 
فی‌ستید و بدین کاری که از آن بیرون رفتید» درآیید و با ما به‌جنگی 
دشمنان خودتان و دشمنان ما روان گردید که دست به کاری گران 
زدید. بر ما به بت‌پرستي گواهی می‌دهید و خون مسلمانان دا پیت 
پاکانه می‌ریزید. 

عیدانله بن شجرءه سلمی به ایشان گفت: راستی و درستی برای 
ما آشکار گشته است و از این رو پیروی شما نکنیم جز اينکه مردی 
مانند عس خطاب را برای ما قراز آورید. 

قیس گفت: مردی به سان عم [و بسی بپتر] به‌جز این سرور 
خود نمی‌شناسیم؛ آیا شما در میان خود چنین کسی می‌شناسید؟ 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری ۰۳۹ 


گفتند: نه. 

قیس گفت: شمارا دربار؛ خودتان به خدا سوگند می‌دهم که‌خود 
را نایود نکنید» زیرا جز این چیزی نمی‌بینم که آشوبگری بر شما 
چیره گشته است. 

ابو ایوپ انصاری برای ایشان سخن راد و گفت: ای بندگان 
خداء ما و شما بر همان هنجار نخستیتی هستیم کسه پیش‌تر بودیم. 
آپا میان ما با شما همسازی نبود؟ از چه رو با ما ستیز می‌کنید؟ 

گفتند: اگر امروز پیروی شما کنیم» فردا داورگزینی کنید. 

ابو ایوب گفت: شما دا به خدا سوگند می‌دهم که از بیم آشوب 
قردا» به سوی آشوپ امروز نشتاوید. 

علی به نزه ایشان آمد و فرمود: هان ای کسانی که خیره‌سری و 
مس‌سختی شما را از خانه‌های‌تان بیسرون رانده است و از راستی و 
درستی بازداشته است و ناپخ‌دان به شما امید بسته‌اند و خود به 
پی‌تگاهی سخت ژرف انس وفتاده‌اید! به شما هشدار دهم که بامداد 
فردا مردم آغاز به نفرین شما کنند و شما به خاك و خون درغلتید و 
در میان این‌دژه. بر زمین‌افتادگان باشید و هر مفاکی از شما اتباشته 
گردد» بیآنکه نشائی روشن‌از خدای‌تان دست‌شما دا گیرد یا نموداری 
روشنگی از پرورهگارتان شما را رهنمون شود. نه این بود که شما 
را از داورگزینی بازداشتم و از نیر‌نگت بودن آن آگاه‌تان ساختم؟ به 
شما گفتم که این مردم (شامیان) از دین بیزار ند و با آن بیگانه» ولی 
شما تافی‌مانی من‌کردید. چون داور گزیدم» پیمان ستدم و از داوران 
سوگند گرفتم که آنچه را قرآن ز نده داشته‌است. زنده بدار ند و آنچه 
را میرانده است» پمیرانند. این دو به اسازگاری درافت‌ادند و با 
نبشته؛ خداوند و شیوه پیامیی ناهمساز گشتند. ما رشته‌های ایشان‌ر۱ 
از هم گسستیم و بر آن بودیم که هستیم. شما از کجا فراز آمده و بر 
چه پایه‌ای کار می‌کنید؟ 

گفتند : ما داور گزیديم و چون به داوران روی آوردیم. گتاه 
کردیم و به آیین خدا ناباود گشتیم. ما به خدا باز گشتيم و اگر تو 


تین کتاهکار و تاباور بودن خود را خستو شری و به خدا بازآیی» ما 


ِ الکامل فی‌اناریخ 


با تو باشیم و از تو شویم. اگر سر برتایی» به یکسان یه تو هشدار 
دهیم و همگروه با تو بستيزیم. 

علی فر‌مود: گردیادی بنیادکن بر شما بوزد و پيك مر‌گث زی شما 
دست یازه و همگی‌تان را تا واپسین تن ریشه‌کن سازد. آیا پس از 
آنکه به‌پیامبر خدا (ص)باور آوردم و در راه خدا کوچیدم و جنگیدم» 
بر خود به ثایاوری گسواهی دهم! اگر چنین کنم» گمساه باشم و نه 
هیچ‌گاه از راه‌یافتگان باشم. سپس روی ازایشان بر گاشت. 

برخی گسویند: از گفتارهای او اين بسود: ای همة کسانی کسه 
روی از مردی و آزادی بر‌تافته‌اید» همانا تن شما اين اندیشة خام را 
در جان‌های تباه‌تان پرورانده است که من دست از این داوری که خود 
آغاز کردید و از من خواستار شدید و ناخوشش می‌داشتم» بردارم. 
به‌شما گفتم که این م‌دم از آن‌رو خواهان داورگزیتی گشتند که دامی 
در راه شما بگسترانند و ترفندی فیاز آورند و در میان شما سستی 
اقکنند. مانند ناسازگاران سر از فرمان من پرتافتید و همچون 
خیرهسران و ستیزه‌جویان و گناهکاران راه س‌سختی در پیش گر‌فتید 
تا من رای خود را پیوست دای شما ساختم؛ رای گروهی سیکسر و 
بی‌مغن و نا بشد. به‌خدا که‌چنینید و جز این‌را نشایید. ای بی‌پدر ان! 
نه هیچ ناسزایی گفتم» ه شما را در کارهای‌تان فریفتم» نه چیزی از 
شما پنپان‌ساختم» نه شما را به‌تاریکی کشاندم و نه سختی و دشواری 
پر سن شما آوردم. کار مسلمانان روشن و آشکار بود. دای‌همگی شما 
یر اين آرام گرفت کسه دو تن را برگسزیدید و ما از ایشان پیمان 
ستاندیم که بر پایة ق‌آن داوری کنند و از آن در نگذرند. این دو» 
رو به سوی بیابان گمراهی آوردند و راستی و درستی را پشت سر 
افکندند با آنکه آن را می‌دیدند. ولی کام ایشان به سوی ستم گر ایان 
بوه و استواری در دین در دستان ما. اين به هنگامی بود که ایشان از 
شاهراه راستی و درستی بگردیدند و چیزی ناآشتا فراز آوردند. 
برای ما روشن سازید که بر چه پایه‌ای کارزار با ما دا روا می‌دارید 
و از گروه ما بیرون می‌روید و شمشیی‌های خود را بر دوش‌های‌تان 
می‌گذارید و آنگاه بر گذرگاه میدمان می‌ننشینید و ایشان دا کشتار 


رویدادهای سال سی و هفتم هجری ۹۶۱ 


می‌کنید؟ این همان زیان آشکار است.. به خدا که اگر بر سر این کار 
جوجه‌ای را سر می‌بریدید» به نزد خدا اندز بسی گران می‌بود؛ چه 
رسد به جان پاك آراسته‌ای که از میان بسردن آن در دین کردگار 
تارو است. 

خارجیان قریاد بر‌آوردند: با ایشان هم‌زبان مشوید و سخن 
مگویید؛ برای دیدار خدا آماده گ‌دید. بشتابید بشتاپید به سوی 
بپشت! علی از نزد ایشان باز گشت. 

آنگاه خارجیان که در باختر پل رود بودند» آهنگث آن گردند. 
پاران علی به دی گفتند: از رود گذشتند. 

فر‌مود: هرگز نگذر ندء 

ایشان پیشاهنگی روانه کردند که رفت و گزارش بازآورد که 
ایشان گذر کردند. میان ایشان با او آبگیری از رود بود. چون 
پیشاهنگث از ایشان ترسیده بود» به ایشان نزديك نشده بوه و گفته 
بود: از رود گذر کردها ند. 

علی فرمود: به خدا که از رود نگذشتند زیر کشتار گاه‌های‌ایشان 
در این سوی پل است. به خدا که از شما ده تن کشته نشوند و از 
ایشان ده تن جان به‌در ثیر ند! 

مردم در بسار؛ گفتار او گمان‌مند گشته بودند و بس‌خی او را 
نااستوار پنداشته بودند. چون دیدند که خارجیان از پل نگذشتهاند. 
بانگگ تکبیر بر‌آوردند و علی را از چگونگی کار ایشان آگاه ساختند. 
فی‌مود: به خدا سوگند که نه من درو گفتم و نه په من درو ] گفته 
بودند! آنگاه او یاران خود را آرایش رزمی داد. پر بال راست سپاه 
خود حجر بن عدی را گماشت» بر بال چپ شبث بن ربعی یا معقل بن 
قیس ریاحی» بس سواران ابو ایوپ انصاری» پر پی‌ادگان ابوقتادهٌ 
انصاری و بر مردمان مدیته که هفتصد پا هشتصد کس بودند» قیس 
بن سعد بن عباده را. خارجیان هم دارودستة خود را سامان بخشید ند. 
بی بال راست‌شان زین بن‌حصین طایی را گماشتند. بر بال چپ شریح 
بن اوفی عبسی» بر سواران‌شان حمزة پن ستان اسدی و بر پیادگان- 
شان حرقوص ین زهین سعدی را. 


تم الکامل فی‌اتر بخ 


علی به ابو ایوب اتصاری درفش زینهار داد. ابوایوب ایشان دا 
آواز داد: هی‌کس به زیر این پرچم آید» زینپار یابد. نیز هر کسی 
که مردم را نکشد و راهز نی نکند و هر که به‌کوفه یا مداین باز گی‌دد 
و از میان این گروه بیرون آید. زینپار داشته باشد. پس از آنکه به 
کشتار کشندگان برادران‌مان پردازيم» نیازی به ریختن خون شما 
نداریم. 

فروة بن نوفل اشجمی گفت: به‌خدا سوگند نمی‌دانم بر چه‌پایه‌ای 
با علی کارزار می‌کنیم. بپتسر چنین می‌بینم که باز‌گردم تا بینشم 
روشن گرده و پدانم که چرا باید با او پیکار کرد؛ یا به راه راست 
با زآیم و پیرروی او گزینم. او با پانصد سوار باز گشت تا در بند 
نیجین و دسکره فرود آمد. دسته دیگری پراکنده بیرون شدند و در 
کوفه فروه آمدند. صد کس نیز به آستان علسی روی آوردند. با 
عبدالله بن و هب هزار و هشتصد کس ماندند. اینان پیشروی به‌سوی 
علی را آغاز نپادند. او به پارانش‌فی‌موده بود: ازایشان دست‌بدارید 
تا خود آغاز نبرد کنند. خارجیان همدگر را آواز دادند: به پیش به 
سوی بپشت! بر مردم تاختند و سواران علی دو دسته شدند. دسته‌ای 
به سوی بال راست گر ایید ند و دسته‌ای به سوی بال چپ. تیر اندازان 
روی بدیشان آوردند و تیر باران‌شان‌کردند. سواران از چپ و راست, 
پر ایشان تاختن گرفتند و مردان با شمشیر و نیزه به جان ایشان 
افتادند. دیری بر نيامد که ایشان را خواباندند. چون حمزة بی‌ستان 
دید که همگی نابود می‌شو ند» یاران خسود را آواز داد :پیاده شوید! 
ایشان فرارفتند که پیاده شوند ولی اسود بن قیس مادی بی‌در نگت 
پر ایشان تاخت و سواران علی روی بدیشان آوردند. ساعتی نگذشت 
که همگی نابود شدند. گویی کسی به‌ایشان گفت. بمیرید و ایشان در 
دم چان سپردتد. 

ابوایوب انصاری به نزد علی آمد و گفت: ای سرور خداگرایان» 
زید ین حصین طایی را کشتم؛ نیزه را چنان بر سینه‌اش کوفتم که از 
پشتش بیرون آمد. گفتم: ای‌دشمن خدا» به‌دوزخت مژده باداا گفت: 
فردا دانی که از میان ما کدام‌يك سزاتر به آتش باشد 
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علی فر‌مود: او خود برای آتش سزاش است. 

هانی بن خطاب ازدی و ژیساد بن خصفه به نزد او آمدند و با 
یکدیگ بر سس کشتن عبدالله بن و مب ستیز همی کردند. علی‌پرسید: 
چه کی‌دید؟ 

هی دو گفتند: چون او را دیدیم» به سوی وی شتافتیم و دو نیزه 
پر او کوفتیم. علی فرمود: در گسیل کردن وی به دوزخ انبازید. 

جیش بن ربیعةٌ کناتی بر حرقوص بن زهیر تاخت و او را کشت 
و عبدالله بن زحرخولانی بر عبدالله بن شجر؛ سلمی تاخت و نامة 
ز ندگی‌اش در نوشت. شریح ين اوفی بر کنار؛ دیواری افتاد و پشت 
پدان داد و به جنگی پرداخت. بیشینه کسانی که با وی می‌جنگیدند» 
از مردم همدان برد . او سرود: 


یعنی؛ همانا دخترك ناز لین عبسی» آن سیمین تن فربه ثررمی که 
مردمش پاسش می‌دار ند» به‌خوبی می‌داند که من امشپ رخنه خود را 
استوار خواهم داشت. 

قیس بن معاویه بر وی تاخت و پایش را برید و او را بر زمين 
انداخت. ۰ شریح بن اوفي همی با ايشان جنگید و سرود: 

ارم یخمی شوه مَثولا 

تب و و پاس 

می‌دارد. 


یعنی: يكت روز مردم تا از بامدادان تا شامگاهان با يك مرد 

جنگید ند و سرانجام خداجنگترا به‌سودس‌دم همدان به‌پیروزی‌رساند. 
کشته شدن مرد پستاندار» 

گروهی گزارش, کرده‌اند که علی پیش از پدیدار شدن خارجیان 


۹ الکامل فی‌اتاریخ 


به یاران خود می‌گفت: به‌زودی دسته‌ای از مردمان» چنان که تیر از 
کمان بیرون می‌جدء از دین بیرون خواهند گریخت. نشان ایشان 
مر‌دی «کاسته دست» خواهد بود. بارها این دا از وی شنیده بودند. 
چون نپروانیان سر برآوردند. علی مردم را به رزم ایشان برد و 
آنچه‌باید رخ نماید» رخ‌نمود. چون از کار ایشان بپرداخت» یار انش 
را فر‌مود که مرد «کاسته دست» را بجویند. او را جستند. بسرخی 
گفتند: او را نمی‌يابيم. حتی یکی از یاران گفت: چدین مردی در کار 
نیست. او پیوسته‌می گفت: به‌خدا او در میان‌ایشان‌است؛ به‌خدا نه به 
من درو غ گفته‌اند نه من درو غ می‌گویم! آنگاه مردی به نزد وی آمد 
و او را مژده داد و گفت: ای سرود خداگرایان. او را يافتیم. 

برخی گویند: نه چنین بودء بلکه پیش از رفتن آن مرد به‌جست و 
جوی وی» علی به جستن او بررخاست و شلیم بن تمه حتفی و زان 
صبره با او بودند. علی او را در گودالی پر کران رود همراه پنجاه 
کشته پیدا کرد. چون وی را بیردن کشید. به بازوی او نگریست و 
ایتك دید پاره‌ای گوشت به‌سان پستان زن در آنجا انباشته شده است. 
بر پستان او دکمه‌ای است که بر آن موهایی سیاه است. چون آن را 
می کشید ند کشش می‌یافت تا به دست. بلندش می‌رسید و چون آن 
دا رها می‌کردند» به سس جای خود بازمی‌آمد. چون آن را دید» فریاد 
برآورد: خدا بزرکت است؛ نه به من درو غ گفته‌اند نه من درو غ 
می‌گویم. اگرنه اين بود که ماية سستی و از کار افتادگی شما می- 
شد. به شما کزارش می‌دادم که خدا بر زبان پیامبرش چه گفته است 
که چون کسی با آگاهی و بینایی با ایشان پیکار کند و راستی و 
درستی را که در سوی ماست بشناسد» چه پاداش کرانبهایی برای 
وی انباشته خواهد گشت. 

چون بر ایشان گذشت و ایشان را در خاك و خون تپیده یافتء 
گفت: بدا به روزکارتان! کسی شما را گزید که برای فریپ‌دادن‌تان 
پر گزید! 
گفتند: ای سور خداگر‌ایان» چه کسی ایشان را فریفت؟ 


گفت: اهریمن و جان‌های ریمن؛ جان‌هایی سخت ف‌ماینده به 
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بدی که ایشان را با آرزوهای تمیی گول‌زد؛ گناهان از دیگر سوی خود 
را برای ایشان آرایش دادند و به ايشان گزارش کردند که پیروز 
گدند. 

گویند: وی هم آنچه را در لشکرگاه ایشان یافت» بر گرفت. 
ستوران و ساز و برگت و درفش و جنگت‌افزار و بار و بنه را در میان 
مسلمانان بغش کرد و کالاهای دیگر و کنيیزک‌ان و بردگان را به 
خداو ندشان بازگرداند. 

عدی ین حاتم در میان کشتگان چرخید و پسرش تلف بن عدی 
را پیدا کرد و او را به خاك سپرد. برخی از مسلمانان نیز کشتگان 
خوه را به خاك سپر‌دند. چون گزارش این کار به علی رسید» قرمود: 
ایشان دا می‌کشید و سپس به خساك می‌سپارید؟ کوج کنید! مردم 
کوچید ند. 

از لشکر علی تنپا هفت. کس کشته شدند. برخی گویند: رویداد 
به سال ۶۵۹-۶۵۸/۳۸ م بود. یکی‌از کساتی که در کنار علی جان 
باخت» یزید بن نویر انصاری از یباران پیامبر (ص) و دارآی 
پیشینه‌ای درخشان در اسلام بود. پیامبر خدا (ص) نوید بپشت یه 
وی پخشیده بود. او نغستین کس بود که جان به جانان سپرد. 

چون علی از کار نپروانیان بپپس‌داخت. در میان مردمسان به 
سخترانی بر‌خاست. نخست خدا را سپاس گفت و او دا ستود و سپس 
ف‌مود: همانا خدا با شما نیکوکاری فرموده و پیروزی نپایی به‌شما 
ارزانی داشته است. اينكث بی‌در نگث به‌سوی دشمن‌تان ر هسپار گر‌دید. 

گفتند: ای سرور خداگرایان» تیر‌های‌مان به‌پایان رسیده است» 
شمشی‌های‌مان کند گشته است و پیکان‌های نیزه‌های‌مان فروریخته 
چنان که بیشینهاش چوب‌های تیم‌شکسته است. به‌شارسان‌مان باز گرد 
تا آمادکارزار گردیم و شاید و تواند بود که‌سرور خداگرایان شمار 
ما بیفزاید که با اين کار» توان بیش‌تری در برایر دشمن‌مان داشته 
باشیم. آن کس که گماشتة سخن گفتن با وی گشت. اشمث بن قیس 
کندی بود [که روزگادی پیش از اين معاویه او را خریده بود و او 
مزدور دشمن در سپاه علی علیه‌السلام شمرده می‌شد]. او رهسپار 


۹ الکامل فیالتاریخ 


شد تا در نخیله فرود آمد و مردم را فرمود کسه همچنان پيوستةٌ 
لشک‌های خود باشند و دل بر چنگت بندند و هسرچه کم‌تر به‌دیدار 
زن و فرزند خویش رون تا به جنگت دشمن رهسپار گردند. مردم 
چندی در لشکرگاه ماندند و آنگاه آرام آرام از آن بیرون خزید ند و 
به درون کوفه رفتند و اين به‌جز مردانی از ممرتران و سران سپاه 
بود. لشکر گاه تسبی ماند. چون چنین دید» رای رهسپار شدن به‌سوی 
دشمن در او فروشکست و او خود نیز رمسپار کوفه گشت. نیز به 
ایشان فرمود: ای مردم برای رهسپار شدن به‌سوی دشمنان‌تان یعنی 
کسانی که نبره با ایشان ماية نزدیکی به خدای بزرگث و بزرگوار 
است» آماده شوید. پیکار با ایشان رشتةٌ استواری است که شما را 
با خدا پیوند می‌دهد. اینان از راستی و درستی سر‌گردان و در 
برابی نبشتاٌخدا گر‌ان‌جانان و بیدادگر‌انند و کور و کر در کمراهی 
خود فرو می‌روند. پس هرچه‌می‌توانید دریرابر ایشان‌از هر گونه‌ای 
نیروی و مردان سوارکار و رزمندگان سواری و پیاده انبوه کنید و 
کار خود با خدا واگذارید که بسنده است به نگیبانی و پشتیبانی. 
اما نه کسی جنگ دا بسیجید و نه روانهةٌ لشکرگاه گشت. او روزها 
ایشان را به خود واگذاشت و چون از آماده شدن ایشان برای پیکار 
تاامید شد. سران و ممپتران‌شان را فراخواند و دای‌شان را بازجست 
و پرسید که چرا سستی و کندی می‌کنند. برخی از ایشان بپانه‌های 
نابه‌جا آوردند» یرخی ناخرسندی نمودند و گروهی اندك» اندکی 
جوش و جنبش فراز آوردند. 

او در برابر ایشان به سخترانی بر‌خاست و فرمود: ای بندگان 
خدا» شما را چه می‌شود که چون به جنگت دشمنان‌تان مي‌خوانم» 
«سنگین‌وار بر زمین میخکوب می‌شوید؟ آیا به زندگی این جیان به 
ای آن جپان خرسند گشته‌اید؟» (توبه/۳۸/۹). آیا خسواری و 
زبوتی را به‌جانشینی شکوه و ارجمندی برگزیده‌اید؟ هی بار که 
به‌پیکاد با دشمنان‌تان می‌خوانم؛ چشمان‌تان به گسردش درمی‌آید 
گویی بر لب پرتگاه مر‌کید و انگار که دل‌های‌تان دقل‌کار است و 
خرد خود را به‌کاد نمی‌اندازید و پنداری که دیدگان‌تان کور است 
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و راه به‌جایی نمی‌برید. خدا پدرتان را بیامر‌زاد! گویی شما شیران 
ژیان بیش آسایشید و رویاهان ترفندگر به‌هنگام فراخوانده شدن 
به چالش. تا پایان روزگاد نه پشتگرمی مرا سزاوارید نه می‌دان 
کارزارید. به‌جان‌خداسوگند. بدا افروز ندگان آتش پیکار که شمایید! 
بر شما دستبرد میز نند و نمی‌ز نید» هر کنار و گوشذ شما را می 
کاهند و نمی‌کوشید»و دیدگان برای‌گز ند زدن بر شما بیدارمی‌مانند 
و شما در ناآگاهی و فراموشی قروخفتگانید! سپس فرمود: باری» 
مرا بی شما حقی است و شمارا بر من حقی. حق شما بر من این 
است که تا دار ندهٌ س‌رشتة شمایم» تیکخواه شما باشم» بخشش‌تان 
را بی کم و کاست به شما پر‌دازم» شما را آموزش دهم تا تاژگاه 
نمانید و فر‌هنگت فرادهم تا دانا به بار آیید. حق من بر شما پای‌بند 
ماندن به پیمان و تیکخواهی برای من در برابر من و در پشت مس 
من. پاسخ گفتن به هنگام ف‌اخوانشدن و فرمان بردن به هنگام 
فرمودن است. اگر خدا بخواهد خوبی به‌شما رساند» باید از آنچه 
تمی‌پسندم دوری گزینید و به آنچه دوست می‌دارم» فس‌از آیید تا 
آنچه را می‌جویید به دست آورید و بدانچه آرزو دارید» فرارسید. 


یاد چند رویداد 


گویند: در این سال عبیدالله پن عباس فرمانروای علی بر یمن, 
پا مردم حج گزارد. بر طایف و مکه قثم بسن عباس بود» بر مدینه 
سپل بن حنیف یا نام بن عباس پر بمسه عبدالله بن عباس و بر 
ممس محمد ین ایی‌یکی. چون علی روا صفین شد» ایومسعود 
انصباری را به جانشینی خود بر کوفه گماشت. بر خراسان خلیدین 
قرهٌ پر‌بوعی بود و شام را معاوية بن ابی‌سفیان به‌زیر فرمانرانی 
خود می‌داشت. 


دراین سال حازم بن ابی‌حازم برادر قیس پن اپی‌حازم احمسی 
بجلی در صنین در کنار علی جان پاخت. 


۵۸ الکامل فی‌التاریخ 


نیز خباب بن ارت بدین سال در گذشت. در جنگت بدر و جنگت.- 
های پس از آن پیکار کرد و در نبرد صفین و جنگت نپروان حاضس 
آمد و برخی گویند که حاضس نیامد. او بیماد بود و پیش از رسیدن 
علی به کوفه درگذشت. یاد آن از پیش برفت. برخی گویند: به 
سال ۶۵۹/۳۹ م درگذشت. زندگی او شصت و سه سال به درازا 

در این سال ابوالیتم بن تیان در صفین در کناد علی 
جان‌باخت. برخی می‌گویند که تا اندکی پس از آن زنده بود. پدرش 
ابوالپیشم نخستین کس بود که در شب عقبه با پیامبر خدا بیمت 
کرد. این دا یکی از گزارشگران آورده است. او از رزمندگان بدر 
بود. 

هم در اين سال یملی بسن متیه درگذشت. منیه نام مام ادست و 
تام پدر وی اميةٌ تمیمی. او پسس خواهر يا پسس عم عتبة بن غزوان 
بود. وی در جنگت شتر در کنار عايشه جنگید و در جنگث صفین در 
کتار علی ساغر جانبازی نوشید. او در روز گشوده شدن مکه اسلام 
آورد و در چنگك ختین شر کت جست. 


دراین سال ابو عم اتصاری تجاری پدر عبدالرحمان در 
صفین در کنار علی کشته شد. وی از پیکارمندان بدر بود. 


به گفتة برخی» در این سال ابوفَضالً انصاری» از رزمندگان 
پدر » در گذشت. 


به گفته برخی» در اين سال سل بن حنیف انصاریء از بدریان» 
در‌گذشت. وی در جنگ‌های علی شر کت جسته بود. 


هم دراین سال ضپیب بن سنان و صَفوّان ين تیْضَاء (اين یکی 
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از بدریان) در گذشتند. 


نیز دراین سال عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح به‌گونه‌ای ناگسبانی 
به‌هتگام تماز در عسقلان جان سپرد. او نخواست که همساه علی به 
جنگت صفین رود. برخی گویند در این جنگث شرکت جست ولی این 


درست نیست. 


رو بدادهای سال سی و هشتم هجری 
( ۶۵۸-۶۵۷ میلادی) 


چیره شدن عمروین عاص بر مصر 

کشته شدن محمد بن ابی‌بکر صدیق 
در این سال محمد بن ابی‌بکر صدیق» فرمانروای مصر از سوی 
علی. کشته شد. انگیزء گماردن دی را بر مصس و بر‌کنار کردن 
قیس بن سمد از فی‌مانروایی آن و درآمدن محمد به مصی دا پیش‌تر 
یاد کردیم و کفتیم که وی ابن مُضاهم بن کلبی را یه سوی مردم 
خرنبا کسیل کرد. چون این مُضاهم به سوی ایشان روانه شد, او 
را کشتند. مماوية بن خدیج سکونی در مصس به خونخواهی عشان 
بیرون آمد و بدان فراخواند و گروهی گرد او را گرفتند و ممس 
تباه کشت و سررشتة آن از دست محمد بن ابی‌بکس بیرون رفت. 
گزارش این کار به علی رسید. فرمود: استوار ساختن مصر تنیا از 
دو کس برآید: دوست‌مان که بر‌کنارش کردیم یمنی قیس بن سمد یا 
مالك اشتر نخمی. اشتر پس از جنگ صفین به سی کار خویش در 
جزیره باز گشته بود. علی بسه قیس گ#فت: در شزد من بمان و 
فرماندهی گزمکان من داشته باش تا کار داوری سپری گردد و آنگاه 
روانة آذر بایجان گردی. چرن چگونگی کار ممس به علسی رسیدء 
برای اشتر که در نصیبین به‌سس می‌برد نامه نوشت و او دا فرا 
خواند. وی به نزد علی آمد و سرور خداگرایان او را از آنچه رفته 
است» آگاه ساخت. به او گفت: اين کار تنبا از تو برمی‌آید؛ به 


مه الکامل فی‌التار بخ 


سوی مصس بیرون شو که اگس من سفارش‌های بایسته به تو نمی 
فرمودم» به رای خودت بسنده می‌کردم. از خدا یاریه بجوی» نر‌مش 
را با درشتی درآمیزء تا آنجا که نرمی کارگر است» نرمی کن و 
چون چاره‌ای جز درشتی و سختگیری نباشد» از آن ببره بر گیر . 

اشتر بیرون رفت و ساز و برگت بایسته بر‌گرفت و خود را 
آماده ساخت و روانهٌ مصر گشت. گزارشگران معادیه به نزد وی 
آمدند و او را از این کار آگاه ساختند. او که چشم آزمندی به‌مصس 
دوخته بودء آشفته شد و این رویداد بسی بر وی گران آمد. دانست. 
که اگی اشتر به مصن شود؛ از محمد بسن آبی‌بکر بر وی بیش تسس 
فشار آورد. پس کس به نزد سر‌پرست دستگاه باژگیری در قلزم 
روانه کرد و به وی گفت: مالك اشتر نخعی آهنگت مصس کرده‌است. 
اگر کار وی بسازی, تا هستم و هستی» از تسو باژ نستانم. او از 
حابسات (خانسیار» حایستار) بیرون رفت و در قلزم فس‌ود آمد. 
اشتس از عراق رهسپار مصر شد. چون به قلزم رسیدء آن مرد به 
پیشواز وی رفت و به او پیشنیاد کرد که فرود آید و میپمان وی 
باشد. اشتر در نزد وی فرود آمد. چون خوراکث خورد. نوشابه‌ای 
از انگبین برای وی آورد که آن را با زهی آميخته بود؛ آن را به‌وی 
نوشاند. اشتی توشابه آشامید و ساغر جانبازی سرکشید و روانة 
پبشت جاودان گردید. 

از آن سوی؛ معاویه روی بسه شامیان آورد و گفت: علی اشتر 
تغعی را گسیل مصس فرموده است. خدا را بر وی بخوانید. شامیان 
همه روزه خدا را بر وی می‌خواندند و زوژه می‌کشید ند. آنکه او 
را زهر نوشانده بود. به نزد معاویه آمد و جان باختن اشتر نخمی 
را گزارش داد. معاویه به سخترانی برخاست و گفت: پس‌از درود. 
علی را دو بازوی داست بود که یکی در نبرد صفین بریده شد (و 
این مار یاس بود) و دیگری امروز از پیکر او جدا گشت و او 
همین اشتس بود. 

چون گزارش مر‌گش به علی رسید [و این سراس درو غ است]» 
فر‌مود: ای با دو دست و يك دهان! [چه بریس!] برخی‌دیگر گویند: 


رو یدادهای سال سی و هشتم هچری او 


چون گزارش جان باختن بپتسرین یارش را شنید. فرمود: همگی 
خدارايیم و همگی به‌سوی‌او بازمی‌گرديم (بقره/۱۵۶/۲). مالك! 
خود این مالك چه پاره گوهری باشد! آیا مادر می‌تواند مانند مانك 
زایید! اگ از آهن می‌بودء زنجیری بر پای دشمن می‌نمود و اگر 
تخته سنگی می‌بود» خاده‌ای بر سس بد سگال می‌کوفت و خارعه بر 
چشم وی می‌افزود! چنین مردی است که چسون از دست شود باید 
زنان شیون‌کننده به زاری بر وی گریه کنند! 

اشتر از عمس خطاب و علی و خالد بن ولید و ابوذر حدیث گفته 
بود و گرو می از وی حدیث می‌کر‌دند. احمد بن صالح گوید: مردی 
استوار و درست‌گوی بود. 

چون به محمد بن ابی‌بکر گزارش رسید که علی اشتر نخمی را 
روانه فی‌موده است» رنجیده شد و این کاد بر وی گران آمد. علی 
پرای وی نوشت: پس از درود به من گزارش رسیده است‌که ر نجیده 
شده‌ای زیرا اشتر نخعی را به‌سوی فرمانرو کار تو کسیل کرده‌ام. 
او را از اين رو نفرستادم که از تو کندی و سستی دیده باشم يا 
بخواهم کوشش خود را افسزون کنی. اگر آنچه را به زیسر فرمان 
توست بیرون می‌کشیدم» تو را به‌کاری می‌گماشتم که برای تو 
دشواری کم تسس داشته باشد و فی‌مان‌وایی آن را بیش‌تسس دوست 
بداری. این سرد بزرگوار که بر مصی گماشته بودم» برایم دوستی 
نیکخواه و برای دشمنم گز ندی جانکاه بود. وی روزهای خود را به 
سس آورد و همراه پيك مرگث رخت از اين سرای به‌در برد. ما از 
وی خر‌سندیم؛ خسدا از او خرسند باه و پاداش او را چند چندان 
قرمایاد. در برابی دشمن شکیبا باش و آماده کارزار شو. س‌دم را 
با فرزانگی و اندرز نیکوکارانه به راه پروره‌کارت بخوان (نحل | 
۶ ) خدا را بسیار یاد کن و از او یاری بجوی و تنبا از 
او پترس تا اندمان از تو بزداید و بی کار فی‌مانروایی‌ات پاری 
فر‌ماید. 

محمد برای وی نوشت: پس از دروده نامه تو به من رسید و 
آن دا دریافتم. هيچ‌کس از من خر‌سندتر از رای سرور خداگرایان 


۷۹۵۶ الکامل فی‌التار بغ 


و ستیز نده‌تر با دشمنان و مبربان‌تر به یاران نیست. بیرون رفتم 
و لشکرگاه پرافاشتم و مردم را زینپار دادم جز آنکه در پیکار با 
با کوبد و به راه ستیز با ما رود. من پیرو فرمان سرور خداگرایان 
و نگیبان فرموده اویم. درود و بدرود. 

برخی گسویند: اشتر پس از کشته شدن محمد بن ایی‌یکر 
ف‌مانروای مص گشت. 

در این زمان شامیان پایان کار داوران دا می‌بیوسیدند. چون 
دو داور پراکنده شدند. شامیان به خلیفگی با معاویه بیعت کردند 
و نیروی او هرچه افزون‌تر شد. عراقیان در کار فرمانبری از علی 
دچار پراکندگی شدند. معاویه را اندیشه‌ای جز مصی نیسود و از 
مردم آن می‌ترسید زیرا به وی نزديك و بر عشمان‌پرستان سختگیر 
بودند. او امید می‌برد که چون بر آن چیره شود. در جنگث با علی 
پیر‌وز گردد زیرا باژ آن فرادان بود. معاویه اينان را به انجمن خود 
قر‌اخواند: عمر‌وعاص» حبیب بن مسلمه» پسر پن آييازطاه» 
ضحاکت بن قیس» عبدالرحمان بن خالد» ابو اعور سلّمی و شرَ 
بن سمط‌کندی. به ایشان گفت: آیا می‌دانید برای چه گسردتان 
آوردم؟ برای کاری گردتان آوردم که پرای من پر بپاست. 

خدا هیچ‌کس را از کارهای نبان آگاه نساخته است و 

ما نمی‌دانيم چه می‌خواهی. 

عمروبن الماص گفت: ما را فی‌اخواندی تا دای ما را دربارة 
مص پدانی. اگی ما را برای این گرد آورده‌ای. استوار و شکیبا 
باش. رایی نیکو بر‌گزیده‌ای که می‌خواهی آن را بکشایی. دد این 
کار» ارجمندی خود و پارانت و کوفته شدن دشمنانت و خواری 


پدسگالان توست. 

مماویه کفت: ای پسس عاصء همواره دد پی خواستة خویشی! 
عمروعاص از آغاز بر اين پایه با معاویه همداستان شده بود که با 
علی بستیزد و تا منگامی که ز نده باشد. مصس و مردم آن را بچرد 
و بخورد. 

معاویه روی به یاران خود آورد و گفت: ابوعپدالله درست 
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دریافت؛ شما چه می‌بینید؟ 

گفتند: جز رای عسوعاص رایی نمی‌گزينيم. 

گفت: چه کنم زیرا عمرو سخن خود را بازنگشود. 

عمرو گفت: مرا رای بر آن است که سپاهی گشن به‌فرماندهی 
مردی دوراندیش و بردبار و پرنده گسیل کنی که از وی آسوده 
باشی و دل بدو گرم بداری. باید که او به ممس شود. در آنجا 
همداستانان ما به وی پيوندند و ما را در برابر دشمن‌مان یاری 
رسانتد. اگر سپاهیان‌تو پا آنان که‌در آنجایند» هم‌پشت و همداستان 
گر‌دند» امید پاشد که خد! تو را فیروز گرداند. 

مماویه گفت: رای من بر این است. که با پپروان‌مان در آنجا 
نامه نگ‌اری کنیم د ایشان دا با آرزو‌های خوش, بس‌شورانیم و 
فرمان‌شان دهیم که استوار باشند. با دشمنان‌مان در آنجا نامه‌نگاری 
کنیم و ایشان را به آشتی با خسود خوانیم و سپاسداری خود از 
ایشان را نوید بخشیم و ایشان را از جنگ با خود بتر‌سانيم و به 
ناز خود بنوازيم و بضی‌یبیم. اگر آنچه می‌خواهیم» بی‌چنگث به 
چتگت‌مان آید» همان باشد که از آغاز خواسته بودیم و گرنه, پس از 
آن در پیکار يا ایشان کوبیم. ای پسر عاص, تو بسا سختگیری و 
شتاب‌کاری بغت را یار خود سازی و من با نررمش و مپرورزی. 

عمرو گفت: هرچه می‌خواهی؛ بکن ولی بدان که اين کار جز به 
چنگت نینجامد. 

معاویه برای مسلمة بن مخلد و معاوية بسن حدیج سکوئی نامه 
نوشت. اين دو از در ناسازگاری با علی درآمده بودند. او از ایشان 
سپاسگزاری کرد و ایشان را به خونخواهی عشمان بر‌آغالید و 
نویدشان داد که در قرمانرانی به ایشان یمیره‌ای خسواهد بخشید. 
نامه خود را با برده‌اش مُبَیم روانه کرد. 

چون این دو آن را خواندند, مسلمة بن مخلد انصاری از سوی 
خود و این حدیح پاسخ داد: پس از درود, کاری که برای آن جان 
خود را بخشيدیم و فرمان خدا را به‌کار بردیم» کاری است که برای 
آن پاداش پروردگارمان را امید می‌بریم و پیردزی بی ناسازگاران 


مه الکامل فی‌انادیخ 


و شتابان رسیدن کینه‌کشی در برابر کوشندگان به خضونریزی 
رهبرمان‌را می‌بیوسیم. اما آنچه دربار؛ُ انبازکرهن ما در فی‌ماترانی 
نوشتی» به‌خدا سوگند این آن چیزی نبود که بر‌ایش به‌پا خاستیم 
و خواستارش کشتیم. شتابان با سواران و پیادگان خویش فراز آی 
زیرا دشمنان‌مان از ما هراسان گشته‌اند و اگر نیروهای کمکی به 
یاری ما آیند» امید پیروزی خدایی باشد. درود و بدرود. 

نامه در فلسطین به دست. وی رسید. آن چند کس را فراخواند 
و گفت: چه می‌بیتید؟ 

گفتند: رای ما بر این است که لشکری روان سازی. 

وی به عمروعاص فرمان داد که آماد رفتن به مصر شود. شش 
هزار مرد جتگی را همراه وی ساخت و او را به‌مپربانی و دوری 
از شتاب‌کاری‌فرمان داد. عمروعاص روانه‌شد و در پایین‌های مصس 
فرود آمد و عشمان‌پ‌ستان پسه وی پیوستند. او در مان ایشان 
ماندگار کشت و برای محمد بن ابی‌بکر لوشت: پس از درود. جان 
خود را وارهان و از برابی من دور شو که دوست ندارم از من 
کزرندی بینی زیرا مردم این‌شارسان بی ناسازگاری با تو همداستا نند 
و به‌زودی تو را تنپا گذارند؛ همانا من از نیکخواهان توام. همراه 
پیك. نامه معاویه را با همین درونه به نزد وی فی‌ستاد و بیمش داد 
که آهنگث در میان گرفتن عثمان کرده است. 

محمد هر دو نامه را برای علی فیستاد و گزارش داد که عمرو- 
عاص دز سرزمین مصس فرود آمده است و او می‌بیند که همر‌امانش 
سستی و سنگینی می‌نمایند". او از علی یاری خواست. علی برای 
وی نامه و فررمودش که پیروان خود را گرد آورد و با ايشان 
همداستان گردد. سرور خداگرایان به وی نوید فرستادن سپاهیان 
داد و او را فرمود که در برابی دشمن شکیبایی کند و راه نبرد با 
ایشان بپیماید. 


محمد بن ابی‌یکن در میان مردم به‌پا خاست و از ایشان خواست 


۱. می‌نمایند: تشان می‌دهند. 
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که در زیر پرچم كنانة بن بشس به چنگت دشمن‌شان رهسپار گردند. 
دو هزاد مرد جنگی آمادهٌ رفتن با اد شدند. محمد پس از او با دو 
هزار پیکارمند بیرون شد و کنانه فرما ندهی پیشاهنگان وی داشت. 
عمروعاص رو به کنانه آدرد. چون به وی نزديك شد. گردان‌های 
رزمی را يکايك روان ساخت. هر گردانی به‌کتانه رسید» با آن 
چنگید و آن را به سوی عمر‌وعاص راند. چون عمرو چنین دید» 
این حدیج را به نزد معاویه فررستاد که با سپاهیانی فر‌اوان و انبوه 
بازآمد و اینان کنانه را با پارانش در میان گرفتند. شامیان از هر 
کران بی ایشان تاختند. چون کنانه چنین دید از اسبش پیاده شد 
و یارانش نیز پیاده شدند. چندان جنگید که ساغر جانبازی‌نوشید. 

گزارش کشته شدن وی به محمد بن ابی‌بکر رسید. یارانش از 
گرد وی پر اکنده شدند و عمروعاص رو به سوی وی آورد. هیچ‌کس 
پا اد نماند. محمد بیرون آمد و رو به راه نساد. به ویرانه‌ای پر 
کرانة راه رسید و بدان پناهید. عسوعاص رهسپار شد تا به‌درون 
فسطاط درآمد. معاوية بن حدیج به جست‌وجوی محمد ین ایی‌بکر 
پرآمد و به کروهی بر کنارهٌ راه رسید و جویای وی شد. یکی گفت: 
به آن ویرانه درآمدم و مردی را نشسته دیدم. 

آين حدیج گفت: ان هموست. به درون ویرانه درآمدند و 
پیرو نش کشید‌ند و دیدند که می‌خواهد از تشنگی جان سپارد. او 
را یا خود به سوی فسطاط کشاندند. 

بی‌آدرش عبدالرحمان پن ابی‌بکر که در سپاه عمروعاص بود, 
از جای برجست و به‌نزد عمرو شد و گفت:آیا بر ادرم را شکنجه کش 
می‌کنی؟ کس به نزد این حدیج فرست و او را بازدار. 

عمرو کس به نزد ابن حدیج فی‌ستاد و فرمان داد که محمد را 
به نزد وی آور ند. 

ابن حدیج گفت: شما خود» کتانة بن بش دا کشتید؛ من چه‌گونه 
محمد را رما سازم؟ آیا تاباوران‌تان پپترند يا اینان؟ ایا شما را 
در نبشتة خدایی زیتمپار تامه‌ای است؟ (قمس/۵۴/ ۴۳). دور است. 
دور! 
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محمد بن ابی‌بکر گفت: مرا آب دهید. 

معاوية بن حدیج گفت: حدا هرگز مرا ننوشاند اگر چکه‌ای آب 
به تو نوشانم! شما آب از عشمان بازگرفتید. به خدا تو را بکشم تا 
خدا گدازة دوزخ و چرکابة آن را به تو نوشاند! 

محمد به وی گفت: ای جمپودزاده جولاهه! اين کار به دست تو 
ثیست؛ به دست خداست. او یاران خود را توشابهٌ خنك و گوارا 
می‌نوشاند و دشمتانش را که مانتدان تواند» تشنه می‌گذارد. به‌خدا 
اگر شمشیرم به دستم بود» نتوانستید با من این گستاخی کنید. 

ابن حدیج به وی گفت: می‌دانی با تو چه خواهم کرد؟ تو را در 
پوست خری می‌گذارم و آتش میز نم. 

محمد گفت: اگی با من چنین کنی» دیرگاهی است که با دوستان 
خدا چنین می‌کنید. امیدو ارم که خدا آن را بر تو و یارانت و پور 
بوسفیان و عمروعاص آتشی فروزان گرداند چنان که هر پار به 
خاموشی گراید» خدا فروز ندگی‌اش بیفزاید. 

ابن حدیج برآشفت و او را کشت و پیکرش را در درون لاش 
خری گذاشت و آتش زد. 

چون گزارش این کار به عايشه رسید» از س‌گت جانگداز برادر 
به‌سختی گریست و شیون کرد و به دنبال نماز دست به‌درگاه خدا 
برداشت و او را بر عمروعاص و معاویه بخواند و کسان خانوادهٌ 
محمد را با خود برگرفت که از اين میان یکی قاسم بسن محمد بن 
ایی‌بکر بود. عايشه پس از آن تا پایان زندگی گوشت بریان کرده 
نخورد. 

برخی گویند: محمد با عمروعاص و همراهسان وی به سختی 
پیکار کرد تا کنانه کشته شد و محمد شکست خورد و خود را در نزد 
جَبَلة ين مسروق نپان ساخت. معاوية بن حسدیج را به سوی او 
رهتمون گشتند که او را در میان گرفت. محمد بیرون آمد و چندان 
مردانه جنگید تا جام جانبازی نوشید. 

اما سرور خداگرایان علی» چون نامه محمد بن ابی‌یکن به وی 
رسید» بدو پاسخ داد و نوید بخشید که برایش نیروهای کمکی 
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رواثه سازد. آنگاه به سختسوری در میان سردم بر‌خاست و چگونگی 
کار مصر به ایشان گزارش داد و آگاه‌شان ساخت که عمروعاص 
آهتگت آن سامان کرده است. ایشان را به یاری مصریان خواند و 
به‌جنگث برشوراند و فرمود: با ما به‌سوی «جَنَّعه» رهسپار شوید. 
جرعه نام جایی میان کوفه تا حیره بود. چون فردا فی‌ارسید» پگاه 
زود به جرعه رفت و در آن فرود آمد و تا نیمروز در آنجا ماند ولی 
هیچ‌کس به ممراهی‌اش نيامد. پس بازکشت. چون شامگاه فرا 
رسید» با انس‌دگی میتر‌ان مردم را فی‌اخواند و گفت: سپاس‌خدای 
را بر آتچه از فررمانش دوان ساخت و آنچه از کارش به‌فی‌جام‌رساند 
و مسا کرفتار شما کرد. ای شارسانی که چون فرماتش دهم. آن دا 
به‌کاد نبندد و چون فراخوانم. پاسخ نگوید. دیگرانسی جز شما 
بی‌پدر باشند! در پارة شارسان خود و پیکار یه پاسد اری‌از حق‌خود چه 
چیز را می‌بیوسید؟ به خدا که اگر مرگت مرا دررباید (و بی‌گمان 
دررباید). هنگامی مرا قرو گیرد و میان من با شما جدایی افکند که 
از هم‌اهی شما بیزار باشم و با بودن شما دارای سپاهی کم شمار! 
خدا پدرتان را بیاس‌زد! آیا دینی در کار نیست که شما را گرد 
هم آوره یا جوششی از مردانگی نیست که شما را داغ کند چه می- 
بینید که دشمن‌تان پیوسته سرزمین‌های شما را می‌کاهد و دمادم بر 
شما می‌تازد! آیا شگفت نیست که معاویه بی سر و پایان و فرو 
مایگان را فرامی‌خواند و ایشان بی چشم‌داشت به مزد و بخششء 
يك‌بار و دو بار و سه یار در سال بدو پاسخ می‌گویند و او ایشان 
رابه‌مرجا بخواهد گسیل می‌دارد و من شما را که فرزانگان و بازب 
ماند نیکانید» با نوید مزد و بخشش فرامی‌خوانم ود شما از کرد 
من می‌پراکنید و نافرمانی من می‌کنید و در برابرم ناسازگاری 
می نما یید!۲. 

کعب بن مالك ارحبی برخاست و گفت: ای سرور خداگرایان, 
مردم را فراخوان که من خسود را برای چنین روزی نگه داشته‌ام. 


۲ می‌تمایید: نشان می‌دهید. 


۹۰ الکامل فی‌اتاریخ 


آنگاه گفت: ای مردم» از خدا بپرهیزید و فسراخوان رهبرتان را 
پاسخ گویید و گفتة او را استوار سازید و با دشمن او پیکسار 
آغازید. من هم‌اکنون با او روانه می‌شوم. دوهزار مرد جنگی همراه 
وی روان شدند. به وی گفت: ایشان را با خود برگیر و کسیل‌دار 
ولی به خدا سوگند گمان آن را ندارم که به ايشان رسی مگر پس 
از آنکه روز کار سیری گشته باشد و کار ایشان از کار گذشته 
باشد. او با پنج‌هزار پیکارمند رهسپار گردید. 

در اين زمان حَبَاج بن غریه انصاری از مص فرارسید و 
گزارش, کشته شدن محمد بن ابی‌یکی و همراهان وی بیاورد. باز 
عبدالر‌حمان پن شبیپ فزاری از شام فی‌ارسید (که علی او را دد 
آنجا به کاری گماشته بود). او گزارش داد که از سوی عمروعاص 
مژدهٌ کشته شدن محمد بن ابی‌بکر و گشوده شدن مصس به شام رسید 
و شامیان از کشته شدن او شادمانی نمودند. 

علی فرمود: های! دریفا اندوه ما از جانبازی وی به اندازةٌ 
شادی ایشان از مرگث اوست. نه بلکه چنسدین برایر است! علی کس 
روانه کرد و سپاهیان گسیل گشته را باز گرداند و در میان مردم به 
سخنوری پرخاست و گفت: 

آگاه باشید که تبم‌کاران و بیدادگران و بزهکارانی که همواره 
مردم را از راه خدا بازمی‌داشتند و دین را به کژراهه می‌کشاند ند, 
مصس را کشودند. آگاه باشید که محمد بن ابی‌بکی جان به جانان 
بخشید. او را در شمار خدا می‌آوریم! هان سوکگند به خدا که وی 
چنان که منش به‌خسوبی می‌شناختم» سر نوشت رامی بیوسید و تنبا 
برای پاداش خدایی می‌کوشید و از چسء بزهکار بیزاد می‌بود و 
راهنمایی خداگرای را می‌ستود. به خدا که من خود را سرز نش 
تمی‌کنم زیرا به راستای وی هیچ کوتاهی نکردم. همانا من پیوسته 
درگیر و گرفتار جنگت‌ها بوده‌ام و در اين زمینه کارشناسی آگاه و 
شایانم. من به پیشواز کارها می‌شتابم و راه دوراندیشی را نيك 
می‌شناسم و در میان شما با رای باريك و درست و رسا به کار 
پن‌می‌خیزم و شما را آشکارا به فریاد می‌خوانم و به سان دادخواهان 


رویدادهای سال سی و هشتم هجری لد 


از شما یادی می‌جویم ولی سخن مسا نمی‌شنوید و فرمان مرا به‌کار 
تمی‌برید تا کارها مرا به‌فرجام‌های گز ندناکت می‌کشانند. به‌خدا که 
به یاری شما نه می‌توان خونی را خواهان شد و نه کینه‌ای را جویان 
گشت. پنجاه و چند شب گذشته شما را به یاری برادران‌تان‌خواندم 
و شما به سان اشتران دهان گشاد غرغر کردید و چنان‌خود دا سنگین 
به‌زمین چسباندید که گویی خود هیچ آهنگی برای پیکار یا کوششی 
برای دستیابی بر مزد کردگار ندارید. آنگاه سپاهکی خرد که انگار 
سر‌بازان آن را پشت سر هم به‌رشته کشیده بودند» از مپان شما به 
تزد من بیرون آمد» چنان رنگگ‌پریده که گویی ايشان را به درةٌ 
مر گت می‌کشانند و خود مرکت را به چشم همی بینند. تفو بر شماا 
آنگاه فرود آمد. 


[واژة تاژه پدید] 

ُعَاویة بن خدیج: به شم حاء و قتح دال هر دو بی نقطه . 

جارِیَة بن قدامّه: به چیم که در پایان آن یای دو نقطه‌ای در 
زیر است. 

نس بن آیی أزطاة: به‌ضم بای تك نقطه‌ای و سکون سین بی نقطه. 


گسیل کردن معاویه عبدالله بن حضرمی دا 
په سوی بصره 


دراین سال» پس از کشته شدن محمد بن آبی‌بکر و چیسرگی 
عمروین‌عاص بن مصسء معاویه عبدالله یبن عمروین حضرمی را 
گسیل بصره کرد و به وی گفت: بيشينة مردم آن در بارة عثمان رای 
ما را دار ند زیرا در راه خونخواهی او کشتار شدند. اینان از این 
رو کینه توزند و همی خواهند تا کسی بیاید و ایشان را برای 
کینه کشی خود و خو نخواهی رهبر‌شان گرد هم آورد. در میان مضس 
فرود آی و يا ازدیان راه دوستیابی بپیمای که اینان همگی هماه 
تو باشند. مردم ربیعه را فراخوان که چز ایشان کسی از تو دوری 


اوزل الکامل فی‌الناریخ 


نگزیند زیرا همگی‌شان ترابی‌اند۳. ازایشان بپرهین. 

اببن حضمی رهسپار شد تا به پصره درآمد. ف‌مانروای آن 
عبدالله بن عباس به‌نزه علی به کوفه شده زیاد ین ابیه را به‌جای 
خود بر این شمبر گماشته بود. چون این حضرمی به بصره رسید» در 
میان بنی‌تمیم ف‌وه آمد و عشمان‌پر‌ستان به نسزد وی آمدند و او را 
درود دادند و دیگران نیز در آن انجمن حاضر شدند. او بسرای 
ایشان سخن راند و گفت: رهس شما» رهیسر درستی و راستی و 
راهیایی» به ستم کشته شد؛ علی او را کشت و شما خواهان خون او 
شدید؛ خدای‌تان بپترین پاداش دهاد. 

شحاکت بن قیس ملالی» فرمانده گزمکان ابن عباس برخاست و 
گفت: زشت کناه خدا آنچه را برای ما آوردی و آنچه دا بدان می 
خوانی! به خدا چیزی به سان زبیر و طلحه آوردی. این دو هنگامی 
به‌نزد ما آمدند که ما با علی بیمت کرده بودیم و کارهای ما استوار 
گشته بود. ما را به پراکندگی کشاندند تا یکدیگر را فرو گوفتیم. 
اکتون بر بیمت. وی همداستانیم. او از لفزش درگذشته و گناهکار 
را بخشیده است. آیا ما دا می‌فرمایی که شمشیر‌های خود را از 
نیام برکشیم و همدگ را بزنیم تا معاویه س‌دار و سرور باشد؟ 
به خدا يكت روز از روزهای علی بپتر از هم روزگاران معاویه و 
خائدان معاویه است! 

عبدالله بن خازم سلمی برخاست و به ضحاکت روی آورد و به 
وی گفت: خاموش باش که تو شایسته گفت‌وگو نیستی. آنگاه به 
این حضرمی رو کرد و گفت: ما یاران و بازوان توایم و سخن 
درست آن است که تو بگویی و تنبا از گفتة توست که پیروی میب 
کنیم؛ نامه‌ات بر‌خوان. 

او تامةٌ معاویه را بیرون آورد. معاویه در نام خود نشانه‌های 
تیکوی عثمان را برمی‌شمرد کسه تندرستی و بیبود و آرامش را 
دوست می‌داشت و مرزهای ایشان را استوار می‌گذاشت و درفش 
۰ ۳. ترایی: نسبت است به دابوتراب»: کنية علی‌بن ابی‌طالب که پيامبر خدا(سی) 
په وی ارزانی داشت. 


رویدادهای سال سی و هشتم هجری رن 


آسایش و آرامش را دد آن برمی‌افراشت. آنگاه معاویه کشته شدن 
عشمان را فرایاد می‌آورد و ایشان را به خونخواهی وی می‌خواند و 
پذرفتاد می‌شد که اگر بر سر کار آید» با ایشان بس پاية روش 
پيامبی رفتار کند و سالی دو بار بخشایش ارزانسی ایشان دارد. 
چون از خواندن آن بپرداخت» احنف بسن قیس بر‌خاست و گفت: 
مرا در این کار نه اشتر ماده‌ای است نه اشتر نسری. او از ایشان 
کناره گرفت. 

عمروین مرحوم عبدی بر‌خاست و گفت: ای‌مردم» بر فرمانبری 
خود استوار باشید و در کنار همه سردم پایدار بمانید و بیمت خود 
را نشکنید که آشوب شما را فرو کو بد. 

عباس ین ضخار عبدی راه دشمنی علی می‌سپرد و با مردم خود 
ناساز گاری می‌نمود. او بر‌خاست و گفت: بی‌گمان تو را با دستان 
و زبان‌های‌مان یاری رسانیم. 
متنی بن مُعنَّبةٌ عبسدی گفت: به‌خدا اگ با جای نخست خضود 
باز نگردی» با شمشی‌ها و نیزه‌های خود با تو پیکار کنیم. هان مباد 
که کنت؛ُ اين م‌دکث (عباس ین صحار) تو را بفریبد. 

ان حضس‌می به صَیرة بن شیبان گفت: تو ممپتری از ممبتران 
عربی؛ مرا یاری کن. گفت: اگر در خانهةٌ من فرود آیی» تو را یاری 
| ترسید و حضین بن متذر و مالك بن 
مشتم را فراخواند و به ایشان گفت: ای مردم بکی‌بن وایل. شما 
پاران سرور خداگرایان و استوان‌های اویید؛ از ابن حضرمی آن 
کارها سر زده است که می‌بینید و کسانی به نزد وی آمسده‌اند که 
می‌شناسید؛ مرا پاس بدارید تا فرمان سرور خداگرایان فی‌ارسد. 

مالك ین مسمع که دل و اندیشه‌اش با امویان بود» گفت: این» 
کاری است که مرا در آن انبازانی است؛ با ایشان رای می‌زنم و 
سپس می نگرم که چه باید کرد. 

چون زیاد گران‌جانضی و دودلی مالك دا دیند. ترسید که مردم 


۹۹۶ الکامل فی‌التادیخ 


رییعه در فرمانبری از وی دودل شوند و با او از در ناهمسازی 
درآیند. کس به تزه صَيْوَة بن مَیْمَان خنانی ازدی فرستاد و از وی 
خواست که خود و گنج‌خانة مسلمانان را پناه دهد و پاس دارد. 

صبره گفت: اگر آن را به‌خانة من بیاوری» شما را پاس بدارم. 
او گنج‌خانه را به خانةٌ صبره در حدان برد. تخت سخنوری را نیز 
بدانجا کوج داد. زیاد بن ابیه نماز آدینه را در مزرگت حدان بر گزار 
می‌کرد و در آنجا مردم را به میبپسانی می‌خواند و خوراکت می‌داد. 
آنگاه زیاد به جابرین وهپ راسبی گفت: ای ابومحمد» گمان آن را 
ثمی‌برم که ابن حضرمی دست از ما بدارد و چتین می‌نگرم که به 
زودی با شما پیکار آغازد ولی نمی‌دانم که مردم تو آهنگت چه‌کاری 
دار ند و می‌خواهند از کدام سوی پشتیبانی کنند؛ بنگر که رای 
ایشان چیست. چون زیاه نماز به‌جای آورد» در مز گت فرو نشست و 
مردم در نسزد او اتجمن کر‌دند. جابر گفت: ای مردم ازد» همانا 
تمیمیان گمان می‌برند که ایشان ستون بنیادی مردم و در پیکاد از 
شما بردبارتر ند. به من گزارش رسیده است که می‌خواهند به‌سوی 
شما رهسپار گردند و پناهنده شما دا فرو گیسر ند و او را به‌زور 
بیرون رانند. اگی چنین کنند چه کنید که شما وی و گنج‌خانة 
مسلمانان را پتاه داده‌اید! 

صبرءة بن شیمان که مردی بزرکت و بشکوه بسودء گفت: اگر 
احنف بیاید» من بیایم و اکس پشتیبانان ایشان فس‌از آیند» من 
پایداری کنم و اگر جوانان‌شان فرارسند» ما دا نیز جوانان باشند. 

زیاد ین ابیه گزارش این کار برای علی نوشت. علی اعین بن 
ضبیعاةً مجاشمی تمیمی را به نزد وی فررستاد تا سردم خود را از گرد 
اين حضرمی بپراکند و اگر ایشان از فرماثبری سر بر‌تابند و دژ 
گزین کردند» به یادی فرمانبران خود با نافرمانان خویش پیکار 
ورزد. برای زیاد نامه نوشت و او را از این فرمان خود آگاه‌ساخت. 
اعین فراز آمد و به نزد زیاد رفت و در نزد او ماندگار شد. وی 
م‌دانی گرد آورد و به نزد سردم خود شد و آهنگت این حضرمی و 
همر‌اهاتش کرد و ایشان را به‌فرماتبری فر‌اخواند. ایشان وی را 


رویدادهای سال سی و هشتم هجری ۵ 


دشنام دادند و او س‌اسی آن روز را در چالش با ایشان گذراند و 
سپس از نزد ایشان باز کشت. مردم وی بر او درآمدند. گفته میت 
شد که ایشان از خارجیان بودند و گفته‌می‌شد که ابن‌حضرمی ایشان 
را پر کشتن او گماشته بود. ابن حضرمی در میان ایشان می‌زیست. 
آنان او را به‌گونه‌ای ناگپانی کشتند. چون اعین کشته شن, زیاه 
آهنگ کارزار با ايشان کرد. 

تمیمیان‌برای ازدیان پیام دادند: ما آهنگی پناهنده‌شما تکردیم؛ 
شما می‌خواهید با پناهنده ما چه کنید؟ 

ازدیان پیکار با ایشان را ناخوش داشتند و گفتند: اگر آهنگت 
پناهندة ما کنند. او را پاس بداریم. 

زیاد برای علی‌نامه نوشت و او را از این رخداد آگاه ساخت. 
علی جارية بن قدامةٌ سعدی از بنی‌سمد ین تمیم را همراه پنجاه یا 
پانصد مرد جنکی از تمیمیان را گسیل فرمود و بس‌ای زیاد نامه 
توشت و او دا فرمود که جاریه را یاری رساند و او را داهنمایی 
کند. جاریه به پمسه فرارسید و زیاد به وی هشدار داد که بر سر 
اعین چه آمده است. جاریه در میان ازدیان به‌پاخاست و ایشان را 
نيك بنواخت و پاداش نیکسوی خدایی برای ایشان آرزو کرد و 
گفت: شما هنگ‌امی راستی و درستی را شناختید که دیگران از 
شناختن آن سر پر‌تافتند. او نام علی به م‌دم بصره دا برایشان 
خواند. علی در نام خود بصریان را نکوهش می‌کرد و بیم کیش 
می‌داد و با درشتی با ایشان سخن می‌گفت و در نوید خویش راه 
کوفتن و هراس افکندن می‌سپرد که به جتگت ایشان رهسپار خواهد 
شد و ایشان را چنان فرو خواهدکوفت که چنگت شت در برابر آن 
هیچ باشد. 

صبرة ببن شیمان گفت: شنوای فرمان سرور خداگرایان و 
فرما تبردار اوییم. یا کسی که او آشتی کند. از در آشتی درآییم و 
با هی‌کس به‌پیکار برخیزد» بستیزیم. 

ابوصضه پدر مبلب به زیاد بن ابیه گفت: اگر به روز شتر در 
اینجا می‌بودم» هيچ‌کس از مردمان من پا سرور خداگی‌ایان به‌راء 
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پیکاد نمی‌رفت. برخی گویند: ابوصفره پیش از رفتن به صفین 
در گذشته بود. و خدا داناتر است. 
جاریه به نزد مردم خود رهسپاد گشت و نامه علی دا برایشان 
فروخواند و ايشان را نوید نیکو داد. بيشينة ایشان پاسخ گفتند و 
پیشنپاد او را پذیرفتند. او ماه ازدیان و پیروان خود از مردم 
خویش آهنکت ابن‌حضرمی کرد. عبدالله بن خازم سلمی فرماندهی 
سواران ابن‌حضرمی داشت. اینان لختی باهم پیکار کردند. شريث 
پن اعور حارثی فراز آمد و به پاری جاریه به رزم درایستاد. این 
حضرمی شکست یافت و همراه ابن‌خازم رو به سوی کاخ سنبیل 
آورد و در آنجا دژگزین گشت. مادرش عجلی که زنی حبشی نژاد» 
بود» فرازآمد و او را به فرود آمدن قرمان داد. او سر پر تافت. 
مادرش گفت: به خدا که يا باید فرود آیی و یا من جامه‌های خود 
پی‌کنم! او فرود آمد و گریخت و رهایی یافت. جاریه کاخ را با 
کاخ نشینان به آتش کشید. اپن‌حضرمی و هفتاد مرد که‌با او بودند, 
تایود شدند. زیاد به کاخ باز گشت. کاخ سنبیل از دیر باز ماندگاه 
ایرانیان بود که به شثبیل سمدی رسید و در پیرامون آن. کنده‌ای 
بود. از میان آنان که سوختند. یکی تَرّاع بن بدر برادر حارثة بن 
بدر بود. عمروبن عَن دس در این زمینه سرود: 
رَندتا زجادا نی ذاره و جَاز تمیم ذغانا دم 
لَحیالله وم شووا جَارَهمْ و لم ینوا عله 2 الب 
یعنی: : زیاد را به خانه‌اش برگر‌داندیم و پناهندهٌ مردم تمیم دود 
شد و از میان رفت. خدا خضوار کنادميدمی را که پناهندة خود دا 
بریان کردند و زبانه‌های آتش را از او دور نساختند. 
جز اين» ابیات دیگری در اين چامه بود. 


یعنی: با ز پین ی کنو وین و پیماندآری تکس وین دلی 
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ازدیان با زیاد پیمانداری کردند و او را پاس داشتند. پناهندهٌ 
ایشان وارهید و ارجمند گشت و پناهنده مجاشع خاکستر شد. اگر 
به ریسمان ابی‌سعید درمی‌آو یختیء تا واپسین دمی که بند شمشیر 
بر کمرش بودء از مردم پدافند می‌کرد؛ اسیان را به آوره‌گاه میم 
راید و گرد آوردگاه ۳ با نیسزه‌ها و خدنگت‌ها 
فرومی‌پوشاند. 

[وازة تازه پدید] 

جارية بن قدامه: با جیم و یای دو نقطه‌ای در زیر. 

حارثة بن بدر: با حای بی‌نقطه که پس از آن ثای سه نقطه‌ای 


است. 
عبدالله ین خازم: با خاء و زای نقطه‌دار. 
ی بن مک ضم میم و فتح خای نقطه‌دار و کسر رای 
تشدیددار که در پایان آن بای تك نقطه‌ای است. 


داستان خزٍیت بن راشد و بنی‌ناجیه 
گویند: در اين سال خریت بن راشد ناجیء آغاز به ناسازگاری 
پا علی کرد. او همراه سیصد کس از بنی‌ناجیه که همراه علی از 
بمسه بیرون آمده بودند و در کنار او در پیکارهای شتر و صفین 
جنگیده بودند و تا اين هنگام در کنار او در کسوفه مانده بودند» 
بیرون شد و با سی سواد به نزد وی آمد و به‌وی گفت: ای علی» 
به خدا سوگند که از تو فرمان نمی‌برم و پشت سر تو نماز نمی 
خوانم و فردا از تو دوری می‌جویم. اين کار پس از داورسازی دو 
داوران بود. 
علی به وی گفت: مادرت به سوگت. نشیند! اک چنین کتی. 
نافر‌مانی پروردگارت کنی و پیمان خود را بشکنی و جز به خود 
گزند نر‌سانی. مرا آگاه ساز که چرا چنین می‌کنی؟ 
گفت: از این‌رو که داور گسزیدی و در راه درستی و راستی 
سستی کردی و به‌ستمکاران پناه دادی. من از دست تو بر آشفته‌ام و 
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از تو کینه به دل دارم و از شما همگی بی‌کنارم. 

علی به وی گفت: فراز آی تا از روی نبشتةٌ خداوند و شیوهٌ 
کار پیامبرش با تو گت‌وگو کنم و سخنانی يا تو آغازم که از تو 
پدانپا آگاه‌ترم تا شاید آنچه را که اکنون نمی‌پسندی» بشناسی. 

گفت: به نزد تو باز آیم- 

علی قرمود: مبادا که دیو تو را بفر‌یبد و تابخردان تو را گول 
زنند؛ به خدا که اکر از من راهنمایی بغواهی و گفتار من بپذیری, 
پی‌گمان تو را به‌راه راست رهنمون گردم. 

او از نزد علی بیرون رفت و به سوی کسان خود بازگشت و 
همان شب همراه پارانش روانه شد. چون علی از رفتن ایشان 
آگاه شد, گفت: دور بادند چنان که مردم مود گم گور شدند! دیو 
ام‌وز ايشان را فریفت و کمسراه‌کرد و فردا ازایشان بیزاری‌خواهد 
چست 
زیاد بن حُصَمَةٌ بکری به وی‌گفت :ای سرور خداگرایان» بو 
ایشان برای ما چندان بزرگت تبود که از نبودشان افسوس خوری. 
اگر می‌ماندند, چیزی بس اندکث بر شمار ما می‌افزودند و امروز 
که بیرون رفتند» بسی اندکت‌تر از شمار ما کاستند ولی بیم آن‌داريم 
که گروه فراوانی از فرازآیندگان به نرد تو را که فرماتبسرت 
هستند. از ما برمانند. به من دستوری ده که در پی ایشان روان 
گردم و به نرد تو بازشان آورم. 

علی پی‌سید: آیا می‌دانی به کدام سو روی آوردند؟ 

گفت: نه. ولی می‌پررسم و جای پارا دنبال می‌کنم. 

علی فرمود: خدایت. بیام‌زاد» بیسرون شو و در دیر ابوموسی 
فرود آی و بمان تا فرمان من به تو رسد زیرا اگر ایشان پدیدار 
شوند» کارگزارانم برای من بنویسند و گزارش کارشان بازدهند. 

زیاد بیر‌ون شد و به‌خانه‌اش رفت و یاران خود از بکربن وایل 
را گرد آورد و گزارش به ایشان بازداد. يك‌صد وسی مرد جنگی 
همراه او رهسپار گشتند. گفت: سا بس است. سپس روانه شد 
تا به دیر ایوموسی رسید و يك روز در آنجا ماند و قرمان علی را 
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بیوسید. برای علی نامه‌ای از قرظة بن کمب انصاری آمد و گزارش 
داد که ایشان رو به سوی «یفر» نمپاده‌اند و مردی از دهبانان را که 
اسلام آورده است» کشته‌اند. علی کس به نزد زیاد بن ابیه قی‌ستاد 
و به او فرمان داد که به‌دنبال ایشان روان گردد. گزارش کار ایشان 
به وی داد و آگاهش ساخت که مردی مسلمان را کشته‌اند. به وی 
فرمان داد که ایشان را بسر‌گرداند و اگر سس بر‌تابند پا ایشان به 
پیکار برخیزد. نامه دا همراه عبدالله بن وال روائه ساخت. عبدالله 
از وی دستوری خواست که همراه زیاد رهسپار شود. علی به وی 
دستوری داد و به وی گفت: امیدو ارم از یارانم به راه راستی و 
درستی و پشتيبانانم بر گروه بیدادگران باشی. 

اين وال گوید: به‌خدا که این‌گفتار شیرین‌که سرور خداگرایان 
به من فرمودء از دارا شدن همه اشتران سرخ موی برای من گواراتر 
بود. ۲ 

او نام علی دا برای زیاد برد. اینان روانه شدند تا به نثر 
فراز آمدند. گفته شد که آنان یه سوی جَوَجَ‌با رهسپار شده‌اند. 
در پی ایشان رفتند و ایشان را در مدّار دریافتند. بدسگالان در 
اینجا فرود آمده شب و روز خود را به آرامش گذرانده بودند. زیاد 
منگامی رسید که یارانش خسته شده بودند و به‌جان آمده یودند. 
چون ایشان را دیدند» سوار اسبانء خود شدند و خریت به ایشان 
گفت: چه می‌خواهید؟ 

زیاد که مر‌دی آرام و آزموده بود» گفت: خستگی ما را می‌بینی. 
آنچه برایش آمده‌ایم» گفتار آشکارا را بر تمی‌تابد. فرود می‌آیم و 
همگی باهم به‌گنتو گو می‌پردازيم. اگر آنچه‌را ما بررایش آمده‌ايم, 
به سود خویش دیدی و بختی, برای خود شمردی, آن را می‌پذیری و 
اگر ما در میان آنچه از تو می‌شنویم» چیزی ماية یبود و تندرستی 
دیدیم» آن دا به تو بر نمی‌گر‌دانيم. 

خریت گفت: اگی چنین است. فرود آی. 

زیاد و یارانش در آنجا برس آبی فرود آمدند و چیزی‌خوردند و 
توبره بر سس ستوران خود زدند. زیاد با پنج سواره میان پاران خود 
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با ایشان ایستاد. ایشان هم فنروه آمده بسودند. زیاد به یارانش 
گفت: شمار ما به اندازهٌ ایشان است؛ شما از میان این دو دسته 
ستیز نده» ناتوان‌تی‌ینش نباشید. 

زیاد به نزد خریت بیرون رفث و شنید کسه وی و یارانش به 
یکدیگر می‌گویند: این مردم تالان و خسته به نزد ما آمدند و ما 
رهاشان کردیم تا برآسودند. به خدا سوگند که اين از نابخردی 
است. زیاد او را فراخواند و به وی گفت: چه کاری را ناروا دیدی 
که بر سرور خداگرایان و بی ما خشم گرفتی و از ما دوری گزیدی؟ 

خریت گفت: سرور شمارا به رهبری نپذیرفتم 9 رفتار شما را 
نپسندیدم و از این‌رو بر آن شدم که دوری و گوشه‌گیری گزینم و 
پا کسانی باشم که می‌خواهند سر‌نوشت فرمانروایی دا به کتکاش 
همگانی مسلمانان سپار ند و بدان می‌خوانند. 

زیاه به وی گفت: آیا گمان آن هست که مردم بتوانند بس 
پیراسون کسی همتای امن سرورت گرد آیند که از او دوری 
گزیدی؟ آیا از نگاه دانش به خداوند و شیوءٌ وی و نبشت او همراه 
نزدیکی به پیامبر خدا (ص) با این پيشينة درخشان در اسلام»کسی 
تواند با او برابری کرد؟ 

خریت گفت: این را به تو نمی‌گویم. 

زیاد به وی گفت: پس چرا آن مرد مسلمان را کشتی؟ 

خریت گفت: من او را نکشتم بلکه گرومی از پارانم. 

زیاد گنت: ايشان را به ما سپار. 

خریت گفت: رامی به اين کار نیست. 

زیاد یاران خود را فراخواند و خریت همراهان خود را. جنگی 
سختآغاز کردند چنان‌که نخست با نیزه‌ها بر‌هم کوفتند تا بشکستند 
و آنگاه شمشیر‌ها برهم زدند تا کق گشتند و بیش‌تر ستوران‌شان 
پی شدند و زخمیان ایشان رو به‌فزو نی نپادند. از یاران زیاد دو 
تن و از همراهان خریت پنج کس کشته شدند. آنگاه شب فر ارسید 
و میان‌ایشان جدایی افکند و سپاهیان از همدگر بیزار گشتند و 
زیاد زخمی شد. خریت شبانه از آنجا رهسپار شد و زیاد به بصره 
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بازآمد. گزارش خریت پرای ایشان فراز آمد که به اهواز رفته در 
گوشه‌ای از آن فرود آمده است و کسانی از یاران ایشان(خارجیان) 
بدو پیوستهاند چنان که شمارشان به دویست. تن برآمده است.زیاد 
گزارش کارایشان دا برای علی نوشت و گفت که در شببر ماندگار 
است. و زخمیان را درمان می‌کند و فرمان او را می‌بیوسد. 

چون علی نامه‌اش را خواند» معقل بن قیس یه سوی او بر‌خاست. 
و گفت: ای سرور خداگرایان» سزاوار برای جوینده این بدسگالان 
آن‌بود که در برابر هريك تن از ایشان» ده مرد جنگی همراه داشته 
باشد تا چون ايشان. را دیدار کند» ایشان را ریشه‌کن سازد و پی 
ايشان ببرد. اما اکی شماری به اندازةٌ خودشان با ایشان دیدار 
کندء به‌جان خودم سوگند که در برابر آن پایداری کنند زیرا 
سپاهیان هم‌شمار در برابر هم ایستادگی می‌کنند. 
علی فر‌مود: ای معقلء یار و پته بر بند و ساز و برکت بایسته بر گیر 
و خود را آمادةٌ کارزار ساز و به سوی ایشان روانه شو. دو همسزار 
مرد. جنگی از مردم کوفه همراه او روانه شدند که یزید بن معقل 
اسدی یکی از ایشان بود. علی برای ان عباس نامه نوشت و او را 
فرمود که مردی دلیر و خوشنام و شناخته با درستی و نیکوکاری 
همراه دو هزار پیکارمند به‌فی‌ماندهی بر مردم خود به نزد معقل‌ین 
قیس روانه سازد تا خود را بدو رساند و چون با وی دیدار کند» 
معقل فر‌ماندهی را به دست گیرد. برای زیاه بن خصفه نامه نوشت. 
و از او سپاسگزاری کرد و او را قرمود که باژگردد. 

بر گرد خریت‌بن راشد ناجی گروه فراوانی‌از مردان گردن‌کش 
و جنگاور و چاره‌گی از مردم اهواز گرد آمدند که می‌خواستند بار 
یاژ از گردن خود فرو افکنند. نیز شماری از دزدان و راهمزنان و 
کسانی از عرب‌ها که رای او می‌داشتند» پیرامون وی را گرفتند. 
پرداز ندگان باژ امید به واکسرفتن آن بستند و از پر‌داخت آن. سس 
پر‌تافتند و سبپل ین حنیف را از فارس بیرون راندشد. او کار گزار 
علی ی اين شارسان بود. اين بر پايهةٌ کفتار کسی است کسه کمان 
می‌برد که وی به سال ۶۵۸-۶۵۷/۳۷م در نگذشته است. ابن عباس 
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به علی گفت: من کار فارس به سود تو به پایان می‌برم و سامان 
می‌دهم و اين کار بر دست زیاد بن اییه می‌کنم. 

علی قرمود که او را بدان سرزمین رهسپار سازد و در انجام 
این کار شتاب ورزه. او زیاد را با سپاهیانی فراوان بدان سامان 
فرستاد که سرزمین‌های فارس را پی‌سپر خود ساخت. و مردم آن باژ 
پرداختند و درست و استوار شدند. 

معقل بن قیس روانه شد و علی به او سفارش کرد و فرمود: تا 
آنجا که می‌توانی» از خدا بپرهین و بر دار ندگان قبله ستم روا مدار 
و زیناریان را میازار و راه گردن‌کشی مسپار که خداو ند گردن- 
کشان را دوست نمی‌دارد. 

معقل به درون اهواز درآمد و فرارسیدن نیروهای بمسه را 
همی بیرسید. نیروها دیر کردند و او از اهواز روانه شد و به 
جست‌وجوی خریت برآمد. يك روز بیش راه نپیمود کسه نیو های 
کمکی همراه خالد بن مَعْتّان طایی به وعه رسیدند. همگی روان 
شدند و در نزدیکی کوه رامیرمر آنان را دیدار کی‌دند. معقل‌یاران 
خود را آرایش رزمی داد و پزید ین معقل دا بر بال راست سپاه‌خود 
گماشت و متجَاب‌بنر اشد صْبّی از س‌دم بمسه را بر بال چپ. خریت 
نیز رده‌مای خود را درهم فشرد و عرب‌های همراه خود را دز باه 
راست جای داد و همدستان خود از مردم شارسان و از گردان کردن- 
کش را در بال چپ. کردان همراه ايتان بودند. ه‌يك از ایشان 
یاران خود را به جنگث دلیرانه برشوراند. معقل دوبار سر خود را 
چنباند و در بار سوم بر ایشان تاخت. آنان لختی در پرابن او شکیب 
آوردند و سپس شکست یافتند. یاران معقل مفتاد مرد از ایشان را 
کشتند که از همراهان عرب ایشان و از بنی‌ناجیه بودند. نزديك 
به سیصد کس از گدان گردن‌کش و کردان دژ فش دا نیسز کشتار 
کردند. خریت بن راشد شکست خورد و به کرانه‌های دریا پناه برد 
که در آنجا کسان فراوانی از مردم وی بودند. او پیوسته در میان 
ایشان می‌چرخید و ايشان را به ناسازگاری با علی می‌خواند و با 
ایشان چنین می‌سگالید که راهیابی» در ستیز پا علی است؛ چندان 
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چنین کرد که گروه فراوانی پیروی او گزیدند. 

ممقل در سرزمین اهواز ماند و گزارش پیروزی را برای علی 
نوشت. علی نامه را بسر پاران خود خواند و با ایشان به رایزنی 
در نشست. همگی گفتند: چنین می‌بينیم که معقل را فرمایی تا مرد 
تییکار گناه‌آلوده دا دئبال کند تا او را بکشد يا به دوردست‌هسا 
برماند زیرا آسوده نیستیم که مردم را پر تو تباه سازد. 

علی برای معقل نامه نگاشت و او دا با یارانش ستود و فرمود 
که به پیگرد خریت بپردازد تا او را بکشد یا به دوردست‌ها برماند. 
معقل دربارة او پر‌سش کرد و به وی گزارش دادند که جایگاهش 
در کرانه‌های دریاست و مردمش را از فرمانیری علی بر گردانده 
کسانی را از عبدالقیس و دیگ عربان که با وی بوده‌اند» تباه 
ساخته است. مردم او در سال جنگث صفین و آن سال از دادن زکات 
سس بر تافته بودند. معقل از راه فارس به سوی ایشان رهسپار گشت 
و به دریاکتار قرارسید. 

چون خریت بن راشد از آمدن او آگاه شد. به هس‌اهان خود از 
خارجیان گفت: من با شما هسداستانم و بر آنم که علی نمی‌باید یه 
داور گزیتی روی می‌آورد. به دیگر یاران خود گفت: علی داور گزید 
و یه فرمان داور خویش تن داد و داور برگزیده‌اش او را برکتار 
ساخت. این همان رایی بود که با داشتن آن از کوفه بیرون آمد و 
همواره بدان پاور می‌داشت. در نپان به عشمان‌پر‌ستان گفت: به 
خدا که ما با شما همداستانیم؛ به خدا که عشمان به ستم کشته شده 
است. او هر گروهی از مردم را به گونه‌ای دلخوش می‌داشت و با 
گفته‌ای می‌فریفت. به کسانی که از پرداختن زکات مس بس تافته 
بودند» می‌گفت: دستان خود را استوار بر زکات‌های ضویش 
بگذارید و با آنها خویشاوندان‌تان را بتوازید. 

در میان ایشان تر‌سایان بسیاری بودند که به اسلام کسساییده 
بودند. چون مردم به ناهمسازی گرفتار شدند» اين ت‌سایان ۳ 
به خدا سوگند. آن آیین که از آن بیرون آمدیم. بپت از دین ایشان 
است.» زیرا دین اين مردم ایشان را از خونریزی باز نمی‌دارد. 
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خریت به ایشان گفت: دریغ از شما! شما را از کشته شدن 
باز نمی‌دارد مگر پایسداری و کشتن این مردم زیرا فیر‌مان ایشان 
دربارة کسی که اسلام آورد و سپس از آن بازگردد» این است که 
بی‌در نگت و در دم کشته شود و پوزش و لابه‌ای از او پذیرفته نشود. 
او همه را فریفت و گروه انبوهی از بنی‌ناجیه بسی گرد او فراهم 
آمد ند . 

چون ممقل به وی رسید» پرچم زینپار برافراشت و گفت: هر 
کس به زیر این درفش درآید» زینپار یابد به‌جز خریت و یاران وی 
که نخستین بار. ایشان جنگ با ما را آغاز کردند. به‌جز مردم 
خریت» بيشينةٌ کسانی‌که با وی بودند. پراکنده شدند. معقل یاران 
خود را آرایش رزمی داد و پیشروی به سوی خریت و یارانش از 
مسلمانان و ترسایان و نپردازندگان زکات دا آغاز نماد. 

خریت به همرامان خود گفت: برای پاسداری از خاندان و 
فرز ندان خود بجنگید که اگر یر شما چیره شوند» به خدا سوگند 
همه‌تان را بکشند و زنان و فرز ندان‌تان را به اسیری گیر ند. 

مردی از مردمش به وی گفت: به خدا که اپن گی‌فتاری را دست 
و زبان تو بر سس ما کشاند. 

خریت گفت: شمشیر بر نکوهش پیشی گرفت*. 

معقل در میان مردم به راه اقتاد و ایشان دا به جتگت همی 
پرشوراند د همی گفت: ای مردم» آیا چیسزی بپتر از اين پاداش 
گران که خدا ارزانی شما فرموده است» می‌شناسید؟ خدا شما را به 
جنگ کسانی کسیل کرده است که از پرداخت زکات سر برتافته از 
اسلام روی بر گاشته‌اند و بیمت خود را ستمکارانه زیر پا یادها ند. 
گواهی می‌دهم که‌هی کس از شما کشته شود» به بببشت رود و هرکس 
که زنده بماند. خدا چشمش را با دیدن پیروزی روشن سازد. آنگاه 
مسعقل و هم همرامان وی تاختن آوره‌ند و به سختی کارزار کردند 


۴ داستانی عربی؛ بنگرید به: مجمع‌الامثال. احمد نیشابوری میدانی» افست 
مشید, آستانه, ۱۳۶۶ خ» بی‌شناسنامه, ۰۳۴۱/۱ می‌گوید: پیش از آنکه گوش به 


اتدرز دهم. دست په شمشیر بردم* 
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و پایداری ورزیدند. در این میان مان بن ضیبان راسبی دا چشم 
بر خریت افتاد؛ بر او تاخت و او را فروکوفت و از بارگی به‌زیر 
انداخت. آنگاه دو ض بت بر هم زدند و نعمان او را کشت. از 
همراهان وی يك‌صد و هفتاد مرد جنگی کشته شدند و بازماندگان 
به راست و چپ گر يختند. معقل هکس را که توانست. از فرزندان 
و زنان ايشان به اسیری گرفت و مردان بسیاری را بازداشت کرد. 
هرکه را که مسلمان بود» رها کرد و از وی بیعت گرفت و خاندانش 
را بدو سپرد و آنان که از دین بر‌گشته بود‌ند. اسلام را بر ایشان 
عرضه‌کرد که پذیرفتند و او ایشان‌را رما ساخت‌و خاندان‌مای‌شان‌را 
به‌ایشان بر گرداند و همه‌را آزاد گذاشت. این به‌جز پیرس‌دی‌بسیار 
سالخورده از ترسایان بسه نام «رْمّاحس» یود که اسلام تیاورد و 
معقل او را کشت. آنان را که از پرداخت زکات سر برتافته بودند. 
گرد آورد و زکات دوسال از ایشان‌گرفت. ترسایان و خانواده‌های‌شان 
را برداشت و پا خودروانه ساخت و مسلمانان به‌پسواز ایشان رفتند. 
چون ایشان را بدروه گفتند» زتان و مردان از چدایی همدگر به‌سختی 
گی‌پستند چندان که س‌دم را به سختی دل بر ایشان پسوخت. 

معقل پرای علی نامه نگاشت و پیروزی را به وی گزارش داد. 
سپس با همراهان خود روانه گشت تا بسر مَضَقَلة ين هیر شیبانی 
گذشت. او کارگزار علی پر اردشیر یه بسود و ايشان پانصد کس 
بودند. زنان و کودکان گریستند و م‌دان فریاد پرآوردند: ای اپو 
الفضل, ای پناه تاتوانان و آزادکنندة گرفتاران» بر ما منت گذار و 
ما را پغر و آزاه ساز. مصقله گفت: به خدا سوگند که برای رمایی 
شما زر برافشانم زیرا خدا هزیته کنندگان به‌راه نیکوکاری را دوست 
می‌دارد. گنته او به گوش محقل رسید؛ او گفت: به خدا سو گند اگر 
گمان می‌بردم که اين سخن را از راه دلسوزی پي ایشان و خواری- 
سازی ما گفته است. گر‌دنش را می‌زدم اگرچه در این راه مردم تمیم 
و بکی نابود می‌شدند. آنگاه مصقله ایشان را با پانصد مزار [درم] 
خرید. معقل گفت: بای ایشان را با شتاب به نزد سرور خداگرایان 
روانه کن. گنت: مم‌اکنون بخشی از آن را به نزد وی می‌فرستم و 


۹۳ الکامل فی‌اتارخ 


سپس پاره پاره گسیل می‌دارم تا چیزی به گر‌دنم نماند. 

معقل به نزد علی آمد و او را از آنچه کرده بود» آگاه ساخت. علی 
کار او را نیکو شمرد. به علی گزارش رسید که مصقله اسیران را 
آزاد کرده است و از ایشان هیچ نخواسته است که به‌او کمکی رسانند؛ 
فرمود: مرا گمان بر این است که مصقله تاوانی را به گردن گرفته 
است که به‌زودی او دا دربرایر آن زبون خواهید یافت. علی برای وی 
نامه نوشت و به او فرمان داد که دارایی را گسیل دارد یا به نزد وی 
رود. او به تزد علی شد و از آن دارایی,دویست هزار [درم] به وی 
پ‌داخت . 

ذهل بن حارث گوید: يك شب مرا به نزد خود خواند و چون شام 
خوردیم» گفت: سرور خداگراپان اين دارایی را از من خواستار می- 
شود و من توان پرداخت آن را تدارم. گفتم: به خدا اگی بخواهی» 
آدینه‌ای نگذرد تا آن را پرداخته باشی. مصقله گفت: به خدا نمی 
خواهم این بار گران را بر دوش مردم خود گذازم. به‌خدا که اگی پسس 
هتد می‌بود, آن را از من خواستار نمی‌شد و اگی پسس عفان می‌بود. 
آن را به‌من می‌بخشید. ندیدی‌که او سالانه صدهزار از باژ آذر بایجان 
به اشعث ین قیس می‌خوراند؟ گفتم: اين مد چنان کاری نمی‌کند و 
پشیزی به ناروا در دست کسی به‌جا نمی‌گذارد. مصقله همان شب 
گر‌یخت و به مماویه پیوست. گزارش این کار به علی دادند؛ گفت: او 
را چه شد. خدایش اندوهناکك سازاد! به سان سروران زر در پای 
آزادی مردم خود ریت و به‌سان بردگان از خانه خواجة خود ریت 
و به‌سان بزهکاران گرد خیانت برانگیشت. بدانید که اگر می‌ماند و 
ناتوان می‌شد, افزون یی زندانی کردنش کاری نمی‌کرديم. اگر در 
نزد اد چیزی می‌ديديم از وی می گر فتیم وگر نه دمایش می‌ساختیم. 

سپس علی به جایگاه خانه او رفت و آن را ویران کرد و آزادی 
اسیر ان را استوار داشت و گفت: خریدار ایشان آزادشان ساخت و 
بای ایشان به گردن آزاد کننده‌شان ماند. 

برادر وی یم بن یه از پیروان علی بود. مصقله از شام برای 
وی نامه نگاشت و تامه را بسه دست مردی از ترسایان تقلب به نام 
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«حلوان» داد که به وی رساند. در نامه نوشت: همانا معاویه به تو 
نوید گرامیداشت و قرمانرانی داده است؛ همان دم که پيك من به تو 
رسدء به نزد من بشتاب. درود بر تو باد. مالك بن کمپ ارحبی او را 
گرفت و به تزه علی فرستاد. علی دست او را برید و مرد از درد و 
رنج آن مرد. نعیم پرای برادرش مصقله نامه نوشت و این سختان را 
بای او یادداشت کرد: 

لا ومیل هداکت ال بنتی‌ضاً 
اک الحریض‌علی مانال من‌طتع, 
لا ََشت الی ازسالم مشب 


وروی 


یت مَال المَوم مضطی 
َکَن لَحفت باشل الشام ملتیسا 
قالیوم تفع بلج 
و انساتا 


یعنی: خدایت. به راه راست رهنمون گردآندء از روی گمان تیر 
پرتاب مکن. مر[ با حلوان چه کار است؟ آن مرد آزمند که از گرسته 
چشمی به سر نوشت خود گر فتار گشت؛ مردی دور از ما بود. پس اگر 
خیانت کرد. اندوهناکث تباش. چه می‌خواستی که او را تابخردانه 
روانه ساختی؟ امید به فرو افتادن مردی بردی که دیدگانش را هرگز 
خواپ در نمی‌ر باید. تو در پایگاهی بودی که همه چیز دا می‌دیدی و 
می‌شنیدی و عراق را پاسداری می‌کردی و پبترین مرد شپبان خوانده 
می‌شدی. تا ايتکه خود را در کاری اقکندی که از آن بیزار بودی و 
دست ز نندگان به آن را در نپان و آشکارا می‌نکوهیدی. آن مرد را 
گی‌فتار علی ساختی؛ اد شیری از شیران بيشة دلاوری است؛ چنسان 
شتابان جست و خیز می‌کند که هیچ کس به‌گردش نرسد. اگر شکیبایی 
می‌ورزیدی و دارایی ایسن مردم دا از دوی داستی و درستی میب 
پرداختی» زندگان و مردگان مارا زنده می‌ساختی. ولی به میدم شام 
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پیوستی و دست دریوزگی به سوی پسر هند فراداشتی و همین کار بو 
که‌ما را اندوهگین ساخت. امروز لب را با دندان پشیمانی می‌خایی. 
اکنون که این پیشامد‌ها رخ داده است» چه می‌توانی گفت؟ کارت به 
جایی رسیده است که هم تیره‌ها تو را دشمن می‌دارند؛ خضدا هییچ 
کسی را بر پایكً دشمنی به پایگاهی بلند بر نمی‌آورد. 

چون این نامه به دست او رسید, دانست که حلوان. نابود شده 
است. تغلبیان به نود وی آمدند و خونبمپای آن مید را که‌از کسان‌شان 
بود» درخواست کردند. او خونیما پر‌داخت کرد. 

یکی دیگر از سختسرایان در بارةٌ بنی ناجیه سرود: 
سا لکم پالعیّل قودا رایس آخو ثتَة لته غاز 
فسَیَعُم نی رجله و خ خیوله 
فاضبتم من کی وه نخو عبیدالنسَا لاتنتمون اللرّاریا 

یعنی: برادری که می‌توان بدو پشت‌گرم بود» سوار بر اسباتی 
رام و دژم» بر شما تاختن آورد. او می‌دی است که تا پایان روزگار 
پیکارمند خواهد ماند. بامدادان با پیادگان و سواران خویش بر شما 


تس 


تاخت و همواره شمشیر چنان فروه آورد که سر‌هسای زره پوشیده را 
به‌سان برگت‌های درخت» بر زمین افتاده می‌دیدید. شما پس‌از بزرگی 
و خودپسندی, راندة چو بدستی‌شدید چنان‌که زنان و کودکان خود را 
نتوا نستید پاس داشت. 


یعنی: ان هیفاق اه بر ای پر‌داختن به‌کار 
بتی ناجیه مي! نکو هیدند» گران‌تر از آزادی ایشان بردگی‌شان بود و 
دارایی من برای آزاد کردن ایشان بس آمد. برای آزاد کردن ایشان 
یا را افزایش دادم و پرداختی سنگین کردم؛ همانا بسزرگه‌منشی 
گران است. 


رو پدادهای سال سی و هشتم هجری ۹۷۹ 


سرنوشت خارجیان پس از جنگت نپروان 

چون نمپروانیان کشتار شدند» اشرس بن عسوف شیيبانی هساه 
دویست مرد جنگی در دسکره بر علی شورید. علسی ابرش بن حسان 
را همراه سیصب رزمنده به رویارویی با وی گسیل کرد. ابرش با او 
جنگید و اشرس در ماه دییع‌الشانی سال سی و هشت / سپتامیر ۶۸ 

شته قند : 

سپس ملال بن عُلْمّه از تیم الرباب همراه بی‌ادرش مُجّالد بن علفه 
پرشورید و علی معقل بن قیس ریاحی را به جنگث او گسیل کرد که 
وی و یارانش (بیش از دویست مرد جنگی) دا از دم تیغ گذراند. 
کشتار ایشان در جمادی‌الاول سال سی و هشت/ اکتبی ۶۵۸ م بود. 

آنگاه اشیب ین بشی یا اشمث بن بشر از سردم بجیله همراه صد 
و هشتاه مد از یاران خود بیرون شد و به نب‌دگاهی رقت که هلال بن 
علفه و پارانش در آنجا کشته شده بودند. بر ایشان نماز گزاره و 
آنان را که توانست» به خاکت مپرد. علی جارية بن قدامةٌ سعدی یا 
حجٌی بن عدی را به رزم او روانه ساخت. اشپب به سوی ایشان روانه 
شد. دو سوی رژمنده در «جَرْجَّایا» از سرزمین جوخی دیدار کره ند 
و اشیب و یارانش در جمادی‌الثانی سال سی و هشت / توامبر ۶۵۸ م 
کشتار شدند. 

به‌دتبال وی در ماه رجب/ دسامبر ۶۵۸ م سعید ین قفل تیمی از 
تیمالله ين تعلبه در ماه رجب دد یتسد نیجین با دویست مرد رزمی 
برشورید و به رجا در دو فرستگی مداین رفت. سعدین مسعود به 
جنگت ایشان بیرون رفت. و ایشان را در ماه رجب سال سی و هشت / 
دسامیی ۶۵۸ م کشتار کرد. 

پس از آن ابومريم سعدی تمیمی سر به شوش برداشت و به 
شپر زور شد. بیش‌تی همرامان وی از «موالی» بودند. بر‌خی‌گویند: 
همراه وی جز شش عرب نبودند که خود او یکی از ایشان بود. بر گرد 
او دویست یا چپار صد مرد قراهم آمد‌ند. او باز گشت و همی به‌پیش 
راند تا به پنج‌فر‌سنگی کوفه رسید و در آنجا فروه آمد. علی کس به 
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نزد وی فرستاد و او را به گردن گذاردن به بیمت خویش و درآمدن 
به کوفه خواند. ابومریم نپذیرفت و گفت: میان ما جز جنگت در کار 
تخواهد بود. علی شرّیح بن هانی دا با هفتصد جنگاور به رویارویی 
او فرستاد. خارجیان بر شریح و یارانش‌تاختند و اینان از هم گسسته 
شدند و دویست تن با شریح پر جای ماندند. او به روستایی در آن 
پپنه گرایید و در اینجا برخی از پارانش بدو پیوستند و دیگر‌ان به 
کوفه باز گشتند. علی یه خویشتن خویش بیرون آمد و جاریةین قدامة 
سعدی دا پیشاپیش خود روانه ساخت. جاریه ایشان را به فر‌مانبری 
از علی خواند و از کشته شدن هشدارشان داد که نپذیرفتند. علی خود 
به ایشان پیوست و به فی‌ما نبری‌شان خواند که روی از وی و یارانش 
بر تافتند. علی و پارانش تیغ بسی‌دریغ در میان ایشان گذاردند و 
کشتارشان کردند و جز پنجاه تن وانر‌هیدند که زینپار خواستند و 
او زینپارشان داد. در میان خارجیان چپل تن زخمی بودند که علی 
فرمود تا ایشان را به کوفه آدردند و درمان گردند تا بپبود یافتند. 
کشتار ایشان در ماه رمضان سال سی و هشت/مارس 2۶۵۹ بود. اینان 
دلیر ترین جنگاوران خارجی بودند و از بس گستاخی‌شان بود که به 
کوفه نزه‌يك شدند. 


یاد چند رویداد 


در اين سال قْقّم بن عباس از سوی علی حج گزارد. او کار گسزار 
علی بر مکه بود. 

فرمانداران او: بی یمن عبیدالله بن عباس» بر بصره عبدالله بن 
عباس و بر خراسان خی بن قرَة یر ومی يا اين ابن! بودند. ممس و 
شام در دست معاوية بن ابی‌سفیان و پیر امو نیان و کارگزاران‌وی بود. 


به گفتة برخی» در این سال ضبّیب ین ستان در هفتاد سالگی 
درگذشت و در بقیع به خاکث سپرده شد. 


رویدادهای سال سی و نهم هجری 
( ۶۵۹ میلادی) 


تر کتازی‌های شامیان 
بر سرزمین‌های سرور خداگرایان علیه‌السلام 

در این سال معاویه لشکریان خود را به عراقء به‌پیرآمون و هر 
کنار و گوشة سرزمین‌های زیر فرمان علی گسیل کرد. او نعمان بن 
پشیر را با هزار مرد جنگی به عین‌التمی فرستاد که مالك بن کمپ در 
آنجا بر یکی‌از پادگان‌های علی قرمان می‌راند و هزار تن‌از رزمندگان 
همراه او بودند. مالك به یاران خویش دستوری داده بود که به کوفه 
روند و از اين رو تنپا يك‌صد جنگاور با او بر جای بودند. چون 
گزارش آمدن تعمان را شنید» برای سرور خداگرایان نامه نوشت و 
گزارش به‌وی داد و از او پاری خواست. علی در میان سردم کوفه به 
سخترانی بر‌خاست و ایشان را فرمود که بسه جنگث با دشمن بیرون 
روند. کوقیان گر ان‌جانی کردند. مالك با نعمان درآو یخت و دیوار آن 
روستا را در پس پشت یاران خود بداشت. مالك برای مت بن شلیم 
نامه نگاشت و از او پاری خواست زیرا این دو به هم نزديك بودند 
مالك و تعمان به‌سختی باهم پیکارکردند. مختف پسرخود عبدالرحمان 
را با پنجاه مرد جنگی به پاری مالك فی‌ستاد. اینان به نسزد مالك 
رسیدند به این هنجار که نیام‌های شمشیر های خود را شکسته بودند و 
جنگی سخت و خونین را می‌بسیجید ند. چون شامیان ایشان را دید ند. 
به هنگام شامگاه واپس گریختند چه کمان بردند که نیروهای کمکی 


ِ* الکامل فی‌التاریخ 


در حال فرارسیدنند. مالك به پیگرد ایشان پسرداخت و سه تن را از 
ایشان بر خاکث نابودی انداخت. 

چون کوفیان از رفتن به پاری مالك بن کمب گران‌جانی کردند. 
علی یه تخت سخنوری برآمد و برای ایشان سخن راند و سپس گفت: 
ای کوفیان, هر بار که شنیدید گرو هی از شامیان بر سر شما تاخته‌اند» 
هريك از شما به سان سوسمار در سوراخ تاريك خود خزید و در یر 
خود بست و مانند کفتار در لانهٌ خود پنپان گشت. فریفته آن کسی 
است که گول نیروی شمارا بخورد. هرکس خواهد که به یاری شما 
به‌کاری دست یازد. زیان‌کارانه‌ رین بپسه‌ها را بسر‌گیرد. نه 
جوانمردانید به هنگام فریادخواهی و نه برادران به هتگام فیاخوانی. 
همگی خداراییم و همگی بدو بازمی‌گردیم (بقره/۱۵۶/۲). این چه 
رنج است که از دست شما گرفتار آن گشته‌ام؟ کورانید که نمی بینید» 
لالانید که سخن نمی‌گویید و کنگانید که نمی‌شنوید! همگی خداز اییم 
و همگی بدو باز می‌گردیم. 


نیز در این سال معاویه سفیان بن عوف را با شش هزار مرد جنگی 
روانه‌ کید و به‌وی‌ف‌مان‌دادکه خود را به‌هیت رساند و از آن در گذرد و 
سپس به اتبار و مداین رود و مردم آن را کشتار و چپاول کند. او به 
هیت آمد ولی در آنجا هيچ‌کس را ندید. سپس به انبار شد که یکی از 
پادگان‌های علی در آن بسود و پانصد مرد جنگی در آن می‌زیستند که 
اينك پراکنده شده بودند و جز دویست مید بسر جای نمانده بودند. 
انگیزه پراکنده شدن ایشان این بود که فر‌ماندهی ایشان را کمیل بن 
زیاد به دست داشت. او شنید که گ‌ومی آهنگت تاختن سس هیت را 
دار ند. از این‌رو» بی‌دستوری علیء به رویارویی ایشان شتافت که 
این کار مایهٌ خشم علی بر کمیل گشت. علی برای او نامه نوشت و از 
کارش نکوهش کرد. سفیان بن عوف چشم آز به یاران علی بست که 
شمارشان اندکت‌بود. یاران علی چندان‌پایداری‌کردند که‌فیما نده‌شان 
اشی‌س بن حسان و سی تن از یاران او کشته شدند. تاراج گر آن‌هرچه 
از دادایی مردم در انبار دیدند» با خود یر گر‌فتند و بردند و به نزد 


رویداه‌های سال سی و لیم هجری و 


معاویه باز کشتند. گزارش این کار به علی رسید و او جنگاوران را 
در پی ایشان فرستاد که نتوانستند ایشان را درپابند. 


هم دز این سال معاویه عبدالله بن 2 بن خَكمَة بن بدر فزاری 
را با هزار و هقتصه مره جنگی گسیل داشت و به او فر‌مان داد که به 
تیماء رود و در سر راه خود به هرکس از بیا بان‌کسردان می‌رسد. از 
ایشان زکات بستاند و مرکس از فرمان وی سس بر‌تابد» او را بکشد. 
عبدالله چنان کرد و خود را به مکه و مدیته رساند و در آنجا نیز همان 
شیوه را به‌کار بسرد. کسان بسیاری از مردمش یر پیرآمون او گرد 
آمدند. گزارش این کار به علی رسید و او فُسیّب بن یَجَبةُ قزاری را 
با دو هزار جنگاور په تسد با او گسیل‌گرد. عبدالله بن‌مسعده به تیماء 
گریخت و مسیب خود را به او رساند و جنگث دوپیوست. میان ایشان 
پیکاری سخت. روی داد و هس دو سوی رزمنده به‌سختی کوشیدند تا 
خورشید در زین چتر شب فرو شد. مسیپ بر این مسعده تأخت و سه 
بار شسشیر بر او نواخت نه به آهنگث اینکه او دا بکشد. پیوسته به 
او می‌گفت: بگریز بگریز! اين مسعده با گروهی از یساران خود یه 
درون دژ پناهید و دیگرآن به‌شام گر يختند. بیایان‌گردان شتران ز کات 
را که این مسعده گرفته بود . به‌تاراج بردند. اد ابن‌مسعده را برای 
سه روز در میان گرفت. آنگاه بر در دژ آتش افکند و آن را فروزان 
ساخت. چون آنپا تابودی را با چشم خویش دیدند؛ بر زیر دیوارها 
بر آمد ند و او را آو از دادند و گفتند: ای مسیب. مردم خود را دریاب. 
او را دل بر ایشان پسوخت؛ فرمان داد که آتش را خاموش کردند. به 
پاران خود گفت: گزارش‌گرانم به نزد من آمدهآ ند و گزارش آورده‌اند 
که سپاهی از شام آهنگت تسرد با شما کرده است. عبدال‌حمان بن 
شبیب گنت: مرا به‌پیکار با آنان روانه کن. مسیب نپذیرفت و عبد 
الرحمان گفت: یه سرور خداگرایان خیانت ورزیدی و در کار او 
سستی گردی. 

نیز در این سال معاویه ضحاکث بن قیس را گسیل کرد و به وی 
فی‌مان داد که بر پایین واقصه بگذرد و بر هم بیابان‌گردانی که در 
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فرمان علی هستند» تازش آورد و ایشان دا به باد تاراج دهد. مماویه 
سه‌هزار مرد جنگی را همراه او ساخت. آنان زوانه شدند و او 
دارایی‌ها را برگرفت و به تعلبیه رفت و بر پادگان علی تازش آورد 
و کشتار و چپاول کرد و خود را به قلفْطاته رساند. چون گزارش این 
کار به علی رسید. حج بن عدی را با چبارهزار مرد جنگی به‌پیکار 
او گسیل کرد و سپاهیان را پنجاه پنجاه بخشید. حجر در تَد۸ 
به ضحاکت رساند و نوزده تن از پاران او را کشت و دو تن از یاران 
او کشته‌شد ند.ضحاکت و پارانش و اپس گر یختند و حجر و هس‌اهانش 
به‌د ثبال بر گشتند. 


[چند رویداد] 


در این سال معاویه خود رهسپار عراق شد تا به دجله رسید و 
آنگاه به شام باز گشت. 


اختلاف است که در این سال چه کسی با مردم حح گزارد. برخی 
گویند: عبیدالله بن عباس از سوی‌علی حج گزارد. برخی‌دیگ گویند: 
ثه چنین بود بلکه برادرش عبسدالله ین عباس آیین حج را برگزار 
کرد. این درست نیست زیس! عبدالله بن عباس در خلافت علی حج 
نگزارد بلکه سرپرست آیین‌های حج در این سال عبیدالله بن عباس 
بود. از آن سوی معاویه نیز یزید بن شجرء رهاوی را روانه ساخت که 
از سوی وی حج گزارد. عبیدالله و یزید به ناسازگاری درافتادند و 
سپس بر این همساز شدند که شيبة بن عشان آیین حج دا بررگسزار 
کند. برخی گویند: آنکه آیین حج را از سوی علی به جای آورد. قثم 
ین عیاس بود. فرمانداران علی پر شادسان‌ها همانان بودند که یاد 


شدند. 
رهسپار شدن یزید پن شجره به مکه 


در این سال معاویه پزید بن شجر؛ٌ رماوی را که از یاراتش بود» 
فر اخواند و به‌او گفت: می‌خواهم تو را به‌مکه گسیل‌دارم تأ بر ای‌س‌دم 
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آیین حج به پای داری و از مردم این شمبر برای من بیعت بستانی و 
نمایندءٌ علی را از آنجا بیرون دانی. 

پزید خواستةً او را پذیرفت و همراه سه هن‌ار مرد چنگی روانة 
مکه شد که قثم بن عباس از سوی علی بر آن فرمان می‌راند. چون قثم 
گزارش این کار شنید» برای مکیان سخن راند و آگاه‌شان ساخت که 
شامیان به جنگت ایشان شتافته‌اند. او ایشان را به نبرد با آنان فا 
خواند. مکیان هیچ پاسخی به او ندادند. تنپا شيبة بن عثمان عبدری 
به‌فن‌ما نبری و شنوایی بدو پاسخ گفت. قثم بس آن شد که از مکه 
بیرون رود و به یکی از دره‌های پیرامون آن پناه برد و گزارش را 
برای سرور خداگرایان بنوپسد. اگر سپاهیان به یاری او فیستد» با 
شامیان به‌پایداری بر‌خیزد. ابوسعید خدُری او را از بیرون رفتن از 
مکه بازداشت و به وی گفت: در شیر بمان؛ اگر ایشان دست به جنگی 
بگشایند و تو را نیرویی باشد, با ایشان به رزم پرداز و رای خود را 
به‌کار بر و گرنه از آن بیرون شو که راه بیرون رقت همواره به روی 
تو باز است. او در مکه ماند و شامیان فی‌ارسید‌ند ولی دست به جنگت 
با کسی نیازید ند. قثم برای سرور خداگرایان نامه نوشت و او را از 
گزارش کار آگاه ساخت. علی سپاهی گسیل کرد که رَیّان بن سَسَوَةین 
هودة بن علی حَتفی و ابوالطّیل در میان آن بودند. اینن کار در یکم 
ذی‌حجه/ ۳۰ آوریل ٩‏ م بود. فر ارسیدن این شجره دو روز پیش از 
«ترویه» (هشتم ذی‌حجه) بود. او در میان مردم آواز داد: شما زینار 
دارید و آسوده‌اید مگر کسی که با ما به پیکار برخیزد یا در برایر ما 
پایداری ورزد. ایوسعید خدری را فی‌اخواند و به وی گفت: من بر آنم 
که در بارگاه خدایی شیوه بگردانم و اگر تو بغواهی» می‌توانی چنان 
کنی زیرا فرمانداد شما در سستی و تاتواتسی به سر می‌برد. به وی 
بگوی که از نماز گزاردن با سردم کناره گیرد و من نیز کناره می‌گیرم 
و مردم کسی برمی‌گزینند که با ایشان به نماژ درایستد. ابوسعید 
سخن وی را به قثم بن عباس باز گفت و قثم از نماز کناره گرفت و 
مردم شَیِبة بن عشمان را برگزیدند که با ایشان به تماز برخاست و 
برای‌شان آیین حچ به‌جای آورد. چسون مردم از کار حج پپرداختند» 


ها الکامل فی‌التادیخ 


یزید به شام باز گشت. سواران سپاه علی فرارسید‌ند و بسه ایشان 
گزارش داده شد که شامیان باز گشته‌اند. اینان به فر‌ماندهی مُعْقَلْ بن 
قیس در پی شامیان شتافتند که از و ادی‌القَنَّا کوچیده بودند. کسانی 
ازایشان را دريافتند و په اسیری گر فتند و آنچه داشتند» از ایشان 
ستاندند و ایشان را به نرد سرور حداگرایان بردند. او ایشان زا به 
مماو یه داد و اسیران خود را از وی بازپس گرفت. 


[واژة تازه پدید] 

رهاوی: منسوب به رهاء: قبیله‌ای عربی است. عبدالغتی بن سعید 
آن را به فتح راء نوشته است. قبیله‌ای بلندآوازه است. شمپی (رماع) 
به ضم راء است. 


ترکتازی شامیان بر جزیره 

در این سال معاویه عبدالرحمان بن قَبَات بن شیم را به سرزمین 
«جزیره» گسیل کرد که شبیپ بن عاس (نیای کی‌مانی ماندگار در 
خراسان) بر آن قرمان می‌راند. شبیب در نصیبین بود. او نامه‌ای 
برای کمیل بن زیاد به «هیت» نوشت و از این کار آگاهش ساخت. 
کمیل با ششمد سوار به یاری او تاخت. ایتان عبدالرحمان و همراء 
او ممن ین یزید شلمی را دریافتند. کمیل با هردو به‌پیکار پرداخت و 
شکست‌شان داد و بر سپاه‌شان چیره کشت و شامیان زا به‌سختی کشتار 
کرد ولی‌فیمان‌داد که به پیگرد گر یخته‌ای روی‌نیاور ند و زخم‌خورده‌ای 
را نکشند. از یاران کمیل تنپادو تن کشته شدند. او گزارش‌پیروزی 
را برای علی نوشت. علی پاداش نيك از خدا بای او آرزو کرد و 
پاسخی خوش به وی داد و از او خی‌سند گشت چه بها نگیسزء آنچه 
گذشت. بر او خشمناک می‌بود. 

شبیب بن عاس از نصیبین بازگشت و دید که یارش کمیل شامیان 
را به‌سختی درهم شکسته است. او را بر پیروزی شاه‌باش گفت و خود 
به‌دتبال شامیان شتافت ولی بر ایشان دست نیافت. از فرات گذشت و 
سپاهیان خود را کسترد کسه بر شامیان تازش آوردند و تا پعلبك به 


رویدادهای سال سی و نیم هجری سنا 


پیش راندند. معاویه حبیب بن مَشلْمّه دا به ردیارویی وی فرستاه که 
او را در تیافت. شبیب از آنجا باز گشت و بر پبنه‌های رقه تازش آورد 
و برای عشمان‌پرستان هیچ دامی نگذاشت مگر که آن را گرد آورد و 
به پیش راند و اسپ و جنگت‌افزاری نیافت جز آنکه آن را بر‌گرفت 
و به تصیبین باز کشت و گزارش پیروزی را برای علی توشت. علی 
بررای وی نامه نوشت و او را از گرفتن دارایی‌های مردم بازداشت و 
تنپا روا دانست که اسبان و جنگت‌اقزارها برای نبرد با دشمنان از 
چنگت ایشان بیرون آورند. علی گفت: خدا شبیب را کامیاب و 
آمرزیده یداراد که تازش را به دوردست‌های خانه دشمنان کشاند و 
پا شتاب از ایشان کینه ستاند. 
ترکتازی حارث بن نفر تأوخی 

چون پزید بن شجره به نزد معاویه بازگشت. او حسارث ین نمی 
تتوخی را به سرزمین «جزیره» گسیل کره تا دوستاران علی دا به‌نزد 
وی آورد. او هفت کس از مردم دارا از تخلبیان را دستگیر کرد و با 
خود بر گرفت. پیش‌تر گردهی از تغلبیان از علسی دوری جسته یه 
معاویه پیوسته بودند. اینان از معاو یه خواستند که پاران‌شان را آزاه 
کند ولی او نپذیرفت. اين میدم از او نیز دوری گزیدند. معاویه 
برای علی نامه نوشت و پیشنپاد کردکه اینان را دد برابر کسانی که 
معقل بن قیس از یاران یزید بن شجره گرفته بود. به‌وی سپارد. علی 
پذیرفت و آنان را به نزد معاویه گسیل کرد و اء نیز اینان را آزاه 
ساخت. علی مردی از خَْم به نام عبدالرحمان را به پبتة موصل 
فرستاد که مدم را آرام سازد و آرامش بخشد. آن تغلبیان که از 
معاویه کناره گرفته بودند و رهبری‌شان با قرّیم بن حارث تغلبی 
می‌بودء با او دیدار کردند. اینان به همدگی دشنام دادتد و کارشان به 
ثبرد کشید و تغلبیان او را کشتند. علی پر آن شد که سپاهی به رزم 
و س‌کوب ایشان گسیل‌کند. مردم ر بیمه در این‌باره با او به‌گفت و گو 
پرداختند و به وی گفتند: اینان از دشمن تو کناره گرفتهاند و سر یر 
فی‌مان تو نپاده‌اند؛ این مرد را تادانسته گشتند؛ از ایشان درگذر. 


سا الکامل فراتاریخ 


علی دست از ایشان پداشت. 
سرگذشت ابن عبّه 

معاویه رمُین ببن مخ عامری از عامی الاجدار را به سَمَاوّه 
گسیل کرد و به وی قی‌مان داد که زکات‌های میدم را گردآوری کند. 
گزارش این کار به علی رسید و او سه تن را روانه ساخت: جمفر بن 
عبدالله اشجعی و عروة بن عشبهةٌ کلبی و ملاس بسن عمیر کلبی. به 
ایشان فرمود که زکات را از فسرمانبی‌انش از بکی بن وایل و کلب 
گردآو ری‌کنند. اینان با زهیردیدارکردند و با او به‌پیکار درایستاد ند. 
یاران علی شکست خوردند و جعفر بن عبدالله کشته شد و ابن عشیه 
به‌نزد علی بازآمد. علی به سختی او را نکوهید و تازیانه‌ای چند بر 
او نواخت. مرد آزرده گشت و به معاویه پیوست. خشم علی بر وی از 
این رو بود که زهیر بن مکحول اسپی به ابن عشبه بخشیده بود و از 
ایتجا بود که سرور خداگرایان بر وی گمان‌مند گشت. اما سر گذشت 
این جلاس چنین بود که او بر شبانی گذشت و پوستین او را گرفت و 
جبه‌ای از «خز» را که در تن داشت به‌او بخشید. سواران به‌او رسیدزد 
و پر‌سیدند: این ترابیان (یاران علی) در کجا گر‌فته شدند؟ او به 
ایشان اشاره کرد: در اینجا گرفته شدند. سپس رو په‌سوی‌کوفه آورد. 

سرگذشت مسلم پن عقبه در دومةالجندل 

معاویه مسلم ین غقْبه ی را بهوومَة ال کسیل کرد. مردم آن 
هم از پیعت با علی سس بر تافته بودند هم از تن‌سپاری به معادیه. او 
اینان را به فر‌مانبری از معاویه خواند ولسی ایشان خواستة او را 
تپذیر فتند. گزارش این کار به علی رسید و او مالك بن کعب همدانی 
را با گروهی به دومةالجندل فرستاد. مسلم به‌خود تیامده بود که ناگاه 
مالك را بر سر خویش دید. اینان يك روز با همدگر جتگیدند و مسلم 
شکست خورد و گریخت و مالك چند روز ماند و س‌دم دومةالجندل را 
به فر‌مانبری از علی و بیعت با او خواند ولی ایشان خواهش او را 
نپذیر فتند و گفتند: بیمت. نکنیم تا همدٌ مردم بر يك رهبر همداستان 


رویدادهای سال سی و یم هجری یه 


گردند. او ایشان را به خود واگذاشت و باز گشت. 


هم در این سال حارث پن مره عبدی برای جنگت به سرزمین سند 
رفت و در اين کار فیرمانبری سرور خداگرایان علی می‌داشت. او 
تازش برد و اسیران بسیار و غنیمت‌های فراوان به چنگت آورد چنان 
که در يك روز مزار مس دام پخش کرد. وی در آنجا ماند و سرانجام 
به‌سال چپل و دو/ ۶۶۲ م» به روزگار معاویه. با مس‌اماتش گشته 
شد و گروه اندکی از پارانش و ار هیدند. 


فرما نرانی زیاد بن اییه بر سرزمین فادس 

در این سال علی زیاد بن ابیه دا به فررماسداری کرمان و فارس 
فی‌ستاد. 

انگیزه این کار چنان بود که چون اپن حضی‌می کشته‌شد و م‌دمان 
دريارة فرما نبری از علی به پراکندگی دچسار گشتند» دم فارس و 
کرمان چشم آزمندی به نپرداختن باژ دوختند. مردمان هی پپنه‌ای 
آزمند گشتند و قرماندار خود را بیرون راندند. مدع فارس به سمل 
بن تیف روی آوردند و او را از شبر خود بیرون فرستادند. علی در 
این پاره با س‌دم به کتکاش در تشست و جارية پن قدامه به وی گفت: 
ای سرور خداگرایان. اگر خواهی» تو دا بر مردی رهتمون کردم 
آهنین رای آگاء از جپانداری و شايستةٌ کاری که به وی واگذاری. 
علی پر سید: او کیست؟ گفت: زیاد. علی به این عباس فرمان داد که 
وی را بی‌گمارد. ابن عیاس او دا یا گروهی انبوه زوانه ساخت. او 
همراه ایشان سی‌زمین‌های فارس را که از آتش ناآرامی بر تافته بود» 
در نوشت و آرام ساخت. پیوسته کسان به نزه سران ایشان روانه کرد 
و وید و آرژو به یاران خود بخشید و نافرمانان را بیم و هراس داد. 
ایشان را به جان یکدیگر انداخت چنان‌که هريك جایگاه شکست‌دیگری 
را به او نشان داد. گروهی گر‌يختند و گرومی ماندگار شدند و سر 
انجام به کشتار همدگر پرداختند. چنین بوه که فارس رام او گشت و 
پرای فارسیان سپاه یا داهی به‌سوی جنگت و پایداری نماند. چنین 


تس الکامل فی‌اتار ی 


شیوه‌ای‌را با مرردم کرمان به‌کار بست. آنگاه به‌فارس باز گشت و مردم 
را آرام ساخت و ایشان فرماتبر او گشتند. او در استخر فر‌ود آمد و 
دژی استوار بر اقراشت که «دژ زیاد» خوانده شد و در تزدیکی استض 
بود. پس از آن متصور یشکری در آن دژ گزین گشت و از این‌رو آن 
را «دژ متصور» خواندند. برحی گویند: ابن عباس به علی پیشنپاد 
کرد که او را به فی‌ماتداری بر گمارد. یاد این کار بگذشت. 


[یاد يك رویداد] 


در این سال ایومسعود انصاری بدری در گذشت. برخی گویند: او 
در آغاز خلینگی مماویه رخت از جپان بیرون کشید. جز این هم 
گزارش‌هایی آورده‌اند. او در چنگت بدر حاضی تبود و از این‌رو او 
را پدری خواندند که بر سر آب‌های بدر فرود آمد. فرز ندان او از 
میان رفتند و دودمان او پر باد شد. 


رو یدادهای سال چهلم هجری 
( +۶۶ میلادی ) 


تر کتازی پُشر بن آبی أَطاة بر حجاز و یمن 

در این سال معاویه بس بن ابی ارطاء را که مردی از قبیلهٌ عاس 
بن لوی بود, با سه‌هزار مرد جنگی برای کشتار و چپاولگری گسیل 
کرد. او روانه شد تا به مدینه آمد که ابو ایوب انصاری از سوی علی 
بر آن فرمان می‌راند. ابو ایوپ گریخت و به‌نزد علی به کوفه آمد. 
پسس به درون مدینه رفت ولی کسی به‌پایداری در براپی او بر نخاست. 
او بر تخت‌سخنوری در مزگت این‌شیر بر‌آمد و آواز داد: ای‌دیتاریان. 
ای نجاریان» ای زریقیان! اینبا تیره‌هایی از انصار بودند. گفت: 
پیرم» پیر بزرگسوارم را دیروز در اینجا دیدم؛ او اکنون کچاست؟ 
خواسته اش عشمان بود. سپس, گشت: به خدا اگر سفارش معاویه نبودء 
يك مرد و يك پسر نورسیده را زنده نمی‌گذاشتم. او کس به نزد بنی 
سلمة فرستاد و پیام داد: به خدا سوگند که شما را در نزد من زینپار 
تیست تا جابر ین عبدالله را به نزد من آورید. جابر به نزد ام سلمه 
همسر پیامبر (ص) شد و به وی گفت: چه می‌بینی؟ اين» بیعتی گساه 
است و من می‌ترسم کشته شوم. زن گفت: من بر آنم که بیمت کنی 
زیرا خود به پسرم عم و دامادم ابن زمعه فرموده‌ام که بیت کنند. 
دخترش زینب زن ابن زمعه بود. جابر به نزد وی رفت و یا او بیمت. 
کسد. 

او خائه‌هایی را در مدینه ویران کرد و سپس به‌مکه شد. ابوموسی 


ارا زا الکامل فی‌اتاریخ 


آشعری ترسید که وی را بکشد و از این‌رو راه گریز در پیش گرفت. 
او مردم را به زور وادار به بیمت کرد. سپس به‌یمن رفت که عبیدالله 
پن عباس از سوی علی بر آن فرسان می‌راند. عبیدالله از برایی او 
گریخت و به نزه علی به کوفه رفت. علی به جای او عبدالله بن عبدب 
المدان حارئی دا بر یمن گماشت. پسر پي سی او تاخت و او را با 
پسرش کشت. دو کودکت خردسال از عبیدالله بن عباس به نام‌مای 
عیدالر‌حمان و قثم را گرفت و اين دو را نیز بکشت. این دو در بیابان 
در تزد مردی از کنسانه می‌زیستند. مرد کتانی به او گفت: چسرا 
می‌خواهی این دو را که گناهی ندارند» یکشی؟ اگر می‌خواهی چنین 
کنی» مرا هم بکش. او مد کتانی را کشت و به‌دنبال وی آن‌دو کودکث 
را. برخی گویند: مرد کنانی شسشیر خود را برگرفت و به پاسداری 
از دو کودکث بی‌خاست و همی سرود: 
ای مَْ یَمتغ اقا الّار و یرال نشلتا دون الجّار 
یعنی: شیرمرد آن کس است که پیرآمون خانة خوه را پاس بدارد 
و برای پاسداریه از پناهنده خود همواره شمشیری آخته داشته باشد. 
چندان چنگید تا کشته شد. او [چه کسی؟] پیکر دو کودکت را 
پر‌گرفت و به خاک سپرد. زنانی از بنی‌کنانه بیرون آمدند و یکی از 
ایشان گفت: ای مرد. مردان را کشتی؛ اين دو کودکت بی‌گناه دا از 
چه رو می‌کشی! ای پسس ابی ارطاة, به خدا سوگند آن قرماثراتی که 
چل با کشتار کودکان و پیر‌س‌دان و پایمال گردن مپربانی و گسستن 
رشته‌های خویشاو ندی استوار نگردد» فرمانرانی تیکارانه‌ای است! 
پس در سر راء خود گروهی از یاران علی در یمن دا کشتار کرد. 
گزارش این کار به علی دادند. او چارية بن قدامة سعدی و وهپ بن 
مسنود هر‌کدام را با دو مزار مرد جنگی روانه کرد. جاریه رمسپار 
شد تا به نجران دسید و در آنجا گروه‌هایی از عشمان‌پی‌ستان را 
کشتار کید. پسر و یادانش از براپر او گريشتند و جاریه به پیگ: 
او پرداخت تا به مکه رسید [و این پس از درگذشت علی بود] و به 
مدم آن گفت: با سرور خداگرایان بیبت کنید. گفتند: او از مان 
رفته است؛ با کی بیمت کنیم؟ گفت: با آنکه یاران علی با دی بیمت 
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کرده‌اند. آنان از ترس او بیعت گردند. 

آنگاه روانه شد تا به مدینه آمد و دید که ابوهریره به پیشنمازی 
مردم پر‌خاسته است. ابوهریره از او گریخت. جاریه گفت: اگر «پدر 
گر به» را می‌دیدم» او را بی‌در نگت می‌کشتم". آنگاه به مردمان مدینه 
گفت: با حسن بن علی بیمت کنید. ایشان با او بیمت کردند. آن روز 
را در مدینه ماتد و سپس به کوفه یا زگشت و از آن سوی ابوهر یره به 
مدینه بازآمد و به پیشتمازی درایستاد. 


مادر آن دو کودکت بی‌گناه عبیدالله بن عباس که پسی دست بسن 
کشته شدند» ام حکم مجویریه دخت کوّیلد بن قارظ بود. برخی گویند: 
عايشه دختش عبدالله بن عیدالمدان بسود. چون دو پسرش سر بریده 
شدند. به درد بی ایشان شیون و زاری کرد. او هیچ در نمی‌یافت و از 
گفتن سروده‌های سوزان باز نمي‌ایستاد. در هر کوی و انجمنی می 
گرپست و 


یز 3 من موی اقتفوا 

من الشّفار کذاکت لالم بقتَرّف 
یعنی: ای کسی که دو پسرکث مرا دیده است؛ آن دو که به سان 

دو مردارید غلتان از يك صدف بیرون لفزیدند. ای کسی که دو 
پس‌کت مرا دیده است؛ آن دو که مغز استخوان بودند و امروز منز 
مرا تبی گذاشته‌اند. ای کسی که دو پسی‌کت مرا دیده ست؛ آن دو 
که دل و گوش من بوه‌ند و دل من امروز ربوده است. دردا از خواری 
زنی س‌گردان و چگ بریان و داغدیسده از مرگت دو شاخة نورسی 
که چون پیشینیان راه خود گر فتند. این دو نیز به خواری گسرفتار 


۱. لو وجدثْ ابا سئور لعتلت 


۹9۶ الکامل فی‌اتاریخ. 


آمدند. من شنیدم (ولی آنچه را گمان بردند. راست نشمردم و درو هی 
را که به هم بافتند نیذیرفتم) که بس کاردی لب تیز و برنده را با 
رگف‌های گردن هر دو پسرم آشنا کرده پر آن سوده است؛ بن‌هکاری به 
همین گونه رخ می‌نماید. 


اینپا از چکامه‌ای بلند آوازه است. چون سرور خداگرایان کشته 
شدن آن دو را شنید» به‌سختی نالید و به درد گریست و آنگاه خدای 
را بر بسی ین اپی ارطاة خواند و گفت: خدایاء دین و خردش از وی 
پزدای! نفرین وی در او کارگی افتاه و خرد از مفز بسر پرید. چنان 
شد که بازی با شمشیر مایةٌ سر‌گر می‌اش گشت؛ شمشیر می‌جُست و 
یرای او شمشیری چوبین می‌آوردند و خیکی پر باد که آن را در میان 
پاهای‌خود میناد و یس آن سوار می‌شد و با شمشیر چوبین بر آن 
می‌کوفت. چندان دیوانگی از خویش درآورد که جان سپرد. 

چرن کار بر معاویه آرام گرفت» عبیدالله بن عباس بی او درآمد و 
دید که بسس بن ابی ارطاة در نزد وی نشسته است. او را روی با 
بسن آورد و گفت: دوست داشتم در آن دم که دو پسرم را کشتی» زمین 
مرا در برابرت می‌رویاند. بش گفت: شمشی مرا بیاورید. معاویه او 
را (یا آن دا) گرفت و گفت: خدا خوارت بداراه که پیری سغت کودن 
هستی! به خدا اگر شمشیس به دستش می‌رسید تخست مرا آماج میب 
ساخت! عبیدالله گفت: آری. آنگاه با همان گردنش دا می‌زدم- 


[واژة تازه پدید] 
سلمّه: به کس لام» تیره‌ای از انصار است. 


[دنبالة رویدادها] 
در این سال میان علی و معاویه نامه‌نگاری‌های بسیاری انجام شد 
و سرانجام هر دو پر این همداستان‌شدند که دست از چالش با یکدیگ 
پدار ند؛ عراق برای علی باشد و شام از آن معاویه؛ هيچ‌يك از دو 
سوی بر سرژمین‌های دیگری تر کتازی نکنند. 
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برخی گویند: رهسپار شدن بسس به حجاز در سال چبل و دو | 
۲ م بود. او يك ماه در مدینه ماند و مردم را همی بازکازی کرد 
و مرکس را که تام بردار انباز شدن در خون عشان کردند» سنگدلاته 
کشت 


واه تازه پدیدع 

بشن: به ضم بای تك نقطه‌ای. 

ژریق: با زای و راء: نیز قبیله‌ای از اتصار است. 
چاریه: با جیم و را 


کوچیدن این عباس از بصره 
یه گفتة بیش‌تش سر‌گذشت‌نگاران, در این سال عیدالله بن عباس 
از بمسه بیرون رفت و به مکه پیوست. برخی این داستان را نادرست 
خواندهاند و گفته‌اند: او همچنان فرماندار بصره از سوی علی بود تا 
علی کشته شد. در کار آشتی کردن حسن با معاویه حاضر شد و سپس 
به‌مکه رفت. گفتة نخست درست‌تي است. آنکه در کار آشتی کردن 

حسن پن علی حاضن شد. عبیدالله ین عباس بود. 
انگیزه بیرون رفتنش این بود که يك روز عبدالله بر ابوالاسود 
دئلی گذشت و گفت: اگر از چپارپایان می‌بودی. شتر می‌شدی و اگر 
چوپان می‌بودی, به چراگاه نمی‌رسیدی. ابوالاسود برای علی وشت: 
پس از دروه» خدای بزرگث و بزرگوار تو را فرمانروایی استوار و 
شبانی بخت‌یار ساخته‌است. ما تو را آزمودیم و دیدیم که در نگپداشت 
امانت بسی بزرگی و نيك بختی مردم دا می‌خواهی و پاسدار بپروزی 
و رستگاری ایشان هستی. بهرة ایشان را بی کم و کاست و به‌فیاوانی 
می‌پی‌دازی, خود دا از کار این‌س‌ای ايشان بر‌کنار می‌داری» داراییب 
های ایشان دا نمی‌خسوری و در داوری از ایشان پلکَفت (دشوت) 
نمی‌ستانی. همانا پسس عموی توء پنیان از توء هم آنچه را که در 
زیر دستش بوده» خورده است و من نتوانستم این کار دا از تو پنبان 
پدارم. خدا تو را بیاس‌زد» نيك در اين کار بنگر و رای خود را به 
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هر گو نه‌ای که دوست می‌داری» برای من بنویس. درود و بدرود. 

علی برای وی نوشت: پس از درود» کسی سانند تو برای رهبر و 
مردم نیکخواهی می‌کند و راستی و درستی را پاس می‌دارد. در بسارةٌ 
آنچه برایم نوشتی» به دوستت نامه نوشتم ولی او دا از گزارش تو 
آگاه نساختم. ازاین دریغ مداد که آنچه را در آنجا می‌بینی و هرچه 
مایة بپروزی مدمان می‌شماری» به من گزارش دهی که تو سزاوار و 
شایستة این کاری و این خود حقي بایسته بر گردن توست. درود و 
پدرود. 

هم دربارة اين کار برای ابن عباس نامه نوشت. ابن عباس پاسخ 
او را بدین گونه قررستاد: پس از دروه, آنچه بسه تو رسیده است» 
نادرست و یاوه است. من برای آنچه در زیر دست من است, نگمپدار و 
بی‌ای آن پاسدارم. گمان‌ها را بادر مکن. درود و بدرود. علی برای 
اد نوشت: پس از درود. مرا در بارء آنچه به‌سان گزیت گر فته‌ای آگاه 
ساز که از کجا گر‌فته شده است و در کجا هزینه گشته است. این عباس 
پرای دی نوشت: پس از درود, آگاه شدم که آنچه را به تو گزارش 
کرده‌اند» بسی بزرگت و مر‌گبار انگاشته‌ای. من این دارایی دا از 
مردم این شارسان به دست آوردم. ايتك هرکه را می‌خواهی» پر سس 
کار خود بدین سامان کسیل کن که من از آن کوج کننده‌ام. درود و 
پدرود. 

او دایی‌های خود را از بنی هلال پن عامس فر‌اخواند. قیسیان 
همگی در نزد او فراهم آمدند. او دارایی‌هایی پرداشت و گفت: اینبا 
روزی‌های ماست که در تزد ما قراهم آمده است. بصریان به پیگرد او 
پر‌داختند و او را در «طف» دریافتند و کوشیدند که دارایی‌ها دا از 
چنگت او بیرون آورند. قیسیان گفعند: به خدا تا يك تن از ما ز نده 
پاشد» کسی بدو نرسد! َبْرَة یبا خدّانی گفت: ای ازدیان همانا 
قیسیان برادران و همسایگان و یاران ما دد براین دشمنان‌مانند. آنچه 
زاین دارایی‌ها به دست شما رسدء اندکث است و از این گذشته اینان 


برای شما از دارایی بپت‌ند.آنان گفتار وی نیوشید ند و فی‌مان بردند 
و بازگشتند. یکریان و مردم عبدالقیس بازگشتند و بنی‌تمیم با آنان 


سس سس سس 
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به ستیز پرداختند. احنف بن قیس ایشان را بازداشت ولی سخن او 
تشنفتنه و او از ایشان کناره گ‌فت و مدم ایشان دا از هم جدا 
ساختند و اين عباس راهی مکه گشت". 


کشته شدن سرور خداگرایان 
علی بن ابی‌طالب علیه السلام 


[زان بر او تنگث شد جبان سترگت 
که جیان خرد بود و مرد بزرگت] 
[ابوالمجد مجدود ين آدم سنایی] 


در این سال علی بن ابی‌طالب کشته شد. در ماه رمضان در هفده 
روز گذشته از آن/۲۴ ژانویه (۴ دی) ۶۶۱ يا یازده روز گذشته 
از آن /۱۸ ژانوية ۶۶۱ م, یا سیزده روز مانده از آن/۲۴ ژانسوية 
۶۱ م. بررخی گفته‌اند: در ماه دبیم‌الاول سال چبلم | ژوئية ۶۶۰ م 


بوده است. گفتار نخست درست‌تر است. 


۲ این اثیر داستان را درست و استوار و گسترده نیاورده است. داستش این 
است که عبدالله‌بن عباس در سال چلم مجری/۶۶۰م دو میلیون دیتار یا درم از گنچ 
بخاتة بصره به گونه‌ای ناروا ربود و به مکه برد و با آن به کامرانی و خوش‌گذرانی 
پرداخت. بی‌گمان جای شگفتی است که مردی یا آن همه دانش و آگاهی و موشیاری و 
بینش چه‌گونه دست به‌چنین یزهکاری هراسناکی‌زده‌است. شگفتی جای خوه را دارد ولی 
چه می‌توان کرد که از آغاز اسلام همة «رجال»نویسان و تاریخ‌نگاران سنی و شیمی 
این‌داستان را به‌گونه‌ای بسیارگسترده بازگو کرده‌اند و جایی برای هيچ‌گونه گمان. 
مندی نگذاشته‌اند. نام شمار؛ ۴۰ و ۴۱ در نپج‌البلامه در همین‌باره نوشته شده‌است 
که هىة شارحان گفعه‌اند: روی سخن در این دو نامه با این‌عباس است. علي در تابة 
دوم آشکارا می‌گوید: «تو یه پسر عمویت خیانت ورزیدی». چه کسی جز ابن‌عیاس 
می‌تواند نامزد این خطاب و نکوهش باشد؟ مرحوم «مامقانی» در کتاب مرجال» خود 
در اين باره می‌گوید: رسوايي ابن‌عباس در این داستان آشکارتر از آن است که بتوان 
آن را با هیچ پردة نازکت یا ستبری پوشاند. می‌گوید: این داستان همواره آماج گفت و 
گوی پردگیان در انجمن‌های زنانه بوده است؛ چه‌گونه می‌توان آن را انکار کرد؟ چه‌گوته 
مي‌توان آن را نادرست خواند؟ اين, يك دژدی رسوای آشکار بود: 

من در کتاب تفسیر کلامی قرآن مجید هم گفته‌ما را در این باره آوردهام و 
هم انتقادات و نقدما و ارزیابی‌های سازگار و ناسازگار را یاد کرد: به آنجا رجوع 
قرمایید. 


ها الکامل فراثاریخ 


انس بن مالك می‌گوید: يك بار علی بیمار شد. من بر او در آمدم 
و دیدم که ابویکر و عمی در نزد آویند. در پیش او نشستم. پیامبر به 
درون آمد و به چبرة او نگریست. ابویکر و عمر گفتند: ای پیامیر 
خداء بیماری‌اش جز مرگت پایانی ندارد. پیامیسر گفت: اکنون از 
جپان در نگذره؛ نمیرد چز به دنبال آنکه دلش مالامال از خون و خشم 
و اندوه گردد؛ او جز با کشته شدن از این گیتی در نگذرد. 

بسیاری از گزارش‌گران داستان آورده‌اند که علی پیوسته می- 
گفت: چرا بدبخت‌ترین سرد شما نمی‌آید که اين را از اين آغشته سازه 
(یعتی ریشم را از خون پیکرم). 

عشمان بن مغیره گوید: چون ماه رمضان درآمد» علی این شیوه را 
برگزید که يك شب در خانةٌ حسن به شام خوردن می‌رفت» يك شب در 
خانهٌ حسین و يك‌شب در خانه ابوجعشر- بیش از سه لقمه نمی‌خورد و 
می گنت : «می‌خواهم فرمان خدا در هنگامی پر سر من فرارسد که 
شکمم از خوراکث تبی باشد؛ يك يا دو شب در میان است». هنوز يك 
شب سپری نگشت که او کشته شد. 

حسن بن کثیر از پدرش گرارش می‌آورد که گفت: علی به‌هنگام 
پگاه زود از خانه‌اش به‌درآمد که تاگاه دسته‌ای از اردکان در برابرش 
پدیدار شدند و پر پر زدند و غار غار کردند. پیر‌امونیان آنپا دا از 
پرابر او راندند؛ او گنت : «اینان را مرانید؛ بگذارید سرود مر گت 
بسرایقد». همان شب ابن ملجم او را بزد. 

روزی که علی کشته شد. امام حسن ين علی گفت: دوش به‌در آمدم 
و دیدم که‌پدرم در نمازگاه خانه‌اش به نیایش با خدا در ایستاده‌است. 
چون مرا دید گفت: پسرم» دوش بیدار ماندم و کسان خانواده‌ام را 
بیدار همی کردم که شب آدینه بود و بامداد آن برایر با سالروز بدر. 
چشسانم را اندکت خواپی ربود و پیامبر خدا برای من پدیدار گشت. 
گفتم: ای پیامبر خداء چه کو رفتاری و دژمنشی و دشمنی‌ها که از 
مردم تو دیدم! به من گفت: خدای را بر ایشان بخضوان. گفتم: بار 
خدایاء به جای ايشان بپترانی به من ارزانی دار و به جای من 
پدترینی بی ایشان بگمار! این‌تباج به نزد وی آمد و او را به تماز 
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قراخواند. او بیرون دقت و من به دنبال وی. ابن ملجم اورا بزد و 
بکشت. او (درود خدا بر وی باد) هس بار که این ملجم را می‌دید. 
می گفت : 

رید خباته و رید قتیی . عدیزکک من خلیلك ین ثراد 

یعنی: من زندگی او را می‌خسواهم و او مرکت مرا می‌جوید؛ 
یپانه‌جوی تو از دوستان تو از قبیلهٌ مراد است. 

انگیزهُ کشتن وی آن یود که عبدالرحمان بن ملچم مرادی و یکت 
ین عبدالله تمیمی صوّیمی (به گفتةٌ بس‌خی: نام برکث, حجاج) و 
عم‌وین بکر تمیمی سمدی» هر سه از خارجیان» گرد هم آمدند و کار 
و سر‌نوشت مردم را یاد کر‌دند و دربارهٌ آن به گفت‌وگو پرداختند و 
از فرمانروایان خود ید گفتند. آنگاه نپروانیان را یاد کردند و بر 
ایشان مر آوردند و دل‌سوزی نمودئد و گفتند: پس از ایشان چه 
هوده‌ای از اين زندگی؟ چه بپتر که جسان خود را به خدا فروشیم و 
رهبران گمراهی د! بکشیم و کشورها از ایشان آسوده سازیم. اين 
ملجم گقت: علی با من (او مصری‌بود)؛ ب کت‌ین‌هیدالله گفت: مماویه 
يا من؛ عم‌وبن یکر گفت: عمر‌وعاص با من. 

این سه تن باهم سوگند خوردند و پیمان بستند که هیچکدام از 
پیگرد هريك از نام‌بردگان یازنگرده تا او را بکشد یا در اين راه جان 
بیازد. شمشیر‌های خود را بر گرفتند و آنپا دا زمر خسوراندند و 
مفد‌هم رمضان دا ویدگاه خود ساختند. هريك آهنگث آن سویی کرد 
که خواسته‌اش در آنجا بود. اين ملجم بسه کوفه آمد و با یاران خویش 
دیدار کرد و آهنگب خود از ایشان پنپان داشت. يك روز پاران خود 
از مردم تیم‌الرياب را دیدار کرد که علی در جنگت نپروان گسروهی 
از ایشان را به دوزخ فیستاده بود. ایشان کشتگان پیکار نر‌وان را 
یاد کردند. اپن ملجم همراه ایشان زنی از تیم اثر باب به نام قطام دید 
که پدر و برادرش در جنگت نپروان کشته شده بودند. زن زیبایی 
خیره کننده‌ای داشت . چون‌او را دیدء,دل بدو باختو از وی‌خواستگاری 
کرد. زن گفت: به تو ندهم تا دل سا بپبود بخشی. ابن ملجم گفت: 
چه می‌خواهی؟ زن گفت: سه‌هزار برگث زر پا سیم و برده‌ایو کنیزکی 
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و کشتن علی بن ابی‌طالب. ابن ملجم گفت: اما کشتن علی» گمان این 
را ندارم که آن را به من پیشنمهاد کرده باشی. زن گفت: درست به‌تو 
پیشنیاد ک‌دم. بکوش که در يك دم از ناآگاهی‌اش بر او دست یابی. 
اگر او را بزني جان خود و مرا بپبود بخشیده باشی و زندگیات با 
من گوارا باشد. و اگر کشته شوی, آنچه در نزد خداست. از همة آنچه 
در این گیتی است» بپتر و خوش‌تر و پایدارتر است. ابن ملجم گفت: 
به‌خدا که چز برای کشتن علی به این شبر نیامده‌ام؛ آنچه خواستی. 
به تو ارزانی دارم. زن گفت: برایت یارانی بجویم که پشتیبان و 
كمك تو باشند. زن در پی مردی از مردم خود به‌نام وردان فرستاد و 
با او در اين باره سخن گفت و مد بپذیرفت. از این سوی, ابن ملجم 
نیز به نزد می‌دی از قبیلهٌ اشجع به‌تام شبیب بن بجَرّه شد و به وی 
گفت: می‌خواهی کاری کنی که مایهٌ شرف این سیای و آن‌سرای باشد؟ 
پرسید: آن چه باشد؟ این ملجم گفت: کشتن علی بن ایی‌طالب. شبیب 
گفت: مادرت به سوگت بتشیند! کاری سخت گران و هراسناکت پیش 
آورده‌ای! چه گونه توانی او را کشت؟ این‌ملجم گفت: در مز گت برای 
وی بر گذرگاه می‌ نشینم و چون به نماز بیرون آید» بر او می‌تازيم و 
خونش مي‌ريزيم. اگر وارهیم» جان‌های خود دا بپبود بخشیده باشیم 
و اگردر این راه کشته شویم, آنچه در نزد خداست. از این گیتی و 
همه خواسته‌های آن بپتر است. شبیب گفت: ددیغ از تو! اگر جز علی 
می‌بود» آسان ترمی‌نمود. تو پيشينةً وی و دانش و دین و رنج و آزمون 
وی را در راه اسلام به‌خوبی می‌دانی و من دل به کشتن او خس‌سند 
نتوانم کرد. ابن ملجم گفت: نه او بود که بندگان شايستةٌ خدا را در 
جنگث نپروان کشت؟ گفت: آری. گفت: پس او را در برایر یاران 
خود می‌کشیم. شبیب فی‌اخوان او بپذیرفت. 

چون شب آدینه فرارسید (و این همان شبی بود کسه این ملجم با 
پاران خود برای کشتن علی و مساوية بن ابی‌سفیان و عمروعاص 
نویدگاه ساخته بود)» شمشیر خود را بر‌گرفت و شبیب و وردان دا 
همراه خود کرد. اینان در برابر پیشگاهی که علی از آن برای نماز 
بیر ون‌می‌آمد» فرو نشستند. چون علی بیرون آمد, آواز داد: ای مردم» 
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به نماز بر‌خیزید. به نماز بی‌خیسزید! شبیب او را با شمشیس بزد. 


شسشیر او بر باژوی بالای در فرود آمد و در آن گیر کرد. ابن ملجم 
شمشیر بالا برد و بر تارکت او فرود آورد و گفت: فرمانرانی ويوءٌ 
خداست» نه تو ای علی و نه یارانت! وردان گسس‌يخت و به خانة خود 
رفت. یکی از کسانش بر وی درآمد و وردان داستان با او بگفت. مرد 
بیرون رفت و شمشیر خود را آورد و چندان بر وردان کوفت که او 
را کشت. شبیپ در تاریکی فرورفت و فریاد مردم به دادخواهی بلتد 
شد. مردی از حضرموت به نام غُوَیْس او را دریافت و شسشیر هنوز 
در دست شبیپ بود. شمشیر را از وی گرفت و بر سینه‌اش نشست. 
چون مد حض‌می دید که مردم به چست و جوی پزهکار شتافته‌اند و 
شمشیر شبیب در دست اوست» بر جان خویش ترسید و او را رها کید 
و خود را وارهاند. شبیب در میان انبوه سردم فرورفت و گر یخت. 

چون ابن ملجم علی را زد سرور خداگرایان گفت: به‌هوش باشید 
که مد از دست‌تان نگر‌یزد. مردم پی او تاختند و او را گرفتند. علی 
واپس نشست و جَمْدَء بن هَبَیّه پسی خواهرش امهانی گام فراپیش 
نپاد و تماز بامداد با س‌دم به‌جای آورد. علی گفت: مرد را به نزد من 
آورید. او دا بر وی درآوردند. گفت: ای دشمن خدا! نه به جای تو 
نیکی‌ها کردم؟ نه خوبی‌ها به راستای تو کردم؟ گفت: آری. پر‌سید: 
چه تو را بر این داشت؟ گفت: چپل یامداد آن دا تیز همی کردم و از 
خدا همی خواستم که بدترین آفرید گاتش را با آن یکشد. علی گفت: 
خودت با آن گشته شوی که بدترین آفریدگان خدایی. سپس گفت: 
جان در برایر جان. اگی شردم. او را بکشید چنان که مرا کشت؛ و 
اگر ز نده مانم بنگرم تا دربارة او چه باید کرد. ای قرزندان عبد 
المطلب» نبینم که در خون‌های مسلماتان شنا کنید و گویید: «سرور 
خداگرایان را کشته‌اند». هان به‌هوش باشید که در برایر من جز 
کشندهام کشته تشود. ای‌حسن, ینگر که اگر من‌از این ض بت پمیرم» 
او را يك ضی‌بت در برایر ضر بتش بزنید و هر گز شکنجه‌اش نکنید یا 
گوش و بینی‌اش تبررید که من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می گفت: 
از بریدن اندام‌ها بپر‌هيزید گرچه پای سکت هار در میان باشد. 


ازیش الکامل فی‌التار خ. 


هم این گفتو گوما انجام‌شد و پور ملجم همچنان دست بسته بود. 
در این میان ام کلئوم دختر علی گفت: ای دشمن خدا, پدرم را باکی 
تیست و خدا تو را خوار و گام خوامد سا خت! ابن ملجم گفت: پس 
بر چه کسی گریه می‌کنی؟ به خدا که این شمشیر را به هسزار [درم] 
خریدم و به هزار [درم] زهر دادم. اگی 1 ضر بت را بر مصریان 
می‌زدم» يك تن از ایشان ز نده نمی‌ماند. 

در این هنگام جتْذّب بن عبدالله بر علی درآمد و گفت: اگی تو را 
از دست دهیم (و هرگز مباد که از دست دهیم)» با حسن پیعت کنیم؟ 
علی گفت: نه شما را بدان فر سأن‌می‌دهم نه از آن بازمی‌دارم؛ خودتان 
بینا ترید. آنگاه حسن و حسین را فر‌آخواند و به‌اين دو گفت: سفارش 
می‌کنم شما دا به پر‌میز کاری از خدا؛ به اينکه این سرای را تجویید 
گرچه شما دا بجوید؛ بر چیزی که از دست‌تان بیرون رود» یه 
نکنید؛ زبان به گفتن راستی و درستی بگشایید؛ بر پسدر مرده مس 
آورید؛ پایسال شده را دریابید؛ برای آن سرای کار کنید؛ برای 


ستمکار دشمن و ستمدیده را یاور باشید؛ نبشتةٌ خدا را به‌کار بندید 
و در راه خدا به تکوهش هیچ نکوهش‌گری مر‌گن پروا ندهید. سپس 
روی با محمد بسن حتفیه آورد و گفت: آیا آن سقارش‌ها دا که با 
پرادرانت کردم» به یاد سپردی؟ گفت: آری. علی گفت: مانند همین 
سفارش‌ها را به تو می‌کنم و افزون بر آن» به تو سفارش می‌کنم که 
هر دو را گرامی و بزرگت بداری زیر حقی سنگین به‌گردن تو دار ند؛ 
فی‌مان‌های ایشان را به‌کار ببند و کاری بی‌رایزنی ایشان انجام نده. 
سپس به‌حسن و حسین گفت: شمادو دا نیز به نیکی در باراد سفارش 
می‌کنم زیرا او برادر و پسر پدر شماست و شما ئيك می‌دانید ک» 
پدرتان او را به سختی دوست می‌داشت. به حسن گفت: ای پسرم» 
تو دا به پر‌هیز کاری از خدا سفارش می‌کنم و همی خواهم که نمازها 
را به‌هنگام به‌جای آوری» زکات را بی کم و کاست بپردازی» دشتّ 
شش برای نماز را به‌خویی انجام دهی زیرا نماز جز با شست‌وشوی 
و پاکیز گی‌سر اسری پذیر فته نمی‌شود. سفارش می کنم تو را به بخشیدن 
کناه دیگر ان فروخوردن خشم» استوار داشتن پیوند خسویشاو ندی» 
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فی‌هیخته شدن در دانش‌هسای دینی» پافشاری و پیگیری در کارها. 
پیوستگی ممیشگی با قرآن گرامی» نیکوداشت همسایگی» فی‌مان دادن 
میدم به‌کار های نیت یازداشتن کسان از کارهای بد و دوری و پ‌هیز- 
گری از کارهای زشت و ناشایست. 

آنگاه سفارش خود دا نوشت و دیگر هیچ سختی نگفت جز اینکه 
پیوسته زیر لب می‌فرمود:«خدایی جز خدا نیست». خدا از او خوشنود 
یاد و اورا خوشنود پدار اد. 

حسن و حسین و عبدالله بن جمقر پیکی پاکش دا شست‌وشو 
دادند. او را در سه چامه پیچیدند که پیراهن همراء آنپا نبود. حسن 
هفت بار به یاد روان شادش تکبیر گفت. 

چون جان شیرین به جان‌آفرین سپرد» حسن در پی پسر ملجم 
فرستاد و او را فی‌از آورد. ابن ملجم گفت: می‌خواهی برای تو کاری 
انجام دهم؟ به خدا سوگند من با خدا پیمان بستم که هیچ گفته‌ای 
ندهم جز اینکه آن را به‌کار پندم. همانا من در جای «عطیم» [کنار 
خانة کعبه] با خدا پیمان بستم که علی و مماویه را بکشم یا در این 
راه کشته شوم. اگر می‌خواهی» مرا رها کن و سوگند خدا برای تو به 
گ‌دنم باد که بر نگردم تا معاویه را یکشم و اگر کشتم و زنده ماندم» 
به نزد تو بازگردم و دستم در دست تو گذارم. حسن به وی گفت: به 
خدا سوگند که رما نشوی تا پا س در آتش دوزخ افتی. آنگاه او را 
پیش آورد و بکشت. م‌دم پیکر پلیدش را برداشتند و در بوریا 
پیچید ند و آتش زدند. 

عمروین‌اصم گوید: به‌حسن‌پن‌علی گفتم: این «پیروان» شما کمان 
می‌بر ند که علی پیش از رستاخیز برانگیخته می‌شود! گفت: به خدا 
که این «پیرو ان» درو غمی‌گویند. اگر می‌دانستيمکه پیش‌از رستاخیز 
برانگیخته می‌شود» ز نانش را به شومر نمی‌دادیم و دار ایی‌هسایش را 
بخش نمی‌کردیم. 

اینکه گفت: این«پیروان». بی‌گمان بی‌خی‌از ایشان دا می‌خواست 
زیر هم «پیروان» چنین باوری تدار ند؛ همانا کروه اندکی از ایشان 
چنین گمانی داشتند که از نامآرران‌شان جایر بن يزید جفی کوفی 
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بود. تا آنجا که ما می‌دانیم» این گروه اتدکث نیز از میان رفته‌اند. 


[واژة تازه پدید] 


پُجَرّه: به فتح چیم و باء. 
پُکت: به‌ضم بای تك نقطه ای و فتح راء که در پایان‌آن کاف‌است. 


[دنبالة داستان] 

اما بر‌کت بن عبدالله, او در آن شب که علی را با شمشیر زدند. 
بر گذرگاه معاو یه نشست. چون معاویه برای نماز بامداد بیرون آمد. 
با ثمشیر بر او تاخت ولی شمشیرش پر سرین وی فرود آمد. او را 
فرو گرفتند. گفت: مرا گزارشی است که تو را با آن شاد کتم. اگر 
بگویم» آیا مرا در نزد تو سود بخشد؟ گفت: آدی. گفت: یکی از 
اد انم همین امشب علی‌را کشته‌است. معاو یه گفت: شاید نتوانسته 
باشد. برکک پاسخ داد: سی‌گمان توانسته است زیرا علی هسررگز 
پاسداری همراه خود تمی‌سازد. پس فرمان داد که او را کشتند. 

مماویه کس درپی ساعدی فی‌ستاد که پزشك آن شارسان بود. چون 
او را نيك وارسی کرد, گفت: یکی از دو کار برگزین. یا آهتی تفته 
کتم و بر جای شمشیی گذارم یا تو را نوشابه‌ای بياشامانم که یبود 
یابی ولی فرزندی نیاوری زیسا شمشیر مرد زهرآگین بسوده است. 
معاویه گفت: تاب آتش را ندارم ولی یزید و عبدالله بهاتدازه پسنده 
مایهٌ روشنی چشمانم هستند. پزشك به او نوشابه‌ای خوراند که یبود 
یافت ولی پس از آن فرزند تیاورد. 

در این زمان معاویه مان داد که برای او خضرگاه پاس داشته 
بساز ند و شب‌ها گشتیان روانُ کنار و گوشه دارند و چون در نماز 
خود سر بس خاکت می‌گذارد» پاسبانان در پیرامون او برپای ایستند. 
او نخستین کس بود که در اسلام چنین شیوه‌ای در کار آورد. برخی 
گویند: معاویه برکث را تکشت بلکه فرمان داد که دست و پایش را 
بر ید ند. او زنده ماند تا زیاد بن ابیه فرماندار کوفه گشت. بر کت 
به آنجا شده بود و فرز ندان آورده بود. زیاد به وی گقت: بسر‌ای تو 


رویدادهای سال چیلم هجری همع 


فرز ندان می‌زایند و سرور خداگرایان از گز ند تو سترون می‌زید؟ او 
را کشت و بر دار کرد. 

اما عم‌وین یکنء در آن شب یر گذرگاه عمروبن عاص نشست 
ولی عمرو بیرون نیامد زیر! شکمش درد می‌کرد. او به خارجة بن آبی 
حبیبه» سر‌کردة پاسدارانش از مردم بنی‌عام ين لوی, فرمان داد که 
بیرون رفت و به نماز درایستاد. عمر‌وبن یکربر او تاخت و گمانی 
تداشت که وی عمرو عاص است. او رازد و کشت. مردم او را به نزد 
عس‌وعاص بردند و به‌فر‌ما نداری بی او درو فر ستادند. عمرو بن بکر 
گفت: این کیست؟ گفتند: عمر‌وعاص. پر‌سید. پس من که را کشتم؟ 
کفتند: خاز چه را. گفت: ای مرد زشت کردار» به خدا که جز تو را در 
گمان خود نداشتم. عم‌وعاص گفت: تو مرا خواستی و خدا خارچه 
را. عمرو او دا پیش آورد و بکشت. 

چون گزارش کشته شدن علی به عايشه رسید» گفت: 
عَضاها و استقَرّ یبا اللوی کما قَوَ عیتاً پالایّاب المسافز 
زن چوب‌دستی خود را فرو هشت و دز خانه فروه امن و 


یعنی 


آرامش یافت چنان‌که پوینده از راه دور فیامی‌رسد و چشمش روشن 
می‌گ‌دد. 

سپس پن‌سید: چه کسی او را کشته است؟ گنتند: مردی از مراد» 
خايشه گفت: 


تِن لیس فی فیه الشراب 


یعتی: اگر دور شده است» کسی گزارش مر‌گش را آورد که خاکث 
بر دها نش مپاد. 

زیتب دختر اپی‌سلمه گفت: آیا ایسن را دربارة علی می‌گویی؟ 
عایشه گفت: من فر اموش‌کارم؛ هرگاه چیزی را فراموش کردم» آن دا 
به یاد من آورید. 


یز َیدرا 
من تایه 
و تن 0 ابا 1 


3 المرَء بالعوت‌از دی و تاژرا 


۳۰۰ الکامل فی‌اثتار ی 


یعنی: ای دوست. نیکی همراه تو باد؛ ما تیفی تيز بی حیدر 
ایوالحسن زدیم که از گز ند آن تارکت وی یشکافت و پاره پاره گشت. 
هنگامی که او بلندی جست و گردن فرازی کرد. ما رشتة پادشاهی 
او را از بنیاد آن گسستیم و درهم فروريختيم. هنگامی که هر کسی 
جامةٌ م‌گت بر تن پوشد و بر کم بندد, ما بزر گواران باشیم که در 
بامدادان تاختن آوریم. 

نیز گفت: 

از مرا مَاق) و سََاحتٍ کمتی قطام ین غوبوو مق 
قلاتَء آان و عبذ و قیسته دشن وتا اد 
آغلامن علی و ان لا و 1 فك ال وت تا این ۸ 
یعنی: میچ کابینی در میان تازیان و عجمان که بخشنده‌ای بجانة 
زن جوانش برده باشد» به گرانی کابین «قطام» ندیدم. سه هزار 
[درم] و پرده‌ای و کنیزکی؛ و زدن «علی» [علیه‌السلام] با شمشیر 
آب‌دادهٌ جان‌شکار. هیچ کابینی هم‌چند گسر‌انیبا باشد, از علی 
گرانبپاتر نیست؛ و هیچ زدنی در کار نیست مگر که از شمشیر زدن 
تند و ناگبانی پور ملجم سبك‌تر است. 
۲ ابو الاسود دثلی درپارة کشته شدن علي سرود: 


یعنی: مان از من به معاوية بن حرب سفیانی پیسام بر‌سانید (و 
مباه که چشم سرز نش‌گران شاد گردد): آیا در مساه روزه داغ بپت‌ین 
همگی و همه مردم را پر دل ما تبپادید و ما دا سوگوار او ساختید؟ 
شما بپترین کسی را کشتید که بس سَوَاز بَْان" سوار گشته باشد. 


و یی 


رویداهای سال چیلم هجری ٍِِ 


بپترین کسی که بار بر بارگی نپاده باشد» بپترین کسی که به‌کشتی 
در نشسته باشد» بپترین کسی که موزه‌ای در پای کرده باشدء بمپترین 
کسی که آن را اندازه گرفته بریده باشد و بپترین کسی که نغستین 
پارهُ قرآن و صد پارهٌ آن را خوانده باشد. چون به پیشواز چسرةً 
ابوالحسین شتابی» ماه شب چپارده را بینی کسه بینندگان دا خیره 
می‌سازد. قرشیان در هر جایی باشند. می‌دانند که تو از نگاه ناد و 
آیین د کیش بمترین همه ایشان هستی. 
یکی بن حساد پاهری گفت: 


۰ 


قازهٌاتا 


چیز چیرهاند): تو ستون‌های دين و اسلام را در هم فروریعتی. ببترین 
کسی را که پر زمین گام بردارد» از پای درآوردی؛ بپترین مردمان 
از نگاه اسلام و باور یسه کردگار. داناترین دم به قسرآن و سپس 
داناترین مردم به آن شیوه‌ها که پیامبر پایه گذارد و آیین و دین را با 
آن روشنی بخشید. داماد پیامبر و دوست و اور وی؛ کسی که نیکیب 
هایش روشنایی و چراغی فراراه مردم گشته است: به‌خواری آنکه پر 
وی رشك می‌پرد و بسد می‌سگالد؛ پایگاه وی دد برابر پيامسن پایة 
هارون در برایر موسی بن عمرآن بود. کشتدء او را به یاد آوردم [ 


۳.۸ الکامل فی‌اتاریخ 


مس‌شت از دیدگانم همی فرو بارید) و آنگاه گفتم : پاکت‌است پروردگار 
تخت و بارگاه, پاکت است. من این کشنده را از مردم نمی‌پندارم» 
هرگر که او دیوی خونخوار بوده است. این مرد پیش از مر کت خود 
زمان به زمان ایشان را از کشته شدن خود آگاه می‌ساخت. مپادا که 
هر‌گز خدا این کار بدش را ب او ببخشاید؛ هر‌گز میادا که بر گور 
عم‌ان ین حطان باران مپر خود را پباراند. شسشیر زدتی از م‌دی 
بد نماد که گمان می‌برد با این کار خوشنودی خدای دا به‌دست خواهد 
آورد. بلکه شمشیرزدنی از مردی بد سرشت که خود او را در آتش 
خوامد افکند و چون با خدا دیدار کند. او را خشمناکث خواهد یافت. 
گویی او از این شمشیر زدن جز این را نمی‌خواست که بسه آتش 
جاودان گرفتار گردد و در آن پایدار بماند. 
روزگار خلاقت و اندازة زندگی او 

بر‌خی گویند: خلافت او پنچ‌سال مگر سه ماه و زندگی اد شصت‌و 
سه سال بود. دیگرآن گویند: زندگی وی پنجاه و نه یا شصت و پنچ یا 
پنجاه و هشت سال بود. گفتهٌ نخستین درست‌تر است. چون کشته شد. 
او را در مزگت همگانی يا در کاخ پا در جایی دیگر به خاکت سپردند. 
درست‌تی اين است که آرامگاه او در همین جایی‌است که مردم به‌دیدار 
آن می‌شتا بند و از آن‌خجستگی و فیروزمندی و کامیابی و شادی و سبر 
خدا می‌جوپند. 

نژاه و چگونگی اندام و زنان و فرزندان وی 

او به سختی گندم‌گون بود» چشمانی درشت و بسزرگث داشت» 
شکمی گوشتالود» سینه‌ای پر موی. سری با موی تنك» اندکی کوتاه 
اندام» سخت‌چمپارشانه؛ دار ای بازوانی ستبر, جاي بار یکی آن‌بار يك» 
پاهایی درشت. جاي باریکی آن باريك» خوش‌روی‌ترین مردم روی 
زمین با لیخندی ممیشگی بر لب. ریشی انبوه و به سپیدی گل یاس که 
هرگز آن را رنگت نمی‌زد. 

نژ ادش چنین بود: علی بن ابی‌طالب (نام اين یکی عبد مناف) ین 


رویدادهای سال چبلم هجری اوتت 


عبد المطلب ین هاشم. 

مادرش فاطمه دخت اسد ین هاشم پن عبد مناف بود. 

او نخستین خلیفه‌ای بود که پدر و مادرش هر دو هاشمی بودند. 
تا روزگار ما کسی به خلافت نر‌سیده است که پدر و مادرش هر دو 
هاشمی باشند. تنپا یکی چنین شد و او پسررش حسن بود و محمد امین 
که پدرش هارون رشید و مادرش زبیده دختس جمض متصور بود. 

ز نان وی چنین بودند: نخستین دوشیزه بانویی‌که بر‌گزید, فاطمه 
دختر گرامی پیامبی خدا (ص) یود و تا وی زنده بود» همس دیگری 
نگرفت. او را از وی حسن و حسین بودند. بررخی گسویند: او را از 
فاطمه پسر دیگری به‌نام محسن بود که در کودکی در گذشت. دختر انش 
از فاطمه. زینب مپتر و ام کلشوم میت بودند. 

پس از فاطمه امبنین کلابی دخت حرام را به‌زنی کرد و اين زن 
پرای وی عباس و جمفی و عبدالله و عثمان را آورد که‌همگی در کربلا 
در کنار حسین جان باختند. از اینان جز عباس را فرزندی نماند. 

تیز با لیلا یی تمیمی دخت مسمود بن خالد پیوند ز ناشویی 
پست که برای او عبیدالله و ابو بکی را آورد که با حسین گشته‌شد ند. 
برخی گویند: عبیدالله را مختار در مَدّار یکشت. گویند: این دو را 
فسز ندی نبود. 

باز اسماء دختر میس حَتْی را به همسری برگزید که برای 
وی محمد کمتر د یحیی را آورد و از اینان فرزندی به‌جای نماند. 
برخی گویند: محمد از «مادر فر‌زند» بود و با حسین ساغر جانبازی 
نوشید. برخی گویند: این بانو برای او عون را آورد. 

از باتو صیبای تفلبی دخت ربیعه (از اسیرانی که خالد بن ولید 
در عین التس به چنگت آورد)» عس ين علی و رقَیّه دختر علی برای 
او بزادند. عس چندان ماند که ز ندگی‌اش به هشتاد و پنج سال رسید 
و نیمی از س‌ده‌ریگث علی را برد و در ثم مد. 

یز علی امَامّه دختی ابی‌الماص بن دبیع بن عبدالمرّی بن عسد 
شمس را به همسری خویش درآورد. مادرش زینب دخت پیامبر خدا 
(ص) بود. اين زن برای وی محمد میانه را آورد. 


۳*۰ الکامل فی‌الاایخ 


تیز علی را محمد مپتر پسر حنفیه است. که او را «محمد حنفیّه» 
خوانند و مادرش خوله دخت. جمض از بتی حنیفه است. 

همچنین علی ام سعید ثقفی دختر غُروة بن مسعود را به زنی کرد 
که برای او ام حسن و رملهٌ میت و ام کلثوم دا آورد. 

او را دخترانی چند از مادرانی پراکنده بودند که برای ما یاد 
نشده‌اند» از اين میان: ام مانی» میمونه» زینب کمت, رملة کپت» 
ام کلثوم کپتس» فاطمه. امامه» خدیجه, ام کرام ام سلمه» ام چعف» 
جمّانه و نفیسه همکی از «مادران فرز ندان». 

باز با مُحْبَاة دخت امروالقیس بن عدی کلبی پیوند همسری بست 
که برای او دختری آورد که در خردی در گذشت. دختر کت به مز گت 


بیردن می‌رفت و س‌دم از او می‌پر‌سید ند:دایی مایت کی نند؟ می گفت : 
وه وه! یىتی کلب (سکت). 

پس هم فرز ندان وی چپارده پسر و هفده دختر بودند. فرزندان 
و دودماتی که برای علی ماندند» از حسن» حسین» محمد حنفی» عباس 


کلبی و عم تغلبی بودند. 


فرمانداران وی 
ف‌ماندار وی در این سال بر بصره عبدالله بن عباس بودکه‌اختلاف 
را در کارش یار کی‌دیم. او سر پرست. صدقات, فرمانده سپاه و دستیار 
علی در همه کارها در مس‌اسر روزگار فرماتروایی وی بود. سر پرست 
کارهای دادگستری پصره از سوی علیء ابو الاسود دئلی بود. زیاد ین 
ابیه بر فارس فرمان می‌راند که داستان رفتنش یه آنجا را فرانمودیم. 
پر یمن عبیدالله بن عباس بود تا کارش با بسس بن ابی ارطاة بدانجا 
کشید که یاد کردیم. بر طایف و مکه و پیی امون‌مای آن قثم پن عباس 
و ب مدینه ابو ایوب انصاری یا سل بن حنیف بود. کار او به هنگام 
قرارسیدن پسس پدانجا کشید که یاد کر‌دیم. 


پرخی از شیوه‌های رفتار وی 
ایو رافع پردهٌ پیامبر خدا (ص) کنجینه‌یان علی و نگیبان دی بد 


رویدادهای سال چبلم هجری درس 


گنج‌خانة سردم بود. يك روز علی به درون آمد و دید که دخترش خود 
را بیاراسته است. پر اد گوهری گرانبپا دید که آن را پیش‌تسر در 
گنچ‌خانه یافته یود. پرسید: دختصرم این را از کجا دارد؟ بی‌گسان 
دستش را ببرم! چون ایورافع دید که علی این سخن را با استواری و 
سر‌سختی می‌گوید. گفت: ای سرور خداگرایان» به خدا سوگند که من 
دخترت را با آن پیاراستم. علی گفت: من با فاطمه پیوند همسری 
پستم و مارا بستری نبود مگر پوست یخته‌ای که‌شب روی‌آن می‌خفتیم 
و روز اشتر آب‌کش خود را روی آن علف مي‌داديم. همه کارهای خانةً 
مرا فاطمه خود می‌کرد. 

عیدالله بن عباس گوید: دانش م‌دمان پنج بخش بود که از آن 
میان چپار بخش ویژء علی گشت و يك پنجم آن به‌دیگر مردمان رسید. 
علی در آن يك پنجم با ایشان انباز شد و در همان اندازه سر‌آمد همه 
ایشان گردید. 

احمد بن حنبل گوید: دریارة هيچ‌کدام از پاران پیامبر (ص)آن 
اندازه حدیث از وی نیامده است که در بارهُ بر‌تری علی بن ابی‌طالب. 

عمرو ین میمون گوید: چون عس ین خطاب را زدند و او کار 
خلافت را به شش تن از یاران پیامبر (ص) سپرد و اینان از نزدش 
بیرون آمدند. گقت: اگر این مرد موی ريخته دا پر سر کار آور ند 
مردم را به راه راستی و درستی رهنمون گردد. پسرش عبداثله کف 
ای سور خداگرایان,چرا او (علی) را به‌کار بر نگماردی؟ عمر گقت: 
نخواهم که در زندگی و م‌گث, هر دو» گرانبار خلافت باشم. 

عاصم بسن کلب از پدرش گزارش می‌کند که: بای علسی از 
اصشبان اندازه‌ای دارایی آوردند. آن را هفت بخش کسسد. در آن 
گردة نانی دید آن دا نیز هفت بخش کسرد. آنگاه سران بخش‌ها را 
فرا خواند و در میان ایشان پشکر؟ انداخت تا بداند کدام‌يك باید 
پیش از دیگر ان بسة خود را بردارد. 

هارون بن عنتره از پدرش گزارش مي‌آورد: در حَوَرتّق بی علی 


۴ پشکی: قرعه. 


۳« الکامل فیالتاریخ. 


درآمدم و اين هنگام, فی‌گرد؟ زمستان بود و او قطیفه‌ای بر پیکر خود 
انداخته بود و در آن بر خود می‌لرزید. گفتم: ای سرور خداگرایان» 
همانا خدای برای تو و برای خانواده‌ات از این دارایی بپره‌ای نامزد 
کرده است؛ چرا با خود چنین می‌کنی؟ گفت: به خدا سوگند که هیچ 
بپره‌ای از دارایی شما بر نگیرم؛ این جز همان قطیفه‌ای نیست که آن 
را از مدینه با خود فراز آوردم. 

یحیی بن سلمه گوید: علی عمرو بن سلمه دا به‌فرما تداریاصفان 
بر گماشت. او به نزه علی آمد و با خود اندازه‌ای دارایی و خيك‌مایی 
پر از انگبین و روغن آورد. ام کلئوم دختی علی کس به نزد وی 
فر‌ستاد و خواستار اندکی روغن و انگبین کشت. او برایش آو ندی 
انگیین و آو ندی روغن روانه ساخت. چون فردا فرارسید» علی بیرون 
رفت و فی‌مود که آن دارایی و انگبین و روغن دا پیاورند تا بر می‌دم 
بخش کند. خيك‌ها را شمرد و دید که دو خيك از آن میان کم است. در 
این باره از عمرو بن سلمه پرسش کرد. وی داستان را پنپان کرد و 
گفت: آننپا را می‌آدریم. علی سو کندش‌داد که داستان با وی باز گوید. 
عمرو آنچه رفته بود» به‌علی گزارش داد. علی کس به نزه امکلثرم 
فرستاد و دو خيك دا پس گرفت ولی دید که پر نیستند و چیزی از 
آنمیا بر‌داشته شده است. بازرگانان را فرمود که اندازءٌ بی‌داشته شده 
را ارزیابی کنند. بپای آن» سه درم برآمد. کس به نزد ام‌کلثوم 
فی‌ستاد و سه درم از وی ستاند و سپس همه دا بر مردم بعش کرد. 

برخی گویند: او يك بار از میان مردم همان بیرون آمد و دید که 
دو مرد به‌سختی زدوخورد می‌کنند. میان آن دو چدایی افکند و به راه 
خود رفت. سپس آوازی شنید که می‌گوید: آی خدا» به دادم ب‌سید! 
به‌سوی آواز شتافت و گفت: هم‌اکنون دادرس به یاری تو آمد. اينك 
دید که مردی. دیگر مردی را استوار فروگرفته است. آن مرد گفت: 
ای سر‌ور خداگرایان؛ به این مرد پیراهنی فروختم و پیمان ستدم که 
درم‌هایش عیبناکت و بریده نباشند (در آن زمان چنین شرط میب 


۵. فرگرد: فصل. 


رویدادهای سال چیلم هجری ورس 


کردند). اينك این درم‌ها را برای من آورده است که می‌بینی. من به 
نزدش رفتم و او را گرفتم ولی او تپانچه بر چپسهام زد. به ز تنده 
گفت: چه می‌گویی؟ گفت: ای سرور خداگرایان» راست می‌گسوید. 
قرمود: درم درست به وی ده. به تپانچه خورده گفت: داد خود از وی 
بستان. گفت : ای سور خداگرایان» آیا می‌توانم او را ببخشم؟ گفت: 
اين با توست. سپس گفت: ای گروه مسلمانان, او را فرو گیرید. او 
را فروگرفتند و به سان کودکان دبستانی" بر پشت مردی برداشتند 
و قی‌از آوردند. او را پانزده تازیانه زد. آنگاه به وی گفت: این کیفی 
تو برای آنکه حرمتش دریدی. 


چون اد (دروه بر وی باد) کشته شد. پسرش حسن به سخترانی 
بر‌خاست و گفت: شما دوش مدی را در شبی کشتید که قرآن در آن 
قرود آمد و عیسی بن مریم در آن به آسمان رفت و یوشم بن نون در 
آن گشته شد. به‌خدا سو گند» هيچ‌يك از پیشینیان بر وی پیشی نگرفته 
است و هيي‌کس از پسینیان هرگز به گره راه وی نخواهد رسید. یه 
خدا که هر بار پيامبر خدا او دا به جنگث روانه می‌ساخت» جبراییل 
در سوی راست وی می‌پویید و میکاییل در سوی چپ وی. به خدا که 
هیچ زرد و سپیدی (زر و سیمی) از خود به‌جای نبشت مگر هشتصد 
یا مفتصد [درم] که برای خرید کنیزکی اندوخت. 

سفیان گوید: همانا علی بن ابی‌طالب هیچ آجری یا خشتی روی 
خشتی نگذاشت و هیچ شاخه‌ای از نی بر شاخه‌ای دیگر بنداشت [خانه 
یا ساختمانی برای خوه تساخت]. اندکی کندم که از کشتزار خردی 
برایش می‌آو ردند» از انباتی در نمی‌گذشت. 

برخی گویند: او شمشیری به‌بازار پرد و فروخت و گفت: به‌خدا 
سوگند که اگر مرا چپار درم رای خرید شلواری می‌بود؛ آن را 
نمی‌فروختم. وی از دوستان و آشنایان چیزی نمی‌خرید و يا کسانی 
دادوستد می‌کرد که او را نشتاسندء میادا به پاس وی چیزی به او 


دش 


۶ بیان لقاب. الاب: مرس نیز لیم الطقال. 


تنفت الکامل فی‌اتادیخ 


ارزانی دارند. چون پیراهنی می‌خرید. آستینش را با درازای دستش 
اندازه می‌گرفت و مانده دا می‌برید. بی انبان آرد جوینی که از آن 
می‌خورد. مپر می‌ننباد و می‌گفت: نمی‌خواهم چیزی به شکمم درآید 
مکی آنچه می‌دانم [آن را نشانه می‌گذاشت مبادا کسی انبان جوینی 
پرای او ارمفان بیاورد]. 

شعبی گوید: يك بار علی زرهی از آن خود را در دست مردی ت‌سا 
دید. او را گرفت و به‌نزد دادیار خود شریح برد و در کتار مرد ش‌سا 
تشست و گفت:اگی خواندمن مسلمانی می‌بود» ایناندازه گی‌امی‌ اش 
نمی‌انگاشتم . به دادیار گفت: این زره از آن من است! تسا گفت: 
زره از خود من است و سرور خداگرایان دروغ نمی‌گوید [یا: چرا 
سرور خداگرایان درو غ یگوید؟۲]. شریح به‌علی گفت: بر خواسته‌ات 
گواه داری؟ علی خندید و گفت: ندارم. ترسا زره را بسرداشت و 
اندکی رفت. و سپس بازگشت و گنت: گوامی می‌دهم که ایسن گونه 
دادر سی ویوه پیامب آن است. س‌ور خداگرایان مرا به نزد دادیار خود 
می برد و دادیارش به‌زیان او داوری‌می‌کند. آنگاه اسلام آورد و خستو 
شد که زره به منگام روانه شدن علی به پیکار صفین از دست سرور 
خداگرایان فرود افتاد و من آن را برداشتم. علی از اسلام آدردن وی 
شاد شد و زره را با اسبی پیش‌کش او کرد. آن مرد دد نبرد نپروان 
در کثار علی جنگید. 

برخی گویند: يك بار علی را دیدند که اندازه‌ای خرما در بفچه‌ای 
پیچیده است؛ خرمایی که به پشیزی چند خریده بود و به خأنه می بد. 
یکی به او گفت: ای سرور خداگرایان. دستوری فرمای تا پرایت یه 
خانه آوریم. گفت: پدر نان‌خواران برای بی‌دن آن سزاوارتش است. 

حسن ین صالح گوید: در نزد عمر بن عبدالعزیز گفت‌وگسو از 
پارسایان به میان آدردند؛ اد گفت: بی‌پرواترین مردمان به ایسن 
گیتی» علی بن ابی‌طالب است. 

مداینی گوید: علی گروهی از کسان را بی درخانة خویش دید؛ 


آمیژاللوینیت. یا: لدبم این 


رویدادهای سال چپلم هجری ۳۵ 


از برده‌اش قنبر پر‌سید: اینان کیانند؟ گفت: ای سرور خداگرایان» 
پیروان تواند. علی گفت: چرا نشان «پیروان» مر! ندار ند؟ پر‌سید: 
نشان‌شان چیست؟ گفت: شکم‌هایی‌دار ند از گرسنگی به‌پشت چسبیده» 
دمان‌هایی از تشنگی خشکیده» چشماتی از كريةٌ بسیار ژولیده. 

منش و خوی و رفتارهای وی بیرون از شمار است. من داستان. 
زندگی و سس‌گذشت وی را در نبشته‌ای جداگانه گرد آورده‌ام. 


بیعت با حسن بن علی 

دراین سال» سال چبلم / ۶۶۰ م» پس از کشته‌شدن علی» پا پسرش 
حسن بن علی بیعت کردند. نخستین کس که با وی بیمت کرد قیس‌ین 
سعد اتصاری بود که گفت: دست خود بگشای تا ب‌پایهُ نبشت؛ خداو ند 
و شیوءه پیامبر وی و پیکار با پایسال‌کنندگان کیش و آیین با تو بیمت. 
کنم. حسن گفت: بر تبشتة خداوند و شیوة پیامبرش که اینبا فراب 
گیر ند همه شرط‌ها هستند» بیعت می‌گیرم. مردم با او بیمت گی‌دند. 
حسن از ایشان چنین پیمان می‌ستاند: شما فرمانبان منید؛ با هرکه 
آشتی کنم آشتی می‌کنید و با هرکه بستیزم با وی می‌جنگید. مر‌دمان 
همان دم گمان‌مند شدند و گفتند: این آن‌ر هپری نیست که می‌خو استید؛ 
این آهنگت جنکث ندارد. 


یاد چند رویداد 


در این سال مفيرة بن شعبه با سردم حج گزارد و نامه‌ای از سوی 
معاویه بر‌ساخت. گسویند: او روز «ترویه» [هشتم ذی‌حجه] آیین 
عرفات یه‌جای آورد و روز عرفه [نم ذی‌حجه ] گوسپند سر برید تا 
میادا به رازش پی ببرند. برخی, گویند: از این‌رو چنین کرد که به 
وی گزارش رسید که عَبة بن ابی‌سفیان به سان س‌پر‌ست آیین‌های‌حج 
در پامداد پر سر او خواهد تاخت. 

هم در این سال در بیت‌المقدس به خلیفگی با معاویه بیعت‌کردند. 
پیش تر او را در شام «فی‌ما ندار» می‌خواند ند دلی چون علی کشته‌شد. 
او را «سرور خداگر‌ایان» خواندند. این گزارشی است که برخی 


۳۹ الکامل فی‌اتاریخ 


آوزده!اند. پیش‌ت یاد کردیم که پس از داستان «دو داوران» پا او به 


خلینگی بیمت کردند. و خدا داناتر است. 


در این سال چرل شب پس از در گذشت علی, اشمث بن قیس مرد 
و حسن بن علی پر وی تماز گزارد. 


در این سال حسن بن ثاپت و ابورافع بردهٌ پیامبر خندا که از 
«یاران» بودندء در گذشتند. 


در این سال شُرَحبیلٍ بن سنط کی از یاران مساویه, بسد. 
پرخی کویند که با پیامبر دیداری داشته است و برخی گفته‌اند که 
نداشته است. 


در آغاز خلافت علی, جَسّجَّاه فقاری که از یاران پیامبی بود, 


در گذشت. 


هم در این سال حارث ین خَرْمَهُ انصاری» از رزمندگان بدر و احد 
و جز آن» درگذشت. 


در این سال خَوّات بن جبی انصاری در مدینه در گذشت. او هساه 
پيامیر (ص) به جنگت بدر بیرون شد و برای کاری که داشت» پر گشت 
و پیامبر خدا (ص) بپره وی دا کنار گذاشت. او خداو ند «ذاتب 


الْحیین» بود. 


در خلافت علی وَرَظَة بن کعب اتصاری در کوفه چشم از جبسان 
قرو پوشید. بررخی گویند: نه چنین است که اد به هنگام فرما تداری 
مُعََّو بن شُنبه بر کسوفه درگذشت. در جتگت احد و جسز آن در کنار 
پیامبر جنگید و در جنگت‌های علی همگی به پاری وی. 


رویدادهای سال چیلم هجری ۰۷ 


معاذ بن‌عفرای انصاری از بدریان»در آغاز خلافت علی در گذشت. 
ار در همه چنگت‌های پیامیر خدا (ص) ثبرد آزمود. 


هم در خسلافت او لب ین عبدالمنذر انتصاری در گذشت. ار 
پایگاه «سبت» می‌داشت و در جنگ بدر همراهی پیامبر کرد. برخی 
گویند: نه چنین است» بلکه پیامبر خدا (ص) او را به چانشینی خود 
پر مدینه گماشت و او دا از میان راه برگرداند و بسسة او دا کتار 
گذ اشت. 


نیز در اين سال مُعیْقّبٍ ین ابی‌قاطمه ددسی که از «یاران» بود و 
از نخستین مسلمانان شمرده می‌شد» چشم از گیتی درپوشید. در کوج 
دوم به حبشه رفت. او مبردار پیامس (ص) بود. وی بیماری خوره 
داشت. ابویکر و عمر او را بر گنج‌خانه کماشتند. انگشت پیامس به 
روزگاد عثمان در تزد وی بود و از دست او بود که در چاه فروافتاد. 
برخی گویند: وی در پایان خلینگی عشمان در گذشت. 


رویدادهای سال چهل و یکم هجری 
( ۶۶۱ میلادی ) 
واگذاری خلافت به معاویه از سوی حسن بن علی 

با سرور خداگرایان علی» چبرل هزار تن از لشکریانش پر س‌کث 
پیمان بستند و اين به هنگامی بود که به ايشان کسزارش می‌داد که 
شامیان چه تر کتازی‌ها می‌کنند. در همان هنگسام که چنگت تازه‌ای با 
معاویه را می بسیجید» کشته‌شد؛ درود خدا بر او باد.چون خدا خواهد 
کاری کند» کس نتواند آن را بر گردائنُ. چون او کشته شد و مردم با 
پس‌ش بیعت کردند» به وی گزارش رسید که معاویه همراه شامیان 
به‌جنگ يا وی بیرون آمده است. او نیروهای خود را بسیج کرد و 
همراه آنان که با علی بر مرگت پیمان بسته بودند. از کوفه رهسپار 
شد تا به رویارویی معاویه شتابد. او در «مشکن» فرود آمده پسود. 
حسن به مداین رسید و قیس بن سعد بن غُبَادّه دا بر پیشاهنگان سپاه 
خود گماشت که شماد ایشان به دوازده هسزار تن برمی‌آمد. بسر‌خی 
گویند: نه چنین بسود بلکه حسن عبدالله پن عباس را به قر‌ماندهی 
پیشاهنگان خود بر گماشت و عبدالله قیس‌بن سمد بن عباده را سر کردةٌ 
پیشتازان خود ساخت. چون حسن در مداین فرود آمد» آوازدهنده‌ای 
در میان سپاه آو از داد: هان بدانید که قیس بن‌سعد گشته شد؛ پراکنده 
شوید. م‌دم رمید ند و بر سراپرده‌های حسن تاختند و کالاهای او را 
چپاول کردند چنان که فرش را از زیر پایش بیرون کشیدند. بیزاری 
او از ایشان افزون شد و دلش از ترس و دشمنی ایشان پر‌خون. او در 


س الکامل فی‌التادیخ 


مداین به «ایوان سپید» درآمد. ف‌ماندار مداین سمد بن مسعود ثقنی 
عموی مختاد بن ابی عبید بود. مختار که پسری چوان بود» به عموی 
خود گفت: آیا می‌خواهی توانگي شوی و از شرف بر‌خوردار گردی؟ 
پرسید: چه گسونه پاشد؟ گفت: حسن را دست و پای می‌بنديم و به 
معاویه می‌سپاريم. عمویش به وی گفت: نفرین خدا بر تو باد! بی 
پس دختی پیامس خدا تازم و دست و پسای او دا بیندم و بسه دشمن 
سپارم؟ بدا مردی که تو هستی! 

چون حسن دید که مردم از گرد او پراکنده شده‌اند» برای معاو یه 
نامه نوشت و شرط‌هایی به او پیشنپاه کرد و به وی گفت: اگر این 
شر‌ط‌ها را به‌من دهیء فی‌ما نبردار و شنوا باشم و بر توست که آنبا 
را بی کمو کاست به‌کار بیری. به برادرش حسین و عبدالله بن جمقر 
گفت: من برای‌پستن پیمان آشتی. با معاویه به نامه نگازی پر‌داختهام. 
حسین گفت: تو را سوگند می‌دهم که مبادا افسانهٌ معاویه را راست. 
سازی و داستان پدرت را درو غ فرانمایی! حسن به‌وی گفت: خاموش 
باش» من به این کار آگاه‌ترم. 

چون نامه حسن به معاویه رسید» آن را نکه داشت. معاویه پیش تس 
عبدالله بن عامی و عبدالرحمان بن سمُرَّة ين حبیپ بن عبد شمس را 
پیش از رسیدن نامه حسن با نامه‌ای سپید که پایین آن را سب نمپاده 
بود» به‌نزد حسن فی‌ستاده بود و گنته بود: در اين نامه که پایین آن را 
مین نپاده‌ام» هس شی‌طی که می‌خواهی» بنویس. 

چون نامه معاویه به حسن رسید» چندین برابر شرط‌هایی دا که 
برای معاویه نوشته بود» خواستار شد و نامه معاویه را در نزد خوه 
نگه داشت. چون حسن کار را به معاویه سپرد. از وی خواست شرط 
مایی را که در نامه سب نیاده‌اش گنجانده شده است» بپذیرد و به‌وی 
ارزانی دارد. معاویه سر برتافت و به‌وی گفت: آنچه‌را خواسته بودیء 
په‌تو دادم. چون آشتی کس‌دند. حسن در میان عراقیان به سخنرانی 
بر‌خاست و گفت: ای‌م‌دم عراق, سه کار شمارا می‌بخشم: اینکه پدرم 
را کشتید. بر پیکرم ضر بت زدید و کالاهای مرا به‌تاراج بردید. 

آنچه حسن از معاویه خواسته بودء این بود که هم اندو خته‌های 
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گنج‌خانة کوفه را که پنچ‌هزار هزار (پنج میلیون) بود» به وی دهد و 
باژ دارایگرد را به او ارزانی دارد و علی را دشتام‌ندمد. او نپذیرفت 
که علی را دشنام ندهد. حسن از وی خواست که در حضور او پدرش 
را دشنام ندهند. معاویه این دا پذیرفت ولی به اين هم پای‌بند نماند. 
با دارابگرد را نیز مردم بصره از او دریغ داشتند و گفتند: این مر 
ماست؛ آن را به هيچکس ندهیم. این کار نیز به‌فر‌مان معاویه بود. 

معاو یه پنج روز مانده از ر بیع‌الاول این سال /۲۹ ژوئیة ۶۶۱ 
خلیفگی زا از حسن بازگرفت. برخی گویند: در ماه ربیع‌الاخضی یا 
جمادی‌الاول/ اوت يا سپتامبر ۶۶۱ م بود. برخی گسویند: از آن‌رو 
حسن خلافت را به معاویه سپرد که چون معاویه در یار واگذاری 
خلینگی با او به نامه نگاری پرداخت. حسن در میان مردم به‌سخنرانی 
پرخاست و خدای را ستود و برای او سپاس به‌جای آورد و گفت: به 
خدا سوگند که ته گمان‌مندی ما را از پیکاد با شامیان باز می‌دارد نه 
پشیمانی. ما بر پایة درستی و بردباری پا ایشان می‌جنگيديم. اکنون 
درستی به دشمتی آلسوده شده است و پردیاری به پی‌تایسی. شما در 
گسیل شدن به سوی شامیان چنان بودید که پای‌پندی‌تان بسه ین 
پیشاپیش‌دلبستگی به اين چمان فرودین بود. امروز چنان گشته‌اید 
که شیفتگی بر این جان» پای‌بندی به دین را از شما دور ساخته‌است. 
شما در میان دو گونه کشتگان جای دادید: کشتگانی در صفین که بر 
ایشان می‌گریید و کشتگانی در نپروان که خون‌خواهی ایشان میب 
کنید. آنکه مانده استء دست از یاری برداشته است و آنکه می‌ گر ید, 
شوریده است. همانا معاویه مارا به‌کاری خوانده است که نه در آن 
داد است نه ارجمتدی. اگی خواهان مر گید خواسته‌اش را بازپس 
رانیم و با تیزی و لبة شمشیرها او را به تزد خدای بزرکت و بزرگوار 
به‌داوری کشانیم. اگر خوامان زندگی هستید, آن را می‌پذیسريم و 
بیای شما خرسندی پدید می‌آوريم. 

می‌دم از هر سوی آواز دادند: زندگی زندگی! او آشتی را روا 
ساخت. 

چون آهنگت آن کرد که آن کار به معاویه و اگذارد, پسراءا مردم 


۳ الکامل قی‌التار ین 


سخن راند و گفت: ای مردم, همانا ما س‌وران و میرمانان شماییم و 
کسان خاندان پیامبر تانيم کسه خد! پلیدی را از ایشان زدوده است و 
راست پاکیزه‌شان ساخته است. این سخنان را چندان یگنت که هر‌که 
در انجمن بود» به درد بگریست چنان که آواز نالهٌ همان به آسمان 
برخاست. چون برای آشتی به سوی مصاویه رهسپار شدند» بر آنچه 
گفتیم» آشتی کردند و حسن کار با وی واگذاشت. 

درازای خلاقت حسن پنج و نیم بود بر پایهٌ گفتاد کسی که می 
گوید: او در ماه ر بیع‌الاول دست از کار کشید؛ شش ماه و اندی بر 
پای؛ گفتار کسی که می‌گوید: در ربیع‌الثانی کناره گکرفت؛ و هفت 
ماه و اندی پی پاية گزارش آنکه می‌پندارد در جسادی‌الاول کار به 
معاویه و اسپرد. و خدا داناتس است. 

چون آشتی کردند و حسن با معاویه بیمت کرد, محاویه به کوفه 
درآمد و مردم با او پیمت کردند. حسن برای قیس بن سعد که فرما نده 
دو ازده‌هزار چنگاور از پیشاهنگان وی بود» نامه نوشت و او دا ف‌مان 
داد که از معاویه پیروی کند. قیس در میان مردم پرخاست و گفت: 
ای مردم» یا درآمدن به زیس فرمان رهبر گمساهی را بر گزینید یا بی- 
رمبس به پیکار برخپزید. برخی گفتند: به زیر فرمان رهب گمراهی 
درمی‌آییم. اینان نیز با معادیه بیمت کردند. چنان که خواهیم گفت» 
قیس, با پیرروان خود باز گشت. 

چون معاویه به کوفه درآمد, عمروعاص به معاویه گفت که به 
حسن فرمان دهد که به سغنرانی بر‌خیزد تا زبان‌بستگی اش بر مردم 
آشکار گردد. مماویه برای مدم سخن راند و سپس به حسن قی‌مود که 
برای م‌دم سخن براند. حسن بی‌آمادگی پیشین بر‌خاست و گفت: ای 
مردم» همانا خداوند با نغستین کس از خساندان ما شما را به راه 
راست. رسائ و با واپسین کس از ما خون‌های‌تان را پاس داشته 
گردا تد. این کار زمانی کوتاه دارد و این جپان در دست کسان میب 
چرخد. خدای بزرگت و بزرگوار از زبان پیامبرش گفته است: من 
چه دانم؛ شاید این آزمونی بر شماست و کالایی تا روزگاری (انبیاء/ 
۱ ) چون حسن این را گفت» معاویه به وی گفت: بنشین. او 
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برای این کار کین عمروعاص به دل گرفت و کنت: این از پیامدهای 
رایز نی شوم تو بود. 

حسن يا کسان و خویشانش به مدینه پیوست و میدم به هنگام 
کوچیدن ایشان از کوفه. په درد همی گر‌یستند. 

به حسن گفتند: چه چیز تو را بر اين کار داشت؟ گفت: از این 
گیتی بیزاد شدم و کوفیان دا مردمی دیدم که هيچ‌کس بدیشان. پشت 
گرم ندارد جز اينکه شکست. خورد. هيچ‌کدام از ایشان در گرایش و 
آرزو با آن دیگری همساز نیست. با یکدیک ناسازگارانند و هیچ 
پاوری به‌خوبی و بدی ندارند. پدرم از ایشان ر نج‌های گران کشید. 
ای‌کاش می‌دانستم پس‌از من شایان چه‌کسی خواهند بود. این سرزمین 
زودتر از همه شارسان‌ها ویران خواهد گشت! 

چون حسن از کوفه رهسپار شد, مردی در راه به‌وی رسید و به 
اوی گفت: ای سیاه‌روی کننده مسلمانان! حسن گفت: مرا توهش 
مکن که پیامبر خدا (ص) در خواب دید که امویان يكايك پسر تخت 
سخنوری وی می‌جپند. از این خواب افسرده شد. خدای بسزرکت و 
بزرگوار این آیه فروفی‌ستاه: ما تو دا بیش‌ترین بخشيديم (کوثر | 
۰۸ 0/۱ خواسته‌اش از این «بیش‌ترین»» رودی دد بمپشت است. 
باز این سخنان فرو فی‌ستاد: ما این نبشته را در شپ اندازه‌گیر آن فرو 
فی‌ستادیم. تو چه دانی که این شب اندازه‌گیران چیست. شبی است 
پپت از هزار ماه. فرشتگان همراه «روان» در این شب به دستوري 
پروردگارشان با همه فرمان‌ها فرود می‌آیند. درود است اندر آن تا 
هنگام بامداد (قدر/۹۷/ ۵-۱). خواسته‌اش این‌بود که پس از پیامیر» 
امویان رشتة این کاد به مست می‌گیر ند [ که روزگاد فرمانرانی‌شان 
هزار ماه است]. 

آشتی معاویه با قیس بن سعد 
در این سال میان معاویه با قیس بن سعد آشتی بر پا شد چه قیس 


از این کار سر بر‌تافته بود. انگيزة نافرماتی وی ایسن بود که چون 
عبیدالله پن عباس آگاه شد که حسن می‌خواهد کار به معاو یه سپارد. 


۳۶ الکامل فیافناریخ 


به‌معاویه نامه نگاشت و برای خوه زینپار خواست که آنچه دارایی 
نیز به چنگت آورده است و هرچه به دست دارد» از آن وی باشد و 
معاویه آن زا نستاند. معاویه خواسته‌های او دا پذیرفت. او عبد‌الله 
ین عام را با سپامی گشن روانه رزم عبیدالله ک‌د. عبیدالله شبانه 
به موی ایشان رفت و سپاه زین فرمان خود را بی‌,سردار گذاشت. قیس 
بن سعد در میان ایشان بود. آن سپاهیان قیس بن سعد را به‌فرماندهی 
خود بر ذزیدند و هم‌پیسان شدند که با معاویه کارزار کنند تا گفتة 
استوار دهد که پیرو ان و همراهان علی‌را نیازارد و خون‌ها و دارایی- 
های ایشان دا پاس پدارد. برخی گویند: قیس خود فی‌مانده آن سپاه 
و سس‌کردة پیشاهنگان بود. این را یاد ک‌ديم. قیس از فرمانروایی 
معاوية بن ابی‌سفیان به سختی بیزاد بود. چون به وی گزارش رسید 
که حسن بن علی با معاویه آشتی کرده است» گروه‌های انبوهی گرد 
از دا گرفتند و بن پايهٌ پیکار با معاویه با او پیمان بستند تا پیرو ان 
علی را بر خون‌ها و دارایی‌های‌شان و آنچه در هنگامه‌های تبرد به‌دست 
آورده‌اند» زینیار دهد. معاویه به نامه‌نگاری با او پرداخت و او را 


به‌ف‌ما ثبری خود خواند و نامه‌ای برای او ف‌ستاد که پایین آن زا ممیر 
بر تیاده بود. به‌وی گفت: هرچه می‌خواهی, در نامه بنویس که به تو 
داده خواهد شد. عمروعاص به معاویه گفت: این دا به وی مده و با 
وی کارزار کن. مماویه گفت: خاموشی گسزین و یمیر! ما به ایشان 
دستی‌سی نیابیم تا به شمار خود از شامیان بکشند؛ پس از آن چسه 
هوده‌ای از این زندگی؟ به خدا که من مرگن با وی نجنگم تا تاچار به 
این کار گردم. 

چون معاویه آن کاغذ مر بر نپاده را به تزد قیس ف‌ستاد» قیس 
برای خود و برای پیروان علی زینمبار نوشت که آنچه خونی ریختهاند 
یا دارایی هایی به دست کرده‌اندء از گز ند بر کنار باشد. در آن پیمان 
درخواست دارایی تکرد و معاویه هرچه را خواسته بود» به وی داد و 
قیس بن سعد سر بی فرمان وی شاد. 


در آن روزگار» به‌هنگام سر بر‌آوردن آشوب‌ها» مردم تیز هوش و 
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هشیوار و آگاه را پنج تن می‌شمردند و می‌گفتند که اینان | ندیشوران 
و نیر نگت‌دانان ع‌بند: مماوية بن ایی سفیان. عمروبن عاص, مُخیرة 
بن شعبه» قیس بن سمد و عبدالله بن بُدّیل خرّاعی. قیس و ابن یدیل 
هم اه‌علی بودند و مغیره در طایف گوشه‌گین بود. چون کار بر معاویه 
آرام گرفت» سعد بن ابی‌وقاص پر وی درآمد و گفت: پادشاها درود 
بی تو! معاویه خندید و گفت: ای ابواسحاق» چرا نگفتی: ای سرور 
خداگرایان؟ سمد گفت: این سخن را چنین شاد و خندان می‌گویی؟ به 
خدا ه‌گن دوست نداشتم فرمانرانی روی زمین دا با این شیوه‌های 
تو به‌دست آورم! 


شورش خارجیان در برابر معاویه 

پیش‌تر یاد کردیم که َو بن توف اشجمی با پانصد سن از 
خارجیان کناره گرفتند و به‌شپرزور شدند و پیکاد با علی و حسن دا 
فروهشتند. چون حسن کار را به معاویه سپرد. گفتند: اکنون پردهٌ 
تیر‌گی و گمان‌مندی فسروافتاد و راستی و درستی آشکار شد. بسه 
رویارویی معاویه شتابید و با او پیکاد کنید. ایشان به سر‌کردگی 
فروة ین نوفل فی‌از آمد و در تیه در نزدیکی کوفه چادر زدند. حسن 
این علی‌به آهنگت مدینه رهسپار شده بود. مماویه برای وی نامه 
نگاشت و او را به جنگت با خارجیان واداشت. فر‌ستاده‌اش دد قادسیه 
پا نزديك آن به وی رسید ولی حسن باز نگشت و برای معاویه نوشت: 
اگر می‌خواستم با کسی از دار ندگان قبله پیکار کنم. از تو آغاز می- 
کردم ولی من برای بربود مردم و به‌پاس خون ایشان از پیکار یا تو 
چشم در پوشیدم. 

معاویه لشکری از شامیان بر سر ایشان فرستاد که به پیکار با 
خارجیان بپردازند. اینان به جنگت باهم برخاستند و شامیان شکست 
خوردند. معاویه به کوفیان گفت: به‌خد! که در ترد من زینمپار تدارید 
تا گز ند ایشان بزدایید. کوفیان بیرون آمدند و پا ایشان جنگید ند. 
خارجیان گفتند: آیا معاویه دشمن ما و شما نیست؟ بگذارید با وی 
بجنگیم. اگس پیروز شویم. دشمن شما را تابود کرده باشیم و اس 


1۹ الکامل فی‌اتادیخ 


شکست خوریم. بار پیکار با ما از دوش‌تان برداشته شود. کوفیان 
گفتند: به ناچار با شما پیکار می‌باید کرد. مردم اشجم گرد دوست خود 
فروه‌را گر‌فتند و با او سخن گفتند و اندرزش‌دادند ولی او باز نگشت. 
او را به‌ژور گرفتند و به کوفه بردند. خارجیان مردی از طی به نام 
عبدالله بن حوساء را به سر‌کردگی خود ب‌گماشتند. کوفیان با ایشان 
چنگیدند و ایشان را در ماه ربیع‌الاول یا ربیع‌الثانی /ژوئیه یا ارت 
۶۶۱ م کشتار کردند و ابن ابی حونّاء کشته شد. هنگامی که ابن ابی 
العوساء به فی‌ماندهی ایشان رسید, از اینکه پادشاه او را پر داد کند 


تر‌سید. از این‌رو سر‌ود: 


ما قتلفم بآزضالي و انشار 
لالم الشاری‌بمقد 
ابیت ای یو ین الا 

یهنینچون جان‌های ما گرفته شود, پروا ندارم که با پی و رگ 
و استخوان و گوشت چه کنید. کبکشان و دو اختران بر پاية س‌نوشت 
می‌چرخند و خورشید وماه را در گردش خود اندازه‌ای است. نيك 
سودمندترین آن است) که خوش بخت آن‌کس 
است که از آتش دوزخ وارهد. 


شورش حور بن داع 

چون ابن ابی حوساء کشته شد. خارجیان گرد آمدند و حوشة بن 
وداع ین مسعود اسدی را به‌رهبری خود برگزید ند. او در میان ایشان 
به‌سغنوری برخاست و فروة بن تونل دا نکوهش کرد که در پیکار با 
علی» گمان‌مندی به‌خود راه داده است. او خارجیان را فراخواند و از 
پراز الروز که در آنجا به‌س می‌برد» با صد و پنجاه تن روانه گشت 
تا در تغیله فرود آمد. بازساندگان دارودستةٌ ابن ایی الحوساء که 
گرو هی اندکت بودند» به او پیوستند. معاویه پدر حوثره را فراخواند 
و به‌وی گفت: به‌نزد پسرت برو شاید چون تو را بییند. دلش به نرمی 
گراید. او به‌تزد پسر خود شد و با وی سخن گفت و سوگندش داد و 
گفت: آیا می‌خواهی پسرت را به‌نزدت آورم تا شاید منگامی که او را 


رویدادهای سال چبل و یکم هجری فیس 


ببینی» دوری‌اش‌را روا نداری؟ حوشه گفت:اگی از دست‌خدا نشناسی 
نیزه‌ای خورم و لختی در حون خویش دست وپا زنم» بپتر از آن باشد 
که پسرم را ببینم. پدرش رفت و معاویه را از گفتارش آگاه کسرد. 
معاویه دو هزار مرد جنگی را به‌فرما ندهی عوف بن احمی گسیل نیرد 
با ایشان کرد. پدرحوثره با ایشان برفت.. اد پسرش را به‌هماوردی 
خواند. پسر گفت: ای پدر. با دیگران توانی پیکار کرد؛ مرا بگذار 
و بگذر. اپن عوف با ایشان جنگید و خارجیان پایداری کردند. حوثره 
پا عبدالله بن عوف گلاویز شد و ابن عوف او را زد و کشت و پارانش 
را کشتار کرد به‌جز پنجاه کس که به کوفه رفتند. اين در جمادی‌الاول 
سال چپل و یکم /سپتامیر ۶۶۱ م یود. این عوف بر پیشانی حوثره 
نشان نماز خوا ندن فراوان دید (او مردی خداپرست بود)؛ از کشتن 


3 


یی اس اما منز آبی فا لْقّیث زشری 
لیشل. طویل الغژن ذای و قطسد 
ل دیا و ذاکشلشیقوتیو عثار جَّی 
اغیو لا قَارَفث من عطا و عَئدٍ 


یعنی: زاده بنی‌اسد را از روی تابعردی کشتم و به جان خودم که 
به راه ر است نرسیدم. همانا می‌دی شب نده‌دار و نمازگزار را کشتم 
که اندوه فی‌او ان در دل داشت و تیکوکار بود و آهنگك خوبی‌ها میب 
کرد. مردی پرهیز کار را کشتم تا بر خواستة اپسن گیتی دست یایم و 
این از بخت بد من و لغزش بختم بود. پروردگارا» باز گشت مرا بپذیر 
و ما ببخش که به لغزش و گناهی با آهنگث پیشین دست آلودم. 


شورش فروة بن نوفل و کشته شدن او 
سپس, به دنبال رواته شدن معاویه. فروة بن نوفل اشجمی بسس 
مغيرة ین شعبه بیرون آمد. مغیره سواراتی دا به سرکردگی شبث بن 
ریْمی یا مَعْقّل بن قیس؛ به جنگث ایشان روانسه ساخت. او را در 
شمپر‌زور دریافت و بکشت. برخی گویند: در جایی در سواد کشته شد. 


۳۰۳۸ الکامل فی‌التار ی 


داستان شبیب بن بجره 

شبیب هتگام کشتن علی یا اين ملجم بود. چسون سعاویه به کوقه 
درآمد؛ اپن پجره برای نزديك شدن په نزد وی شد و گفت: من و پور 
ملجم علی را کشتیم. معاویه هراسان از میانانجمن بر‌خاست و به‌خانة 
خود رفت و برای مردم اشجع پیام داد و گفت: اگس شبیب را ببینم یا 
بشنوم که پر در خانهُ من است» همگی‌تان را نابسود می‌کنم. او را از 
شپر خود برانید. از این پس چون شب فر | می‌رسید» شبیب در تاریکی 
بیر‌ون می‌آمد و هر که را می‌دید» می‌کشت. چون مفيرة بن شعبه بسه 
فرمانداری کوفه رسید» شبیب در قف بر او بیرون آمد. «فْت» جایی 
در نزدیکی کوقه است. مغیره سوارانی به سر‌کردگی خالد بن غژفطله 
یا معقل بن قیس را به رزم او کسیل داشت. پیکار درگرفت و شپیب و 
یارانش کشته شد ند. 

واستان مین خارجی 

به مفيرة ین شعبه گزارش دادند که معین پن عبدالله» مردی از 
قبیلة محارب. آهنگك شورش دارد. 2 
خرد کردند و «معین» خواندند. مفیره کس به نزه وی و همراهانش 
ف‌ستاه که او را گرفتند و به ز ندان افکندند. مفیره برای معاویه 
گزارش نوشت و او را از داستان معین آگاه ساخت. ماویه نوشت: 
اگر گواهی دهد که من «جانشین» پیامبرم» آزادش کن. مغیره وی را 
فر اخواند و پر‌سید: گواهی می‌دهی که معاویه جانشین پیامیر و سور 
خداگرایان است؟ معین گفت: گواهی می‌دهم که خدای بزرگت و 
بزرگوار درست و راست است» رستاخیز بی‌گمان بیاید و خدا مرردگان 
را از گورها برانگیزاند. مفیره قرمان داد که او را کشتند. قبیشَا 
ملالی او دا کشت. چون روزگاد بشر ین مروان فرارسید. م‌دی از 
خارجیان بر در خانة قبیصه نشست تا بیرون آمد؛ آنگاه او را گشت. 
کشندء اد ناشناخته ماند تا پا شبیب بن یزید پررشورید و چون به‌کوفه 
درآمد. گفت: ای دشمنان خدا, من کشندةٌ قبیصه‌ام! 


رویدادهای سال چیل و یکم هجری ۳۹ 


شورش ابومریم 

سپس ایومیم» وایسته بنی‌حارث بن کمپ» همساهدو زن برشورید: 
کسام و و کُحیْله. او نغستین مردبود که زنان دا به‌شورش بیرون آورد. 
ابوبلال بن أَیّه اين کار را بر وی ناروا شمرد. ابومریم گفت: زنان 
با پیامیر خدا (ص) در کتار وی جنگید ند و همراه مسلمانان در شام 
به پیکار در ایستادند. من این دو را بر‌خواهم گرداند. سپس آن دو را 
بر‌گرداند. مقیره جایر جلی را به‌رزم او گسیل کرد که با او چنگید 
و ابوم‌یم و یارانش در بادوریا کشته شدند. 


شورش ابو لیلا 

ابو لیلا مرردی سیاه و دراز بود. دست بر دو بازوي در مز گت کوفه 
نپاد و در اين هنگام گرو هی از مبت‌ان در آنجا تشسته بودند. او با 
آواز پلند فی‌یاد زد: «قی‌مانرانی ویقهخداست» [که‌این شعار خارجیان 
بود]. کسی به او پروایی نداد. او برشورید و همراه او سی مرد از 
وایستگان قبیله‌ها پیرون آمدند. مفیره معقل بسن قیس ریاحی را به 
نبرد با وی گسیل کرد که او را در سال ۶۶۲/۴۲ م در سواد کوفه 
پکشت . 


گماشتن مفيرة ین شعبه به فرمانداری کوفه 

در اين سال معاویه عیدالله بن عمروبن عاص را به فرمانداری 
کوفه بر گماشت. مغيرة بن شعبه به‌نزد وی آمد و گفت: عبدالله را پر 
کوفه گماشتی و پدرش را پر مصر؛ تو فرمانروایی در میان دندان‌های 
دو شیر هستی. معاویه او را برکنار کرد و مغیره را بر آن گماشت. 
یه عمروعاص گز‌ارش دادند که مفیره چه گفته است. عمروعاص, پر 
معاویه درآمد و گفت: : مغیره دا پر گرفتن یاژ گماشتی؛ او دارایی 
خواهد اندوخت و تو نخوامی توانست پشیزی از وی بستاتی. بر باژ 
گیری مردی گمار که از تو پترسد و بپرهیزد. مصاویه او دا برکنار 
کرد و تنیا بر نماز گماشت 


.۳۰ الکامل فی‌التادیخ 


چون مفیره در کوفه پر سر کار آمد» کثیر بن شیاپ را بر شارسان 
ری گماشت. او بر تخت سخنوری ری ناسزای پسیار به سرور خداب 
گرایان علی می‌داد. کثیر بن شاب چندان ماند تا زیاد بن ابیه پسه 
ف‌مانداری کسوفه رسید. زیاد او را استوار داشت. او با دیلمیان 
جنگید و عبدالله بن حجاج تغلبی وی را همراهی قید. مردی دیلمی را 
کشت و ساز و برگت و چنگت ابزار و جامة او دا پرگرفت. کثیر آنا 
را از او گرفت. مرد او را سوگند داد که آثپا را به وی پس دهد ولی 
نداد. مرد د بر گذر رگاه او که ۳ 


بقضور یبن آنرتی 5 عقایی 
: کیست که از من به ستران خندف پیام رساند که من وام 


خویش را از پسی شپاب‌ستاندم. شباهنگام او را بر آستانفدر خانه‌اش 
دریافتم و دندان و چپره‌اش را فرو کوفتم. تو که مردی پی‌خاشگش و 
ستمکاری» چرا در درون کاخ‌های ایس از کسان من و از کیض من به 
هی اس در نیفتادی؟ 


فرمانداری پسر بر پصره 

در این سال بش ين آپی ارطَاة به فی‌ما نداری بصسه رسید. 

انگیزءٌ این کار چنین بوه که چون حسن در آغازهای سال چپل و 
یکم/ ۶۶۱ م با معاویه آشتی کره و خثرّان بن آبان استوار بر بصرء 
پماند و بر آن چیره شدء معاویه بس بسن ابی ارطاة را به سوی او 
گسیل کرد و به وی ف‌مان‌داد که زیاد بن ابیه را بکشد. زیاد فر‌ما ندار 
فارس بود. علی بن ابی‌طالب او را بدان پپنه فی‌ستاده بود. چون بسر 
یه بمسه رسید» پر تخت سخنوری آن برآمد و سخن راند و علی را 
دشنام داد و سپس گفت: هر مردی را که گمان می‌برد من راستگو یا 
درو غگو هستم» به خدا سوگند میدهم که راست يا دروغ میا آشکار 
سازد. ایو یکره گفت: بارخدایا؛ تو را جز دروغگو نمی‌دانیم. گوید: 
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بسر قیمان داد که او را خقه کنند. ابو لوَلوَءٌ شَبّی بر‌خاست و خود زا 
بی وی اقکند و او را از گز ند وارهاند. ابویکره صد جریب زمین به 
اقطاع به‌وی داد. به ایوبکره گفتند: چرا چنین کردی؟ گفت: ما را 
به خدا سوگند دمد و آنگاه با وی راست نگوییم؟ 

در این میان معاویه برای زیاه پن ابیه نامه نگاشت و گفت: نزد 
تو اندازه‌هایی از دارایی خداست؛ آنچه را در دست می‌داری» بپرداز. 
زیاد برای دی نوشت: در نزد من چیزی نمانده است و من آنچه زا 
داشتم» به‌راهش هزینه کردم و بازمانده دا در جایی سپردم که اگر 
پیشامدی ناگهانی دخ دهد» از آن بمپره بن گیرم؛ آنچه را افزون آمد 
به تزد سرور خداگرایان روانه کردم درود و مپس خدا به روان شادش 
باد. معاو یه برای دی نوشت: به نزديك ما آی تا در کارهای ز یسور 
فرمانت بنگریم که اگر میان ما پیمانی استوار شد» بر پاية آن رفتار 
کنیم و گر نه تو به جایگاه و پناه جای‌خویش بازروی. زیاد از پذیرفتن 
این خواسته سر برتافت. بسر بن ابی ارطاة فرز ندان مبتر زیاد را 
بازداشت کرد, از آن میان: عبدالر‌حمان بن زیاد» عبیدالله ین زیاد 
[ کشندة سرور جان‌پاختگان رهیسر سپ حسین» ین او درود]» ماد 
بن زیاد. وی برای زیاد نوشت: یا بی‌چون و چرا به نزد «سرور خداب 
گرایان» روی یا پسرانت را بکشم. زیاد برای وی پاسخ نگاشت: از 
جای خویش هیچ تا خدا میان من و خواجة تو داوری کند؛ و 
اگی قرزندان مرا بکشی, بازگشت په خداست و پیش روی ما روز 
شمار «و ستمکاران به‌زودی بدانند که با چه باز گشت‌گاهی روی باز 
آور تد» (شمراء/ ۲۲۷/۲۶). بسر بر آن شد که ایشان را یکشد. ابو 
بکره به نزد وی آمد و گفت: : پسران پرادرم را بی‌گناه گرفته‌ای؛ حسن 
با معاویه آشتی کرده است. بر اين پایه که یاران علی در هرجا هرچه 
کرده‌اند و پرده‌اند, از گز ند آسوده باشند؛ تو را نه بر پدر ایشان 
راهی است ته بر خود ایشان. ابوبکیه روزی چند را برای وی سس‌آمد 
ساخت تا از معماویه نامه بیاورد. ابوبکره به سوی معاویه که در کوفه 
بود» سوار شد و چون به‌نزد وی آمد, گفت: ای معاویه, مردم پیمان 
خود را بر پاية کشتن کودکان به تو نداده‌اند! محاویه پرسید: ای ابو 


وروی الکامل فی‌الار یج 


پکره» این داستان چون است؟ گنت: بسی می‌خواهد پسران بسرآدرم 
زیاد دا سر ببرد. معاویه نامه نگاشت و فرمان داد که ایشان را آزاد 
کنند. اپوبکره در روز نویدگاه به بصره رسید و دید که بسس پسران 
زیاد را به‌هنگام برآمدن خورشید بیرون آورده است تا به گاه فرو 
شد آفتاپ ایشان را س پبرد. میدم گرد آمده یودند و آمدن ابوبکره را 
می‌بیوسید ند که ناگاه دیدند بر يك سمند یا «برذون» [اسپ تاتاری] 
از دوردست‌ها پدیدار شده است و ستور خود را همی ر نجاند و خسته 
کند تا زودتر فرارسد. اپویکره از باره پیاده شد و جامه پیافشاند و 
گفت: «خدا بزر گت‌ترین است» و مدم به همین سخن آواز بر آوردند. 
او شتابان همی دوید و پیش از کشته شدن ایشان. بسر بن ابی‌ارطاة 
را دریافت و نامه معاویه را به او داد که ايشان را آزاد کرد. 
معاویه پس از کشته شدن علی برای زیاد نامه نوشته او دا بیم 
داده‌بود. زیاد در میان مردم به سخترانی بی‌خاست و گفت: در شگفتم 
از پسرکت آن زن جگرخوار و پناه‌گاه دورویان بدکار و س‌کردة 
گرو هان سگک‌سار که نامه نوشته است و مسا بیم همی دهد گرچه میان 
من و او دو پس‌ان عموی پیامیر خدا (ابن عباس و حسن بن علی) با 


هقتاد هزار مد چتگی شمشیر به دوش مستند! به خدا سوگند که اگر 


پتواند خود را به‌من رساند» مرا استوارترین شمشیرزتان جبان یاید. 
چون حسن با مماویه آشتی کرد و معاویه به کوفه آمد. زیاد در دژی که 
یدان «دژ زیاد» می‌گفتند: پناه گررفت. 

آنکه می‌پندارد در این نامه, خواستٌ زیاد عبدالله پن عباس بوده 
است» پنداری نادرست و خام در سر می‌پروراند ژیرا ابن عباس در 
زندکی علی از دی جدا گشت. 

برخی گویند: معاویه اين نامه را در زندگی علی بر‌ای زیاد اين 
ابیه نوشت و زیاد این‌سخنرانی را در آن هنگام برگزار کرد و از گفتة 
خویش علی دا [به‌سان پسس عموی پیامبد] در دل می‌داشت. زیاد 
پرای علی نامه نکاشت و گزارش نامةٌ معماویه به وی داد و علی آن 
پاسخ پلند آوازه را به وی داد. آن را در داستان پیو ندانیدن زیاد از 
سوی معاو یه باز خواهیم راند. 


رویدادهای سال چیل و یکم هجری ۳۳ 


واژ؛ تازه پدید] 


همه آنچه در این داستان است. واژه «یشر» است به‌ضم بای تك 
نقطه‌ای و سین بی نقطهٌ ساکن. 


قرمانداری این عامر بر بصره بر ای معاویه 
آنگاه معاو یه بر آن شد که عبر بن ابی‌سفیان را بر بصره گمارد. 
این عام با وی به سخن پرداخت و گفت: مرا در بصسه سپرده‌ها و 
دار ایی‌هاست. اکن ما پن بصره نگماری» آنمپا از دستم بشو ند معاو یه 
او را بر بصره گمارد. او در پایان سال چبل و یکم/ ۶۶۱ م به ایسن 
شارسان درآمد. خیاسانو سیستان دا تین پیوست فی‌ما نرو! او ساخت. 


او حبیپ بن شپاب را سس کردة پاسبا نان خود ساخت و 5 پن یش بی 
پیادر عمرو را به س‌پر‌ستی دستگاه دادگستری برآورد. دد گزارش 
جنگت شش گفته شد که عمیره در این پیکاد کشته شد. برخی گویند: 


کشته همین عمرو بود. و خدای پاکت داناتر است که درست کداماست. 


فرمانداری قیس بن هیثم بر خراسان 

ابن عاس در اين سال یس بن میم شلمی را به فی‌مانداری 
خراسان بر‌کماشت. در این زمان مردم بادغیس و هرات و پوشنگت 
پیمان خود را شکسته بودند. او به سوی بلخ روانه شد و «نوبماد» آن 
را ویران کرد. کسی که انجام اين کار به دست گرفت, عطاء بن سایپ 
وابستة بنی‌لیث بود که او دا «خشك» می‌گفتند زیسا نخستین کس 
از مسلمانان بود که از درو از خشك به درون شین هرات شد و بن سه 
پل از پل‌های بلخ بر يك‌فی‌سنگی شپر پل بست که بدان «پل‌های عطاء» 

آنگاه مس‌دم پلخ‌آشتی را خواستار شدنسد و پیمان بستند که 
قرماتبردار باشند و قیس با ایشان آشتی کرد. برخی گسویند: همانا 
دبیم پن زیاد به سال ۶۷۱/۵۱ م با ایشان پیمان آشتی بست. یاد آن 


: قلسو. 


3و الکامل فی‌التاریخ 


بخواهد آمد. آنگاه قیس به تزد این عاس شد که او را بزد و یه ز ندان 
افکند و عبدالله بن خازم را به فی‌مانداری بر گماشت. سردم هرات و 
بادغیس و پوشنگت پيك‌ها به نزد او روانه کر‌دند و خوامان زیتپار 
و آشتی شدند. وی با ایشان پیمان آشستی بست و اندازه‌ای داراهی په 
تزه ابن عاس فی‌ستاه 


[واژة تازه بدیدع 


عبدالله بن خازم: با خای نقطه‌دار, 


شورش سم پن غالب 

در این‌سال سپم‌ن‌غالب هُجَیمی با هفتاد مد بر این‌عامی شورید. 
یکی از ایشان خطیم باملی بود که نام درستش یز ید بن مالك خوانده 
می‌شد. او را از آن رو خطیم (بینی شکسته) می‌گفتند که ضربتی بر 
چرهاش خورده بود. اینان در میان دو پل و بصره فرود آمدند. عُبادة 
ین فرص لیثی که از پیکار در راه خدا بازمی‌گشت, با پسرش و پسر 
برادرش یس ایشان گذر کرد. خسارجیان پی‌سید‌ند: کیانید؟ گفتند: 
مردمی مسلما نیم . خارجیان گفتند: درو غ می‌گویید. عباده گفت: پناه 
بر خدا! آنچه را پيامیر خدا(ص) از ما پذیرفت» بپذیرید. من او را 
دروغزن خواندم و با او نبرد کردم و سپس به نزد وی شدم و اسلام 
آوردم و او از من پذیرفت. خارجیان گفتند: خدانشناس و ناباورید. 
وی دا با پس‌ش و پسس برادرش کشتند. این عامس یه خویشتن خویش 
به پیکار ایشان بیرون شد و با ایشان جنگیسد و شماری از ایشان زا 
کشت و بازماندگان که خطیم و سم در میان ایشان بودند» به‌جنگلی 
پنامیدند. ابن عاس زینمار به ایشان پیشنپاد کرد که پذیرفتند. او 
ایشان را زینمار داد و اينان باز گشتند. معاویه پرای وی نامه ثوشت 
و فرمان کشتن ایشان را داد. این عاس برای او نوشت: من اینان را 
به زیر زیتپار تو درآوردم. 

چون به سال چپل و پنج/ ۶۶۵ م زیاد بن ابیه فرسان‌داد بصسه 
شد» سم و خطیم گر یختند [ به اهواز بیرون‌شدند. گرو هی گرد سم 


رویدادهای سال چیل و یکم هجری ۳:۶ 


را گرفتند و او با ایشان رو به‌سوی بصره نپاد و برخی از م‌دمان 
را گرفت. ایشان گفتند: يروديانيم. او ایشان را آزاد ساخت [اکر 
می گفتند : : مسلمانیم» ایشان را سس می‌برید] . او سعد پردةٌ قدامة پن 
مظنون دا کشت. چون به‌شیر بصره رسید» یارانش از گرد او 
پپراگند ند و سیم پنپان شد. برخی گویند: ایشان پس از پنبان شدن 
او پراگنده شدند. وی خواهان زینپار شد و گمان بسد آنچه در نزه 
اپن عامی برایش ارزانی شده است. به‌نزد زیاد نیز برایش آماده 
خواهد شد. این زیاد اد را زینمبار نداد و به‌جست‌وجوی او برخاست 
که او دا بس وی رهنمون گشتند و زیاد او را گرفت و کشت و در 
خانه‌اش بن دار کرد. 

برخی گویند: پیوسته پنمپان بود تا زیاه.‌سد و عبیدالله‌بن زیاد به 
سال ۶۷۴/۵۴ م او را گرفت و پر داد کرد. برخی گویند: پیش از 
این بود. مردی از خارچیان سس‌ود: 
ان تن الاحْرَابْ ارو بصَلیر قَا ‏ ید له سنیم ین قالبر 

1 یعنی: اگی این دسته‌ها توانستتد او دا بر دار کتند » میادا که خدا 
مهم بن الب زا از س خویش دور سازد. 

اما خطیم؛ زیاد از عباده در بارٌ کشتن اد پررسش کرد که گفت: 
چیزی تمی‌دانم. وی را روانة بحرین ساخت و سپس بازگرداند. 


یاد چند رویداه 


در اين سال علی ین عبدالله بن عیاس بزاد. بی‌خی گویند: در سال 
چلم | ۰ م دیده به گیتی گشود و این پیش از کشته شدن علی بود. 


گفته نخست درست‌تی است. . وی را از روی نام سرور خداگرایان 
«علی» نامیدند. اين عباس گفت: او را به‌نام دوست داشته ترین مر‌دم 
در دلم نام گذاردم . 


در اين سال عتبة بن ایی‌سفیان یا یس ین ابی‌سفیان با مردم حج 
گزارد. 


هم در اين سال عس‌و ین عاص پسرخالة خود عُثَبة بن نافع بن عبد 


۳۰۳۹ آلکامل فی‌التار بغ 


قیس را به فرمانروایی افریقیه بر گماشت و از این‌رو س‌زمین‌های 
لواته و مزاته فی‌مانبر او گشتند. مدم این‌شارسان‌ها نخست‌فرما نبری 
نمودند و سپس نا بساور شدند. او در همان سال با ایشان جنگید و 
کشتار کرد و اسیر گرفت و سپس در سال چپل و دو/۶۶۲ + بر 
غُد ایس تاخت و کشتار کرد و اسیر گرفت و در سال چل و سه/ 2۶۶۳ 
یکی از شارسان‌های سودان را گشود. نیز وَوّان را گشود که‌همان بررقه 
است. همه سرزمین‌های بربریان را نين یگشود. او بسود که به سال 
پنجاه / ۶۷۰ شین قیروان را پایه‌گذاری کرد. به خواست خضدای 
پزرگت یاد آن بخواهد آمد. 

نیز دز این سال سخنسر! آپید بن در پیته در گذشت. برخی گویند: 
روزی درگذشت که مماویه به کوفه درآمد و در ایسن هنگام درازای 
ز ندگی اش يكك‌صد و پنجاه و هفت سا بود. برخی گوپند: در خلینگی 
عشمان مرد. او را دیداری با پیامبی بسود. از روزی که اسلام آورد. 
سن سرودن را به‌کناری هشت. 


رویدادهای سال چهل و دوم هجری 
( ۶۶۲ میلادی ) 


در اين سال مسلمانان بر «لان» پورش بر‌دند و روم دا نیز آماج 
تازش خود ساختند. رومیان را به سخت‌ترین گونه شکست دادند و 
انبوهی از بطریقان ایشان را کشتار کردند. 

به گفتهُ برخی» در این سال حجاج ین یوسف از مادر بزاد. 

هم در این سال مماویه مرروان ین حکم را به‌فس‌مانداری مدینه 
پر گماشت و خالد بن عاص ين هشام دا فرمانروایی مکه بخشید. 
مروان از عبدالله بن حارث بن تسوفل خواست که سر‌پرست دستگاه 
داد گستری او باشد. 

بر کوفه مَقَيرَة بن شُْبّه و بی دادگستری آن شرّیح و بر خراسان 
قیس‌ین میم بودند. این‌یکی را ابن عامس به‌گاه برآورد. بی‌خی گویند: 
چون کارها بر معاویه آرام گر فتندء خودش قیس دا بر خر اسان گماشت 
و چون ابن عاس فرماندار بصره شد. قیس را پر جای خود بداشت 


جنبش خارجیان 
در این سال خارجیان سر به شورش برداشتند. اینضان گر یختگان 
جنگت نجدان و زخمیان آن بودند که ب‌بود یافتند و علی | از ایشان 
درگذشت. انگيز؛ جنبش ایشان این بود که عَیّان بن تیان شلمی 
م‌دی خارجی بود که نیمه جان از آوردگاه نپروان بیرون برده شد. 
چون بم‌بود یافت, با مردان جنگی هسله خود به ری شد. اینان درآنجا 


۳۰۳۸ الکامل فی‌اثتار یخ 


ماندند تا ذزارش کشته شدن علی به‌ایشان‌رسید. ده و اندی تن بودند 
که یکی‌شان سالم بن ربیعه عبٌّسی بود. حیان ایشان را از کشته شدن 
علی آکاه گرد و سالم کفت: خشك مبادا دستی که شمشیی بر تارکی 
وی نواخت. خدا دا پر کشته‌شدن او سپاس گفتند؛ خدا از وی‌خوشنود 
باد؛ خسدا! از ایشان خرسند مباد. دیرتر سالم از کیش خسارجیان 
باز گشت و درست شد. حیان ایشان را به‌شورش و نبر: با دارندگان 
قبله خواند و ایشان رو به کوفه آوردند و در آن ماندند تا معاویه 
بدین شب درآمد و مُغيِرة بن شمبه دا بر کوقه گمارد. معاویه خواهان 
آسودگی و آرامش بود و رفتاری نرم و خوش يا مردم در پیش گرفت. 
کس به نزد وی می‌آمد و می‌گفت: پپمان از «پیروان» علی است و 
پپمان بر کیش خارجیان می‌زید. معاویه می‌گفت: خدا چنین فرموده 
است که مردم در باور و اندیشه پا همدگی ناسازگار و گسوناگون 
باشند؛ خدا خود میان ایشان داوری خواهد کرد. مردم از او آسایش 
یاقتند. 

خارجیان با همدکر دیدار می‌کردند و جایگاه بسرآدر آن‌شان در 
تپروان را فرایاد می‌آوردند. اینان بی سه کس همداستان شدند: 
مشتورد بن علفة تیمی از لباب مَُاذ بن جُوّین طایی (پسی عموی 
زیدین خصین که در جنگت نپروان کشته شد) و حیان‌بن ظبیان سلمی. 
اینان به چپارصد کس برآمدند و یه کنکاش درنشستند که چه کسی 
را به‌رهبری خود بر‌گزینند. همگی فرماندهی را از خود وازدند. 
سپس همداستان شدند و مستورد را یه رهبری بر گزیدند و با او 
پیمان بستند. این درد جمادی‌الثا نی / سپتامیر س اکتبر ۲ م بسود. 
آمادهٌ جنبش گشتند و نویدگاه بر گزید ند. شورش‌ایشان در یکم شعیان 
سال چپل و سه/۸ توامبی ۶۶۳ م بود. 

[وازة تازه پدید] 


غلْفّه: به ضم عین بی نقطه و تشدید لام کسرهدار و فتح قاء(. 


۲ علَق را در ممدجا به فتح لام یادداشت گرده‌اند. 


رویدادهای سال چیل و دوم هچری ۳۰۳۹ 


قرارسیدن زیاد به نزد معاویه 

دراین سال زیاد بن اپیه از فارس به نزد معاویه آمد. 

انگيزء این کار چنان بود که زیاد دارایی خود دا نزد عبدالرحمن 
بن ابی‌بکره سپرده یود و عبدالرحمان سرپرستی دارایی او را در 
پصره به دست می‌داشت. معاویه از اين کار [گاه شد. منيرة بن شعبه 
را روانه ساخت تا چگونگی و اندازه آن را بازنگد. او عبدالر‌حمان 
را گرفت و گفت: اگر پدرت به راستای من بدی کرده است» عموی تو 
یمنی زیاد» نیکویی کرده است. وی بای معاویه نوشت: من در دست 
عبدالر‌حمان چندان چیزی نیافتم که گکرفتن آن بای من روا باشد. 
معاویه برای وی نوشت: عبدالرحمان را شکتجه کن. مغیره بر آن شد 
که بپانه را در اين زمینه از میان بردارد [بی‌آنکه عبدالس‌حمان را 
شکنجه کرده باشد]. گزارش این کاز به معاویه رسید. مغیره به عبد 
الر‌حمان گفت: آنچه را به دست می‌داری» نگپسداری کن. پارچه‌ای 
ابریشمین پی چپره وی انداخت و آن را با آپ آغشته کرد و عبد 
الرحمان از هوش برفت. سه بار چنین کرد و برای معاویه نامه نوشت 
که: من او را شکنجه کردم ولی در نزد وی چیزی نیافتم. اد گرامی 
بودن زیاد بن ابیه در نزد خود را پاس داشت. 0 
ی میاویه درآمد؛ چون معاویه او را دید» سرود: 


تما م توضع مٌ یس السَوء ان یاحٌ بالشة اخْوةُ المنتی 
قاذا بت بیستر قالی تاصح یشوه از لا تب 


یعنی: : چای سپردن راز مردء آگن بر هه آن را آشکاد سازدء 
پرادر تيك خواه اوست. اگر خواستی رازی دا آشکار سازی؛ با نیش 
خواهی بکوی که آن دا پوشیده بدارد و گر نه ز بان پدان مگشای. 

مفیره گفت: ای سرور خداگراهان؛ اگی راز خود را به من سپاری 
به نيك‌خواهی سپسر‌بان سپرده باشی؛ آن چپست و چه گونه است؟ 
مماویه به وی گفت: دوش زیاد ین اپیه دا به هاد آوردم و استواری او 
را در قارس از دیده گذراندم و از اين رو مژه پسس‌هم نزدم. مفیره 
گفت: زیاد را دد آنجا چه ارزشی است؟ معاویه گفت: یاهوش ترین‌سد 


۳ الکامل فی‌التار یخ 


تازیان است و دارایی‌های فارس په‌دست‌اوست؛ کارها را سامان می- 
دهد و چازه‌گری‌ها می‌کند. از این هر اس‌دارم که پا مردی‌از این‌خاندان 
[ خاندان علی ] پیمان یندد و ناگاه ببینم که آتش چنگث را به زیانمن 
فروزان‌تر از پیش روشن کرده است. مغیره گفت: ای سور خدال- 
گی‌ایان؛ آیا به من دستوری می‌دهی که به تزد وی روم؟ گفت: آری» به 
نزد وی پرو د با او به‌ترمی و مپر‌بانی رفتار کن و سخن بگوی. 
مغیره به نزد زیاد آمد و به دی گفت: هنگامی که معاویه میا یه 
نزد تو فیرستاد. هراس او را از جای برکنده بود. تو نيك می‌دانی که 
جز حسن ین علی کسی نبود که یه سوی ایسن کار دست یازد و او 
هم با معاویه بیمت کرده است. پیش از آنکه همه کارها استوار و پایر 
جا شود. بای خود چاره‌ای بیندیش مبادا هنگامی فرارسد که از تو 
بی‌نیاز گردد. زیاد گفت: رای درست با من پگوی و آهنگت دورترین 
آماج یکن زیرا رایزن, امین آن کس است که از وی راهنمایی می 
جوید. مفیره گفت: من بر آنم که رشتةٌ خسود را با رشتهةٌ وی پیوند 
زنی و رو به دربار وی آوری تا خدا فرمان خویش روان گرداند. پس 
از باز گشت مفیره. معاویه برای زیاد نامه نوشت و او دا زینپار داد. 


زیاد از فادس به آهنگتی دربار معاویه بیرون آمد و منچاب بن راشد 


َبّی و حارثة ین بر غدّانی با وی بودند. 

عبدالله بن عامی» عبدالله بن خازم را با گرومی به فارس گسیل 
کرد و گفت: شاید در راه خود زیاد را ببینی و او را بازداشت کتي. 
این خازم روان شد و زیاد را در ارجان دیدار کسرد و لگام اسب وی 
بگرفت و گفت: ای زیاد. فرود آی. منجاب به وی گفت: گور خود را 
گم کن ای پسی زن سیاه روی و گرنه دستت را به لگام اسپ می بندم. 
در میان ایشان کشاکشی بود. زیاد گفت: مماویه بس‌ايم نامه نوشته 
است و مرا زینپار داده است. ابن خازم او را رها ساخت و زیاه به 
نره معاو یه آمد. معاویه از وی درباره دارایی‌های قارس پرسید. زیاد 
به وی گزارش داد که چه اندازه را بای علی فرستاده‌است» چه‌اندازه 
را به راه‌های بایسته هزینه کرده است و چه اندازه در نزد وی است 
که سپردة مسلمانان است. معاویه او را دريارة آنچه هزینه کرده است 
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و آنچه در نزد وی به‌جای مانده است» راست‌گو شمرد و آن دا از وی 
ستا ند 

بررخی گویند: چون زیاد به معاویه گفت که اندازه‌ای از دارایی 
مانده است و من آن را در چایی‌استوار سپرده‌ام؛ معاو یه در نگت‌ورزید 
و آن سخنان را در دهان خسود همی چرخاند. زیاد بای م‌دمی که 
دارایی‌ها را در نزد ایشان سپرده بود» نامه نوشت و به ایشان گفت: 
شما می‌دانید که چه مایه سپرده در نزه شما دارم؛ نبشتهٌ خدا را پیش 
روی آورید که می‌گوید: ما سپرده را به آسمان‌ها و زمین و کسوه‌ها 
کردیم که برداشتن آن را نپذیرفتند و از آن در هیاس 
دند؛ انسان آن را برداشت. که همانا او ستمکار و نادان است 
(احزاب/ ۷۲/۳۳)- از اين رو از شما می‌خواهم که آنچه دا در نزد 
شماست. تيك نگه دارید. او آن اندازه دارایی را که در نزد معاویه 
بدان خستو شده بود. نامزد کرد و به فرستادةٌ خود گفت که با پاره‌ای 
کسان که بر ای‌معاویه گزارش‌گری می‌کنند» برخورد و گفت‌و گو کند. 
فی‌ستاده اش چنان کرد و گزارش پر اکنده گشت. چون معاویه از نامه 
های زیاد آگاه شد» به وی گفت: همی ترسم که دز کارم نیر نت زده 
یاشی؛ بر هرچه می‌خواهی» با من آشتی کن. او بر چیزی با وی پیمان 
آشتی پست و آن را به نزد معاویه بسرد؛ اندازه‌اش هزار هزار [يكت 
میلیون] درم بود. زیاد بن ابیه از مماویه دستوری خواست تا در کوفه 
ماندگار گردد و معاویه به وی دستوری داد. مفیره وی را بزر گت میب 
شمرد و گرامی می‌داشت. معاویه برای مفیره نامه نوشت و به وی 
فرمان داد که زیاد بن ابیه و خُجٌ بن عدق و شلیمان بن رد و مب 
بن رٍبعی و ابن کوّاین مق را وادار به آمدن به تماز جماعت کند. از 
این‌رو اینان فر‌از می‌آمدند و در پشت سر او تماز می‌خواندند. از 
این‌رو ایشان را وادار به این کار کرد که اینان از پیرو ان‌علی بودند. 


یاد چند رویداد 


در اين سال عنبسة ین ابی‌سفیان با مردم حچ گزارد 
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هم در اين سال حبیب بن مَشْلمَةٌ فپری که فرماندار معاویه پر 
ازمنستان بود» در اینجا بسسد. او در همه چنگی‌ها به سود مصاوید 


چنگیده بود. 


سال عشمان پن‌طلحة ین ابی‌طلحةً عیْدّیی که دیداری با 
پیامبر داشت» چپان را بدرود گفت. 


نیز دز 


در این سال کال بن عبه یزید بن هاشم بن عبدالمطلب چشم از 
جپان فروپوشید. او بود که با پیامبر (ص) کشتی گی‌فت. 


نیز وان بن امَة بن خلف مجِمحی که دیداری با پيامیر داشت. 
رخت از این سای بیرون کشید. 


در این سال نین» هانی بن تیار ین عمرو انصاری دایی بُرّاء بن 
عازب, از بدریان» در گذشت. برخی مت او دا به سال چپل ه پنچ / 
۵ م نوشته‌اند. او در بیمت عَقَبّه حاضی آمده بود. 

[وازة تازه پدید] 

نیار: به کس نون و فتح یای دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن 


راء است. 


رو یدادهای سال چهل و سوم هجری 
( ۶۶۳ میلادی ) 


در اين سال مسر بن آبی أَژطاة به چنگت روم رفت و زمستان را 
در سرزمین رومیان گذراند تا (به‌گمان واقدی) به کنستانتین اوپل 
رسید. بررخی از تاریخ‌نویسان اين را نادرست شمرده گفته‌اند: پسر 
مس گن در هیچ زمستانی در سرزمین روم به‌س نبرد. 


در این سال در روز روزه گشایان (جشن روزه گشایان)/۶ژانویة 
۴ م عمرو پن عاص در مصی پمرد. او برای عمر چپار سال. برای 
عشمان چبار سال و دو ماه کم و پرای معاویه دو سال و يك ماه کم» بی 
این کشور فرمان رانده بود. 


هم در این سال معاویه عبدالله بن عموبن عاص دا پسس ممس 
شت که تزديك دو سال بر آن فرمان راند. 


نیز در اين سال در ماه صفر/مة ۶۶۳ م محَتّدبن مَشلمّه در مدینه 
در گذشت و مروان بن حکم بر او نماز خواند. او هفتاد و هفت سال 
زیسته بود. 
کشته شدن مستورد خارجی 
در این سال مُشتَورٍد بن عُلْفَه تیمی از سردم تیم الاب در گذشت. 
داستان او در گزارش رویدادهای سال 2,29۲ 0 آورده شده که 
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خارجیان به چنیش درآمدند و او را سر‌کردهً خوه ساختند و سرور 
خداگیایان خواندند. 

چون این سال فر‌ارسید. به بن شعبه کسزارش دادند که 
ایشان در خانه حَیّان بن شلمی انجمن کرده‌اند و همداستان 
شده‌اند که در یکم شعیان / ۸ توامبی ۶۶۳م پر شوز ند - مغین» بس‌گرده 
پاسبانان خود قبی بن اون را گسیل کرد که رفت و خانذ حیان را 
پا ما ندگاران آن در میان‌گرفت. اينك دید که مُعاذین جوّین با پیرامون 
بیست مد در نزد او یند. ز نش که «مادر فرز ند» و از شوی خود بیزار 
بود» بر‌شورید و شمشیر‌های ایشان را بر‌گرفت و در زیر بستر نهان 
کرد. بر‌خاستند که شمشیر‌های خود دا بر‌گیر ند ولی آن را نیافتند و 
خود را به پاسبانان سپردند. او ایشان را به نزد مغیره برد که نخست 
از ایشان بازپرسی کرد و چون به چیزی زبان باز تگردند» ایشان را 
به‌ز ندان افکند چه‌اینکه گفتند: پرای خواندن‌قر آن انجمن‌کرده بودیم. 
ایشان همچنان تا يك سال ز ندانی بودند و همتایان ایشان سر گذشت. 
شان را شنیدند و با هراس و موشیاری رفتار کردند. خواجهٌ ایشان 
مستورد خارجی بیرون شد و در حیره فرود آمد و خارجیان رفت و آمد 
به نزد وی را آغاز کردند. حجّار بن بجر ایشان را دید و اینان از او 
خواستند که همان شب رازشان را پوشیده بدارد. او به ایشان گفت: 


راز شما را تا پایان روز کار پوشیده می‌دارم. بااین همه تر‌سید ند که 
چگونگی کارشان را کزارش کند و به‌مفیره بن شعبه رساند. از این‌رو 
په خانةً شلیم‌ین مَحْدُوجعبّدی که داماد مستورد خارجی بود» کوچید ند. 
حجار هیچ‌گونه گزارشی از ایشان با کس نگنت. 

گزارش کار ایشان به مغیره رسید و او آگاه گشت که ایشان می- 
خواهند در آن روژها سس به شورش بردارند. او در میان میدم پسه 
سخنرانی بر‌خاست و خدای را ستود و سپاس آدرد و آنگاه گفت: شما 
تيك می‌دانید که من همواره یرای توده ایشان بپبود و بپزیستی را 
خواستار بوده‌ام و آزار از شما به دور می‌داشته‌ام. هم از آغاز بیم آن 
را داشتم که این شیوه» آموزشی نابه‌جای برای نابخردان شما باشد و 
می‌تر‌سیدم که چاره‌ای جز این در پیش‌روی نبینیم که فرزا نهپر هیز کارر 


رویدادهای سال چیل و سوم هجری ۵و۳ 


پارسا را به گناه تابخرد نادان فرو گيریم.اينك شما را می‌فرمایم که 
نابغردان خود را از این کار بیرون کشید پیش از آنکه آزمسون و 
گرفتاری دامن همه‌تان دا بگیرد. به‌ما گز ارش رسیدء است‌که تنی چند 
از مردان می‌خواهند در اين شارسان په شکاف افکنی و دو رویه بازی 
و ناسازگاری برخیز ند. سوگند به هستی کی‌دگار» اپنان در میان هیچ 
مردمی از مردمان تازی سی بی ندارند جز اینکه همگی‌شان را نابود 
گردانم و ایشان را مایة اندرز و تباهی آیند گان‌شان سازم! 

معقل بن قیس ریاحی بر‌خاست و گفت: ای فی‌ماندار» ما را از نام 
و نشان ایشان آگاه ساز. اگر از ما باشند. گر‌انی ایشان از روی 
دوش تو پردادیم و اگی نه از ما باشند. قرمانبران را فر‌مایی که هر 
قبیله‌ای نایغردانش را به نزد تو آورد. مفیره گفت: کسی دا به نام 
برایم نگفته‌اند. معقل گفت: من بار مردم خودم از دوشت بر‌می‌دارم؛ 
پاید که هر سر‌کرده‌ای» مردم خود را برای تو بس کند. مغیره سرت 
کردگان را فراخواند و به ایشان گفت: باید هريك از شما م‌دمش را 
برای من پس کند و گر نه سوگند به خدا از جایگاهی که اکنون میب 
شتاسیدء به‌در شوم و بدانجا روم که از آن سخت بیزار و گریزانید. 

هر‌کدام از ایشان یه نزد مردم خود رفت و به خدا سو گندشان داد 
که او را بر آنکه مي‌خواهد آشوب برانگیزد» رهتمون گردند.صَلَصَتَة 
ین صوحان به تزد مردم عبدالقیس آمد (چه می‌دانست که حیان بن 
ظبیان در خانة لیم بن محدوج فرود آمده است). ولی او تمی‌پستدید 
که از مردمش کسي دستگیر شود زیرا از شامیان به دور و از رای و 
پاور ایشان بیزار بود. نیز نمی‌خواست هیچ خاندانی از م‌دم خود را 
بی نجاند. پس در میان ایشان به سخنرانی بر‌خاست و گفت: ای مردم» 
خدا (که او را سپاس باد)» هنگامی که برتری را بخش می‌کرد» شبا 
را یبترین بپره بخشید. شما به‌آیین خدا که‌آن‌را بر ای خودش بر گزید 
و برای پیامبران و فرشتگانش پسندید» روی آوردید و به‌فر اخوان آن 
پاسخ گفتند. آنگاه پایدار ماندید تا پیامیر خدا (ص) چشم از این 
جمپان فرو پوشید. آنگاه پس از وی» مردم در میان خود یه ناسازگاری 
درافتادند: گروهی پایدار ماندند. گروهی از دین زوی بر گاشتند. 
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گروهی چز آنچه در دل داشتند آشکار ساختند و گروهی فرو نشستند و 
آینده دا همی بیوسیدند. شما بر آیین خد! استوار ماندید و این بی 
پایة بادر به پرروردگار و پیامبر وی بود؛ با دین‌زدایان جنگیدید تا 
آیین بر سر پا ایستاد و خدا ستمکاران را نایود ساخت. خدا پیوسته 
از اين را نیکی شما را می‌انزود تا میدم در میان خود به ناهمسازی 
پن‌خاستند. گروهی گفتند: زبیسی و طلحه با عايشه را خسواهانیم؛ 
گروهی گفتند: خواستار مردم باختریم؛ گروهی گفتند: عبسدالله پن 
وهب راسبی را می‌خواهیم؛ شما گفتید: جر خاندان پیامیرمان را 
تخواهیم که خدای بزرگت و بزرگوار از رمگذر ایشان ما دا گرامی 
داشت. این همان استوار سازی بود که خدای بزر گت و بسزر گوار 
ارزانی شما داشت و همان کامیابی بود که به‌شما بحشید. شما پیوسته 
پر درستی و راستی ماندگار و بر آن پایسدار بودید تا خدا به پاری 
شمایان و کسانی رهنمون يافته مانند شماء پیمان‌شکنان را در چنگی 
شش نابود کرد و از دین رمیدگان را در چنگت نپروان برانداخت (و 


از شامیان خاموشی گزید زیرا پادشاهی در دست ایشان بود). هیچ 
کسی نیست که با شما و با خاندان پیامبر‌تان از ایسن دین باختگان 
بزهکار دشمن‌تر باشد. اینان از رهبی ما دوری گزیدند و ریختن خون 
ما را روا داشتند و به زیان ما بر ما به تاباوری گواهی دادند. هان 
بهر هيزید که ایشان را در خانه های‌تان پناه دهید یا کاری از کارهای 
ایشان را پوشیده بدارید زیر! برای هیچ تیره‌ای از تیره‌های تازیان 
روا نباشد که بیش از شما با ایشان دشمنی نماید". به من گسزارش 
رسیده است که برخی از ایشان در گوشه‌ای از این پپنه‌اند. من‌در بارةٌ 
این کار به کاوش می‌پردازم و اگر بدانم که این گز ارش درست است. 
با ریختن خون ایشان به‌خدا نزدیکی می‌جویم زیسر| ریختن خون‌های 
ایشان رو است! 

نیز گفت: ای مردم عبدالقیس, فرمانروایان ما بیش از هر چیزی 
از شما و رای و باورتان آگاهند؛ پس راهی به زیان خود برای ایشان 


۱. نماید: نشان دهد. 
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باز نگذارید زیرا ایشان بیش از هر چیزی (و پیش از هر چیزی) به 
سوی شما و مانندان شما شتابانند. آنگاه فسرو نشست. هر تیره‌ای 
گفت: نفرین خدا بر ایشان باد که از اینان بیزارانیم و ایشان را پناه 
ندهیم و اگر پدانیم در کجایند» شما را از ایشان آگاه سازیم. تنپسا 
لیم بن مَعْدُوح بود که هیچ نگفت و نگران و اتدوهناکت باز کشت 
زیرا نمی‌پسندید که یارانش را از خانهً خود بیرون راند که این مایةٌ 


سرز نش او می‌بود؛ نیز نمی‌خواست که در خانهٌ او دستگیر شوند که 
نایود گردند و او يا ایشان تباه شود. 

پاران مستوره فر از آمدند و به آو گز ارش‌دادند که مغیره در میان 
مردم به چه کاری بر‌خاسته است و سر‌کردگان مردمان به چه کاری 
بی‌خاسته‌اند. از اين محدوج پر‌سید که صعصمة بن صوحان در میان 
مردم چه گفته است. او گزارش با وی با گفت. وی افزود: نخواستم 
شما را آگاه سازم تا نپندارید که پر من گران آمده‌اید. به وی گفت: 
خانة خود را بزرگوارانه ارزانی داشتی و به‌راستای ما نیکویی کردی. 
ما از خانة تو کوج کنندگانیم. 

گزادش به کسانی از خارجیان رسید که در ژ تدان مفیره بازداشت 
شده بودند. شُمَاذ بن جوّین ین‌حصَین در این باره سرود: 
7 ایا الشَارون فد حَانَ لاشرعز قسوي لته ان بت لا 
0 و کل اترعا نکم تاد 


سورد 


لقانتکم سب ایا نش 
3 وَرَتْ کات یت 


۲ اگی معنی را درست دریافته باشم. کویا دز این بیت تاه اسم خود (رتاستکی) 
را دقع داده است و خبر خود (رایا) را نصب. «لْصَللاٌه صفت است برای «رایاء. 


۳۰۸ الکامل فی‌انتاریخ 


یعنی: 2 مان ای فروشندگان» بر‌ای آکسی که می‌خواهد تقود وا به 
راه خدا فروشدء هنگام آن رسیده است که از اين سرای گذرا کوچ 
کند. شما از نادانی در خسانة گناه‌کاران ماندگار شده‌اید و شما دا 
يكايك شکار می‌کنند تا سر پی ند. بر گروه دشمنان یتازیدزی| ماندن 
شما پرای سر بریده شدن؛ اندیشه‌ای راه گم کرده را می‌ماند. همان 
ای مردم» آهنگت آماجی کنید که چون یاد آن به میان آید. نیکوکارانه- 
ترین و دادگرایانه ترین باشد. کاشکی من پی پشت سمندی تیز تكك و 
چالاکث و بر گستوان پوشیده سوار می‌شدم که دمی کژ ندارد و از بس 
کیودی به درخشندگی می‌زند. ای کاش من در میان شما می‌بودم و با 
دشمنان‌تان دشمنی می‌کسردم تا نخستین کس می‌شدم که مرا شر نگ 
جانگز ای مر‌گت می‌چشا ند ند. بی من گسران است که شما در هراس 
باشید و از همه‌جا رانده شوید و من منوز برای کو بیدن دشمنان شما 
پیکان بر نیزه نتشانده باشم و آن را به آسمان بر نیفر اشته‌باشم. هنوز 
هر بزرگواری سپاه انبوه ایشان را پراکنده نکرده باشد؛ آنکه چون 
گویی پشت کرده است و گريخته است, با شتاب فراز آید و تازش 
آورد. آنکه لبةٌ شمشیر خود را از خون دشمتان سیر اب‌کرده باشد و در 
گر‌ماگرم جنگت و در هرجای‌آوردگاه» پردیازی‌را شایسته‌تر بشناست 
بر من گران است که شما را گز ند رسد و شمار شما یک‌اهد و من 
اندو هناکت و گرفتارو به‌زنجیی بسته پمانم. اگس من در میان شما 
می بودم و ایشان آهنگت شما می‌کردند» باد آوردگاه افزون می‌ساختم 
و خاک بر سر و روی بدسگالان می‌انگیختم. چه پسیار سپاهیانی را 
که پراکنده کردم؛ در چه چنگ‌ها که مردانگی ده نتودعف چنه ‏ بسیان 
هماوردی دا که چون درختی آغشته به خون. بر خاک سیاه مر گت 
انداختم. 

مستورد به نزد یاران خود پیام فر‌ستاد و گفت: از میان این تبار 
بیرون روید و آهنگك «سوراء» کنید. ایشان به گونهٌ پراکنده» از هم 
گسسته, روی بدان سامان آوردند چنان که در آنجا سیصد مرد چنگی 
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ف‌اهم آمدند. سپس روانه «صرّات» شدند. مفيرة بن شعبه گزارش 
ایشان بشتید و سران مردم را فراخضواند و با ایشان به کنکاش 
در نشست که چه کسی را یه نبرد ایشان گسیل دارد. عدی ین حاتم به 
دی گفت: هس ما با ایشان دشمن, از باورهای‌شان بیزار و در 
ف‌مانیری از تو سر سپاريم. هر کدام دا بغواهی» بسه جنگت ایشان 
بیر‌دن شود. ممقل ین قیس به ایشان گفت: ميچ‌يك ازاین کسان را 
که در پیرامون تواند» نبینی جز اینکه فر‌ماندار و شنوای تو باشد و 
از ایشان بر کنار و نابودی ایشان را دوستار باشد. من پر آنم که از 
من کسی با ایشان دشمن‌تر نیابی؛ مرا به پیکار ایشان کسیل کن زیرا 
من به دستوری خدای بزر گث» آسیپ ایشان از تو برائم. مفیره کفت: 
پیرون شو به‌نام خدا! وی سه هزار چنگاور بسیجید و همراه معقل 
کرد. مفیره به سر‌کردء پاسداران خود گفت: پیدان علی دا هسساه 
معقل کن زیرا او خوه از پاران علی بوده است. چون در کنار هم به‌کار 
بی‌خیز ند» با یکدیکی خو گی‌ند. ایشان بیش از همه خواهان خرن این 
دین‌زدایانند و از همه پر ایشان گستاخ‌تر ند زیرا پیش از این بارءیا 
ایشان پیکار آزموده‌اند. صعصعة بن صوحان نیز گفتاری مانند سخن 
معقل گفت: مفیره به وی گفت: بنشین که تو سخنوری بیش نیستی. 
این سخن به سختی خشم صمصعه را برانگیخت. 

از این‌رد چنین سخنی به‌صعصعه گفت که برای ی گز ارش‌آوردزد 
که او عثمان را دلاورائه می‌تکوهد و علی دا بسیار یاد می‌کند و او 
را پر همگان بر تری می‌بخشد. مقیره پیش‌تر او زا فر اخوانده به‌وی 
گفته بود: مبادا بشنوم که عثمان دا می‌تکوهي و علی دا بر‌تری میب 
پغشی زیرا این دا من بپتر از تو می‌دانم ولی این دستگاه فرماترانی 
هنگامی پدیدار شد که ما یدی‌های آن را بسرای مردمان می‌گفتیم . 
اکنون بسیاری از آنچه را به‌ما فرمان می‌دهند» فرومی گذاریم و چپزی 
را بر زبان می‌آوریم که از آن گزیری نیست تا گز ند این کسان را از 
خویشتن دور سازیم. اگر تو می‌خواهی بر تری علی را یاد کنی» ز نار 
کد میان خود با یارانت به‌گونه‌ای نپانی در خانه‌های‌تان باشد. اسا 
آشکارا در مز‌گت» هر‌گز خلیفه نتواند آن را بر‌تافت. صعصعه بدوی 
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می‌گفت: آری» چنین کنم. آنگاه به وی گزازش می‌رسید که آن کار را 
کرده است و علی را بر همه چپانیان بر‌تری بخشیده. از این‌رو» 
مغیره کینهة او را به‌دل گرفت و این پاسخ گز نده را په او داد. صعصعه 
به وی گفت: آیا من سخنوری بیش نباشم؟ به خدا که من سخنور تستوه 
و فرمانت‌ما باشم. هان, به خدا اکر مرا در جنگت شتر می‌دیسدی که 
نیزه‌ها چگونه درهم قشرده می‌شد ند» پیکی ها چاکت چاکت می‌شدند و 
س‌ها بر خاک می‌افتادند» بی‌کمان خستو می‌شدی که من شیری پیل 
شکارم. مفیر»ه گفت: بس کن یه جان خودم سوگند» ز بانی سخت زییا 
گوی به تو ارزانی داشته‌اند. 

معقل با سه هزار مد چنگی از گزیدگان پیروان علی پیردن آمد 
و آهنگت سوراء کرد و یاراتش بدو پیوستند. 

اما خارجیان» پسه سوی بر‌سین (پبپن‌شین: ثپرشیر) دهسپار 
گشتند و خواستند گذر کنند و خود دا به‌شسپ کممنه بر‌سانند که خات 
های خس‌وان در آنجا بود. سمَاکت بن غبّید آژری عبّسی که فی‌ما ندار 
آنجا بود» راه دا بر ایشان بست. مستورد برای وی نامه نگاشت و او 
را به آشکار کردن بیزاری از عثمان و علی خواند و فرمود که از وی 
و یارانش پیروی کند. سماکث بن عبید گفت: اگس چنین کنم. پدا 
پیر‌سس‌دی که من باشم! او پاسخ را به مستورد بازگرداند و او را یه 
پیروی از تودهٌ مردم خواند. به وی نوید بخشید که برایش زینمهار 
خواهد گرفت. مستورد خارجی نپذیرفت و سه روز در مداین ماند, 
آنگاه به وی گزارش رسید که معقل ين قیس به سوی ایشان روانه 
گشته است. مستورد ایشان را گرد آورد و گفت: مفیره. معقل بن 
قیس را به نیرد شما گسیل کرده است که از دسته «بئیان درو غگوی 
درو غپرداز است. رای خود با من بگویید. برحی گفتند: ما رای 
خوشنودی خداو ند و پیکار در راه او بیسرون آمده‌ايم. به‌کجا دویم؟ 
بلکه می‌مانيم تا خدا میان ما داوری کند. برخی دیسر گفتند: از 
ایشان کناره می‌گیریم و با خواندن خدا بر ایشان و خواندن مردم به 
سوی خود» پر ایشان حجت می‌آوریم. مستورد به ایشان گفت: من 


درست نمی‌دانم که یمانیم و ایشان هتگامی په ما رسند که آسوده 
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باشند. من بر آنم که پیشاپیش ایشان راه پيماییم و ایشان در چست‌و 
جوی ما بیرون آیند و پاره پاره گردند و پراکنده شو ند و ما در چنین 
حالی با ایشان دیدار کنیم و پذیی‌ای‌شان شویم. 

ایشان روانه گشتند و بر جرْجرّایّا گذشتند د با سر‌زمین جوخی 
شدند و سپس به مُدّار فرارفتند و در آنجا ماندگار شدند. 

این عاس که در بمسه بود» گزارش ایشان بشنید و پرسید که 
مغفیره با ایشان چه کرده است. به او گزارش دادند که چه رفته است. 
او شريك ین اعور حارئی را که از پیروان علی بود. فراخواند و به 
وی گفت: به پیکار اين دین‌زدایان بیرون شو. او چنان کرد و سه‌هزار 
مرد جنگجوی سوارکار از پیروان علی بر‌گزید و رهسپار مذار شد. 
بيشینة ایشان از ر بیمه بودند. 

اما معقل ین قیس روانه مداین شد تا بدان رسید و شنید که 
ضارچیان از آنجا کوچیده‌اند. این کار پر مدم گران و دشواز آمد. 
معقل به ایشان گفت: اینان از آن‌رو رهسپار شده‌اند که شما در پی 
ایشان روانه شوید و پاره پاره گردید و پراکنده شوید و هنگامی به 
ایشان رسید که خسته شده باشید. به شما گزند و آسیبی نررسد جز 
اینکه به ایشان همان رسد. معقل در پی ایشان روان شد و ایودواغ 
شاکری را با سیمد سوار پیشاپیش روانه کرد. ابورَوّاغ رفت تا در 
مذار به ایشان رسید. با پاران خود به رایزنی پرداخت که پیش از 
آمدن معقل با ایشان کارزار کتد یا نکند. برخی گفتند: پیکار میب 
کنیم؛ و برخی گفتند: نمی کنیم.ایورواغ گفت: معقل به من فی‌موده 
است که با ایشان کارزار نکنم. به وی گفتند: بپتی این است که به 
مستورد خارجی نزديك باشی تا معقل فرارسد. این هنگام شام بود. 
دو سوی رزمنده شب را به پگاه رساندند و همدگی دا همی پاییدند. 
چون روز بالا آمد. خارچیان که سیصد مرد جنگی بودند, به سوی 
ایشان بیرون آمدند و بر ایشان تاختند. یاران ابوواغ لغتی شکست 
یافتند و سپس ابورّواغ ايشان را آاز داد: یر ایشان تازید بی ایشان 
تازید! ابورداغ با یاران خویش تازش آورد ولی چسون به خارجیان 
رسید ند» شکست خورده باز کشتند اما کسی از ایشان کشته نشد. پاز 
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ابورواغ ایشان را آواز داد: مادران‌تان به سوگت‌تان بنشینند! با ما 
باز کردید تا به اين گرده نزديك باشیم و از ایشان دوری نگزینیم تا 
رهپرمان به نزد ما رسد. چه زشت است که به سوی سپاه خود شکست 
خورده از دشمن و سس به زیر بازگ‌دیم! یکی از یارانش به وی گفت: 
خدا از راستی و درستی آزرم ندارد. به خدا سوکتد که ما دا شکست 
داده‌اند. ا پوزواغ گفت : خدا نکند که در میان ما کسان فراوانی مانند 
تو باشند. ما تا هنگامی که از پپنة پیکار دور تشته بائیم و بدان 
پشت نکس‌ده باشیم» شکست نخورده‌ايم. هر زمان به سوی دشمنان 
گراییم و نزديك به ایشان باشیم» بر حالتی نيك هستیم. نزديك به 
دشمنان برپای ایستید و اگ بر شما تاختند و از پایداری در یرایر 
ایشان درما ندید» اندکی واپس نشینید و از چون بر شما تاز ند و از 
کارزار پا ایشان درمانید» واپس نشینید و به پادگانی روی آورید و 
چون از پیگره شما بازگ‌دند» بر ایشان تازید و نزديك به اپشان 
پاشید زیرا اندکی دیگن سپاهیان سراسری به شما پیو ند ند. 

بی همین پایه» ایشان چنین رفتاری در پیش ک‌فتند که هر بار 
خارجیان بر ایشان می‌تاختند. از برابر ایشان واپس می‌نشستند و 
چون خارجیان بازسی‌گشتند» ابوزواغ و پارانش سر در پی ایشان 
می‌گذاشتند. چنین کر‌دند تا هنگام نیس‌وز فر‌ارسید. هسی دو سوی 
رزمنده فرودآمد ند و به نمازدر ایستاد ند .] نگاه نماز دگی به‌جای‌آوردند. 
از آن سوی» روستاییان و رهگذران به معقل گزارش داده بودند که 
خارجیان را با یاران وی نبرد افتاده است. گفته بودند که خارجیان 
پاران او دا از برابر خود می‌رانند و چون بازپس می‌گردند» یاران 
وی سر در دنبال ایشان می‌گذارند. معقل گفت: اگر پرداشت من از 
ابوژواغ درست باشد. او هر گز شکست خورده به تزد شما باز نگ‌دد. 
آنگاه با هفتصد مرد جنگی از گردان و زورمندان به پیش تاخت و 
مخز بن شاب تمیمی دا بر سردم کم‌توان گماشت. چون از فراز بر 
سی |بورّوا غ بر‌آمدند» او به یاران خود گفت: اينك این گرد و خاکت 
تیروهای کمکی! بیایید به سوی دشمنان خود شتابیم تا یاران‌مان را 
این گسان در دل نیفتد که از اینان دوری گزیده‌ايم و تررسیده‌ايم. ابو 
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رواغ و نیروهایش به پیش تاختند تا در براپر خارجیان چای گرفتند 
و معقل و هس‌اهانش به‌ایشان پیوستند. چون هتگام فر و شدن‌خورشید 
فی‌ارسید» مستورد خارجی با یاران خود دایورواغ با دوستان خویش 
به‌نماز درایستادند و معقل نیز با پرادران خود نماز گزارد.ابورواغ 
یه معقل گفت: اینان را تازش‌هایی هراستاکت است. تو خود را به 
خویشتن خویش در این کارزار میفکن بلکه در پشت سر میدمان بسان 
تا پشتوانه‌ای برای‌ایشان باشی. معقل گفت: رایی نیکو فراز آوردی. 
در همان هنگام که این دو گفت‌وگو می‌کی‌دند. خسارجیان تاختن 
آوردند و بيشينة یاران معقل شکست خوردند و گر یختند ولی او خود 
استواز بر‌جای بماند. معقل از اسپ خود پیاده شد و اپورّواغ و 
پی‌آمون دویست مد چنگی او را هم‌اهی کردند. چون مستورد 
ایشان را فراگرفت؛ با نیزه‌ها و شمشیر‌ها به‌رویارویی او پرداختند. 
سپاهیان معقل اندکی واپس گر یختند. سپس مسکین بن عامر که مردی 
دلاود بود» ایشان را آواز داد: به‌کجا می‌گسریزید با اينکه می بینید 
سر‌کردة شما از اسپ قرود آمده است و م‌دانه‌می‌جنگد! شرم ندارید؟ 
او باز کشت و سوارانی بسیاد با او بازگشتند و معقل بن قیس با 
همراهان خود خارجیان را فرومی‌کوفت. چندان پیکار کرد که ایشان 
را به‌خانه‌های‌شان واپس راند. چندانی درنگت نکردند که مخز بن 
شاب و یارانش قرارسیدند. معقل همی بر بال راست و چپ تاختن 
آورد و به یاران خود همی گفت: از جای خویش نجنبید تا بامداد 
فی‌ارسد و ما همگروه بی ایشان تازیم. 
در اين زمان م‌دمان رو در روی همدگر ایستادند. همان سان که 
ایستاده بودند. گزارش‌گری از خارجیان به نزد ایشان آمد و ایشان 
را آگاه ساخت که شريك بن اعور با سه هزار مرد جنگی آهنگت ایشان 
کرده است. مستورد به یاران خویش گفت: مرا رای بر این تیست که 
در برایی اين همه جتگاوران پایداری کنیم. چنین می‌بیتم که به‌همان 
جا شویم که از آنجا آمده‌ایم زیر! بصریان ما را تا سر‌زمین کوفه‌دنبال 
تخواهند کرد و از این‌رو جنگیدن با کوقیان برای‌بان آسان خسواهد 
بود. آنگاه به ایشان گفت که فیر‌ود آیند تا اسبان‌شان لختی بر‌آسایند. 


۴۳۰۵ الکامل فی‌التار مخ 


چنین کردند و سپس به درون روستا رفتند و یرای خسود راهتما 
بی‌گرفتند تا ایشان را به راهی که از آن فراز آمده بسودند» دهنمون 
گشت و خارجیان راه باز گشت را در پیش گر فتند. 

اما معقل» چون سیاهی ایشان را ندید. کس در پی ایشان فی‌ستاد 
تا پرایش گزارش آوردند که خارجیان چه کرده‌اند. او گزارش آورد 
که پاران مستورد از آنجا کوج کرده‌اند. معقل ترسید که ترفتدی در 
مپان باشد؛ از این بیم داشت که بر او شبیخون زنند. از این‌رو» خود 
و یار انش‌دوراندیشی‌پیشه کردند و تا بامداد به پاسداری درایستاد ند. 
چون پگاه فرارسید» کس به نزد ایشان آمد و گزارش داد که مستوره 
خارجی و همرامانش از آنجا دور شده‌انسد. شريك بن اعسود پا 
همیاها نش, فرارسیدند. او ساعتی با معقل به گفت‌وگو پرداخت و 
گزارش با وی بازگفت. شريك پاران خود را بسه همراهی با معقل 
خواند که نپذیرفتند و او از ناسازگاری یارانش, به نزد معقل پوزش 
خواست. او دوست معقل بود و پیروی از علی میان این دو پیو ندی 
استوار می‌داشت. ممقل ابوزواغ را به پیروی از خود و همراهی با 
خویش فراخواند. ابورواغ به وی گفت: به شمار آنان که با منندء پر 
نیروی من بیفزای تا به‌هنگام دیداد با خارجیان تواناتر باشم. معقل 
ششصد سوار همراه او کرد. سپاهیان ابوّواغ روانه شدند و شتاب 
ورزیدند تا خارجیان را در جر‌جرایا دریافتند و دسدند که در آنجا 
فرود آمده‌اند. ابورواغ به‌هنگام برآمدن خورشید ایشان را ود 
آورد. چون خارجیان ایشان را دیدند» گفتند: پیکار با اینان آسان‌تر 
از پیکار با کسانی است که پس از ایشان فراخواهند دسید. مستورد 


خارجی و همراهانش بر اپورواغ تاختند و زورمندانه فشار آوردند. 

یاران ابورّواغ شکست یافتند و گريختند و او با صد سوار ماند و 

جنگ با ايشان را به درازا کشاند. . همی سر‌ود: 

لد القتی کل القتی من میب لذا اجان حَاة من وف الاسلْ 

قذ علمث آی ۱3 الباش تَوّل رو یسوم الپیج متام یط 
یعنی: جواتمرد راست و درست آن کس است که هیچ هراسی به 

دل راه ندهد؛ ؛ و اين به هنگامی است که جنک‌اور بزدل از بیم کوفته 


رویدادهای سال چیل و سوغ هجری مه« 


شدن با نیزهء روی از آوردگاه بر‌گرداند و به دنبال گریزد. یار من 
به‌خوبی می‌داند که چون هراس, جنگت فرود آید» پپلوانی دشمن‌شکار 
باشم که هیچ نترسم و همی به‌پیش تازم. 

آنگاه پارانش از هر کران فر ارسید ند و جنگی راستین را آغاز 
نادند تا خارجیان را واپس راندند. چون مستورد خارجی چنین دید» 
دانست که ار معقل و یاراتش فی‌ارسند, خارجیان‌همگی نا بودشو ند. 
وی و پارانش روانه گشتند و از دجله گذشتند و در سرزمین پمپرسیر 
درنگت ورزیدند. ابورواغ به پیگرد ایشان پسرداخت تا ایشان را در 
ساباط فرود آورد. چون چنین کرد. مستورد خارجی به یاران خسود 
گفت: اینان گردان گردن‌کش سپاه معقل و سواران جان‌شکار اویند. 
اگر می‌دا نستم که يك ساعت زودتر از او ف‌اخواهم رسید» بر او پیشی 
می‌گرفتم و با دی نید نید می‌باختم. سپس فرمود که دربارة معقل 
پرس‌وجو کنند. از رهگذران پر سید ند و اینان گنارش دادند که معقل 
و یارانش در دیلمایا در سه فی‌سنگی, فرود آمده‌اند. چون مستورد أز 
این کار آگاه شد. خود و یارانش سوار شدند و رفتند تا به پل ساباط 
رسیدند. این همان پل رود شاه بود. او در سوی کوفه بود و ابورواغٌ 
در سوی مداین. مستورد از پل گذشت. چونابورواغ دید که ایشان 
سوار شدند؛ پاران خود را بسیجید و فرارفت و در جایی در بیایان 
میان مداین و ساباط ماندگار شد تا کارزار در آنجا باشد. در همانجا 
ماتد و ایشان را همی بیوسید. چسون مستورد از پل گذشت و آن را 
برید» به دیلمایا به سوی معقل شد تا بر او شبیخون ز ند. به وی‌رسید 
و در این هنگام پاران معقل پراکنده بودند و او می‌خواست کوج کند 
و برخی از یارانش پیش از او روانه شده بودند. چون معقل ایشان 
دا دید» پرچم خود را برافر‌اشت و آواز داد: ای بندگان خدا؛ به زمین 
چسیید! پیر آمون‌دو پست‌مرد چنگی به هم اهی او فرودآمد ند. خارجیان 
بی ایشان تاختند و ایشان زانو بر زمین زده به پیشواز خارجیان 
شتافتند. ممقل و پارانش نتوانستند بر خارجیان چیره شوند. از این 
رو آنان را رها کردند و رو به سوی اسبان خود آوزدند ولی آنان راه 
را بر اینان پستند و لگام‌های اسپان‌شان دا بریدند که به‌هر سوی 


۳۰۰ الکامل فیالتادیخ 


پراکنده شدند. آنگاه بر پاران پراکندهٌ معقل تازش آوردند و میان 
ایشان جدایی افکندند و سپس به سوی معقل و یارانش رو آوردند 
که زانو زده بودند. بسر ايشان تاختند ولی معقل و یارانش تکان 
نخوردند. بار دیگس تازش آوردند ولی نتوانستند بر ایشان چیسره 
شوند. مستورد خارجی به یاران خود گفت: نیمی از شما فرود آیید و 
نیمی سوار پر اسبان بمانید. چنان کردند و کار بر معقل و پارانش 
به‌سختی دشوار گشت و نزديك بود که همگی نابود شو ند. 

در همان هنگام که اینان چنین بودند ابوروا] و همراهانش فراب 
رسیدند. انگیزء باز گشت او این بود که وی در جایگاه خود ماند و 
فرارسیدن ایشان را همی بیوسید. چون دیر کر‌دند. کس فرستاد که 
از ایشان گزارش بیاورد. اینان پل را بریده دیدند و شاد شدند و 
گمان ب‌دند که خارجیان از تس ایشان پل دا بریده‌اند. به زد 
اپورواغ بی‌گشتند و به او گزارش دادند که خارجیان را ندیده‌اند 
زیرا پل را از بیم ایشان بسریده‌اند.ابورواغ گفت: به جان خودم 
سوگند که اين کار را تنبا از روی‌ترفند کرده‌اند و من جز این گمانی 
ندارم که پیش از شما خود را به‌معقل بن قیس رسانده‌ا ند زیر سوارب 
کاران و جنگاوران دلیر او دا يا من دیده‌اند و پل را از ایسن‌رو 
ب‌یده‌اند که شما را به‌کاری جز پیگرد خود سر‌گرم ساز ند. بشتا پید» 
پشتابید و ایشان را دریاپید. 

آنگاه روستاییان را فرمود که پل را بستند و او از آن گذر کرد و 
به پیگد. خارجیان پرداخت. در این هتگام نخستین گکریشتگان به او 
رسیدند. او فریاد پرآورد: زی من آیید. زی من آیید! به نزد او 
باز گشتند و گزارش پرنة کارزار با او دادند و گمتند که معقل را 
چنان پشت سر گذاشتهاند که مردانه پیکار می‌کند و جز این گمانی 
نیست. که اکنون بر دست خارجیان کشته شده است. او در پسوییدن 
شتاب ورزید و هم گریختگان وی را همراهی کردند. سپاه دسید و 
پر چم لشکر معقل دا افراشته دید و نگریست که می‌دمان به سختی پیکار 
می‌کنند .۱ بورو | ]و یارانش بر خارجیان تاختند و ایشان را نه چندان 
دورء واپس راندند.اپورواغ به معقل رسید و اينك دید که او پیشتاز 


رویدادهای سال چبل و سوم هجری ۳۰۷ 


است و یاران خود را به‌چنگت برمی‌شورانسد. اینان به‌سختی بی سپاه 
خارجیان زدند. مستورد و یارانش از خارجیان» فرود آمدند و معقل 
و پارانش نیز پیاده شد ند و سپس همةٌروز را به‌سختی با شمشیر تسد 
آزمودند. 

سپس مستورد معقل را به هماوردی خواند. یارانش او دا باب 
داشتند ولی معقل نپذیرفت و روانه شد. او شمشیر داشت و مستورد 
نیزه. یاران معقل گفتند: نیزه‌ات برکی. او به اندرز ایشان گوش 
نداد و بر مستورد تازش آورد. مستوره چنان بر او گوقت که نیزه از 
پشتش بیرون آمد. معقل با همان کاری که برایش پیش آمده‌بود. خود 
را به مستورد رساند و چنان با شمشیر بر تارکش کوفت که مفزش 
بی زمین ریشت. مستورد فرود افتاد و مرد و معقل بهدنبال وی. 

معتل گفته بود که اگر من درگذرم» عمروبن مخز بسن شسپاب 
تمیمی فرمانده شما باشد . چون کشته شد» عمرو درفش را بر گررفت و 
با س‌دم بر خارجیان تاخت و به درو کسر‌دن خارجیان پرداخت. همة 
ایشان را کشتار کرد چنان که تنبا پنج پا شش تن و ار هیدند. 

این کلبی گوید: مستوره از تمیم و از بنی‌ریاح بود. او این‌س‌ودةً 
چریر را گواه آورده است: 1 

و متا قتی الفگیان و الجُودَْقل ‏ و متا ای لاقی بدجلة مفیلا 
یعنی: درا ای او سا نز بخشندگان معقل است 


و از ما آن کس است که بر کران دجله با معقل دیداز کرد. 


پاز گشت عبدالرحمان به استان سیستان 

در این سال عبدالله بن عاس» عبدالرحمان ين سَمْرّه دا بسه 
فرمانداری سیستان بر گماشت. بهآنجا آمد و س‌کردة پاسبا نانش عبّاد 
ین خضین حبّطی بود و از مبتران عمروین عبیدالله ین مَمْسَ و دیگر ان 
پا او بودند. او به‌جنگت شارسان‌هایی می‌شد که م‌دم آن ثایاور شده 
بودند؛ آنپا را می‌گشود. سرانجام به‌کابل رسید و آن را برای يك‌ماه 
در میان گرفت و کُشکثجیر‌ها (پر‌تابه‌افکن‌ها) بر آن بست که باروی 
آن شکستی بزرگت برداشت. عیّاد بن خضَین يك شب ماند و با بت 


۳۰۵۸ الکامل فی‌اثتاریخ 


پ‌ستان [آذرستایان] همی نبسرد آزمود و آنان تتوانستند رخنه را 
پیند ند و از اپن‌رو فردا بپرون آمدند و به‌پایداری دربرایی مسلمانان 
درایستادند. مسلمانان ایشان را بشکستند و بسه‌زور به درون شیر 
شدند. سپس به سوی بست شد و آن را هم به‌زور گشود. به ز 
که مر‌دمش گر یختند و او بر آن چیسره گشت. سپس به خشك شد که 


مردمش با وی از در آشتی درآمدند. آنگاه به رخج دفت که با او 
پیکاد آزمودند و او آن شارسان را کشود. سپس به زاپلستان رفت که 
همان غزنه و پیر امون‌های آن‌است. مردمش پا او پیکاد کردند. ایشان 
پیمان‌خود را شکسته بودند. او آن را گشود و به کابل باز گشت و دید 
که مردم آن پیسان خود را شکستها ند 


جنگت سند 

عبدالله بن عاس» عبدالله بن سوّار عبدی را بر مرز هند کماشت. 
برخی گویند: معاویه او را از سوی وی بر‌گماشت. او با «قیقان» 
چنگید و غنيمت‌ها به‌دست آورد و به نزد معاویه شد و اسبان قیقانی 
بی‌ای او به‌ارمغان برد. بر گشت و با قیقانان جنگید که از ترکان یاری 
گرفتند و او دا کشتند. سغتسرا در این باره می‌گوی 

و این سوّارٍ علی عتّانه نوقد الاو قتال الم 

یعنی: ابن سوار به روزگار خود, افروزندة آتش و کشتار کنندهٌ 
بد سگالان بود. 

او می‌دی بزر گوار بود چنان‌که هر کز در لشکر کاهش آتش افرو خته 
نمی‌شد |[ چه خود به‌مردم خوراکت می‌داد]. يك شب آتشی فروز آن‌دید 
و پ‌سید: این چیست؟ گفتند: زائویی است که بر ایش «خبیص» 


(آفر و شد) می‌پز ند. فی‌مود که سه روز پیاپی به میدم آفرروشه دهند. 
فرمانداری عبدالله بن خازم بر خراسان 
گویند: در اين سال عبدالله بن عامس, قیس ین ميت قیسی شلمی 
را از قر‌مانداری خراسان بی‌کتار کرد و عبدالله پن خازم زا به‌جای او 


پي گماشت. 
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انگيزة این کار چنان بود که قیس در فیستادن باژ و ارمغان [از 
راه چپاول کردن س‌دم] سستی کرد. عبدالله پن خازم به عبدالله پن 
عاس گفت: مرا بر خراسان یگمار تا همة کارهایت را به سامان 
رسانم. او برایش فرمانی نوشت. گزارش به قیس, رسید و او از اپن 
خازم و نی‌نگت و بدسگالی‌اش ترسید. خراسان دا رها کرد و رو به 
راه نپاد. این عامر بیش‌تر خشمگین شد که آن مرز را خرد انگاشته 
است. وی را یه زندان افکند و بزد و مر‌دی از «یشکر» بر خراسان 
گماشت. بررخی گویند: نخست شم بن زر کلابی را بر‌گماشت و 
سپس این خازم را. 

درپارءة بر‌کنار کرد نش جز این‌هم داستان‌هایی آورده‌اند. یکی این 
است که ابن خازم به ان عامر گفت: تو قیس را بر خسراسان 
گماشته‌ای که مردی سست و کم‌توان است و من می‌تر‌سم اگر چنگی 
برایش پیش آید. شکست خورد و خراسان از دست بشود و دایی‌های 
تو رسوا شوند. خواسته‌اش مردم قیس عیلان بود. اپن عاس گفت: چه 
باید کرد؟ گفت: برای من قرمانی بنویس که اگر وی از براپر دشمنی 
روگردان شود من به‌جایش نشینم. او برایش چنان فررمانی نوشت. 

در این منگام گروهی از مردم تخارستان برشوریدند. قیس با او 
به‌رایز نی پرداخت که چه کند. ابن‌خازم رای داد که بازگره تا کسانش 
پر گید او فراز آیند. چون يك يا دو کامواره برفتند» این خازم فرمان 
خود را بیرون آورد و به‌کار مردم برخاست و با دشمنان دیدار کرد و 
ایشان را درهم شکست. گز ارش به کوفه و پصسسه و شام رسید و 
قیسیان برآشفتند و گفتند که قیس و ابن عامس را گول زده است. گله 
به‌نزد مماویه بردند. معاویه او را فی‌اخواند و او از آنچه دریاره‌اش 
گفته شده است» پوزش خواست. معاویه گفت: فردا در میان مردم 
بر‌خین و پوزش بخواه. او به‌نزد یاران خود بازگشت و گفت: مرا 
فی‌موده‌اند که سغنرانی کنم ولی من سختوری خسوب نیستم. شما در 
پیرامون تخت سخنوری بنشینید و چون من سخن رانم سخنم را راست 
شمارید. فیدا به سخنرانی بر‌خاست. خدا را ستود و ستایش و سپاس 
او را به‌جای آورد و سپس گفت: همانا دو کس به سخترانی در براپر 


۳۰۰ الکامل قی‌التار یخ. 


مدم بی‌می‌خیز ند: رهبری که از آن گزیری نمی بیند يا نابخردی که 
پاد پر گویی دد س‌ش می‌پیچد و من هيچ‌يك از این‌دو نیستم. کسی که 
مرا می‌شناسد» می‌داند که من از فرصت‌ها آگاه و به سوی آن شتا بانم» 
در جاهای نابودی پایم را واپس‌می‌کشم. رزم به تیکویی به‌پایان میس 
یرم و دارایی را يك‌سان بر کسان بخش می‌کنم . هر کسی را که مرا 
به این ویژ گی‌ها می‌شناسد» به خدا سوگند می‌دهم که گفتة مرا داست 
شمارد. پارانش گفتند: راست‌گفتی. باز گفت: ای‌سر‌ور خداگر ایان» 
تو از آن کسانی که به خدا سوگندشان دادم؛ آنچه را می‌دانی یگوی. 
معاویه گفت: راست گفتی. 
یاد چند رویداد 

در این سال مروان ين حکم؛ فرماندار مدیته, با مردم حچ گز ارد. 
پر مکه خالد بن عاص بن هشام» بر گوفه مفيرة پن شعبه و بر بصره 
عبدالله بن عاس بودند. 


هم در این سال عبدالله ين شلام» از یساران بلند آوازهُ پیامیسر» 
در گذشت. او از دانشمندان برخوردار از نبشته (امل کتاب) بود و 
پیامس خدا (ص) بپشت را پرای او گواهی داد. 


رویدادهای سال چهل و چهارم هجری 
( ۶۶۴ میلادی ) 


در این سال مسلمانان همراه عبه‌الر‌حمان‌بن خالدین ولید به‌درون 
سرزمین‌های رومیان رفتند و زمستان دا در آنجا گذراندند. بُسَ پن 
آیی آطاة به جنگت در دریا روی آورد. 


پر کناری عبدالله بن عامر از فرمانداری بصره 

در این سال عبدالله بن عامر از فرمانداری پصره پر کنار شد. 

انگیزه این کار اين بود که این عامس مردی بسردبار» فرزانه» 
بزرگوار و نرم‌خوی بود و تابخردان و آشوب‌گران دا فرو نمی‌گرفت. 
بصره به روزگار فرمانداری او روی به‌تبامی آورد. او به‌نزد زیاد بن 
اپیه گله برد و چاره جست. زیاد گفت: شمشیرت را از نیام بر کش. 
اين عامر گنت: نخواهم با تباه‌سازی خودء ایشان را بپیود بخشم. 
آنگاه این عامر گروهی به نمایندگی خود به نزد معاویه گسیل کرد و 
اینان در نزه معاویه با گروه نمایندگی کوفه دیدار کردند. در میان 
ایشان اين کَوّا بود که نامش عبدالله‌بن آپی اقا یشکری است. معاویه 
از ایشان دربارة عراقیان به‌ویژه بصریان پررسش کرد. این کوا گفت: 
ای سرور خداگرایان. بصریان را تایضردان و آشوب‌گ‌ان‌شان 
خورده‌اند و فرمانروایی بر ایشان سست گشته است. او اين عاس را 
سست و ناتوان فرانمود. معاویه گفت: در نزد خود بصریان دربارهٌ 
ایشان سخن می‌گویی؟ 


وش اتکامل فی‌التار یغ 


چون بصریان باز گشتند» آنچه را رفته بود» به این عاس گزارش, 
دادند. او بی‌آشفت و گفت: چه کسی از عراقیان با ابن کوا دشمن‌تر 
است؟ گفتند: عبدالله بن ابی‌شیخ پشکری. ابن عامر او را بر خراسان 
گماشت. چون گزارش این کار به گوش این کوا رسید. گفت: پسر 
«دجاچه» (یمنی ابن عاس) در بارة من بسی اتدکت می‌داند. گمان پرده 
است که فرماننوا کردن یشکری بر خراسان مرا آزار می‌دهد. بسی 
دوست می‌دارم که هر پشکری که مسا دشمن می‌دارد» از سوی این عاس 
ه‌ف‌ما نداری بر گمارده شود. 

برخی گوپند: آنکه ابن عامر به فی‌مانداری خراسان پر گماشت. 
طقیل بن عوف یشکری بود. 

چون معاویه سر نوشت بصر,» را بدانست» پر آن شد که ابن‌عاس 
را بر‌کتار سازد. از این‌رو کس به‌نزد اپن عامس فرستاد 2 دیدار او را 
خواستار شد. ابن عامس به نزد معاو یه رفت که او را بر سر کارش باز 
گرداند. چون هنگام بدرود رسید, به وی گفت: از تو سه چیز میب 
خواهم؛ بگوی که آنا را به تو بخشیدم. ابن عاس گفت: آنمپا را به 
تو بخشیدم؛ همانا من پسس ام حکیم هستم. معاویه گفت: کار مرا به 
من باز گردان و خشمگین مباش. این عامر گفت: باز گرداندم. معاویه 
گفت: دارایی خویش در عرفه را به‌من ارزانی دار. ابن عاس گفت: 
ارزانی داشتم. معاویه گفت: خانه‌های خویش در مکه را به من بخش. 
این عامر گفت: بخشیدم. معاویه گفت: پیوند خسویشاو ندی استوار 
ساختی. ابن‌عام گفت: ای‌سرور خداگرایان» از تو سه‌ کار می‌خواهم» 
بگوی که آنپا را ه تو دادم. معاویه گفت: آنپا را به تو دادم؛ همانا 
من پسس هندم. ابن عامی گفت: دارایی من در عرفه را به من واگذار. 
مماویه گفت: واگذاردم. ابن عامر گفت: ميچ‌يك از کار گزاران یا 
هپچ‌يك از کارهای مرا آماح باز پرسی نگردان. معاو یه گفت: نگی‌دانم. 
این عامر گفت: دخترت هد را به همسری من درآور. معاویه گفت: 
در آوردم. 

برخی گویند: معاویه به وی گفت: یکی از دو کار برگسزین: یا 
کارت دا پی‌جویی کنم و تو را دستخوش بازپرسی سازم. یا تو را 


رویداهای سال چبل و چپارم هجری خی 


ب‌کنار کنم و هرچه را پرده‌ای و خورده‌ای [3 چاپیده‌ای]» برای تو 
روا دارم. این عامی پس‌کناری را بر‌گزید د خسواستار شد که از او 
باز پرسی به‌جای نیاورند. مماویه او را برداشت و حارث بن عبدالله 
ازدی دا به‌جای وی بر گماشت. 


پیو ندانیدن زیاد بن اییه به پدر معاویه 


در اين سال معاویه» زیاد بن شُمَیّه" را به پدر خود پیو ندانید. 
گز ارش گران چنین پنداشته‌اند که چون زیاه به نزد معاویه شدء مردی 
از مردم عبدالقیس همراه او بود. به‌زیاد گفت: ابن عامر را در نزد 
من حقی است [من به گردن او حقی دارم؛ يا او به گردن من حقی 
دارد]. اگر به من دستوری دهیء به‌نزه وی روم. زیاد گفت: بسر این 


پایه که مر گنت و شنفتی میان شما رود مرا از آن آگاه سازی. مرد 
گفت : چنین کنم.زیاد به وی دستوری داد. مرد به نزد این عاس شد. 
ابن عاس گفت: به‌به! آفرینا! پسر سمیه کارهای مرا زشت می‌شمارد 
و بر کارگزارانم نیش میز ند. پر آن شده‌ام که سوگند خوارانی از 
قریش فراز آورم که به خدا سوگند خورند که ابوسفیان هرگز مادر 
زیاد (سمیه) را ندیده است. 

چون باز گشت. زیاد از وی پر‌سش کرد ولی مرد او را از آن گفت 
و شنود آگاه نساخت. زیاد پافشاری ورزید تا داستان با وی باز گفت. 
زیاد آنچه را دفته بود, به معاویه گزارش داد. معاویه به دربان‌خویش 
گفت: چون این عاس فراز آید» چپرة ستورش را از دور تسرین درها 
فر و کوب. دربان با وی چنان کرد. اين عاس به نزد یزیدین معاویه آمس 
و پا او گله آغاز نمباد. پزید سوار شد و او را بر معاویه برآورد. چرن 
معاویه پدو نگریست» برخاست و به درون رقت. یزید به ابن عامر 
گفت: ینشین که گمان می‌رود فرو نشستن تو از انجمن وی به درازا 
کشد! چرن این دو گفت و گو به درازا کشاندند. معاویه به‌درون آمد 
هس گفت: 


۱ چون زیاد زنازاده بود, گاه او دا دیسر مادرش سمیه» می‌خواندند و گاه 
«پسی پدر ش». 


تس الکامل فی‌اثتاریخ 


قد علمث دک العقَاق 

یعنی: :ما دا پیشی گرفتنی است و شما دا پیشی گرفتنی. دوستان 
این دا یه خوپی دانسته‌اند. 

آنگاه نشست و گفت: ای پسس عاس, آیا تو دربارء زیاد چنین و 
چنان گفته‌ای؟ به‌خدا سوگند که تازیان می‌دانند که من به‌روزگار 
جاهلی گر امی‌ترین‌شان بودم و اسلام ارجمندی مرا هرچه بیش تسس 
افزون ساخت. روی آوردن من به زیاد نه از آن‌رو بود که با افزودن 
او کاهشی را پر سازم و نه از آن رو که با بودن وی زبونی خود را به 
ار چمندی پن‌سانم. من پرای او حقی شناختم و آن را در چایش نمپادم. 
این عاس گفت: ای سرور خداگرایان» به همان کاری بازمی‌گردیم که 
زیاد آن را دوست می‌دارد. معاویه گفت: بر اين پایهء ما نیز به همان 
کاری باز می‌گرديم که ت تو آن را دوست می‌داری. اين عامر به نزد زیاد 
بیرون شد و او را خرسند ساخت. 

چون زیاد به کوفه آمد. گفت: برای کاری به اینجا آمدهام که آن 
دا برای شما می‌خواهم. گفتند: چه می‌خواهی؟ گفت: نژاد مرا به 
ممادیه بپیوندانید. گفتند: اما با گواهی درو غ, هر‌گز نه. او به 
بصره آمد و در آنجا مردی در این زمینه به سود او کواهی داد. 

اين» همه آن چیزی بود که ابوجمفر طبری در بارة پیو ندانیده‌شدن 
نژاد زیاد بر دست معاویه. یاد کرده است. او درستی و راستی کار را 
در اين باره نگنته است بلکه داستانی را آورده است کسه پس ۱ 
پیو ندانیده شدن نژاد زیاد رخ نموده است. من انکَیزهٌ این کار و 
چگونگی آن را می‌آورم زیرا اين از گزارش‌های بررجستةٌ بلند آوازه 
در اسلام است که تباید آن را فیو گذارد. 

آغاز سر‌گذشت چنین بود که سمیه مادر زیاد برد دهگان ز نده‌رود 
در کسکی بود. دهگان بیماد شد و حارث بن کلدة ثقفی پزشك را فرا 
خواند. او دهگان دا درمان کرد که بببود یافت. دمگان سمیه را به‌وی 
بخشید. زن برای او ایویکره را زایید که تامش نْمَیع بود. پزشك را 
ازاین پسس خوش نیامد. آنگاه 9 را برای وی بسزاد که او دا هم 
دوست نداشت. هنگامی که پیامپر (ص) طایف را در میان کرفت. 


رویدادهای سال چیل و چباد) هجری سفت 


ایوبکره به نزد او (پیامیر) شد و حارث به نافع گفت: تو پسی منی. 
پزشك سمیه دا به‌زنی به یکی از بردگان خود به‌ام عبید داده بود. 
این عبید رومی بود و سمیه برای او ژیاد را بزاد. 

يك بار به‌روزگار جاهلی» ابوسفیان بن حرب به طایف شد و بر 
می فروشی به‌نام ابومریم سَلولی فرود آمد. دیر تر اين ابومریم اسلام 
آدرد و همراه پیامبر (ص) شد. آن بار ابوسفیان بهابومريم گفت : دلم 
خواهان زن شده است؛ روسپیذی برای من قراهم کن. ابومریم گفت: 
سمیه دا می‌خواهی؟ ابوسفیان گفت: بیاورش گرچه پستان‌هایی بلند 
و شکمی گند ناک (يا گنده) دارد. ابومریم سمیه را آورد و ابوسفیان 
با او هم‌بستر شد و زن به‌زیاد آیستن گشت و در سال یکم هجری / 
۲ م او را بزاد. چون به‌باد آمد و پزرگت شد. ابوموسی اشمری به 
هنگام فرمانداردی بر بصره. با او پیمان آزادی نوشت. دیر‌تر عمر بن 
خطاب زیاد را به‌ناری گماشت که‌آن‌را به‌خوبی انجام داد و به‌پایگاهی 
پسندیده برآمد. چون باز گشت. به تزد عم شد که سپاجران و انصار 
نیز در نزد او بودند. زیاد سخنرانی شیوایی کرد که مانند آن زا 
نشنیده بودند. عمروبن عاص گفت: آفرین بر اين پسر که ار از 
قریش می بود. تازیان را با چوب‌دستی‌اش می‌راند! اپوسفیان که در 
آنجا بود» گفت: من پدرش دا می‌شناسم و تيك می‌داتم چه کسی او را 
در زهدان مادرش نپاده است. علی گفت: ای ابوسفیان, خاموشی‌گزین 
زیرا می‌دانی که اگر عم این سخن دا بشنود. شتابان بر سس تو تازد. 

چون علی به فی‌مانروایی رسید» زیاد دا به‌ثرمانداری فارس 
بر گماشت که آن را به‌خوبی نگه داشت و در پاسداری از دای آن 
چیزی فرو نگذاشت. گزارش به‌معاویه رسید و او برآشفت و برای 
زیاد نامه نوشت و او دا بیم داد و پوشیده به او رساند که ابوسفیان 
وی را پدید آورده است. چون زیاد نامه معاویه دا خواند. در میان 
مردم به سخترانی بن‌خاست و گفت: شگفتا شگنت بسیار از پسر آن 
زن جگی‌خوار و س‌کردة دورویان بدکار که به نزد من پيك و پیام 
همی فرستد و مرا بیم دهد و میان من و او دو پسر عموی پیامبر خدا 
(ص) در میان مپاجران و انصارند. به‌خدا که اگر پر ای دیدارش به 


لنوت الکامل فیالتاریج 


من دستوری داده شود؛ مرا تیز و تند و تی‌س‌آور و فرو کوپنده با 
شمشیی خواهد یافت. 
گزارش این کار به علی رسید. او برای زیاد نوشت: من هنگامی 
که تو را بر آن پپنه گماشتم» نيك مي‌دانستم که شايستة آنی. پیش- 
تر‌ها ابوسفیان سخنی از آرمان‌های نادرست و دروغ‌های درو نی بر 
زبان رانده بود که نه بی پایة آن می‌توان از کسی مرده‌ریگی بید ثه 
هیچ نژادی را استوار داشت. مصاویه [ به‌سان دیو] از پیش دوی د 
پشت سر و چپ و راست بر مردم درمی‌آید. پس په هوش باش و باز 
هم هشیار باش. درود و بدروه. 
چون علی کشته شد و کار زیاد و آشتی دی یا معاد یه بدانجا کشید 
که یاد کی‌دیم زیاد با مَشَقَلة بن هبَية شیبانی همداستان گشت و یه 
گردن گرفت که پیست هزار درم به‌دی بپر‌دازد تا به معساویه بگوید: 
زیاد. سرزمین پارس را از خشکی و دریا خورده است. ایتك بر پایة 
پی‌داخت. دو هزار هزار [دو میلیون] درم با تو آشتی کسرده است. به 
خدا آنچه را گفته می‌شود, جن راست و درست نمی بینم. چون به تسو 
گوید: چه گفته می‌شود؟ بگوی: او پسس اپوسفیان است. مصقله چدان 
کره و مماویه بر آن شد که ژیاد را با خسود بگرایاند. او از داه 
پیو ندانیدن زیاد» دوستی او را پاکت و پالوده ساخت. این دو بر این 
کار همداستان شد‌ند. سردم را فیاخواند و کسی را قراز آورد که به 
سود زیاد گواهی دهد. یکی از ایشان ابومریم سلولی می‌فروش بود. 
ابومریم گفت: يت بار ابوسفیان به نزد من آمد و از من زن دوسپیذی 
خواست. گفتم: اکتون تنپا سمیه را در دسترس دارم. ابوسفیان گفت: 
بیاورش با همه پلیدی و پلشتی و شلختگی که دارد. سمیه را آوردم 
و ابوسفیان با او تنپا به درون خانه رفت و لختی بر نیامد که سمیه 
بیرون آمد و... زیاه گفت: خاموش باش ابومریم! تسو را یه گواهی 
ف‌اخواندیم نه دشنام‌دهی. 
از این پس معاویه زیاد دا پیوست خانوادة خود گرد. پیو ندانیدن 
او نغستین کار در راه پایسال‌سازی آشکار فرمان‌های دینی بود ذیرا 
پیامبر خدا (ص) گفته بود که فرز ند از آن بستر است و مرد پدکار 
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و زن روسپیذ دا سنگث می‌باید. 

زیاه برای عايشه نوشت: از زیاد بن ابی‌سفیان [به مادر خداس 
گرایان]. خواسته‌اش این بود که عايشه دد پاسخ بنویسد: [از مادر 
خداگرایان] به زیاد بن ابی‌سفیان. زیاد می‌خواست با اين کار به‌نزد 
مردم نشانه آورد که پور بوسفیانم. عسایشه نوشت: «اژ عايشه مادر 
خداگرایان به پسش زیاد». اين کار بر مسلمانان به گونه همگانی 
و بر امویان به‌ویژه» گران آمد و داستان‌ها ساخته شد که یاد کردنش 
در اینجا به درازا می‌کشد. از این رو از آن چشم پوشيديم. 

کسانی که برای معاویه پوزش آورده‌اند» گفته‌اند: معاویه از آن 
رو زیاد را پیوست خانوادةٌ خود کرد که ز ناشویی‌های روزگار جاملی 
گو نه‌های بسیار داشت که نیازی به یادآوری همه آنپا نیست. یکی این 
بود که چندسد با ز نی‌روسپین هم بستر می‌شدند و چون‌او باردارمی‌شد 
و می‌زایید. بچه را به‌مريك از آن مردان که می‌خواست» پیوست می- 
کرد. چون. اسلام آمدء این‌گونه زناشویی را نارو! ساخت لیکن هر 
فرزندی را به پدرش» از هر‌گونه زناشویی که می‌داشتند» واپسته 
کرد و میان اين همه گونه‌ها جدایی نیفکند. معاویه گمان برد که اين 
کار رواست و از این‌رو مین پیو ندانیدن به روزگار جاهلی و اسلامی 
جدایی نیفگند. اين. سخنی کو و نادرست است زیرا مسلمانان همگی 
بر نادرستی اش‌همداستانتد و در روزگار اسلامی این گونه پیوندانیدن 
رخ نداده است که بتوان از این راه تشانه‌ای آورد. 

بررخی گویند: پس از پیو ندانیده شدن زیاد از سوی معاویه, زیاد 
بر آن شد که‌حچ‌بگز ارد. بر ادرش ابویکره بشنید. این برادر از هنگام 
ناهمسازی زیاد در گواهی دادن بر زتاکاری مقيرة بن شمبه, با او به 
در ناخوشنودی می‌رفت و با او سغن نسی‌گفت. چون شنید که زیاد 
می‌خواهد حج گزارد» به‌خانه‌اش رفت و یکی از پسرانش را برگرفت 
و گفت: پسی جان» به پدرت یگو که من |[ یر ادر مادری‌ات] شنیده‌ام 
که می‌خواهی حیج گزاری. به ناچاد در اين پیش یه مدینه خوامی‌شد. 
بی‌گمان خواستار دیدار با امحبیبه دخت ابوسفیان و همسر پیامبر 
(ص) خواهی کشت. اگر این بانو تو را بپذیرد, وای از آن زبونی که 
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بر پيامبر خدا (ص) فرود آید. اگر تو را نپذیرد. دریغ از رسوایی 
در این گیتی و سرزنشی که دشمنانت بر تو فرود آورند. زیاد از 
حح گزاردن چشم پوشید و گفت: خدایت پاداش نيك‌دها: که در اندرز 
دادن هیچ کوتاهی نکردی و آن را به‌خوبی به‌پایان رساندی. 


جنگت مرلب در سند 


در این سال مُبّلّب بن اپی‌ضقره به‌چنگت در مرز سند شد. نخست 

به‌سوی نت و اهواز رفت که در میان مولتان تا کایل است و آنگاه با 

دشمن دیدار کرد و با او به‌رزم درایستاد. مبلب در سرزمین قیقان 

هجده سواره از ترکان را دیدار کرد که با او جنگیدند و همگی کشته 

شدند. مرلب گفت:چرا این عجمان‌سبکس تر از ما گشته‌اند! او اسبان 

رافرو افکند [ها دم آثبا را برد یا دا بر نباد] و نفستین کس در 
جنگت بنت می‌گوید: 


یعنی: آیا ندیدی که چون رن اژدیان د در د چنگت بتت انخون آوردتد, 
پپترین رزم‌آوران سپاه سپلب بودند؟ 
یاد چند رویداه 

در این سال مماویه حج گز ارد. 

هم در این سال مروان‌بن حکم در مدینه ایوان و سایبان سر پوشیدهٌ 
پاس داشته (برای ایمنی) پساخت. او نخستین کس بود که در مدینه 
چنین کرد. معاویه از آن روزی در شام چنین کرد که مرد خارجی او 
را بزد. 


نیز در این سال ام حبیبه دختی ایوسفیان و زن پیامبر (ص) 
در گذشت. 


هم در اين سال رفاعة عدوی از عسدی رباب کشته شد. او بصری 
بود و دیداری با پیامبر داشت. 


رویداد‌های سال چهل و بنجم هجری 
(۵۶۶ میلادی) 


در این سال معاویه حارث بن عبدالله ازدی را به‌فرمانداری بصره 
بر‌گماشت. این کار در آغاز اين سال به هنگام برکنار کردن عبدالله 
بن عامی (از شامیان), انجام یافت. فرماندار تازه. عبدالله بن عمرو 
ثقفی را سر کردة پاسبانان خود ساخت. حارث چبار ماه ماند. سپس 
معاویه او را بر‌کنار کرد و زیاد بن ابیه را بر گماشت. 


فرمانداری زیاد بن اپیه بر بصره 

زیاد پن ابیه به کوفه آمد و ماندگار شد و همی بیوسید که او را 
فرماندار اين شیر سازند. این را به مغيرة بن شعبه گزارش داه‌ند. 
سغیره به سوی معاویه شد و خواهان بر‌کناری از فرمانداری گشت و 
از او خواست که خانه‌ها و زمین‌هایی در قرقیسا به وی دهد که در 
میان مردم قیس باشد. معاویه از وی تر‌سید و به‌وی گفت: باید برس 
کار خود یاز گردی. مفیره سس بیس تافت و معاویه بر وی بدگمان تس 
گشت و او را بر سر کارش بازگرداند. مغیره شبانه به کوفه درآمد و 
کس به‌نزد زیاد قرستاه و او دا پیرون راند. 

برخی گویند: مفیره به شام ثرفت بلکه معاویه در پی زیاد فر‌ستاه 
که در کوقه بود. او دا فر‌مود که به سوی پصره شود. او را به 
فر‌مانداری بصره و خراسان و سیستان بر گماشت. سپس‌هند و بحرین 
و عمان را پیوست فیرمانرو او ساخت. زیاد در پایان ربیم‌الثانی سال 
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۵ زو ثی۶۶۵م به‌شپر درآمد. بدکاری و اامنی در شپی آشکار 
بود. او سخترانی «دم بریده»اش را در این شب ب‌گزار کرد. از آن 
رو این را «دم بریده» خواندند که‌سپاس و ستایش خدا به‌جای نیاورد. 
برخی گویند: نه چنین بود بلکه خدا را ستود و گفت: 

سپاس دا بر یخشایش و نیکوکاری‌اش. از او افزودن بخشش 
همی خواهیم. بارخدایا , چنان که بغشایش خود بر ما افزون ساختی» 
انکیزةٌ سپاس‌کزاری در دل‌هسای ما بپروران. پس از درود. هماتا 
نادانی گستاخ و گس‌اهی کود و بدکاری که بسرای کنند گانش آتش 
می‌افروزد و زبانة آن را بر ایشان پایدار می‌دارد» همان است که 
نابغردان شما می‌کنند و فرزانگان‌تان از این کارهای گران دیده 
فرو می‌پوشند. خرد در میان آن می‌رود و به بار می‌آید و پزرگت از 
آن کناره می‌گیرد. گویا گفتار پیامبی خدا را تشنیده‌اید و نبشتة خدا 
را نخوانده‌اید و ندانسته‌اید که خدا برای فرمانبیانش چه پاداش‌ها 
آماده ساخته است و برای کناهکار انش چه کیض‌مایی فر اهم کی ده‌است 
و این در درازای روزگاری جاوداتی است که آن دا هرگن پایانی 
نیست. آیا به‌سان کسانی هستید که این گیتی دیدگانش را فرو بسته 
است و خواهش‌های تن گوش‌هایش را بسته‌اند و او جپان گذران را 
بر سای جاویدان بر‌گزیده است؟ بهیاد ندارید که در اسلام رویداب 
هایی پدید آودده‌اید که پیش از شما کسی بدان دست نیالوده است. 
این رو سپیذخانه‌های برافی‌اشتة آشکار و این زنان پاکث و پاکیزه‌ای 
که به روز دوشن آماج پدسگالی می‌شو ند و شمارهای همگی اندکت 
نیستند . آیا در میان شما بازدار ندگانی نیستند که گمراهان دا از 
تازش در پایان شب و چپاول در میان روز واپس رانند و بازدار ند؟ 
خویشاو ندی را نزديكك ساختید و دین را دور. پوزش نه اتدر جای 
می‌آورید و دزد را می‌توازید. هريك از شما نابخردان خود را پاس 
می‌دارد چنان که از فرجامی نمی تر‌سد و از رستاخیزی هراس ندارد. 
شمانه فرزانگانید زیرا پیروی نابخردان می‌کنید. پیوسته چنین 
کي دهاید. و از ایشان به پدافند بر‌خاسته‌اید تا پاس داشته‌های اسلام را 
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دریدهاند و آنگاه به‌پشت‌سر شما راه یافته آغل‌های تبامی کاویدها ند. 
نارواست بر من خوراکت و نوشاکت تا همگی را هموار زمین گردانم: 
یا ویران کنم یا بسوزاني چنان می‌بینم که پایان این‌کار بپبود نیاید 
مگی بدانچه آغازش بدان پم‌بود یافته است: نرمش نه از روی سستی 
و سخت‌گیری نه از روی زور و پ‌خاش‌گری. به خداو ندی خدا سوگند 
می‌خورم که دوست را به‌گناه دوست بگیرم و خانه‌نشین را به تاوان 
کوج کتار و فرارسنده را به کیفر گسریز نده و تندرست را دد برابر 
پیمار؛ تا مردی از مردان شما دیگری را دیسدار کند و گوید: سعیدا 
پگریز که سمد را نابوه کردند! يا اينکه نيزة شما برایم راست و نرم 
گردد. درو غ‌گفتن بر تخت سختوریء نایخردی پلندآو ازه‌ای است. اگر 
از من دروغی شنودید» نافرمانی من بر شما رواست. هرکس شبانه 
بی او تازش آورند. من پایندان اویم که تاوانش بپردازم. زینمار از 
شبروی که هر شیروی را به نزد من آورند» خونش را بریزم. شما را 
چندان در نگك می‌دهم که گزارش این سخنرانی به‌کوفه رسد و بازآید. 
از قیاتوان‌های روزگار جاهلی بپرمیزید که هر کس بدان خواند» 
ژبانش ببرم. 

شما چیزهایی تازه پدید فراز آورده‌اید که از پیش نیوده است. 
ما تيز پرای هر گناهی کیفری پدید آورده‌ايم: هرکس خانة دیگری را 
آتش ز ند, او را پسوزانیم و مرکس مردمی را در آب خفه کند, او را 
خفه کنیم و هر که به خانه‌ای دالان زند» بی دلش دالان زنیم و هر که 
گوری بکاود, او را ز نده در آن به‌خاکت سپاریم. دستان و ز بان‌های‌تان 
را از من بازدارید تا دست و زبان خود از شما بازدارم. زنبار» کسی 
با آنچه توده‌های‌تان بر آن همداستائند» ناسازگاری تکند که گردنش 
پزنم. در گذشته میان من و برخی م‌دمان کینه‌هایی بسوده است که 
آن‌ها را پشت گوش و در زیر پای خود افکندم. هر که نیکو کار است, 
نیکو کاری افزون کند و هرکه پدکار است» دست از تبامکاری بدارد. 
من اگر بدانم که یکی از شما از کينة من گرفتار سینه درد گشته‌است, 
پردة او ندرم و پوشش وی پاره نکنم تا خود چبره به من فرانماید و 
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بد سکالد که دیگر درنگش نخواهم داد. پس کارهای خود را از نو آغاز 
کنید و به همدیگر پاری رسانید زیرا چه بسا کسا که از آمدن ما شاد 
است و اندوهناکت خواهد شد و پسا کسا که شاه شده یاشد و بیزاد 
خواهد کشت , 

هان ای می‌دمان, اکنون ما فرماتروایان و پاسداران شما گشته‌ایم. 
پر پايةُ فر‌مانرانی خدایی که به ما ارزانی داشته است» شمارا میب 
چرخانیم و با دارایی خدا که در دسترس ما گذاشته است, از شما 
نگپداری می‌کنيم. بر شماست که فرماتبر و شنوای کارهایی باشید 
که ما دوست می‌داریم و پن ماست که در آنچه به دست داریم» دادگری 
پيشه کنیم. از راه تیکخواهی. خود را سزاواد دارایی و دادگسری ما 
سازید و بدانید در هر کاری کوتاهی ورزم؛ در سه کار کوتاهی روا 
ندارم: خود را از نیازمند به دور ندازم اکرچه شبانه در خان؛ مرا 
بکوبد؛ روزی کسی را از او باز نگیرم و بخشش را از هنگام آن واپس 
نیفکنم و دیر تکنم؛ و گروهی را بر گروه دیگری تیاغالم. خدا را 
پخوانید که رمبران‌تان را تندرست و نیکو بدارد که جپانداران ‏ 
آموز گار ان‌شمایند و همواره شما دا در پناه‌خود می‌دار ند, هرچه رام‌تر 
شوید» نيك تر شوند. کین ایشان را به دل نگیرید که خشم‌تان از این 
راه افزون شود و بر آن پیوسته افسوس خورید. در دستیابی بر نیازها 
شتاب نورزید که شاید اگر برآورده شود برای‌تان پد باشد. از خدا 
می‌خواهم که همه را در همه کارها کامیاب سازد. چون پینید که می- 
خواهم کاری را در میان شما رو ان سازم» آن را با همه تلغی و خوار 
سازی‌اش بپذیرید. مرا در میان شما به خون تپیدگان بسیار خواهتد 
بود؛ همگی بپس که از میان خونر پختگان من باشید. 

عبدالله بن اهتم بر‌خاست و گفت: ای فر‌ماندار تو را فرزانگی و 
سخنرانی پایان بخش داده‌اند. زیاد گفت : درو غ گفتی که این وی گی 
برای داود است که پیامیر خدا پود و خدا در نبشته‌اش او را به آن یاد 
کرده است. احنف گفت: ای فرماندار. گفتی و نیکی به‌جای آوردی. 
ستایش پس از آزمایش است و سپاس به دنبال بحشش. زیاد گفت: 
راست گفتی. ابو بلال مرداس ین أدیّه. از خارجیان. برخاست و گفت: 


رویدادهای سال چیل و پنجم هجری اویش 


خدا جز آنچه گفتی, به ما گزارش داده است؛ خدای بزرگت فرموده 
است: ابراهیم این پیام بگزاره که هیچ بار بری باز گناه دیگری نکشد 
و میدم را چز فر‌ودآورده دستی تجش نباشد (نجم/ ۳۹-۳۷/۵۲). خدا 
ما را پپت از آنی نوید داده است که تو نوید و بیم دادی ای زیاد! 
زیاد گفت: بدانچه تو و پارانت می‌خواهی, راهی نیابیم تا در خون‌ها 
شتاور گردیم. 

او عبدالله پن حصَن دا سرکردء پاسبانان خود ساخت. مردم دا 
چندان در نگت داد که گزارش به‌کوفه رسید و آگپی دسید‌نش باز آمد. 
او نماز خفتن را واپس می‌افکند و سپس تماز می‌حواند و آنگاه مردی 
را می‌فر مود که‌سورهٌ «بقره» یا مانندآن (در درازی) دا شمی‌ده بخواند. 
آنگاه چون خواندن آن به پایان می‌برد» چندان درنگت می‌داد تا کسی 
به دورتر جای بصره برسد. در این هنگام سر‌کردة پاسبانان خود را 
فی‌مان بیرون رفتن می‌داد. هر که را می‌ گر فتند» پی‌در نك می‌کشتند 
[در شب نخست» هفتصد سر پریده در پای دیسوار کاخش ریختند] . 
يك شب مردی پیابان‌گرد را یه نزد وی آوردند. زیاد پرسید: آیا آواز 
دا تشنیدی؟ گفت: نه به خدا! گوسپندی شیرده را برای چرا بیرون 
شپی بردم که ناگاه شب مرا فرو گرقت و در کنجی خسزیدم و درنگث 
ورزیدم تا بامداد فی‌ارسد و ندانستم فر‌ماندار چه فرموده است. زیاد 
گفت: به‌خدا مرا گمان بر آن است که راست می‌گسویی ولی بپبود 
«امت» در کشتن توست. آنگاه قرمان داد که گردنش را زدند. 

زیاد نغستین کس بود که فرمان پادشاه را سختگیرانه به کار برد 
و پایه‌های تخت معاویه را استوار ساخت و شمشیر خود برآمیخت و 
بی پايةٌ گمان‌مندی دستگیر کرد و بر پاية پندار کیش رساند. مردم به 
سختی از او ترسیدند تا از همدگر ایمن شدند چنان که چیزی از دست 
مرد یاز نی می‌افتاد و کسی آن را بر نمی‌گرفت تا خداو ندش می‌آمد و 
آن دا می‌برد. کسی در خانه‌اش دا نمی‌یست. 

بخشش را فراوان کرد و «شپی‌روزی» پایه گذارد و پاسبانان را 
به چپار هزار گزمه رساند. به او گفتند: راه‌ها ناامن است. گفت: 
جز به این شارسان پروایی ندارم تا آن را بپبود بخشم. اگر این شمپر 


۳۷۶ الکامل فی‌اتاریخ. 


بر من زور آورد» دیگران بیش‌تر زور آورند. چسون کار شارسان را 
د بغشید و سامان داد» به‌فر اسوی آن پرداخت و آن را استوار 


کارگزاران زیاد 

زیاد بن ابیه از شماری از یاران پیامبر (ص) یاری گرفت؛ از آن 
میان: عمّوّان پن خضصین خزّاعی که او را پر دادکستری بصره گماشتء 
انس بن مالكک» عبدالر‌حمان بن سوه سَمَوَة بن جشتاب. عمران 
درخواست کناره‌گیری از دادگستری کرد و زیاد او را بخشوده داشت 
و عبدالله پن قشاله لیثی را به‌جای او بر گماشت. سپس بس‌ادرش 
عاصم ین فضاله را پيشذ دادیاری بخشید و آنگاه زرَارة بن آَوْقا شرهر 
خواهر زیاد. 

بررخی گویند: زیاد پن ابیه نخستین کس بود که نیزه‌ها و گرزها 
پیشاپیش خود به‌راه انداخت و پاسداران را نگپبان خود ساخت. 
پاسداران پانصد سد بودند که از مز گت بیرون نمی‌رفتند و نگپبانی 
می‌دادند. 

خراسان را چپاد پاره کرد: بر مرو امیرین احمر را گماشت» بر 
نیشایور خلید بن عبدالله حتفی» بر مرورود و فاریاب و طالقان قیس 
بن هم و بر هرات و بادفیس و پوشنگت نافع بن خالد طاحي که از 
او ر نجیده شد و بی‌کتارش کرد. 

انگیزه ر نجیده شد نش این بود.نافع میزی‌ساخته از پادزهر [سنگی 
گرانبیپا برای درمان و آرایش] په‌تزد زیاد فر‌ستاد که پایه‌های آن‌هم 
از پادزه بودند. نافع (پیش از فی‌ستادن)» یکی از پایه‌ها دا بر گرفت 
و به‌جای آن پایه‌ای زرین گذاشت و آن دا بر دست پرده‌اش «زید» که 
همه کارة وی بود» به‌نزد زیاد فی‌ستاد. زید به‌نزد زیاد گزارش گسری 
کرد و گفت: او در کار تو دغل کرده است و یکی از پایه‌های میز را 
دزدیده. زیاد او را بر‌کنار کرد و به‌زندان افکند و نامه‌ای گویای 
بدهی صدهزار یا مشتصد مزار [درم] بر وی نوشت. مرداتی چند 
میانجی شدند و زیاد او را آزاد ساخت. 


رویدادهای سال چیل و پنجم هجری نی 


همچنین حکم بن عمرو غفاری را به فرمانداری بر گماشت. او دا 
دیداری با پیامبر بود. زیاد به دربان گفته بود: حکم را به نسزد من 
فراخوان. خواسته‌اش حکم بن ابی‌الماص ثقفی بسود که او را به 
فرماتروایی خراسان پر‌گمارد. دربان بیرون رفت و حکم بن عمرو 
عفاری را دید و او دا فر‌اخواند. چون زیاد او را دید. به وی گفت: 
من تو را نغواستم که خدا خواست! پس او را پسر کماشت و مردانی 
بیای گرفتن باژ همراه او کرد. از ایشان: اسلم بن زرد کلابی و جز 
وی. او به‌جنگت تخارستان شد و غنیمت های‌فر او ان فراز آورد و سپس 
مد و پ پیش از مرکت انس بن ابأتاس بن وم دا به جانشینی خود 
بر کمار رد که زیاد او دا بی‌کنار کرد و فرماتداری خراسان زا پس‌ای 
خلّید بن عبدالله حنقی نوشت. سپس ربیع بن زیاد حارثی زا همراه 
پنجاه هزار جنگجوی از کوفیان و بص‌یان بدان سامان گسیل داشت. 


یاد چند رویداد 
در اين سال مروان ین حکم فی‌ماندار مدیته با مردم حچ گزارد. 


هم در این سال زید ین ثابت انصاری در گذشت. برخی گویند: 
سال ۶۷۵/۵۵ م مرد. 


نیز اینان در گذشتند: عاصم بن عدی انصاری بلوی از بدریان که 
یه جنگت نیامد چه پیامبر خدا(ص) او دا به‌مدینه بی گر دا ند و بسپر هاش 
را بیرون زد و او صد و بیست سال بزیست. سَلمَة ين سَلامّة بن‌وقش 
انصاری در مدینه از حاضران «عَتَبّه» و بدر در هقناد سالگی» ثاپت‌بن 
اک بن خلینة کلایی از حاضران «بیمت درخت» برادر جبََة بن 
ضحاکت. 


رویداد‌های سال چهل و ششم هجری 
( ۶۶۶ میلادی ) 


در این سال مالك بن عبدالله يا عبدالرحمان ین خالد بن ولید یا 
مالك بن هَُیرهُ سکوتی زمستان را در سرزمین روم گذراند. 

هم در اين سال عبدالرحمان بن خالد بن ولید از روم به حمص 
پاز گشت و در گذشت. 

در گذشت عبدالرحمان بن خالد بن ولید 

انگیزه می‌گش این بود که پایگاه وی دد نزه شامیان بالا رفت و 
اینان بدو گرایید ند زیرا که پدرش کارهای گر ان به‌جای آورده بود و 
در سرژمین روم دارایی‌های فراوان داشت و بسی نیو مند و استوار- 
کار بود. معاو یه را از وی بیم و هراس در دل افتاد و ابن اثال تر‌سا را 
فرمود که برای کشتن وی ترفشدی در پیش آورد. پایندان شد که تا 
زنده است» از وی باژ نستاند و گرفتن گزیت حمص بدو سپارد. چون 
عبدالرحمان از روم باز گشت» ابن اثال در یکی از شارسان‌های خود 
نوشابه‌ای زهرآگین بدو خوراند که آشامید و در حمص مرد و معاویه 
پیمان خود به‌جای آورد. 

يك بار خالد بن عبدالر‌حمان ین خالد به مدینه شد و در نزد عروة 
بن زبیر نشست. عروه کارکرد ابن اثال با وی باز گفت. خالد از نزه 
او به حمص شد و ابن اثال را کشت. او را به‌نزد معاویه آوردند که 
يك چندش به‌ز ندان افکند و سپس‌خو نببا از اد ستاند و آزادش ساخت. 


۳۰۷۸ الکامل فیالتار نع 


خالد به مدینه شد و به نزد عروه رفت. عروه گفت: اپن اثال را چه 
افتاد؟ خالد گفت: کشتمش؛ ولی ابن جرموز (کشندءة ز بیر) را چه 
افتاد؟ عروه خاموشی گزید. 


هم در اين سال خطیم شورش کرد که نامش یزید بن مالك پاهلی 
بود. سم بن‌غالب هُجیمی نیز بررشورید. ایندو آواز دادند:فرمانرانی 
ویو خداست. سیم به اهواز شد و آیین خارجیان بر افیاشت و سپس 
باز گشت و زینپار خواست که زیاد به وی نداد و او دا جست و گرفت 
و کشت و پر در خانه‌اش پر دار کگد. 

خطیم را زیاد روانة بحرین ساخت و سپس او د! فراضواند. به 
مسلم ین عمرو باهلی گفت (که پدر فتيبة بن مسلم بود): او را برای 
من پایندان شو. او نکرد و گفت: اگر بیرون از خانه‌اش بخواید» 
آگاهت سازم. سپس مسلم به نزد او آمد و گفت: خطیم دوش در خانةً 
خود به‌سر نبرد. زیاد فرمان داد که او را کشتند و در میان تبار پاهله 
افکتدند. داستان این با گزارش بیش‌تمی گذشت. از آن‌رو در اینجا 
آوردیم که در این سال کشته شد. 


یاد چند رویداد 
در این سال عتبة بن ابی‌سفیان. از کار گزاران معاویه» آیین حچ 
بر گز ار کرد. 


هم در این سال صالح ین کیٌسان وابستة بنی‌غفار یا بنی‌عاس یا 
خزاعی, در گذشت. 


رویدادهای سال چهل و هفتم هجری 
( ۶۶۷ میلادی) 


پرکناری عبدالله پن عمرو از مصر 
برگماری اين حدیچج 

در این سال عبدالله بن عمروین عاص از فی‌مانداری مصس برکتار 
شد و معاویه به‌جای او معاوية بن خدّیج را که عثمان‌پررست بود» به 
فرما نروایی مصس ی رگماشت. عبدالرحمان ین اپی‌یکر بر او گذشت و 
گفت: ای مماویه» پاداش خود از معاویه گرفتی. برادرم را کشتی که 
به فرماندادی مصی برآیی و برآمدی. گفت: تنها برای اینکه عثمان 
را کشت. او را کشتم. عبدال‌حمان گفت: اگر خوامان خون عشمان 
می‌بودی در کار مماویه انباز نمی‌شدی که آن رفتار با ابوموسی 
اشمری پيشه کرد و آنگاه تو پیش از هم مردم از جای بر‌جستی و با 
او بیعت کردی. 


[واژة تازه پدید] 
خایج: به ضم حای بی نقطه و فتح دال بی تقطه با جیم. 
جنگ غور 
در اين سال کم بن عمرو به کوهستان غور شد و با سردم آن 


جنگید زیرا ایشان‌از دین بر گشته‌بودند. شبر ایشان‌را به‌زور شمشیر 
گرفت و از آن اسیران و غنیمت‌های فراوان به دست آورد. چون حکم 


۳*۸ الکامل فی‌التار بخ 


از اين جنگت بسازگشت (بهگمتة برخسی) درگذشت. حکم در زسان 
فی‌ما نیو ایی خود از رود گذشت ولی جایی را نگشود. نخستین کس از 
مسلمانان که از رود توشید» برده‌ای از بردگان حکم بود که سپر خود 
را از آن پر آپ کرد و نوشید و دست‌نماز گرفت و دو دکعت نماز 
خواند. اد نعستین مسلمان بود که چنین کرد 


ترفند صپلب 

مپلپ همراه حکم پن عمرو در خراسان بوه و با او به جنگ در 

در یکی از کوهستان‌های تر کت شد. ترکان دره‌ها و راه‌ها را بر ایشان 
گ‌فتند. حکم به ستوه آمد و صیلب را په‌کار جنکت بر کمارد. او چندان 
چاره‌چویی کرد تا یکی از بزرگان ترکت را گرفت. به او گفت: یا ما 
را از این تنگتا بیردن آوری یا تو را یکشم. ترکث به وی گفت: در 
یکی از این راه‌ها آتشی سنگین برافروز و بارها دا یه سوی آن روانه 
کن که ایشان بر پیرامون آن گرد می‌آیند و راه‌های دیگر رارها میب 
ساز ند. از راهی دیگر بیرون شو که شما را درنیابند جز هنگامی که 
از آن گذشته باشید. چنان کرد و مردم وارهیدند و غنيمت‌ها دا به 


درستی برد ند 


دد این سال عتبة ین اپی‌سفیان یا عنبسة بن ابی‌سفیان با مردم 
حچ گزارد. کارگزاران همانان سال پیش بودند. 


رویدادهای سال چهل و هشتم هجری 
( ۶۶۸ میلادی ) 


زمستان گاه عبدالر‌حمان قیّنی به انطاکیه بود و تابستان گاه 
عبدالله بن قیس فزاری و جنگت مسالك بن هبيرة سکونی در دریا. 
جنگت غُبةَ بن عامر جمنی به‌یاری مصی‌یان و مدینیان بود. 


در این سال زیاد غالب بن فضَالهٌ لیثی را بر خراسان گمارد. او دا 
دیداری با پيامبر بود. آیین حج‌را س‌وان بر گزار کره و بر کناری خود 
را می‌پیوسید زیرا معاویه دا بر وی خشمی بود. معاویه که فدکت را 
به او بخشیده بود, از او بازگرفت. کارگزاران همانان بودند که 
پادشان گذشت. 


رویدادهای سال چهل و نهم هجری 
( ۶۶۵۹ میلادی ) 


دد اين سال زمستان‌گاه مالك ین ۸ ه در س‌زمین روم اتجام 
یافت. هم در این سال قسَالة بن غبید بر جَرّیّه تازش آوره و آن را 
کشود و زستان را در آنجا گذراند و دارایی‌های فنی‌اوان به‌دست 
آورد. نیز در اين سال تایستان‌گاه عبدالله بسن کُن ی در بیرون 
شارسان‌های اسلامی انجام شد. هم در این سال یزید بن شجرءةٌ رماوی 
در دریا جنگید و زمستان را در میان شامیان گذراند. نیز در این سال 
عُفْبةّ پن تافع در دریا نبرد آزمود و در زمستان در میسان مصریان 
بآ وی 


جنگ کنستانتین اویل 


در این سال یا سال ۶۷۰/۵۰ م مماویه سپاهی گشن به سرزمین 
روم گسیل کرد و سفیان بن عوف را به‌فرماندهی آن بی‌گماشت و به 
پورش یزید فرمان داد که‌همراهآن پجنگد. پسر گی‌ان‌جانی و تن‌آسانی 
نمود و پدر دست از او بداشت. مردم در پیکاد ک‌فتار گر‌سنگی و 
بیماری سخت شد ند و یزید سرود: 
ما لن ۳۳ با لاقث جُنوغبم الق و نق من خی و ین و مُووٍ 
لا ات علی الاتماط تفتاً بر وان عشبی ام کلثوم 
یعنی: باکی ندارم که لشکریان ایشان در فرقدو نه کسرفتار چة 
پیماری و س‌سامی شد‌ند؛ چون پر بست‌های نسرم غنوده باشم و در 


پل الکامل فرالتادیخ 


خانگاه مان در آغوش ام کلئوم به‌سی برم. 

ام کلثوم ز نش دختر عبدالله پن عاس بودا. 

سر‌ودء وی به گوش معاویه رسید. سوکتد خورد که بی‌چون و چر( 
در سرزمین روم به سفیان پیو ندد تا آنچه به سردم رسیده است» به‌وی 
نیز برسد. او روانه شد و همراه وی گروه فی‌اوانی 45 پدرش پیوست 
او ساخته بود» روانه شدند. در این سپاه» ابن عیاس و این عمرو اپن 
زبیر و ابو ایوب انصاری و عبدالعزیز ین زُرَارَة کلابی و دیگران نیز 
بودند. اینان در ژرفای دوم به پیش تاختند تا ببه کنستانتین ادپل 
( عاودسنسعس قسطنطتیه) رسیدند. مسلما نان و رومیان چند دوزی به 
پیکار باهم درایستاد ند و جنگت میان‌ایشان به‌سختی کشید. عبدالعزین 
پیوسته خود را آماج و آمانة جانبازی می‌کرد ولی کشته نشد. پس این 
چنین س‌ود: 
یشفیی اف الوا راعلی طقو 3 شتّی فصَادفث مشپاالّین و شتا 
کاب فلا تسام بلط نی 5 تون ین توایی تا 
1 یعلا الاو صدّری بل موقمهم ولا ای پر کَرعا لا وَقتا 

یعنی: : در این روز گاد در شیوه‌های بشازاو راه‌های هموار و 
ناهموار زندگی کردم و از آن هم ثرمش دیدم و هم درشتی تی و نکو هش. 
من همه‌چیز دا آزمودم و اينك هرگز؛ نه بر‌خورداری مر[ به گردنت 
فرازی و خودپسندی وامی‌دارد و نه سختی مرا به رنج اندر می‌افکند 
و به شیون و زاری برمی‌انگیزد. کاری پیش از هنگام دل مرا پر نمی 
سازد و چون روی نماید و بر من تازد» از آن دژم و دل‌تنگی نمی‌شوم. 


سپس بس پیرامو تیان خویش تاخت و بسیاری‌از ایشان زا بر زمین 
انداخت و در میان ايشان فرورفت. رومیان با نیزه‌های خود بر او 
تاختند و پیکی او را چاکت چاکت ساختند و او را کشتند. خبدایش 
بیامی‌زاد. گزارش کشته شدن او به معاویه رسید؛ به پدرش گفت: 
به‌خدا سوگند که جوانمسد تازیان از میان رفت. گفت: پس من یا 


۱ این بپانه‌تراشی بی‌مزه به‌سود یزید موده‌ای ندارد. زن دی در «خانگاه‌می‌ان» 
چه می‌کند؟ چرا در کاخ یا خانةٌ خویش در آفوش دی به‌س تبرد؟ نش نبوده؛ همان 


روسپینی «شناخته» بوده است. 


رویدادهای سال چیل و نیم هجری سس 


پسر تو؟ گفت: پسر تو؛ خدایت پاداش دهاد. پدر سر‌ود: 


ان ین الَوْت آودی بیهو و بح مج الکلایخ زیدا 
فکُْل فتیع شارت اه قاتا نیرگ و اما 


یعنی: اگر مرکت او دا از پای درآورده است؛ و اسر مغز کلابی 
هم‌نشین ز نان گشته است» هر جوانمردی جام خود را سر می‌کشد؛ یا 
در خردی يا بزرگی. 

سپس یزید و سپاهیان به شام باز گشتند. در این هنگام ابو ایوب 
انصاری در گذشت که او را در کنار کنستا نتین او پل در نزدیکی باروی 
آن به‌خاکت سپردند و اکنون مردم آن از وی خجستگی و خوش‌بختصی 
می‌جویتد. او در جتگت پدر و احد و همه چنگت‌های پیامبر خدا (ص) 
در کتار او چنگیده بود. در صفین و در دیگر جنگت‌های‌علی به‌ممراهی 
وی به پیکار درایستاده بود. ۱ 


پر کناری مروان پن حکم از مدینه 
روی کار آمدن سعید بن عاص 

در این سال در ماه دبیع‌الاول / آوریل ٩‏ مماویه مرو آن بن‌حکم 
را از مدینه برداشت و سعید بن عاص را به‌جای او بر‌گماشت. این 
یکی در ماه ر بیع‌الشانی/ ما ٩‏ بود. سرا فرماترانی مروان بی 
مدینه هشت سال و دو ماه بود. س‌پرست دادگستری مدینه عبدالله بن 
حارثین نوفل بود. سعید او را بررکنار کرد و ابوسلمة بن عبدالرحمان 
را پر کار دادگستری گمارد. 

در گذشت حسن ین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام 

در اين سال حسن ین علی در گذشت. زنش جَعَدّه دختی اشمث بن 
قیس کندی او را زهر خوراند. سفارش کرد که او را دز کتار پیامبر 
(ص) به خاکث سپار ند مگر اینکه آشویی به‌پا شود که در این هنگام او 
را در گورستان مسلماتان به‌خاکت خواهند سپرد. حسین از عايشه 
دستوری خواست. که دستوری داد. چون در گذشت. خواستند او زا در 
کنار آرامگاه پیامیر(ص) به‌خاکت سپار ند. سعید ین‌عاص که فرماندار 


۳ الکامل قی‌انتاریخ 


مدینه بود. به ایشان کادی نگرفت ولی مروان بن حکم به‌کار بر‌خاست 
و امویان و دنباله‌رران ایشان را گرد آورد و از آن‌کار پیشگیری‌کرد. 
حسین خواست فر‌مان آنان دا زیر پا نید ولی به او گفتند: برادرت 
گفته است: اگر از آشوب ت‌سیدید» به گورستان مسلمانان دوی 
آورید. این آشوب است. حسین خاموشی گزید و سمید بن عاص بر او 
نماز گزارد. حسین به او گفت: اگر این کار سنت نمی بود؛ نمی گذ اشتم 
پی وی نماز خوانی. 


رویداد‌های سال پنجاهم هجری 
(۶۷۰ میلادی) 


در اين سال بش بن آیی اما و سفیّان بن عوف آژدی به جنگك 
در سرزمین روم رفتند و فضَّالة بن ید انصاری در دریا جنگید. 


درگذشت مغیره پن شعپه 
فرمانداری زیاد بر کوفه 
به گفتهٌ بررخی, در این سال در ماه شعپان / سپتامبر ۶۷۰ م مفيرة 
بن شعبه درگذشت. درست همین است. در شبپر کوفه بیماری طاعون 
در گر فته بود. مفیره از آن گر یخت. و چون فرو نشست. به‌شبر باز گشت 
ولی طاعون گرفت و مد. 
مر‌دی بود بلند و يك چشم. یکی از چشمانش در جنگت پرموکت از 
میان رفته بود. در هفتاد سالگی در گذشت. برخی گویند: مر‌گت او در 
سال تفه م‌ یا 22۹ م بود. 
چون مفیره در گذشت., معاویه فر‌ماثرانی کوفه را نیز به زیاد بن 
ابیه داد. او نخستین کس بود که بر هر دو شپر(بصره و کوفه)گمارده 
شد. چون به‌فرمانداری کوقه رسید, به سوی آن روان شد و سَمُوَّة بن 
ندب را به‌جانشیتی خود بر‌گماشت. زیاد شش ماه را در کوفه می- 
گذراند و شش ماه دد بصره. چون به کوقه رسید, به تخت سخنوری 
پرآمد و برای کوفیان سخن راند. همان‌گاه که بر تخت سخنوری بودء 
او را سنگر یزه پاران کردند. او تشست تا دست پداشتند. سپس گرو هی 


مس الکامل فیراتادخ 


از ویژگان خود دا فراخواند که به مزکت درآمدند و درهسای آن را 
پستند. آنگاه گفت: باید هر کسی هم‌نشین خود را بگیسرد و نگوید: 
ندانستم هم‌نشینم که بود. سپس فی‌مود که تختی آوزدند و بر در مز گت 
گذاشتند و او بی آن پنشست و ایشان را چپاد چپار به‌سو کندخوردن 
خواند که می‌گفتند: هيچ‌يك از ما سنگریزه پرت نکرد. هر کس را که 
سوگند خوردء رها کرد تا به سی تن یا هشحاد کس رسید و همان دم 
دست‌های ایشان دا پرید. 

نغستین کس که زیاد او را در کوفه کشت, آوفا بن حشن بود. از 
وی گزارمی به زیاد داده بودند. زیاد او را جست که گر‌یخت. زیاد 
پی می‌دمان گذشت و ایشان را وارسی کرد و او را بیافت. پرسید: 
این کیست؟ گفت: ادفا بن حصن. زیاد گفت: پاهای نابخرد او را به 
نزد تو آوردندا. از وی پی‌سید: رای تو درباره عنمان چیست؟ گفت: 
داماد پپامیس خدا (ص) پن دو دختر وی بود. گفت: دربارهٌ معاویه چه 
می‌گویی ؟ گفت: بخشنده‌ای. پردبار است. پر‌سید: در بارهٌ من چه می- 
گویی؟ گفت: شنیده‌ام که در پصره گفته‌ای: بی‌گمان تندرست را به 
گناه بیماد فروگیرم و فرازآینده را به تاوان گریزنده. زیاد گفت: 
آن را گنته‌اي اوفا گفت: سخنی ناپخر‌دانه بی زان رانده‌ای. زیاد 
گفت: افروز نده جنگ از بدترین دسته‌ها نیست؟. زیاد همان دم او دا 
کشت. 

چرن زیاه به کوفه آمد. تاره بن مب بن آپیَُیط به وی گفت: 
پیرو ان ابوتراب به نزد عو بن رفقت و آمدها دارند. زیاد کس 
به نزد او فرستاد و پی‌سید: این انجمن‌ها در خانهةٌ تو بای چه کاری 
است؟ با هرکه خواهی سغن‌گویی, باید که به‌مز گت اندر باشد. برخی 
گویند: آنکه به زیان عمروین حمق گزارش‌گری کرد» پزید بن یم 
بود. زیاد به وی گفت : در خون وی شناور شدی. اگر پدانم که مغز 


() : مجمع‌الامثال» میدانی» چاپ بپره 
ِ فست 4 ۱۳۶۶ ۰ ۰۲۳/۱ 

لیس النتَاْ بقالره. میدانی گوید: آ لیس الْعْض فی‌الحد فُون" 
الشتاتل. مجمع‌الامثال» بپی: برد تورنبرگت, ۴۴۴/۲؛ افست آستانه, ۰۱۴۲/۲ 


رویدادهای سال پنجاهم هجری اد 


استخوانش از کينة من بیرون تراود» تا بر من شورش نیاورد» او دا 
پر نینگیزانم. چون سنگریزه یر او افکندند» برای خود ایسوان پاس 
داشته ساخت. 

چون سَمُرَة بن ندب به جانشیتی زیاد بر بصره گمارده شد» در 
این شمبی کشتار بسیار به‌راه انداخت. ابن سیرین گوید: سمره در 
نبودن زیاد هشت‌هزار تن بکشت. زیساد گفت: بیم آن دا نداری که 
بی‌گناهی را کشته باشی؟ گفت: اگر همین اندازه دیگی کشته بودم» 
پاک نداشتم. ابوشوّار عَدّوی گفت: سمره در يك بامداد چپل و هفت 
تن از تبار مرا کشت که همگی از گردآور ندگان قرآن بودند. يك روز 
سمره سوار شد و جلوداران گزمکانش مردی را دید ند و کشتند. سمره 
بر او گذشت که در خون خویش دست و پا می‌زد. گفت: این چیست؟ 
گفتند: پیشاهنگ سپاهت او را کشتند. گفت: چون شنیدید که ما 
سوار شده‌ایم از نیزه‌های ما بپر هیزید. 


شورش قریب 

در این سال قریب ازدی و زاف طایی که پسرخاله‌مای همدگر 
بودند» در بصره سس به‌شورش برداشتند و سمره در بصره بود و زیاه 
دد کوفه. قریب و زحاف به نزد بنی‌ُْبَوِتّه شد ند که هفتاد مرد بودند. 
پیر‌س‌دی از ایشان را کشتند. مردانی از ینی‌علی 4 بنی راسب در 
برابی قریب و زحاف ایستادگی کردند و بی ایشان تيی باراند ند. 
عبدالله بن اوس طاحی قریپ را کشت و سر او را فراز آورد. 

زیاد به سختگیری در کار خارجیان پر‌خاست و به سمره فی‌مان داد 
که او نیز چنین کند. او انبومی از ایشان را کشت. زیاد بسر تخت 
سختوری برآمد و گفت: ای‌بصریان. یا گز ند اینان از من دور سازید 
يا از شما بیاغازم! به‌خدا که اگی يك تن از ایشان چان به‌در بردء 
پشنیزی از پپرة خود نخواهید برد. مردم بر‌شوریدنسد و ایشان را 
کشتار کر‌دند. 


۳۹ الکامل فی‌اتاریخ 


آهنگت معاویه بر بردن تخت سخنوری از مدینه 


در این سال مماویه فرمان داد که تغت سخنوری (منیر) پیامیر خدا 
(ص) را از مدینه به‌شام برند. گفت: این تخت و چوب‌دستی پیامیر 
(ص) در مدینه فر و گذار نشود که مردم آن کشندگان عشمانند. چویب 
دستی را که نزد سمد قرظ بود» خواستار شد. تخت سخنوری را از 
جای آن جنباند ند و خورشید بگرفت چنان که ستارگان پدیدار شدند. 
مردم اين کار را گران انگاشتند و معاویه دست از آن برداشت. بخی 
گویند: جایر و ابوهَُیُّه به نزد او شدند و گفتند: ای سرور خدا 
گرایان» شایسته نیست که تخت سخنوری پیامبر خدا (ص) از جایی 
که خود نبپاده است, برداشته شود و نشاید که چوب‌دستی وی دا به‌شام 
برند. مزگت را از اینجا یبی. او تخت دا رها ساخت و شش پله بر آن 
افزود و از آنچه کرده بود» پوزش خواست. 

چون عبد‌الملك بن مروان پ مس کار آمد, آهنگت تخت سخنوری 
کرد و قیِصَة بن دیب به او گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم که 
چنین کاری نکنی. معاو یه آن‌ر | جنباند و خورشید یگر فت. پیامیر خدا 
(ص) گفته است: هر‌که بر تخت سخنوری من به‌دروع سوگند خوردء 
نشیمن گامش پر از آتش‌کنند. آن را از مدینه بیرون می‌بری و آن (یا 
او) با حقوق‌گسسته در نزد ایشان‌می‌ما ند! عبدالملك آن‌را رها ساخت. 

چون پسرش ولید بن عبدالملك پر سر کار آمسد و حچ گزارد؛ 
آهنگت این کار کرد و سعید پن مسَیّب کس به‌نسزد همر‌بن عبدالعزیز 
فر‌ستاد و پیام داد: با د«وستت سخن بگوی که آهنگت مزکت و خشم خدا 
نکند. هم با وی سخن گفت و او دست از این کاز بداشت. 

چرن سلیمان بن عبدالملك حج گزارد. عس کار ولید به وی 
گن‌ارش داد. سلیمان گفت: دو ست نداشتم که در بارهٌ سرور خداگرایان 
عبدالملك يا در باره ولید چنین سخنانی گفته شود. ما دا به اين کار ها 
چه کاد! اين سرای (و زن و زر و زور آن) دا به چنگت آورده‌ايم که 
در دست ماست. ايتك می‌خواهیم آهنگی نشانه‌ای بزرکث از نشانه‌های 
اسلام کتیم که مس‌دم از جای‌دوردست به‌دیدار آن‌مي‌شتا بند؛ می‌خواهیم 


رویدادهای سال پنجاهم هجری ۲۳۰۹۰ 


آن را به تزد خود آوریم. اين کار شایان ما نیست! 


[چند رویداد دیگر] 

در اين سال معاوية بن خذایج سَکونی از فر‌مانروایی مصس پر‌کتار 
شد و مَْلمَة بن ملد فی‌ما تروایی اين شارسان و افر‌یقیه با هم را به 
دست گرفت. مماوية بن ابی‌سفیان پیش از گمازدن مسلمه بر مصس و 
افریقیه» عُثبْة بن نافع را به افریقیه فرستاده بود. او در ایسن پپنه 
شیر قیروان دا پی ريخته بود. جایگاه قیرو ان» بیشه‌ای پر از درندگان 
و گونه‌هایی مار و جز آن یود كه‌هيچکس بدان روی نمی‌آورد. او خدا 
را بر آن بخوائد که همه آن جانداران آزارگر و درنده از آن رو به 
گریز ثپاد‌ند چنان که در ندگان توله‌های نود را بن‌می گر فتند و میت 
گر پختند. مزرگت همگانی را نیز او بنیاد نباد. چون معاوية بن ابیس 
سفیان مماوية بن حدیج سکونی را از فر‌مانداری ممس برداشت, عقبه 
را از فرمانروایی افریقیه بر‌کتار کرد و هر دو را به دست مسلمةین 
مخلد سپرد. پس او نخستین کس است که مغرب و مصی برای وی 
قراهم آمدند. مسلمه یکی از بردگان خود به‌نام ابومپاجر را بس 
افریقیه گس‌ارد و او همچنان در آتجا بود تا معاوية بن ابی‌سفیان 
در گذشت. 


فرمانداری عقبة بن نافع بر افریقیه 
پایه‌گذاری شبر قیروان 
ابوجعشی طبری گفته است که در این سال مسلمة بن مخلد به 
فی‌ما نداری افریقیه رسید. گوید: عقبه پیش از او بر افریقیه فرمان 
راند و قیروان‌دا پایه گذارد. آنچه تار یخ‌نگار ان یاد کرده‌اند این است 
که فر‌ماتروایی عقبة بن نافع بر افریقیه در این سال بود و هم در 
اینجا بود که او شبر قیروان را پی افکند. او تا سال ۵۵/ ۶۷۵م ماند 
و سپس مسلمة بن مخلد به‌فرماتنداری آن رسید آنان از تاریخ 
سرزمین های خود آگاه‌تر تد و من همان‌را یاد می‌کنم که‌ایشان گفته| ند. 
گویند: مماوية ین ابی‌سفیان معاوية بن حدیج دا تنبا از افریقیه 


یج اتکامل فی‌آتار بخ 


بی‌داشت و عقبة بن نافع فبّری را به‌جای او بی‌گماشت. او از روزگار 
عمروعاص که آن را کشود, ماندگار برقه و وله بود. او را در آن 
پپنه, پیکار و کشور گشایی‌ها بود. چون مماویه او را بی‌گماشت, ده 
هزار چنگجوی سراره را به‌نزد وی گسیل کرد. وی به درون افریقیه 
فرورفت و بربریان اسلام آورده را پیوست خود کرد و از ایسن راه 
سپاهیان او رو به‌فزونی بسیار نپادند. در میان مردم آن پپنه شمشیر 
نپاد زین! هر بار فرمانداری بر سر ایشان می‌رفت» فرما نبر‌دار میب 
شدند و برخی از ایشان اسلام آشکار می‌ساختند و چون فرماندار از 
میان ایشان بسازمی گشت» پیمان‌شکنی می‌کر‌دند و روی از اسلام 
برمی گاشتند. سپس او پپتر چنین دید که شپری بسازد که لشکریان 
مسلمان و خانواده‌های ایشان و دارایی‌های‌شان در آتجا باشند تا از 
شورش مردم آن سامان آسوده زیند. او آهنگ جایگاه قیروان کرد که 
بیشه‌ای انباشته از گو نه‌های‌جا نوران از در ندگان و مارهای ر نگار نگت 
و جر آن بود. فراخوان او به نزد خدا پذیرفته بود. خدا را خواند و 
سپس آواز داد: ای ساران و در ندگان! ما یاران پيامیر خداییم (درود 
خدا پن او باد). از نزد ما بکوچید زیرا ما فرود آیندگانيم و پس از 
این هر‌کدام از شما را ببینیم» بی‌دریغ بکشیم. آن مردمان در آن روز 
نگاه کردند و جانداران را دیدند که بچگان و توله‌های خود را برمی 
دار ند و می‌گریزند. می‌دمان انبوهی از بربریان این شگفتی بدیدند 
و اسلام آوردند. فررمود که درختان را بریدند و [ آن مررغزار خوش و 
خرم و انبوه را بیابانی بر‌هده ساختند] و او فرمان پی‌ریزی شیر را 
داد که ساخته شد و آنگاه مزگت همگانی را پی‌ریخت. مردمان مز گت‌ها 
و خانه‌های خود را ساختند. خانه‌های آن سه هزار و ششصد بغل [هر 
بقل ۱۶۲ سانتی مت -۲ ۸۳ ۵متر< ۸۳۲/ ۵ کیلو مش ] بود. کار به‌آن‌سال 
2۵ م پایان یافت و مردمان در آن ماندگار گشتند. در مان 
روزگار ساختن آن شمپر, تازش‌ها می‌آدرد و سپاهیان به کشور کشایی 
می‌قن‌ستاد که تازش می‌آوردند و تاراج می‌کردند. از این رهگذر» 
بسیاری از پربریان به‌اسلام درآمد ند و پپتة امپراتوری اسلامی 
گسترش یافت و دل سپاهیان ماندگار در آنجا در شبر قیروان به 


رویدادهای سال 


اومزا 


نیرومندی ک‌ایید و ایشان آسودگی و آرامش یافتند و خسواهان 
ما ند کاری شدند و اسلام در آنجا استوار گشت. 
فرمانداری مسلمة بن مغلد بر افر یقیه 

سپس مماوية ین ابی‌سفیان بر مصر و افریقیه مسلمة پسن مخلد 
انصاری را گمارد. مسلمه یکی از بردکان خود به‌تام ابومسپاچر را پن 
افریقیه گماشت. این برده به اف‌یقیه شد و عقبة بن نافع فپری را به 
نادرستی و نامردی از کار پرکنار ساخت و او را خوار کرد. عقبه رو 
به سوی شام آورد و معاویه را بر آنچه ابومپاجسر با وی کرده بود. 
نکوهش کرد. معاویه پوزش خواست و توید داد که اد را بر سر کارش 
باز گر‌داند ولی در این کار سستی و کندی نشان داد. معاو یه درگذشت 
و پس از اد پسرش پزید پن سب کار آمد که تافع را در سال ۶۲/ 
۲م بر آن سرزمین‌ها گماره و او به سوی آنبا روانه شد. 

داقدی گوید: عقبة بن نافع در سال ۶۶۶/۴۶ م به فرمانسداری 
آف یقیه رسید و شیر قیروان را یی افکند و تا سال ۶۸۲/۶۲ 
بماند. در این سال یزید او را برداشت و اپومپاچر وابستهٌ انصار را 
پر آن گماشت. او عقبه را به‌ز ندان افکند و کار بر او سخت گرفت. 
چون گزارش به یزید بن معاویه رسید که بر سس عقبه چه رفته است» 
برای ابوسپاجر نامه نوشت و فرمان داد که او را آزاد سازد و به‌نزد 
وی کسیل دارد. عقبه به‌نزد یزید رسید که او را به ف‌مانداری 
افریقیه بر‌گرداند و او اپوسپاجر را گرفت و یند برنپاد. واقدی 
گزارش کسَیلّه را پدان سان دنبال کرده است که ما به خواست خدای 
بزرگث در گزارش رویدادهای سال 2۰2/۶۲ م بخواهیم آورد. 


گریختن فرزدق از چنگت زیاد 
در اين سا زهاد به جست‌وجوی فرزدق بر‌آمد که بنی‌تمشل و فقَیّم 
از او گله کرده بودند. 
انگیز؛ این کاد چنین بود که فرزدق گوید: من در سروده‌های خود 
اشیب پن رمَیِلّه و بمیث را به بدی یاد کردم که هردو از چشم کسان 


۰۵۶ الکامل فی‌التار یخ 


فرو افتادند و در نزد س‌دم خوار گشتند. بنی نپشل و بنی‌فقیم از من 
به نزد زیاد ين ابیه دادخواهی بردند و یزید بن مسعود بن خاله بن 
مالك نیز گله آغاز نیاد. زیاد مرا نشناخت تا بسه وی گفتند: همان 
پسرکت بیابان‌گرد است که دارایی و جامه‌های خود را به‌تاراج داد. 
زیاد مرا شناخت. 

فرزدق گوید: پدرم غالب مرا به فروش دام‌های خود روانه کرد 
که برای او خوراکت و دیگر نیاز‌ها فراهم آورم. دام‌ها را دز ره 
فروختم و بپای آن را در جامه‌ام نپادم. میدی بر من گذشت و گفت: 
سخت. از این پول گرانبار شده‌ای. اگر به‌جای تو آن مد می‌بود که من 
او را می‌شناسم اين سیم چنین استوار نمی‌بست. گفتم کیست؟ گفت 
غالب بن صَعْصَمَه [پدر خودم]. من مردمان دامداری‌ها را فیاخواندم 
و درم‌ها را بر ایشان افشاندم. یکی گفت: ردای خود را بیفکن. آن را 
افکندم. دیگری گفت: جامه‌ات بیفکن. آن را افکندم. دیگری گفت: 
دستار خود بینکن. چنان کردم. دیگری گفت: شلوارت بینداز. گفتم 
نیندازم و خود دا بر‌هنه نسازم که دیوانه نیستم. گسزارش به زیاد 
رسید. او گفت: این پس‌کث دیوانه است که مردم را به تاراج‌گری 
بی‌میانگیزاند. او سواران را به‌جای دامداری‌ها ف‌ستاه که مرا به نزد 
او بیس ند. مردی از بنی‌مُجَیم سوار بر اسب خود به نزد من آمد و گفت: 
بگریز بگریز! مرا پشت سر خود سوار کرد و من رهایی‌يافتم. زیاد دو 
عموی من ذُهَْل بن صَعْسَعَّه و اف بن صعصعه را که در دیسوان 
بودند» گرفت و به زندان اقکند ولی سپس دربار؛ اين دو با او سخن 
گفته شد که هردو را آزاد ساخت. به‌نزد پدرم آمدم و آنچه را رفته 
بود» به وی بازگفتم. زیاد کينة پدرم به دل گرفت. 
دیرتی احنف پن قیس و جارية بن قدامه (هر دو سمدی) و جون بن 
قتادة عبشمی و ختّات بن یزید ایومنازل مُجَاشمی به میپمانی به نزه 
معاوية بن ابی‌سفیان شدند. او به‌هر کدام صدهزار [درم] بخشید و 
حتات را هفتادهزار داد. چون رو به راه نپادند. هريك بخشودة خود 
را گفت (که صدهزار بود). حتات به‌نزد معاویه باز گشت. پر سید: 
چرا باز گشتی؟ حتات گفت: مرا در میان بنی‌تمیم رسوا ساختی! آیا 


رویدادهای سال پنجاهم هجری ۲ 


نژاده نیستم؟ سالمتد نیستم؟ در میان س‌دمم سرور نیستم» همه فی‌مان 
مرا تمی‌بر ند؟ گفت: هستی. حتات گفت: چرا مزد من کاستی و آنان 
را که بر تو بودند بیش از آن دادی که با تو بود؟ (او در چنگت شتر 
در کتار عايشه چنگیده بود و احنف و جاریه دوستاز علسی بودند). 
احتف و چون از جنگت در کنار علی دوری گزیده پودند ولی دوستار 
او پودند. ممأویه گفت: از آتبا دین‌شان را خریدم و تو را پا دینت و 
باورت دربارءٌ عشمان و اگذاشتم. حتات عشمان‌پرست بود. گفت: دین 
مرا نیز بخر. معاویه فرمان داد که پخشودهٌ او را به صد هزار درم 
پر آوردند. حتات مرد و معاویه آنه بخشوده دا به‌فرزندان وی نداد 
(پس از م‌کت او» همه ساله به نزد ایشان تفی‌ستاد). فرزدق در این 


انا قیعصَاز ارات آقاربه 


3 

عرَّیباری الویع ما ازودٌ ‏ 
ذ ن آبوکت ری ین عَبوشَنس ‏ ۲ 
تاه ِ کریم یلاقی المَجْدَ مَاطو مار ی 
ول نجاد اتیب تاه ی فص و عَیْذ الشَس ء ۱ یالب 

یعنی: ای مماویه, پدر تو و عموی من مرده‌ریگی به‌جای هشته‌اند؛ 

مرده‌ر یکت هر کسی را نزدیکان وی برمی‌گیر ند و بر آن چنگث میم 
اندازند. چرا مرده‌ر یکت «حتات» را تو بر گرفتی و به ما وانگذاشتی 
و آنگاه مرده‌ریگت پدرت «صخر» در دستان توست و سفت و سنگت و 
بسته آن به سان موم در دستانت ترم است؟ اس این کار به‌روزکسار 
چاهلی می‌بودء می‌دیدی آن مردی که دام‌های دوشیدنی اندکی دارد. 


دس الکامل فرالتادیخ 
کدام‌يك از ماست (من يا تو). اگر دد آیینی جز آن می‌بود» از حق ما 
دوری می‌گزید و آن را به‌سا وامی‌گذاشتید یا چنان می‌کردیم که آب 
در گلوی نوشنده‌اش گیر کند. نه من از ناه تبار و خاندان پاس- 
داشته ترین مردمانم؟ چون دیگران سر‌کوب گردند» نه آنم که پناهندهٌ 
خود را بپتر از همگان پاس می‌دارم؟ پس از پیامبر و خاندانش, 
سمتدی تیز تك مانند من در میان می‌دان تزاده است که بدو نزدیکی و 
هماوردی تواند کرد. خانه من در بلندی قراتسس از ستاره «پروین» 
است و آن ماه شب چپاردهی که دارای ستارگان روشن است, از آن 
فروتر است. من فروزنده کوه‌های سس ی آسمان ساینده‌ام که به‌شمار 
سنگت‌ریزه‌های بیا بان‌هایند؛ ستیغ پلندترین کسوو روي زمین ريشة 
نژاد من است؛ کیست که با آن شمار تواند کرد؟ ای مساویه» چه بسیار 
از تیاکان و پدران من که پیوسته سرور مردم خود بوده‌اند. با باد هب 
پویی کرده‌اند و راه را کق نکرده‌اند. شاخه‌های «دو مالك» آن‌ها را 
رویانده‌اند و به‌بار آورده‌اند و پدر تو که از عبد شمس نواد می‌بید» 
پا آنبا تاب هماوردی نداشته است. او را مانند دم شمشیر می‌بینی 
که باران بخشش از آن فرومی‌بارد. بزرگواری است که پیو ندی 
ناکسستنی با ارجمندی داره و نوشنده‌اش. ناکام و تشنه از آن باز 
نمی‌گردد. بالایی بلند دارد؛ هميشه چنین بوده است؛ قصی و عبد 
شمس از آن کسانی نبوده!ند که توانسته باشند با او هم‌سخن گردند. 

خواسته‌اش از «دو مالك», مالك بن حنظله و مالك ین زید مناة 
است که از نیاکان اویند. نواد فرزدق چنین است: پسر غالب بن 
صمصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفیان ین مجاشع ين دارم بن 
مالك بن حنظلة ین مالك بن زید مناة ین تیم. 

چون سروده وی به‌ گوش معاویه رسید, سی‌هزار دزم را به‌خانوادة 
وی باز گرداند که این کاد نیز خشم زیاد اپن ابیه دا افزون کسد. 
چون مردم نبشل و فقیم از او دادخواهی کردند. خشمش به فزونی 
گی‌ایید؛ او را جست و فرزدق گریخت و به نزد عیسی بن خصیْلة شلمی 
شد و شبانه بر وی درآمد و به وی گفت: این مرد میا جسته است و 
می‌دمان مرا از خود رانده‌اند و من به نزد تو آمده‌ام که مرا تیان 


رویدادهای سال پنجاهم هجری ند 


سازی. عیسی گفت: خوش آمدی. سه شب در تزه وی ماند و سپس به 
او گفت: یپتر چنین می‌بینم که به‌شام دوم. عیسی او را روانه‌ساخت. 
زیاد شنید و کس در پی او فی‌ستاه کسه وی را درنیافت. ف‌زدق به 
رَوْحاء شد و در میان مردم بکر‌بن وایل ماندگار گشت که ایشان او را 
آسوده ساختند و او چکامه‌ها در آفرین و ستایش ایشان سرود. 

سپس چنان شد که چون زیاد به کوفه می‌شد, فی‌زدق در بصره 
فرود مي‌آمد و چون به بمسه می‌رفت فرزدق در گوفه خانه می‌گزید. 
گزارش این کار به زیاد بن اییه رسید و او به کار گزارش در کوفه, 
عبدال‌حمان پن عُبّید» ثوشت که فرزدق را بجوید و بازداشت کند. 
فرزدق از کوفه بیرون رفت و به حجاز شد و به سمید ین عاص پناهید 
که او را پناء داد. فرزدق همچنان در مکه یا مدینه به‌س برد تا زیاه 
از میان رفت. 

برخی گویند: فرزدق از آن‌رو این سروده را گفت که چون حتات 
اسلام آورد» پیامبر (ص) میان وی با معاویه پيوند بسرادری بست. 
چون حتات در شام در گذشت. معاویه بر پاية آن پیر ند» از او مردمس 
ریگت برد و فرزدق آن سر‌وده را سس داد. این گفته نادرست است زیرا 
معاویه می‌دانسته است که این گونه پر ادري کیشی, مایهٌ بردن مردهب 
ریت نمی‌شود. 

[واژهُ تازه پدید] 


تات: به ضم حاء با دو تای دو نقطه‌ای بر زبر که در میان آنها 
الف است. 


درگذشت حَکم بن عمرو قاری 
در این سال حکم بن عمرو غفاری به‌هنگام با گشت از جنگت جیل 
الاشل در مرو درگذشت. این دا برحی گفته‌اند. گفته‌های دیگران 
دربارة مررگث او یاد شد. زیاد به وی نوشته بود که: سرور خداگرایان 
مرا فر‌مان داده است که برای او زرد و سپید گردآوری کنم, زر و 
میم در میان مردم بخش نکن. حکم برای او نوشت: آنچه سرور خدا 


.۳ الکامل فی‌الادیخ 


گرایان فی‌موده است» به من رسید. من نبشتهُ خدا دا پیش از نبشتة 
معاویه دیدم که می‌گوید: زمین و آسمان‌ها پر بندء‌ای بسته بودند و 
چون پر هیز کاری خدا پیشه کرد. خدا برای وی گشایشی پدید آورد 
و سپس گفت: دارایی و بعش‌های خود از گنج‌خانة مسلمانان دا 
پن‌گیررید. حکم بن عمرو در این هنگام گفت: بارخدایاء اگر نیکی به 
نزد توست» مرا به‌سوی خسود برگیر. از این‌رو بود کسه او در مرو 
درگذشت. او را با پيامپر دیداری بود. 


یاد چند رویداه 


در این سال معاویه آیین‌حج بر ای‌س‌دم بر‌گزار کرد. برخی‌گویند: 
پسرش یزید آیین حج ب‌گزار کرد. کارگسزارانش بر شارسان‌ها 
همانان بودند که یاد شد ند. 


هم دراین سال اینان در گذشتند: سعد بن ابید قاص در غقیق که 
مدم پیکر او را بر دوش خود به مدینه آوردند؛ برخی گویند: به سال 
۴ وم در گذشت؛ بررخی گسویند: یه سال ۶۷۵/۵۸۵ م مسید؛ 
زندگی‌اش ۷۴ يا ۸۲ سال یه درازا کشید و یکی از ده تن بود که 
پیامیر به ایشان مژده بپشت بخشید؛ مردی شکم ستبر و کسوتاه بالا 
بود؛ صفیه دختر ی همس پیامبر (ص) که برخی گویند: به‌روزگار 
خلیفگی عمس درگذشت؛ مثمان بن ابی‌العماص ثقفی؛ عیدالر‌حمان بن 
سمّیة پن حبیپ ین عبد شمس (در یبمسه)؛ ابوموسی آشفری که برخی 
گویند: به سال ۶۷۲/۵۲ م در گذشت: زید بن خالد جپنی که برخی 
گویند: به سال ۶۸۷/۶۸ م یا ۶۹۷/۷۸ م در گذشت؛ مدلاج بن عمرو 
سلمی. ار در همه جنگ‌های پیامبر خدا (ص) در کناد او چنگید. 
همه اینان را با پیامبر دیدار بود. 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری 
( ۶۷۱ میلادی) 
در اين سال فَسَالة بن غبّید زمستان را در سرزمین روم گذراند و 
جنگث بش بن آپی أَطَاة در تابستان رخ نمود . 


و یاران‌شان 

در این سال خجر بن عدی و دوستان وی کشته شدند. 

انگیزء این کار چنان بود که معاویه در سال ۶۶۱/۴۱ مَْیةبن 
شُْبّه را به فر‌مانداری کوفه بس‌گماشت. چون او دا بدین پایگاه 
برافر‌اشت» وی را فر‌اخواند و به او گفت: پس از درود» دارندة 
بردباری پیش از اس‌وز را چنان ویژگی‌هاست که چوب‌دستی دا تواند 
بر تافت. همانا فرزانه» بی‌آموزش, تواند باری را از دوش‌تو برداشت. 
من می‌خراستم سفارش‌هایی بسیار به‌تو کنم که به پشت‌گرمي بینش 
تو دهان از آنپا فرو می‌بندم. ولی سفارش کردن به يك چیز را قرو 
گذار تمی‌کنم: دشتام دادن و نکوهش کردن علی و مپر خواستن بر 
عشان . عشمان پس‌ستان را همواره می‌ستای و ایشان را به خود 
نزديك می‌ساز. مغیره گفت: آزموده‌ام د آزموده شده‌ام. پیش از تو 
پرای کسانی جز تو فی‌مانرانی کرده‌ام که مرا سرز نش تکرده‌اند. تو 
نیز می‌آزمایی و نکوهش يا ستایش می‌کنی. معاویه گفت: به‌خو است 
خدا ستایش مي‌کنیم. 


شنت الکامل فی‌انتاریخ 


مفیره به کار ف‌ما نداری کوفه برخاست و بم‌ترین روش را از خود 
نشان داد جز اینکه دشنام و یاده‌س‌ایی دربارة علی و خواندن خدا 
براعه عشمان و آس‌زش‌خواهی برای وی‌ر! هیچ فراموش نمی کرد. چون 
حجر بن عدی این ژاژخایی‌ها را می‌شنید» می‌فرمود: بلکه خود شما را 
خدا نکو هیده است و دشنام و نف‌ین فی‌ستاده است!؛ آنگاه برمی‌خاست 
و می‌گفت: گواهی می‌دهم که آن دا که تکوهش می‌کنید. سن‌اوارتس 
برای ستایش است و ان را که می‌ستایید رواتر برای سرز نش است. 
مغیره به دی می گفت : ای حجر از خشم و کینه توزی این‌پادشاه بت س. 
خشم پادشاه, کسانی مانند تو را به نابودی می‌کشاند. آنگاه دست از 
او بنمی‌داشت و او را می‌بخشید. 

چون مغیره به‌پایان‌های فرمانرانی خود رسید» باز دربارءٌ علی و 
عثمان همان‌ها را بر زبان راند که از پیش می‌گفت. حجر برخاست و 
چنان فریادی بس سس مفیره کشید که همه ماندگاران مَر کت آن را 
شنید زد. به او گفت: ای مرد» بگو تا روزی‌های ما را به ما دهند که 
آن را از ما باز گرفته‌ای بی‌آنکه بتوانی چنین کاری کنی زیرا تو را 
نمی‌رسی که‌چنین تبمیکاری‌ها کنی. تو دل به نکوهش سرور خداگر ایان 
خوش کرده‌ای و با اين کار ناجوانس‌دانه خو گرفته‌ای. دو سوم کسان 
پر‌خاستند و همی گفتند: حجر درست گفت و نیکویی به‌جای آورد. 
بگوی تا روزی‌های ما را به ما دهند زیر آنچه تو می‌کنی» ما را سون 
نمی‌بخشد. این گونه سخنان بسیار گفتند و بسی درست س‌ودنسد. 
مغیره از تخت سخنوری فرود آمد و کسانش بی وی درآمد‌ند و گفتند: 
چرا این مرد را وامی‌گذاری که در پبنةً فررمانرانی تو چنین بر تو 
گستاخ گردد و اين گونه سخنان بر زبان آورد و چیرگی تو را فروب 
کوبد و سست گرداند و سرور خداگرایان را بر تو خشمگین سازد. 
مفیره گفت: من او دا به کشتن دادم. پس از من فی‌مانداری می‌آید 
که به‌سان من با او می‌سگالد و با وی آن می‌کند که خواهید دید؛ او را 
می‌گیرد و می‌کشد! مرا سر‌آمد نزديك شده است و نمی‌خواهم یمپترین 
مردان این شارسان را کشتار کنم که بدبخت گردم و ایشان خوش پخت 
شوند؛ معاویه در این سرای خوش یگذراند و مفیره در آن سی‌ای به 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری ۳۱۰۹ 


زرفای دوزخ افتد. ۲ 

آنگاه مفیره مد و زیاد ابن یی بر سر کار آمد. او به کوقه آمد 
و به‌سخنرانی برخاست و بی عشمان مب آورد و یاران وی را ستود و 
کشندگانش دا نفرین فر‌ستاد. حجر برخاست و همان کرد که با مفیرء 
مي‌کید. زیاد به بصره باز کشت و عمروین خرّی را به‌جانشینی خود 
پر کوقه گماشت. برای او گزارش آدردند که پیروان علی در نزد 
حجر پن عدی گرد می‌آیند و معاویه را آشکارا نفرین می‌فر‌ستند و از 
او بیزاری می‌جویند. گزارش دادند که اینان عمروین حسریث را 
ستگر پزه پاران کرده!ند. زیاه از بصره بیرون آمد و آهنگت کوفه کرد 
و پي تخت سخنوری برآمد و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و 
حجن در آنجا نشسته بود. سپس گفت: همانا چاو ستمکاری و گمراهی 
مر گشگزای است. اینان انجمن کرده‌اند و س‌خوش گشته‌اند؛ از من 
آسوده شده‌اند و راه گستاخی در پیش گسرفته اند و به ستیز با خسدا 
پرداخته‌اند.اگی استوار نگردید» شمارا با داروی‌خودتان درمان کنم. 
من خود هیچ نباشم اگر کوفه را در برابر حجر و یاران او پاس ندارم 
و او را مایةٌ پند آیندگانش نسازم. ای حجر» و ای بر مادرت! شام تو 
را پر گرگت قرود آوردا. 

او کس یه نزد حج فرستاد و او را به‌مز گت خواند. چون فی‌ستادهً 
زیاد فراز آمد» یاران حجر گفتند: به نزد وی مرو خدایش گرامی 
مداراد. فرستادهٌ زیاد بازآمد و گزارش بگفت. زیاد به سرکردءً 
پاسیانان خود شاد بن میم » گفت که پبرای آدردن وی گروهی را 
کسیل دارد. او چنان کرد و حجر آنان را دشنسام داد. باز گشتند و 
گزارش با زیاد گفتند. زیاد کوفیان را گرد آورد و گفت: با يك دست 
مس می‌شکنید و با دست دیگر درمان می‌کنید! پیکر‌های‌تان با من است 
و دل‌هایتان يا حجی نابغرد! به‌خدا که اين از تبپکاری شماست. به‌خدا 


۱ داستانی عربی است بدین‌گونه: مَقطَالَشَام بم علی سَوخان: شبانگاه» او را 
بر گرگت رهنمون گشت. گویند: تازی مردی بیابان‌گرد شب در پی پناه به کنام گرگی 
روی آورد که او را خورد. نگاه کنید به: مجمع‌الامثال. چاپ بره برده تور 


تور نب گث» 
۱ افست مشبد» آستانه» ۱۳۶۶ خ. بی‌شناسنامه. ۰۳۴۱/۱ 


تری الکال فی‌اهاریخ 


که یا باید بی‌گناهی شما بی‌چون و چر! بر من آشکار گرد: یا بی هیچ 
گمان, مردمانی فسراز آورم که ناراستی و گردن کی شما را راست 
کنند! گفتند: پناه بر خدا که اندیشه‌ای جسن فرماتبری و خر‌سندی و 
پسند تو داشته باشیم. گفت: باید يكايك شما بر‌خیز ند و هرکه را از 
مدم و تبار خویش در میان پاران حجر می‌بینند» بدینجا آور ند. آنان 
پر‌خاستند و بیشینهٌ همر‌هان و یادان حجر ین عدی دا از نزد او 
برانگیختند و پراکنده ساختند. زیاد بن ابیه به سر‌کردهٌ پاسبانان خود 


گفت 


به نزد حجر شو؛ اگی فرمانبری تو کرد» او دا به نزد من آور 
وگرنه با دمشیر بر ایشان تازید تا ایشان را ذر اینجا حاضی سازید. 

سرکسرده پاسبانان آمد و او را فر‌اخواند. پارانش او را پاس 
داشتند و نگذاشتند که فراخوان زیاد را پاسخ گوید. ابوعَمَة طة 
کدی به حجر گفت: از میان یاران تو تنبسا من شسشیر دارم و این 
شمشیر به‌تنپایی نتواند برای تو کاری کند. برخیسز و به مردم خود 
پیو ند تا مردم تبارت پاست بدار ند. زیاد بر فی‌از تخت سخنوری بود و 
ایشان را می‌پایید. یاران زیاد ایشان را دد میان گرفتند. مردی از 
میدم حمراء (یا: مردم حراث) گرزی بن سن عمرو بن حیق کوفت که بر 
زمین افتاد. پارانش او را بر‌داشتند و به میان ازدیان بر‌دند و او در 
نزد ایشان پنپان شد و دیرتسر بیرون آمد. یاران حجر به درهای 
«کنده» گر اییدند. یکی از پاسبانان با شمشیر بر دست عاید بن له 
تمیمی نواخت و اقزون بر آن دندان پیشین وی دا بزد و بر زمین 
انداخت. عایذ بن حمله گرز یکی از پاسبانان را گرفت و با آن جنگید 
و حجر و یارانش را پاس داشت تا از درهای مردم «کنده» بیرون 
دفعند. حجر به سوی استی خود شتاقت. اپو عمرطه به وی گشت: سوار 
شو که خود را با ما به کشتن دادی. او دا برداشت و سوار کرد و ایو 
عمرطه بر اسپ‌خود سوار گشت. یزید ین ملریف مُشلِی (سَلی» شبّیی) 
خود را به وی رساند و گرزی بر ران او کوفت. ابو عمرطه شمشیر را 
گرفت و بر س‌ش زد که پسر زمین افتاد. سپس بمیود یافت. دربارةٌ 
اوست که عبدالله بن تام سَلولی می‌گوید: 


موی 


للم پُن َو عا دای خایرا ای بل ی چسرآو و شکیم 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری تسنیا 


ماود رب ۳ قه علی الّسام منك لدع غیر آئيو 
ای قارس الَارَین یوم قسرم خی َجّل قستروم 
یت ضاء العتار وله تال دا یوم دار حکیم 

یعنی: آیا آن فرومایهةٌ فرومایه‌زاده» تو دا سس بر‌هنه فرو گذاشت؟ 
پر پپلواتی به سان تو یورش آورد؛ پپلوانی کستاخ که بیسداد را 
برمی‌تاوه و آن را واپس می‌راند. آنکه پیوسته زره‌پوشان دا فرو- 
می کوفت و شمشیر خود بر تارکت ایشان می نواخت و هر گن در هنگامة 
پیکار پست نمی‌بود. به سوی پرلوانی مانند تسو یورش آوردند که 
بزرگث سوارهٌ هر دو سپاه بودی و در جنکت صفین پپلو ان پپلوانان 
شناخته شدی. ای پسی «یّر ضاء الجتار» آیا پیکار با او را به‌سان چالش 
با زید به روز جنگت «دارحکیم» پنداشتی؟ 

این شمشیر» نخستین شمشیری بود که دز کوفه در کشاکش میان 
مردمان فرو کوفته شد. 

حج و ایو عَمَت طه به خانه حجر شدند و مردمان بسیاری در نزه 
ایشان انجمن گردند. از کندیان چندان کسی به نزد وی نیامد. زیاد 
همچنان که بر تخت سخنوری بود» مَْعَجیان و هَمَدّانیسان را به دشت 
کندیان فی‌ستاد تا حجر را به نزد وی آورند و دیگی یمانیان را به 
دشت «صایدین» کسیل کرد و ایشان را فرمود که به نزد پاور خود حجر 
شوند و او را به‌نزد وی برند. آتان چنان‌کردند. مذحجیان و همدانیان 
به دشت کندیان‌شدند و هرکه را یافتند» فراز آوردند و زیاد از ایشان 
سپاس گزاری کرد و ایشان را ستود. 

چون حجر دید که همراهان وی اندکند. ایشان را فرمود که باز 
گر‌دند. به ایشان گفت: شما تاب پایداری دد برابر این همه کسان که 
بي سس شما انجمن کرده‌اند» ندارید و من هرگز خواستار نابودی شما 
تیم . آنان بیرون رفتند. مذحجیان و همدانیان در پی ایشان شتافتند و 
با ایشان کارزاد کردند و یزید بن قیس دا گرفتار ساختند و دیگران 
وار هید ند. حجر ین عدی راهی به سوی بتی خوت (بنی‌خویث) دد پیش 
گرفت و به خانه م‌دی از ایشان به‌نام شیم بن یز ید درآمد . جویندگانْ 
خود را به وی رساندند و سلیم شمشیر خود را بر گرفت که نیرد 


تنل الکامل فی‌اثاریع 


آزماید. دخت‌انش به زاری گی‌یستند. حجر گفت: اينك دانسته شد که 
بد گنز ندی پر سر دختران تو فرود آوردم. سلیم گفت: به خدا تا ز نده 
باشم نگذارم که تو را ز نده بگیر ند یا بکشند. حجر از پنجرة خانة وی 
بیرون شد و به سوی تَعْعیان رفت و در نزد عبدالله پن حارث برادر 
مالك اشتر فرود آمد. او به حجر خوشامد گفت . در همان هنگام که در 
ترد عبدالله بود. به‌ناگاه به‌وی گفتند که پاسبانان در میان مردم تم 
به‌دنبال تو می‌گردند زیرا کنیز کی سیاه ایشان‌را دیدار کرده و پر سیده 
است: که را می‌جویید؟ گفته‌اند: حجر ين عدی را. گفته است: در 
میان تبار نغعی است. 

حجر بیرون آمد و به درون آزدیان رفت و در نزد رييعة پن تّاجد 
پنسیان شد. 

چون از یافتن او به ستوه آمدند» زیاد بن ابیه محمدین اشعث را 
فراخواند و به وی گفت: به خدا که او را بی‌چون و چرا به نزد من 
آوری و گرنه بی هیچ گمان همه خرماینان تو را یبرم و خانه‌ات ویران 
کنم و آنگاه از دستم ترهی تا پاره پاره‌ات سازم. محمد بن اشحث از 
وی در نگت خواست و زیاد او را سه دوز درنگت داد و قیس بن پزید را 
که اسیر بود فر از آورد. زیاد به وی گفت: باکی بر تو نیست؛ انديشة 
تو دربارهٌ عشمان دا بدا نستم و آگاه گشتم که در جنگث صفین به‌یاری 
معاو یه جنگیده‌ای. تو از آن رو به پاری حجر پیکار کردی که خوا 
پناهتده خود را پاس بداری .تو دا آمرزیدم ولی برادرت غُمّیر ین 
را به نزد من آور. قیس از او برای جان و دارایی بی‌ادرش زینار 
خواست و زیاد به او زیتبار داد. او برادرش را آورد که زخمی بود. 
زیاد به پاسبانان فرمان داد که زنجیر آهنین گر ان بر دست 3 پایش 
نبادند و او را همی بلند کردند و بی زمین انداختند. بارها پا او 
چنین کردند. قیس بن یزید به زیاد گفت: آیا او را زینبار ندادی؟ 
زیاد گفت: آدی» زینپارش دادم و خونش نریزم. آنگاه از او پایندان 
گرفت و آزادش گرد. 

حجر بن عدی يك شبانه‌روز در خانة ربیعه ماند و سپس کس یه 
نزه محمد پن اشعث فرستاد و گفت که از زیاد برای وی زینرار بگیرد 


ید 


رویداهای سال بتجاه و یکم هجری ۰ 


تا او را به نزد معاویه پفرستد. محمد گروهی دا گرد آورد. از آن 
میان: جریی بن عبدالله, خُچٍّ بن یزید, عبدالله ین حارث برادر مالكگ 
اشتر و دیگران. اینان بر زیاد درآمد ند و برای حچر زینپاد خواستند 
بر این پایه که او را به نزد معاویه فی‌ستد. زیاد پذیرفت. کس به‌سوی 
حجر فرستادند و او در نزد زیاد حاضر آمد. چون او را دید: گفت: 
آفرین بر تو ابو عبدالرحمان! چنگت به هنگام جنگک و پیکار به‌هنگامی 
که به مردم آشتی روی آورده‌اند! پر م‌دم خود است که بر اقض ستم 
روا می‌دارد۲. حجر گفت: نه فرمانبری از گردن خود فرو افکندم» نه 
از داه توده‌های همگانی سردم دوری گزیدم بلکه بر بیعت خود پایدار 
هستم. زیاد فی‌مان داد که او را به ز ندان افکندند. چرن حجر بن عدی 
بدو پشت کرد و روان شد, زیاد گفت: به خدا سوگند بسی آرزو دارم 
که شامر کت گردتش را بز نم! زیاد بن ابیه به جست و جوی دوستان 
حج بن عدی پرخاست. عمرو پن حمق بیرون زفت و روان شد تا به 
موصل رسید و رقاعة بسن شناد با او بود. گزارش کار ایسن دو به 
فی‌ماندار موصل بر‌داشته شد. به سوی ایشان روانه شد و این دو به 
سوی او بیرون آمدند. اما عمرو, شکمش آب آورده بو و نمی توانست 
از خود پاسداری کند. اما رقساعه» جوانی بود کرد و گر‌دن‌کش و 
نیرومند. اسب خود را سوار شد که برای رهانیدن عمرو پیکاز کند. 
عمرو بن حمق به او گفت: پدافند تو از من» چه هوده‌ای برایم دارد؟ 
خوه را و ارهان! او بی ایشان تاخت و ایشان پراکنده شدند و او خرد 
را وارهاند. عمرو گرفتار شد. به او گفتند: کیستی؟ گفت آنکه اگر 
رهایش کنید» برای‌تان بتر باشد و اکر بکشیدش برای‌تان گزند 
ناکی‌تر. او ایشان را آگاه نساخت. او دا به نزد قرمانداد موصلء 
عبدالرحمان بن عثمان ثقفی شتاخته پا نام «پسس ام حکم» (خواهرزادة 
معاویه)» فی‌ستادند. او را شتاخت و گزارش کارش برای معاویه 
نوشت. مماویه نوشت: او گمان می‌برد که تیری با پیکان پپن را 
ثه باد دد پیکر عشمان فرو پرده است. او دا با همان افزار به همان 


۰ علیأهلبا تجبی برّاقش. مجمع‌الامثال. چاپ ببره بردة تور نبر‌گد» 1۸۹/۲ 
اقست مشمد, آستانه. ۱۳۶۶ خ. ۴۷۵/۱. 


نززی الکامل فی‌الناریخ 


گونه فرو کویید. بیرو نش‌بردند و فرو کوفتند که در کویش یکم یا دوم 
جان به جانان سپرد. 

زیاد بن ابیه در پی‌جویی یاران حجر کوشید و ایشان به هر کنار 
و گوشه‌ای گریزان شدند. هر که را توانست» گرفت. قَبيصَة بن ضَبعِعَه 
عَبٌسی دا با زینپار نامه‌ای آوردند که‌فرمان داد او را بهز ندان‌افکنند. 
قیس ین غاد شیبانی به نزه زیاد آمد و گفت: در میان ما مردی به نام 
صیفی از یاران بر‌جستة حجر ين عدی است. زیاد در پی او روانه 
کرد که او را آوردند. به او گفت: ای دشمن خدا» در بارة ابوتراب چه 
می‌گویی؟ صیفی گفت: ایو تر اب نمي‌شناسم. زیاد گفت: بسی نيك 
می‌شناسی ! آیا علی بن ابی‌طالب دا می‌شناسی؟ گفت: آری. گفت: او 
همان ابوتراب است. صیفی گفت: همرکز! او پدر امام حسن و امام 
حسین است. سر کردة پاسبانان گفت: فرماندار می‌گوید: ابو تر اب. و 
تو می‌گویی: نه! صیفی گفت: اگر امیر درو ]غ گسوید, من هم دروغ 
گویم و گوامی ناروا دهم چنان که او داد؟ زیاد گفت: این نیز . چوب- 
دستی برای من بیاورید. برایش آوردند. زیاد پررسید: در بارة علی چه 
می‌کویی؟ صیفی گفت 
چندان زدند که به ذمین‌چسبید. سپس گفت: دست از او بداریسد. 
دربارةٌ علی چه می‌کویی؟ گفت: به خدا اگر مرا با کارد پاره پاره 
کند. جز همان که شنید» درباره علی تخواهم گفت. زیاد گفت: یا 
نفرینش کن پا گردنت بزنم. کفت: نکنم. ز نجیر آهنینی گران آو ردند 
و به ز نجیرش کردند و یه ز ندان افکندند. 

برخی, گویند: قیس بن عباد چتدان ز نده ماد تا در هم پیکارها 
به یاری ابن اشمث جنگید. سپس به‌کوفه آمد و خانه‌نشین شد. حوشب 


برترین گفتار. زیاد گفت: او را بز نیسد. 


به حجاج گفت: در اینجا مردی آشوب‌گر است که هیچ آشو بی در عراق 
به‌پا نشده مگی که او را در آن دستی بسوده است. او ترایی [ علوی» 
دوستار علی] است و عثسان دا نفرین می‌فرستد. با پسر اشعت 
برشوریده است تا وی ناپود گشته است. اکنون به شمپر پاز آمده خانه 
نشین شده‌است.. حجاج کسان در پی‌او فر سحاد که‌ر فتند و او را کشتند. 
تبار او به کسان خاندان حوشب گفدند: به‌زیان دوست ما گزارش گری 


دویدادهای سال پنجاه و یکم هجری بسلف 


کردید! ایشان پاسخ دادند: شما نیز به زیان دوست ما گزارش دادید؛ 
خواسته‌شان صیفی شیبانی بود. 

زیاد کس در پی عبدالله ین خلیفهُ طایی فی‌ستاد و او آواره شد و 
از دیده‌ها نیان گردید. پاسیانان را در پی او فرستاد که دستگیرش 
کردند. خواهرش توّار, طاییان را برآغالید که بر پاسبانان شوریدند 
و او را آزاد ساختند. به ند زیاد باز گشتند و او را از آنچه رفته بودء 
آگاه ساختند. او عدی بن حاتم را در م گت گرفت و به ز تدان افکند و 
به او گفت: عبدالله را به نزد من آور. عدی پر‌سید: کارش چیست؟ 
زیاد گزارش داد. عدی گفت: از اين آگاهی ندارم. زیاد گفت: پاید 
او را به تزد من آوری. عدی گفت: به‌خدا هرگز او را به نزد تو 
نیادرم. پس عمویم را بیاورم که بکشی! به خدا اگر در زیس پایم 
بود» پایم را از رويش یر نمی‌داشتم! زیاد فرمان داد که عدی را به 
زندان افکندند. هیچ یمنی و رٍیمی در کوفه نماند مگر که با زیاد به 
میانجی‌گری در بارةٌ عدی پرداخت. همگی مي‌گفتند: يا عدی ین حاتم 
پاد گرامی پيامبر خدا (ص) چنین می‌کتی؟ گفت: او را از زندان 
بیرون می‌آورم پر این پایه که پس عمویش دا از نزد من بیرون راند 
و او تا هنگامی که من فرماندار ایسن شپرم» بدینجا در نيایسد. آثان 
پذیرفتند. عدی کس به نزد عبدالله فی‌ستاد و او دا از آنچه رفته بود, 
آگاه ساخت و فرمان داد که به دو کوهستان طی رود. عبدالله پدان 
سامان شتافت. اد پیوسته برای عدی نامه می‌نوشت تا دربارءٌ وی 
میانجی‌گری کند تا به کوفه بازگردد. عدی به‌نرمی او دا نوید می‌داد 
و دل خوش می‌داشت. از میان آن چیز‌ما که به نزد وی فی‌ستاد و او را 
تکرهش کرد و حجر و یاراتش را سوکواری داد» این چکامه بو 


من النایی فاقلم 
آولشك کائوا شيعة ی و موثلاً را ارم ْفی 5ا ایدم مُذکُستا 


و تاکثث آهسوی یدهم ۳ 
ول ولا وال آْسی اک ارهم 
عليٍ 1 0 0 


علي قبر خجس او 4 
0 اد متا تنشت! 


َلیتا و قاللوا قول ژور و ثلکّا 
دفسرهم آشتی بپم 5 تیا 


و و 


قلا یذمتی قرع لفوٍ بسن طیّوٍ 


۳ کنپور: ابر پارة کوه‌پیکر» مرد ستبوندام. 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری اسف 
لیم عجَاج بالُویتة کدرا 
جییلةً و این مَمنبً 
آلم آکث فیستم 5ا الفتاو العشَتْذر! 
ماک آنْ زا ازی الم یا 


۳ 


3 مج لها 


۳ فسوی با زاچیی 
: بطورا و تا 


کت الق کی 


و مشی 0 


فسی تلو یبا 
فَتالك دقن ال ات حمیسد 


مُ وه و ۹ 
یعنی: جوانی و دوزگاران دلدادگی 1 ۳ 
همی دانم که پاد کردن شیفتگی, پرای هر که آن را به‌یاد آوردء گز ندی 
جانگزای به‌شمار آید. جوانی برفت و شاخه‌های آن در دیده فرو 
پژمرید؛ چه داغی بر دل گذارد آنگاه که روی بر‌گرداند و به دنبال 
۴ عذور: پادشاه سخت و درشت, مره بدخوی. 
۵ برای «ابلام» یا مفرد احتمالی آن معتایی در واژه‌نانه‌ها پیدا نشد. 


۳۰ الکامل فی‌اتاریخ 


گردد! یاد جوانی و از دست رفتن رشته‌های پیوند آن را فر اموش 
که از تو دور گشته است و شتایان به‌سوی نابودی همی تازد. بر 
دوستانی خون گریه کن که ریشه‌کن شدند؛ به آبشخور مر‌گث رفتند و 
از آن راه بیرون رفتی نیافتند. مرگ‌های ایشان به سوی خود فا 
رکس از مردمان روزش فی‌ارسد, پدان که در نگث از وی 
دریغ دار ند. آنان پیروان و پناه من بودند؛ اينك آن روزی فرارسید 
که فروزان و یاد آورده می‌نمایم. پس از ایشان هیچ دل خوشی از این 
یتی نشواستم و آرزو نیز نکردم که روزگار به‌درازی‌کشانم. می‌گویم 
(و به خدا سوکند که اگرچه گذشت شباتروزانْ به جاودانگی پیو ندد و 
مرگ من قرارسد و به گور اندر از هر چشم و دلی زدوده شوم» ایشان 
را از یا: فرو نلم): پر ماندگاران آن شارسانٌ درودهایی چند چندان 
از خدای مپر بان باد و ابی باران‌زا بر ایشان ریزان. در آنجا حجر پن 
عدی يا سپ خدا هم‌آغوش گشت؛ مانا که حجر خدا را خرسند کرد و 


خواندشان 


بمپانه از میان برداشت. باران پیوستة پیاپی بر آرامگاه وی دیسزان 
باد؛ چنین بادا تا هنگامی که او را آو از دهند و به‌سوی بیا بان‌رستاخیز 
قی اخوانند. ای حجر» کیست که یال و سینهٌ اسبان دشمن دا شناود در 
خون سازه؛ کیست که با پادشاه بسيچ‌کنندةٌ دم تأزش کی به‌هماوردی 
برخیزد؟ آن کدام سخنود است که پس از تو سخن پر هیس‌کارانه بر 
زبان راند و راستی و درستی آشکار سازد و اگر زود گویند» زیر و 
زیر گردد؟ خوشا برادری دینی که تو بودی؛ من پیوسته آرزو می‌کنم 
که به جاودانگی پیوندی و شاد باشی و بپشت را آراسته گردی. تو 
آن بودی که در جنگ حق شمشیر می‌گزاردی؛ مردم را به‌خوبی قراس 
می خواند و از بدی‌بازمی‌داشتی. هان‌ای دو برادر من از همام» پاءا که 
استوار باشید. برای نیکی‌ها آماده پمانید و مودة فرجام ئيك یا پید. 
ای دو یار خ 
پر شما باد و مبادا که هرگز از ما برینده شوید. ای برادران من از 
حَضَوّموت و غالب و شیبان بادا که به رستاخیز شماری آسان با شما 
در پیش گیر‌ند. خوش بخت شدید و من در برایر مرگث هر استاکت 
گران از شما استوارتر ندیدم. تا هنگامی که ستاره‌ای در آسمان 


تواد من» شما را مژده پاد پدانچه با ما دارید؛ درود 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری زززر 


پدرخشد و کبوتری در دل اين دو درّه چبچه زند» بر شما به زاری 
خواهم گریست. گفتم (و زور نگفتم): ای پسر طیء من کجا ترس آن 
را داشتم که مرا از میان شما برانند؟ مادران‌تان به‌سوگث‌تان نشینند» 

آیا به پدافند از بر ادران‌تان پیکار نکردم؟ آن روز را به‌یاد نمی‌آورید 
که او را تب گرفت و خوار شد و کژ گشت و سپس فرو افتاد؟ از گرد 
من پر اکنده شدید و من سپردة دست دشمنان گشتم؛ گویی بیگانه‌ای از 
آیاد و اعصّ بودم. کیست که در هس نبردی به هنگام تازش مانتد من 
در کنارتان باشد؟ کیست پرای شما که چون جنگت چس دژم خود زا 
نشان دهد, مردانه به‌کارزاد بر‌خیزد؟ کیست که چون جنگث شتابان و 
پیوسته شود و گردان رزم‌آدای کم بر بندند و چان دا بزنند و در 
مرکت همی کوبند» مانند من پشتوانة شما باشد؟ اینك من آنم که بهٌ 
کو‌مستان‌های طی پناه برده‌ام؛ آواره‌ام و دل به این خسوش دارم که 
اگر خدا خواهد؛ این کاد دگر‌گون گرداند. دشمن من مرا ستمکارانه 
از کوچ‌گاهم بیرون راند و من بدانچه خدا حواست و روا گسردانید» 
گردن گذاردم و تن سپردم. مردمان بی‌آنکه بزهی (یزه‌ای) کرده‌باشم» 
از گردم بیراکند ند و مرا به دشمنانم سپردند؛ گویی هرگز تبار من و 
کسان من نبودند. اگر در خانه‌ای در کوهستان طأییان یافت شوم و 
سرپناهی و آبی و روزگارکی در میان باشده همانا هرگز هراس 

را نداشتم که بی‌کس و تنسا دیده شوم؛ خدا آن را که وی را به‌کناری 
راد و فزون‌خواهی کره»خوار گرداناد. خد! سرکسردةً حضی‌میان را 
خوار گسرداناد؛ وایل دا زبون بداراد و نیزء افراشته را در سینةٌ 
قنانیان فروسازد. بادا که با مرگت و نیستی رویه‌رو گردند آنان که 
در پرابر ما همگروه گشتند و زور و زشت گفتند. مبادا که مردمان 
من مس! به‌یاری غوث‌بن‌طی خوانند اگر روزگارشان خوارشان پدارد و 
رفتار خود با ایشان را دیگر سازد. نه من بودم که در دو آوردگاه با 
ایشان کارزار کردم؟ ته در آن شبر‌کت یمنی کوفه بر ایشان خاکی 
سیاه افشاندم؟ اگر به سوی خاور کوچیدی و تيره‌هاي مَمُن و بُحتر و 
جَدیلّه را دیداد کدی و تبلبان و بی‌نام و توادان از ريشة طی را 
دیدار کردی» این پیام بگزار: ته من در میان شما توانگر بزرگوار 


۳ الکامل قی‌التاریخ 


نيك‌منش و خوش خوی بودم؟ آیا سوگند من در جنگث غُذّیب را به یاد 
تمی‌آورید که در برابی همگی‌تان گفتم: هرگن هیچ بیننده‌ای مرا 
پشت کرده به دشمن نخواهد دیدا تازش من بر مپّرّان را در آن هنگام 
ندیدید که ارتش در چنبر پیکار گیر کرده بود؟ آن روز که آن سرد 
دلاوز مر گتآفرین دستبند زین بسته را به خاکی و خرن در نشاندم." 
در چنگت‌های جلولاء و تباوند و گشودن شوشتر. کسی زبان به خرده 
گیری از من باژ نکرد. مرا در جنگ بر سر آبشعور در صفین از یاد 
برده‌اید که در آن هنکامهٌ سخت» چوب‌های نیزه در شانه‌هاي نبرد 
آزمایان شکسته بود. خدا به جاي من عدی بن حاتم را کیفر دهاد که 
مرا از یاد برد و از خود راند و بی‌یار د یاور فرو گذاشت. ای پسی 
حاتم» آیا آزمون خرپ مرا که گستاخ و بی‌پروا می‌جنگیدم» از یاد 

ای؟ آن شبانگاه را به یاد آور کسه عدی تو نتوانست در پرابر 
جذمر کاری از پیش برد. چااش‌گران را از گرد تو راندم تا دست از 
ياري هم بداشتند و من دشمن س‌سختِ نستوه ترش‌روی بودم. آنان 
پشت به من کردند و گریختند؛ گویی مرا شیری دیدند که چامه‌ای از 


پدافند و پاس‌اری پوشیده‌ام. آن‌روزی به‌تو یاری رساندم‌که تزدیکان 
فررآموشت کردند و خیسانت ورزیدند و بیگانگان کس‌يختند و دور 
۲ بود که در میان شما بر زمین کشانده شوم و 
خواری و زبوتی و گرفتاری برره‌ام گردد. چه بسیاز نویدها به من 
دادی که مرا بازخواهی گرداند ولی در برابر نوید خود هیچ زویاهی 
را نیز چاره نکسردی و از من به‌دور نداشتی. اکنون کارم به جسایی 
رسیده است که گاهی اشتر ان سالمند دا می‌چرانم و گاه که شبانْ 
گوسپندانْ را به آب می‌خواند» با اد هم‌آواز می‌گردم. گویی من آن 
کسی نبوده‌ام که برای جنگسی سوار بر سمندی شده پاشم؛ آن کسی 
نبوده‌ام که هماورد پر‌خاش گی دلاود را خون‌افشان ساخته باشم. گویی 
آن کسی نبودم به پدافند از شما راه سس مفیره گرفتم و با شمشیی بر 
او تاختم و این در آن هنگامی بود که مردر ترسوی پست خوارمایه از 
بیابرم گریخت و آوازی در گلو آورد. سمند در پی سهاهیانی تازاندم 
که آهنگی پالاي سَجّاس و ایمد کرده بودند. «ایلام» را با تازش خود 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری نی 


تراندم که مانند گله‌ای از مر‌غان سنگت‌خواره ت‌سیدند و رمیده شد ند 
و من پیروز و نازان به دنبال بر‌گشتم و به پبنة کارزاد بازآدم. در 
میا سوارانی دیده نشدم که در قزوین د شروین و کیدر گرم پیکار 
بودئد. از اين روزگار دراز» نیکی‌هایش به من پشت کسرده است و 
زیبای آن چررءٌ زشت خود را به من فرانسوده است. مردمان من دور 
مبادند گرچه پر ايشان س گرانم؛ گرچه در میان ایشان پایمال شدم و 
تاوان گرآن پرداختم. این گیتی پس‌از ایشان هیچ خوشی ندارد که من 
از ایشان برای هميشه به دورم و از هر سوی در میان گرفته‌ام. 

پیش‌تی یاد کردیم که عبدالله بن خلیفه با عدی بن حاتم چه کرد 
و در جنگ صفین چه رخ نمود. از اینرو بود که در اینجا آن را اد 
نکردیم. 

عبدالله بن خلینه پیش از م‌گث زیاد بن اپیه در « 


چّن» س‌د. 
سپس کریم بن عفیف را که از مردم تم بود و از پاران حجر بن 
عدی شمس‌ده می‌شد» به نزد زیاد آدردند. پر‌سید؛ نامت چیست؟ گفت: 
کریم بن عفیف [ بزرگواد پاکدامن‌زاده] . زیاد گفت: چه نيك است 
نام تو و نام پدرت و چه زشت است کارکرد و رای تو! کریم گفت: 
به‌خدا پسی زود اسث که از رای من آگاه گشته‌ای (و از این‌رو با آن 
آشنایی نداری) ۰ 

گوید: زیاد بن ابیه دوازده تن از یاران حجر بن عدی را به‌ز ندان 
افکند و آنگاه س‌پرستان برزن‌ها در آن هنگام را قراخواند که اینان 
نودند: عمر‌وبن خریث سرپرست برزن مردمان مدینه» خالدین موف 
سرپر ست برزن تمیم و همٌدان» قیس بن ولید سرپرست برزن ر بیعه و 
گنده و ایومراد ین موسی سرپررست برزن میج و آستد. آیتان گواهی 
دادند که حچر گر وه‌هایی در پیر امون‌خوه گرد آورده؛ آشکار! خلیته را 
دشنام داده» مر‌دم را به جنگ سرور خداگرایان خوانده, گمان برده 
است که این کار (فرما ترو ایی) چز شايستة خاندان اپوطالب نیست. 
در شارسان مس یه شورش بر‌داشته. کار گزار سرور خداگرایان را 
پیرون رانده. پاکی و پاکدامنی بی‌چون و چرا برای ابوتر اب استوار 
ساخته. بر ای او آم‌زش و درود فرستاده و از دلمنان و چالش‌گران 


۳ الکامل فی‌التار یخ. 


با او بیزاری جسته است. این کسان که با اویند, سران یاران وی‌اند 
< گواهی گواهان دا نگریست 
و گفت: دوست می‌دارم که از چباد تن افزون باشند. مردم را فراب 
خواند که به زیان حجر گواهی دهند. اینان گواهی دادند: اسحاق بن 
بن عبیدالله, موسی بن طلحة بن عبیدالله. منذد بن زبیر» عُمّارة 


و پاور و اندیشه اور | در سی داز ند. 


بن عُقَبَةٍ بن ابی‌مُعَیط» عمروبن سعد بن ابی‌وقاص و دیگران. در میان 
کواهان شرّیح بن حارث (دادیار) و شرّیح بن هاتی را نوشت. شریح 
ین مانی می‌گفت: من گواهی ندادم و او را نکوهش کردم. 

آنگاه زیاد حجر بن عدی و پارانش را به وایل بن حج حضس‌می و 
کثیر بن باب سپرد و این دو دا فی‌مود که ايشان را به شام پبر ند. 
اینان شباهنگام بیرون رفتند. چون به غی‌یین رسیدند» شریح ین هانی 
خودرا به ایشان رساند و نامه‌ای به و ایل داد و گفت: این را به‌سرور 
خداگراپان پی‌سان. او نامه را گرفت. روانه شدند تا به «مَوح عَدْرّاء» 
در نزدیکی دمشق رسیدند. اینان بودند: حجر پن عدی کندی, ارقم‌ین 
صیفی بن فسیل شیبانی» 


عنزی» محُرز بن شباب تمیمی و عبدالله بن حَویّهُ سعدی تمیمی. 
اینان دوازده مرد بودند. ژیاد دو مرد دیگر دا همراه ایشان روان 
کرد: مُثْبة بن أَحْتس از سعد بن یکر و سعد بن نمران همدانی. همگی 
به چمپارده تن پر‌آمد ند. 

معاویه در پی وایل بن حج و کثیر بن شاب فی‌ستاد و این دو را 
بر خویش درآورد و نامه ایشان را گرفت و خواند. وایل نامه هانی بن 
شریح را به وی داد که اينك دید چنین به‌او نوشته است: یه‌من‌گز ارش 
داده‌اند که زیا: گواهی مرا نوشته است. گواهی من در بار# حجر چنین 
است که: او نماز می‌خواند» زکات می‌پسردازد» پیوسته حج و عمره 
می‌گز ارد» مردم را بهخوبی فرمان مي‌دهد» از بدی بازمی‌دارد» ریختن 
خونش نارو است و بردن دارایی‌اش نادرست. اگر خواهی» او را کش 
و اگر نخواهی» رهایش گن. بعاویه گفت: چنین می‌بینم که این مرو 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری ۵ 


خود را از گواهی شما بیرون کشیده است. فرمان داد که ایشان را در 
میج عذراء بهز ندان‌افکند. آن دو مرد که زیاد پیوست حجر و پارانش 
کرده یود» فی‌ارسید‌ند. چسون رسیدند؛ عامی ین اسود عجلی به نسزد 
مماویه شد تا او دا از رسیدن ایشان بیاگاهاند. حج‌بن عدی پا 
زنجیر‌های خود برخاست و به او گفت: به معاویه بگوی که ریختن 
خون‌های ما بر وی نارو است؛ به‌او گزارش بده که‌ما را زینهار دادهاند 
و با او آشتی کرده‌ايم و او با ما پیمان آشتی پسته است و ما کسی از 
دار ندگان «قبله» را تکشته‌ایم که خون‌های‌مان برای او روا باشد. 
عامر بر معاو یه درآمد و او دا از رسیدن دو مرد آگاه ساخت. پزید 
بن اسد بجلی پر‌خاست و پسرعمویانش عاصم بن عوف و ورقاء بن 
سمی را از او خواستار شد. به سود اپن دو گواهی‌نامه‌ای نبشته بود 
که ایشان را پاکت می‌شمرد و از گواهی دروغی که به زیان ایشان 
داده بودند» بیزاری می‌چست. معاویه هردو را آزاد ساخت. وایل بن 
حجر در یار ارقم بن عبدالله, ابوالاعور سلمی در بارة عُثّبةٍ این اخنس 
و حثُرّة بن مالك هَمداتی دربارهٌ سعد بن نمران میانجی‌گری کردند 
که معاویه ايشان را آزاد کرد. مالك بن هبَيرة سَکونی برخاست و 
گفت : پس‌عمویم حجر بن عدی را به من ببخش. مماویه به وی گفت: 
او سرکردة این مردم است و اگسن وی را رها کنم همی مریم که 
شارسان خود را بر من بشوراند و سپس ناچار شوم تو را به جنگت او 
در عراق گسیل دارم. گفت: ای ممادیبه داد من پندادی! در جنگت 
صفین در کنار تو با پسس عمویت جنگیدم تا پیروز شدی و بختت بالا 
آمد و ترس و بیم از گز ندها از تو بشد؛ آنگاه بخشیدن پسس عمویم را 
از تو خواستار شدم که از من دریغ داشتی. بی‌خاست و رفت و خانه. 
مماویه هد بن فیاض قضاعی و خضین بن عبدالله کلابی و ابو 
شریف بذی را به‌نزد حجر و پارانش فرستاد تا آنان را که فی‌مان 
کشتن‌شان داشتند. بکشند. چون خثعمی یکی از اینان دا يك چشم 
دید گفت: نیمی از ما را می‌کشد و نیمی را رها می‌کند. شش تن را 
رها کردند و هشت تن را کشتند. پیش از کشتن بسه ایشان گفتند: 


۳ الکامل فی‌اثاریخ 


فرمان داریم که بیزاری از علی و نفرین فرستادن بر او را به شما 
پیشن د کنیم که اگی بکنید» رماتان کنیم و اگی تن زنید» شما را 
بکشیم. گفتند: چنین کاری نکنیم. فر‌مان داد کسه گورها را کندند و 
جامه مردگان را فراز آوردند. حجر و پارانش سر‌اسر شب را به نماز- 
گزاری گذراندند. چون فردا فی‌ارسید, ایشان دا پیش راندند تا 
یکشند. حج پن عدی به ایشان گفت: بگذارید دست نماز بگیرم و 
نماز بخوانم زیرا هرباد دسْْشُشْت گرفتم, نماز خواندم. او دا رها 
کره‌ند که نماز خواند و باز گشت و گنت: به‌خدا می‌گز نمازی از این 
سبك تر نخوانده بودم. اگر نه این بود که دربارامن کمان بیم از مر‌گث 
می بر یدء نماز بسیاد می‌خواندم. سپس گفت: بارخدایاء ما از مردم 
خود گله به درگاه تو می‌آوریم زیرا کوفیان به زیان ما گواهی دادند 
و شامیان کشتارمان کردند. به‌خدا سوگند. اگر مرا در اینجا بکشید» 
تخستین سوارهُ مسلمان باشم که در خانهٌ خسود کشته شده است و 
نخستین مسلمان باشم که سکت‌های این‌سامان به‌رویم زوزه کشیده‌اند. 
سپس هدبة بن فیاض با شمشیر آخته بسه سوی او رفت. حجر بر خود 
لی‌زید. به وی گفتند: می‌پنداشتی که‌از مر‌گث پروا نداری. از دهبرت 
بیزاری بجوی تا رهایت ساذیم. گنت: چه‌گونه دچناد بیم و هراس 
نگردم که گسوری کنده. جسابهٌ مرگی گسترده و شمشیری آهيخته 
می‌بینم ! به‌خدا اگر از مر گت می ترسم» سخنی نگفته‌ام که خدای را 
خشمکین سازد. او دا کشتند و شش تن را با وی. 

عبدالرحمان بن حسّان عنزی و کریم حفحمی گفتند: ما را به‌نزه 
سرور خداگرایان پبرید که دربار؛ این مرد سخنی به سأن وی پگوییم. 
از معاویه دستوری خواستند و او دستوری داه که ایشان به نزد او 
روند. چون پر او درآمدند. خشعمی گفت: خدای را خدای را ای 
معاویه! تو از سراي چرخان گذران بدان سر اي پایدار جاودان خواهی 
شد و آنگاه از تو خواهند پررسید که از ریختن خسون ما چه خواسته‌ای 
داشته‌ای! به وی گفت : در بارةٌ علی چه می‌گویی؟ گفت: آنچه تسو 
می‌گویی. گفت: از دینی که علی برای خسدا بر گزیده بوده بیسز | ی 
ماتد. شمر بن عبدالله از بنی‌قحافة بن خشعم 


موی مو2 فا موشن 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری فری 


پر‌خاست. و بخشش او را از معاویه خواست. معاویه او را پخشید بر 
این پایه به کوفه نرود. او موصل دا بر‌گزید ولی همواره می‌گفت: 
اگر معاویه بمیرد. به کوفه روم. يك ماه پیش از ماویه در گذشت. 
سپس به عبد الر‌حمان بن حسان گفت: ای برادر از مردم ربیعه» در بارءٌ 
علی چه می‌گویی؟ گفت: بگذار و مپررس که برایت. پیش است. گفت: 
په‌خدا نگذارم. گفت: گواهی می‌دهم که او از یاد کتندگان هميشةً 
خدای بزرکگث بود. به‌راستی و درستی فسرمان مي‌داد» داد را به پای 
می‌داشت و از میدم درمی گذشت. گفت: در بارءٌ عئس‌آن چه می‌گویی؟ 
گفت: نعستین کس بود که درهای بیداد را گشود و درهای راستی و 
درستی را بست. گفت: خسودت را کشتی! گفت: بلکه تو را کشتم و 
دریغ که ربیعه‌ای در کار نیست (تا یسه سود من میانجی‌گری کند). 
معاویه او را به تزد زیاد بر‌گرداند و فرمود که او را به بدترین گونه 
پکشد . زیاد او دا زنده به‌خاکت سپرد. 

کشتگان اینان بودند: حجر بسن عدی, شريك بن شداد حضرمی, 
صیفی بن قسیل شیبانی» قبيصة بن ضبیعة عبسی» محرز بن شاب 
سمدی تمیمی, کدام ين حیان عنزی و عبدالرحمان بن حسان عنزی که 
زیاد او دا زنده به خاای سپرد. این هفت تن کشته شدند. بر اپشان 
نماز گزاردند و به‌خاکت‌شان سپ‌دند. 


چون گزارش کشته شدن حجر و یاران وی به حسن بصری رسید, 
گفت: بر ایشان نماز گزاردند و در جامه مر‌گتشان پیچید ند و به 
خاکت‌شان سپردند و روی‌هسای‌شان را به سوی قبله کسردند؟ گفتند: 
آری. گفت: به‌خدای کمبه سوگند که ایشان را به حج فرستادند! 
اما مالك بن هبیر؛ سکونی» چون معاویه میا نجی‌گری او را در ۱ 
حجر نپذیرقت» مردم خود را گرد آورد و با ایشان روانة مرج عذراء 
شد که حجر و یارانش دا واره‌اند. کشندگان ایشان را با او دیدار 
افتاد و دانستند که او آمده‌است تا ایشان را آزاد کند. به‌ایشان گفت: 
گزارش چه دارید؟ گفتند: این کسان از باور خود باز گشتند و ما 
می‌رویم تا سرور خداگرایان را بياگامانيم. او خاموش. گشت و به 
سوی مرج عذراء روان شد. یکی از کسانی‌که در آنجا بود, او را دید و 


۳۸ الکامل فی‌التار بخ 


گزارش با وی بگفت و از کشته شدن آن کسان آگاهش ساخت. او 
سواران در پی کشندگان ایشان روانه کرد که آنان را در نیافتند. پر 
معاویه در آمدند و به او گزارش داهدند. مماویه گفت: گرمایی است که 
در درون خود یافته است. و شاید تاگنون فرو نشسته باشد. چون شب 
فی‌ارسید. معاویه صد مزاد درم برای وی فی‌ستاد و پیام داد: آنچه 
مرا از پذیرفتن میانجی‌گری تو بازداشت, بیم از اين بسود که اینان 
دیگر باره آتش جنگی دریر | بر ما بر افروزند که‌در آن آشو بی بزر گش تر 
یرای مسلمانان از کشته شدن حج باشد. او سیم بگرفت و بدان دل 


خوش ساخت. 

چون گزارش کار حجر به عايشه رسید» عبدالرحمان پن حارث را 
به نزد معاو یه فرستاد تا درباره وی و یارانش میانجی‌گری کند. او 
هنگامی رسید که معاویه ایشان را کشته بود. عبدالرحمان یه معاویه 
گفت: بردباری ابوسقیان کجا رفته‌است؟ معاویه گفت: از آن‌رو از من 
رخت بر بسته است که پردبارانی مانند تو از میان م‌دمان من از 
دربارم تاپدید شدند و زادهٌ سمیه این بار گران بر من گذاشت و من 
آن را بر‌داشتم. 

عايشه گفت: اگر نه این بود که هرچه‌را دگی گون سازیم به گونه‌ای 
از آنچه می‌خواهیم بدتر می‌گراید» کار کشتار حجر ین عدی را دیگر 
می‌ساختيم. به خدا سوگند تا آنجا که من او را می‌شناختم» آزاده مردی 
مسلمان و حچگزار و مسیهگزار بود. 

حسن بصری گفت: معاویه چپار کاد کرد که هريكك به‌تنیسایی 
می‌تواند زندگی کسی را به نابودیو تبامی بکشاند: به دست گرفتن 
این کار به‌زور شمشیر بی‌کنکاش با مسلمانان با اینکه در میان ایشان 
بازماندگان فر او ان از پاران پیامبر و دار ندگان بر تری بودند؛ به‌کار 
گماردن پسر می‌گسار و مست. و باده‌خواد خودش که ایریشم همی 
پوشد و تبیره همی نوازد؛ پیو ندانیدن زیاد بی‌پدر به خاندان ابو 
سفیان بااینکه پیامبر خدا (ص) گفته است: فرز ند از آن بستر است و 
روسپید ارزانی سنگت؛ و کشتن حجر و یارانش. ای وای بر دی از 
حج! صد و ای بر وی از حجر و یاران حجر! 


رویدادهای سال پنجاه و یکم هجری ۳۹۹ 


می‌دمان می‌گفتند: نخستین خواری که برای مسلمانان پیش آمد. 
در گذشت امام حسن ین علی بود؛ دیگری فراخوان زیاد و از آن بدتر 
کشته شدن حجر و یارانش. هند انصاری دختر زید که از پیروان علی 
بود» در سوگث حجر مس‌ود: 

تفع غ یبا ااقمسو انیس 


۳ 


تِ زر بش حجم 
و آشْیِعّت البسلاه له تخوله 
ال یا سس . جر بنی عدقر 


اج ما آزدی عدیا 
مق 2 


ن تمّلِكٌ فکل دعیم قرم 1 
یعنی: هرچه توانی بالاتر شر ای ماه پرتو افشان؛ نيك نگاه کن 
آیا حجر را می‌بینی که رو به دشت مرگٌت می‌رود. به‌نزديك معاوية بن 
صخر می‌شود تا چنان که فرماندار گفته است: خونش بر زمین ریز ند. 
گردن‌کشان پس از حجر آرام و آسوده گشتند و کاخ‌های خورنق و 
سدیی پر‌ای‌شان گوارا گردید. شارسان‌ها پس از وی خشك و بی‌گیاه 
شد ند گویی هیچ ابر باران‌زایی بر فی‌ازشان راه نپیموده بسود. ای 
حجر » حجر بنی‌هدی» تندرستی و شادمانی همراهت بادند؛ بی‌تو از آن 
می‌تررسم که عدی را ناپود کرد و پیری در دمشق را که مانتد شیر 
دمان غرش همی‌کرد. اگر تو نابود شوی» بس شگفت نباشد زیرا هم 
رهپران مردم از این گیتی به سوی نیستی رهسپاد می‌شو ند. 

در بارةٌ کشته شدنش کزارش‌های دیگری نیز آورده‌اند. یکی این 
است که: يكت بار در روز آدینه زیاد بن ابیه به سخنرانی بر‌خاست و 
کتتار به درازا کشاند و نماز واپس افکند. حجر بن عدی به وی گفت : 
به نماز شتابید! او گفتار خو" را دنبال‌کرد. باز به‌وی گفت: به‌نساز 
شتایید! باز او سخن خود را دنبال کرد. چون حجر ترسید که هنگام 
نماز بگذرد» دست خود بر مشتی از ماسه زد و به تماز درایستاد و 
مر‌دم با او به نماز درایستادند. چون زیاد چنین دید. فرود آمد و نماز 
را با م‌دم برگزار کرد. او برای مماویه نامه نوشت و درو غهای 


۳۳۰ الکامل فی‌اتار یج 


بسیار در بارة حجر گزارش داد. معاویه به وی نوشت که او دا استوار 
با آهن ببندد و به ف‌زدش روانه سازد. چون خواست او را بگیسرد. 
می‌دمش پرخاستدد که او را پاس بدارند. حجر گفت نه. پلکه شنواییم 
و فر‌ما نبرداریم. او را استوار پا آهن بستند و به نزد معادیه بردند. 
. مماو یه 


نه پوزشت 


چون بر او درآمد» گفت: درود سس تو ای سرود خداگر 
گفت: آیا من سرور خداگرایانم؟ به خدا نه تو را میب 
می‌پذیرم. بیرو نش برید و گردنش بزنید! حجر به‌کسانی که و اداشتة 
کار او بودند» گفت: بگذارید که دو رکمت نماز بضوانم. گفتند: 
بخوان. او دو رکمت را با شتاب خواند و سپس گفت: اگر نه این بود 
که گمانی دیگی دربارء من می‌بردید. نماز بسه درازا می‌کشاندم. یه 
می‌دمش که در آنجا بودند» گفت: آهن از من باز نکنید و خسون مرا 
نشویید که فردا معاویه را دیدار کنم و راه را بن او یکیرم. گردنش 
را زدند. عايشه با معاویه دیدار کرد و به وی گفت: بردیاری تو کجا 
شد که در بار؛ حجر به‌کار نبردی؟ معاویه گفت: فرزانه‌ای در نزدم 
نبود. ابن سیرین گوید: به ما گزارش رسیده است که چسون مرگث 
معاویه فرارسید. همی زوزه کشید و آواز داد: چه روز درازی از 


دست تو دارم ای حج! 
[واة تازه پدید] 
غُبّاد: به ضم عین و فتح بای تكك نقطه‌ای و بی تشدید. 


گماردن ربیع بن زیاد پر خراسان 
در این سال زیا:» رییع بن زیاد حارثی را به فررمانداری خراسان 
بر‌گماشت. حکم ین عَمرو عاری به هنگام درگذشت خسود انس بن 
ابی‌أنّاس دا بر گماشته بود. زیاد د او را برکتار کرد و خلید ین عبدالله 
حیفی را بر سی کار آوره و سپس او را نیز برداشت و زبیع بن زیاد 
را به‌جایش بر گماشت. این در آغاز سال ۶۷۱/۵۱ ۸ بسود. همراه او 
پنجاه هزار تن از کوفیان و بمسریان را نیز با خانواده‌های‌شان روانه 
کرد؛ از لین میان: برَيدة بن خضیب و ابوییژه که هردو را دیداری با 


رو بدادهای سال پنجاه و یکم هجری (قرقا 


پيامبر بود. اینان ماندگاد خراسان‌شدند. چون بدانجا زسید, به‌جنگت 
در بلخ رفت و آن را بسا آشتی کشود. به کفتة بررخسی, پس از آشتی 
احنف پن قیس با مردم آن, درهای ایسن شارسان را بسته بسودند. 
کومستان («قبستان») دا به زور گشودند و در آن پپنه تسرکان دا 
کشتار کردند. از میان ایشان نیز کت ترخان به‌جای ماند که ئَيبّة بن 
مسلم او زا به منگام فی‌مانداری خود کشت. 
یاد چند رویداه 

در این سال اینان درگذشتند: جٌ‌یر بن عبداللّه بجلی که بسرخی 
گویند: به سال تت/ففه م مرد و اسلام آدردن او درسال در گذشت 
پیامبر خدا (ص) بود؛ سمید ین زید که برخی گویند: به سال ۶۲/ 
۱ ,م یا ۶۷۸/۵۸ م در گذشت و در مدینه به خاکك سپرده شد و یکی 
از میان ده تن دارندگان موده بپشت بود؛ ایوبکره تیم بن حارث که 
او را دیداری با پيامبر بود و برادر مادری زیاد بنابیه شمرده می‌شد؛ 
میمونه دخت حارث همسر پیامبر در جایی بسه نام سَرف که پیامبی 
نخستین شب زناشویی خود با وی‌را در همانجا گذر اند و برخی‌گویند: 
به سال ۶۸۲/۶۳ یا ۶۸۵/۶۶ در گذشت. 

در این سال پزید بن‌مماویه با م‌دم حج‌گزارد. کارگزاران همانان 
بودند که یادشان گذشت. 


[وازهُ تازه پدیدم 

پریده: به ضم بای تك نقطه‌ای و فتح رای بی نقطه . 

حصَیب : به ضم حای بی‌نقطه و فتح صاد بی‌نقطه که در پایان آن 
پای تك نقطه‌ای است. 


رو یدادهای سال پنجاه و دوم هجری 
( ۶۷۲ میلادی ) 


در این سال سفیان بن عوف اسدی به جنکث روم شد و زمستان را 
در آنجا گذراند و به گفتهٌ برخی در همانجا درگذشت. او عبدالله بن 
مَسْعَهءٌ فزاری را جانشین خود ساخت. برخی گویند: آنکه در سرزمین 
روم دررگذشت. بُشر ین‌آبی َرَطاة بود که سفیان‌بن عوف او دا همراهی 
می‌ک‌د. جنگت تابستانی را در ایسن سال محمد بن عبسدالله ثقفی 
پی‌گزار کرد. 

جنبش زیاد بن خراش عجّلی 

در این سال زیاد بن خاش عجلی با سیصد سوار سر به‌شورش 
پرداشت و به سرزمین مسکن از پپنة سواد شد. زیاد سوارانی به 
رویارویی ایشان فرستاد که فرمانده ایشان سعد بن خدّیِفه يا دیگری 
بود. ایشان را کشتار کی‌دند و سپس روانهُ ماه شد ند. 


جنبش مقاذ طایی 
نیز در این سال مردی از طی به‌نام مَمَاذ در براپر زیاد بی‌شورید ‏ 
و با سی مرد جنگی به رود عبدالرحمان بن ام حکم شد. زیاد کسان 
فرستاد که او را با یاراتش کشتار کردند. برخی گسویند: او پرچم 
کشود و زینبار خواست. ایشان دا «یاران رود عبدالرحمان» خوانشد. 


۳۳۶ الکامل فی‌التاریخ 


یاد چند رویداد 
در این سال سمید بن عاص حج گزارد و کار کزاران همانان بودند 
که پادشان پرفت. 
هم دراین سال اینان در گذشتند: عسرّان بن خصَین شزاعی در 
یصره؛ ابو ایوب انصاری که نامش خاله بن زید بود و در بیعت عقبه 
و جنگ پدر حاضی بود و پیش‌تر گفته شد که به سال ۶۶۹/۴۹ م در 
کنستانتین او پل گذشته شد؛ و کمب بن عُجُرّه در هفتاد و پنج سالگی. 


رو ید ادهای سال پنجاه و سوم هجری 
( ۶۷۳ میلادی ) 


در ایسن سال عیدالرحمان ین ام حکم ثقفی در س‌زمین دوم 
جنگید و زمستان را در آنجا گذرانید. 

هم در این سال رودس! (آبخستی۲ در دریا) کشوده شد. آن را 
جتادة بن ابی‌امية ازدی گشود و مسلمانان در آن فرود آمدند ولی از 
رومیان پروا به دل می‌داشتند. مسلمانان دشوار تسرین ستیز ندگان با 
رومیان بودند چه راه دریا دا بر ایشان می‌گرفتند» کشتی‌های‌شان را 
بازداشت می‌کردند و معاویه پیاپی بخشش‌هایی برای ایشان روانه 
می‌ساخت. دشمن از ایشان می‌هراسید. چون معاویه در گذشتء 
پسرش یزید ایشان را بازگردا ند. 

برخی گویند: به سا ۰ م گشوده شد. 

بر گذشت زیاد 

در این سال در ماه دمضان/ سپتامبی ۶۷۳ م زیاد بن ابیه در کوفه 
در گذشت. 

انگيزة مر‌گش این بود که او به معاویه نوشت: من عراق را با 
دست چپم استوار ساخته‌ام و دست راستم بی‌کاد مانده است؛ آن دا با 
حجاز به‌کار انداز. معاویه فر‌مان حجاز دا برای وی بنوشت. گزارش 


عمط .1 
۲ بْْسْتٌ: جزیره (فی‌هنگستان زبان ایران «آیکند» را پیشنهاد کرده است). 


افزی الکامل فی‌التادیخ 


این کار به مردم حجاز رسید. گرو هی از ایشان به نزد عبدالله ین عمر 
بن خطاب آمد ند و این را یاد کردند. گفت: خضدا را بر او بخوانید. 
آنگاه روی با قبله آورد و خدا را نی او خواند و ایشان هسراه او خدا 
را خواندند. از میان فر‌اخوان‌های‌شان یکی این گفتار بود: خدایا» 
گز ند زیاد از ما دور بدار. دیری بر نیامد که پیله‌ ای بدخیم در انگشت 
دست راستش پدیدار شد و از گز ند آن جان سپرد. چون مر گش فر اب 
رسید» شُرّیح دادیار کوفه را فراخواند و به او گفت: آنچه می‌بینی؛ 
رخ نموده است؛ مرا فر‌موده‌اند که آن دا ببرم. زای درست با من بگو. 
شریح به وی گفت: بیم آن دارم که سرآمد تو نزديك شده باشد و آنگاه 
به‌گو نةٌ دست پریده به‌دیدار خدا روی که از ترس دیدار وی دستت را 
بریده باشند؛ یا سر‌آمد و اپس افتد و انگشت‌بریده بمانی و فرز ندانت 
را بر اين کاد سرزنش کنند [ که تازیان بسیار چنین می‌کنند]. زیاد 
گفت: من با زخم بدخیم در يك پستر نمانم. شریح از نزد او بیرون 
رفت و مردم از او پرسش کسردند و او ایشان را آگاه ساخت. او را 
نکوهش کر: ند و گنتند: چرا نگذاشتی که دستش دا ببر ند؟ شریح 
گفت: رایزن امین است. 

زیاد پر آن شد که انگشت خود را ببرد. چون به‌آتش و آهن تفتیده 
نگریست» ترسید و آن را واگذاشت. چون مر‌گش فرارسید» پسرش 
به او گفت: برای تو شصت پارچه فراهم کرده‌ام؛ کدام‌يك را جامة 
مر گث سازم؟ گفت: پس جانم» چیزی یه پدرت نزردیای شده است که از 
این جامٌ پیکرش بپت است؛ تواند بود که به‌زودی جامه‌هایش 
بر یایند۴. او مرد و لاشه‌اش را در تویه (جایی ند نزدیکی گوفه) به 
گور سپردند. 

چون گزارش مرگش به عبدالله بن عم ین خطاب رسید» گفت : 
گورت را گم کن زادهٌ سمیه! نه بدان سرای چیزی فرستادی نه ایسن 
سرای پرایت پایدار ماند. 
به سال یکم هجری/ ۶۲۲ م بود. مسکین دارمی در سوگت 
۴ عبارت بتن چنین است: دا ین آپیك لیام هوک ین لیام [ع]. 
و سل سَریعٌ: شادروان ابوالقاسم پاینده چنین برگردانده است: یا بی‌پوشش یماند. 


رویدادهای سال پنجاه و سوع هجری ۳۷ 


وی سرود: ۳ و 
ریت زيادة الاسْلام وَلتْ چبادا جین قَدعنا زیساد 


یعنی: هنگامی که زیاد ما را بدرود گفت, آشکار! دیدم که افز ایش 
اسلام رو به کاهش نماد. 

فرزدق دد پاسخ او چکامه‌ای سرود. تا زیاد زنده بود» از او بد 
نگفت. از میان آن سروده اینپاست: 
آیشکین آبکی ال رت 


بداراد که در گمرامی از آن سرشك پارید و قرو لغزید. بر مردی 
نایاور از مردمان میسان گرپستی؛ به سان خسرو بوه به روزگارش یا 
سزار در سی‌زمین خونبارش. چون گزارش س کش به من رسید» به‌وی 
گفتم: به م‌گث وی چشمم روشن باد نه شکار آهویی سرخ‌گون از 
ریگسرار؟. 

زیاد می‌دی سرخ‌گسون بود که چشم راستش اندازه‌ای شکستگی 
داشت؛ دارای دیشی سپید و نوکث تیز بود؛ پیراهنی به تن داشت که 
گاه آن را پینه می‌دوخت. 


در گذشت ربیع ين زیاد 

در اين سال ربیع بسن زیاد حارثی کارگسزاد خراسان از سوی 
زیاد» از این جان چشم فرو پوشید. 

انگیزه مر گش این‌بود که او از کشته‌شدن حجر بن‌عدی برافروخت 
تا آنجا که گفت: پس از وی همواره تازیان شکنجه‌کش خواهند شد؛ 
اگر به‌هنگام کشته شدن او می‌رمیدند. شکنجه‌کش نمی‌شدند. ولی 
آرمید‌ند و خوار گشتند. پس از این گفتار يك آدینه در نگت ورژید؛ 
سپس روز آدیته بیرون آمد و گفت: ای مردمان من از این ز ندگی به 


۴ یا: از مرگت وی نه ا افتادن آهویی‌سرخ‌گون در ریگزار» چشمم روشن‌یاد. 


۳۳۸ الکامل فی‌اتاریخ 


ستوه آمده‌ام. اينك خدا را می‌خوانم و شما آن را استوار سازید. پس 
از نماز. دست‌های خوه را به‌آسمان برداشت و گفت: بارخدایا» اگر 
برای من در نزد تو نیکی است؛ مرا هرچه زودتر به سوی خود بر گیر ! 
میدم گفتند: ایدون باد! سپس بیرون رفت. هنوز پر هییش از دیدگان 
پنبیان نگشته بود که بر زمین افتاد و مردم او را بر گسر‌فتند و به 
خانه‌اش بردند. پسرش عبدالله بن رپیع دا به‌جانتینی او بر گماشتنن 
و ربیع در همان روز درگذشت. پسرش پس‌از دو ماه در گذشت و پیش 
از مرگت» خلّید بن بر بوع حنفی را به‌جای خود بر گماشت که زیاد او 
را استواد ساخت. چون زیاد مرد» بر بصس, سَمْرَة ین جُنْذّب بود و بر 
کوفه عبدالله بن خالد ين اسید. سمره را برای هجده یا شش ماه 
استواد داشتند و سپس مماویه او را برکنار کود. سمره گفت: نفرین 
خدا پر معاویه! به‌عدا اگی خدا را به سان وی فرمانبری می‌کسردم» 
هر‌گز مرا شکنجه نمی‌کرد. يكك روز مردی به نسزد سمره آمد و زکات 
دارایی خود را پرداخت و به مز گت شد و نماز گزارد. سمره فرمان 
داد که او دا بکشند و او را کشتند. اپوبکری بر وی گذشت و گفت: 
رستگاد است آنکه خود را پاکی و پاکیزه‌یدارد؛ آنگاه نام پروره‌گارش 
را به یاد آوَرّد و نساز گزاژد (اعلا/۱۵-۱۴/۸۷). گوید: سمره نمد 
مگی پس از آنکه او دا سر‌مایی کشنده فرو گرفت و او یه ننگین‌ترین 
گونه‌ای جان سپرد چه درد بسیار چشید و زوزه همی کشید. 


[واژة تازه پدید] 
وه به ضم ثای سه نقطه‌ای و فتح واو و یای دو نقطه‌ای در زیر» 
جایی است که در آن آرامگاهی است. 
یاد چند رویداد 


در این سال سمید پن عاصء فرماندار مدینه. با مردم حچ گن‌ازد- 
این سال هنگامی سپری شد که پر کوفه عبدالله بن خالد بن آسید» بر 
بصره سَْوَة بن جلدّب و بر خراسان خلید ین یر بو ع حثفی بودند. 


رویدادهای سال پنجاه و سو) هجری ۹ 


[واژة تازه پدید] 
آیبید: به فتح همزه و کسی سین بی نقطه و سکون یای دو نقعه‌ای 
در ژین. 


[دنبالةٌ رویدادها] 

دراین سال ایتان در گذشتند: عبدالرحمان بن ابی‌بکسی صدیق به 
هنگام خواب در راه مکه؛ برخی گسویند: پس از آن در گذشت؛ فیروز 
دیلمی که او دا دیسداری با پيامیر بود و معاویه او را بر صناء 
گماشته بود؛ عمرو بن حزم انصاری؛ فضصالة ین غبید اتصاری در دمشق 
که دادیار این شی از سوی معاویه بود د برخی گویند: در پایان‌های 
روزگار معاویه در گذشت؛ و برخی سخنانی دیگی کزارش کندد؛ او در 


جنگ احد و پس از آن در کتار پيامیر بود. 


رویداد‌های سال پنجاه و چهارم هجری 
( ۶۷۳ میلادی ) 


جنگت با رومیان و گشوده شدن آبغست آرواه 


در اين سال محمد بن مالك زمستان را در سرزمین روم گذراند. 
چنگث تابستانی به سرکردگی من بن یزید شلمی انجام شد. 

هم در این سالء مسلمانان به‌فی‌ماندهی جنادة بن ابی‌امیه, آبخست 
آرواد! در نزدیکی کنستانتیناوپل را گشودند و هفت سال در آنجا 
به‌س بردند. مجاهد ين جبیر همراه ایشان بود. چون مصاویه مرد و 
پسرش پزید بر سر کار آمد» فرم‌ان داد که ايشان بازگردند و 
باز گشتند. 


پرکنار کردن سعید بن عاص از مدینه 
گماردن مروان بن حکم 

در این سال معاویه سعید بن عاص را از قی‌ما نداری مدیته برکتار 
کرد و موان بن حکم را بر گمارد. 

انگيزة این کار چنین بود که معاویه برای سعید پسن عاص نامه 
نوشت و او را فرمود که‌خانهٌ مرو ان را ویر ان‌کند و هم دارایی‌هایش 
را بگیرد تا آن را و یش خود سازد؛ نیز فتکت را از او بستاند. معاویه 
آن را به وی بخشیده بود. سعید به نزد مماویه میانجی شد که این‌کار 
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برری الکامل قیرالتاریخ 


نکند. معاویه دیگر باره تامه نوشت و همان فی‌مان داد. سعید نکرد و 
هر دو نامه را در نزد خود نکه‌داشت. محاویه او را برکتار ساخت و 
مروان را به‌جای او بر‌کماره و برایش نامه نوشت که همه دارایی‌های 
سمید را بگیرد و خانه‌اش را ویران کند. مروان کارگران را بر‌گرفت 
و رواده شد تا خانهة سعید را درهم کوبد. سمید به‌وی گفت: خانه‌ام را 
ویران می‌کنی؟ گفت: آری» سرور خداگرایان برایم نوشته است و 
اگر به‌تو می‌نوشت که خانه مرا ویران کنی» می‌کردی. سعید گفت: 
تمی‌کردم. مروان گفت: به‌خدا می‌کردی. سعید بردهٌ خود را آواز داد 
و گفت: نامه‌های معادیه را برایم بیاور. برده هر دو نامه را آورد. 
چون مروان آن دو نامه را دید» 


: برای تو نوشت و نکردی و مرا 
آگاه نساختی! سعید گقت: نغواستم کار خوبم دا به‌رخ تو کشم؛ همانا 
مماودیه می‌خواهد من و تو را بر هم بياغالد. مروان گفت: به خدا تو 
از من بپتری. بر‌گشت و خانهٌ سعید را ویران نکرد. سمید بای 
معاویه نسوشت: شگفت است از سود خداگسرایان که در مان ما 
خویشاو ندان چنین می‌کند! او در میان ما تغم کینه می‌افشاند. سرور 
خداگیایان با شکیبایی و بردباری‌اش که از میان دو کار زشتء هر دو 
را بد می‌شمارد و بخشش فسراوان می‌کند» می‌خسوامد ما را از هم 
بگسلاند و کینه توزی برانگیزاند تا فرز ندان آن را از پدران به‌م‌ده 
ریگث برند. اگر فرز ندان يك پدر نبودیم خدا ما را در یاری سرور 
خداگرایان, همان جانشین ستمدید؛ به‌ستم کشته» همداستان نمی‌گرد 
و سخنان ما را یگانه نمی‌ساخت؛ سزاواد سرور خداگرایان چنین 
است که اینمپا را پاس بدارد. 

معاویه برای سعید نامه نوشت و از او پوزش خواست و خو: دا از 
آن کار بیزار و بر‌کنار فرانمود و نوید داد که وی را به نیکوتسرین 
گونه بازخواهد گرداند. سعید بر معاو یه درآمد و او دریارء مروان 
پر‌سش کرد و سعید او را ستود. معاویه پررسید: چه چیز میان شما 
دوری افکند؟ گفت: بر سر‌تری‌اش از من ترسید و بر مرتریام از او 
ترسیدم. گفت: او را در نرد تو چیست؟ گفت: چه در جایی باشد چه 
نباشد. او دا شاد سازم. 


رویدادهای سال پنجاه و چبار) هجری ورزر 


برگماردن عبیدالله بن زیاد بر خراسان 

در این سال معاویه سَمُرءة بن جُتَدّب را از بصره برداشت و عبدالله 
ین عمرو ین غیلان را برای شش ماه به جای اد بر گماشت. 

هم در این سال معاو یه عبیدالله بن زیاد را بر خراسان گمارد. 

انگیزه گماردنش این بسود که عبیدالله پس از مرگث پدرش بر 
معاویه درآسد. از او پررسید: پدرت چه کسی زا بسر کوفه و بصره 
گماشت؟ عبیدالله آگاهش ساخت. معاویه گفت: اگر پدرت تسو را 
بر گماشته بود» تو را استواد می‌داشتم. عبیدالله گفت: تو را به خدا 
سوگند می‌دهم که مبادا پس از تو کسی چنین مسخنی با من گوید: اگر 
پدر و عمویت تو را بر‌گماشته بودند» استورارت می‌داشتم. معاویه او 
را پر خراسان گماشت و چنین اتسدرز داد: از خدا بپر هیسن و هیچ 
خواسته‌ای را بر پرمیزکاری از اد برتری مده زیرا پر هیسز کاری از 
وی تاو ان بخش همه چیز است. مبادا آبروی خود را به‌زشتی بیالایی و 
چون پیمان و گفته‌ای دادیء آن دا پاس بدار. بسیاز را به اندکتی 
نفروش. فر‌مانی بیرون مده تا آن دا خوب استوار سازی و چون‌بیرون 
دادی» آن را به هیچ روی پس مکیر. چون با دشمنی دیدار کردی و 
سپاهیان آن در برون زمین بر تو چیره شد ند مبادا در درون آن بر تو 
چیره گردند. کسی را آزمند مساز که بیش از حق خود بخواهد و کسی 
را از حقش تومید مگر:دان. سپس او دا پدرود گفت. در این هنگام 
عبیدالله بیست و پنج سال داشت. او به خراسان شد و رود را برید و 
به کو هستان‌های بغارا رسید. این‌راه را سوار بر اشتر پیمود. نخستین 
کس ود که با سپاه از کوهستان‌های بخارا گذر کرد. رامنی و تسف و 
ین را که از شپرهای بغارا بودند» بگرفت. از اینجا بر بغاراییان 
چیره شد و غنیمت‌های بسیار گران و سنگین از ایشان به دست آورد. 
چون يا ترکان دیدار کرد و ایشان را درهم شکست. همسر پاذشاه‌شان 
با وی بود. چون شمپبانسو خواست خود را وارهاند, سپاهیان شتاب 
رز ید ند و او نتوانست کفش‌های خود را بپوشد؛ یکی‌را پوشید و یکی 
را فرو هشت. مسلمانان آن را بن‌گرفتند و به دویست هزار درم 


دیرف ۱ الکامل فی‌التاد ین 


ارزیابی کردند. پیکار او با ترکان از لشکر کشی‌های بلندآوازهٌ 
خراسان بود. او سی‌بختی و دلیری بسیار از خود نشان داد و دو سال 
در خر‌اسان ماند. 


یاد چند رویداد 


در این سال مروان بن حکم فرماندار مدینه با مردم حج گز ارد. 


بر کوقه عبدالله بن خالد یا شَحَاکت بن قیس و بر بصسه عبدالله 
ین عمرو بن غیلان بودند. 


در این سال اینان در گذشتند: ابو ایوب انصاری در هفتاه سالگی 
که برخی گسویند: به سال ۶۶۰/۴۰ م درگذشت و علی بر اد تماز 
گرارد و مثت تکبیر گفت؛ او دد همه جنگث‌های علی با دی بود و از 
پدریان بر‌جسته شم‌ده می‌شد؛ ؛ خوَیطب بن عَبدالَّی در صد و بیست 
سالگی؛ توبان بردهٌ پیامبر خدا (ص)؛ أسامة ین زید که برخی گویند 
به سال ۶۷۸/۵۸ م مرد یا در سال ۶۷۹/۵۹ م در گسذشت؛ سعید بن 
پربوع بن عتکثه در صد و بیست و چبار سالگی که او را با پیامیر 
دیداری بود؛ ؛ مَشَمَة بن توفل از اسلام آوردگان کشودن مکه در صد و 
پانزده سالگی؛ عبدالله بن أنیس بنی؛ زید بن شَجَرَهُ زهاوی که در 
این سال یا سال ۶۷۸/۵۸ م در جنگی کشته شد. 


رویدادهای سال پنجاه و پنجم هجری 
( ۶۷۵ میلادی ) 


به گنت برخی, این سال زمستان‌گاه سفیان بن عوف آژدی و به 
گفتة برخی» عمرو بن مُخْرز و به گفته برخی» عبدالله بن قیس فزاری 
و به گفتة برخی. مالك بن عبدالله بود. 


فرمانرانی اپن زیاد بر بصره 

در اين سال معاویه عبدالله بن عمروبن غیلان دا از قرمانداری 
بصره برداشت و عبیدالله بن زیاد را به‌جای او بر نشاند. 

انگیزة اين کار چنان بود که عبدالله بن عمرو بر تخت سخنوري 
بصره به سغنرانی بی‌خاست و مردی از بنی‌ضبه ریگث بر او افگند و 
عبدالله دستش را برید. بنی‌ضبه به نزد وی آمدند و گفتند: این 
دوست ما آن گتاه کرد که پوشیده نیست و تو نیز کیفرش کسردی. ما 
آسوده نیستیم که گزارش کارمان به گوش سرور خداگرایان رسد و 
او فرمان کیفری همگاتی دهد. برای ما نامه‌ای به سرور خداگیایان 
بتویس که یکی از خودمان به نزد او برد و در نامه چنین بنویس که 
دستش را از راه آمیزش با کسی دیگر پا کاری ناروشن بریده‌ای. او 
نامه را بر‌ای ایشان بنوشت. چون سر سال شد., عبدالله به نزد معاویه 
رفت و شَبّیان با نامه از راه فرارسیدند و چنین خواسته‌ای به‌درگاه 
معاو یه بر‌آوردند که فرماندار دست دوست‌شان را به‌گناه و ستم بریده 
است [و باید دستش بریده شود]. مصاویه گفت: اما کیفر کشیدن 


۳۳ الکامل فی‌اتارخ 


پیکری از کارگزارانم» راهی به سویش نیست و اما تاوان. از گنچ 
خانه بپردازم. او عبدالله را از پصره بر-اشت و عبیدالله بن زیاد را 
به‌چای وی پر سر کار آورد. ایسن زیاد اسلم بن روعة کلابی دا پر 
خراسان گمارد. او نه جنگی کرد نه جایی گشود. 


یاد چند رویداد 
دراین سال معاویه عیدالله پن خالد را از فی‌ماندازی کوفه بر‌کتار 


ساخت و چای او را به‌ضحاکت بن‌قیس داد. برخی داستان دا به گونه‌ای 
دیگر گفته‌اند که یاه آن گذشت. 


هم دراین سال اینان درگذشتند: رقم بن آبی آرقم مخضوومی که 
پیامبر خد! (ص) در خانة او در مکه نپان می‌شد و او به هشتاد سالگی 
بر‌آمد و برخی گویند: روز درگذشت ابویکره مرد؛ ابویّش کمپ بن 
عمرو انصاری از بدریان که در صفین در کناد علی چنگید و برخی 


گویند: پیش از این مرد. 


حچ را در این سال مروان بن حکم پا می‌دم به‌چای آورد. 


رویداه‌های‌سال پنجاه و ششم هجری 
( 2۷۶ میلادی ) 


در اين سال جْتَادَة بسن ابی جچتَادّه بن امیه زمستان دا در سرزمین 
دوم گذراند. برخی گویند: اين کاد را عبدالرحمان ين مسمود کرد. 
برنی گویند: یزید بن شَجََّه در دریا جنگید و عیاض بسن حارث در 
خشکی. معاویه در ماه دجب/مة ۶ م عمره گز ارد. آیین حج را ولید 
بن عتَبّة بن ابی‌سفیان ب‌گزار کرد. 


پیعت برای یزید به جانشینی پدر 

در این سال مردم با يزید بن معاویه بر اين پایه بیمت کی‌دند که 
او را جانشین پدرش یشتاسند. 

آغاز این کار د پیشگامی دد آن از مُعيْة بن شعبه بود چه معاو یه 
می‌خواست او را از کسوفه پردارد و سعید بن عاص را به‌جای او 
پر‌گمارد. گزارش این کار به او رسید. با خود گفت: بش این است 
که خود یه نزد مصاویه روم و درخواست کتاره‌گیسری کنم تا سردم 
بپندار ند که از فرمانداری بیزارم. به نزد معاویه شد و چون به دربار 
او رسید, به یاران خود گفقت: اگی هم‌اکتون فرمانروایی دا بررای شما 
به چنگت نیاورم, دیگر مررگن پدان دسترس تیایم. روان‌شد تا پر یزید 
بن معاویه درآمد و به او گفت: همانا یاران بزر کت و برجسته پیامیر 
(ص) و خاندان وی و بزرگان و مپتران قریش و بزرکت‌سالان آغاز 
اسلام در گذشته‌اند و تنبا فرز ندان‌شان به‌جای مانده‌اند و تو در این 
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میان بر ترین و ژرف‌اندیش ترین و آگاه‌ترین‌شان به روش جپانداری 
و شیوه پیامبر هستی, و من نمی‌دانم سود خداگرایان از چه بیم و 
پاکك دارد که براعه تو بیمت بستاند. پزید گفت: این کار به پایان 
رسد؟ مقیره گفت: آری» رسد. 

پزید بر پدرش درآمسد و آنچه را مفیره گفته بود. گس ارش داد. 
معاویه مقیره را فر‌اخواند و به وی گفت: پزید چه می‌گوید؟ مفیره 
گفت: ای سرور خداگرایان» تو دیدی که پس از عثمان چه خو نریزی 
و ناسازگاری در میان مردم افتاد. پزید جانشین توست. بیعت. پرای 


او پستان که اگی برای تو پیشامدی رخ دهد. او پناه مردم و جانشین 
تو باشد و خونی ريخته نشود و آشوبی به‌راه نیفتد. معاویه گفت: مسا 
که دراین کار پاری دمد؟ مفیره گفت: کوقه را من برایت رام سازم و 
بصسه را زیاه بن ابیه. پس از این دو سب کسی نیست که با تو از در 
ناسا ززگاری درآید. معاویه گنت: بر سس کار خود بازگرد و با کسانی 
که ایشان را استوار می‌شناسی در این‌باره گفت و گو کن تا تو پیامد 
را ینگری و ما فرجام کاد را بسنجیم. او دا بدرود گقت و به نزه 
یارانش پاز گشت. گفتند: مان؟ گفت: پای مماویه را به زیان است 
محمد در چنان رکابی نپادم لغزان و ژرف که از آن ه‌گن به‌در نياید 
و در میان ایشان چنان شکافی افکندم که هر گز استوار نگردد. آنگاه 
این سر‌وده بر‌خواند: 

بمثّلی شامدی التَبوی 3 عالی . بی ادا 2 التسَمٌ النشَّابا 

یعنی: مانند من کسی را بررای تغوشه کشیدن سخنان آرام و آهسته 
امزد کن و مرا هماورد دشمتان و بدسگالان خشمناکت ساز. 

مغیره روان شد تا به کوقه رسید و با کسانی که به ايشان اعتماد 
داشت و می‌دانست که از فر‌مانیران بتی‌امیه‌اند, در بارة کار یزید به 
کنکاش پرداخت. اینان پذیرفتند که با او بیعت کنتد. از میان ایشان 
ده تن یا بیش از آن را روانة دریار معاویه کرد و سی, هزار درم به 
ایشان دادو پسرش موسی بن مغیره را سر‌کسردة ایشان ساخت. اینان 
رفتند و بر معاویه درآمدند و پیعت برای یزید را دز چشم او آراستتد 
و او را به استوار ساختن آن خواندند. معاویه گفت: در آشکار کردن 
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اين راز نکوشید و پر رای خود باشید. سپس به موسی گفت: پدرت 
دین ایشان دا به چند خرید؟ گفت: با سی‌هزار. معادیه گفت: دین‌شان 
برای ایشان بسی خوار گشته است. 

پرخی گویند: چپل مد را روانه کرد و پسرش عروه دا سس‌کردةً 
ایشان ساخت. چون بر مماویه درآمدند» به سخنر‌انی بر‌خاستند و 
گفتند: ما را از آن‌رو روانه کسرده‌اند که در کسار امت محمد (ص) 
بنگریم. گفتند: ای سرود خداگرایان. سال تو به درازا کشیده است و 
ما می‌ترسیم که رشته بگسلد؛ برای‌ما نشانه‌ای برافراژ و مرزی نامزد 
کن که پدان بینجامیم. گفت: رای درست با من بگویید. گفتند: رای 
می‌دهیم که پزید پسی سرور خداگرایان را برگزینی. معاویه گفت: 
او را می‌پسندید؟ گفتند: آری. گفت: این رای‌شماست؟ گفتند: آری 
و رای آنان که پشت سر گذاشته‌ایم. معاویه در نپان از عروه پر‌سید: 
پدرت دین ایشان دا به‌چند خرید؟ گفت: به‌چمپارصد دینار. گفت: او 
در یافت‌که دین ایشان در دیدشان ارزان است. به ایشان گفت : می‌نگریم 
که پیشنماد شما چه‌گونه باشد و خدا فرمان خود دا روا می‌سازد و 
شکیبایی بپت از شتاب‌زدگی است. ایشان باز گشتند. 

رای مماویه در بارةٌ بیعت ستاندن برای پزید» نیرومند و استوار 
گشت. او کس به نزد زیاد بن ابیه فرستاد و از دی پرسید که 
دیدکاهش در ان زمینه چیست. زیاد عبیدبن کعب نمی را قاخواند 
و به‌وی گفت: هی دایزنی درخور اعتماد است و هر رازی جایگاهی 
پرای سپردن دارد. مردمان دا دو کاد بر زمین می‌زند: آشکاد کردن 
راز و پردن اندرز به تزد کسی که شایستگی‌اش را ندارد. جایگاه 
راز گشایی در نزد دو دسته از مردان است: مرد آن سرای که تنپا به 
پاداش, آن امید می‌برد و مرد این‌سر ای‌که دارای منشی بزرگوارانه در 
درون خود و خردی برای نگهداری پایگاه خویش داشته باشد. من این 
دو منش را در تو جستم و آزمودم و دیدم که هر دو گونه را می‌شایی". 
من تو را برای کاری قراخواندم که دل‌های نامه‌ها را برایش جایی 


۱, گر شاخ گلی نياید از ما هم هیمة دیکك را بشايیم 


۳۶:۰ الکامل فی‌التاریخ 


تاامن یافتم [یرای کاری فراخواندم که به نامه نتوان گفت]. سرور 
خداگرایان برای من در بارهٌ چنین و چنان کاری. نامه‌ای نوشته است 
و خواسته است که در این‌باره با او دایز نی کتم. او از رمیدن مس‌دمان 
می‌ترسد و امید بسه فر‌مانبری ایشان می‌برد. پیونسد آیین اسلام و 
پایندان آن. کاری سخت سنگین و گران است و یزید جوانی تن‌آسان و 
خوش گذران است و از آن گذشته دلبستکی بسیار په شکار دارد. اينك 
تو به نزد سرور خداگرایان شو و کارهای یزید دا برای او برشمار و 
او را پگوی که اندکی در این کاد درنکت ورزد. بسپترین شیوه برای 
اينکه خواستهات به چنگث آیدء آن است که شتاپ نورزی,» زیرا یافتن 
چیزی به گونة دیس هنگام» یپ از این است که آن دا زود هنگام 
بخواهی و از دست پرود. 

عبّید بن کمپ گفت: آیا نتوانی کاری جز این کرد؟ زیاد گفت: چه 
کاری؟ کعپ گفت: رای سرور خداگرایان را در دیده‌اش تباه نسازی 
و پس‌ش را در نگاه او خوار نگردانی. من به دیدار یزید می‌روم و به 
وی می‌گويم که سرور خداگراپان برای تو نامه‌ای نگاشته است و تو 
را به رایزنی خوانده؛ زیرا می‌خواهد برای فس‌مانروایی تو بیمت 
پستاند. تو می‌ترسی که میدم ناساز گاری نمایند زیرا پسیاری‌خرده‌ها 
پر دی می‌گیر‌ند. تو بپتر چنین می‌بینی که دست از کارهای خویش 
پدارد تا حچت یه سود او در نزه م‌دم استوار گردد و آنچه می‌خواهی؛ 
به‌فرجام رسد. بدین سان» هم از نيك‌خواهی پرای سرور خداگرایان 
دریغ نوززیده‌ای و هم از ترس بر فر‌جام کار مردم آسوده گشته‌ای. 
زیاد بن ابیه گفت: سنگت را درست بر دل آماج انداختی. برو در سایة 
مپر خدا. اگر پیروز شوی, کاری است که آن را از تو بد نشمارند و 
اکس نادرست باشد. تو دغل‌کاری نکرده باشی. تو آنچه دا می‌دانیء 
راست و استواد می‌گویی و خدا آنچه در نپان می‌داند» به‌کاد می‌برد. 

عبید بن کمپ به نزه یزید شد و آنچه را زیاد بن اییه بسرای وی 
گفته بود, با او در میان گذاشت. او بسیاری از کارهای خود را کتار 
گذاشت. زیاد همراه او نامه‌ای برای معاویه نوشت و از او خواست 
که در نگت و شکیبایی ورزد و از شتاب‌کاری دوری گزیند. مماویه این 
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را از او پذیرفت. 

چون زیاد مد» معاویه آهنگت خود استوار کرد که برای پسرش 
یزید بیمت بستاند. برای عبدالله بن عس صدهزار درم فی‌ستاد که آن 
را پذیرفت. چون از بیمت برای یزید سخن به‌میان آورد» ان عمی 
گفت: خواستة درونی این مردکت» بدین گونه» این است که دین من در 
دلم ارزان است. او تپذیرفت. 

سپس معاو یه بر آی‌مر و آن ین‌حکم نوشت :من پیر شده‌ام و استخوانم 
نرم گشته است و می‌تر‌سم که «امت» پس از من دچار ناسازگاری و 
پی] کندگی گردد. ببس چنین دیدم که برای ایشان کسی دا بر گرینم 
که پس از من یه کار های ایشان برخیزد. نخواستم بی‌رایز نی تو کاری 
کنم. اين کاد به مردم آن سامان پیشنباد کن و آنچه دا به تو پاسخ 
می‌دهند» برای من بازگوی. مروان در میان مر‌دم به گفتاد بی‌خاست و 
ایشان را آگاه ساخت. مردم گفتند: به‌خواسته‌اش رسید و کامیاب شد 
و کاری نیکو انجام داد. ما همی خواستیم که برای ما کسی را بر گزیند 
و در این کار سستی نکند. 

مروان این را برای مصاویه نوشت. مماویه پاسخ اد دا نوشت و 
نام یزید را به‌میان آورد. مروان در میان ایشان به سختوری برخاست 
و گفت: سرور خداگرایان برای شما کسی دا بر‌گزیده است و سستی 
و کوتاهی نکرده است. او پس از خود پسرش یزید را به فی‌مانروایی 
پر نشانده است. 

عبدالر‌حمان ین ابی بکر برخاست و گفت: ای مروان» تسو دروغ 
گفتی و معاویه نیز درو غ گفت! شما بپبود و رستگاری امت محمد را 
خواستار نبودید. شما می‌خواهید این کار را پادشاهی کنید که هر 
شاهی بمیرد» پسرش به‌جای او برخیزد. (چون رومیان‌که هر کول‌گرای 
گشته! ند و هر مرکولی می‌میرد. هر کولی‌دیگر به‌جای‌او برمی نشیند). 
مروان گفت: این می‌دکت همان‌است که خدا در باره‌اش گفته‌است: آنکه 
به پدر و مادرش گنت: تفو بسر شما! آیا مرا نوید می‌دهید که به 
رستاخین پرانگیخته شوم؟ سده‌ها پیش از من گذشته است و کسی از 
آن جپان پازنيامده. آن دد فریادخواهی به درگاه خدا می‌پر نسد و 


ونزی اتکامل فی‌اتار بخ 


می‌گویند: وای بر تو! پاور بیاود زیرا نوید خسدا راست و درست 
است. ولی او می‌گوید: اینبا جز افسانه‌های پیشینیان چیزی نیست. 
(احعاف/ ۱۷/۴۶)- 

عايشه گفتاد اد دا شنید. از پس پرده بر‌خاست و آواز درداد: 
ای مروان! ای مروان! مدم خاموشی گزیدند و مروان روی خود را 
په‌سوی او بر‌گرداند. عایشه گفت: این تو بسودی که به عبدالر‌حمان 
کفتی که قرآن در بارةٌ تو فرود آمده‌است؟ درو غ گفتی! او مان پسس 
بمان است و تو ترکشی هستی که از نفرین پیامبر خدا به گوشه‌ای 
پرتاپ گشته‌ای. 

حسین بن علی بر‌خاست و به سختی بی این کاز پر‌خاش ورزید. 
عبدالله بن عُمَّ و عبدالله پن زبیر نیز بر‌خاستند و پر‌خاش گر‌دند. 
مروان گزارش این‌کارها را برای‌مماویه نوشت. معاویه به‌ف‌ما نداران 
و کارگزاران خویش نوشته بسود که یزید دا در نگاه سردم» خوب و 
شایسته فر | نمایند و او را بستایند و گروه‌های‌نمایندگی از شارسان‌ها 
به دربار او گسیل‌دار ند (که‌اینبا آمده‌ا ند سر پن قرمان‌یزید بگذار ند 
و گمارده شدن او را شادباش گویند). از میان کسانی که به نزد او 
آمدند» محمد ین عمرو بن حدم از مدیته و أخْتّف ین قیس از م‌دم 
بصره پودند. محمد بن عمرو در برا یی مصاویه برخاست و گفت: ای 
معاویه» هر شبانی را از چریدگان خویش پر‌سش می‌کتند؛ بنگی تا 
مسر رشتة امت محمد را به چه کسی می‌سپاری. معاویه چنان شد که 
گویی گلوی او را فشرده‌اند و در يك روز خنك زمستانی دم و بازدم 
بر می آورد. آنگاه به وی ارمفان بخشید و او را روانه گسردانید. به 
احنف بن قیس فرمان داد که بر یزید درآید. چون از نزد وی بیرون 
آمد» از او پن‌سید: پس برادرت را چه‌گونه یافتی؟ احنف گفت: همی 
هرچه دیدم» جوانی یود و تکاپوی و چالاکی و سر‌خوشی و شوخي. 

چون گروه‌های تمایندگی در نزد وی گرد آمدند» مماویه به 
سك بن قیس فشری گفت: من سخن می‌گویم و چون خاموشی 
گزینم» تویی که مردم را په‌کار بیمت با پزید می‌خسوانی و میا بر 
انجام این کار برمی‌انگیزانی. چون معاویه برای مردم نشست. آغاز 
په سخن کرد و کار اسلام و گرامی بودن خلافت و حق آن دا یادآوری 


رویدادهای سال پنجاه و ششم هجری انننف 


کرد و سخن از اين به‌میان آورد که خدا فی‌مان داده است که مردم از 
خداو تدان کار خوه فی‌مان برند. آنگاه گفتاد به پزید کشاند و بر تری 
و دانش و چیپانداری او دا برشمرد و گوشه‌ای به‌کاد بیعت پرای او 
زد. ضحاکث سخن او دا بریسد. خدا دا سپاس گفت و ستود و سپس 
گفت: ای سرور خداگرایان» مردم را به‌ناچاد پس از تو فی‌مانروایی 
می‌باید. ما توده‌های مردم و همسازی ایشان با یکدیگر را آزموديم و 
دیدیم که این کار بپتر از هر کاری خون‌های گرامی دا پاس می‌داره 
و آشوب د شورش را می‌زداید و راه‌ها را ایمن می‌دارد و فرجامی تيك 
به پار می‌آوزد. روزها می‌رو ند و می‌آیند و خدا دا پسرای هی روزی 
فرمانی است. پزید پسس سرور خداگرایان با راهیایی تيك و رفتار 
درست و کارهای خو بش بدان گونه‌ای است که تو خود بپتر از همگان 
می‌دانی. او از نگاه دانش و بردباری از همدٌما برتی و از نگاه | نديشه 
از همه ما دورتگر تر است. کاد قرمانران نی پس از خود را پدو سپار و 
او را پ ین از ختوم راهتبای:نا سازهد پتاهی کترذان که به ویو 
گرایيم و در سایه‌اش آرام گیریم. 

پس از وی عمروبن سمید آشَدّق به گفتار خاست و سخنانی به 
سان ضحاکت پر زبان راند. آنگاه یسزید بن مَُتع الفذری. بی‌خاست و 
گفت: سور خداگرایان اين است. (معاویه را نشان داد)؛ اگر بمیرد» 
این است (یزید دا نشان داد)؛ و هر کس تن زندء سروکارش با این 
است (شمشیرش را نشان داد). مساویه گنت: بنشین که تو سرور 
سخنورانی- 

معاویه به احنف گفت: ای ایوبحر» تو چه می‌گویی؟ احنف گفت: 
اگر راست گوییم» از شما می‌ترسیم و اگر درو] گوییم» از خدا. ای 
سور خداگرایان» تو از پزید و شب و روز و نپان و آشکار و آمد و 
دفتش آگاهی. اگی او را مایةٌ خرسندی خداوند و امت می‌دانی» 
ددبارة وی کنکاش مکن. اگر جز این می‌دانی» این سرای را توشة او 
دا که تو پدان سای خواهی کوچ کسرون" پن ماست کسه بگوییم 

شنیدیم و فرمان بردیم. دراین زمان م‌دی‌از شامیان بی‌خاست و و 
ما نمی‌دانیم این ممدیان و عراقیان چه می‌گویند. آنچه در نزد ماستء 


تنلی الکامل فی‌التادیخ 


شنوایی و فرمانبرداری و تاخت و تاز بر دشمنان توست. 

مردم پراگندند و سخنان احنف را همی پر زبان راندند. معاویه 
یه نزدیکان سیم و زر می‌بخشید و با دوران به‌نرمی رفتاز می‌کید تا 
اینکه ب مردم دام او شدند و با یزید بیمت کردند. چون عر‌اقیان 
با او بیمت کر‌دند و شامیان بی‌چون و چرا از پی او روان گشتند. یا 
هزار سواره داهی حجاز شد. چون به نزديك مدینه رسید» پیش از هر 
کسی چشمش بر حسین بن علی افتاد علیه‌السلام. با خود گفت: اءا 
معاویه. نه به‌جایی خوش آمدی ته زمیتی فراخ! پر ارهأیی می بینم که 
خون‌های‌شان په‌جوش آمده است و خدا فرو بار ندء آن است! حسین 
گفت: خفه شو! نه من شایسته این ژاژخایی‌هایم! پور بوسفیان گفت 
از آن هم گز ند ناک تری! عبدالله ین زبیر را دیدار کرد و گفت : 
ناخوش و تاآشنا باشی! سوسماری فریبکار و نیر نگت‌باز است که سر 
از لانٌ خود بیرون آورده است. گاه س‌ش دا فرء می‌برد و دمش را 
بیرون مي‌گذارد. به خدا» نزديك است که دمش بگیر ند و کمرش 
فروکو بند. او را از من دور سازید. سپس بی چمرة بار کی اش نواخت 
و دور شد. پس عبدالرحمان بن ابی‌بکر را با او دیدار افتاد. معاویه 
به‌وی گفت: ناخوش باشی و نه با فراخ جای آمدی! پیر‌مردی خرفت. 


است که خردش بشده است. آنگاه فرمان داد که چپرء اشتر او زا 
فرو کوفتند. سپس همین کار با عبدالله بن عمر کسرد. ایشان با او 
روان شدند و او هیچ بدیشان روی‌ننمود تا به‌مدینه درآمد. ایشان به 
در سای او آمد ند ولی معاویه دستوری نداد که به‌درون روند. ایشان 
از او نیکی ندیدند و آنچه دا می‌بیوسیدند» برآورده نیافتند. بیرون 
آمد ند و به مکه رفتند و در آن ماندکار گشتند. معاویه در مدینه به 
سخنوری در میان م‌دم برخاست و یزید را یاد کرد و او دا ستود و 
گفت: چه کسی با این همه بس‌تری و خرد و بلندی پایگاه کسه یزید 
می‌دارد» از او برای خلیفگی شایسته‌تر است؟ من بسرخی کسان زا 
دیدار کردم که گمان آن دا ندارم کسه به راه آیند جز پس از آنکه 
توفان‌های بنیادکن بر ایشان وزد و ریشه‌کن‌شان سازد. من هشدار 
پایسته دادم اگر مشدار دهندگان بسنده باشند. آنگاه این سروده‌ها 


دویدادهای سال پنجاه و ششم هجری ۲۱۵۵ 


وس 


ال اضق و فلث یا تلا 
از کلشتیی ناتسم أطق ماءکت ما 


۳ مسوج 
دو 


تك ما استسقیته قاخل و دق 

پعنی: من به تو هشدار داده بودم که به خاندان مصطلق آسیبی 
نی‌سانی. به تو گفتم: ای عمرو از من پیروی کن و فر‌مان مر! پنپوش 
و به‌دنبال کار خود روانه شو. اگر مرا به‌کاری برگماری کسه تاب و 
توان آن دا ندارم» همه آن خوی‌های خوش من که مایة شادمانی تو 
بودند» سایهُ آزار تو خواهند گشت. هان. سرگرم همان آبی می‌باش که 
آن را از چاه بر کشیده‌ای؛ آن دا بچش و سر بکش. 

سپس بر عايشه درآمد. عايشه پیش‌تر آگاه شده بود که معاو یه 
امام حسین و یارانش را دیدار کرده و گفته است: اگر بیعت نکنند» 
بی‌گمان ایشان دا خواهم کشت. معاویه از دست امام حسین و یارانش 
گله به‌نز: عايشه برد. عايشه او را اندرز داد و گفت شنیده‌ام که 
ایشان را به مر گت پیم داده‌ای. مماویه گنت: ای مادر خداگرایان, 
ایشان گرامی‌تر از آنند. ولی من با یزید بیمت کرده‌ام و دیگرران هم 
بیمت کرده‌اند. آیا چنیسن رای می‌دی که بیمتی استوار گشته دا 
پگسلانم؟ عايشه گفت: با ایشان به‌نرمی رفتار کن که به خواست خدا 
پدانچه دوست می‌داری» گسرایش یایند. معاویه گفت: چنین کنم. از 
میان سخنان عايشه به معاویه اين بود: تو با برادرم چنان کردی 
[محمد ین ابی‌بکر را کشتی]؛ اينك نمی‌ترسی کسی را بر سس راه تو 
نشانم که‌تو را یکشد؟ معاویه به‌وی‌گفت: هررگز, ای مادر خداگرایان. 
من در شارسان و خانه‌ای پاس داشته بهس می‌برم. عأيشه گفت: چنین 
است. 

معاویه چندان که خدا می‌خواست [روزگازی دراز] در مدیته 
مائد. سپس راهی مکه شد. مردم او را پذیر‌شدند. آن چندتن گفتند: 
با وی دیسداد کنیم, شاید از آنچه کرده است؛ پشیمان شده باشد. 
ایشان در «یِملنَمْ» با او دیدار کردند. نخستین کس که به دیدار او 
رفت» امام حسین بود. معاویه به وی گفت: درود بر توء خوش آمدی 


یف الکاملفراثاری 


ای پسر پيامبر خداوند و سرود جوانان مسلمان! قرمان داد که پرای 
امام حسین ستوری آوردند که بر آن سواد شود و معاویه تا گام‌هایی 
بلند او را هم‌اهی کرد. سپس با دیگران هم چنان کرد و با ایشان زاه 
پیمود؛ چر ایشان کسی او دا مس‌اهی تمی‌کرد تا به درون مکه رسید. 
اینان نخستین درآمدگان و واپسین بیرون‌شدگان بودند. هیچ روزی 
نمی‌گذشت جز که ایشان دا با ارمفانی می‌نواخت و هیچ به ایشان 
نمی گفت. تا اینکه آیین‌های بارگاه خدایی دا به‌جای آورد و بارها بر 
بارگی‌ها بست و رفتنش نزديك شد. یکی از آن چند کس گفت: فریب 
او را مغورید که این کارها را نه از روی دوستی با شما می‌کند؛ تنیا 
برای رسیدن, به خواسته‌اش چنین رفتاری در پیش گرفته است. ایشان 
پاسعی پرای او آماده ساختند و همداستان شدند که عبدالله پن ز بیر 
پا او سخن آغازد. 

مماویه ایشان دا فی‌اخواند و گفت: شما دفتار مرا با خود دیدید 
که پیو ند خویشاو ندی شما استوار داشتم و آنچه می‌دانید. پرای شما 
فراز آوردم و شما را به نیکی هرچه پیش‌تر نواختم. پسزید پرادد و 
پس عموی شماست؛ همی خوامم که او را به سان خلیفه پیش روی 
خویش دارید و سپس شما باشید که بر‌کنار می‌کنید و به‌کار 
پر می‌گمار ید و دارایی‌ها به‌دست‌می‌آورید و هزینه می‌کنید و هیچ کس 
پا شما از در ناسا زگاری در تمی‌آید. ایشان خاموشی گزید ند. معاویه 
دوباد گفت: آیا پاسخ نمی‌گویپد؟ 

سپس روی با عبدالله بن زبیر آورد و گفت: آنچه داری فراز آور 
که به‌جان خود سوگند, تو سخنگوی ایشانی. پسر زبیس کفت: میان 
گزیدن سه کاد تو را آزاد می‌گذاریم: یا چنان کن که پيامیر خدا(ص) 
کرد» یا چنان‌کن‌که ابویکر کرد يا چنان که عم کرد. معاویه گفت: چه 
کردند؟ اين زبیر گفت: پیامبر خدا (ص) چشم از جبان فرو پوشید ود 
کسی را به‌جانشینی خود نامزد نکرد و م‌دم ابویکی دا بر کسزیدند. 
معاو یه گفت: در میان شما کسی مانند ابویکر تیست و من بیم آن دادم 
که مردم پس از من دچار ناهمسازی گ‌دند. گفتند: راست گفتی؛ 
چنان کن که ابوبکر کرد زیرا او کار فرماثروایی دا به‌س‌دی پس دور 


رویدادهای سال ینجاه و ششم هجری فذزد 


از میان قیشیان سپرد نه از فرزندان پدرش؛ او را به چانشیتی خود 
بر گمارد. اگی می‌خواهی» چنان کن که عس کرد و آن را به کنکاشی از 
میان شش تن سپرد که هیچ کدام از فرزندان خوه یا پدزش نبودنسد. 
معاویه پر‌سید: جز این سخنی‌داری؟ گفت: نه. سپس پرسید: شمایان؟ 
گفتند: گفتار او را استوار می‌داريم. گفت: من دوست داشتم که با 
شما نزديك باشم [یا: دوست داشتم که پیش‌تر با شما کنکاش کنم] . 
آنکه از پیش هشدار داده باشد» پوزش آورده است. من پیش‌تر چنین 
رفتاری داشتم که در میان شما بسه سخنوری برمی‌خساستم و یکی 
برمی‌خاست و در بی‌ایی همگان به‌ستیز با من می‌پرداخت و مرا دروغگو 
می‌شمرد. من این بار گران با خود می‌بردم و از اد درمی گذشتم. ایتك 
می‌خواهم به سخنرانی بر‌خیزم. به خدا سوگند می‌خوزم که اگر در 
این جایگاه. کسی گفتارم را به من بی گرداند» و اژه‌ای دیگ بر زبان 
خود نیاورد جز که شمشیر سرش را جدا کرده باشد. هرکس پاس جان 
خود دا بدارد. 

آنگاه س‌کرده پاسداران خود را در حضور ایشان فراخواند و 
گفت: بر سس هي کدام از ایتان دو مد شمشیر به دست بر پای دار و 
اگر یکی از ایشان خواهد که سخنان مرا درست شمارد یا آن دا به‌من 
پر‌گر‌داند, آن دو او را به‌شمشیر فرو کوبند. آنگاه بیرون رفث و 
ايشان يا اد بیرون رفتند تا او پس تخت سخنوری پرآمد و ستایش و 
سپاس خدا به‌جای آورد و سپس گفت: این کسان که در اینجایند. 
سروران مسلماثان و گزینان ايشانند. کاری بی‌رایزنی ایشان به 
فرجام تمی‌رسد و بی‌کتکاش با ایشان انجام نمی‌شود. ایشان تن 
سپر‌دند و بیمت کردند. شما نیز یه‌نام خدا بیمت‌کنید. میدم که بیست 
ایشان دا می‌بیوسید‌ند» بیعت کردند. آنگاه سوار شد و روانهٌ مدیته 
گردید. مردم با آن چند تن دیدار کردند و گفتند: گمان می‌بر‌دید که 
پیعت نمی‌کنید؛ چرا خرسند گشتید و ارمغان گرفتید و بیمت کردید؟ 
گشتند: به خدا بیعت نکردیم. پر سید ند: چا گفتار این مرد را به او 
پر نگ‌دا ندید؟ گفتند: با ما نیر نگت‌باخت و ما از کشته‌شدن ت‌سیدیم . 

مردمان مدیته با او پیمت کسردند و آنگاه او روانذ شام گشت و 


۳:۸ الکامل فی‌اثاریخ 


بخشش ما از بنی‌ماشم واگرفت. عبدالله ین عباس به نزد او رفت و به 
وی گفت: چر!ا بخشش‌های بنی‌هاشم دا بریده‌ای؟ محاویه گفت : سرور 
شما با پزید بیمت نکرد و شما هیچ به او نگفتید و کارش دا نکوهش 
نکردید. اين عباس گفت: ای معادیه. من سزاوار آنم که به یکی از 
کرانه‌ها گرایم و آنچه را می‌داتی» به سردم یگویم و همه مدمان دا بر 
تو یشورانم. گفت: ای ابوعباس» بخشش و بمر: شما دا می‌پردازم و 
خرسندتان می‌سازم و روی با شما می‌آورم. 

برخی گویند: عبدالله ین عمر به مماویه گفت: با تو بر این پایه 
بیعت می‌کنم که یدانچه مردم درآمده|ند, درآیم؛ سوگند به‌خدا که اگی 
پ برده‌ای حبشی همداستان شوند» با ایشان همداستان گردم! سپس 
به‌خانة خود رفت و در فیاز کرد و به هیچ کس دستوری ندداد که بر او 
درآید. 

من می‌گويم: یاد کردن از عبدالرحمان بن ابی‌بکسر با گفتة آنکه 
در گذشت او را به سال ۶۷۳/۵۳ م می‌داند» راست نمی‌آیسد. با گفتةٌ 
کسی راست می‌آید که در گذشت او را پس از این می‌داند. 


برکناری عبیدالله پن زیاد از خراسان 
پر گماری سعید بن عثمان پن عفان 

در اين سال معاویه سمید بن‌عشمان بن عفان دا بر خراسان گماشت. 
و عبیدالله بن زیاد را از آتجا برداشت. 

انگیزه؛ُ این کار چنان بود که سعید از معاویه خواست که او را به 
قرمانروایی پر خراسان بگمارد. معاویه گفت: عبیدالله بن زیاد در 
آنجاست. سعید گفت: به‌خدا پدر من یود که تو دا پپی‌ورد و به بار 
آورد تا به یاری او به پایگاهی رسیدی که ميچ‌کس تصواند با تو 
برایری و همقایی کند. ته از رنج‌او سپاس‌گزاردی و نه پاداش کار او 
بدادی و این پسس (یمتی یزید) را به‌گاه برآوردی و پن‌ای او از سردم 
بیعت ستاندی. به خدا که من از نگاه پدر و مادر و خودم از او پر ترم. 
معاویه گفت: اما رنج بردن پدر تو در پروردن من» سزاوار آن است 
که بر آن پاداش بینی ولی بدان که یکی‌از پاداش‌های گران من این بود 


رویدادهای سال پنجاه و ششم هجری 2۹ 


که به خون‌خواهی او بر‌خاستم. اما بر‌تر بودن پدد تو از پدر یزید. 
راست است و عشمان از من (معاویه) برتر است. اما بر‌تری مادر تو 
پر مادر او اين هم درست است زیرا ز نی قرشی بپتر از بانویی کلبی 
است. اما بر‌تری خودت بر یزید» به‌خدا هر‌گز آرزوی آن دا ندارم که 
غوط دمشق پرا ز می‌دانی پرستار پزید شود که مانند تو باشند. پزید 
به‌وی گفت: ای سرور خداگر‌ایان» پسر عموی توست و تو سزاوار 
ترین کسی که در کار او بنگری؛ از تو گله کرد, کل او یپذیی. 

معاویه او دا به س‌کردگسی کارهای رزمی خراسان و اسحاق بن 
طلحه را به‌س‌پر‌ستیٍ باژ گیری‌آن پر گمارد. این اسحاق پسر خالهسعاو یه 
بود زیر! مادرش ام آبّان دختر 2 بود. چون به ری رسید» 
در گذشت و سعید سر‌کرده کار های دزمی و سر پرست باژ گیسری شد. 
چون به خس‌اسان رسید, رود را برید و خود را به سم‌قند رساند. 
سفدیان به جنگث او بیرون آمدند. يك روز تا شب در نگث ورزیدند و 
دست به جنگت نیازید ند. مالك دیب فش 
[ف]مَازْت یوم اس 

یعنی: در روز کارزار با سغدیان» از ترس پن تیا خود ایستادی 
و همی لرزیدی چنان که من ترسیدم کیش تر‌سایی بر گزینی. 

چون فر‌دا شد» جنگت آغازید ند و سعید ایشان را شکست داد و در 
شپر‌شان ایشان را در میان گرفت. آنان با او از در آشتی درآمدند و 
پسر ان پنجاه تن از بزرگان‌شان را به سان گروگان به او سپردند. او 
یه ترمة شد و آن را با آشتی کشود. به پیمان خود با م‌دم سم‌قند 
پای‌بند نماند و پسران را به سان بردگان به مدینه آورد. از کساتی 
که با او کشته شدند» یکی قثم ین عباس ین عبدالمطلب بود. 


در این سال جوی‌یه دخت حارث و همسر پیامبر (ص) در گذشت 


رویداد‌های سال پنجاه و هفتم هجری 
( ۶۷۷ میلادی) 


در این سال عیدالله پن قیس زمستان را در سر‌زمین روم گذراند. 


هم در این سال مروان بن حکم از فر‌ما نداری مدینه بر‌کناد شد و 
ولید بن عَتْبَةَ ين ابی‌سفیان جای او را گرفت. برخی گویند: مروان 
در این سال پر کتاز تشد. آیین حج را در این سال ولید بن‌عتبه بر گزار 


هه 


کار گزاران او اینان یودند: شاک ین قیس بی کوفه. عُبّیدالله 
ين زیاد بر بصره و سَعید ین عشمان بر خراسان. 


در این سال اینان در گذشتند: عبدالله بن عامی که برخی گویند: 
به سال ۶۷۹/۵۹ م در گذشت؛ عیدالله بسن قَامَة سمدی که او را 
دیداری با پيامبر بود؛ بر‌خی‌گویند: نژادنامة او چنین بود: عبدالله بن 
عسرو بن وَقدان سَفدی؛ او را از آن‌رو سمدی خواندند که پدرش زنی 
برای او از بنی‌سمد ين بکر برگرفت؛ او از بنی‌عاس بن لوی بود؛ 
ری که نیای بنی‌شیبه دربانان و پردس 
داران کمبه بود که تاکتون کلسید آن در دست ایشان است؛ او روز 
کشودن مکه یا در چنگث تین اسلام آورد؛ جُبّی بسن مُعم بن توفل 
قرشی که‌او دا دیداری با پیامیر (ص) بود؛ امسلمه همسر پیامیر(ص) 
که برخی گویند: تا هنگام کشته شدن امام حسین بن پست. 


رویدادهای سال پنجاه و هشتم هجری 
( ۶۷۸ میلدی) 


در این سال مالك بن عبدالله حَدٌ ختمي در س‌زمین روم و عمر‌وین 
یزید جبّنی و به گفتة 1۳ 


پرکناری ضعاکت از کوفه و بر گماری اين امحکم 

دراین سال معاویه ضحاکث بن‌قیس را از فرمانداری کوفه برکتار 
ساخت و عیدالرحمان بن عبدالله بن عثمان ثقفی شناخته با نام آبن 
تعکر (خواهرزادة مماویه) را به فرمانرانی آن سامان پی‌آورد. 

به هنگام همین فرمانداری او پود که خارجیان سر به شورش 
برداشتند. اینان همانان بودند که مغيرة پن شمبه به‌ز ندان‌شان اقکنده 
بود. حَیّان ين تیان سلمی و معاذین‌جوّین طایی ایشان دا گرد آوردند 
و برای‌ایشان سخن‌راندند و ایشان‌را به‌پیکار در راه‌خدا برانگیختند. 
اینان با حپان پن ظبیان بیعت کردند و به سوی بّایْقیا بیرون رفتند. 
از کوقه سپامی به نبرد ایشان بیرون رفت و همگی را کشتار کرد. 

سپس کوفیان عبدالرحمان امحکم دا به‌انگيزة دژ رفتادی بیرون 
راند ند. او به دایی‌اش معاویه پیوست که وی دا به‌ف‌مانروایی کشور 
مصی گماشت. معاوية بن خدّیج تا دو گامواره بیرون مصر به پیشواز 
او شد و به وی کنت: به‌نزد داییات بر‌گرد که په جان خودم سو کند 
نتواتی رفتاری که با مردم کوفه کردی» با ما در پیش گیری؛ او به نزد 
معاوپه باز گشت. 


تیش الکامل فی‌اتاریخ 


سپس معاوية پن خدّیج به دیدار معاویه به شام رفت. هی بار به 
در باد معاویه می‌شد, راه‌های «قیاب الریحان» دا برای او آذین میس 
پستند. پر مماویسه درآمد و خواهرش امحکم در نسزد وی بود. ذن 
پر‌سید: ای سرور خداگرایان این کیست؟ معاوية بن ایی‌سفیان گفت: 
به‌به! این معاوية بن حدیج است. زن گفت: ناخوش آمد. اگر نامی از 
«معیدی» بشنوی پم‌تر است که با او دیسدار کنی!. مماوية بن حدیج 
گفت: ای ام‌حکم. کورت دا گم کن! به خدا که شوی کردی و گرامی 
داشته نشدی و زاییدی و پسی نیاوردی. خواستی که پسی بدکاره‌ات 
راب ما گماری تا با ما همان کند که با کوقیان کرد ولی خدا 
نگداشت که آن روز را ببیند. اگر آن کار می‌کرد» چنانش می‌کوفتیم 
که با خاک یکسان شود اگرچه این مرد نشسته (دایی‌اش معاویه) آن 
را ناخوش می‌داشت. معاوية بن ابی‌سفیان روی با زن آورد و گفت: 
دست بدار. زن خاموشی گزید. 

شورش طوّاف بن غلاق 

کسانی از خارجیان در بصره در شزد مردی په‌نام جداد گسرد 
میآمد ند و گفت‌وگو می‌کردند و زشتی‌مای دستگاه فر‌ماترانی را 
برمی‌شمر‌دند. اين زیاد ایشان را به زندان افکند و سپس ف آخواند و 
ایشان را فرمود که همدگی را کشتاد کنند و کشندگان آزاد شو ند. 
ایشان چنان کردند و این زیاد آزادشان کرد. از میان کشندگان 9 
بود. یاران‌شان ایشان را نکوهش کردند و گفتند: بر ادر کشی کردید 
گفتند: ناچاد شدیم که گاه کسی را به‌زور از دین بر می‌گی‌دا نند 
دلش از باور سرشار و آرام است. 

طو اف و پارانش از کسرده پشیمان شدند. طواف گفت: هیچ راء 
باز گشتی به خدا هست؟ ایشان می‌گر‌پستند. به خانواده‌های کشتگان 
پیشنپاد پذیرفتن خونببا کرد ند که نپذیر فتند. . به ایشان گفتند: ما 
را کشتار کنید. اسن را هم نیذی رفتند. طواف را باْبّاثبن ثور 


1 مجم‌الامثال میدانی» یپره‌رد؛ تورنبرگد» ۲۲۳/۱: افست آستانه؛ ۱/ 
۱۳۸-۶ 


رویدادهای سال پنجاه و هشتم هجری سا 


سدوسی دیدار افتاد. از او پر‌سید: آیا برای ما داهی به سوی خد! 
تمی‌بینی که بدو بازگردیم؟ گفت: جز يك آیه در تبشتةٌ خدای بزر گث 
و بزرگوار نمی‌بینم که می‌گوید:پروردگاد تو بر آنان‌که راه کوچیدن 
در پیش گرفتند پس از آنکه فریفته شد ند و سپس در راه خدا پیکار 
کردند و پایداری ورزیدند, پروردگار تو پس از آن. آمرزگار و 
مپی بان‌است (تحل/۰)۱۱۶/۱۹ طواف یاران خود را به‌شورش خواند 
و ايشان را برانگیخت کسه ابن زیاد دا به‌گونه‌ای ناگپانی بکشند 

اینان در سال ۶۷۸/۵۸ م با او بیمت کردند. هفتاد مرد از بنی عیدب 
القیس در یمس بودند. میدی از یاران‌شان گزارش کار ایشان به این 
زیاد رساند. طواف از این کار آگاه شد و آغضاز جنیش دا به‌هنگامی 
زوه فراز آورد. همان شب شورش کر‌دند و م‌دی را کشتند و بسه 
«جلْحای رفتند. این‌زیاد پاسبانان بخاری (سخاری) دا به‌جنگت ایشان 
فر‌ستاد که با ایشان پیکار در پیوستند و پاسبانان شکست خوردند و به 
درون پصره آمد ند و آتان به پیگره شکست‌خوردگان پرداختند. این به 
روز چشن روزه‌گشایان/ ۲۷ ژوئیة ۸ م بسود. مردمی انبوه به 
پایداری در برایر ایشان بر‌خاستند و رزم درپیوستند و خارجیان را 
کشتاد کردند چنان که تنببا شش تن با طواف ز نده ماندند. اسیش 
تشنه شد و او دا به‌درون آب راند و بخاریان او را با زوبین تیر باران 
کردند و کشتند و به دار آویختند سپس کسانش او را فرود آوردند 
و به خاکت سپردند. , سخنس ای ایشان سرود: 

یارب هب لی التقَی و السَدق فی‌لبتر 
وان انبم فاثت السلّازق الکٌافی 


خشی یسح ای تفتی با 
تبقی علی تین مدداس 9 و طوّاف 
و کجتي و آیی الم توا 

ای الاک و وی اتانت زاف 
یهنی: پر‌دردگارا» به‌من درستی و (ستواری‌بخش و کارهای گران 
من پردار که تو روزی‌دهندة کار گشایی. . می‌خواهم اینن تن 
فر‌ساینده را دد پرایر سای پایندة دیگر بفروشم که آیین مرداس و 


لت الکامل فراتاریخ 


طوّاف و کبس و آیي‌شنتّاء همین است. آنان که تازان و پررخاش- 
جویان روی به درگاه خدای ممی بان آوردند. 


کشته شدن عرَوَة ن أَدیّه با دیگر خارجیان 

در این سال عبیدالله بن زیاد بر‌خارجیان سخت گرفت و گروه‌های 
انبوهی از ایشان دا کشت. عروة بن ادیه برادر ابو پلال م‌داس ین 
ادیه از ایشان‌برد. ادیه نام مادرشان بود و پدرشان خذیر تمیمی بود. 

انگیزهُ کشتنش این بود که ابن‌زیاد برای نگرش به‌کار ورزشکار ان 
اسپ سواد به‌پیرون شبن شده بود. چون فرو نشست. م‌دم در تزرد او 
گرد آمدند و عروه در میان ایشان بود. او پیش آمد و به‌اندرز اپن- 
زیاد پی‌داخت. و از آن میان این آیه‌های قرآن گرامی بر وی فرو خواند: 
آیا در هر جای بلنسدی ساختمانی شکوهمند برمی‌افسر ازید و در آن 
بازی‌گری می‌کنید؟ و کاخ‌های بلند مي‌سازید شاید که جاودان گردید. 
و چون می‌ز نید. ستمکارانه میز نید (شعر(۶/ ۸/۲۶ ۰۱۳۰-۱۲ چون 
این را گفت. ابن‌زیاد دانست که او پشت گرمی به‌گروهی‌از همراهان 
خویش دارد. از جای بررخاست و سواد شد و تماشای اسپ‌سواری را 
رها کرد. به عروه گفتند: بی‌گمان تو را یکشد! او نپان شد و این 
زیاد او را جست که به کوفه گریخت و در آنجا دستگیر شد. او را به 
نزد این‌زیاد آوره‌ند که فرمان داد دست و پایش را پرید ند و او را با 
دخت‌ش سس پر‌ید ند . 

برادرش ابو بلال مرداس بن اذیه مردی پر‌هیز کار و پرستار و 
کوشا (عاید د مجتمید) بود و در میان خارجیان پایگاهی بلند می‌داشت. 
در چنگت صّین با علی بود ولی دادرگسزینی زانادرست شمرد و در 
جنگث نمهروان همراه خارچیان بود. همه خارجیان او را دوست می- 
داشتند. بر پیکر این عامر قبایی دید و آن را نپستدید و گفت: این 
جامة زشت‌کاران است! ابوبکره گفت: این را درباره پادشاه مگوی که 
هر کس پادشاه را دشمن بدارد» خدای او دا دشمن انگارد. او پیرو 
این باور خارجیان نبود که باید همه مسلمانان دا بی‌پرس‌وجو از کار 
و انديش؛ ایشان کشتار کرد. پیردن آمدن زنان دا تاروا می‌شمسد و 


می‌گفت: جز با آنکه با ما در ستیز کوبدء پیکار نکنیم و تنها از کسانی 
باژ می‌گیريم که پاس‌شان بداریم. 

زنی به‌نام شام از بنیی یو مردم دا بر ابن زیاد می‌شوراند و 
گردن‌کشی و خودپسندی و دژ رفتاری او را یاد می‌کرد. او دا «زنی 
کوشا» [«مجتیده»] می‌خوا ند ند. . يك روز این زیاه از او یاد کس‌د. 
ایوبلال گفت: پرمیز («تَمَیّه») کاری بس ناددست نباشد؛ نپان شو 
ای زن که این مرد گردن‌کش تو را یاد کرد. گفت: : می‌تیسم گز ندی از 
من به کسی رسد. آبن زیاد این زن را گرفت و هر دو دست و پایش را 
برید. ابوبلال بر بازار گذشت و [چون زن را دید] ریش خود را به 
دندان گرفت و گفت: ای مرداس, ایسن زن مرکت را از تو خوش تر 
می‌دارد. چه مرگی شکوهمندانه‌تر از مرت بشجاء! ابویلال مرداس پر 
شتری گذشت که آن را پا قطران اندوده بودند. یی‌هوش گشت. و چون 
به‌هوش آمد» این آیه برخواند: شلوارهای‌شان از قطران است و آتش 
روی‌های‌شان دا همی فرو پوشد (ایرامیم /۵۰/۱۴). 

آنگاه این زیاد پافشارانه به پیگرد خارجیان پرداخت و ز ندان‌ها 
را از ایشان پر ساخت. مردمان بی‌گناه دا همی گسرقت و ابوبلال 
مرداس دا پیش از کشتن پر ادرش عروه به‌ز ندان انداخت. زندانبان 
دید که او همواره خدا دا همی پرستد. از این‌رو به او دستوری داد که 
هر شب به خانهٌ خود رود و پگاه بای ای او شب می‌رفت و پگاه 
زود به‌ز ندان بازمی‌آمد. مرداس دوستی داشت که با اين زیاد شیب 
نشینی می‌کرد. يك شب ابن زیاد اه یاد کرد و گنت که فردا 
همگی را کشتار خواهم کرد. دوست ابوبلال مر‌داس به نزد او شد و 
آگاهش ساخت. زندانبان شبی مر‌اسناکت را گتراند و ترسید که 
مرداس این گز ارش بشنود و باز نگردد. چون‌هنگام رسیدن هرروزه‌اش 
فی‌ارسید. اينك زندانبان اد دا دید که به سوی ز ندان می‌آید. پر سید : 
مگ نمی‌داتی فر‌ماندار آهنگت چه کاری کسرده است؟ مرداس گفت: 
می‌دانم. گفت: پا این همه آمدی٩‏ مر‌داس گفت: نیکی تو به راستای 
من چنین پاداشی نداشت که تو به‌جای من کیفر شوی. بامداد که شد, 
مبید الله ز ندا نییان خارجی دا فراخواند و همگی را کشت. چون‌م‌داس 


۳4 الکامل قی‌الاریخ 


را آوردند که بکشند. ز ندانبان که هم‌شیر عبیدالله بود. میانجی شد و 
داستان وی به عبیدالله گفت که س‌داس را به او بعشید و آزاه کرد. 

آنگاه او از ابن‌زياد به هراس اندر افتاد و با چپل مرد بیرون 
رفت و به‌سوی اهواز شد. هر دارایی که از گنج‌خاته بر او می‌گذشت 
اندازةء بخشش خود و پارانش را از آن‌برمی‌گرفت و بازمانسده را 
بازمی‌گرداند. چون ابن زیاد گزارش ایشان را شنید در سال ۶۰/ 
۰,م سپاهی به سرکردگی آسلم بن زره کلابی یا ابوخسین تمیمی 
گسیل‌کرد. شمار این‌سپاه دو هزار مرد جنگی بود. چون این‌سپاهیان به 
]بوبلال مرداس و یارانش رسیدند, اسلم به خدا سو کندشان داد که با 
آنان جنگث آغاز ند ولی ایشان از او نپذیرفتند. اسلم خارجیان دا 
ف‌اخواند که به میان توده‌های مر‌دم آیند و همراه گروه باشند. ایشان 
از او نپذیرفتند و گفتند: می‌خواهی ما را به‌نزد ابن زیاد تبیکار 
ببری؟ پاران اسلم یکی از یاران ایو بلال مرداس را با تیر زدنند و 
کشتند. م‌داس گفت: ایشان جنگت را آغاز کردند. خارجیان به‌سان 
يك تن یگانه بر ایشان تاختند و شکست‌شان دادند چنان که رو به‌گریز 
نپادند و تا درون بصره لکام و اپس نکشیدند. این‌زیاد آغاز به نکو هش 
اسلم کرد و گفت: چمپل مرد جنگی تو را با دو هزار پیکارمند شکست 
دادند. هیچ امید نیکی نباید به تو داشت! اسلم گفت: اگر زنده باشم 
و نکوهشم کنی» بپتر از آن است که بمیرم و به‌ستایشم زبان گشایی. 
کار بدانجا کشید که چون کودکان بصره او را می‌دیدند» آواز می 
دادند: های» ایو بلال آمد! او گله از ایشان به‌نزد زیاد برد. ابن‌زیاد 
ف‌مان داد که دست از او بدار ند و ایشان دست بد اشتند. 

یکی از خارچیان سرود: 


یعنی: ۶ آیا دو هزار مرد جتگی از شما که ایشان را حداگرای 
ميپنداشتید. در «آسكث» بر دست چپل تن کشتار شد ند؟ درو غ گفتید؛ 
نه چنان است که پنداشتید بلکه خارجیان خداگسایانند. اینان همان 


رویدادهای سال پنجاه و هشتم هجری مار 


«گروه اند کت»اند که [ یه گفتةٌخدا در قرآن] بر «گروه بسیار» پیردز 
ی 


یاد چند رویداد 


در این سال ولید بن عتبه آیین حج يا مردم بر‌گزار کرد. 


هم در این سال ایتان در گذش : عُقبَة بن عاس جبّنی که او را 
دیداری با پیامپر بسود و در کناز معاویه در صفین جتگید؛ عايشه 
علیپا السلام؛ سَعُرة بن جِنّدب که او را دیداری بود؛ مالك بن عَبَادهٌ 
غافقی که او را تیز دیداری بود؛ عَمَيرة بسن یش بی دادیاد بصره که 
هشام بن هبّیره به‌جای او بر گسارده شد. 


رویدادهای سال پنجاه و نهم هجری 
( ۶۷۹ میلادی) 


در این سال عم‌و ین‌مسءُجِمبنی زمستان را در سر‌زمین روم گذراند 
و در خشکی جنکید و جُشَادة ین ابیأمّه دد دریا پیکار کرد. برخی 
گویند: دراین سال جنگ در دریسا روی نداد. هم در این سال عیدب 
الرحمان ین ام‌حکم را از کوفه بر‌داشتند و نعمان ین بشیر انصاری را 
به‌جای او بر‌گماشتند. انگیزةٌ بر کنار کردن او پیش‌ت یاد شد. برخی 
گویند: بی‌کناری او به سال 2۶۷۸/۵۸ بود. 


قرما ندادی عبدالرحمان ین زیاد بر خراسان 
در این سال معاویه عیدال‌حمان پن زیاد را بر خراسان گماشت و 
پیشاپیش او قیس بن یم شلمی دا گسیل کرد و اسلم بن زرعه را 
گرفت و به‌زندان انداخت و از او سیصد هزار دزم واستدا. سپس 
عیدالرحمان قرارسید. او مردی بزر کث‌منش و آزمند و سست بود که 
هی‌گن نجتگیده بود. چندان در خراسان ماند که امام‌حسین کشته شد. 
دراین هنگام با پیست هزاد هزار (پیست میلیون) درم" بر یسزید ین 
معاویه درآمد. یزید گفت: اگس خواهی» به کارت دسیدگی کنیم و 
بیاماریم و آنچه را گسر‌فته‌ای, از تو بستانیم و تو را به سس کارت 
بازفی‌ستیم و اگر‌خواهی» آنچه‌را هس‌اه‌داری» به‌تو بخشیم و بر کنادت 
۱ حافظ فرباید: 
صوفیان و استدند از گرو می همه رخت دلق ما بود که در خانة خمار بماند 
۲ به حساب امروزی ۱۲,۰۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال می‌شود. 


ارنزیر الکامل فی‌اثتاریخ 


سازیم و تو پانصد هزار درم به عبدالله بن جعفش بخشی. عبدالر‌حسان 
گفت: آنچه را هم‌اه دارم به من بخش و بر‌کنارم کن. او چنان کید. 
عبدالرحمان يكت هزار هزاد (يك میلیون) درم براءه عبدالله بن جعقی 
فی‌ستاد و گفت: پانصد هزار از سوی پزید و پانصد هزار از خودم. 


برکناری ابن زیاد از بصره و بازگشت او پدان 

دراین سال معاویه عبیدالله زیاد دا از بصره برداشت ولی دو باره 
او دا بی آنجا گماشت. 

انگیزء اين کار چتان بود که اين زیاد هساه مبتران بصره؛ از آن 
میان احنف بن قیس. بر معاویه درآمد. اين احنف پایگاهی دد نزد ابن 
زیاد نداشت بلکه از او بیزار می‌بود. چون به‌درون کاخ رفتند» معاویه 
به‌احنف خوشامد گفت و او را در کتار خود یر تخت نشاند. آن کسان 
زبان به ستایش ابن زیاد کشودند و احنف خاموش ماند معاویه گفت: 
ای ابو بحر» هیچ نمی‌گویی؟ گفت: اگر گویم» با این کسان از در 
ناساز گاری درآیم. معادیه گفت: پرخیزید که او دا برکتاد کس‌دم؛ 
فرمانداری بجویید که او دا بپسندید. هريك از آن کسان به تزریکی 
از امویان شام رفتند و احنف در خانه‌اش ماند و به نسزد هيچ‌کس 
نرفت. چند روزی ماندند و معاویه ایشان را گرد آورد و گفت: 
گزیدید؟ ایشان سخنانی ناهمساز گفتند و احنف خاموش‌ماند. معاو یه 
گفت: چرا سخن نمی‌گویی؟ احنف گفت: اگر دیگری‌را هم از بستگانت 
بر‌گزینیء همان به که عبیدالله باشد و اگر از دیگر مردمان بر گزیتی» 
باید که نيك در این کاد بنگری. معاویه اين زیاد را به فرمانروایی 
ایشان بازگرداند و به دی سفارش, کرد که احنف را گرامی بداره و 
کار او را در دور سازی احنف زشت شمرد. چون آشوب سر بر‌آورد» 
جن احنف کسی در کتار او نماند. 


بدگویی یزید بن مر غ جمْیری از بنی‌زیاد 
و داستان آن 


یزید بن مفر غ حمیری با عَبّاد ین زیاد در سیستان بود و عباد از 


وهای از پتجاه ون مقر و 


آنجا به جنگث ترکان شد و دیر کرد و ابن مفر غ از دیرکرد او به ستوه 
آمد زیرا سپاهیان همراه او از کمبود توشه برای ستوران و دام‌های 
شان به تنگنا درافتادند. اپن مفرغ گفت: 

آولّت الّحی کانث عمیضا . تلقیقبا یو الشتیلییتا 

پعنی: ای کاش ایسن ریش‌ها گیاهان خشك می‌بودند که اسبان 
مسلمانان دا به چرای آنپا می‌‌ديم. 

عیاد مرردی دیش بلند بود. به‌وی گفتند: تنپا تو دا خواسته است 
و بس. عباد او دا یچست. و ابن‌مف غ گرریخت و چکامه‌هایی در بدگویی 
او گفت که از آن میان سروده‌های زیر بود 
ادا آذدی مَُاويةٌ بن ح بش 


مادرت را بی‌روسری [لخت و برهنه ] دیدار تکرده است. کاری بوده 
است یه‌هم درآمیخته با بیم و هراس بسیار برای مرد خردمند مشیار. 


پزید بن مفر غ به بصیه شد و در اين هنگام عبیدالله زیاد در شام 
در نرد معاویه بود. بر ادرش غبّاد پن زیاد برای دی نوشت که یزید چه 


گفته است. عبیدالله به معاویه گزارش داد که اين مقر غ چنین و چنان 
سروده است. سروده‌هبا را بی‌کاست و فزود بسر او خواند و از وی 
دستوری خواست که پزید را بکشد. معاویه دستوری نداد و قربود که 
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به گوشمالی او بسنده کند. 

چون اين مفر غ به بصره آمد» یه احنف بن قیس و دیگر مپتران 
پناه برد ولی کسی او دا پناه نداد. به منذر بن جارود پناه برد که به 
وی پناه داه و او دا به‌خانه‌اش بید. دختر این مُنْذد زن عبیدالله زیاد 
بود. چون به بصره آمد» به او گزارش دادند که ابن‌مفر غ در کجاست. 
متذر بای درو گفتن په‌نزد عبیدالله شد. عبیسدالله پاسبانان دا 
فرستاد که پزید بن مفرغ را از خانة منذر بپرون کشیدند و هنگامی 
که منذر در نزدش‌بودء بر او درآوردند. منذر گفت: ای فی‌مانداد» من 
به او پتاه داده‌ام! عبیدالله گفت: ای متذر» از من بد می‌گوید و تو را 
با پدرت می‌ستاید و تو او را به‌زیان من پتاه می‌دهی! سپس فی‌مود که 
دارویی په او نوشاندند و او را سوار خر ک‌دند و در بازار و کوچه 
همی گیداندند. در چام خود می‌رید و در بدگویی منذر می سر ود: 
ترکث 5 قریشا ان أجَاور فیی و و جَاوَرنْ ید امیس هل العشقر 
3 من َو الموّاق شید 


یعنی: قرشیان دا رها کردم و در مین ایشان پناه نگ‌فتم و به 
تبار عبدالقیس پناه بردم که از مردمان مشقرند. مردمانی که ما را 
پناه دادند و پناه‌شان گردبادهایی از چس بوی‌ناکث عراق بود. پتا 
گیری من به جذدیمه در هنگام خواب او بود؛ مانا که چز مد کس پسته 
به نبید» کسی نتواند مدی را در پناه خود گیرد. 

او برای عبیدالله ۲ 

یل الماء ما نت و قولی ‏ رایخ مئكك فی‌العظام البوالی 

یعنی: اب آنچه را تو با من کردی» می‌شوید ولي گفتار من در بارة 
تو» در استخوان‌های پوسیده نیز قرو می‌رود. ‏ . 

عبیدالله او را به سیستان به نزد برادرش عباد فرستاد. یمانیان 
شام دربارة او با معاویه گفت وگو کردند. او کس به نزد عبّاد فرستاد 
و پزید پن مقر غ غ را آزاد ساخت. وی به دربار معاویه روانه شد و در 


راه سن‌ود: 


عّس سا لنشاه عليك اٍضار . آینت و ها تخمسلین طلین 


رویدادهای سال پنجاه و نیم هجری انزی 


کت ین هو وی لاسام و بل للانام وثسق 
ماشکو ما الیّت ین خشن ی و مثیی بشکر الفثییین خقیق 

یعتی: هی! تند بران که عباد را بر تو دستی نیست؛ آسوده شدی 
و این را که سوار بر پشت خود می‌بری. آزاد است. به خدا سوگند که 


هیر خردمند و رشته‌ای استوار برای مردم. تو را ازمفا ک‌تا بودی 

و ار ها ند. به‌جانم سوگند که بخشایش تو را سپاس گریم و پاس دارم 

زیرا چون من کسی سزاوار آن است که بخشایش گران را پاس بدارد. 
چون بر معاویه درآمسد» گریست و گفت: مرا بی هیچ گناهی» 

کیفری کردند که با هیچ مسلمانی نکنند. معاویه گفت: نه تو بودی که 

سر‌ودی: «مان به مماوية پن حرب پیام رسانید» (تا پایان چکامه)؛ 

گفت: نه» سوگند به خدایی که حق سرود خداگر‌ایان را گران فی‌مود؛ 

من این را نگفتم پلکه عبدالر‌حمان پن حکم پرادر مرو آن ین حکم گفت 

و مرا دستاویزی برای بد‌گویی از زیاد ساخت. گفت: نسه تو گفتی: 

«گواهی می‌دهم که ابوسفیان مادرت را لخت و پرهنه نکرده است»؟ و 

سخنان بسیاری که در بدگویی زیاد سرودی! برو که از تو در گذشتیم 

و در هر سرزمین خدا که می‌خواهی؛ فرود آی و ماندگار شو. او در 

موصل ماندگار شد و زن گرفت و چسون خواست که شب نخستین به 

آغوش همسس خود رود. به‌شکار شد و مر‌دی سوار بر خری دید. گفت: 

از کجا می‌آیی؟ گفت از اهواز. پیسید: آب مَسَل‌قان را چه‌افتاد؟ گفت: 

چنان است که بود. او به سوی بصره گر‌ایید و به نزد ابن زیاد شد که 

زینسپارش داد. 
معاویه بر عبدالر‌حمان بسن حکم خشم گس‌فت. کسان درخواست 

بش او کس‌دند. گفت: تا ابن زیاد از وی خر‌سند نگرده, او را 

۳ عیدالی‌حمان در یمسه پ ابن زیاد «زاند و سرود: 

ی آله زمر احبّ ی بن 
آزاکت آعا و عتاو ايشت ن عم تلا آذری بنیبر ما ترّانی 
یعنی: تو افز ایشی در خاندان حربی و از يكايك دختر انم در نزد 

من گ امی‌تری. تو را برادر و عموی و پسس عمو می‌بینم ليك ندانم که 

تو در نپان مرا چه می‌بینی. 


۹ الکامل فی‌التاریخ 


گفت: سخنس‌ایی زشت و یاوه‌کوی می‌بینم . پاری از او خ‌سند 
شد . 


یاد چند رویداد 


در این سال عثمان بن محمدبن ابی‌سفیان آیین حج با س‌دم بر گز ار 
زود 


کار گزاران در اين سال اینان بودند: مان بن بُشین بر کوفه؛ 
عَُیدالله ين زیاد بر بصره؛ ولید بن یه پر مدینه؛ عبدالی‌حمان بن 
زیاه بر خراسان؛ عَبّادین زیاد بر سیستان و شريك ین أعوّر بر کرمان. 


در این سال اینان در گذشتند: قیس بن سعد بن عُبَادءٌ انصاری در 
مدینه که برخی کسویند: به سال ۶۸۰/۶۰ م در گذشت؛ او در همه 
جنگت‌ها در کتار پیامبر جنگید؛ سعید ین عاص که در روز کوچیدن 
پیامبر بزاد و پدرش در ناباوری در چنگت بدر کشته شد؛ مُوَّة ین کمب 
بپری شلمی که او را دیداری با پیامیسر بود؛ ابسو محذوره جمَحی 
چاددش پیامبر خدا (ص) در مکه؛ او پس از درگذشت پیامسس برای 
دیگری آواز نماز نداه و فرز ندانش نیز؛ گویند به سال 2-۹ مِ 
مرد؛ عبدالله بن عامر بن کُرّیز در مکه؛ او دا دد عسرفات به خاکت 
سپردند؛ ابوهریره که چون مثمان‌پرست بودء فرز ندان عشمان لاشه اش, 
بر گر فتند و به گور سپردند. 


در اين سال مسلمانان به سرکردگی عُیر ین باب شْلمی به‌جنگت 
در دژ کنخ شدند. عمیر بر سر بارو شد و به‌تتبایی جنگید تا رومیان 
را واپس راید و خدا به عمیر یاری رساند که آنجا دا گشود. او از 
این کار بر خود می‌بالید و مردمان به این کار او می‌بالید ند. 


رویدادهای سال شصتم هجری 
( ۶۸۱-۶۸۰ میلادی ) 


به گفتة برخی» در این سال مالك پن عبدالله در ژرفای سوریه 
جنگید و جتاده به درون أَبَْشت رودس شد و شبر آن دا به ویرانی 
کشید. هم دد این سال معاوية بن ابی‌سفیان مرد. او پیش از مر گثء 
از گروه نمایندگی پصره برای پسش یزید بیعت ستاند. 

مرگت معاوية بن ایی‌سفیان 

معاویه پیش از مرگث خود سخن راند و گفت: همانا من کشتی را 
مي‌سانم که هنگام درودن آن فرارسیده باشد. فرماترانی من بر شما 
چندان به درازا کشید که شما از من خسته شدید و من از شما؛ من 
آرزوی جدایی از شما کردم و شما آرزوی جدایی از من۱. پس از من 
هرگز کسی بر سر شما قر‌ماثرانی تخواهد کرد جز که من بپتر از او 
پاشم چنان که پیشینیان من بپتر از من بودند. گفتهاند: هر که‌آرزوی 
دیدار خدا کند, خدا دیدار او را دوست بدارد. بار خدایاء من خواهان 
دیداد توام. پس دیدار مرا دوست بدار و کار مرکت پر من خجست. 
گردان. 


دیری پر نيامد که بیماری‌اش آغاز شد. چون آن بیماری فر ار سید 


۱ این‌گونه فروهشتن کار واژه را کارشناسان دستورزبان روا نمی‌دارند. یا این 
همه. انجام شد تا پنگريم اندیشوران را چه دیدگاه و بر‌خورد (ع۵بتااد) ی باآن‌است, 


۳۰ الکامل فی‌اتاریخ 


که از گزند آن مرد. پسرش یزید را فراخواند و به وی گفت: ای 
پسرم» همانا من باد بستن و کوچیدن و دویدن را از روی دوش تو 
بر‌داشتم و کارها را برای تو رام و هموار و آسان ساختم و دشمنان 
را فرمانیس تو کردم و گردن‌های تازیان را در براپن تو فرود آوردم و 
چندان‌دار ایی‌و خواسته بر ای‌تو گردآوزدم که‌هیچ‌کس آن‌را گرد نیاورده 
است. به حجازیان با دیده مس بنگی که ایشان بنیاد و پایگاه و پاية 
تواند. هر کس از ایشان به نزد تو آید, او را گرامی بدار و هرکس 
نیاید» به جست‌وجوی و گر امیداشتش بپ‌داز. در کار عسراقیان به 
خوبی نگاه کن و اگر هر روز از تو بخواهند که فرمانداری را از 
کارشان بر کنارسازی, بر کنار ساز چه بر کنار کردن‌يك فرما ندار بت از 
آن‌است که يك صد مز ار شمشیر به‌روی تو آهیخته‌شود. شامیان دا بنگی 
و بدان که پاید پشتیبان و پشتواة تو باشند. اگر کاری از دشمن سر 
زند که مایهٌ گمان‌مندی تو شود, او را به پاری ایشان سر کوب کن و 
چون چنین کردی. ایشان را به شام بازگردان که شامیان اگر در جایی 
بر ای هتگامي دراز ماندگار گردند» خوی‌های‌شان یه تباهی کشد. من 
هراسی ندارم که هيچ‌کس با تو پر سر این‌کنار بستیزد مگر چپار تن 
از قرشیان: حسین بن علی» عبدالله بن عمر» عبدالله پن زبپر و 
عیدالررحمان پن ابی بکر. 

اما پسر عمر» پر‌ستش دا او دا از پای‌درآورده‌است و چون‌جز او 
کسی نماند. با تو بیمت کند. اما حسین بن‌علی» مردی ناآرام و نستوه 
و آزاده است و عراقیان دست از او برندارند تا او دا از شمپرش 
بیرون کشانند. اگر جنبشی را آغاز کند و تو پر او پیروز شوی, از 
وی درگذر که رشتة پپوند و خویشاو ندی نزديك و استوار دارد هساء 
با حقی پس گران و نزدیکی به محمد (ص). اما پسر ایویکر» اگسس 
ببیند که پارانش کاری می‌کنند» مانند ایشان می‌کند ولی از داستی 
جر خفتن در آغوش گرم و ترم زنان و بازی با این و آن» هتری تدارد. 
اما آن کس که به سان شیر دمان بر گذرگاه تو به زمین چسبد و مانند 
روباه يا تو نیررنگت بازد و کشتی گیرد و اگر هنگام یاید» بر تو 
جید» آن پسی زبیر است. اگی آن کار با تو آغازد و پر او دست یایی, 


رویدادهای سال شصتم هجری ۹۹۹ 


او را پاره پاره کن. تا آنجا که می‌توانی» خون‌های مردمت را پاس 
پدار. 

دد این گزارش چنین است که نام عبدالرحمان پن اپی‌يكي دا به 
همراه دارد ولی درست. نیست. زیر! عبدالر‌حمان پیش از معاویسه 
در گذشته بود. برخی گویند: به‌هنگام فرارسیدن مرگت معاویه. پزید 
در نزد او نبود و او شاک بن قیس و مسلم بن مُثيةٌ مری را فرا 
خواند و ایشان را فرمود که این پیام از سوی او به یزید بگز ار ند. 
درست همین است. 

اد در شپر دمشق. در آغاز رجپ يا نیمه آن یا هشت روز مانده 
از آن/۷ یا ۱ با ۲۸آوریل ۶۸۰م در گذشت. پادشامی او نوزده سال 
و سه ماه و پیست و هقت روز به درازا کشید و اين از هنگامی بود که 
حسن‌بن علی با او بیمت کرد و کار او به استواری گی‌ایید. برخی 
گویند: پادشاهی او نسوزده سال و سه ماه يا ۱٩‏ سال و ۳ ماه و چند 
روزی کم» استوار بود. زندگی او ۷۵ یا ۷۳ یا ۷۸ یا ۸۵ سال بود. 

برخی گویند: چون بیماری‌اش به سختی گرایید و او دا فرزه 

فرو گرقت» به کسان خود گفت: چشمانم دا پر سرمه کنید و سرم را 
روغن بمالید. چنان کردند و چپره‌اش با روغن درحشان ساختند و 
آنگاه برایش تکیه‌گاه شپادند و او را نشاندند. او به مریم دستوری 
داد که بر وی درآمدند و او را ایستاده درود گفتند و کسی ننشست. 
چون از نزد او پیسرون رفتند» گفتند: تندرست‌تصرین مردمان است. 


هنگایی که بیرون می‌رفتند 
للشامتسین 


لیب اف 3 نع 
یعنی: با چالاکی خویش, چنین به نکوهش گران فرامی‌نمایم که 
در برایی تندی‌های روزگاد سس فرود نمی‌آورم. ولی چسون مروت 
چنگال‌مای خود را قرو برد: هر بازوبتدی دا بیمروده می‌يابم. 
[چنگال مرکت چون بفشارد گلوی کس 
افسون موپدان همه پیببوده می‌شود] 
اد دا سینه ددد یود و آمیژه‌ها از گلویش برمی‌آمد. همان‌روز جان 


۳۷۰ ۱ اتکامل فی‌التار یخ 
سهرد. چون می‌گش فی‌ارسید, گفت: پیامپر خدا (ص) پیر اهنی به من 
ارزانی داشت که آن دا نگه‌داشتم. يك روز نیز ناخن‌ه‌ای خود را 
پیراست که ز.وده‌هایش بر گرفتم و در آبگینه کیدم. چون بمیرم» آن 
پیراهن پر من پوشید و آن زدوده‌های ناخن را بکسوبید و در چشم و 
دمان من ریزید شاید که خدا از خجستگی آن مرا ببخشد. آنگاه سود 


ث ات اسائلین و اتیکوا لین و انب بغلب مُجد" 
یعنی: چون بمیرم» بخشندگی بمیرد و دل و دست‌های باز ب پر یده 
شوند؛ اینپا از سردم گیفته شوند و جز مایه‌ای اندکت زنه به(ندازة 
پستده) , بر چای نماند. دست‌های خواهندگان دا تبی گذار ند و جز 


نویدهای پوچ و پیاپی به ایشان چیزی ندهند. 


یکی از دخترانش گفت: هرگز» ای سرور خداگرایان! پلکه خد 
این ر نجوری از تو می‌راند. از اینجا بود که آن سر‌ودة سخنسیای 
«مدلی» را بر زبان داند (چنگال مرکت چون بفشارد گلوی کس-...)- 
به کسان خود گفت: از خدا بپر‌میزید زیرا کسی که از خد! نتر‌سد, 
نگیدار نده‌ای تدارد. آنگاه چشم از گیتی فر و پوشید. او سفارش کرد 
که نیمی از دارایی‌اش را به گنچ‌خانه بر گردانند گویا می‌خواست آن 
نیم دیگر دا برای خود گوارا سازد زیرا عم ین خطاب دا شیوه بر این 
بود که دارایی‌های کار گزارانش دا نیم به نیم بخش می‌کید؛ نیمی را 
به گنج‌خانه می‌سپرد و نیمی را به دار نده‌اش و امی گذ اشت. 

۲ آقای دکتی محمد فاضلی استاد فرهنگك عریی در دانشگاه فردوسی (توس)» 
در تامة مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۰ خ دريارة این بیت فرمودند: 
پالا ترجیح می‌دهم فعل یاه را به متس نالین» نه «عنالّین». 
بدیچی است چه مجپول و چه معلوم, یل مه متملق بدان است و 
معتی لب ملد وعدة دروغین مکرر و پی در پی است. ولی در صورت مجپول» 
مصداق ضبیر متصل در «أسیکواه», سَایيء و در صورت بعلومء «تاس» است. معنی 


یت ظاهر] چنین است: دست‌های نیازمندان (خالی) باز گردانده شود و آنان را از دین 
و دنا به وعده‌هاي درو مین پی‌درپی باز دار ند. 


سس سس هس سس 
(وزی 


رویدادهای سال شصتم هجرک 
معاویه در آستانهٌ مرگت این سروده‌ها بر خواند؛ ۲ 
یش ین یقاشْك یار ت عذابا لا طرق لی بالیداي 
تاو ت نت رن صفوخ ‏ عَن شبیوذش و کالشراپ 
یعنی: پروردگاراء اگر به‌شمارگیری و به پازپرسی پردازی» کاد 
به شکنجه انجامد که سا تاب شکنجه‌ات نیست. اگر در گذری» تو 


سس سس 


پر‌وردگاری بخشنده‌ای و گتامان بند بدکاری دا می بخشی که بیش‌از 
خاکّت‌های روی زمین است. 

چون بیماری‌اش به سختی کشید. دخترش دمله سرش را در دامان 
گرفت و به کاویدن موهای سرش پرداخت". معاویه گفت: سس مردی 
کاردان و پر بینش و کارآزموده‌ای را می‌جویی . از کودکی تا کینسالی 
برای شما دارایی اندوخت. ای کاش به آتش دوزخ درنمی‌افتساد! 


ف و الرّخَلا 
یعنی: برای شما کوشش بسیار کردم و رنج بسیاد سردم و راه 
کوچیدن و پوییدن و جانگردی را از پیش پای شما برداشتم. 


به‌او گزارش دسید که گروهی از مرگت او شادمانی می‌کنند؛ پس 
این سروده پر‌خواند: ۲ 
بل ین ال تا ان نا و عَلْ بالموت یا لاس مَاژ 
یعنی: آیا اگر ما بميريم, دیگران جاودان خواهند شد؟ ای مردم» 
آیا مررکت ماية ننگت است؟ 


۲ بیماری‌اش چنان به سختی گرایید که گاه چیزها را یاهم درمی 
آمیخت. يك بار گفت: ازاینجا تا غوطه چه اندازه راه است؟ دخترش 
فریاد کشید: ای و ای چه اندوه کشنده‌ای! او بسه هوش آمد و گفت: 
اگر یوّمی, به‌راستی که جای آن دارد زیرا پیشامدی رماننده [ماتند 


۴ عبارت 
واژه‌نامه‌ها: قَلی 


9 
َاهمَاینَ لقع (س یا جامه‌اش‌را به‌دنبال‌شپش, کاوید). 


راسٌَ او 


مر گت ] را دیده‌ای. 

چوف مرد» ضحاکت پن قیس بیرون آمد و بر تفت سخنوری شد و 
جامه‌های مر گث معاویه را به دست گرفت. خدا را سپاس گفت و او را 
ستود و سپس گفت: همانا معاویه مد کار كشتة تازیان و مرز تازیان 
و پدر بزرگ تازیان بود. خدا به نیروی او آشوب را فروخوایاند و 
او دا یر بتسدگان پادشاه ساخت و پر دست او کشورها گشود. مان 
بدانید که او م‌ده است د اینپا جامه‌های مرت اوست که در دست من 


است. ما او را در اين جامه‌ها خواهیم پیچید و به گور خواهیم سپرد 
و او را با رفتار و کارش در این جپان و اخواهیم گذاشت. آنگاه تا 
روز رستاخیز آشوب خواهد بود. اگر کسی‌می‌خواهد او را دیدار کند؛ 
پداند که در نزد کسان خویش است. ضعاکت پر او نماز گزارد. 
چون بیماری اد (معاویه) به سختی گرایید. برای پسرش که در 
«خوّ ارین» بود» نامه نوشتند و از او خواستند که هرچه زودتر بازب 


۴ چناپ دکتر محمد فاضلی در ناب پیش گفتة خود فرمودند: 
ترجیح می‌دهد که «خوض مرن را ترکیبی‌اضافی 
و ضبط آن را بدان‌گونه که در کتاب آمده. به‌دیدة 


در مورد بیت یزید این‌جان 
بدا ند بدین صورت « 
تردید بنگرد. ره به معنی «لگام شده» صفت برای موصوف محذوف است که 
«فرس» باشد. «خوض» مصدر است و معلوم است به معنی فرورفتن در کاری و به 
استقبال آن رفتن است. بنابراین معنی شعر چنین است: 

پس از آن. ما به بپره‌گیری و استفاده از اسبی نگامزده کشیده شدیم تا بدان 
راه‌ها را بپيماييم و از هر شتابی کوتاه نیاییم. 
نچه ضبط کتاپ را قبول داشته باشیم» چاره جز آن نداریم که هم «خّضء و 
یم» و در اين صورت اطلاق «خوض» 


همم مُرَمَنِه دا صفت برای «قرّس» محذوف 
پر «فرس» يا از باب «زیث عدل» است و یا اینکه خوض مثل «سَبْل» صفت باشد که نیاز 
یه سماع دارد. اگر صقت بودن آن را بپذيريم» بمید نیست از «َاضَ الجواد» باشد که 


به معني «میخ» است. 


رویدادهای سال شستم هجری یزاب 


آو قارع لاس من آخساییم قرع 

یعنی: پيك ارام آرام از فراز و نشیب همي به سوی ما خرامید و 
کاغذی با خود بیاورد؛ اينك دل از دیدن کاغة او به‌هیاس اندر افتاد. 
گفتيم :و ای بر تو» در نامهًشما چه نبشته! ند؟ گفت: جا نقین خدا درز مین . 
چسیپدةُ پستر گشته است و دردمند است. آنگاه روی به تاختنی سخت 
آدردیم و لگام فرو مشتیم. راههای کشاده مهان هر دو کوه را در نوشتیم 
و در شتاب ورزیدن هیچ کوتاهی, نکردیم. زمین بر سرمان چرخید یا 
همی‌خواست که ما را بچر‌خاند؛ گویی ستو نی‌ستر گت از اسقوانه‌های‌آن 
فرو پاشیده‌بود. آنکه همواره جانش به‌سبتری و بزر گواری‌می گر اییر؛ 
تزديك بود که رشته‌های آن جان از هم یگسلد و فروریزد. چون به در 
کاخ رسیدیم و آن دا قر از دیدیم و آواز شیون رمله را شنیدیم» دل به 
هراس اندر افتاد و پاره پاره گشت. آنگاه, پس از لغتی بی‌تابی, دل 
آرام گرفت و جان‌بدانست که از تب و تاپ. زی آر امش خر امیده‌است. 
پسر هند نابود شد و پزر گواری و بخشند کی به دنبال وی. این دو با 
هم بودند و از این‌رد پاهم سر بر بالین گذاشتند و درگذشتند. مریی 
سپید چم و گشاده‌روی که ابر از رخساد او باران می‌جست. اگر با 
همه میدم پر سس پایگاه و نزاد می‌ستیزید» از همگان بر تر می‌آمد. 

یزید هنگامی رسید که او را به گور سپرده بودند؛ از این‌رو یر 
خاکش شماز گز ارد. 

تزاد و نام و نشان و زنان و فرزندان معاویه 
تواد او چنین است: معاوية بن ایی‌سفیان (صتر) بن حسرب بن 

امية ین عبد شمس ین عبد متا بن فش بن کلاب. کنية او ابو عبر 
الحمان بود. 

زنات و فرزندان دی: یکی میسون دختر بل ین آثیف کلبی مادر 


تبزی الکامل فی‌الناریخ 


پسرش یزید؛ گویند: این زن دختری بسزاد که او را «رَنْالمّارق» 
(خورشید خاوران) خراندند و او در خردسالی بمرد؟ یکی‌دیگر فاخته 
ظة بن‌عبد عمرو بن نوفل بن عبدمناف که برای وی عبدالر‌حمان 
و عبداللهرا آورد. عبدالله‌میدی گول و تابغرد بود.روزی‌بد آسیایانی 
گذشت و دید که استری برای او آس مي‌چر خانه و در گردنش ز نگقب 
هاست. او پر‌سید که این زنگت‌ها به چه کار می‌آینسد. آسیابان گفت: 


تفت 


پرای آن است که بدانم استر می‌پوید که اکر پایستد. ز نگت‌ها آرام 


شو ند. عبدالرحمان گقت: هیچ الدیشیده‌ای که اکن بایستد و سرش 
را تکان دهد. چه باید کرد؟ آسیاپان گفت: اسر 
تدزرو. عبدالی‌حمان در خردسالی در گذشت؛ دیگری نایله کلابی دختر 
عمّاره بود؛ معاویه او دا به‌زتی کرد و به میمون کفت: به پیگر و پای 
و ران و پستان وی بنگر که نرم و سخت است یا نه. میشون گفت: او 


رازیبا یافتم ولی دد زیر نافش خالی است و این نشان آن است که سس 
شوهرش را خواهند برید و بن سینه‌اش خواهند گذاشت؛ معاویه او را 
رها ساحت و حبیب بن مسلمهٌ فپری او دا به‌همسری بر گزید. پس از 
وی تعمان بن بشیری شوی او شد؛ او دا سر بر‌یدند و سرش دا دوی 
سینة آن ذن گذاشدند؛ دیگری از همسران معاویه. کته خواهی فاخت؛ 
وختر قرظه بود. هنگامی که معاویه به جنگت قیرس شدء او را همراه 


ین3. 


کار و خوی و رفتار معاویه 
دادیاران و دبیر ان وی 
چون به خلینگی با معاویه پیمان پستند او قیس‌ین حمزءٌ همدانی 
را به سرپرستی پاسباتان خود برگمارد. آنگاه او را پرکتاد کنند و 
زئل بن عمرو ری دا بر سر کار آورد. سَکُسَکی گوید: رازدار و 
دبیرش سیب جون | تاه[ 8 ]رومی برد و فی‌مانده پاسدارانش مردعه 
از «وابستگان» (موالی) که پدو مختاد می‌گفتند. برخی گوپند: ابو 
مخارق مالك» و ابستة < 
یاسداری از جان خود پاسداران به کار گرفت. سرپرست دربانانش 


0 


بود. معاویه نغستین کس بسود که پراع 


سس سس 
زو 
رویدادهای سال شصتم هجرکا س 


سعد یرد اف بود. کارهای دادگستری او را فضالة بن عُبّید انصاری 
می‌چر‌خاتسد. او مرد و مماویه ایو ادریس خولاتی را به دادیاری 
پر‌گمارد. مس‌پرست. دبی‌خانة ممپر‌داري او عبدالله بن خسن حمیری 
بو معاویه تغستین کس بود که دپیررخانة سپر‌داری برای خود به راه 
اتداخت. انگیرة پایه‌گذاری این دبیرخانه چنان بود که معاویه به زیاد 
فرمان داه که صد هزار درم به عمرو بن زبیر بپردازد. عمرو نامه را 
گشود (چه در دست او بود) و صدهزار دا دویست‌هزار گرد.چون زیاد 
آمار درآید و هزينة خود را به‌سماویه گزارش داد» معاویه آن دا 
نادرست. شمرد و صد هزار درم افزوده را از عمرو خواستار شد و او 
را بر سر این کار به‌زندان افکند. بی‌ادرش عبدالله پن زبیی آن را از 
سوی, وی بپ‌داخت. دد این هتگام بود که معاویه دبیرخانهٌ مپرداری 
را پایه‌گذاری کرد و فر‌مود که نامه‌ها را سین و موم کنند چه پیش‌تر 
چنین نمی کی‌دند. 

عمر بن خطاب می‌گفت : شما سزار و خسرو دا یاد می‌کنید با اينکه 
معاویه دد نزد شماست! 

برخی گویند: عمرو بن عاص با گرو هی از مصریان به نزد معاویه 
شد. در راه به همراهان خود گفت: بر معاویه به خلیفگی درود ندهید 
زیرا این کار شکوه شما را در دل او افزون می‌سازد و از این‌رو ببس 
است که او را هرچه ناچیز تر شمارید. چون فس‌ارسیدند» معاویه په 
دربانانش گفت: مرا گمان پر آن است که پسر ثابفه شکوه مرا در نزد 
همراهان خود ناچیز فرانموده است. بتگرید تا چون این مر‌دمان فر اس 
رسیدند. تا می‌توانید. ایشان را خواد بدارید و هرچه بیش‌تر با 
ایشان به‌درشتی رقتار کنید. نخستین کس که بر او درآمد, م‌دی بوه 
که به او این خیاط می‌گفتند. او گفت: درود بر تو ای پیامبر خدا! 
دیگران يكايك به‌درون آمدند و همان‌کار کردند و همان گفتند. چون 
بیرون آمدند» عص‌وعاص گفت: خد! نفرین تان‌کناد» شما را بازداشت 
که به‌فرما نداری پر وی درود گویید و شما به پیامبری بر او دروه 
گفتید! 


برخی گویند: عبیدالله بن ابی‌بکره همساه پسرش بی مماویه 


۳۷۳ 
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درآمد. پس بسیاد می‌خورد و معاویه او دا همی نگریست. عبیدالله 
این را دریافت و خواست که کوش چشمی به پسر نماید که اندکشتی 
بخورد. پسر تا پایان خورش سر از خوان پر نداشت. سپس معاویه از 
او پررسید: پسی پرخوارهات را چه افتاد؟ گفت: شکمش درد گرفت. 
معادیه گفت: دانستم که آن همه خوردن دردمندش کند. 

جوَیرة بن اسماء گوید: ایوموسی اشمری با کلاهی سیاه بر سس» 
ین معاویه درآمد و گقت: درود بن تو ای استوان خنداو ند! معاویه 
گفت: درود بر تو. چون بیرون رفت» معاویه گفت: پیر مد خواست 
که او را به‌فرمانداری بر‌گمارم به‌خدا که او را بر نقواهم گمارد! 

يك روز عمروعاص به وی گفت: ته من بای تو نیکهواه‌ترین 
می‌دمانم؟ معاویه پاسخ داد: ازاين راه بود که به همه جا رسیدی! 

نی جويرية بن اسماء گوید: بسی ین آیی اوطاة در نزد معاویه 
بود و آغاز به یاوه‌سس‌ایی در بارهُ سرور خداگرایان علي بن اپی‌طالب 
علیه‌السلام کرد و زید بن عمر پن خطاب که مادرش ام کلتوم دخت 
علی بود» در آنجا بود. زید چوب‌دستی برگررفت و بر سس بش گوفت و 
ی شرا بشکست. معاویه سه زید گفت: روی با پیر قریش و سرود 
شامیان آوردی د س‌ش بشکستی! آنگاه رو به بسس کرد و گفت: به‌علی 
ناسزا می‌گوپی که نیای این جوان است؟ او پسر فاروق است و تو در 
پرایی همگان به پدر بزرکش ناسزا می‌کویی! آیا گمان مي‌کنی که 
چنین کاری را پر‌تاید؟ آنگاه آن دو دا خرسند ساخت. 

معاویه می‌گفت: من خود را برتر از اين می‌دانم که گناهی بر تر از 
بخشش من در کسار باشد و نادانی کسی پیش از فرژانگی سن و 
شرم‌گاهی که آن را با ده پوشی خود نسبان نسازم و بدکاری زشتی که 
بزرگه‌تر از نیکوکاری‌ام نمایان گردد. 

تیز معاو یه به عبدالر‌حصان پن حکم گفت: پرادرم» تسو زیان به 
سغنسرایی گشوده‌ای؛ مان بپر میز که ز نان و دختران می‌دم را بستایی 
چه تواند بود که زن پاکدامن و بزرگواری دا بیازاری؛ از بدگویی 
پهرهیز مبادا که بزرگت‌منشی را بیتجانی و ستایش را کنار بگذار 
زیر! کالای بی‌آبرویان و بی‌آزدمان است. مایه‌های بالندگی مردمت دا 


رویداههای سال شصتم هچری شنت 
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برشمار و هرچه می‌توانی» گفتار بزرگان دا در سغنانت بگنجان که با 
این کارخود دا می‌آرايی و دیگران را رمنمون می‌گردی و اندرز 
می‌د هی . 
عبدالله بن صالح گسوید: از معاویه پر‌سیدند: از می‌دمان, کدام 
دسثه دا پیش دو ست. می‌داری؟ گفت: آنان را که می‌کوشند بیش‌تی به 
می‌دم تزويك شوند و دوستار و دوست داشتة می‌دمان گردند. 

باز معاو یه گفت: خره و بردباری و دانش یم‌ترین خواسته‌هایی 
هستند که به پندگان داده شده‌اند. چون به سردم پادآو ری کنند» یاد 
آوَرّد و چون بی او ببخشند. سپاس گزازّد و چون گرفتار آزمون گردد, 
شکیبایی ورد د چون به خشم آید» خشم فروخوزّد و چون دست یا بد» 
در گذرّد و چون بد کند» آمرزش خواهد و چون به کسی نویدی دهد. 
آن را به‌فی‌جام رساند. 

عبدالله پن عمی گفت: س‌دی به‌درشتی با مساویه سخن راند و 
درشتی از اندازه درگ‌نراند. به وی گفتند: آیا درشتی این مرد را 
برمی تابی؟ گفت: چندان که مردمان ما را به پادشاهی‌مان و اگذار ند, 
ایشان دا با زبان‌شان به خود و امی‌گذاریم. 

محمد پن عامی گفت: معاویه» عبدالله بن جع دا بر خنیاگری و 
خواتندگی نکوهش‌کرد. يك‌روز عبدالله به‌مساهی «یْدَیح» آوازخوان 
پن معاویه درآمد و او پا روی پا انداخته‌بود و فرولمیده. عبدالله به 
بدیح گفت: مان بدیعا» خسوانندگی آغاز کن. بدیح آهنگث نواخت و 
آواز خواند. عیدالله گفت: اءه سر‌ور خداگی‌ایان. آرام پاش! معاویه 
گفت: مرد بزرگوار بازیگر است. 

عبدالله بن عباس گفت: بسرای پادشاهی کسی خوش‌خوی‌تس از 
مساو یه ندیدم. همانا س‌دم در پر‌تو فرزانگی و بردباری وی بر گسترءٌ 
زمینی پپناور و فراخ درمی‌آمدند و او مانند آن مرد کنچکاو باريك- 
بین تنکت نگ که زود به‌جوش می‌آمد (یمنی عبدالله بن زبیر) نبود. 

صفوان ین عسو گفت: عبدالملك بن مروان پن سل گور معاویه 
ایستاد و برای او آمرزش خواست. کسی از او پرسید: این آرامگاه 
کیست؟ کنت: آرامگاه مردی که به خدا سوکند تا آنجا که من می- 
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شناختمش؛ از دوی دانش سخن می‌گفت و از روی بردباری خاموشی 
می‌گزید. چون می بخشید» توانگر می‌ساخت و چسون می‌جنگید تایود 
مي‌کرد. آنگاه روزکار شتاب کرد و آنچه را برای آیندکان اواندوخته 
بود» به وی بخشید؛ این آرامگاه ابو عبدالل‌حمان معاویه است. 

معاویه تخستین خلیفه‌ای در اسلام بود که برای پسرش (پس از 
خودش) از مردم بیمت ستاند؛ نخستین کسی بسود که دستگاه پيك و 
پیام‌رسانی به راه انداخت» نخستین کسی که بوی خوش دا «غالیه» 
(گرانیبا) خواند و به کفتةُ برخی, نخستین کس بود که نشسته به 
سخنرانی پرداخت. 


گرفتن بیعت برای یزید 

گویند: در ماه رجب ان سال/ آودیل ۰ م مردم با یسزید به 
خلینگی پس از پدرش پیمان بستند و اين چنان که گفته آمد. همراه 
بسی ناسازگاری‌ها و گفتارهای ناهمگون تاریخ‌نگاران است که یاد 
آن پگذشت. چون به گاه پر آمد: کار گزاران شارسان‌ها اینان بودند: 
ولید پن عتبة بن ابی‌سفیان بر مدینه, عمرد ین سعید پن العاص بر 
مکه» عبیدالله پن زیاد بر بصره و نعمان بن پشیر بر کوفه. همه هوش 
و گفتار و کر‌داد یزید بر اين پایه می‌چرخید که از آن چند تن که در 
براپر پدرش پایداری کرده بودند. پیمان بستاند. پس‌ای ولید نامه 
نوشت و گزارش مرگت مماویه به وی داد. نامه‌ای خرد و کوتاه بود: 
پس از درود» حسین و عبدالله بن عمرو این زبیر را فروگیر و و از 
ایشان پرای من پیمان بستان؛ فرو گرقتنی که گزیری از آن در کار 
نباشد تا پیمان بندند. درود و بدرود. چون گزارش مرگ مماویه به 
او رسید, آشفته گشت و سر آسیمه شد و کار بر وی گران آمد. کس به 
نزد مروان بن حکم قرستاد و او را فی‌اخواند. مروان پیش‌تر از سوی 
ولید, قرماندار مدیته بسود. چون ولید به این شبن آمد. مروان با 
ناخواهی به نزد او آمد و شد می‌کرد. چون ولید این‌هنجار از اد بدید» 
او را در نزد هم نشینا نش دشنام داد. گزارش این کار به مروان دادند 
و او از ولید دابرید د پیوسته از اد بریده بود تا گسزارش مي‌گت 


۳۷۹ 
رویداد‌های سال شصتم هجری 


معاویه فرارسید. چون مرکث او بر ولید گی‌ان آمد ود یماج بان 
گرفتن ازاین چند کس بیای او رسید» در پی مروان فرستاد و اه دا 
فیآخواند. چون‌مروان نامه‌ر! خراند» گفت: همگی خدا راییم و هسگی 
بدو بازمی‌کردیم (یقره/۱۵۶/۲)؛ خدایش بیاس‌زاد. ولید از اد 
پرسید که چه می‌باید کرد. مروان گفت: هم‌اکنون ایشان را فراخوان 
و فرمان بده که پیمان بندند که اگی پذیرفتند دست از ایشان بداری 
و آن را بپذیری. اگر سس برتافتند. گردن‌های‌شان دا بزنی پیش از 
آنکه از مرکث معاویه آگاه کر‌دند چه اگر اینسان از می‌کت او آگاه 
گر‌دند» هر کدام در پیرته‌ای سن به‌شورش پرداره و ناساز گاری آشکار 
سازد و س‌دم را په خود خواند. اما ابن عمر» نمی‌خواهد که پر مردم 
قرمان راند مگ اینکه به سوی این کار رانده شود؛ از این‌رو او 
خواهان ستیز نیست. اگر چیزی خود به خود به دامانش افتد, آن را 
بن‌گیرد وگر نه س‌گرم خود باشد. 

ولید. عبدالله ين عمرو پن عشان را که جوانی نورس بود؛ به نزد 
امام حسین و عبدالله پن زبیر فرستاد و این دو را فراخواند. او دید 
که این دو باهم در مزگت. نشسته‌اند. هنگامی به نزد ایشان آمد که 
ولید برای دیدار با مردم در خانه نمی‌نشست. گفت: هر دو به نزه 
قرمانداد شوید. گفتند: یرو می‌آییم. پود زبس به امام حسین گفت: 
او در این هنگام پرای دیداد مردم نمی‌نشیند؛ به گمان تو چرا دد پی 
ما فررستاده است؟ امام حسین گفت: جز این گمانی ندارم که سر کرد 
پیدادگر‌شان به‌نابودی گر‌اییده است و او در پی ما فر‌ستاده است که 
پیش از پراکنده شدن گز ارش در میان مردم» از ما پیمان بستتاند. ابن 
زبیر گفت: مرا نیز جز این کمانی نیست؛ می‌خواهی چه کنی؟ حسین 
گفت: چوانان خود را گرد می‌آورم و به نزد او می‌روم و ایشان دا بر 
درمي‌نشانم. من بر تو نیز بیمناکم که اگر تنا به نزد وی شوی, به 
تو گز ندی رساند. عبدالله بن زپیر گفت: به نزدش نروم جز متگامی 
که بتوانم خویشتن را در برابر او پاس یدارم. 

امام حسین پی‌ضاست و یاران و کسان خود را فراخواند و پن 
پیر امون خود گرد آورد و روانة کاخ ولید گشت و به همر‌اهان گفت: 


تس ال فیاتاری 


من به درون می‌روم؛ اگر آواز بلند کردم یا شما دا فر‌اخواندم» همگی 
به درون آیید و گنه از جای نجنبید تا به‌سوی شما بیرون ره به 
درون شد و درود فرستاد و میوان در نزد او نشسته بود. حسین گفت: 
استواري پیوند ببعر از گسستگی است و آشتی یبتر از تبامی. هنگام 
آن رسیده است که شما دو تن همداستان گردید؛ خدا میان شما یبور 
بر‌پای داداد. او نشست. ولید نامه را خواند و گزارش مرکت معاویه 
به‌وی داه و او را به دادن پیمان ف‌اخواند. امام حسین گفت: همگی 
خدارايیم و همگی به سوی او بازمی‌گردیم (یقرء/۱۵۶/۲)؛ عدایش 
بیامرزاد. اما در بارة دادن پیسان. باید گنت که چون من کسی در نان 
پیمان تمی‌بندد و از او به پیمان بستن پنپان بسنده نمی‌کنند. چون 
به تزد می‌دم شوی و ایشان دا به پیمان بستن قراخسوانی و ما را نیز 
همراه ایشان بخواهی» کار يك واخت و همداستان باشد. ولید که 
خواهان آرامش و تندرستی بود» گنت: بازگرد. مروان گفت: اگسر 
هم‌اکنون از تو جدا شود و پیمان نبندد» مرگز نتوانی بی او دست‌یافت 
جز اینکه در میان شما با او کسان بسیاری کشته‌شو ند. او را بهز ندان 
افکن و اگر پیمان داد, آزادش کن وگرنه گر‌دنش را بسزن. دد این 
هنگام حسین از جای برچست و گفت: ای پسر زن کبود چشم؛ تو مرا 
می‌کشی يا او می‌کشد؟ به خدا که درو غ گفتي و پستی! سپس بی‌ون 
رفت و به خانه‌اش بازآمد. 

مروان به ولید گفت: ناقررمانی من کردی؛ به خدا که دیگ هر کز 
چنین انجمنی تو دا با او گسرد نخواهد آورد. ولید گفت: ای م‌وان» 
خر خودت را بچران! به خدا سوگند نمی‌خواهم همة آلچه خورشید بر 
آن می‌تابد یا همه آنچه خورشید پر توهای خود را از آن و امی‌گیرد» از 
دارایی و پادشامی گیتی از آن من باشد و حسین زا پر سر پیمان 
نبستن با يزید بکشم یا بیازارم. به خدا مرا باور پر آن است که آن 
کس که حسین دا پکشد. به روز دستاخیز در تزد خدا ترازویی بسیار 
سبات دارد. مروان گفت: داستی گفتی. این را گفت ولی در اتدرون؛ 
ولید را بر آنچه کرده بوده ستایش تمی‌گرد. 


اما پسر زبین» گفت: مم‌اکنون به نزد شما آیم. آنگاه به خانه‌اش 


رویداهای سال شصتم هجری فا 


آمد و خاثه نشین کشت و در بسه روی خود بست. ولید کس در پی او 
فی‌ستاد و دید که یاران خود را گرد آورده است و پشت بدانمپا استوار 
داشته . ولید پافشاری کرد و پس زبیر همی گفت: سا درنگث دهید. 
ولید پاران خود دا در پی او فرستاد که دشتامش دادند و به او گفتند: 
ای پس زن کاهلی» به نزد فی‌ماندار آی وگرنه تو دا یکشد! عبدالله 
بن زبی به ایشان گفت: به خدا از ببس کسان در پی من ردان کردید. 
گمان‌مند گشتم. مرا به شتاب اندر تیفکتید که هم‌اکنون کس به نزد 
فی‌مانداد فرستم تا رای او با من بازگوید. او بر ادرش جعقر بن زبیر 
را به تزد ولید فرستاه که گفت: خدایت پیامرزاد» از عبدالله دست 
پدار که او را ترساندی و در هیاس افکندی. یه خواست خدا فردا به 
نزد تو آید. فی‌ستادگانت را فراخوان که از گرد او بپراکنند. او گس 
در پی ایشان فم‌ستاد و بازشان گر‌داند. ایسن زبیر همان شب همراه 
پرادرش (که دیگری را همراه تداشتند) از مدیته پیسرون آمد و راه 
«فرع» دا در پیش گرفت و روانةً مکه شد. ولید کسان را در پی وی 
فی‌ستاد که به آنبپسا نر‌سید ند. بر‌گشتند و آن شپ را از او به امام 
حسین س گرم شد ند. سپس مروان دا در پی حسین فرستاه که گفت: 
پامداد کتید تا شما بنگ‌ید و ما بنگريم که در بر چه پاشنه‌ای می- 
چرخد. آنان که به تررمی با او رفتار می‌کردند. از او دست بداشتند. 
امام حسین همان شب دوانه شد. عبدالله بن زیر يك شب پیش 
از او رهسپار گشته بود. او پسران و برادران و بی‌ادرزادگان و همة 
خویشاو ندان و پستگان و کسانش دا پا خود بر گررفت به‌جز محمد ین 
حنفیه که به وی گفت: ای برادر» تو دوست‌داشته‌ترین مردمان در نزر 
من و گرامی‌ترین همگسان پر متی. من از هیچ کس تيك خواهی دریغ 
تورزم به‌ویژه از سو که برای آن سزاوارترینی. پیمان خود را از 
پزید و از شارسان‌ها به‌دور پداد و تا جایی که می‌توانی. از گرداب 
کناره‌گیری کن. فی‌ستادگانت را به نزد مردمان بشی‌ست و ایشان را 
ب* پیی‌وی از خود فی‌اخوان. اگر با تر پیمان یندند, خدای را بر آن 
سپاس گویی و اگر بر دیگری به‌جز تو همداستان شوند, خدا با این 
کار ذین و خرد تو را پنکاهد و جسوانمردی و پرتسری تو از میان 


یف الکامل فیافار بخ 


بی‌نخیند. من بیم آن دارم که به شارسانی درآیی و کسانی گرد تو را 
بگیر ند ولی سردم بر مس پیروی از تو دچار پراکندگی شو ند و گرو هی 
با تو باشند و گرو هی بی تو. آنگاه پیکار درپیوندند و تو آماج نخستین 
نیزه‌ها گردی و در این‌هنگام به ناگاه دیده شود که بپترین همه مرردمان 
از نگاه خود و پدر و مادرش, پایمال‌شده‌ترین ایشان از نگاه خون و 
بی‌پناهی زن و فرز ند و کسان گردد.حسین گفت: برادرم؛ به‌کجا دوم؟ 
محمد گفت: به مکه شو که اکر در آنجا آرامش یابی» پبتر همان باشد 
و اگی به ریگزارها و دره‌های کوهستان‌ها پیو ندی» از شمپری به‌شببر یه 
روی تا بنگری کار میدم پر چه پایه‌ای آرامش می‌گیرد و دد این هنگام 
رای تو پر کاری روشن استواد می‌گردد. همانا تو هنگامی استوار ترین 
رای‌ها و دوراندیش‌ترین خردها داشته باشی که به پیشواز کارما 
بروی و مرک کارها از آن دشوارتش نگردد که بهدنبال پیشامدها ردان 
شوی. امام حسین گفت: ای پرادر, نیکشواهی کردی و مسپ‌بافی نمودی 
و امیدوارم که به خواست خداء رای تو استوار و کار تو با پیروزع 
همراه باشد. آنگاه امام حسین به درون مت شد و این سرود؛ پزید 


ن مغ همی برخوان 


یوم آغطی من التتاتة شیما 

بعتی: هر‌گن دام‌های چر نده را په هنگام پگاه و تازش آوددن بر 
سپاه» نپر اسانم و پزید خوانده نشوم روزی که جامی از پیداد و 
زورگویی بر من پیمایند و مرگت‌ها در پی من روان باشند که مبادا 
راه خویشتن کژ گردانم. 

چون حسین به سوی مکه دهسپار شد» این آیه برخواند: موسی از 
آن شارسان د هسپار گشت و بیرون شد و گز ند دا همی بیوسید و همی 
گفت :پروردگاراء مرا از گروه پیدادگران وارمان(قصص /۲۱/۲۸)- 
چون به مکه درآمد» این آیه برخواند: چون موسی دوع په سوی مَذین 
آورد, گفت: امیدو ارم پرورد‌گارم مرا یه راه راست و درست رهمنون 
گرده (قصص /۰)۲۲/۲۸ 

سپس ولید کس در پی عبدالله پن مس فرستاد که بیاید و پیمان 


اوراقا 
رویدادهای سال شستم هجری : 


2 
و | گذاشتند زیرا بیمی از او ِ 0 4 
و عیدالله بن عباس در مکه بودند و یه مدی ًَ 
عبدالله بن زبیر با آن دو دیداد کردند و پی‌سیدند: گزازش تازه چه 
دارید؟ گفتند: مرگت معاوية بن ابی‌سفیان و پیمان ستدن بای بزید 
بن معاویه. ابن عمی گفت: شما دو تسن همداستاني مسلماتان دا به 
پراکندکی تکشانید. وی و این‌عباس رفتند و چون م‌دم پیمان بستند. 
ایشان هم پیمان دا‌ند. گوید: عبدالله بنز بید به‌مکه رفت و فرماندار 
آن عمروبن سمید بود. چون به درون آن درآمد» گفت: من به خانة 
خدا پناه می‌پرم. ثه او در نماز ایشان حاضی می‌شد نه هیچ آیینی از 
آیین‌های حج را همراه ایشان می‌گزارد. وی و یارانش در کناری 
جداگانه آیین‌های دینی خود را پر‌گزار می‌گر‌دند. 


پر کناری ولید از مدینه 
پرگماری عمرو بن سعید 
در این سال یزید ولید بسن غُتّبّه را از مدینه برداشت و عمر‌وین 
سعید اأشْدّق را به‌جای وی بر‌گماشت. او در ماه رمضان/ژو تن ۶۸۰ 
به این شپر آمد. مردمان مدینه به نزد او شدند. مردی بود سخت 
بزرگت و بشکوه (یا: سخت کبنسال و کارکشته). اد عس بن زبیربن 
رام دا بر پاسبانان خود گماشت زیرا این مرد از بی‌ادر خوه عبدالله 
بن زبیر کینه در دل می‌داشت. سر‌کردة پاسبانان به نزد گروهی از 
می‌دمان مدینه فی‌ستاد و ایشان را قراخواند و به سختی فروکوفت 
زیرا برادرش عبدالله را دوست می‌داشتند؛ از آن‌میان: بر ادرش منذر 
بن‌ز بیر» پسرش محمد بن‌منذر بننز بیر» عبدالر‌حمان‌بن اسودین یِثوِثْ» 
عثمان بن عبدالله بن حکیم بن چزام» محمدبن عَمّاربن یاس و دیگران. 
ایشان را چپل يا پنجاه یا شصت تازیانه زد. 
عمرو بن سعید با عمرو بن زبیر یه کنگاش در نشست که چه‌کسی‌را 
به‌نزد برادرش عبدالله بن ز بیس بفی‌ستد یا بسه جنگت او روانه سازد. 
گفت: کسی را به جنگث او نف‌ستی که از من بر او سخت گیر تر و از 


۸ 
۸۶ الکامل فراثاریع 


او پیزارتر باشد. مردم را با او بسیج کره و در میان ایشان نیس ین 
عمرو اسلمی بود. اینان مقتصه مرد چنگی بودند. مروان بن حکم بو 
نزد عمرو ین سمید آمد و به وی گفت: به مکه لشکر کشی نکن و از خد( 
پترس و پاس بارگاه خداپی دا برنلّژ. عبدالله ين زبین دا پنه خود 
واگذارید که شصت سال دارد و مر‌دی سخت‌کوش و پسس باور خود 
استوار است و سالیان ز ندگی‌اش رو به پایان گذارده است. عمروین 
زبیر گفت: به خدا به کوری چشم و به خواری کسانی که اين دا 
نمی‌خواهندء در ژرقای خانة کمپه فرو خواهیم رفت و با او خواهیم 

ابوشرّیح خرّاعی به نزد عس‌وین سمید (یا عمروین زبیر) آمد و 
گفت : به مکه لشکر کشی نکن زیرا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که 
مي گفت : مرا دستوریی دادند که در زمانی کوتاه از روز دد این شیر 
پجنگم و آنگاه این شپر به همان گسرامی بودن پیشین خرد باز گشت. 
عمرو گفت: ای پیر‌س‌د» ما به کر امی‌داشت آن از تو آگاه‌تریم. 

برخی, گویند: ان پزید بود کسه به عسروبن سمید ف‌مان داد که 
عمرو ین ز بیر عوام را به جنگت برادرش عبدالله بن زبیر فی‌ستد و او 
چنین کرد و او را با سپاهی فراهم آمده از دو هزار مرد جنگی کسیل 
داشت. انیس دز ذی‌علو! فرورآید و عمو در بطم عمرو بای بر آدرش, 
پیام داد: سوگند پزید را به‌کاد انداژ (یزید سوگند خورده بود که 
بیعت عبدالله دا نپذیرد بگر منگامی که او را با ز نجیر به گردن» 
فیاز آورند). گویند: در سغن وی این گفتار افزوده بود: تا زنجیری 
سیمین و دیده ناشد نی از گردنت بیاویزم؛ تا سردم یک‌دیگی را قرو 
تکو بند که در شار‌سانی پاس داشته مستی. عیدالله بن بیس عبدالله 
با سپاهي از همرامان خویش, از آنان که در مکه گرد 


پن سَفَوَان دا 
او را گرفته بودند» به تبرد انیس فی‌ستاد. صَیوّان او را دز ذی«طوا» 
شکست داد و زخمیان ایشان را کشتار کرد و انیس بن عمرد نیز در 
این میان کشته شد. تُشتب بن عیدالرحمان هم به نزد عمود بن یمد 
شد. پیشینة یاران عمرو از گرد او بپراگندند و او به خانة این‌علقمه 


رفت که در آنجا پی‌آدرش غبّیده آمد و او دا در پناه خود گرفت. سپس 


دویدادهای سال شصتم هجری اسف 


په‌تزد عبدالله آمد و گفت: من عمرو را پتاه داده‌ام عبدالله گفت: 
آیا از حقوق مردمان پناه می‌دهی! این همان کاری است که شایسته 
نیست و من به صو دستوری نداده بودم کسه این پلید پایسال‌کنندهٌ 
پاسداشته‌مای خدایی را پناه دهی, آنگاه عمرو را پازداشت کرد و 
کیش و تاوان همه کسانی را که عمرو زده بود» از پیکر اد درآورد و 
او دا به‌اندازة همه آنپا تازیانه زد جز مندر و پسرش که نخواستند 
از عمرو کینه پکشند. عمرو در زیر تازیانه جان سپرد. 


نامه‌نگاری کوفیان پرای حسین بن علی 

چون حسین از مدیثه بیرون آمد. عبدالله بن مطیع را با وی دیدار 
افماد. به وی گفت: جانم برخی تسو پاد» به کجا می‌شوی؟ کنت: اما 
اکنون: به مکه می‌روم و اما پس از آن» از خدا رهتمون و خوبی را 
خواهانم. عبدالله گفت: بادا که خدا پپترین را برایت ب‌گزیند؛ یادا 
که خدا همه ما را برخی تو گر‌داند! چون به مکه رفتی» هان بپر‌هیز 
که به کوفه روی که شارسانی شوم است که پدرت را در آنجا کشتند و 
پرادرت را خواز داشتند و چنان بر او کارد زدنه که نرديك بود جان 
گرامی‌اش بی‌آید. پيوستة بار گاه خدایی‌باش که در آنجا سرور تازیان 
باشی و حجازیان هیچ کس را همپايةٌ تو نشمار ند و مردم از هر کران 
روی به سوی تو آورند. عموی و دایی من برخی تو بادند! از بارگاه 
خدایی دور نشو! به خدا که اگ تو از دست بروی,» همه ما به‌خواری 
و بردگی فرو افتیم. 

امام حسین روانه شد تا در مکه فرود آمد و مردم آن آغاز یه رفت 
و آمد به نزد او کردند و از هر کران به سوی او شتافتند و عمرم 
گناران خاتهة (و را کعبة آرزو های خویش ساختند. حبدالله پن ز بیر در 
آنجا یود و گوشه‌ای از کمبه را پناه‌گاه خوه ساخته بود. در آنجا بر 
سس پای یود و سراسر شبانه‌روز را در نماز خواندن می‌گذراند و پر 
گرد خانه همی چرخید و همراه دیگران به نزد امام حسین می‌رفت و 
پیوسته یا او به کتکاش می‌نشست و گاه به اد رهتمود می‌داد. حسین 


۸ الکامل فیاتار یع 


گران‌ترین سردم برای زپیر بود زیرا تا امام حسین در آن شپر بود» 
کسی با او (پسس زبی) بیمت نمی‌کرد. 
چون گزارش مرگت معاو یه به کوفیان رسید و دانستند که عبدالله 
ین عم و عبدالله بن ز بیر و امام حسین از بیمت يا او سر ی تافته‌اند» 
در براپر یزید سر به شورش برداشتند. شیعیان در خانهٌ سلیمان بن 
صرّد دخوّاعی گ رد آمدند و رفتن او به مکه را یادآور شدند و از سوی 
تنی چند بای او نامه پوشتند؛ از آن میان: سلیمان ین صرد خزاعی» 
مسبت , رقَاعة بن شذّاد» خییب بن مطّی و دیگران: 
به نام خبداوند بخشنده مپر‌بان. درود سس تو. ما در کتار تو» 


خدایی را سپاس می‌گویيیم که خدایی جز او نیست. پس از درود» 
سپاس خدا می‌گوییم که دشمن تو را فرو کوفت؛ آن دشمن بیدادگر دیو 
سرشتي که بر سس این امت جست و سررشتة کار آن را از دستش د بوه 
و بر دارایی ویژه‌اش چنگت انداخت و به زود فروگرفت و بی 
خرسندی‌اش بی آن فرمان راند و آنگاه نیکانش را کشت و بدانش دا 
زنده نکه داشت . همانا ما را رهبرع ثیست؛ به‌نزد ما آی شاید در پر تو 
تو خدا مارا بر درستي‌وراستي‌گردآورد. نعمان بن بشیر ز مین گیر کاخ 
فی‌مانی‌انی خویش‌است»ما هیچ آدینه یا جشنی در نزد او گرد نمی‌آییم 
و اکن بدانیم که تو به سوی ما می‌آیی» او دا بیرون می‌رانیم تا به 
خواست خدای بزرگت, وی را به‌شام پرمانيم. درود و پر و 
خجستگی های خدایی همراه تو بانند. 

تایه دا همراه عبدالله بن سبع عمدانی و عبدالله بن وال روانه 
ساختند. آنگاه نامه‌ای دیگی به او نوشتند و پس از دو شب به نزد او 
فرستادند. مردم پیرامون صد و پنجاه نامه توشتند. آنگاه فرستادة 
تا تس ی و پافشاری ورزید ند که وی به نزد ایشان روانه 


و یزید بن حارث و پزید 
اج ژبیسدی و محمد بن غعمّیر 


بت بن لیس و عمرو 
تمیمی در اين باره برای او نامه نوشتند. 
چون هم نامه‌ها در نزد حسین گرد آمد» برای ایشان نوشت: پس 


از درود» هم آنچه را نوشته بووید. دریافتم. اينك بی‌ادر 2 پسس عمو 


دویدادهای سال شصتم هجری فش 


و مرد درخور اعتماد ازخاندان خودم مسلم ین عقیل را بسه نزد شما 
فر ستادم و به‌وی فر مان‌دادم که‌چگو نگی کار و سس توشت و انديشة شما 
را برایم بنگارد. اگی بنویسد که‌رای مبتران و فرزا نگان‌تان‌بر همانی 
استوار گشته است که فرستادگان‌تان به‌ نزد من آورده‌اند» به‌زودی 
په‌خواست خدا په سوی شما روانه خواهم شد. به جان خودم سوگند که 
رهیر جز آن کسی نیست‌که نبشتة خدا را ه‌کار برد و بر پاية دادگری 
فی‌مان راند و آیین داستی و درستی دا پرپای دارد. درود و پدرود. 

گرومهی از شیعیان در بصره در خانه زنی از عبدالقیس به‌نام 
ماریه دختر سعد کرد آمد ند. این زن آیین‌شیعی داشت. خاناو پناه‌گاه 
شیعیان بود که دد آن گرد می‌آمد ند و به‌کنکاش می‌نشستند. یزید پن 
ُتیط بر آن شد که هس!ه امام حسین بیرون رود. او از عبدالتیس 
یود و او دا ده پس بودند. پرسید: کدام‌يك از شما با من پیردن میب 
آید؟ دو تا از پسس‌انش پیرون آمد ند: عبدالله ین یزید و عبیدالله پسن 
یزید. اینان روانه‌شدند و در مکه بر جسبین فرودآمدند و سپس هم اه 
او رفتند و در کنار او کشته شدند. 

حسین مسلم بن عقیل دا فر‌اخواند و او را به کوفه گسیل داشت و 
به‌وی فرمان داد که از خدا پپر‌هیزه و کار خویش پنپان دارد و نرمی 
د مپییانی در پیش گیرد. مسلم به‌مدینه دوی آورد و در مزگت پیامبر 
خدا (ص) نماز گسزارد و پا کسان خود بدرود گفت و دو راهنما از 
مردم قیس را یه مزد گر فت. این دو داه دا گم کردند و تشته شدند و 
از تشنگی جان سپردند و گفتند: این راه به آب میانجامد. مسلم بر ای 
حسین نوشت: من په‌مدینه ردی‌آوردم و دو راهتما به‌مزد گرفتم که راه 
دا گم کردند و بسه سختی تشنه شدند و از تشنگی جان سپردشد. ما 
روانه شدیم تا به آپ رسیدیم و ته‌ساندهای از جان خود را وارهانديم. 
این آب در جایی به نام «میق» («تنگنام) در درة «حییت» («گودال 
ذرفه») است. من به‌ممة‌اینیا شگون بد زدم. اگر حواهی. مرا بخشود: 
بدار و دیگری را روانه ساز. حسین برای او نوشت: پس از درود. من 
بیم آن دارم که انگيزة تو بر نوشتن آن نامه چز هراس چیزی نباشد. 
به اه خودت پرو؛ کارت را دنبال کن؛ بدرود. ۱ 


۲۸ 
الکامل فی‌انتار ی 


۱ مسلم روانه شد تا به کوفه رسید و در خانة مختاد یا جایی دیگر 
فرود آمد. شیعیان آغاز به رفت و آمد به نزد او کردند. هر بار که 
دسته‌ای در نزد او گرد می‌آمدند» نامه حسین را پرایشان می‌خواند و 
ایشان می‌گریستند و به اد نوید یاری و پشتیباتی می‌دادند. شیمیان 
چندان یه نزد او رفت و آمد کردند که جایگاهش داتسته شد و گزارش 
به‌ کوش تعمان ین بشیر فرماندار کوقه رسید. او بر تخت سخنوری 
پرآمد و گفت: پس از درود» به سوی آشوب و پراکندگی نگ‌ایید 
زیرا در این دو کار است که مردان به نایودی می‌افتند و خون‌ها ریخته 
می‌شود و دارایی‌ها بر پاد می‌رود. او مردی پسرهپار و پارسا بود و 
تندرستی و آرامش را دوست می‌داشت. سپس, گفت: من تنپا با کسی 
کارزار می‌کنم که يا من از در ستیز درآید و تنبا بر کسی می‌پرم که 
بر من پرد. خفته شما را بیداد نمی‌کنم و به شما کز ند نمی‌رساتم و 
بر پايةٌ گزارش و سخن‌چینی و پدگماتی دستگیر نمی‌کنم. ولی اگر در 
براب من پایستید و بیمت. سا پایسال کنید و با رهبر خود از در 
ناسا گاریه درآیید» سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست, تا 
هنگامی که تنا دستهٌ شمشیرم در دستم بماند» شما را با آن فروکوبم 
و گرچه از میسان شما یار و یادری نداشته باشم. آگاه باشید که من 
دوست دارم که شناسندگان راستی و درستی در میان شما بیش از 
جویندگان کژی و کاستی باشند. 

در این هنگام عبدالله بن مسلم ین سعید حضرّمی از هم‌پیما نان 
امویان» در براپر او برخاست و گفت: این‌کار جز با سختگیری راست. 
نياید و اين رای‌که تو داری» رای‌سدم زبون و خوارمایه است. نعمان 
گفت: اگر ز بون باشم و فی‌مان خدا را گردن گزارم» بپتر دوست میب 
دارم که از گرامیان پاشم و گناه خدا انجام دهم. او فرود آمد. عیدالله 
بن مسلم برای یزید نامه توشت و یه او گزارش داد که مسلم بن عقیل 
به کوقه آمده است و مردم با او پیمت کرده‌اند. به او یادآور شد: اگر 
نیازی به کوفه داری» مردی نیرومند به سوی آن گسیل کن که فرمان 
تو را به‌کار بندد و با دشمنانت مانند تو رفتار کند زیرا نعمان مردی 
زبون يا زبونی نمای است. او نخستین کس بود که برای پزید نامه 


رویدادهای سال شصتم هجری ۳۸۹ 


نوشت. سپس مارة بن ولید ین مُقَبّه و عمرو (عس) بن سعد بن ابی 
وقاص نیز نامه‌هایی مانند آن به یزید نوشتند 

چون نامه‌ها در تزد پزید گرد آمدند» سر جون بردهٌ معاویه دا به 
رایزنی خواند و نامه‌ها را بر او خواند و از او پر‌سید که چه کسی 
را پر کوفه گمازد. یزید از عبیدالله بن زیاد رنجیده بود. سر جون به 
وی گفت: اگر معاویه ز نده می‌شد. رای او را به‌کاد می‌بستی؟ گفت: 
آری. گوید: سس جون نامه معاویه دربارة کماردن عبیدالله بن زیاد به 
کوقه را بیرون آورد و گفت: این رای مساویه است. پیش از آنکه 
بمیرد, فرمان داد که اين دا بنویسند. او رای وی را به‌کاد بست و 
کوفه و پصره را وِیِوه عبیدالله ساخت و قرمان خود را در این پاره 
نوشت و آن را با مسلم بن عمو باهلی پدد قيبّةٌ بن سم روانه کرد 
و فرمان داد که مسلم پن عقیل را پجوید و او را بکشد یا از کوفه به 
جایی دور ف‌ستد. چون نامه‌اش به‌عبیدالله رسید, فر‌مان داد که پرای 
رفتن بسیج کنند تا همان فردا آهنگگ کوفه کند. 

حسین از نامه خود رو نوشت‌های یگانه‌ای برای مپتران بصره 
فی‌ستاد. به نز اینان گسیل کرد: مالك بسن یشم بکری, احتف بن 
قیس» منذر بن جارود» مسعود بن عمرو» قیس ین عَیْم» ع (عمرو) 
ین عبدالله بن مَعمَر و دیگران. ايشان را به فی‌مانبری از نبشتهٌ 
خداوند و شیوه پیامبرش خواند و یادآور شد که شیوه پیامبر (ص) 
میر‌انده شده است و کژ کاری زنده گشته است. همگی نامه او دا نبان 
کردند چز منذد بن جارود که تررسید که نیرنگی از خود این زیاد 
باشد. از این‌رو پيك دا انامه به تزد اين زیاد برد. او کردن پيك دا 
زد و در میان سردم به سخنوری برخاست و گفت: 

مان سوگند به خدا نه آنم که‌یرای من آواز خيك پر باد 0 
پا چموشی را همتای من کنند و رام ۳ 
۵ دو داستان جداگانه از داستان‌مای تازیان: ۱ انعم پالشتان. 7 
آوای خشك دو چیز سخت مانند جنگ‌افزار است که یه‌هم کو بند. 1 
معتی خيكك فرسوده است. ایشان از آن آداز برمی‌آررند که 


پدود: او را نیاز به ترس و انگیزه‌ای نیست. ۰۲ مرن بثلان صَبه 7 شتی چموش 
همه 


۹۰ الکامل فیالتادی. 


من بستیزد و سوهانم بر آنکه با من به چالش پرخیسزد". هرکه با 
قاریان بر س تیراندازی» هماوره 9 داد ایثان بداده است۷. ۳ 
بص‌یان» بدانید که سرور خنداگرایان مرا به قسی‌مانداری کوفه 
بر گمارده است و من پگاه فردا به آنجا خواهم شد. برادرم عثمان ین 
زیاد را به‌جا نشینی‌برشما می‌گمارم. از شورش و ناساز گاری بپر هیزید 
که سوگند به خدا دریارة هی مردی از شما گزارش تاساز گاری بی‌سد. 
او را پا س‌ور و همتای وی و س‌پرستش دد دم بخواهم کشت و 
تزديك را به تاوان دور بخواهم گرفت تا راست و استوار شوید و در 
میان شما ناساز کار و ستیز‌گری پیدا نشود. من پسر زیادم. از میان 
همه مردمان روی زمین, با او هما نددی می‌برم. همانندی دایی و پسس 
عمو نیز از من دریغ نشده است. 

سپس با مسلم پن عمرو یاهلی و شريك بن اعود حارتی و پاسداران 
و پیرامونیان و کسان خویش از بمسه بیرون دفت. شريك شیمی بود. 


1 
را همتای شتر آرام و خوش‌رفتار می‌سازند تا آن را آرام و راهرو سازد: پپمان برتر 
از آن است که او را همتای اشتر چموش سازند. کارهای گران‌تر از او یرمی‌آید: 

مجمعالامثال. میداتی» اقست آستانه, مشمد» ۱۳۶۶ خ» بی‌شناسنامه» ۰۲۱۵/۲ 
کل لسن عادانی وله (نسخه بدل: سَبعهمُمَاملَِنْ َازینی. 
یم زیرا برای متن معنایی به‌نظی نیامد. 

۷ ألصّة العَارَة من راماها. قاریان, زادگان عضل بن هون بن خزیمه و دیش‌ین 
هون ین خزیمه بودند. از اين رو به ایشان «قاره, گنتند که همکار و همداستان و یار 
و هم‌پشت یکدیگر بودند. اینان در تیراندازی تخم چشم را می‌زدند. به روزگار جاهلی 
پودند و تبارشان تا سال ۱۱۲۴/5۵۱۸ در یمن می‌زیستند. تازیان داستان این گفته 
را چتین آورده‌اند که مردی با یکی از قاریان دیدار کرد که میان‌شان درگیری پدید 
آید. مرد قاری گفت: اگر خواهی با بو کشتی گیرم يا در دویدن همادرد شوم یا در 
تیراندازی, هماوردی کنم. دیگری گفت: تیراندازی کنیم. قاری گفت: داد من بدادی. 
سپس خواند: 


۶ عبارت متن: یی 
ما نسخه بدل را بر" 


کد انس ارم ماما انا نذا ما فتٌ تلقاما 

سم 

سپس تیری از تیردان برکشید و دلش بدرید که در جای سرد گردید. چم 

الامشال» بیره‌بردة تورنبرکت, ۲۵۷/۲؛ افست آستانه, ۴۷-۴۶/۲. یادآوری می‌کند 
که داستان پانوشت ۳ را تورنبرگك به‌جای نیاورده بود. 


رو ینعی بل قدیر مر ۳۹ 


گویند: پانصد کس با او بودند که رفته‌رفته از او جدا شدند. نخستین 
کس که از او جدا شد» شريك بود. امید می‌بردند که برای گرفتن 
ایشان در نگت ورزد و حسین پیش از او به کوفه رسد. برای هيچ‌کس 
درنگت نکرد تأ به تنبایی به درون کوفه رفت. پر انجین‌ها می‌گذشت 
که [چون رویند بر چبره افکنده بود] گمان می‌بردند او حسین است 
و چون این دا یقین می‌انگ‌اشتند» می‌گفتند: خوش آمدی ای زادةً 
پيامیی خد!!. او با ایشان هیچ نمی‌گفت. مردم از خائه‌های‌شان بر ای 
دیدن او بیرون آمدند. او را این کار تاخوش آمد. تعمان بن بشیر 
شنید و در کاخ به‌روی او بست و می‌پنداشت که او بی‌گمان حسین 
است. مبیدالله به کاخ دسید و مردم فریادکشان [و آفرین‌گویان] او 
را همراهی می‌کی‌دزد. نسمان به وی گنت: تو را به‌خدا سوگند می‌دهم 
که از من دود شوی؛ من سپرد* خویش به تو ندهم و نیازی به پیکار با 
تو ندارم؟ عبیدالله به او نسزديك شد و گفت: بکشای که امیدوارم 
هميشه پسته بمانی! مردی که پشت سرش بود؛ این را شنید و به سوی 
مدم با ز گشت و گفت: دریغا که پس مر‌جانه‌است! تعمان در را کشوه 
و اين ژیاد به درون شد. در را بستند و مردم پراگندند. بامداد کرد 
و پر تخت سخنوری برآمسد (یا همان دوز به سخترانی بی‌خاست) و 
گفت: پس از درودء سرور خداگرایان, شارسان و مرز و دارایی شما 
دا به من سپرده است. قسرمان داده است که داد ستمدیده‌تان بدهم و 
بی‌بسیره را قر‌اوان دارایی بخشم و قر‌مانیر و شنوای شما دا گرامی 
پدارم و گناه‌کار و گمان‌زده شمارا با سختی هرچه بیش‌تی قرو گیرم. 
همانا من فی‌مان او را دربارة شما به‌کار خواهم برد و پیمان او دربارةٌ 
شما ردان خسواهم ساخت. با نیکوکاد شما به سان پدر نیکوکار و 
خوش دفتار خواهم پود و شمشیر و تازيانة من به‌روی آن‌کسی آهیخته 
خوامد شد که سر از فسرمان من بپیچد و پیمان من پایمال سازر" هر 
کسی یاید پرو ای خود را داشته باشد. 

سپس فرود آمد و سران و بزرگان و مترآن و دیگی مردمان را 
به‌سختی فرو ش‌فت و گفت: برایم تامه بنگارید و ناآشنایان و جستتان 
س‌ور خداگرآیان نیز حروریان و گمان بردگان را که ناسازکاری 


۳۹۳ ۹ 
الکامل فی‌الاریخ 


و نافرمانی ایشان را می‌بیوسید» به من بشناسانید. هر کس دربارة 
ایشان برایم نامه پنویسد از گناه پاک است و هرکه ننویسد. باید 
پایندان زیردستان خویش یه سود ما باشد که ميچ‌يك راه ناساز گاری 
ما نپویند و سخنی نادرست نگویند و جز خر‌سندی ما خر یته.ف گرق. 
بیداد از چپرء ما نشویند که هررکس چنین پا چنان کند, زینیار از او 
پرداشته شود و چسان و خون و داراسی‌اش برای ما روا کسر‌دد. هی 
سس‌پرستی که در زیر سرپر‌ستی اش یکی از جُستگان سرور خداگرایان 
یافت شود که به ما نشناسانده باشد» او را یر در خائه‌اش بی دار کنند 
و یپره‌اش از گنچ‌خانه فروافکنند و او را به جایی در «عْمَانْ الیّاده» 
] نداز ند. سپس فرود آمد. 

مسلم آوازءٌ سخنرانی عبیدالله را شنید و از خانهُ مختاد بیردن 
آمد و به خسانةً مانی بن عُروهٌ می‌ادی رفت و از در پسه درون شد و 
خواستار دیدار هانی گشت. هانی به سوی او بیرون آمد و چون او دا 
دید» بود نش را ناخوش داشت. مسلم به او گفت: په نره تو آمدم تا 
مرا پناه دمی و از من پذیرایی کنی. هانی گفت : باری گران بر دش 
من گذاشتی. اگر نه این بود که به درون خسانه‌ام آمده‌ای» دوست 
می‌داشتم که از نزد من بیرون دوی ولی ایتك این پناهندگی گردن مرا 
می‌گیرد. او دا پناه داد و شیعیان آغاز به رفت و آس به نود او به‌خانةً 
هائی کر‌دند. 

ابن زیاد یکی از بردگان خود را فراخواند و او دا سه هناد ددم 
داد و گفت: مسلم پن عقیل دا بچوی و پارائش را بشناس و پیدا کن 
و با ایشان دیداد داشته پاش و این دارایی را به ایشان ده و به ایشان 
بگوی که از ایشانی و گزارش‌های‌شان را نيك بتیوش. برده چنان کرد 
و ور مَوْکّت به نزد مسلم بسن موس اسدی آمد و شنید که می‌دمان 
می‌گویند: این برای حسین‌بن‌علی بیمت می‌ستاند. او تساز می‌خواند. 
از پپ‌داخت» به‌وی گفّت : ای پندةٌخداء من مردی از شامیانم 


چون‌از نما 
که خدا دوستی خاندان پیامپرش دا ارزانی من داشته است. این سه 
مزار درم است که می‌خواهم با آن با مردی که شنیدهام به کون ات 
است و براي پسر دختر پيامیی خدا (ص) پیعت می‌ستاند» دیداد کتم. 


رویدادهای سال شستم هچری یت 


شنیده‌ام که برخی کسان می‌گویند: تو با کار این خاندان آشنایی. به 
نزد تر آندم تا این دارایی بستانی و مرا بر خواجةٌ خویش درآوری تا 
با او بیمت کنم. اگر خواهی» پیش از آنکه من با او دیدار کنم» خودت 
از من بیمت بستان. 

مسلم پن عوسچه گفت: از دیدار تو شاد شدم و امپدوارم آنچه را 
می‌خواهی» دیدار کنی و خدا با تو به خاندان پیامبرش پاری رساند. 
مراناخوش آمد که مردم دانستند با این ر داد سرو کار دارم زیرا از 
این دژخیم و بیسدادش مراسانم. از اد بیعت ستاند و سور گنسدان و 
پیمان‌مای استوار گسرفت که با او به‌راه یکدلی د نیکضصواهی رود و 
کارش رانهان دارد. چند روز به تزد او رفت و آمد کرد تا مسلم بن 
عقل را به او بتمایاند. 

دراین میان هانی بن عروه پیسار شد. عبیدالله پن زیاد بر سر او 
رقت که بازپرسی و پرستاری‌اش کند. عُمَارَة بسن عبد سلولی به او 
گفت: همانا پبترین مایذٌ فر(هم آمدن گروه ما د بمترین ترفتد ما 
کشتن اين دژخیم است. اینك خدا دست تو را بر او دراز کرده است؛ 
او را بکش. مانی گفت: دوست ندارم که در خاناٌ من کشته شود. ابن 
زیاه آمد و در نزد او نشست و سپس بیردن رفت. يك آدینه پر نیاسس 
که شريك بن اعور بیماز شد. او بر هاثی بن عروه درآمده بود و در 
نزد ابن زیاد و دیگی فرمانداران بسی گرامی بود و دلبستگی سختی 
به‌خاندان علی داشت. در جنگت صفین در کنار عَمّارٍ ین یاسر جنگیده 
بود. عبیدالله برای او پیام فرستاد که: امشب به نزد تو می‌آیم. شرريكك 
پن اعور په مسلم بن عقیل گفت: اين مد تببپکاد امشمب به پرستاری 
من می‌آید. چون پتشیند» یه نزد او بیرون آی و او دا بکش و سپس 
روانة کاخ شو که ميچ‌کس راهبند تو به سوی آن تخواهد شد. اگر من 
از ان بیمادی پپبود يابم» به بصره روم و کار آن برای تو به سبامان 
آورم. چون‌شب فر ارسید. عبیدالله به پررستاری او آمد. مسلم پر خاست 
که عبیدالله یه درون آید. شريك به وی گفت: مبادا از دستت بیرون 
رود. همین که تشست. به در آی و او را بکش. هاتی بن عروه گفت: 
دوست ندارم که در خانة من کشته شود. عبیدالله آمد و نشست و از 


تیش اتکامل ف‌اثاریع 


شس يكک پر سید که : چه گو نه به‌س می بری؟ شريك سخن به‌در از! کشا ند. 
چون شريك دید که سلم برای کشتن حبیدالله نمی‌آید» ترسید که از 
دست برود. از این‌رو آغاز به خواندن این سروده کرد؛ 

ما تلظزون پسلمی لا شَیوَا . أسقونیما و ان کات پا تفسی+ 

یهنی: دلدارم سلما را چه افتاده است که او را درود تمی‌گویید. 
آن را به من پیاشامانید اگرچه جانم بر سر این کار شود. 

این را دو پا سه بار برخواند. عبیدالله گفت: او را چه افتساده 
است؟ آیا گمان می‌برید که چیزها دا درهم آمیخته است؟ هانی گفت: 
آری» از بامداه زوه تاکنون همین هنجاد دارد. عبیدالله پیرون رفت. 

برخی گویند: چون شريك سرود که «آن را به من بیاشامانید»» و 
سخن آشفته گنت مپران راز دا دریافت و چشمك فیا عبیدالله زد 
که برخاست. شريك به او گفت: ای فرماندار» می‌خواهم سفارش‌های 
پس از من‌گم دا به تو سپارم. گفت: بازمی‌گردم. سر آن گفت: آهنگث 
کشتن تو داشت. عبیدالله گفت: در خانهٌ مانی» هنوز که بخشایش‌های 
پدرم در نزد اوست! چه گونه؟ مپران گفت: درست همان است که به 
تو گفتم. 

چون این زیاد بررخاست و بیرون رفت» مسلم بن مقیل از نپان‌گاه 
بیرون آمد. شريك پررسید: چرا او دا نکشتی؟ مسلم گفت: دوچیز مسا 
بازداشت: یکی آنکه هانی نمی‌خواست که او در خانه اش کشته شود و 
دیگری گزارش ملی از پیامبر (ص) که باور به خدا داهیند کشتایر 
ناگپانی است؛ پس نباید هیچ خداگرایی, خداگرای دیگری دا به‌گونة 
تاگپانی بکشد. هاني به‌وی گفت: اگر او دا می‌کشتی, بدکار تبمپکادر 
تاباور دغل‌کاری را کشته بودی. 

شریای پس از آن سه‌روز ماند 9 م‌د. عبیدالله پر او نماز خواند. 
چون عبیدالله دانست که شريك مسلم را به کشتن وی بر گماشته بود. 
گفت: دیگر هرگز بر پیکر هیچ عراقی نماز نغواهم گزارد. اگر نه 
آرامگاه زیاد در اینجاست» گور شريك را می‌شکافتم. 


۸ وزن شم به‌همریختگی دارد. شاید این را م‌شريك بیچاره ازدستی‌کرده است. 


رویدادهای سال شصتم هچری و 


آنگاه آن پردة ابن زیا که اد را یا آن دارایی به پیش رانده بود» 
پس از س‌گث شريكك بسه ترد مسلم بن عَوسَجّه آمد و شد همی کس‌د. 
مسلم پن عوسچه او دا ببس مسلم ین عقیل درآورد که از او پیمت 
گرفت و دارایی‌اش دا پذیرفت. پیوسته به نزد ایشان می‌رفت و از 
رازهای ایشان آگاه می‌شد و گزارش‌ها را بیای ابن‌زیساد می‌آورد. 
مائی به بپانة بیماری از اسن‌زیاد بریده بسود. عبیدالله» محمد بن 
اشمث و اسماء بن خارجه را فی‌اخواند. برخی گویند: همراه ایشان 
عمرو بن حَجٌّاج ژییدی را یه نزه خود فراز آورد. از مانی و بریدنش 
پی‌سید . گفتند: پیمار است. گفت: شنیده‌ام بپبود یافته است و بر در 
خانة خوه می‌نشیند. با او دیدار کنید و به‌او یادآور شوید که آنچه به 
گردن دارد» قرو گذار نکند. 

اين سه تن به نزد او آمدند و گفعند: فیماندار دربار؟ تو پرسش. 
کرده است و گفته که: اگر مي‌دانستم از بیماری د نج می‌پبید» به 
پیستاری‌اش می‌رفتم. شنیده است کسه بر در خسانه‌ات می‌نشینی. از 
کندی رنجیسده است و کنساره‌گسری کاری است که پادشاه آن را 
پر نمی‌تاید. سوگندت می‌دهیم که با ما سوار شوی و به نزد این زیاه 
آیی. هانی جامه پوشید و بسا ایشان سواد شد. چون به نزدیکی کاخ 
رسید» جانش گز ند را دریافت. به حَسَان بن اسماء ين خارجه گفت: 
پسی پیادر» من از اين مد بیمناکم. تو چه می‌بینی؟ گفت: یر تو از 
چیزعه نمی ترسم؛ راهی به زیان خود باز مگذار. اسماء از آنچه رفته 
بود» آگاهی نداشت. محمد بن اشعث همه چیسز را می‌دانست. گوید: 
آن کسان بس اپن زیاد در آمد ند و هانی با ایشان‌بود. چون این‌زیاد او 
را دید, به دادیاد حود شریح گفت: خیانت‌کار دا پامایش به نسزد تو 
آدردند؟, چون به او نزديك شد. عبیدالله گفت: 

یذ خیسان و رید قثلی . عذیژکت ین خلیل ین مراد 

یعنی: من خو(مان ز ندگی اویم و او می‌خواهد میا یکشد؛ یاور تر 
از دوستانت از مراد است. 


مجم‌الامثال. میدانی. مشبد. آستانه, ۸۱۳۶۶ 


۳ اتکامل فراتارن 


اپن‌زیاه او را گرامی می‌داشت. هانی گفت: چه شده است؟ گفت: 
ای هانی» اين کار آشوبی‌ها که در خانة تو به زیان سرود خداگرایان 
و مسلمانان سامان داده می‌شوندء چیستند؟ مسلم دا آورده‌ای و در 
خانه‌ات چای داده‌ای و برای او چنگه‌افزار و مر‌دان چنگی فسر‌اهم 
آورده‌ای و گمان می‌بری که این کار ها از دید من پنسیان می‌ماند! هانی 
گفت: تکرده‌ام. گفت: کرده‌ای. گفتد کو میان ایشان به درازا کشید. 
این‌زیاد آن پرده گزارشگرش را فراضواند. او آمد و در برابر وی 
ایستاد. گفت: این دا می‌شناسی؟ مانی دانست که او گن‌ارشگر پوده 
است. به دست وپای بمرد. لختی گیچ و سر‌گردان ماند و آنگاه آرامش 
یافت ود گفت: از من گوش کن و مرا راستگوی بشماد زیرا به خدا 
سوگند که با تو درد غ نمی‌گویم. به خدا نه او دا به خانه‌ام خواندم 
نه از کارش آگاه شدم تا اور! نشسته پن در سرایم دیسدم که از من 
دستوری می‌خواهد تا به درون آید. از راندنش آزرم داشتم « از این 
راه زینپاری به گردتم افتاد و از این‌رو او را به‌خانه‌ام آفردم و کی 
به‌میز پانی‌اش بستم. آگر خواهی» مم‌اکنون پایندان د گروگان به تو 
دهم که بردم و او را از حانه‌ام پرانم و به نزد تو بازآیم. گفت: نه. 
به‌خدا. هرگن نروی تا او دا به نزد من آوری. گفت: به‌خدا هرگز 
مییمانم را به نزد تو نیاورم که او را یکشی. 

چون سخن میان این دو بسیار شد» مسلم بن‌عسو یاهلی پ‌خاست. 
در کوفه چز او شامی یا بصری دیگری نبود. او گفت: بگذاد با هانی 
سخن گویم. دید که او س‌سختی می‌کند. مانی دا یه گوشه‌ای پرد که 
ابن زیاد هر دو دا می‌دید. به وی گفت: ای مانی» تو را به خد! سوگند 
می‌دهم که خود را به کشتن ندهي و گرفتاری بر سس مردمت نکشی! 
این هید پسس عموی اینان است و اینان ته او دا می‌کشند نه آزارش 
می‌دهند. او را به ایشان سپار که در این کاد نه بر تو کاستی باشد 
نه هیچ ننگی؛ همانا او دا به‌پادشاه می‌سپاری! گفت: آری به خدا که 
این مایه‌کاستی و تنگت‌است. من تندرستم و پازوان توانا دارم» همراه 
یاران بسپار. مپبپمانم را به ایشان وانمی‌گذارم. په خدا اگر تك و 
تنپا می‌بودم؛ او را وانمی‌سپردم تا پیش‌تر به رامش جان بازم 


رو یدادهای سال شصتم هجری ۹۷ 


این زیاد گفت و گوی این ده را شنید. گفت: او دا تزدیت من 
آورید. او را به نزديك وی بردند. گفت: یه خدا سوگند یا او را 
بیاری یا گردنت بزنم. هانیگفت: آنگاه شمشی‌های درخشان بسیاری 
بر پیر آمو نت آهیخته خواهندگشت. آن بیچاره گمان می‌برد که م‌دمش 
یه یاری‌اش برخوآهند خواست. ان زیاد گفت: سرا از شمشیر‌سای 
درخشان می‌تر‌سانی؟ 

برخی, گویند: چسون هانی آن مد سخن‌چین عبیدالله پن زیاد را 
دید» دانست که دی گزارش‌ها را به ابن زیادرسانده است. گفت: ای 
قرماندار» آنچه به تو رسیده است» انجام شده است. من بخشایش تو 
بر خودم دا پایمال د تباه نگردانم. تو زینپار داری که پا خاندانت به 
هرچا می‌خو اهی» بروی. دد اين هنگام عبیدالله سس فرود افکتد و 
مپرآن بر سرش ایستاده بود و تازيانة کوتاه شمشیی در میانی به‌دست 
داشت. او گفت: ای دریغ از خواری! این جولامه تو را دد فی‌مانسرو 
پادشاهیات زینپاد می‌دهد! گفت: او را بکیس. مپران دو گیسوی 
هانی را گرفت و عبیدالله با آن‌تازیانه همی بر بینی و پیشانیو گونة 
او کوقت چندان که بینی‌اش را درهم‌شکست د خون بر جامه‌اش روان 
ساخت و گوشت‌های پیشانی و گو نه‌هایش دا بر فراز ریشش افکند و 
تازیانه درهم شکست. هاتی دست زی دستة شمشیی یکی از پاسبانان 
یازید و آن را کشید ولی آن را از او دریغ داشتند. عبیدالله گنت: ای 
ح‌دری» این گرفتاری تو بر مس خود کشیدی و ریختن خونت را پر با 
روا ساختی! آنگاه فرمود که او دا در خانه‌ای اقکندند و در به رویش 
قی‌از کی‌دنزد. 

اسماء پن خار چه به سوی او بر‌خاست و گفت: ای مرد پیمان‌شکن, 
آزادش کن! ما را ف‌مودی که مرد را به تزد تو آدریم و چون آوردیم» 
مس و رویش دا درهم شکستی و خونش فرو باراندی و گفتی که او را 
می‌کشی. عبیدالله فی‌مود که او را فرو کسوفتند و بر زمین افکندند. 
آنگاه زهایش کردند که در س چسای خود بنشست. این اشمث گفت: 
آنچه را فرمانداد بخواهد» می‌پسنديم چه به سودمان باشد چه به 
زیان‌مان. 


۳۵۸ الکامل فی‌ااریع 


از آن سوی گزارش به عمروبن یاج دادند که هانی کشته شده 
است. او همراه مذحجیان فراز آمد. اینان از هر سو کاخ را در مییان 
گرفتند. عمرو آواز داد: من عمرو پن عَّاجم و اینان ممت‌ان و 
سواران مذحچند. نه فی‌مانبری از گردن خود فرو افکنده‌ایم و نه از 
همراهی با توده‌های مردم رخ بر تافته‌ایم. عبیدالله به شریح‌قاضی که 
در آنجا حاضر بود» گفت: بر دوست آین مردم درآی و یدو بنگس و 
آنگاه ایشان را آگاه ساز که او ز نده است. چون شریح بر وی درآمد» 
هانی فریاد بر‌آورد: آی مسلمانان! آیا مردمان من مرده‌اند؟ پس 
دینداران کجا رفته‌اند؟ یاران را چه افتاده است؟ آیا مرا در چنگال 
دشمن خودشان و پسر دشمن‌شان رها می‌ساز ند! او داد و قسریاد را 
شنید و گفت: ای شریح. مرا کمان ید این است کسه اینا آوازهای 
مذحجیان و شیعیان من از مسلمانان است. اگر ده مرد بر من درآیتد؛ 
می‌توانند مرا و ارهانند. شریح بپرون آمد و هساه اد سئن‌چیتی بود 
که این زیاد او را هس‌اهش ساخته بود. شریح گفت: اگر این سخن‌چین 
همراهم نبود» گفتار هانی را به ایشان می‌رساندم. چون شریح به نزه 
ایشان پیرون آمد» گفت: من به دوست شما نگاه گردم و دیدم که او 
زنده است و نمرده است. عمرو و یارانش گفتند: اکنون که او کشته 
نشده است» باید سپاس خدای را به‌جای آورد؛ خسدایا سپاس! آنگاه 
رفعند و پراکنده شدند. 

مسلم ین عقیل گزارش را شنید و در میان یاران خود آواز داد؛ 
«یا مَلضوز ابثّ» (ای پیروزمند» بمیران!). ایسن راز رزمی (شمار) 
ایشان بود. هجده هزاد مرد چنگی با وی بیعت کرده بود ند و در خانه 
های پیر امون او چپار هزار چنگاور بودند. س‌دمان انبرهی پی او گرد 
آمدند. مسلم برای عیدالله بن ریز کتلی پرچم بست و او را فر‌مانده 
گردان رزمی کنده ساخت و گفت: پیشاپیش من برو؛ برای مسلم بن 
عوسجةٌ اسدی پرچم پست و او دا س‌کرده جنگاوران مذحچ و اسد 
کرد؛ پرای ابو تمَامةً صایدی پرچم پست و او دا پر پیکارمندان تمیم 
و ممدّان گماشت؛ و پرای عباس بن جدلی پرچم بست و او دا 
فر‌ماندهی گروهای رزمی مدینه بخشید. آنگاه رو به کاخ آدرد. چون 
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به ابن‌زیاد گزارش رسید که او به‌سوی کاخ په‌راه افتاده است. در 
آنجا دژگزین گشت و درها را به‌روی خود بست. مسلم کاخ را در میان 
گرفت و مزکت و بازار مالامال از مدمان شدند. مردم تا شب منگام 
همچنان افزون می‌شدند. کار بر عبیدالله تنگك شد زیرا در کاخ به‌جز 
سی‌تن از پاسیانان و پیست‌سه از مبتران و کسان خاندان و دوستان 
وی نبودند. سپتران آغاز به آمدن یه نزد ابن زیاد از دير نسزديك به 
«خان؛ رومیان» کردند و س‌دم این زیاه و پدرش را دشنام همی دادند. 
این زیاد کثیر بن شپاب حارئی را فراخواند و او را فرمان داد که با 
فرمانبران خوه از مذحج بیرون رود و م‌دم دا از پیرامون مسلم پن 
عقیل برماند و ایشان را بت‌ساند؛ محمد بن اشمث را فرمود که با 
قی‌ما نان خود از حَسَوْمَونَ و کنده بیرون دود و پرچم زینهار یرای 
مردمی که به تزد او می‌آیند» پرافر ازه؛ مانند این دا به قعقَاعبن شور 
دی و شبث ین رب تمیمی و خباد ين یی عجلی و شیر بن ذیب 
الجوشن ضبابی گفت و دیگر کسان را در نزد خود نگاه داشت تا با 
ایشان آرامش یاید زیر| هساهانش بسیار اندکت بودند. 

آن چند کس بیس‌ون رفتند و میدم دا یه دست کشیدن از یاری 
مسلم پن عقیل همی واداشتند. عبیدالله به مبترانی که در پیرامون 
اف بودند. فرمان‌داد که از بالای‌کاخ بر فراز مس‌دم بر‌آیند و فرمانبرآن 
دا امید د نوید و نید دهند و تافرمانانر! پتر‌سانند و در میان ایشان 
هراس افکتند [یدین سان قضایی آکنده از ترس و هراس و تتنش و 
سس کوپ و دلپسره پدید آوردند] . چسون سردم گفتار ممتران‌شان را 
شنید ند» آغاز به پر| کنده‌شدن‌کردند. کار به‌جایی‌رسید که ز نی می‌آمد 
و دست پسس یا بس‌ادرش را می‌گرقت و می‌گفت: بیا بر گنرد؛ میدم 
هستند و تو را پس می‌کنند. نیز می‌دانی می‌آمدند و چنین می‌کردند. 
آتان يکايك پراکندند چنان که در مزکت تدپا سی مرد با ابن عقیل 
ما ندند. 


چون چنین دیسد» روی به دروازهٌ کنده آورد. چسون از دروازه 
گذشت» هیچ کس با او نماند. در کوچه‌های کوفه روان گشت و بميشر 
دانست چه کند و به کچا رود. به در خاتة زنی به نام «طوعه» رسید. 


ان الکابل فراثادیخ 


این زن» «مادز فرز نده برای اشعث بن قیس بود که او را آزاد ساخت 
و اسید حضوّمی او را به همسری بر‌گزید و زن برای او بلال بن اسید 
را زایید. بلال با مردم بیرون رفته بود و مادر آمدن او را می بیوسید. 
ابن عقیل بی آن زن درود گفت و آب خواست که به وی داد و او نوشید 
و نشست. گفت: ای بندهٌ خداء آب ننوشیسدی؟ گفت: نوشیدم. زن 
گفت: پس به نرد کسان و خاندانت باز‌گرد. مرد خاموش ماند. زن 
سه‌بار آن سخن را گفت و مرد همچنان خاموش بود. زن گفت: پناه بر 
خدا! من روا نمی‌دارم که تو بر در خانه‌ام بنشینی. مر گفت: مرا در 
این شارسان خانه یا خانواده‌ای نیست. آیا می‌خواهی نیکی و پاداشی 
به تو رس؟ شاید که روزی از روزها نیکی‌ات را به تو بازگردانم. ذن 
گفت: این چه‌گونه داستانی است؟ مره گفت: من مسلم‌بن عقیل هستم. 
این مردم به من درو غ گفتند و مرا فرریفتند. زن گفت: به درون آی. 
زن او را یه درون سرای خود برد و شام به اد پیشنباد کرد ولی مسلم 
شام تخورد. پسرش بلال بازگشت و دید که مادرش رفت‌وآمد بسیاری 
به آن خانه دارد. به مادر گفت: تو در آن خانه کاری داری. از او 
پرسید و پاسخی تشنید. پافشاری ورزید و مادر آن راز با وی یکشود 
و از او خواهش کرد که نپانش پدارد. از او سوگند خواست و پسی 
خاموشی گزید. 

اما این زیاد چون دید که آوازی به گوشش نمی‌رسد به یاراتش 
گفت: بنگرید؛ ایا از ایشان کسی دا می‌بینید؛ آنان نگرپستند و 
کسی را ندیدند. او اندکی پیش از آغعاز پارة نغست [از سه پارهٌ 
شب ] به مَرکّت قیود آمد و یارانش دا در پی‌امون تخت سختوری 
نهاند و فرمود که آواز دادند: زیپار از همة پاسباتان و سر‌کردگان 
و قر‌ماندهان بر‌داشته‌است مگی آنکه تماز خفتن را در مزگت پخوانند. 
مز گت انباشته از م‌دم گشت. او نماز را با سردم پ‌گزاز کرد و سپس 
پی‌خاست و سپاس خدا په‌جای آوره و گفت: پس از درود» پسی عقیل 
این مد نابخرد تادان» کار هایی از درر ناسازگاری و تافرماتی کرد که 
دیدید . زینماد پرداشته است از کسی که وی در خانه‌اش یافت شود؛ 
ولی هرکه او را پیاورد» خو نیایش به وی پر‌دازیم. ایشان را فی‌مان 


رویداه‌های سال شصتم هجری بیدا 
داد که بر فسرمانیری پایداد باشند 2 پسس شنوایی استواد بمانند. 
خضّین بن تمیم را فرمود که درهای کوچه‌ها را بگیرد ود سپس خانه‌ها 
را پگردد. او س‌کردة پاسبانان و از بنی‌تمیم بود. 

اين زیاد به درون کاخ رفت و پرچم فس‌ماندهی برای عمرو ین 
خرّیث بست وا و را بر می‌دم گماشت. چون یامداد فر ارسید. بلال بن 
اسید (پس آن زن که مسلم بن عقیل را پناه داده بود)» به نزد عبدب 
الرحمان ین محمد ین اشمث رفت و جایگاه اين عقیل را به وی گزارش 
داد. عبدالی‌حمان په نزد پدرش, آمد که در زد اپن زیاد بود؛ راز را 
آرام در گوش وی خواند. محمد بن اشعث گزارش را بسه این زیاد 
داد. این زیاد به وی گفت: بررخیز و هم‌اکنون او را بسه نزد من آور. 
همراء او عمروبن بَیدالله ين عباس شلمی دا با هفتاد مرد چنگی از 
قیسیان روانه کرد و اینان به‌خانه‌ای آمدند که ابن عقیل در آنجا سهان 
گشته بود. چون آدازها را شنید» دانست‌که بی سر او آمدها ند, شمشیی 
بر کشید و بی ایشان تاخت و ایشان را ار خانه بیررون داند. باز به 
سوی او بر‌گشتند و او ایشان دا بیرون داند و اين کاد چندین بار 
انجام یافت. پُکیر بن خثّْ ان احمری ضریت بر دهان مسلم زه که لب 
بالای او را برید و دو دندان پیشین وی را فرو افکند. مسلم» شمشیر 
بی سس‌ش‌کوقت و دیگر باره با شمشیر بر شانه‌اش نواخت که تا نزدیکی 
شکمش دا از هم درید. چون چنان‌دید ند» بر فراز بام برآمدند و سنگی 
همی بر او پر تاب کردند و نی‌ها را آتش همی زدند و پر او افکندند. 
چون چتین دید» یا شمشیرش بر ایشان بیرون آمد و در کوچه به پیکار 
پا ایشان پرداخت. محمد بن اشعث گفت: زینپاد داری» خود را به 
شتن نده! او روی به چنکت ایشان آورد و سروه: 
آقسث لا افتل ال خسیا لِنْ رَأیث الموّت شیتا نکر 
آم یط البارة مش مدا زد قتاع انس قاستفتر 
کل اشریء یرما یی وا اتف آن انب او افته 

پهنی: سوگند خوردم که جز به سان آزاد مردان بتمیرم؛ اگ‌چه 
مرکت را چیزی سخت و گران يایم. یا اينکه گرم تلخناکت را با سرد 
پيامیز ند یا پرتو خورشید را چنان برگردانند که در جای خود آرام 


زر الکامل فی‌اتاریخ 


گیرد. هی مردی روزی گرز‌ندی (به نام مرگت) را دیدار می‌کند؛ میب 
قرسم که بامن درو غ بگویند یا مرا بف‌یبند. 

محمد پن اشمث گفت: نه با تو درو غ می‌گویند نه تو را می‌فریبند 
این مردم پسی عمویان تواند؛ نه تو را می‌کشند نه می‌ز نند. سر تاپای 
او زخمی شده بود و او از پیکاد ناتوان گشته بود. او پشت به دیواد 
آن خانه نپاد. ابسن اشمث و مردم او را زینپار دادند جسن عمر‌وین 
عبیدالله سلمی که گفت: «مسا در این کاد شتر تر و ماده‌ای نیست»*۱ 
(سود و زيانی ندارم)- استری آوردند و او را پی آن سوار کردند و 
شمشیرش را از او گسرفتند. گوپا از خضود نومید گشت و سرشك از 
دیدگانش فرو بارید. سپس گفت: این خود نخستین قریب است. محمد 
گفت: امیدوارم که بر تو باکی نباشد. مسلم گقت: این جز يك امید 
پیش نیست؛ ؛ زینپاد شما کجا رفت؟ عمرو بن عبیدالله بن عیاس سلمی 
گفت: کسی که آنچه تو چستی بجوید, اگی آنچه یر سس تو آمد» بر مس 
وی آید. گریه نکند! گفت: برای خود نمی‌گریم یلکه برای کساتم که 
به سوی شما می‌آیند؛ بی‌ای حسین و خاندان حسین. سپس به محمد بن 
اشمث گقت: می‌بینم که از دادن زینپاد به من درخواهی ماند؛ کسی 
را به نزد حسین بفرست تا به وی بگوید که بازگردد د فریب کوفیان 
را نغورد زیرا اینان همان پاران پدرش بودند که آرزو می‌کسسد با 
مرکت یا کشته شدن از دست ست‌شان رهایی یابد؛ آیا می‌توانی چنین پیکی 
به نزد حسین فرستی؟ ان اشمث گفت: به خدا چنین خواهم کسرد. 
سپس آنچه را مسلم گفته بود. برای امام حسین بنوشت. فرستاده»او 
را در «َیاله» دیدار کرد و گزارش به وی داد. حسین گفت : هر بار که 
پیشامدی خدایی رخ نماید» آن را در شمار خویش گیسریم و تباهی 
مردم خود انگاریم 

آنگيزة آمدنش از مکه به سوی عراق» نامه مسلم بود که می‌گفت 


۰ لا تاه لی نیمدا ولا جََلْء اصل داستان از عث بن اد به هنگام کشته 


مجم‌الامثال. ميداني افست مشید. ۰۱۷۱-۱۷۰۲ 


رویدادهای سال شصتم هجری ورزر 


که هجده‌هزار مرد جنگی با اد بیعت کرده‌اند؛ و پانشاری می‌ورزید 
که حسین مرچه زودتر فراز آید. اما مسلم» کارش به آنجا کشید که 
محمد بن آشمث او را به کاخ برد و بر پسس زیاد درآوره و گزارش داد 
که به وی زینیاد بخشیده است. عبیدالله گفت: تو را با زینمار چه 
کار! تو را نف‌ستاديم که به او زینپاد دمی بل بس‌ای ایتکه او را 
پیادری. چون مسلم پر در کاخ نشست. سبویی پر از آب خنك دید. 
گفت: مرا از اين آب بتوشانید. مسلم بن حمرو باهلی به وی گفت: 
می‌بینی چه خنات است! یه خدا چکه‌ای از آن نخراهی نوشید تا گدازب 
های دوزخ را بچشی! ابن عقیل به وی گفت: تو کیستی؟ گفت: من آنم 
که راستی و درستی را شناختم هنگامی که تو آن را پایمال ساختی؛ 
تیکی هی و مردم دا خواستار شدم هنسگامی که تو به ایشان خیانت 
ورزیدی و قرما تبی‌دار و شنوا شدم هنگامی کسه تو گناه و اقرماني 
کردی؛ من مسلم بن عمروم. اپن عقیل به وی گفت: مادرت یه داغت 
نشیند؛ چه بیدادگر و سخت و درشت و سنگدلی! تو ای پسر باهله, 
سناوارتر به گدازه آن سرای و جاویدان شدن در آتش دوزخی! گوید: 
غمارة پن عقب آبی سرد آورد و برای او در جامی ریغت و به دستش 
داد. مسلم آن را گرفت که ینوشد که جام پر از خون گشت. سه بار 
چنین کرد و تتوانست بنوشد. گفت: اگ روزي من می‌یسود» آن را 
می نوشیدم. 

مسلم را بر این زیاد آوردند. او به فر‌مانداری بر این زیاد درود 
نگفت . «حرسی» (يا: پاسدار) به او گفت: آیا به ف‌ماندار دروه 
نمی‌گویی؟ مسلم گفت: اگر بخواهد مرا پکشد» چه هرده‌ای از درور؛ 
و اگر نخواهد پکشد. در آینده درود فراوان از من خواهد شنود. اين 
زیاد گفت: به جان خودم کسه تو کشته می‌شوی! گفت: چنین است؟ 
گفت: آری. گفت: پس مرا بگذار تا به یکی از پستگانم سفارش کنم. 
گفت: بکن. مسلم به‌ مت پن‌سعد گفت: میان‌من و تو پیوند خویشاو ندی 
است و مرا به تو نیازی است که يك راز است. عم نپذیرفت که آن 
را بشنود. ابن زیاه گفت: از نی‌از پس عمویت رخ پرمتساب. عمی 
پرخاست و با او به کناری رفت. مسلم گفت: 


مرا وامی است که در 


ند الکامل فیانادیة 


کوفه گرفتم و اين به هنگامی بود که به ایسن شپر آمدم. اندازهُ آن 
هفتصد درم است. آن را از سوی من بازپرداز؛ پیکر مرا بگیر و به 
خاکت سپار؛ و کسی به نزد حسین فرست و او را بی‌گردان. 

عمي هم گنته‌های مسلم زا په آبن زیاد گزارش داد. این زیاد 
گفت: امین به تو خیانت نمی‌کند ولی کاه باشد که خاین را به چای 
امین بر گیر ند. اما دارایی‌ات» از آن توست. هر کار می‌خواهی با آن 
بکن؛ اما حسین, اگر آهنگت ما نکند؛ آهنگت او نکنیم؛ اما پیکرش, آن 
را به کسی نخواهیم بخشید. برخی گویند: گفت: اما پیکرش, چرن او 
را بکشیم . باگی نداشته باشیم که پا آن چه کنند. 

سپس به مسلم گشت: ای پسر عقیل؛ تو بر سس مردم آمدی هنگام 
که در بارذ‌سر نوشت و فی‌مانروایی خویش همداستان یودند و سخن‌شان 
یگانه بوه؛ آمدی تا ایشان را از هم جدا سازی و سخن یگانه‌شان دا 
پر اکنده کنی! مسلم گذت: به‌خدا هرگز! گفتار مردم اين شارسان این 
بود که پدر تو نیکان ایشان را کشت و خون‌های ایشان دا ریخت و در 
میان ایشان کارسایی به‌سان سزار و خسرو انچام داد. ما آمدیم تا 
ايشان را دادگری فرماییم و به نبشته خداونسد و شیوهُ رفتار پیامبر 
خوانیم. این زیاد گفت : ای مرد زشت‌کار. آیا در آن‌هنگام که در مدینه 
باده می نوشیدیء این کارها انجام لمی‌شده است؟ مسلم گفت: من و 
یاده‌خواری! به خدا سو گند که خدا می‌داند که تو درو ]گویی و من نه 
چنانم که تو گفتی. سزاوارترین مردم بی‌ای باده‌خواری کسی است که 
در حون‌های مسلمانان شناودی می‌کند و جان پاکیزه‌ای را که خدا 
گرامی و ناروا ساخته است؛ بر پساية خشم و دشمنایگی می‌گیرد و 
شوخی و بازی‌گری می‌کند گویی هیچ کاری انجسام نداده است. این 
زیاد گفت: خدا مرا بکشد اگی تو را چنان نکشم که ميچ‌کس تاکنون 
در اسلام نکشته باشد! مسلم گفت:آری تو سز او ارتری که‌دست بهانجام 
کاری بزنی که در اسلام پیشینه‌ای نداشته است. همانا تو کشتن بد 
و بریدن گوش و بینی و پاره پاره کردن پیکر و رفتار زشت 9 چید کیر 
تامنجار و درشت را رما ثمی‌کنی و هیچ کس در میان مسلمانان از تو 
سزاوارتر به انجام این کارها نیست. ابن زیاد وی و حسین و علی و 


رو بدادهای سال شصتم هجری ۳۰۵ 


عقیل را دشنام دا: ولی مسلم سخنی با وی نگفت. سپس فرمان داد که 
او را بر فراز بام کاخ برند و سرش دا بب‌ند و پیکرش را به زیس 
اندازند. مسلم به محمد بن اشمث گفت: یه خدا اگر زینهار تو نبود» 
خود دا بدیشان نمی‌سپردم؛ پر‌خین و با شمشیرت از من پاسداری کن 
که پیمانت. را پایمال کس‌دی. مسلم دا به سوی یام کاخ بردند و او 
آمرزش همی خواست و ستایش و سپاس خدای را همی به‌جای آورد. 
او دا به‌جایی بر زیر «حدایین» (جزٌّارین) بردند و گردتش دا زدند. 
آنکه او را کشت پُکیر بن خُمرّان پبود که مسلم او را یا شمشیر زده 
بود. سپس پیکرش را به دنبال س‌ش سر نگون کردند و فرو افکتدند. 

چون بکیر فرود آمد. اپن زیاد پرسید: هنگامی که اد را بالا 
می‌بر‌دید» چه می گفت؟ گفت: آس‌زش همی خواست و ستایش و سپاس 
خدارا همی به‌جای آورد. چون او را شسزديك آوردم که یکشم» گفتم : 
سپاس خدای را که دست مرا بر تو گشود و کین مرا از تو ستاند. او 
را ضربتی زدم که در او کارگر نیفتاد. مسلم گفت: ای بردةٌ پست 
آیا خراشی که پدید آورهی به‌اندازءٌ زخمی نیست که بر‌داشتی؟ این 
زیاد گفت: بالیدن به‌خود حتی در دم سر‌گت! گفت : سپس‌دومین ض بت 
را بر او زدم و او را کشتم. 

محمد بن اشمث برخاست. و با ابن زیاد درپارة هانی سخن راند و 
به او گشت: پایگاه و خانوادة او را در این شپی می‌شناسی. مردمش 
می‌دانند که من و دوستم او را به اینجا کشاندیم. تو را به خدا سوگند 
می‌دهم که او را به من بیبخشی زیرا من از دشمنی مردمش می‌تر‌سم. 
این زیاه به وی نوید داد که چنان کند ولی چون کاد مسلم بالا گرفت 
و بدانجا کشید, از گفتار خود دربارهٌ هانی پشیمان شد و چون مسلم 
شته شد. فرمان داد که مانی را نیز به بازار بردند و گ‌دنش دا 
زدند. برده‌ای ترکت از بردگان ایسن زیاد او را کشت. گوید: دیر تر 
عبدالرحمان بسن خصین مسادی او را در خازر با این زیاد دید و 
یکشت. عبدالله پن زّ بیر (به فتح زای و کسر بای تك نقطه‌ای) اسدی 
دربارءٌ کشته شدن مانی و مسلم سرود. برخی گویند: قرَزدق سختسر | 
بود که گفت: 


۳۹ اتکامل فی‌اتاریع 


نت لا تذرین تا وت قاری 
الی مایم فی‌السوق ‏ آبشن عقیل 
الی بل قد عم اسَیّف وَجَْبَة 
و آخنن وی من طتار قتیل 

یعنی: اگر تمی‌دانی که می‌کث چیست» به هانی در بازار و به پسر 
عقیل بنگر. به قپرمانی بنگی که شمشیی چبپره‌اش را فرو کوفت و آن 
دیگری را پنگر که بر فراز کاخ سرش ۱ #۳ و به‌زیرش افکندند. 

این چکامه را ابیات بسیار است. 

ابن زیاد سس هر دو را به نزد یزید فی‌ستاد. يزید بای او نامه 
نوشت و سپاس گزارد و به او گفت: شنیده‌ام که حسین روی به‌عراق 
آدرده است. پاسگاه‌ها و پادگان‌ها استوار بدار و بس پایهٌ تپمت به 
زندان افکن و بر پاية کمان دستکیر کن لیکن جز کسی را که با تو 
پیکار آغازد» نکش. 

گویند: بیرون‌آمدن‌عقیل در هشتم یا نیم ذی‌حجة سالشصت/٩‏ یا 
۰ سپتامیر ۶۸۰ یود. گویند: از میان کسانی‌که هسراه مسلم بیرون 
آمدند» مُفْتار بن ابی‌عبید و عبدالله بن حارث بن نوفل سودند. اپن 
زیاد این دو را جست و به‌ز ندان افکند. از میان کسانی که يا مسلم 
جنگیدند» محمد بن اشعث و شبث بن ربسی تمیمی و قعقاع بن مور 
بودند. مب پیوسته می‌گفت: تا به شب‌هنگام در نگت ورزید تا اینان 
پراکنده شوند. قعقشاع گفت: تو راه‌های ریز را به روی ایشان 
بسته‌ای؛ ایشان را آزاد بگذار تا پراکنده شوند. 


روانه شدن حسین به کوفه 
گویند: چسون حسین بر آن شد که بر پايةٌ درخواست نامه‌های 
عراقیان به کوقه رود» عمر بن عبدالی‌حمان بن حارث ين هشام در مکه 
یه تزد او آمد و گفت: من برای کاری به نزد تو آمده‌ام که می‌خواهم 
آن را از ددی نیکخوامی با تو در میان گذارم. اگر گمان بر این است 
که امید نیکخواهی از من می‌بری, آن دا بگویم و آنچه را از راستی و 
درستی به گسردن دارم» بگزارم. اگر گمان بر ایسن است که امید 


رویدادهای سال شصتم هجری بنند 


نیکخواهی از من نمی‌بری» از آنچه می‌خواهم» دست پدارم. حسین به 
وی گفت: بگو که به خدا سوگند هرگز تو را دغل‌کاد نمی‌بینم و 
انگیزه‌ای از خواهش‌های ناروا در تو نمی‌نگرم. عس به وی گفت: 
شنیده‌ام که می‌خواهی به عراق روی و این همان چیسزی است که مرا 
در بارءٌ تو نگران می‌دارد. تو به‌شپری می‌روی که فر‌مانداران و کار 
گزاران دارد که گنج‌خانه‌ها در دست ایشان است. م‌دم برد این گیتی 
و زر و سیم آنند. من آسوده نیستم که همانانی با تو بجنگند که نوید 
پادی به تو داده‌اند؛ آنان که تو دا از کسی که به‌یاری او می‌جنگند, 
بیش‌تر دوست می‌دار ند. حسین به وی گفت: خدایت پاداش نيك دهاد 
ای پسر عموی گرامی. نيك دانستم که تو از روی مپر‌بانی سخن گفتی 
و خردمندانه زبان کشودی. هی کاری در سس نوشت باشد» به‌تاچار 
انجام گیرد. ولی چه گفتة تو را به‌کار برم و چه رها سازم» تو در نزو 
من بپترین دایزن و نيك ترین نیکخواهی. 

گوید: نیز عبدالله ين عیاس به نزد او آمد و به او گفت: مردم 
آوازه درانداخته‌اند که می‌خواهی به عراق شوی؛ برای من روشن کن 
که آهنگت چه داری؟ حسین گفت: به خواست دای بزر گت» امروز یا 
فی‌دا روانه خواهم شد. این عباس به وی گفت: به‌خدا یناه می‌دهست 
که چنین کنی. خسدایت بیاس‌زاد» برایم روشن ساز» آیا به شارسانی 
می‌روی که مدم آن فی‌ماندار خسود را کشته‌اند و کشود خود را 
گرفته‌انه و دشمنان‌شان دا به جایسی دور تارانده(ضد؟ اگر چنین 
کی‌دها ند : به نزد ایشان بسرو. ولی اگر تو را فراخوانده‌اند و هنوز 
فر‌ماندارشان بر سس ایشان است و کار گزاران وی از مردم باژ و ساو 
می‌گیر ند. همانا تو را به‌چنگت و به‌سوی گز ند خوانده‌اند و من بر و 
آسوده ثیستم کسه تو را یفی‌یبند 5 درو غگو بخوانند و با تو از در 
ناسا گاری درآیند و دست از یاری تو بدارند و به جنگ و ستیز با 
تو شتایند و آنگاه سخت گیر ترین مردمان بسن تو باشند. حسین گفت: 
نخست نیکی خدا را خواهان می‌شوم و آنگاه می‌نگرم که چه باید کر. 

اين عباس بیرون شد و سپس ابن زییر به نزد وی آمد و لختی با 
وی سخن راند و سپس گفت: ما فرز ندان مپاچران و خداو ندان کار 


مد الکامل فی‌اتاریخ 


پیش از این چیر» دستانیم؛ چرا باید ایشان را رها سازیم و دست از 
ایشان بداریم؟ به من گزارش ده که می‌خواهی چه کنی؟ حسین گفت: 
با خود اندیشیده‌ام و آهنگت راست کرده که به کوفه دوم. پیروان من 
و مپتان مردم بسرایم نامه نوشته‌اند و من هم نیکی را از خدای 
می‌بیوسم. عبدالله ین زییر گفت: به خدا اگی پیروانی مانند تو میس 
داشتم» از آن درنمی گذشتم. آنگاه ترسید که امام حسین ائدیشه‌ای 
نازکت‌تر از گل کند [ بپندارد که عبدالله خواهان بیرون دفتن حسین 
است تا زمینه برای خودش هموار شود]؛ از این دو گفت: آگاه باش 
که اگر در حجاز بمانی و فرمانرواپی را در اینجا بعوامی, با تر از 
در ناساز گاری در نياييم بلکه به تو یاری رسانیم و با تو بیمت کنیم و 
نیکغواه تو باشیم. حسین گفت: پدرم به من گزارش داده است که در 
مکه بخته‌ای س پرمی‌آورد که از گزند او پاسداری خانهٌ خدا دریده 
می‌شود و من نمی‌خواهم آن بخته باشم. گفت: یمان و ميا بر کار یگمار 
که قرمانبر تو باشم و با تو از در ناسازکاری درنيایم. حسین گفت: 
این دا نیز لمی‌خواهم. آنگاه این دو (حسین و این زبیر) گفت‌و گوعب 
شان را از ما پنبان ساختند. حسین روی با کسانی که در آنجا بودند» 
آورد و گفت:می‌دانید چه می‌گوید؟ گفتند: بخی تو بادیم؛ ندانیم چه 
می‌گوید. حسین گفت: می‌گوید: در اين مزگت پمان که من مردم دا 
بر پیرامون تو گرد آورم(!)- سپس حسین به او گفت: به خد! اگ 
يت پدشته بیرون پارگاه خدایی کشته شوم» بپتر می‌پسندم که در 
درون آن کشته شوم. و اگر يك بدست دورتر از آن کشته شوم» پیت 
می‌پسندم که يك بدست نزديك‌تر بدان کشته شوم. به‌خدا که اگر در 
سوراخ یکی از چانداران این پپندشت باشم, پی‌چون و چرا بیرو نم 
کشانند تا نیاز خود را با من برآورده سازند! به‌خدا چنان‌ که یپودیان 
در شنبه پر‌خاشگری گرد ند» اینان بر من پرخاشگری خواهند کید. این 
ز بیر بر‌خاست و از نرد او بیرون آمد. 

حسین گفت: برای این مرد دد این گیتی چیزی دوست‌داشته تر از 
این نیست که من از حجاز بیردن روم. اد می‌داند که با بودن من» مردم 
روی به او نمی‌آورند. از این‌رو می‌خواهد که من بیرون دوم تا پبته 


رویدادهای سال شصتم هجری 


پرای او تپی شود. 

گوید؛ چون شامگاه یا پگام فردا فرارسید» این عیاس به نزد حسین 
آمد و به او گفت: ای پس عمو. من خود را به شکیبایی می‌ز تم ولی 
شکیبایی ندارم. بر تو در این راستا نیستی و نابودی دا می‌ترسم و 
همی بیوسم. عسراقیان م‌دمی نااستوار و سست و نمك ناشناسند؛ 
نندیکی ايشان مجوی. در این‌شپر بمان که سود مردمان حجاز باشی. 
اگر عرآقیان» چنان که پنداشته‌اند. خواهان تواند, به ایشان بنویس 
که فرماتدار خود را پیرون برانند و دشمن‌شان دا پرّمّانند تا تو پس 
از آن به تزد ایشان روی. اگر بی‌گمان بخواهی رفت. به یمن شو که 
در آنجا دژها و دره‌هاست و آن خود س‌زمینی پپن و دراز است و پدر 
تو در آنجا پیروانی دارد و تو از مردم برکتار و به‌دور خواهی بود. به 
س‌دم نامه می,نویسی و فرستادگان خود را به نزد ایشان گسیل مي‌کنی 
و من امیدوارم که بدین گونه در تندرستی و آسایش به‌سس بری. 

حسین یه‌وی گفت: ای پسر عمو. به خدا من می‌دانم که تو نیکغواه 
و مسی‌بانی. با اين همه, من آهنگت استواد کرده‌ام که پروم و رای بر 
این گذاشته‌ام که دهسپاد شوم. ابن عباس به‌وی گفت: اگر می‌خواهی 
پوّوی» ز نان و کودکانت را با خود مَبَر زیرا من می‌تررسم که تو کشته 
شوی چنان که عشمان شته‌شد و ز نان و فرز ندا نش بر او می نگر پستند 
سپس ابن عباس یه وی گفت: چشم پسر زبیر را با بیرون رفتنت از 
حجاز دوشن کردی چه اسروز که تو در اینجایی» هيچ‌کس به اد تگاه 
نمی کند. سو گند به خدایی که جز او خدایی نیست. اگر می‌دانستم که 
می‌توانم گیسوان و سرت را استوار بگیرم تا مردم بر گرد ما فراهم 
آیند و تو گفتار م1 گوش‌کنیو در اینجا ماندگار شوی,چنان‌می کردم. 

سپس عبدالله بن عباس از نزد وی بیرون آمد و پر عبدالله بن 
زییی گذر کرد و گفت: پس زبیر» چشمت روشن‌باد! آنگاه این س‌وده 


۱ در گزارش دیگی این تكپاره را می‌افزاید: عَدّه سین اج 


۳۰ الکامل قی‌التادیخ 


یهنی: هان چه خوش بخت چکاو کی در س‌غزاری‌خوش با آب و دانة 
فراوان! آسمان دا پبسه تو سپرد د سپری شد؛ پس تخم همی گذاد د 
سرودهمی ژن؛ و تا آنجا که‌می‌توانی» آوازت دا به‌چم‌چه بلند گرهان. 

اينك حسین است که زی عراق می‌شو: و تو را با حجاز تنها 
می‌گذارد. 


برخی گویند: حسین در آن روزها پیوسته می گفت: به خدا سو گند 
که مرا به خود وانگذارند تا این لخته‌های خون دا از درون رگت‌هایم 
بیرون بکشند. چون چنین کنند. خدا کسی بر ایشان گماده که ایشان 
را خوار و ز بون سازد چنان که از «لتهُ زن» ز بون‌تر شو ند. 

حسین بسه روز «آبگیران» [«ترویه»: هشتم ذی‌ججه / ٩‏ سپتامیسر 
۸۰ م! همان روز گشته شدن مسلم بن‌عقیل] بیرون آمد. فرستادگان 
عمرو بن سعید ین عاص فرماندار حجاز از سوی یزید بن معاویه (با 
پرادرش یحیی بن سمید) راه را بر او گرفتند تا از رفتن او پیشگیری 
کنند. حسین به ایشان بپایی نداد و راه خود را دنبال کرد. هر دو 
سوی با تازیانه بر هم کوفتند. حسین و یارانش پایداری کس‌دند و 
روانه شدند و بر «تشیم» گذشتند. حسین در آنجا کاروانی دید که 
بحیی بن رَیْسان (ریّان) فرمانداد پزید بر یمن» به‌نزد او روانه ساخته 
پود و در آن «رَرْسٌ»۱۳ و بسیاری از زر و زیودها بود. حسین آن دا 
فر و گرفت و به خداو ندان شت‌ها فرمود: هر کس از شما بخواهد با ما 
تا عراق بیاید» پایمزدش تا آنجسارا بی کم و کاست بده پردازیم و 
عمراهی‌اش را گرامی بداریم؛ هرکس بغواهد در اینجا از ما جدا 
شودء مزدش را تا اینجا بدو دهیم. کسانی که از او جدا شدند, مزد 
خود بر گر فتند و کسانی که با او تا کس بلا دهسیار شدند» مزد خود 
ستد ند د پوشاکت‌های گر‌انیپا افزون بی آن. 


: درختچه‌ای بیایانی و کشاورزی از تيرة دولیه‌ای‌مای جداگلبرکت؛ 
دارای برگت‌های رو به رو که از آنبا مایه‌ای سرخ‌رنگت بر‌ای رنگ‌زی بیرون کشیده 
می‌شد . میرزواه«15 عولرمه‌دنتا از: فرهنگت‌لاروس, بن‌گردان دک سیدحمید طبیبیان. 


لزرر 
رویدادهای سال شصتم هچری 


آنگاه روانه شد تا به صَاح دسید. در آنجا رَد سخنسس! با او 
دیداد کرد و به ار قت: خدا آرزومایت دا به تو آرزانی داراد و 
خو استه‌هایت را چتان که دوست می‌داری» پر‌آورده گرداناد. حسین از 
وی پ‌سید: مردم را در پشتٍ سی خود چون یافتی؟ فرزدق گفت: از 
مردی آگاه و آزموده پرسیدی: دل‌های‌س‌دم با توست و ثسشیر های‌شان 
با امویان. سر نوشت از آسمان فرود می‌آید و خدا هرچه بخواهد» 
می‌کند. حسین گفت: راست گفتی؛ کارها بسه دست خداست؛ هرچه 
بخواهد مي‌کند د پروردگار ما را هر روز فرمانی است. اگر س‌نوشته 
بر پایة خواسته‌های ما فرود آید. خدا دا بر بخشایش‌هایش سپاس 
کوییم. زیرا نیروی سپاسگزاری را نیز او ارزاتی می‌دارد. اگس 
سر توشث راه دا بر امید ببنده» پی‌خاشگی و ستمکاد نباشد آنکه دلش 
در گرو درستی و راستی است و شیوه‌اش پر‌هیز کاری و خداپررستی. 
در اين منگام نامه عبدالله ين جمقی همتراه دو پیس‌ش عون بن 
عبدالله و محمد بن عیدالله به حسین رسید. ناسه چنین بود: پس از 
درود» من تو را به‌خدا سوگند می‌دهم‌که تا نامه س! خواندی, بی‌در نگت 
بی‌گردی زیرا من از این راهی که در پیش گرفته‌ای» بر تو بیمناکم 
که نایودی خود و ديشه‌کنی خاندانت. را فراروی داشته باشد. اگر تو 
نابود شوی؛ روشنایی روي زمین به‌خاموشی‌گر اید زیر! تو پررچم دام 
جویان و امید خداگرایانی. در دفتن شتاب مکن که خود از پی نامه‌ام 
به سوی تو رواتم. دروه و بدرود. 
برخی گویند: عبدالله بن‌جعفر به نزد عمرو پن سعید شد و گفت: 
نامه‌ای برای حسین بنویس و به او زینپار بده و امیدو ارش کن که با 
او نیکی خواهی کردو پیوند خویشاو ندی‌اش استوار خواهی‌داشت. از 
او پخواه که بازگردد. عمرو کارگزار یزید بر مکه بود. عمسرو چنان 
کرد و نامه را نوشت و با برادرش یحیی بن سعید و عبدالله ین جعفی 
گسیل داشت. آن دو خود را به او رساندند و نامه دا یر او خواندند و 
کوشیدند که او دا یازگردانند ولی تن به خواسته اين دو تسپرد. از 
آن بسپانه‌ها که حسین آورد این بود که گفت: پیامبر خدا (ص) دا در 


تشد الکامل فیالناریخ 


خواب دیدم و فرمانی گرفتم که در پی آن روانم. برای من سزاوار تی 
می‌بود [یا: علی برای آن سزاوارتر می‌بود: عل کان آلی پیا؛ یا: 
علیٌ کانْ اولی یبا ]. آن‌دو گفتند: ی 9ص« 
برای میچ‌کس باز گو نکرده‌ام و تا ز نده‌ام» بازگو نخواهم کرد. 

چون گزارش روانه شدن حسین از مکه به ابن زیاد رسید. حصین 
ین تمیر تمیمی سر کردءٌ پاسیانان خود را به ردیارویی او فررستاد. او 
رفت و در قادسیه فرود آمد و سواران را میان قادسیه تا خفان و میان 
قادسیه تا فسقسَانّه تا کوهستان هم به‌پاسداری بر گمارد. چون‌حسین 
به حاجر فی‌ارسید» نامه‌ای برای کوفیان پنوشت و همراه قیس بن 
مُشری صیداوی روانه ساخت و په ایشان آگامی داد که ه سوی ایشان 
روان است؛ فیمان داد که در کار خود پیکاد کنند. چون قیس به‌قادسیه 
رسید. حصین او را گرفت و به نزد این زیاد فی‌ستاد. اپن زیاد به وی 
گفت: باید بر فراز بام کاخ شوی و درو ]گوی درو)]گوزاده حسین بن 
علی را دشنام دهی. قیس بالا رفت و ستایش و سپاس‌خدا به‌جای آورد 
و سپس گفت: این حسین بن علی یبترین مرد از میان همة آفریدگان 
پروردگار و پر قاطمه دختر پیامبر خدا (ص) است و من فر‌ستادءٌ او 
به سوی شمایم که اد را در حاجی (حاجز) پشت سس گذاشتم؛ پاستش 
گویید و به یاری‌اش پشتاپید. سپس این زیاد و پدرش را نض‌ین 
قر‌ستاد و بر‌ای علی آمررزش خواست. این زیاد ف‌مان داد که او را از 
فراز یام کاخ به‌زیر اقکندند که پیکرش پاره‌پاره شد د او جان به‌جان 


آفرین سپرن. 


سپس حسین به سوی کوفه روان شد و به آبی از آب‌های تازیان 
رسید و ایدك دید که عبدالله بن مطیع بی آن است. چون او را دید به 
سوی او پر‌خاست و گفت: پدر و مادرم پرخیات بادند ای پس دختر 
پيامپی خدا! چرا به اینجا آمدی؟ او حسین را فرود آورد و پذیره شد. 
حسین گزارش کار خود با او بگفت. عبدالله به وی گفت: خدا را فرا 
یاد تو می‌آورم ای پسر پیامبر خدا که نگذاری پاس اسلام پایسال‌شود؛ 
تو را دربارة پاس قریش به خدا سوگند می‌دهم؛ تو را دريارةٌ پاس 
تازیان سو گند می‌دهم. به خدا اگر آنچه را در دست امویان است» 


رویداد‌های سال شستم هجری نود 


خواستاد شوی, تو را بی‌چون و چرا بکشند و اگر تو را بکشند» پس 
از تو پاس هيچ‌کس دا ندارند. ای بان اس اک 2 
خواهد پایمال شود؛ پاس قریش و پاس تازیان در میان است. چنین 
کاری نکن و به کوفه مرو و خود را دستخوش امویان مساز! حسین جز 
رفتن چیزی دا نپذیرفت. 
در آن روزها هیر بن ین بجّلی حج گزارده بود. او عشان‌گرای 
بود. چون باز گشت. خسواسته یا ناخواسته به دای افتاد که حسین 
می پر ید . او از مکه همراه امام حسین راه می‌رفت لیکن در يك جا با 
او فرود تمی‌آمد. يك روز حسین او را فراخواند و اين کاد بر ز هیر 
گران آمد ولی ناخواهاته به تزدش رفت. چون باز گشت» چپرهاش 
مانند گل شگفته شده پود و به سان خورشید می‌تابید. بار و بته‌اش به 
نزد پار و بنة حسین برد و به یارانش گفت: هرکس مر[ می‌خواهد, 
با من همراه شود و گر نه این داپسین دیدار است. هم‌اکنون گز ارشی 
برای شما با زگو می‌کنم: ما دد پپنة ین به پیکار در راه خدا رفتیم 
و پیروز شدیم و غنيمت‌ها به چنگت آوردیم و پبدان شادمان گشتیم. 
سلمان پاکث پارسی با ما بود. او به ما گفت: چون با سرور جوانان 
محمد (يا: سرور جواتان بمیشت) دیدار کردید» از پیکار در کنار او 
شادمان‌تر از دستیابی بر غنیمت‌های امروزی باشید. اما من. شما را 
بدرود می‌گویم و به خدا می‌سپارم. سپس زنش را رها ساخت و گفت: 
به تزد کسان و خاندانت شو که نمی‌خواهم از ز هگذر من جز خوبی به 
تو رسد. او هم آمی‌حسین گزید و در کتار او لب جام جانبازی گزید. 
گز ارش کشته شدن مسلم بن عقیل در تعلبیه به آو رسید. یکی از 
یارانش گفت: تو را سوگند می‌دهیم که از همین‌جا باز گردی زیرا تو 
را در کوفه یاود یا پیروی نیست. بلکه ما می‌ترسیم گوفیان بسر تو 
باشند. پسران عقیل بر‌خاستند و گفتند: هی( تن چا نمی شویم 
تا کينة خرد از کشندگان پدرمان بگیریم یا همان را بچشیم که مسلم 
چشید. حسین گفت: زندگی پس از این گرامیان هوده‌ای ندارد. یکی 
از یارانش به او گفت: تو مانند مسلم پن عقیل نیستی و اگر به کوفه 
روی» مردم شتابان‌تر به‌یساری تو آیند. اپشان سوار شدند و راه 


۳۳۶ الکامل فی‌اتاریخ 


پوییدند تا به ژیَاله رسیدند. به هر آبی می‌رسید. همه کسان پیرامون 
آن به وی می‌پیوستند. کار تا رسیدن به زپاله چنین بسود. در اینجا 
گزارش کشته شدن برادر شیر خوارگی‌اش عبدالله بن بقع به او 
رسید. او را از میان راه به تزد مسلم ین عقیل فررستاده بسود زیرا از 
کشته شدن او آگاهی تداشت. سواران حصین پن نمیر او را دستگیر 
کر‌دند و حصین او را به نزد پور زیاد فرستاد. او به وی گفت: باید 
بر فیاز بام کاخ شوی و درو غگوی درو غگسوزاده را نفرین فررستی و 
فرود آیی تا رای خویش در بارُ تو بدانم. او بالا رفت و مردم را از 
آمدن حسین آگاه ساخت و پسر زیاد و پدرش را نمرین فی‌ستاد. ابن 
زیاد او دا از بام به‌زیی انداخت که استخوان‌هایش درهم شکست ولی 
نیمه‌جانی در پیکرش ماند. دی به‌نام عبدالملك بن مُمَی لَجْمی آمد 
و او را سس پرید. چون او را نکوهش‌کردند. گفت 
سازم. 

برخی گویند: آنکه او را سر برید عبدالملك بن همیر نبود بلکه 
مردی همانند آو. 

چرن گزارش کشته شدن برادر شیر‌خوارگی حسین و مسلم بن 
عقیل به او رسید؛ م‌دم را از آن آگاه‌ساخت و گفت: پیرو ان‌مان دست 
از یاری ما بداشته‌اند. هی‌کس می‌خواهد از همراهی ما بازگردد, 
بر‌گردد که پیمانی به گسردن کسی نداریم. آنان به چپ و راست 
پراگندند و تنب یارانی که از مکه با او به‌راه افتاده بسودند» پایدار 
ماندند. از آن‌رو چنین کرد که می‌دانست که تازیان گمان می‌بر ند او 


خواستم آسوده‌اش 


به شپری رام و قیما نبر خود می‌رود؟ می‌خواست پدانند که دوی با چه 
کاری دار ند. 

آنگاه روانه شد تا به «بتلن عقَبّه» رسید. مردی تازه با او دیدار 
کرد و به وی گفت: تو دا به خدا سوگند می‌دهم که با زگسردی زیر! 
بی‌گمان بر نیزه‌ها و تیزی شمشیرها فرود خواهی آمد. ایتان که پيك 
و پیام به نزد تو فرستاده‌اند. اگر بار پیکار از روی دوش تو برمیس 
داشتند و زمینه دا برای تو همواد می‌ساختند و سپس تو یب ایشان 
فرود می‌آمدی» این خود کاری استوار می‌بود. اما آنچه اکنون یاد 


رویدادهای سال شستم هجری بیدا 


می‌کنی » نمی‌پذیرم که باید آن را به فرجام رسانی. حسین گفت: آنچه 
برای من گفتی» بر من پوشیده نیست ولی نمی‌توان س‌نوشت خدایی 
و فرمان خدای بزرگوار و پزرگت را بی‌تاباند. آنگاه از آنجا کوچید. 


یاد چند رویداد 


در این سال عمروین سمید پن عاص أدّق» قرمانس‌وای مکه و 
مدینه» پا مردم حچ گزارد. 


هم در این سال اینان در گذشتند؛ برخی در همین سال و برخی‌به 
روزگاد فرماترانی معاوية بسن ابی‌سفیان دد سال‌های گو ناگون که 
اینكك یاد می‌شوند: جح هد اسلمی از یاران پیامبر؛ حارئه بن تعمان 
انصاری از بدریان. در زمان معاویه؛ وین خليفة کلبی که همانندی 
با جبی‌اییل می‌برد و اين به هنگامی بود که برای رساندن سروش 
خدایی به پیامبر به زمین فروه می‌آمد, به روزگار معاویه؛ رفاعة بن 
رافع بن مالك بن ان انصاری از یدریان و یاران علی در جنگشتر 
و صفین که در آغاز خلینگی سعادیه در گذشت؛ عمروبن اميةٌ ضمری 
در مدینه» به روزکار مصاویه؛ عشمان بن حتف اتصاری؛ عشان بن 
ایی‌الماص ثقفی؛ عتبان بن مالك انساری از بدریسان» به روزگار 
معاویه؛ سیل ین حتظلیته پسی د پیع نصاری در زمان معاویه در دمشق؛ 
سایپ بن اپی وَدَاعة سیمی در پنجاه و هفت‌سالگی» به‌روزگارمماویه: 
سُراقة بن عمو اتصاری از بدریان» در زمان معاویه؛ زیاد بن لبید 
اتصاری از بدریان در آغاز کار معاویه؛ مَفقّل بن یّسار موّنی, به 
روزگار معاویه. همان که رود مثقل در بصره از نام وی گرفته شده 
است. و برخی گفته‌اند: به روز گار یزید در گذشت؛ ناجية ين جندب‌بن 
غمیر بان دام‌های پیامبر (ص)۰ در زمان خلیفگی معاویه؛ ثنیمان‌ین 
عم‌وبن رفاعة انصاری از پدریان که مردی شاد و شوخی‌گوی بوه و 
برخی گویند: آنکه مرد» پسر‌ش یسود! عبدالله بن مالك بن یه از 
یادان؛ در پایان قرماترانی معاویه؛ عبدالله‌ین مُعَفل پن عبد ثم موّتي 
در پصره؛ هند بن چارية ین هتد اسلمی» به روزگار معاویه؛ حکیم ین 


۹ اتکامل فی‌اناریع 


حرّام در صد و بیست سالگی در همین سال. شصت سال به روزگار 
جاهلی و شصت سال به روزگسار اسلامی؛ ابو اسید ساعدی که تامش 
مالك بن ربیعه بو از بدریان که خی کویند: به سال ۶۸۵/۶۵ 2 
مرد» واپسین بدری که برخی تیز درگذشت او را به سال ۶۵۰/۲۰ 
دانسته‌اند و درست نیست؛ ابویوده هانی بن نیا لو هم‌پیمان 
انصار از عقبیان و بدریان که در همهٌ جنگ‌های علی او را پاری‌کرد 
به‌روزگاد معاویه؛ اپو لب خشّنی از یاران, به روزگاد معاویه که 
برخی در گذشت او را در سال ۶۹۴/۷۵ پاد کرده‌اند؛ ابوجّم بن 
حدَیِقَةٌ عدوی قرشی در پایان این سال که برخی گویند: تا هنگام 2 
سازی کمبه به روزگار مبدالله بن زبیر زنده ماند و در زمان بازسازی 
کمبه بر دست قرشیان نیز حاضی بود؛ ابو حثْمٌ اتصاری پدر سیل» دد 
نغستین روز های س‌رشته‌داری معاویه: ابوقیس جپنی از حاضی ان دد 
کشودن مکه در روزهای پایانی معاویه؛ صَوّان بن مُععلْ شلمی در 
شعَیسَاط که گفته‌اند پیش از اين سال به راه خدا کشته شد؛ زنی از 
تبار کلاب که همس پيامیر (ص) شد و چون پیامبر خواست او دا در 
آغوش فشاردء گفت: پناه بر خدا! پیامبر و اين کارها! پیامیر او را 
رما کره و او دیوانه شد؛ بلال بن حارث مُرّنی ابو عبدالر‌حمان؛ دایل 
بن خج حضَّمی در پایان‌های کار معاویه؛ ابوادریس خولانی. 


رواژة تازه پدید] 


معقل: با عين بی نقطه و قاف. 
پسار: با یای دو نقطه‌ای و سین بی نقطه. 
و فتح غین نقطه‌دار و فتح فای تشدیددار. 


ر ویداد‌های سال شصت و یکم هجری 
( ۶۸۱-۶۸۰ میلادی) 


کشته شدن حسین رضی‌الله عنه 


حسین بن علی تا به‌سوی شَوّاف به‌پیش راند. چون روز به نیمه 
رسید» یکی از یارانش, تکبیر گفت. از او پرسید: چرا تکبیر گفتی؟ 
گفت : خرما پنان همی‌بیتم. دومرد از بنی‌اسد گفتند: در این پپندشت 
هیچ خرماینی نیست! حسین گفت: پس چیست؟ آن دو گفتند: آنا را 
جز گر‌دن‌های اسبان و سر‌های نیزه‌ها به چیزی نمی‌گیریم. حسین 
گفت: مرا هم گمان بر همین است. حسین به آن دو گفت: آیا دد این 
پیر آمون‌ها پناهگاهی نیست که بدان پناهیم و آن را پشت سر خود 
پداریم و با اين مردم از يك سوی رو به‌رو گردیم؟ گفتند: آری» اين 
ذوحسم در پپلوی توست؛ از چپ سوی آن می‌گرایی که اگر پیش از 
ايشان بدانجا رسی» همان باشد که تو می‌خواهی. او به سوی آن 
گرایید و دیری بر نیامد که سوارگان فر ارسید‌ند و راه خود را به‌سوی 
ایشان پرگرداندند. حسین زودتر از ایشان به‌کو هستان رسید و فرود 
آمد. آتان قرارسیدند. هزار سواره یه سر‌کردگی خی بن پیزید تمیمی 
یز بوعی بودند. در داغی تفساننده نیمروز دد برابر حسین فرود 
آمدند. حسین به یاران و جوانان خود گفت: این مردم را آب دهید و 
اسبان‌شان را اندکت اندکث بياشامانید (که از نوشیدن ناگپانی آب 
آسیب نبینتد). چنان کردند. ایشان از قاه‌سیه می‌آمد ند. حضَین بن 


۳۳ الکامل قی‌التادیخ 
یی تمیمی این هزار مرد جنگی دا به پیشواز حسین فرستاده بود. او 
همچنان روی در روی امام حسین ایستاده بود تا هنگام نماز نیمروذ 
فرارسید. حسین چاووش خود را فی‌مود که آواز نماز دردهد. او آواژ 
داد و مردم را به نماز خواند. حسین به سوی ایشان بیرون آمد. خدا 
را ستایش و سپاس فی‌ستا: و سپس گفت: 

ای مردم» این پوزشی به نزد خداو ند و هشداری پایانی برای 
شماست. من به نزد شما نیامدم تا فر‌ستادگان و نامه‌های شما به نزد 
من سرازین شد‌ند و همی گفتند که به سوی ما شتاب زیرا ما را دهبری 


نیست شاید که خدا در پرتو تو ما دا پسر درستی و داستی همداستان 
گرداند و فراهم آورد. اینك من به نزد شما آمده‌ام. اگی پیمان‌های 
استوار به من دهید که بدان پشتگرم شوم» به درون شارسان شما آیم. 
اگر نکنید یا اگر ناخواهان آمدن من باشید» به همانجا بازگیدم که از 
آن فی‌از آمده‌ام. 

ایشان خاموشی گزیدند و بسه چاووش گفتند: دومین آواز نماز 
درده. او آوای نماز برآورد. حسین به حر گفت: آیا می‌خسواهی با 
پارانت نماز بخوانی؟ حر گفت: نيء بلکه تو نماز خوان تا با نماز 
تو نماز خوانیم. حسین با همه ایشان به‌نماز درایستاد. آنگاه به‌درون 
سراپردهٌ خود شد و یارانش بر پیرامون او گرد آمد ند و حر به جایگاه 
خود باز کشت. آنگاه امام حسین به نماز دیگر درایستاد و پس از نماز 
روی به‌ایشان آورد د پس از ستایش و سپاس خداوند. فرمود: 


پس‌از درود, ای‌م‌دم» اگرشما از خدا بپر هیزید و داستی‌و ددستی 
را به‌خداو ند آن و اگذارید؛ این کار بیش تر مایا خر‌سندی‌خدا باشد. ما 
که از خاندان پیامبریم» برای سر پرستی این کار شایسته تر و سز‌اوار 
تریم. از اين کسان ب‌تریم که آنچه را خداو ندش نیستند. به زود بی 
خود می‌بند ند و درمیانن شماً با ستم و پرخاشگری فی‌مان می‌رانند. اگی 
ما را تمی‌پستدید و حق ما دا تمی‌شناسید و رای شما جز آن است که 
فر‌ستادگان و نامه‌های‌تان فراز آورده‌اند» از تزد شما باز می‌گردم. 

حر گفت: به‌خدا ما نمی‌دانیم این فرستادگان و نامه‌ها که یاد 
می‌کنی کد‌امند. حسین دو یاردان انباشته از نامه‌ما بیرون آورد و آن 


رویدادهای سال شصت و بکم هچری لنفدا 


را در برابر ايشان پر زمین دیخت. حر گفت: ما از این‌کسانی نیستیم 
که برای تو نامه نوشته‌اند. ما را فرمان بر این است که چون با تو 
دیدار کنیم, از تو جدا نشویم تا تو را به کوقه به نزه عپیدالله بن زیاد 
بریم. حسین گفت: مرگت به و نزديك‌تر از این کاز است! آنگاه 
پارانش را فرمودکه سوار شدند تا بازگردند. حر ایشان‌را بازداشت. 
حسین گفت: مادرت به‌سو کت نشیند! چه‌می‌خواهی؟ حی گفت: سوگند 
به‌ندا اگر چز تو هی مید تازی زبان دیگری این سغن با من می‌گفت: 
از بردن نام مادرش خویشتن‌داری نمی‌کردم. هر که بود و در هر پایگاه 
و پایه‌ای که می‌بود. ولی به خدا مرا راهی به‌یاد کردن مادر گرامی تو 
نیست مگر به تیکوترین زبانی که می‌توان سغن داند. حسین گفت: چه 
می‌خواهی؟ حر گفت: می‌خواهم تو را به نزد این‌زیاد پرم. حسین گفت : 
به‌خدا سوکند که‌همراهی تو نخواهم کرد. حر گفت: به خدا تو را 
واتغواهم گذاشت. گفت‌و کو در میان ایشان به درازا کشید و کار به 
دشو اری‌گر‌ایید . حر گفت: فرمان پیکار با تو ندارم بلکه همی خواهم 
تا تو را به کوفه برم و تا اين کار نکنم» از تو جدا نشوم. اکنون چون 
از این کار سر بر‌می‌تاییء داهی در پیش گیر که نه صو را به کوقه 
رساند و نه به مدینه یازگرداند تا من به این‌زیاد نامه نویسم و تو یه 
یز ید یا این‌زیاد نامه نویسی شاید خدا کاری پیش آورد که تندرستی 
و پپروزی من در آن باشد نه‌اینکه گرفتار هیچ کاری دربارة تو گردم. 
حسین از زاء لب و قادسیه به داست گرایید و حر در کتار او همی 
راه پویید. 

آنگاه امام حسین در میان ایشان به سخنرانی بن‌خاست و گفت: ای 
مردم. همانا پیامیس خدا (ص) گفته است: هر کس پادشاهی بیداد گر 
ببیند که تارواهای خدایی را روا می‌دارد و پیمان خدا دا می‌شکند و 
يا شیوةٌ پیامبر خدا (ص) به‌را» ناساز گاری می‌رود و در برابر بندگان 
خدا یا کناه و پررخاشگری رفتار می‌کند. و آنگاه یا گفتار یا کردار در 
برایی او یه پایداری در نایستدء بر خدا بایسته باشد که او را در 
سر نوشت آن پیدادگی انباز گرداند. هان بدانید که اینان قسرمانبری 
آهرمن گر‌دند و رخ از قیمان یزدان بی‌تافتند و تبامی آشکار کروتر 


شذنا الکامل فی‌اتاریخ 


و فرمان‌های خدا را فرروهشتند و بخشش‌های مردمان را ویسله خود 
ساختند و ناروای خدا را روا دانستند و روای او را تاروا انگاشتند 
و من سزاوارترین کسانم که این را دیگی‌گون گردانم. بس‌ای من 
فی‌ستادگانو بیمت و نامه‌های‌شما آمدند و گفتند که‌مس! و انمی‌گذارید 
و دست از پاری‌من بر نمی‌دارید و به‌دشمنم نمی‌سپارید. اگی بر پیمان 
خود استوار بمانید» به‌راه راست و درست رسید. من حسین بن علی 
پسی دختر پیامبر خدایم. جان من با جان‌های شماست و خانسدان من 
همراه خاندان‌های شما. باید که نمونةٌ شما من باشم. اکس نکنید و 
پیمان من بشکنید و بیعت من فرو افکنید. از شما بس شگفت تباشد که 
همین کار با پدد من و برادرم و پسر عموی من مسلم بن عقیل کردید. 
فریفته آن است که فریب شما را بخورد. از ببره خویش در گذشتید و 
بغت خود را پایمال کردید. «مر کس پیمان بشکند» به زیان خود 
می‌شکند» (فتح/۰)۱۶/۴۸ به‌زودی خدا مرا از شما بی‌نیاز خواهد 
ساخت. درود و بدرود. 

ح گفت: من در بارةخودت یه خدا سو گندت می‌دهم که اگر کارزار 
کنی» بی‌گمان کشته خواهی شد. حسین گفت: آیا مرا از مرکث بیم 
همی دمی؟ آیا کار تان بدانجا کشیده است که می‌خواهید مسا یکشید؟ 
نمیداتم به تو چه بگویم! به تو همان دا می‌گویم که آن مرد اوسی به 
پس عمویش گفت: او می‌خواست به یاری پیامبر خدا (ص) يشتاید. 
به او گفت: کشته خواهی شد. به کجا می‌روی؟ گفت : 
سانویوماالَْوتمَالٌ علیلَی لا مَاوی َقّا و جافت منیا 
و واسی رجالاً صالحين بتقیبهر و خالت مورا و فارق نجرتا 
ان یشث لَم نم 3 ان مت لم الم گفی بل ذلا ان تعیقی ۶ شتا 

یهنی: من مم‌اکنون روانه می‌شوم و به خوبی می‌دانم که مرکث 
پیای مرد مایة ننگك ئیست به‌وی وه آنگاه که اندیشه‌ای نيك در دل 
داشته باشد و مسلمان‌وار پیکار کند؛ جان خود را دد راه مر‌دانی نيك 
سرشت بیازد و با ایشان همرزم گردد؛ با تیبکاد به راه تاسازگاری 
رود و از بزهکار دوری جوید. اگر زنده مانم» گرفتار پشیمانی نگردم 
و اگی زنده نمانم» تکوهشم نکنند. برای سرد همین بدبختي پس که با 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری [زندا 


خواری زندگی کند و زبونی دا از ناچادی پذیرا گردد. 

چون حر اینمپا دا شنید, از او دوری‌گزید. او بر کناره‌ای می‌رفت 
تا به «عْدَیْب الجّاتات» رسید. هچانه‌های تعمسان پن متذر [پادشاه 
عراق] در اینجا می‌چرید ند و اینجا دا از روی آنا نام‌گذاری کردند 
[«عذیّب البجانات» یمنی چراگاه اشتر ان سپید گرانبا] . اينكك چپاد 
تن از راه کوقه پدیدار شدند که بر اشتران خود همی راندند و اسب 
نافع بن ملال را در کنار خود می‌کشید ند. نام این اسب «کامل» بود. 
همراه ایشان راهنمای‌شان ولی‌ماح بن عدی بود. اینان روی به سوی 
حسین آوردند. حر به پیشواز ایشان شتافت و گفت: این چند کس از 
کوقیانند و من ایشان را بازداشت کنم یا برگردانم. حسین گفت: 
ایشان را به سان مردمكت دیدهٌ بینای خود پاس می‌دارم. اینان یاران 
متند و درست همان کسانی دا می‌ماتند که از خاست‌گاه با من به راه 
افتادها ند. اگر پر همان گفتاری استواری که میان من ود تو برفت. 
کاری ندارم وگر نه با تو کارزار آغازم. حر دست از ایشان بداشت و 
حسین به ایشان گفت: از مردم پشت سس خود مر آگاه سازید. یکی از 
ایشان که م مُجَیّم بن عبیدالله 2 نوی بود» گفت: اما سرصی ان مردم. 
لت ماش ۳ فاوان و گران گرفته‌اند و انیان‌های ایشان انباشته شده 
است. اینان‌همگی‌همداستان و یکز بان به‌زیان تواند. اما دی میدمان 
که در پشست مس ایشانند. دل‌های ایشان در هوای تو پر پر می‌زدند ولی 
فردا شمشیر های‌شان برای پاره پاره کردن تو از نیام سر پرز نند. 

او دربارة فرستاده‌اش قیس بن مُشین پررسش کرد. به او گزارش 
دادند که بروی چه رفته است و چه‌گونه او را گشته‌اند. دیسدگان 
خجسته اش گوهرهای غلتان باریدند چنان که نتوانست از گسریه 
خویشتن‌داری کند. سپس این آیه برخواند: از خداگرایان» مردانی 
هستند که آنچه را با خدا پیمان بسته بودند. به راستی و درستی به 
پایان بردند. برخی از ایشان کار به پایان رساند ند و از این گیتی 
در گذشتند و برخی رسیدن پيك مرگت را می‌بیوسند؛ ولی هيچ‌کدام به 


بسا : رشوه. آنچه به داور دادگستری دهند تا یه سود دعنده 
قرمان دهد و داستی و درستی پایمال سازد. 


زرا الکامل فی‌الار 


هیچ گونه‌ای پیمان خود با خدا دا دیگی نکردند (احزاب/۲۳/۳۳)؛ 
بارخدایا, برای ایشان و رای ما بپشت را ارزانی فسرمای و دد 
آرایش‌گاه مر بانی‌ات میان ما با ایشان گرد آور و اندوخته‌هاي 
نيکوي بشتدگیات را برای ما نگه پدار. 

طرتاح بن عدی به وی گفت: به خدا که من یاران فراواتي بر گرد 
تو نمی‌بینم و اگر تنببا همین سپاهیانی که تو را بازداشت کر‌ده‌اند» 
با تو پیکار کنند» برای درهم شکستن پایداریات پبس باشند. يك دوز 
پیش از بیرون آمدن از کوفه. در بیرون شمر چندان مردمان قر او ان 
دیدم که هرگز دیدگانم در يك آوزردگاه ندیده بودند. همه اینا میب 
خواستند به‌پیکار با تو بشتابند. تو را به خسدا سوگند می‌دهم اگی 
می‌توانی حتی يكك بدست از ایشان دوری گزینی» از این کار ددیغ 
مدار. آگر می‌خواهی به سوی شارسانی دهسپاد گردی که در آنجا خدا 
تو را پاس بدارد» تا دایت آشکار شود و کار پرایت روشن گسرده که 
می‌خواهی چه کتی؛ روانه شو تا در کوهستان آجّا فرود آیی چه به‌خدا 
سوگند این همان دشته کوهی‌است که ما دریرابر عَسّانیان و جشیریان 
و تعمان ین منذر و هر سرخ و سپیدی بدان پناه می‌بردیم. به خدا 
سوگند که در آنجا خواری به هیچ گونه‌ای به‌سوی ما راه نمی‌یافت. من 
همراه تو می‌آیم تا تو را به «قرّیه» رسانم. آنگاه به نزد می‌دانی که 
در دو کوهستان آجّا و سلْمَایند. فرستاده‌ای روانه می‌کتی. به خدا ده 
روز بر تو نگذرد که طاییان از پیاده تا سواره به سوی تو می‌شتا بند 
و پروانه‌وار بر کرد چراغ هستیات می‌چرخند. آنگاه چنسدان که 
بغواعی در میان ما می‌مانی. آگر پیشامدی آرامش تو دا بر‌آشوید» من 
پایندانم که بیست هزار شمشیرزن از طاییان برایت فراهم آورم که 
مرد و می‌دانه در کنار تو پیکار کنند. به خدا که تا يك تن از ایشان 
زنده باشد. هیچ کس به تو دسترسی نخواهد یافت. امام حسین به 
وی گفت: خدا تو را با مردمت پاداش نیات دهاد. همانا میان ما با این 
مردم گفتاری در میان رفته است که با بودن آن هسرگز نمی‌توانیم 
باز گردیم. خود نمی‌دانیم کارها بر ایشان و بر ما چه گونه خواهد 
رفت. اه حسین را بدرود گنت و به وی نوید دادکه خوراکت و توشه 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری رید 


په خانواده‌اش دسائد و به پاری‌اش بازگره. چنان کرد و به یاری 
حسین باز گشت وی چون به «عذَیب المیجّا تات» رسیدء شنید که امام 
کشته شده است. از این رو به نزد کسان خود باز گشت. 

آنگاه حسین روانه شد تا به «قصر بنیفتال» رسید. سس اپرده‌ای 
افی اشته دید. پی‌سید: این‌از کیست؟ گفتند: از عبیدالله‌ین جر چُمٌنی. 
گفت: او را به نزد من بخوانید. چون‌پيك آمد و پیام بگز ارد» پسر حر 
گفت: همگی خداراييم و همگی بدو باز می‌ گر دیم (بقره/ ۲ ۱۵۶). 
به‌خدا از کوفه به‌در نیامدم جز از ترس اینکه حسین به ایسن شپر 
درآید و من در آن باشم. یه خدا که می‌خواهم نه او مرا پبیند نه من با 
او دیداد کنم. پيك بیامد و پیام پسس حر بگزارد. امام حسین موزه در 
پای کرد و به سراپردة وی شد و بر او درود گفت و او را به یاری 
خود خواند. پسر ح همان سختان بر پان راند. حسین گفت: اگر مرا 
یاری نمی‌کنی از خدا بپر‌میز که از چالش گر ان با من باشی. به خدا 
هيچ‌کس فراخوان ما دا نشنود و یه یاری ما تشتاید جن که نابود 
گردد. پسر حر به‌وی گفت: اما پیکار با توء به خواست خدا هر گز رخ 
نخواهد دار" 


۴ دنبالةً داستان اين عبیدالل‌ین حر بسی شگفت است. او رفت و نان شد 
و روزی که سرهای امام حسین و یارانش را همراه اسیران به درون کوقه آوردند, به 
این شیر درآمد. چون س‌های بریده را پا اسیران دید. ناگاه تکانی خورد و از خواب 


! اگر آن روز فراخوان حسین را 


و اشقاق 
َتَع سالووات 
اب الاخردن نوُرالِتَاقِ 
یعنی: ای دریغ از آن افسوسی که تا زنده هستم. در میان سینه تا کل کاعم 
رفت و آمد همی کند. آن دم که چون حسین کسی, از چون منی در بواپی دشمنان و 
بیدادگران یاری می‌جست. آن یامداد کد در «قصی» به من گفت: ای دوست.آیا از ما 
دور می‌شوی؟ آیا آهنگت جدایی داری؟ خوش‌بخت شدند آن بزرگوارانی که حسین را 
یادی گردند و شور بت 


آن دورویانی که دست اژ یاری اد بداشتند. 
سرانجام وی در یکی از جنیش‌های مردمی در برایر امویان, ساغر جانبازی 
نوشید. 


ندب الکامل فی‌اتاریخ 


آنگاه امام حسین بی‌خاست و پیرون شد و سوار بر بارگی گشت و 
لختی از شب راه پیمود. سرش دا اندکی فرود آورد و چشمان روشن- 
پین پی هم گذ‌ارد. ناگپان س پلند کرد و همی گفت: همگی خداد اییم 
و همگی به‌سوی او بازمی گردیم (بقره/ ۱۵۶/۲)؛ سپاس خدای دا که 
پروردگار جپانیان است. پسرش علی ین حسین [علي مت ] به سوی 
او شتافت و گفت: پدرم» جانم برخی تو باد» از چه روی دربارة 
باز کشت به خدا سخن‌راندی و خدا را بر چه کاری سپاس‌گفتی؟ گفت: 
پسسم» سم را اندکی فرود آوردم و دیدگان برای دمی پن‌هم نهادم. 
سواره‌ای در پرابرم پدیدار شد و گفت: این مردمان ره می‌پویند و 
مرکث به سوی ایشان گام برمی‌دارد. دانستم که جان‌های‌مان گزارش 
مس‌کث به ما همی دهند. علی [ اکبر ] گفت: پدرمء خدایت از بدی په‌دور 
داراد؛ نه ما بر درستی و راستی‌ایم؟ حسین گفت: هستیم؛ به‌آن‌خدایی 
که پندگان زی او برمی‌گردند. هستیم. علی گفت: اکنون دیگس هیچ 
پروایی از مس کث نداریم که راه راست می‌پوییم. حسین گفت: خدا تو 
را بپترین پاداشی دهاد که پسری را از پدری می‌دهد. 

چون بامداد فرارسید» فرود آمد و نماز گزارد و با شتاب سوار 
شد و به‌سوی راست همگی گرایید د یاران را بدان سری همی کشاند. 
می‌ضواست ایشان دا پسراکنده کند. حسر آمد و او دا با یسارانش 
پی‌گی‌داند. هر پار که می‌خواست ایشان را به سختی به سوی کوفه 
پراند» سس برمی‌تافتند و استوارانه پایداری می‌کردند. پیوسته به 
راست می‌گرایید ند تا به نینوا رسید ند و این همان جایی بود که‌حسین 
در آن فرود آمد. چون فرود آمدند, اينك دیدند که سواره‌ای از کوفه 
به‌سوی ایشان می‌راند. ایستادند و او را بیوسیدند. بر حر درود گفت. 
و یر حسین و یارانش درود نگفت. نامه‌ای از ابن‌زیاد به حر داد که 
آن را چنین خواند: پس از درود» همین که نامه من به‌تو رسید» و پيكث 
من به نزد تو آمد» حسین را در تنگنایی‌سخت استوار فرو گیر و بر جای 
بدار و نگذار که جسن در دشت هموار» بی دژ 9 بی‌دسترسی به آب» 
ف‌ود آید. فر‌ستاده‌ام را فر‌مودم که همراه تو باشد و از تو جدا نگرده 
تا برای من گزارش آوره که فرمانم را انجام داده‌ای. بدرود. 


رویدادهای سال شصت و یکم هچری ندرا 
چون حر نامه را خواند» گفت: اينك نامه فرماندار است که مرا 
می‌فر‌ماید که شما را در تنگنسایی سخت فرو گیرم و در همین جا که 
نامه‌اش به من رسیده استء استوار بدارم. فی‌ستاده‌اش را فس دوده 
است که از من جد! نشود تا پپیند که زای و فی‌مانش را به‌ کار پسته‌ام. 
حر‌ایشان را فرو گ‌فت و نگذاشت ی آپ يا روستایی فر‌ود آیند. 
گفتند :بگدار در یلوا یا مَاصریّه يا یه فرده آییم . گفت: نمی توانم. 
این مرد را به سان پاسداری بی من گماشته‌اند که گزارشگر کار های 
من باشد. زهیر بن قین به حسین گفت: ای پسس پیامیر خدا؛ به‌خدا 
آنچه پس‌از این پیش آید» از اين بسی بدتر خواهد بود. کارزار کردن 
با این سپاهیان. بیای ما آسان‌تر از پیکار با لشکریانی خواهد بود که 
پس از این فر‌از آیند. به جان خودم چندان بپایند که تاب پایداری در 
برابر ایشان را نداشته باشیم! حسین گفت: من با ایشان آغاز جنگت 
تمی‌کنم. زهیی گفت: ما را بپر تا در این روستا فرود آییم. زیر! بر 
کرانهً فرات است و بسی استوار است. اگی ما دا بازدار ند» با ایشان 
یچ( 
پس از ایشان فرارسند. حسین گفت: نام این روستا چیست؟ گفت: 
«عَقَن». حسین گفت: از «عقَوّ» [پی کردن» یا هراس, يا کاخ فروب 
ریخته] به تو پناه می‌برم ای بار خدایا!۳. آنگاه فرود آمد. این به روز 
پنچ‌شنبه دومین روز محرم سال شصت و يك/۲ اکتبی (۱۰ مپی ماه) 
۰ م بود [با گاه‌شماری و سندهای کنونی سه‌شنبه می‌شود] . 
چون فردا فر ارسید. عسس بن سمد ین ابی دقاص با چپازهزار مد 
چنگی از کوفه پر سر ایشان آمد. انگیزه آمد نش این بود که عبیدالله 
بن زیاد او را با چپار هزار چنگاور به دَستَبّی گسیل کرده بود که 
دیلمیان در آنجا بر تازیان تاخته بودند و آن سامان از مین گرامي 
خود دا از این تبه‌ز ادان شوم آیین باز پس گرفته. این زیاد برای وی 
فر مان‌قر ما نداری‌ری را نوشته بود. او با سپاهیان خویش‌دد «حَماماعینْ» 
لشکر گاه زده ی ابن زیاد او را فرراخواند 


۳ کاربرد دو حرف ندا (ای بار حدایا) در آثار بزرگان دیرین دیده شده است. 
برای مثال: ترجمة مقامات حریری» از سد؛ ششم. ديراستة دکتر علی رواقی. 


۳۳ الکامل قیاتادیخ 


و گفت: به‌ جنک حسین روانه‌شو. چون از کار خویش با او بپردازيم: 
بی سر قرماأنرواپیات روی. عم سعد پوزش خواست. این زیاد گفت: 
پاکی نیست؛ فیمان‌مان را به ما بر گی‌دان. چون چنین گفت: ابن سعد 
گفت: امی‌وز مرا درنگت ده تا بنگرم. با هر کس به رایزنی پرداخت» 
بی‌چون و چرا او را از اين کار گز ندناکت بازداشت و به وی هشدار 


داد. خواهرزاده‌اش عَمْوَّة بن مَُرة بن شُفبه به نزد وی آمد و گفت: 
دایی گرامی, تو را یه خدا سوگند می‌دهم که مبادا به جنگ حسین 
روی و رشتهُ خویشاوند بگسلانی. به‌خدا سوگند اگر از اين گیتی و 
دارایی خود و پادشاهی جیان دست بشویی» بش از آن باشد که با 
خون حسین به‌گردن, به‌دیدار خدا روی! گفت: اندرژ تو به‌کاد برم. 
شب را تا پامداد اندیشتاک سپری کرد که چه خاکی بر سر افشاند. 


هلر الب لیس ذرتبا . حجاب و نش الق فد 
یعنی: آیا فررمانرانی ری رها سازم که دورترین آرمان من ات 
يا نکوهیده از کشتن حسین باز گردم [حسین برادرزادهُ پدر من است 
و رویدادها انباشتهاند؛ به‌خدا که چشم از ری نتوانم برداشت ]۰ د 
کشتن او آتشی است که فرود از آن پسرده‌ای نیست 3 پادشاهی ری 
روشنایی دیدگان من است. 
[همان که سروشی از جپان پنبان | او را آواز داد: 
قلات من ال یا خسن الرَرّی تفوز به من و حسین 
یهنی: ای زیان‌ کار ترین همه جمپانیان! هر گز مپندار که پس از 
کشتن حسین. بر پادشاهی دی دست یابی!] 
سپس به نزد این زیاد آمد و گفت: مرا بس این کار گماشتی؛ و 
مردم شنیده‌اند. اگر می‌توانی» دای مسا به‌کار پس. از مپتران کوفه 
کسانی را به کارزار با حسین روانه کن که در جنگت از ایشان بی- 
نیاز نیستم. کسانی دا نام برد. پسر زیاد به وی گفت: در بارةٌ کسانی 
که می‌خواهم گسیل دارم» با و رایزنی نکنم. اگس می‌خواهی با 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری : 


سپاهیان ما پرو؛ اگی نه فی‌مان‌مان را به‌ما بن‌گردان. عمر سمد گفت: 
می‌روم. با آن سپاه روانه شد تا بر حسین فرود آمد. چون فروه آمد» 
کس به نزد او فرستاد و پرسید که از پی چه کاری فراز آمده است. 
حسین پیام داد: مردم این شارسان شما بی‌ایم نامه‌ها نوشتند که به‌تزه 
ایشان آیم. اگر نمی‌خواهند» برمی‌گ‌دم. عمر برای پسس زیاد نامه 
نوشت و او دا از این کار آگاه ساخت. چون ابن‌زیاد نامه را خواند, 
گفت : 
ال زذ عم مَعالبنّا بو . یَوجو اللّبَاة و لت 

یعنی: اکنون که چنگال‌های‌مان به او درآویعته‌اند. امید رهایی 
می‌برد ولی هنگام گریز نیست. 

سپس برای عمر نوشت که بیعت یزید را به حسین پیشنهاه کند. 
که اگر چنین کند. بنگریم تا پا او چه باید کرد. باید که بی‌در نگ آب 
را به روی او ببنده و از یاران و کسان او نیسز دریغ دارد. عم بن 
سعد؛ عمرو بناج دا برسر پانصد سواد یه‌سوی پایاب‌فرات فرستاد 
که در آنجا په‌پاسداری درایستادند و میان حسین با آب جسدایی 


آفکندند. این سه روز پیش از کشته شدن حسین بود. عبدالله ين اپی- 
حصین آژدی که از سردم بجیله انگاشته می‌شد, آواز داد: ای حسین. به 
این آب نمی نگری؟ به‌خدا چکه‌ای از آن را ننوشی تا از تشنگی بمیری! 
حسین گفت: بار خدایا» او دا از تشنگی, پمیران و هرگسز او را از 
سبرت پپرهور مگردان. او دیرتر بیمار شد و کارش به آنجا کشید که 
آب سبویی را سر می‌کشید و آنگاه آن را بالا می‌آورد و سپس چندان 
می‌نوشید که از درد دل بر خود می‌پیچید و بساز یالا می‌آورد و باز 
تشنه می‌شد و آب می‌خورد و سیراپ تمی‌شد. چنین بود تا جان کند. 
چون تشنگی‌حسین و یاراتش به‌سختی گ‌ایید. بر ادرشابوالفضل 
با بن علی دا با پیست مرد پیاده که مشك‌ها به دوش داشتند ۶ 
سی سواره گسیل کرد. اینان به آب نزديك شد ند و پر سر آن جنگید ند 
و فیروز شدند و مشك‌ها دا پر کردند و باز کشتند. حسین, عمروبن 
َو 5 بن کمپ انصاری را به تزد عس سعد فرستاد و پیام داد: امشب 
در میان دو سپاه با من دیدار کن. عمی به سوی او بیرون رفت. این دو 


سنا الکامل فی‌التار یخ 


گرد آمدند و گفت و شنود به درازا کشاندند و سپس, هر‌کدام به‌سوی 
سپاه خود بر گشتند. حسین یه عمر پن سمد گفت: با من به نزد پزید 
بن مماویه پازگرد؛ ما دو سپاه را فررومی‌گذاريم. عمر گفت: خانه‌ام 
را وپران می‌کند. گفت: من آن‌ر! برایت بمتر می‌سازم. گفت: زمین‌ها 
و بوستان‌ها و دارایی‌های مرا فرومي‌گیرد. گفت: بیس و بیش‌ت از 
آن از دارایی‌ام در حجاز به تو می‌دهم. عس این را نپسندید. 

مردم در این پاره به گفت و گو پرداختند بی‌آنکه هیچ کس بشنود 
که چه گفتهاند. 

برخی, گویند: نه چنین بود» یله امام حسین به او گفت: یکی از 
این سه کار از من بپذیرید: پا بدانجا می‌روم که از آن فراز آمده‌ام؛ 
یا می‌روم و دستم را در دست یزید بن مماویه می‌گذارم؛ و يا مرا به 
یکی از مرزهای مسلمانان می‌بر ید که یکی از کسان تودهٌ مردم باشم و 
آنچه پرای ایشان باشد. برای من باشد و آنچه به زیان ایشان بسه 
زیان من. 

از عْبَةٌ بن سشتان گزارش کرده‌اند که گفت: از مدینه تا مکه و 
از مکه تا عراق با حسین‌بودم و تا کشته شد. دی از او جدا نشدم و 
هم گفت و گوهایش را تا روز کشته شدنش با همگان شنیدم. به‌خدا 
هیچ يت از اين پيشنادها که سردم در میان خود می‌چر‌خانند که او 
می‌خواست دست در دست یزید گذارد یا به یکی از مرزهای مسلمانان 
رود» پر زبان اد ترفت. او تنپا گفت: بگذارید به همان جایی روم که 
از آن قراز آمده‌ام؛ یا بگ‌ذارید که در زمین پپناور خدا به گردش 
پردازم تا بنگرم کار و سر‌نوشت مردم به کجا خواهد اتجامید. آنان از 
او تپذیرفتند. 

آنگاه حسین و عمی پن سعد سه پا چبپار بار دیگی دیدار گردند. 
پس عمی ين سعد برای عبیدالله ین زیاد نوشت: 

پس از درود» خداو ند آتش را فرو نشاند و سخن را یگانه‌ساخت. 
حسین پن علی به من گفته داد که به همان جایی بر‌گردد که از آن فراژ 
آمده است؛ یا به هر مرزی از مرزها که خواستیم» او را گسیل دادیم: 
یا او خود به نزد سرور خداگرایان یز ید رود و دست‌دد دست‌او گذارد. 


رویدادهای سال شصت و نکم هجری ۳۹ 


این مایةٌ خرسندی شما و بپبود کار امت است. چون اپن زیاد نامه را 
خواند» گفت: اينك نامه مسردی نیکخواه برای فرماندار خویش و 
مسپی بان برای مردم خویش است؛ آری پذیرفتم. 

تم بن ذی‌الجوشن بی‌خاست و گفت: اينك او دد سرزمین تو و 
در کنار تو قرود آمده‌است؛ آیا از او می‌پذیری؟ به‌خدا اگر از سرزمین 
تو کوچ کند و دست در دست تو نگذارد, او سزاتر بسرای نیرومندی 
باشد و تو نزديك‌تر به سستی و ناتوانی باشی. او دا این پایگاه 
مبخش که اين مایة کاستی است. باید که وی و یارانش بر فرمان تو 
فرود آیند. اگی کیفر کنی» بر آن توانا باشی [یا: بدان سزاو ار تر 
باشی: کت قلع المُوبة؛ یا: نت آلی بالمْْوبق]. اگد نیز درگذری, 
به‌خواست خودت باشد. به‌خدا به من گزارش رسیده است. که حسین و 
عمی سرایس شب‌ها را در گفت‌وگو در میان دو سپاه می‌گذرانند. 

پسر زیاد گفت: چه رای خوبی که تو آوردی! هماکتون این امه 
را به نزد عمی ین سعد بی. باید فرود آمدن بر قرمان مرا به حسین و 
یار انش پیشنپاد کند. اگر بپذیر ند. ایشان را از در آشتی به درگاه 
من ف‌ستد و اگر سس بر‌تابند» با ایشان پیکار کند. اگر عس ین سمد 
اين دا بپذیرد و به‌کار رده تو فرمانبر و شنوای او باش و اگسس 
تپذیرد» تو فرمانده وی و مردم باش و گسی‌دنش دا بزن و سرش را 
برای من بفرست. همراه او نامه‌ای بدین گسونه برای عمر بن سعد 
نوشت: پس از دروه من تو را به تزد حسین بن علی نقر‌ستادم که او 
را نوازش کنی يا امید بخشی یا کارش به درازا کشانی یا در برابر 
من به میانجیگری برای او بر‌خیزی. بنگر اگر حسین و یارانش بسر 
فرمان من سس فروه آورند و بدان تن سپارند. ایشان‌را با آشتی به نزد 
من‌فررست و اگ سر بر تا بند.شتابان به‌سوی ایشان بران تا کشتارشان 
کتی و پیکر های‌شان پاره پاره سازی که سزاوار آنند. اگر حسین را 
بکشی» یی سر و پشت و سینه‌اش اسب بتازان که او تافسرمان و 
جدایی‌افکن و بر‌ندهٌ پیوند و بیدادگی است. اگر فرمان ما دا به‌کار 
بری» پاداش فرمانیر شنوا به تو ارزانی داریم و اگر سس برتابی» از 
فی‌ماندهی سپاه ما کناده‌گیری کن و کار با شمر واگذار. بدرود. 


۳۳۳۰ اتکامل فی‌التار ی 


چون شّمر نامه را گرفت» عبدالله ین ابی‌محل بن حزام در تزد آبن 
زیاد یسود. عمة او ام‌البنین دختر حزام همسر علی بود ود برای وی 
عباس و عبدالله و جعض و عشمان را آورده بود. او به این زیاد گفت: 
اگر می‌توانی برای خواهرزادگان ما زیناری بنویسی» چنین کن. او 
برای آنپا زینپار نامه‌ای نوشت و عبدالله آن را با پردهُ خود به تزد 
ایشان روانه ساخت. چون نامه را دیدند » گفتند: ما دا نیاز به زینهار 
تو تیست. زینپار خدا ببتر از زینمار یس 
نامه این زیاد را به نزد عس بن سعد آورد, گفت: تر را چه می‌شود» 


است. چسون شم 


خدا زشت کناد آنچه را فراز آوردی! به‌خدا من گمان می‌برم که تو او 
را بازداشتی که آنچه را بدو نوشته بودم پذیرا گردد. کاری را تباه 
کردی که ما امید بمبود آن را می‌برديم. به خدا حسین هسرگز تن به 
فرمان پود زیاه و پور بوسفیان نغواهد سپرد. به‌خدا که جان پددش 
در پیکر او روان‌است. شمس گفت: می‌خواهی چه‌کنی؟گفت : سر پر ستی 
این کاد به دست می‌گیسرم. شب پنج‌شنبه نه روز گذشته از محرم/٩‏ 
اکتبر ۶۸۰ م پیشروی خود را به سوی او آغاز کردند. شمر آمد و 
عیاس ین علی و برادرانش را فراخسواند. ایشان به سوی او بیرون 
رفتدد. گفت: ای خواه‌زادگان من» شما آسوده‌اید و زیتپار دارید. 
گفتند: خدا تو را با زینپارت نفرین کناد! اگر دایی ما هستی» چر[ 
ما دا زیتار می‌دهی و زینهاد از پسر پیامبر خدا دريغ می‌داری؟ 
آنگاه عمی سوار شد و مردم همراه او سوار شد ند. این به هنگام 
نماز دگی بود و حسین شمشیر دد بغل گرفته در پرابر خانةٌ خوه بر 
زمین نشسته بود. سر بر زانو نماد و اندکی آرمید. خواهرش زینب 
غریو سپاهیان را شنید و خوه دا پدو رساند و بیسدارش کرد. سی 
برداشت و گفت: پیامیر خدا (ص) را در خواب دیدم که قرمود: فردا 
شب میمان مایی. خوامرش تیا نچه بر چبرة خود نواخت و گفت : ای 
وای! حسین گفت: خواهرم» وای بر تو نیست, آرام‌باش خدایت پاس 
پداراد. عباس برادرش یه او گفت: ای بر‌ادد. اين مردمان به سوی تو 
آمده‌اند. حسین برخاست و گفت: خودم سوار می‌شوم. عباس گفت :نی 
که من ر هسپار می‌شوم. حسین گفت: سوار شو تا چون ایشان را دیدار 
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آورده‌اید؟ از 


گردی» بپررس: چه می‌خواهید؟ چرا دد این هنگام تا 
ایشان بپرس که برای چسه تازش آورده‌اند. او با بیست سوار از آن 
میان زهیر بسن قین سوار شد و په نزد ایشان رفت و از خواسته‌شان 
پن‌سش کید. : فرمان فرما ندار آمده است‌که چنین و چنان کنیم. 
گفت: شتاب مکنید تا به تزد ابوعبدالله بازگردم و پیام شما بگزارم. 
ایشان ایستادند و عباس, با آن گزارش بازآمد. یارانش ایستادند و 
آنان را اتدرز دادند و خدا را همی فرایاد ایشان آوردند. چون عباس 
پیام ایشان بگزارد» حسین به وی گفت: به سوی ایشان باز گرد و اگر 
توانستی تا بامداد قسردا از ایشان درنگت بخواه باشد که امشپ در 
برایر خد! به‌نماز درایستیم و او را بخوانیم و از وی آمی‌زش بشواهیم 
زیرا خودش می‌داند که من به نماز و خواندن نبشتهة وی و راز و نیاز 
و آمر‌زش‌خوامی دلبستگی داشته‌ام. نیز حسین می‌خواست که سفارش- 
های بایسته به‌خاندانش بی‌ساند. عباس به نزد ایشان بر گشت و گفت: 
امشب از براپر ما بر گردید تأ در این کار بنگریم؛ چون پگاه فردا فر! 
رسدء به خواست. خدا دیدار خواهیم کرد. یا پیشنماد شما دا خواهیم 
پذیرفت یا آن دا بر‌خواهیم گر‌داند. 

عمر بن سعد گفت: ای شم چه می‌بینی؟ گفت: فیر‌مانده تویی. او 
روی به میدم آورد و گفت: چه‌می بینید؟ عمرو بن حَجَاج ز بیدی گفت: 
پناه پر خد!! اگر از دیلمپان می‌بودند و این کار از شما می‌خواستند. 
سزاوار بود که بپذیرید. قیس بن اشمث بسن قیس گفت: از ایشان 
بپذیر که به جان خودم سوکند که بامداد فردا بسه جنگث تو خواهند 
شتافت. عمر پن سمد گقت: اگر یدانم که چنان کنند. ایشان را آمشب 
در نگت ندهم. آنگاه از برابر ایشان باز گشت. 

پس از باز کشت عمر» حسین پارانش دا گرد آورد و گفت: با 
نيك ترین زیان ستایش و سپاس یزدان می‌گویم و دد خسوبی و بدی 
بخشایش او را گرامی می‌دارم. بار خدایا» تو دا سپاس می‌گويم که ما 
را با پیامبر پاس داشتی و به ما چشمان و دل د گوش و زبان‌دادی و 
قرآن به ما آموختی و ما را دد دین دانشور کردی؛ پس مارا در شمادر 
سپاسگزاران بدار. پس از درود» من یارانی بت و يكر نگت‌تر از 


ازوزرا الکامل فی‌اثاریخ 


پاران خود نمی‌شناسم و خاندانی نیکو کار تس از خاندان خود نمی‌بینم. 
خدا همه شمارا از من بمت‌ین‌پاداش دهاد. هان بدانید که من هم‌اکنون 
کار فردای خود با این دشمنان را بر‌آورد می‌کنم. به همه شما دستوری 
دادم که بروید. از سوی‌من آزادید و هیچ پیمانی به‌گردن خود ندارید. 
اینك شب فر‌ارسیده است؛ شب دا اسپ راهوار خود سازید و هر کدام 
از شما دست يکي از کسان مرا بکیسرد و با خویشتن ببسرد. خدا 
همگی‌تنان را پاداش دهاد. آنگاه در شارسان‌ها پراکنده شوید و در 
سرزمین و شیر و ده خود آرام بگیرید تا خدا گشایش فراز آورد. این 
مردمان مرا می‌خواهند و اگر یس من دست یایند» از جست و چوی 
دیگر ان دست بدارند. پرادران و پسران و برادرزادگان وی و پسران 
عبدالله بن جعض به‌او گفتند: چرا چنین کنیم؟ که پس از تو بمانیم! 
خدا مرگز آن روز را به‌ما ننمایاناد! حسین گفت: ای فرز ندان عقیل» 
شما را همان جانبازی عقیل یس‌است. بروید که به‌شما دستوری دادم. 
گفعند: با س‌دم چه بگوییم؟ یگویيم: رفس و پیر و سرور و پسن 
عمویان‌مان را که بپت‌ینان بودند» پشت سر هم هشتیم بی‌آنکه تیری 
پرتاب کنیم پا شمشیر و نیزه‌ای بز نیم ایتكت نمی‌دا نیم چه بر سر‌شان 
آمده است. به خدا چنین کاری نکنیم بلکه خوه و کسان و دارایی‌های- 
مان را دراین‌راه ارزانی می‌داریم و در کنار تو می‌جنگیم تا بهآبشخور 
تو درآییم. خدا زندگی پس از تو را زشت گرداناد! 

مسلم بن عوسج اسدی برخاست و گفت: هنوز پوزش خدا به‌جای 
نیاورده‌ایم و آنچه را می‌باید. به راستای تو نکرده‌ایم. اينك به همین 
گونه تو را رها سازیم؟ به خدا از تو جدا نشوم تا نیزه‌ام را در سینه- 
های ایشان فرو شکنم و تا دستة شسشیرم در دستم باشد» ایشان را با 
آن قرو کوبم. به خدا که اگر جنگتافزار نیابم ایشان دا سنگت‌باران 
کنم و از تو به پدافند درایستم تا هماه تو جان سپارم. دیگر یارانش 
به همین گو نه سخن گفتند و حسین از همه سپاسگزاری کرد. 


خواهرش زیتب در آن شب شنید که او در چادرخود نشسته است و 


شمشیرش را بای فسردا تیز و راست می‌کند و «حوَیَ» بسردة ابوذر 
غفاری در نزء ادست. و او همی سراید: 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری 


و وتا اند وی الیل" کل عسی مسالل عییلو 

یعنی: تفو بر تو ای چرخ گردون تفو! چه بسیار که در بامدادان 
و شامگامان هس یاد و دوستی را به دمان مرگ اندر افکنسده‌ای؛ 
روزگار به گزیره" بسنده نمی‌کند؛ کار با خدای بزرگت است و هر 
ز نده‌ای به‌راهی می‌رود. 

این را دو یا سه باد بر زبان داند. چون خواهرش این را شنید, 

نتوانست خویشتن‌داری کند. برخاست و جامه همی بر زمین کشید و 
به‌نزد او خرامید. قریاد بی‌آورد: ای وای که داغدار شدیم! ای کاش 
مس گت مر! از کام این ز تدگی دردآلود بیرون می‌کشید! مادرم فاطمه و 
پدرم علی و برادرم حسن از این‌جپان در گذشتند. تو یادگار گذشتگان 
د پناه بازماندگانی. حسین رفت و او دا نگریست. فرمود: خواهرم» 
مان مباد که دیوهءبی‌دیاری تو دا پر‌ياید. زینب گفت: پدر و مادرم 
برخی‌ات بادند» سخن از کشته‌شدن پر ز بان داندی! چانم برخی جانت 
باد! حسین به دشواری آپ دهسان فرو برد و از مژگان گوهسران سره 
افشاند. سپس گفت: اگر مر غ سنگخواره را به شب آرام گذار ند 
لختی یررآساید؟. زینب تپانچه بر برگِ گل نواخت و گفت: آیا خود را 
درمانده می‌نگری؟ این بیش تی دلم را می‌سوزاند و جگرم را بیش‌تر 
بریان می‌دارد. آنگاه دیگرباره تپانچه بر چیره زد و گریبان درید و 
بی‌هوش ب زمین افتاد. حسین بر‌خاست‌و آب بر ژخّش افشاند و گفت: 
خواهرا. از خد! بپر میز و به ریسمان ناگسستنی خدا درآویز. بدان 
که زمینیان می‌میر ند و آسمانیان بی جای نمی‌مانند و هر چیزی به‌جز 
خداو ند یگانه راه نا بودی می‌سپارد. پدر و مادر و بر ادرم همگی از 
من بپتر بودند و درگذشتند. من و ایشان و هر کس دیگری باید از 
پیامبر خدا تمونه‌ای برای خود بر گزينيم. او را با چنین سختانی 
۳ گز بدیل» (0تنممجمالم) 


۴ داستانی عربی: لوثکت القطانا مجمع‌الامثال. چاپ بیره‌بردث تورنبرگت 
2۰۶/۲ افست آستاتهء ۳/۲ 


۳۳۶ الکامل فی‌التاریخ 


دلداری داد و سپس گفت: خوامرم؛ تو را سوگند می‌دهم که اگر ساغن 
جانبازی نوشیدم» گریبان بر من ندرانی و چیه ناز کت تر از گلت را 
تر نجاتی و بی من با وای و دریغ و افسوس به سوگت در ننشینی. 

سپس پیرون آمد و یاران خود. را فرمود که چادرهای خود را به 
همدگی نزديك سازند و ریسمان‌های چادرها دا در یکدیگر بتابند و 
خود پیش روی چادرها رده بندند تا از يك‌سوی با دشمنان دیدار کنند 
و چادرها در چپ و راست و پشت س‌شان باشد. 

چون شب فر ارسید» سراس آن را زنده داشتند و با نماز و راز و 
نیاز و آمر‌زش‌خواهی و خواندن‌خدا گذراند ند. چون‌عم بن‌سعد نماز 
پامداد روز شنبه یا آدينة «عاشوراء»» دهمین روز ماه محرم/ ۰ ۱اکتبر 
(۱۸ مپر) ۶۸۰ م را په‌جای آورد با همرامان خود پیرون آمد و 
آهنگث بارگاه خدایی امام حسین بن علی کسرد. حسین پاران خود را 
آرایش رزمی داد و نماز بامداد را با ایشان بر‌گزار کرد. با وعه سی 
و دو سوار و چل پیاده [۷۲ مرد چنگی] یودند. زهیر بن آلقین دا پر 
پال راست سپاه خود گمارد» حبیب ين مُطسّر دا بر بال چپ»و درفش 
خود را به بر‌ادرش عباس داد. فرمود که چوب و ني و هیمه آوردند و 
در جاهای گود انباشتند و بدین‌سان پشت‌س‌شان دا پاس داشتند. این 
گودی‌ها خود به سان سنگر یا جویباری سراسری بود که شیاهنگام آن 
را پر پیرامون خود کنده یودند و اکتون آتش در آن می‌افکندند تا 
دشمنان خضدا نتوانند از پشت به ایشان گس ند رسانند. و این کار 
سودشان بخشید. 

عس پن سعد بر چنگ‌اوران مدینه عبدالله بن زهیسر ازدی را 
گماشت, بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ین اشمث بن قیس» بر 
مد ن و اسدیان عبدالرحمان بن ابی سب جعفی؛ بر بنی‌تمیم و 
همُدان حر ين یزید ریاحی, بر بال راست عمرو بن اج ژپیدی, 
پر بال چپ شمر بن ذی‌الجوشن» بر سواران عروة بن قیس احمسی و 
بر پیادگان 2 وی کمیمی. درفش دا به دست برده‌اش 
برید داد. همه اینان يا حسین کارزار کردند به‌جز حر بن یزید که به 
حسین گراپید و در کنار او ساغر جانبازی سس کشید. 


رویداههای سال شصت و یکم هجری اسننا 


چون بسه حسین نزديك شدند. قرمود که بسرای او سیاپرده‌ای 
بر افر‌اشتند؛ آنگاه ف‌مان داد که انشدازه‌ای مشك آوردند و در جامی 
بزرگت با آب درآمیختند. در ایسن هنگام حسین به درون شد و نوره 
مالید و س و تن پشست و بر سراس پیکی نازنین گلاب افشاند و 
شادان و چايك و دمان و آراسته بیرون آمد. عبدال‌حمان بن عبد ربه 
و برین بن خضین همدانی بر در سراپرده ایستادند و هریکی کوشید 
که پس از حسین, او به درون رود و خود دا بپیراید و بیاراید. بریر 
به شوخیگری با عبدالرحمان پرداخت. عبدالرحمان گفت: به خدا 
مسو گند که این نه هنگام کار یاوه است. بریر گفت: م‌دمان من میب 
دائند که من در جوانی و پیری به‌کاد یاوه گرایشی تداشته‌ام. ولی از 
آنچه بر سرمان خواهد آمد. شاد و مژده‌یاب هستم. به‌خدا مان ما با 
دخت‌کان زیبای فراخ چشم بم‌شتی جز همین به‌جای نمانده است که 
ایشان با شمشیر های‌شان بر ما تاز ند و آنگاه ما یکراست به‌آغوش‌آنان 
بال گشاییم. چون حسین بپر‌داخت» این دو به درون رفتند. آنگاه اسام 
حسین سوار بر سمند بادپای خود گشت و قرآنی خواست و آن دا پیش 
روی خود بداشت و یارانش, پیشاپیش وی به کارزاد پر‌داختند. دو 
دست خود را بلند کرد و گفت: بارخدایا مایهٌ استواری‌من ددپرایر 
هر اندوه,وامید من درهر سختی هستی. هر کاری که برایم پیش آید. 
تو را استوان و مایةٌ پشتگ‌می خود بدارم. چه بسیار اندمان که دل در 
آن به سستی می‌کراید و چاره اندکت می‌شود و دوست دست از یاری 
می‌کشد و دشمن سرزتش می‌کند؛ بسیاری ازاین گونه را بر درگاه تو 
فرود آوردم و شکوه به‌سوی تو رساندم و از دیگران دل بریدم و تنیا 
یه تو گراییدم و تو آن را گشودی و زدودی و مرا بس کردی. تو 
س‌پر‌ست من دد هنن بخشایش و خداوند هر نیکی و آماجگاه هر 
گرایشی. 

چون یاران عم سمد دیداند که آتش از نی‌ها زبانه می‌کشد. شیر 
بر حسین بانگت زد: پیش از رستاخیز آتش بر سر خسود کشاندی. 
حسین او را شناخت و گفت: تو سزاوارتری که‌هم در این‌آتش بسوزی 
هم در آن آتش! 


۳ الکامل فی‌اناریخ 


سپس حسین سوار پر اشت خوه شد و به نزديك سپاهیان دشمن 
رفت و با فریادی بلند که همه مردمان می‌شنیدندء آو از داد: ای سردم» 
گفتار من پشتوید و در پیکار با من شتاب‌نکنید تا با آنچه بر من بایسته 
است» شما دا اندرز دهم و از آمدن به‌سوی شما پوزش درست و شایان 
فی‌از آورم. اگر انگیزهٌ مرا بپذ‌یرید و گفتار مرا راست شمارید و داد 
من بدهید, خود از اين کار خوش بغت‌تس باشید و بدین سان شما را بر 
من راهی تباشد. اگر پوزش مرا نپذیرید «کار خود راهم کنید و 
انبازان خود را فراز آورید تا کارتان مايا پشیمانی و اندوه شما 
نگردد و آنگاه به‌گونه‌ای سراسری پر من تازید و مرا هیچ در نگث 
مدهید» (یو نس/۷۱/۱۶)- «همانا پردردگار من همان‌خدایی است‌که 
تبشته دا فرو فرستاد و اد سرور همة نیکوکاران است» (اعراف/۷/ 
۶ گوید: چون خواهرانش آواز اد دا شنیدند» کر یستند و شیون 
و زاری آغاز نادند و آواهای خود را پلند کردند. برادرش عیاس و 
پسرش علی را به نزه بانوان فرستاد تا ایشان را آرام ساز ند. گفت: 
به‌جانم سوگند که بسیار گریه خواهند کرد. چون این‌دو رفتند» گفت: 
ابن عباس دور مباد. اين دا هنگامی گفت که آواز كسرية ایشان دا 
شتید زیرا ابن عباس به وی اندرز داده سود که ایشان دا با خود به 
عراق نس‌د. 

چون بانوان آرام گرفتند» خدا را سپاس گفت و او دا ستود 9 بر 
محمد و فرشتگان و پیامبران درود فی‌ستاه و سخنانی چنان بسیار گفت 
که آن را نتوا نستند شمرد. می‌دی از اد سخنورتر و خوشزبان‌تر دیده 
نشد. سپس گفت: پس از درودء ناد مرافرایاه آورید و بنگرید من 
کیم؛ آنگاه با خویشتن بازگردید و از خود بازپی‌سی کنید که آیا برای 
شما رو است و درست است. که مرا بکشید و پاس مرا پایمال سازید. 
نه من پسس دختر پیامبر شما د پس جانشین و پسر عموی ویام؟ نه 
پسس نخستین پاور آور نده به خداو ند و راست شمار ند پيامبر اویم؟ 
آیا حمزه سرور جانباختگان عموی پدرم نیست؟ جعفی جانبازر پر ندة 
بپشت عمویم نیست؟ گفتاری دسا که همگان از پیامبر خدا شنید ند. 
به‌شما ترسیده است که دربارة من 9 بس‌ادرم فر‌مود: این دق سرور 
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جوانان بپشت و مایة روشنی چشم پیوان شیوة پیامبی مینوسرشت 
هستند؟ اگر مرا در آنچه می‌گسویم. راستگو شمارید که درست همین 
است؛ در خواهید یافت که هرگز «روغی با آهنگت پیشین بر ز پان خود 
نیاوردم زیرا دانستم که خدا دروغگو را ناخوش می‌دارد. اگر گفتار 
مر نادرست. شمارید» در میان شما کسانی هستند که اگر بپرسید. از 
هم؛ آنپا به‌شما گزارش, دهند. از جاپ ين عبدالله اتصاری يا ابو 
سعید [خدری] یا سیل ین سعید یا زید بن ارقم یا اتس [ین مالك ] 
بپر‌سید تا به شما گزارش دهند که اینپا را خودشان از پیامیر خدا 
(ص) شنیدند. آیا اینسپا شما را از ریختن خون من باز نمی‌دار ند؟ 

مر یه وی گفت: اگر بدانم چه‌می گویی » خدا را یکسو یه پر ستیده 
باشم! حبیب ین مطبر گفت: به‌خدا می‌بینم که تو خدا را هفتاد سویه 
می‌پرستی. خدا بر دل تو میس نشپاده است و از این رو نمی‌دانی چه 
می‌گویی. 

سپس حسین گفت: اگی در آنچه می‌گسويم. گمان‌مندید یا بادر 
ندارید که من پسس دختس پيامیر شمایم» به خدا سوگند یاد می‌کنم که 
از خاور تا پاختر جسان پسر دختر پیامبری جز من در کار نیست؛ ه 
از شما نه از دیگران. به من گزارش دهید. آیا خون کشته‌ای را میب 
جویید که من از شما کشته باشم؟ یا دارایی شمارا تبساه ساختم؟ یا 
زخمی بر یکی از شما زدم که تاوان آن می‌جسویید؟ آنان پاسخ او 
نگفتند. فریاه زد: ای شَبَث بن ربمی» حجّار بن ابجر, قیس بن آشمث. 
ژید بن حارث! نه شما برایم نامه نوشتید که به نسزد ما آی؟ گفتند: 
چنین کاری تکرده‌ايم. حسین گفت: آری» کسردید. سپس گفت: ای 
مردم» اگر مرا نمی,پسندید» بگذارید به‌جایی آرام و آسوده در روی 
زمین باز گردم. 

قیس بن اشمث گفت: آیا بر فرمان پسر عمویت ابن زیاد فروه 
نمی‌آیی؟ بدان که جز خو بی تخواهی دید. حسین به‌وی گفت: تو برادر 
برادر خود هستی؛ آیا می‌خواهی که هاشمیان بیش از خون مسلم بن 
عقیل دا خواستار شوند؟ نه به‌خدا سوگند. نه مانند خوارمایگان دست 
به دست ایشان می‌دهم و نه به سانه بردگان ایشان را استوار می‌دارم 
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یا به گناه ناکرده گردن می‌گذارم [یا: ته به سان بردگان می‌گریزم - 
لا ار راز العبّد» یا: لاف فرّ ار الب ] . بند گان‌خدا. من به‌خدای‌خود 
و خدای شما پناه می‌برم که بر من ستگت افکنید؛ به پروردگار خود و 
شما از هر گردن‌کشی پناه می‌برم که به روزشمار باور نمی‌آورد. 
آنگاه شتر خود را خواباند و از آن فرود آمد. 

زهیر بن قین سوار بر اسپ خود شد و با جنکت‌افزار بیرون آمد و 
گفت: ای کوفیان. بتی‌سید از شکنجة خدا بت‌سید. پر مسلمان بایسته 
است که نيكي بای مسلمان بخواهد و اندرز از او دریغ ندارد. ما تا 
هم‌اکنون برادرانیم که بر دين یگانه‌ای به‌س می‌بریم و اين تا هنگامی 
است که میان ما و شما شمشیری کشیده نشود. چون شمشیر فسرود 
آید. رشته استواری پگسلد و ما بسر دینی باشیم و شما بر دینی. 
خداو ند ما و شما را بر سر خاندان محمد گرفتاد آزمون ساخته‌است تا 
بنگرد ما و شما چه می‌کنيم. ما شما دا به یاری حسین و دست کشیدن 
از ياري ستمکار ستمکارزاده عبیدالله بن زیاد می‌خوانیم. شما از این 
دو پزهکار جز بدی ندیده‌اید؛ چشمان شما دا میل می‌کشند. دستان و 
پاهای شما را می‌بر ند. پیکس‌های کشتگان‌تان را پاره پاره می‌کنتد. 
شما دا بر خسرما پنان به دار می‌آویز ند» بپتران شما را می‌کشند. 
صیتس‌ان شما را خواد می‌دار ند و قرآن‌خوانان‌تان په سان حجر بن عدی 
و یادان وی و هانی‌بن عروه و مانندان وی دا به نایودی می‌کشانند. 

گوید: آنان او را دشنام دادند و این زیاد دا ستودند و گفتند: از 
چای نمی‌چنبیم تا س‌ور شما را با یارانش کشتار کنیم يا وی را با 
همراهانش بر پاية آشتی به نزد فرماندار عبیدالله بن زیاد ببریم. او 
په‌ایشان گفت: ای بندگان خدا. ممانا فرز ندان فاطمه بر ای‌دوستی و 
یاری سزاوارتر از پسس سْمَیّهاند. اگر ایشان دا پاری نمی‌کنید. به 
خدا زینبارتان می‌دهم که به کشتار ایشان برخیزید. این مرد را به 
پس عمویش یزید بن معاویه واگذارید زیرا به جان خودم یزید از 
ف‌مانیری شما به کاری کم‌تس از کشتن حسین هم خر‌سند تواند شد. 
شس تیری به سوی او کشاد کرد و گفت: خاموش باش خدا آوایت را 
خفه سازد! ما را با گفتار بسیارت به ستوه آوزدی! زهیسی گفت: ای 
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پسس می‌دکی شاشنده بر پاشنة پای خود! نه روی سئن با تو داشتم؛ تو 
جانوری بیش نیستی! به خدا مرا گمان آن نیست که حتی دو آیه از 
نبشتهٌ خدا توانی بر‌خواند. مژده بادت به خواری روز دستاخین و 
شکنجة دردناکث دوزخ. شمر گفت: دمی بیش بی‌نياید که خدا تو را با 
خواجه‌ات بکشد. زمیر گفت: آیا سا از مرگث می‌تر‌سانی؟ به خدا که 
همین دم کشته شدن به نزد من دوست‌داشته‌تر از جاودان بودن با 
شماست! سپس آواز خود را پلند کرد و گفت: ای بندگان خداء مبادا 
که این پست بی سروپای فرومایه شما را از آیین‌تان روی‌گردان 
سازد. به‌خدا میانجیگری محمد به‌کسی نرسد که خون‌های قرز ندان و 
کسان و خاندان وی را پر زمین ریسزه و کسانی دا کشتاد کند که 
میدم را یاری می‌رسانند و پاس می‌دار ند و از بار گاه توده‌ها به‌پدافند 
و پایداری برمی‌خین ند. حسین او را فرمود که باز گردد. 

چون عمی سمد پیشروی خود را به سوی حسین آغاز ناد» حر بن 
یزید به نزد وی آمد و گفت: خدایت. بپبود بخشد. آیا با این مرد 
کارزار خواهی کرد؟ گفت: آری» کارزاری که آسان‌تر ینش پریسدن 
سن‌هاً و بریدن دست‌ها باشد. حر گفت: آیا از آن کارها که به شما 
پیشناد کرد» یکی را نیز نپسندیدید؟ عمی گفت: به‌خد! اگر کار با 
من بود» می‌کردم ولی قرما نده تو از پذیرفتن آن سر برتافت. او روان 
شد و آرام آرام خود را به امام نزديك ساخت. شيدايی برای افکندن 
سن در پای دلین, او دا س‌اسیمه کرده بو چنان که از شادی بر خود 
می‌لرزید. مردی از تبارش به‌نام و تشان مُبّاجرین آوس تمیمی به‌وی 
گفت: یه خدا کار تو مايب؛ُ گمان‌مندی است! هسر‌گز تو را در هیچ 
آوردگاهی بدین هنجاد ندیده‌ام. اگر می‌پر‌سیدند که دلاورترین مد 
کوفه کیست, از تو درنمی‌گذشتم. حر گفت: به خدا خود را پر سر 
توراهي پپشت و دوزخ می‌بینم» ولی چیزی را بر بپشت برری 
تخواهم بخشید اگرچه میا بکشند و پاره پاره کندد و بسوزانند. پس 
پر سمند هی زد و یه حسین پیوست. حر به او گفت: ای پسر پیامبر 
خدا» خداو ند مرا برخی تو سازاد! من همان دوست توام که تو را از 


باز گشت بازد اشتم و دز سراسی راه تو را همی پاییدم و تو را در این 
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تنگنا فرود آوردم. به‌خدا هرگسز گمان نمی‌بردم که این سردم از 
پذیرفتن پیشنمادهای تو سس بی‌تایند. هرگز نمی‌پنداشتم کار با تو به 
اینجا کشانند. با خوه گفتم: یاکی تباشد اگر در پاره‌ای کارها با اين 
میدم همکاری کنم تا نپندارنسد که از فیمان ایشان بیرون رفته‌ام. 
گمان بر این می‌رفت که برخی از آنچه ایشان را بدان می‌خوانی, از 
تو بپذیر ند. اگر گسان می‌بردم که اینما را از تو نمی‌پذیر ند. هر گز 
چنان رفتاری با تو نمی‌کردم. من به‌تو پناه آورده‌ام و از آنچه کرده‌ام 
به‌خدا بازمی‌گردم و جان برخی تو می‌سازم تا در برابر تو جان بازم و 
سس در پای تو افشانم. آیا راه باز گشتی به‌خدا می‌بینی؟ حسین گفت: 
آری؛ خدا پی تو می‌بخشاید و تو را می‌آمر‌زد. 

حر په نزد یاران خود باز گشت و گفت:ای مردم» آیا یکی از این 
پیشنمادها را که حسین به شما فرانمود» نمی‌پذیرید؟ آیا نمی‌خراهید 
خدا شما را از پیکار با او برکنار دارد؟ عمر بسن سعد گفت: بسپار 
دوست می‌داشتم» اگر بدان داهی باز می‌دیدم. حر گفت: ای کوفیان» 
مادر‌های‌تان به‌سوگت‌تان نشینند و همواره‌دیدگان از گریه بر روزگار 
تیاه‌تان دا غ دار ند! آیا او را قراخواندید و چون به تزد شما آمد. از 


پیرامون او پراگندید؟ گمان بردیید که به رامش جان می‌بازید و 
آتگاه بر او تازش آوردید که خونش بریزید؟ او را فرو گرفتید و از 
هن سو بر پیرآمو نش چنبر زدید و از دفتن دد سرزمین پپتاور خدا 
بازش داشتید و نگد‌اشتید خود و خاندانش در آرامش به‌س بر ند. 
اینكك مانند اسیری گرفتار شما شده است چنان که نه می‌تواند به‌خود 
سودی رساتد نه از آن گز ندی براند. وی و همراهانش را از آب روان 
فرات بازداشتید با اینسکه یمودی و گیر و تسا از آن می‌نوشند و 
خوکان و سگان سَوّاد در آن غلت می‌ز نند و اينك او که آیرو ی مردی و 
مردمی و مردانگی است. همراه کسان و خان‌دانش از تشنگی پر پر 
میز نند! زشتا رفتاری که پس از محمد با دودماتش کردید! خدای‌تان 
در روز تشتگی آب نچشاناد اگر به خدا بازنگردید و دست از این 
کاری که می‌کنید» بر ندارید! آنان او دا تیرباران کر‌دند و او آمد و 


در پیش روی امام حسین ایستاد. 
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در ایسن هنگام عمس بن سمد پرچم خود را به‌پیش یسرد و تیری 
بی‌گرفت و پرتاب کرد و گفت: به سود من گواهی دهیسد که نخستین 
تیرانداز بودم! آنگاه سردم تی‌باران آغاز کردند. پسار بردهٌ زیاد بن 
ابیه و سالم برد عبیدالله ین زیاد بیرون آمدند و هماورد خواستند. 
عبدالله ين غمیر کلبی به سوی این دو بیرون رفت. او هسراه ز نش از 
کوفه به یاری حسین شتافته بود. آن دو برده به وی گفتند: کیستی؛ 
تشاد خود برای ایشان باز گشاد. آن دو گفتند: تو را نمی‌شناسیم؛ پاید 
که زهیر بن قین پا حبیب بن مطیر يا بَُیٍ‌بن خشّیر به سوی ما بیرون 
آید. پسار در پیش روی سالم بود. عبدالله به وی گفت: پسرکت زن 
رو سپیذ! تو می‌توانی از نبرد با کسی رخ برتابی! هيچ‌کس به سوی 
تو بیرون نیاید مگر که از تو بپت باشد! آنگاه با شمشیرش بر او 
تاخت و چندان او را بزد که سست شد [ یا شمشیرش کند گشت؛ بر 
پایةٌ معنی‌های «یَرّدَ»] , یدو سررگرم شد و او را همی زد. سالم بر او 
تاخت‌ولی عبدالله بدو پروایی‌نداد تا دی دا فرو گرفتو بزد. عبدالله 
دست. چپ را سپر خود ساخت که انگشتانش پریده‌شد ند. سپس عبدالله 
کلبی رو به سوی اد آدرد و او را زد و کشت. زنش به نام ام وهپ 
گرزی برگسرفت [یا ستون خیمه‌ای پر‌کند] و به سوی شوه خسود 
شتافت و همی گفت: پدد و مادرم برخیات بادنشد. به پاسداری از 
پاکان و خاندان محمد پیکار کن! شوهر او را به‌سوی ز نان بر گرداند. 
زن از او نپذیرفت و گفت: تو را رها نکنم تا در کنارت جان سپارم. 
حسین او را آواز داد: ای خاندان گرامیء خدای‌تان بپترین پاداش 
دماد! بازگرد ای زن» خدایت بیامررزاد. پیکار بر ز نان بایسته زیست. 
زن باز گشت. 

عمرو بن حجاج زبیدی با بال راست سپاه عمسر بن سعد آغاز به 
پیشر وی کرد. چون به حسین نزديك شدند» پاران امام زائو زدند و 
نیزه‌ها را بسه سوی ایشان گسرفتند که اسپان‌شان بر نیسزه‌ها روی 
تیاوردند. سواران دوی برگاشتند و پاران حسین ایشان را تیر باران 
کردند و مر‌دانی از ایشان را برخاکت مر کت افکندند و گروه دیگری 
را زخمی کردند. 


۲« الکامل فی‌اتارخ 


مدی از ایشان به‌نام ابن حَوژّه به پیش آمد و گفت: آیا حسین در 
میان شماست؟ کسی او دا پاسخ نگفت. سه بار آن سغن دا بی زبان 
راند. گفعند: آری» حسین در میان ماست چه می‌خواهی؟ گفت: ای 
حسین, مژده بادت به آتش دوزخ! حسین به دی گفت: درو غ گفتی؛ 
بلکه بر پروردگاری مپ‌بان و پاری شنوده ف‌مانروی می‌آورم؛ تو 
کیستی؟ گفت: این حسوزه. حسین گفت: خدایا به حوزءٌ دوزخش 
پکشان! این حوزه برافروعت و اسب خود بر‌چپاند. اسپ رو به‌رودی 
میان این دو برجپید و سواره از آن فرولغزید و گامش در پایهُ زين 
گیر کرد و او از اسب آویسزان گشت. دان و ساق و پایش پاره پاره 
گشت و بازمانده پیکرش همچنان آويخته بماند. اسپ چندان او را پر 
سنگت و درخت. کوقت. که جان کند و خود را یکسره در دوزخ افکند. 

مسروق پن وایل حضمی با ایشان بیرون آمده بود و گفته که: 
شاید س حسین دا به‌دست‌آورم و از اين داه پایگاهی در نزد پور زیاد 
یایم. چون دید که‌از راه قراخوان حسین چه پر سر ابن حوزه آمد» 
گفت: ازاین خاندان چیزی دیدم که مرگز با ایشان پیکار نکتم. 

جنگت میان دو سپاه درگرفت. یزید بن مَعْعَل هم‌پیمان عبدالقیس 
بیرون آمد و آواز داه: ای رّیر بن خُشَیی, می‌دانی خدا با تو چه کرد؟ 
بریر گفت: به خدا که خدا با من خویی کرد و با تو بدی. پزید گفت: 
درو غگفتی و پیش‌از این هم درو غگوی بودی و من گواهی می‌دهم که 
تو از گس‌اهانی. پریر گفت: آیا با همدگر آیین«نفرین باران» به‌چای 
آوریم؟ باشد که‌خدا درو غگوی دا نفرین‌ف‌ستد و گمراه را نابودکند. 
آنگاه پیرون آیی تا با تو نیرد آزمایم. هر دو بیرون آمدند و شیور 
«نفر‌ین باران» به‌جای آوردند که خدا درو غ‌گوی دا نفرین فرستد و 
گمراه را تابود کند. آنگاه گلاو یز شد ند و دو ضر بت پر هم. زدند. 
یزید بن معقل» پریی بن خضیر را بسزد ولی آسیبی بدو نرساند. ابن 
خضیر ضر بتی بر او زد که تارکش بشکافت و به مقز رسید. فرو 
اقتاد و شمشیر همچنان در سرش بود. رَ 
تاخت و با این خضیر گلاویز گشت. لغتی در گنیک آویعتد بودند و 
مسانجام این خضی او را پر زمین گوفت و بر سینه‌اش تشست. کمب 
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بن جابن ازدی با نیزه بر او تاخت و آن دا بر پشتش گذاشت تا پیکان 
آن را در پیکرش فرو برد. چون سوزش نیزه را دریافت از روی سیتكٌ 
رضی بی‌خاست و بینی‌اش را گسزید و بخشی از پیکرش را برید. 
کمب ين جاپر بسه سوی او روی آورد و او را با شمشیر زد و کشت. 
رضی برخاست و خاک از خفتان همی اقشاند. چون کعب بن جایر به 
خانه با زگشت, ز نش به‌وی گفت: به‌زیان پسر فاطمه جنگیدی و بریر 
سرور قرآن‌خوانان را کشتی. به خدا مرگز با تو سخن نگویم! 

عمرو بن قرظ اتصاری پیرون آمد و در پیش روی حسین جنگید 
و کشته شد. بی‌ادرش همر‌اه سپاه عمر بن‌سعد بود. آو ازدا:: ای‌حسین» 
ای درو غکوی درو غ‌گوزاده! بی‌ادرم دا فریفتی و گمراه‌کردی تا کشته 
شد. حسین گفت: خدا برادرت را گمراه نکرد پلکه او دا ر هنمون‌گشت 
و تو را گمراه کرد. گفت خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم پا در اين 
راه جان بازم. او تازش آورد و تافع ین هلال مرادی پر او تاخت و بر 
زمینش انداخت. یارانش تاخت آوردند و او دا وارهاندند. دیرتی 
درمان شد و بپبود یافت. 

حر بن یزید به پایداری در کنار حسین به‌سختی پیکار گرد. پزید 
بن سفیان به سوی او بیر‌ون آمد که حر او را کشت. نافع بن هلال به 
یاری حسین جنگید. مزاحم بن خرّیث به سوی او بیرون آمد که نافع 
وی را کشت. 

عمرو بن عَجَاج مدم را آواز داد: آیا می‌دانید با که می‌جنگید؛ 
سواران شیر اوژن شارسان. مردمی که جان دا می‌ز ندد. کسی از شما 
به نبرد تن به تن با ایشان بیرون نرود که اندکند و اتدکت زمانی 
خواهند ماند. به‌خدا اگس تنا ایشان را سنگی‌باران کنید. کارشان 
پسازید. ای کوفیان» فس‌مانبر و همراه گروه یاشید و در پیکاد با 
کسانی که از دين بیسرون دفتتد و سر ناسازگاری با «امام» در پیش 
گرفتند» گمان‌مندی به خود راه مدهید. عم گفت: رای درست همان 
است که تو گفتی. او مردم را از رفتن به جنگت تن به تن بازداشت. 
حسین آواز او را شنید و گفت: ای عمروبن حجاج, آیا سردم را پر من 
می‌آغالی؟ ما از دیسن بیرون رفتیم یا شما؟ به خدا اگر جان‌های‌مان 


دنر انکامل فی‌انتاریغ. 


گرفته شود و روان‌های‌مان رمسپار آن جپان گرد:» بدانیم که ازاین 
میان کداميك از دین بر گشته است. 

عمرو ین حجاج از سوی فرات بر لشکریان حسین تاخت که لختی 
به‌هم پر آمدند و مسلم پن عوسجة اسدی گشته شد. عمسرو بر گشت و 

در خاکت و خون تپیده بود. هنوز که نیمه جانی داشت» حسین 

بر بالیتش آمد و گفت: ای مسلم بن‌عوسجه. خدایت‌بیامرزاد. «گروهی 
از ایشان به راه جانان چان باختند و گروهی مرگث را می پیوسند» 
(احزاب/۰)۲۳/۳۳ حبیب بن مطبی به وی تزديك شد و گفت: کشته 
شدن تو بر من سخت گر‌ان است؛ مژده بادت به پمپشت. اگی نه ایناست 
که می‌دانم از پی تو روانم» دوست داشتم سفارش خود به من سپاری 
تا آن را چنان که شایستهُ توست» به‌کاد گیرم. گفت: تو دا بسه این 
بزرکت‌سد سفارش می‌کنم (حسین را نشان داد), خدایت بیاس‌زاد. 
آنگاه مسلم در گذشت. کنیز کت او شیون برآورد و گفت: ای پسر 
عوسجه! یاران سر فریاد پرآوردند: مسلم را کشتیم. شبث بن ر بمی 
به یکی از پیرامونیان خود گفت: مادران‌تان بسه سوگت‌تان پنشینند! 
خود را یه دست خود می‌ کشید و خویشتن را بی‌ای دیگری خوار میس 
سازید. آیا از کشتن چون مسلم کسی شادی می‌کنید؟ سو گند به کسی 
که برای وی اسلام آدردم» چه بسیار کار های‌در خشان که در گت دا 
مسلماتان از وی دیدم. . او را در چنگت «سَتّق آذر بایجان» دیدم که پیش 
از خفتن سواران مسلمان شش تن از بت‌پر‌ستان را از پای در آورد. آیا 
چونان مردی کشته می‌شود و شما شادمانی می‌کنید؟ 

آنان که او را کشتند, دو تن به نام‌های مسلم ین عبدالله شّیابی 
و عبدالرحمان بن آبی‌جُشکارة بل بود تد. 

شم بن ذی‌الجوشن همر او بال‌راست سپاو عمر تازش آورد و یاران 
حسین مردانه در پرابر او ایستادگی کردند. آتان از هر‌سوی بر حسین 
و یارانش تاختن آوره‌ند. کلبی کشته شد. او پیش از کشته شدن, دو 
د پیشین را کشت و به سختی کارزار کرد. هانی 


مرد افزون پر دو مرد 
بن یت حضسرمی و بکیی ین خی تیمی از تیم‌الله بسن ثعلبه او دا 
کشتند. پاران حسین به‌سختی هرچه بیش‌تر پیکاد کردند. سی د دو 


رویدادهای سال شصت و یکم هچری سردا 


سواره بودند. پر هرسویی از لشکر کوفیان‌می تاختند» آن را می‌در ید ند 
و یزیدیان از برایر ایشان می‌رمیدند. چون عَرْرَة بن قیس, ف‌مانده 
سوازان کوفه» این را دید» کس به نزد عم فیستاد و پیام داد: آیا 
فمی بینی سواران من ام‌وز از دست این گروه اندکث چه می‌ کشند؟ 
پیادگان و تیراندازان درا بر سی ایشان فرست. به شبن ربمی گفت: 
آیا به سوی ایشان گام فراپیش نمی‌گذاری! گفت: پناه پی خدا! پییر 
مضر و رهیی همه می‌دم شارسان! او را بر تیراندازان می‌گماری! 
کسی چز من بای این کاد نسدیدی! پیوسته از شبت ناخوشنودی از 
پیکاد می‌دید ند. حتی او در زمان‌فر‌مانروایی مصمب همواره‌می گفت : 
مردم این شارسان هر گز خوبی تبینند و هرگز به‌راه راست. و دستگاری 
ترسند, آیا شگفت نیست که ما در کنار علی بن ابی‌طالب و پسرش 
برای پنج سال جنگيسديم و آنگاه ردي پرخاش‌گسری به سوي پسرش 
آوردیم که بم‌ترین مردان دوی زمین بود. به سود پسی سمیهٌ روسپید 
و خاندان‌مماویه با پس پیامبر خدا کارزار کردیم. این گساهی‌است؛ 
چه گمراهی هر اسناکی! 

چون شبث بن دبمی چنین گفت» عس بن سمد. خُضَین (حْسَین) بن 
ثمی را ق‌اخواند و همراه او مردان زره‌پسوش سوار بسن اسپان 
بر کُسئوّان‌داد با پانصد تن تپرانداز را گسیل کرد. چون به حسین و 
پارانش, تزديك شدند. ایشان را تیر باران کر‌دند. دیری بر نيامد که 
اسبان ایشان دا پی کردند و همه‌شان را پیاده ساختند. حر ین یزید 
پیاده به سختی هسرچه بیش‌تر جنگید. تا تیمروز با ايشان پیکار 
آزمودند. این سخت‌ترین پیکاری بود که خدا تا آن دوز آفریده بود. 
چون چادرهای حسین و یارا نش درهم تافته شده بودند» سپاهیان عمر 
سعد نمی توانستند جز دريك سو يا ایشان کارزار کنند. چون عس 
چنین دید» مردانی را گسیل کرد که چادرها دا از چپ و راست ایشان 
فروکوبند تا بتوانند ایشان را در میان گیر ند. جنگت چنان به‌سختی 
کرایید که سه یا چپار پیکارمند سپاء امام حسین بسه لایلای خانه‌ها 
می‌شتافتند و مردی را که س‌گرم فرو کوبیدن آنپا بود» می‌کشتند و 
او فرومی‌کویید و چپاول می‌کرد و ایشان از نزديك او دا تیر باران 


لذیرا الکامل فی‌الاریخ 


می‌کر‌دند یا اسبش را بی زمین می‌افکندند. عم سعد ف‌مان داد که 
چادرها را آتش زدند. حسین به‌یاران خویش گفت: بگذارید آنپا را 
بسوزانند که چون آتش در آن افگنند. نتوانند از فراز آتپا خود را به 
شما رسانند. کار چنان شد که حسین پیش بینی کرده بود. 

زن گلابی بیرون آمد و بر بالین شوهرش نشست و سر او را به 
دامن گرفت و خاکت از چپرءٌ تابتاکش همی زدوه و گفت: ای دوست. 
پپشت گوارایت باد! شم بردة خود رستم نام را فی‌مان داد که آمد و 
گرزی بر سر آن بانو گوفت که در همانجا درگذشت. 

شمر بن ذی‌الجوشَنْ روانه شد و خود را به سراپسرده‌های حسین 
رساند و آواز داد: بسرای من آتش بیاورید که اين خانه‌ها را یس 
ماندگاراتش آتش زنم. ز نان فریاد بر آوردند و بیرون‌دویدند. حسین 
گفت: تو می‌خواهی خانه‌ها دا بر سر خانوادهٌ من بسوزانی؟ خدایت به 
آتش دوزخ بسوزاناد! خُمَید بن مسلم به شمس گفت: این کار درست 
نیست. که به گونةٌ خدا شکنجه‌کنی [ شکنجه با آتش‌را که ویق4خداست, 
انجام دهی] و کسودکان و زنان را کشتار کنی. به خدا همان کشتن 
مردان» قرما ندارت را از تو خوشنود می‌سازد! او تپذیرفت. شبث بن 
ربعی آمد و از این کار بازش داشت و او دست از آن کشید. شمر 
پر‌گشت. که واپس نشیند و دراین هنگام هیر بن قین با ده تن از 
یارانش بر وی و همرامانش تاخت. اینان ابو ده (ابو عُشَرّه) ضابی 
از یاران شب را کشتند و آنان دا از پیرامون چادرها و اپس راندند. 
سپاهیان عم بر ایشان تاختند و از ایشان افزون آمدند. کار اران 
حسین بدانجا کشید که چون يك یا دو پیکارمند از ایشان کشته‌می‌شد. 
پیامد آن آشکار می‌گشت زیرا اینان اندکث بودند. چون از عمریان 
کسی کشته می‌شد. نشان آن پدیدار نمی‌گشت زیرا اینان اتبوه و 
قراوان پودند. 

چون متگام نماز فرارسید, ابو ثمَامةَ شایدی به‌حسین گفت: جانم 
بررخی جانت باد! مي‌بینم که اینان به تو نزريك شده‌اند. تو را نکشند 
جز آنکه من به‌راه تو جان‌بازم. می‌خواهم هنگامی با پروردگارم دیداز 
کنم که این نماز دا خوانده باشم. حسین گفت: نماز دا یاد ک‌دی؛ 


رویدادهای سال شصت و یکم هچری دفبا 


خدایت از تمازگزاران و یادآوران بداراد؛ آری اکنون در آغاز هنگام 
آنیم. آنگاه گفت: از ایشان بخواهید که دست از ما پدار سد تا تماز 
بخوانیم. آنان چنان کردند. حصین گفت: نمازتان پذیسرفته نمی‌شود 
(یا: اين را ما نمی‌پذیسریم؟). حبیب ین مطبر به وی گفت: گمان 
می‌بری که نماز خاندان پیامبر خدا (ص) پذیرفته نمی‌شود و از تو 
مردکتٍ خر پذیرفته می‌شود! حصین بر او تاخت. حبیب بسه سوی او 
شتافت و شمشیر بر چمپرة اسبش نواخت که بشکافت و سواره‌اش دا 
فرو انداخت. یاران حصین او را برداشتند و از چنگت حبیب مطیر 
فا ریودند. حبیب به‌سختی جنگید و مردی از بنی‌تمیم به نام بیلوین 
صو یم را کشت. مردی دیگ از بنی‌تمیم بی او تاخت و نیسزه پر او 
نواخت و او را یر زمین انداخت. حبیب خواست بر‌خیزد که حصین 


شمشیی بی سرش کوفت و مرد تمیمی از اسپ رود آمد و سرش را 
پرید. حصین گفت: در کشتن او يا تو انبازم [در پرهنه کردن کشتد 
با پاداش فر‌مانده» مرا بپره‌ای می‌یاید بخشید ] . دیگری گفت: به‌خدا 
که انباز نه‌ای! حصین گفت: سرش به من ده که از گردن اسپم بیادیزم 
تا مردم پیینند که در پا تو انبازم؛ آنگاه آن را بگیر و یه نزد 
اين زیاد ببر که مرا به آنچه تو را دهند» نیازی نیست. 

او چنان کرد و س خبیپ را در میان مردم چر‌خاند و سپس به‌وی 
داد. چون به کوفه رسیدند» سس پرید؛ٌ حبیب را گرفت و از گسردن 
اسپش آدیخت و رو به سوی ابن‌زیاد در کاخ آورد. قاسم بن حبیب او 
رادید و چپرهاش به‌بیاد سپرد. پسس به سال‌های‌نوجوانی‌رسیده‌بود. او 
در کنار سواره همی‌پویید و از او جدا نشد. مرد گمان‌مند گشت و از 
اد پرسش کرد. قاسم به او گزارش داد [که اين مس پدر من است]. او 
خواهان سس شد که آن‌را به‌خاکی سپارد. مرد گفت: فیمانده نمی‌گذارد 
که آن دا به خاکث سپاری و از آن گذشته من امید پاداش از فرمانده 
می‌برم. پسس گفت: ولی خدا چز بدترین یادافره به تو تخود داد. 
جوان پیوسته کشندة پدر را پیگرد می‌کسره تا او راادر يك دم تاآگاه 


ویو 


۵ عبارت متن: با لا َل. نسعه‌بدل: له لا تب 
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پابد و جان از دستش بر باید. روزگار مُسعّب بن ژبّیر فی‌ارسید و او 
به چنگت با جُمرا شد و قاسم بن حبیپ بسن مطبر به درون سپاه او 
درآمد. اينك دید که آن مرد کشندة پدرش در خر گاه خود نشسته‌است 
به‌منگام نیمروز به درون خر گاه شد و در دم سرش را برید. 

چون حبیب کشته شد. حسین به‌سختی آزرده‌گشت؛ گویی اندوه او 
را فر‌وشکست. در این هنگام بسود که گفت: بر باد رفتن جان خود و 
پارانم را به شمار خدا می‌سپارم. حر بن یزید و زهیر بن قین تازش 
آوردند و به‌سختی پیکار کر‌دند. چون یکی از ایشان تازش می‌آورد د 
در درون‌سپاه‌عس فرومی‌رفت» آن‌دیگری به‌دنبال وی می‌شتافت که از 
گردایش پیرون کشاند. آنگاه پیادگان پر حر تازش آوردند و او را 
کشتند. ابو ثعاب صایدی پسر عموی خود زا که در سپاه دشمن بود. 
بکشت. آنگاه نماز نیمروز به‌جای آوردند و حسین با یارانش «نماز 
بیم» خواند. پس از نیمروز جنگیدند و چنگت‌شان به سختی گر ایید. 
آنان به حسین رسیدند. در منگام نماز مردی به‌نام حنفی خود را در 
یرای تیر باران دفمن سپر امام حسین ساخت که او را دد یرایر وی 
به‌رگبار بستند و او همچنان در پیش روی‌حسین بود تا بر زمین افتاد. 

زهیر بن قین به‌سختی جنگید و کثیر ین عبدالله شعبی و مپاجی بن 
اوس پر او تاختند و او را کشتند. نافع ين ملال چملی", از یاران 
امام حسین» نام خود را بر زیر تیر‌ها نوشته بود. تی‌های او زهرآگین 
پود ند. با آنبا دوازده تن را کشت و گروهی را زخمی کسرد. او را 
چندان زدند که بازوانش درهم شکستند. او را به اسیری گرفتند. 
شم بن ذی‌الجوشن او را گرفت و به نزد عمر سمد برد و ون از 
چررهاش فرومی بار ید و ار می‌گفت: از شما دوازده تن را کشتم و 
افزون بر آن زخمی کردم. اگر دستان و بازو انم درهم تشکسته بودند, 
می[ گرفتار نتوانستید ساخت. شم شمشیر از نیام بر کشید که او دا 
بکشد. نافع بن ملال گفت: به خدا اگر از مسلمانان می‌بودی» بر تو 
گران می‌آمد که با دستان آلوده به خون ما» به دیداد خدا روی. سپاس 


۶. تسغه‌بدل: یجلی. 
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خدای را که جان باختن ما دا بر دست بدکارترین آفیدگانش انجام 
داد شم او را کشت و سپس بر یاران حسین تاخت. 

چون دیدند که دشمنان بسیارند و نمی‌تسوانند حسین را پاس 
پدار ند یا از خود پدافند کنند. همی بر همد‌گر پیشی گرفتند که در 
پیش روی او کشته شو ند؛ هر کسی کوشید که پیش‌از دیگر ان جانبازی 
کند. عبدالله بن عَرْوَدّه (خ ل: عُرَوّه) و عبدالررحمان‌ین عزوده (عروه) 
هردو از غفاریان» به نزد حسین آمدند و گفتند: مردمانْ ما دا به‌سوی 
تو راندند. آن دو به پیکار دد پیش روی حسین پر-اختند. د9و جوان 
جابری: سیف ین حارث بسن سریع و مالك ين عبدبن سریع که پسس 
عمویان و برادر مادری بودند به نزد حسین آمدند و آستانش. پوسید ند 
و به درد گر‌یستند. حسین گفت: چرا چنین به درد می‌گرپید؟ امید 
می‌برم که دمی دیگر چشمان‌تان روشن گردد. هر دو گفتند: به خدا 
باکیٍ خود نداریم و بر خود نمی‌گریيم. از این‌رو می‌گرییم که می‌بینیم 
ایتان تو دا از هصس سو در میان گرفته‌اند و ما نتوانیم تسو را پاس 
یداریم. حسین گفت: خدا شما دو را پاداش پرهیز کاران دهاد. 

حنظله بن اسعد شبّامی آمد ‏ در پیش روی امام حسین ایستاد و 
فییاد پر‌آورد: ای مردمان من» من بر شما از دوزی سیاه می‌ترسم که 
به‌سان روز کار آن گرو هان باشد. سر نوشتی مانند مردم نوح و عاد و 
شود و کسانی که از پی ایشان فراز آمدند؛ مانا که خدا نمی‌خواهد 
ستمی زی بندگان خود رساند. ای مردمان من. بر شما از روزی (روز 
رستاخیز) می‌ترسم که مردم از هراس دوزخ همی همدگس را آو از 
می‌دهند. روزی کسه پشت می‌کنید و رو په گریز می‌نید و خدا 
نگپدار نده را از شما دریغ‌می‌دارد؛ همانا آنان‌را که خدا گمراه سازد, 
رهنموتی, نیست (غافر / ۰۳۰/۴۰ ۳۳). ای مردم» حسین را نکشید 
تا خدا شما را يا شکنجه اش درهم نکوید «و شور بخت و سیه روزگار 
آن کس‌است که بر خدا درو غبندد»(طه/ ۲۰ ۱ حسین به‌و ی گفت: 
خدایت پیاس‌زاد! اینان سزاو ار شکنجه‌اند که[ نچه‌را به ایشان‌پیشناد 
کیدم تپذیرفتند و از راستی و درستی روی پر گاشتند و بر‌خاستند که 
تو را پا یارانت هم‌اکنون از پای درآدر ند. بر ادران پاکت و پاکت نز ار 
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تو را از پای درآوردند. او بر حسین و خانشدانش دروه و ستایش 
فرستاد و روانه کشت و پیکار آزمود تا گشته شد. 

دو وان جایری پیش آمذند و حسین را بدرود گفتند و پیکار 
گردند تا ساغی جانبازی نوشید ند. 

عابس بن ابی‌شبیب شاکری و ودب برد شاک به نسزه حسین 
آمد ند و بر او درود فرستادند و سپس‌پیشروی آغاز ناد ند و جنگید ند 
تا شوذب کشته‌شد. عابس‌خواهان هماورد گشت و مردم از بیم دلاوری 
وی واپس نشستند و کسی به‌کارزار یا او به‌در نیامد. عس سعد گفت: 
او را سنگک‌سار کنید. از هی سو او را سنگث‌باران کردند. چون چنین 
دید. زره و کلاه خود خود را از تن درآورد و بی‌داشت و بیرون افکند 
و بر مردم تاخت و ایشان دا به‌سختی واپس راند. سپس باز گشتند و 
او را کشتند. کشتن او را گرومی ادعا کردند و هر یکی گفت که من 
او دا کشتم. 

ضعاکت بن عبدالله مشرفی (خ ل: مزنی) به نسزد حسین آمد و 
گفت: ای پسر پیامبر خدا, می‌دانی که من به تو گفتم: تا هنگامی که 
رزمنده‌ای در کنار تو باشد. به سود تو پیکار می‌کنم. اگر جنگجویی 
نبینم» آزادم که باز گردم. حسین گفت: راستی گفتی؛ ولی چه‌گونه 
رهایی ترانی یافت؟ اگر می‌توانی» آزادی. گوید: من بسه سوی اسپ 
خویش دوی آوردم. آن را در ستورگاهی (در آنجا که دیدم اسبان ما را 
پی می‌کنند)» رها کرده بودم. پیاده جنگیدم و دو مرد را کشتم و دست. 
سومی دا بریدم (او بارها میدم را به یاری حسین خسواند). گوید: 
اسپ خود را بیرون کشیدم و بر آن سوار شدم و بر کتسارة سپاهیان 
دشمن تاختم کسه در برایرم راه گشودند. پانزده تن به 
پرداختند که از ایشان گر یختم و به‌تندرستی رهیدم. 

ابو شثثاو کدی (همان پزید بن ابی زیاد) دد پیش روی حسین 
زانو زد و يك‌صد تير پرتاب کرد که پنج تير از آن بر زمین نیفتساد 
(بلکه همگی در پیکر و سیده‌مای دشمنان فرو رفت). هر بار که تیری 


پیضرد من 


می‌افکند. حسین می گفت : خدایا. تیرش به آماج رسان و پاداش او را 
یم‌شت گردان. این پزید از آنان بود که با عمر بن سعد بیرون آمده 
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بود. چون آنان پیشنپادهای حسین را وازدند رو یه سوی امام آورد 
و در پیش دوی او چنگید و نخستین کس بوه که در خاکت و خون تپید. 

اما صیداوی عمرو بن خالد و جبار بن حارث نی و سمد بردة 
عمروین خالد و مُجِتَع بن عبیدالله عایذی» همگی در همان آغازهای 
جنگت به نید بر‌خاستند. چون در میان سپاهیان دشمن فر‌ورفتند» آنان 
بر ایشان فراهم آمدند و ایشان دا از یاران‌شان وابریدند. عباس ین 
علی تازش آورد و ايشان را که زخمی شده بودند» دارهانید. چون 
دشمنان به ایشان روی آوردند» بر آنان تاختند و پیکار کردنه و در 
آغاز کار در يك‌جا کشته شد ند. ۲ 

واپسین کس که از یاران حسین زنده ماند. سید بن آیی شلاع 
ی بود. نعستین کس ازخاندان ابوطالب که در آن روز کشته شد؛ 
علی سپتر فرز ند حسین بود. مادرش لیلا دخت ابو موق ين مرو بن 
مسمود ثقفی بود. او بر آن مردم تاخت و همی سرود: 

آن ی یسن تین بن علی .. لح 3 رب لت آولی لتّیی 
تالله ا یِخْفمْ فیتا این الم 

یهنی:من علی بن حسین بن علیام. به خداي بارگاه سوگند که ما 
پراي پایگاو پيامبی سزاوار تریم. سو گند به ارجمندي خدا که مردکت 
روسپی‌زاده بر ما فرمان تخواهد راند. 

بادها چنان کرد. مر بن ند عَبّدی بر او تاخت و شمشیر بر او 
تواخت و او را از بارة پلندش به‌زیر انداخت. مي‌دم او را با شمشیر- 
های خود پاره پاره گ‌دند. چون حسین او را دید, گفت: خدا یکشد 
آنائی را که تو را کشفند! پسرم, اینان چه گونه بر دریدن پاس پیامبر 
خدا گستاخ گشته‌اند! پس از تو خاک بر زندگی این کیتی! حسین با 
جوانانش به سوی پیکس پاکت او شتافت و گفت: برادرتان را 
بر‌دارید. او را برداشتند و آوره‌ند و در یراپر مس اپده (ی که پیشا پیش 
آن می‌جنگید ند , فر و هشتند. 

آتگاه عمرو بن بیج دای بر عبدالله ين مسلم ین عقیل تیری 
افکند که چوان از هراس آن دست بر پیشانی گذاشت ولی نتو 


ب‌داشت زیرا تیر دست او دا بر پیشانی‌اش بداشت. آنگاه تیری دیگر 
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به سوی او پرتاب کرد و او دا کشت. 

م‌دم از هی سوی بر ایشان تاختند. عبد‌الله بن قَطبَةُ طایی بر عون 
پن عبدالله یبن جمفر تاخت و او را کشت. عثمان بن خسالد بن سس 
جُبنی و بشر بن متوط هشدّانی بر عبدالرحمان بن عقیل تاختند و او 
را کشتند. عیدالله بن عُروه خُنعَمی بر جعفر بن عقیل تیر انداخت و 
روانهةُ بپشت مینویش ساخت. آنگاه قاسم بن حسن ین علی با شمشیر 
به دسث تازش آوره که عمرو بسن سعد بن ثقیل آژدی با شمشیر بسی 
سرش کوفت و قاسم پسه روی بر زمین افتاد و آواز برآورد: آی عصو 
جان» سا دریاپ! حسین مانند باز شکاری بدان پرنه شتافت و همچون 
شیری دمان تازش آورد و شمشیر پر عمرو کوفت که دست را سپر خود 
ساخت و شمشیر امام آن دا از بازو فرو افکند و مرد غریو برآورد. 
سواران کوفه تاختن‌کردند تا عمرو دا وارهانند؛ با اسپ‌های خویش 
روی به توجوان دد خون و خاکت تپیده آوردند و او دا چندان با سم 
ستوران خود فرو کوفتند که جان پاکش به آسمان پرید. گرد آوردگاه 
قرو نشست و حسین را دیدند که بر سر توجوان ایستاده است و او 
پاشنه های خود بر زمین همی ساید و حسین می‌گوید: از سپی خدا 
به‌دور بادند مردمی که تو را گشتند؛ مردمی که به روز رستاخیز نیای 
تو خونخواه ایشان باشد! سپس گفت: به‌خد! بر عموی تو سخت دشواد 
است که او دا فراخوانی و به‌فریاد تو نر‌سد یا رسد و رسید نش سودت 
نبخشد. به خدا امروز همان روزی است که خونخواران دی فراوانتد 
و یاران وی اندکت و ناتوان! آنگاه او را برداشت و به سینه چسباند و 
فراز آورد و در کنار پیکد فسسز ندش علی مبتر و دیگی کشتگان 
خاندانش چای داد. 

حسین روزگار درازی از روز درتگت ورزید. هر بار که مردی ار 
میدم آهتگی جاتش می‌کرد» هراسان و لرزان بازمی گشت و می‌تر‌سید 
که او را یکشد و کناه گران خرن او را به گردن گیرد. آنگاه مردی از 
کنده به نام مالك بِنْ نسّیر به‌سوی وی آمد و شمشیس بر سررش نواخت و 
کلاهش را به دو نیم کرد. کلاه مالامال از خون گشت. حسین گفت: 
مبادا که هی‌کز با آن دست بخوری و بنوشی تا خسدایت پا ستمکاران 
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براتگپزاند! کلاه را یی داشت و خود پر سس خود گذاشت. کندی کلاه 
بی‌گرفت و به تزه خانوادة خود برد و خسون همی از آن شست. زنش 
گفت: جامدٌ پس دختر پیامپر خدا را به خانة من می‌آوری؟ از برابرم 
دود شو! مر‌دکت آواره شد و به گدایی افتاد و زندگی دا در شور بختی 
گذراند و با روزگاری سیاه روز همی گذراند و جان همی کند. 

حسین پسس خردسالش عبدالله را گرقت و در دامان خود نشاند و 
توازش همی کید. می‌دی از پتی‌اسد به‌سوی او تیر گشاد کرد و کودکت 
را گلو درید. حسین دست‌خود را از خون وی پر کرد و بی زمین‌افشاند 
و فرمود: پر‌وردگارا, اگس یاری آسمان از ما دریغ داشته‌ای, آن را 
چنان ساز که نیکی ما دا در بر داشته باشد؛ خدایاء از این بیدادگران 
کینه پستان؛ .7 

عبدالله بن عُقَبَة نوی تیری بر ابوبکی بن حسین بن علی افکند و 
او را کشت. عباس بن علی, بر ادران سه‌گان مادري خود را فی‌اخواند: 
عیدالله و جعش و عشمان. به ایشان گفت: کام پیش گذارید تا من 
وارث خرن شما باشم زیرا فرز ندان و کینه‌خواهانی ندارید!. ایشان 
به پیش تاختند و کشته شدند. دراین هنگام مانی بن تین حُسرّبی ۳ 
عیدالله ين علی تاخت و او را کشت و سپس یر جمفی بن علی تاخت و 
او دا از پای درآددد. وی بن یزید اصبحی بر عثمان بن علي تاخت 
و او را پزد و سپس مردی از بتی‌ابان بن دارم یه سوی او تاخت و او 
دا کشت و مس‌ش‌د! برید و با خود برد. باز مردی از بتی‌ابان بر محمد 
بن علی تاخت و او را کشت و سرش بر گرفت. 

آنگاه نوجوانی خردسال از میان چادرها بیر ون آمد. چوبی به‌دست 
داشت و هر اسان بدین سوی و آن سوی می‌نگر یست. مردی که گفته‌شد 
هانی بن ثبیت حض‌می بوده است» بر او تاخت و او را کشت. 

اينك حسین به سختی تشنه گشت. خود را به رود فرات رساند و 
خواست آبی بنوشد. حصین بن تمیی تیری بی او افکند که بر دهاش 

۷ سرور سخنسرایان صبوری می‌گوید: 
چاید زوید هر سه یه پیش دوچشم من گردید کشته تا که شود قلب من فکار 
دا شما چو بر جگرم کسارگن شود از قمیی برکتم مگر از قوم دون دنار 


بیدا الکامل فی‌التاریع 


فروه آمد و آن را لبالب ازخون ساخت. او خون دهان با دست می‌گی‌فت 
و بی آسمان می‌افشاند. آنگاه ستایش و سپاس خدا به‌جای آورد و 
گفت: خدایاء من شکوه یه درگاه تو می‌آورم که یر سر پسر پیامپرت 
چه می‌آور ند! خدایا» ایشان را يكايك بشمار, و کشتار بر ایشان 
فرویار» و یکی از ایشان را ز نده مگذار! 

پرخی گویند: آنکه تیر بر او افکند» مردی از بتی‌ابان بن دادم 
بود. آن سرد اندکی در نگگ داده شد و سپس شکنجة خدایی بب سرش 
فرود آمد. خد! تشنگی پر او افکند چنان که به هیچ روی سیر اب نمی 
گشت. او را باد می‌زدند و سرد می‌ساختند و می‌نسواختند. آب دا 
برایش سرد می‌گردند و با شک می‌آمیختند و جام‌های بزرگث از شیر 
پر می‌گر‌ند و به او می‌نوشاندند. باز می‌گفت: مر! بنوشانید که از 
تشنگی مردم. يك سبو یا جام بزر کت پر می‌کر‌دند و به او می‌نوشا ند ند. 
چون می نوشید» اندکی مي‌غنود و باز بررمی‌جست و می‌گفت: آبم دهید 
که تشنگی مرا کشت. دیری بر نیامد که شکمش به‌سان شکم شتر 
گشت. و بعرکید. 

آنگاه مس بن ذی‌الجوشن با پیر امون ده مد از م‌دان ایشان ره به 
سوی حسین آورد و میان وی با سراپرده‌اش جدایی افکند. حسین به 
ایشان گفت: وای بر شما! اگر کیش و آیینی نداریسد و از رو 
رستاخیز نمی‌هی اسید. چوانمرداتی نژاده باشید و کسان و خاندان 
سا در پیاپن تابغردان و بی‌سروپایان‌تان پاس بدارید. گفتند: ای 
پسسن فاطمه, این پیشتمهادت را می‌پذ پر یم . شم با پیادگان آهنگی دی 
گ‌دند که اینان از آن میان بودند: ابوالجنسوب عبدالرحسان جسفی 
۱ 
وی بن یزید اصبحی. شیر ایشان دا بر حسین می‌آغالید و اد بر 
ایشان می‌تاخت که از برابر او می‌گر‌پختند و با او بر تمی‌آمد‌ند. 
پسری توجوان ازخانواده‌اش بیرون آمد و در کنار او ایستاد. بحر بن 
کمب بن تی‌له بن علبه با شمشیر آهنگ حسین گرد. . پسر گفت: ای 
زادة زن پدکاره! عموی مرا می‌کشی! مرد ششیر بر او فرود آورد که 


جوان دست را سپ سر خوه ساخت و شمشیر آن دا برید چنان که از 


ستتدا 
رویدادهای سال شمت و یکم هجری 


مس تک که تا کته سس 
او را در ين گرفت و به سینه ی 4 - ند 27 
آنچه بر تو فروه آمده است: شکیبا باش که خدا به‌زودی تو را ب 
پدران پات و نیکو کارت روانه می‌سازد: پیامبر خدا (ص): علی. 
ال 2 و حسن. سپس حسین گفت: خدایا چکه‌های آسمان و 
خجستگی های زمین از ایشان بازدار! خدایا اگر می‌خواهی ایشان را 
تا روز گاری درنگی دهی. پاره پاره‌شان گردان. و آسیای پر اکنسد گم 
همیشگی بی ايشان بچسرخان. و خاکث بیزاری فرمانسروایان بر سر 
ایشان‌افشان, و با ذنگی و ز بو نی‌شان یمیران. ایشان ما را قراخواندند 
که یاری کدند و آنگاه بر ما تاختند و کشتارمان گردند. 

آنگاه بر پیادگان تاخت آورد که از کرد او بپراگندند. چون حسین 
با سه یا چپار تن مائد» شلوار خواست و آن را درید و پرید و ژّنده 
ساخت و بپوشید تا از پایش در تیاور ند و نربایند. به او گفتند: چه 
بیتر اس در زیر آن تنبانی بپوشی. گفت: جامهٌ زیسونی است و 
پوشیدتش مرا سزا نیست. چون کشته شد, بحر بن کمپ همان را هم 
از تنش درآورد. دیرتی دستانش چنان شد که در زسستان آب از آن 
می‌بارید و در تایستان به سان چوب خشك می‌گ‌دید. مردم از چپ و 
راست بر او تاختن آوردند. او بر ستیز ندگان راست خویش تاخت و 
ایشان را از هم درید؛ آنگاء بر چالشگسران چپ تاخت و تارومارشان 
ساخت. هر گز دیده نشد که دا غدیده‌ای که پسران و کسان و بستگان 
و یارانش شته‌شده باشندء از او دلاستوارتر, چگ رآورتر» گستاخ‌تر 
و چالاکت‌تسر باشد. پیادگان سپاه دشمن چنسان از چپ و راست او 
می‌رمید ند که دسته‌هاي شگالان به منگام تاخت آوردن شیر ژیان. 

در این زمان که اد دز میان س‌کت د زندگی دست‌وپا مي‌زد, زینب 
از بارگاه امام حسین بیردن آمد و همی گفت: ای‌کاش آسمان بر زمین 
می‌ریشت! به عم ین سعد که دد آن پیرامون بود, روی آورد و گنت 
ای عمر» ایو عیدالله را می‌کشتد 3 تو بدو می‌نگری؟س‌شكی از دیدگان 
عمر قر و بارید چنان که دیش و گونه‌مای او را تر ساخت و او تاچار 
شد روی از آن باتو یگر‌داند. 


/د 
سین الکامل فی‌اتاریع 


پر حسین چیه‌ای از خز بود. او دستار بر سر داشت ۰ ریش خود دا 
با وسمه خضاب کرده بود. پیاده به سان سوارءٌ زورمند پرتوانْ دلاور 
می‌جنگید. از باران تیر خم به ایرو نمی‌آورد و در هر جای دده‌های 
دشمن رخنه‌ای می‌دید» به‌سوی آن بال می‌گستد. بر سواران می‌تاخت 
و همی گفت: آیا برای کشتن من همداستان شده‌اید؟ به خد! پس‌از من 
ینده‌ای از پندگان خدا دا نخواهید کشت که گرفتن جسان اد بیش از 
کشتن من خدا دا به خشم آورد! امید چنان می‌برم که خد! از راه ز بون 
کردن شما داد من بستا ند و شمارا از آن‌جایی فرو گیرد که هیچ تمی- 
بیوسید! امیدو ارم خدا با خوار کردن شما س| گر‌امی دارد! به خدا که 
اگر می! پکشیدء خدا دد میان شما گز ند خواهد افکند و خون‌های شما 
را به‌گونه‌ای پیوسته بر زمین خواهد بارائُ و آنگاه از شما خرسند 
نخواهد گشت تا شکنجة شما دا چندین پر پن گردا ید 

گوید: زمانی مراز از آن روز در نگت ورزید. اگی مر‌دمان میس 
خواستند او را یکشند» می‌کشتند ولی اینان از هیاس مر‌گت وی به 
همددگن پناه می‌ی‌دند و دسته‌های گو ناگون کار را به گس‌دن یکد‌یگر 
می‌اقکند ند. تس در میان سردم آو از داد: از مد چه می‌پیوسید؟ او دا 
پکشید» مادران‌تان به سوگبتان بنشیتند! آنسان از هر سوی پر او 
جاختند. رَرْعَة بن شريك تمیمی ضربتی یر دست چپ وی ژد و دیگری 
پر شانه‌اش آسیپ رساند. آنگاه از پیرامون وی پراکندنشد. او 
پرمی‌خاست و فرو می‌افتاد. در آن هنگام سنان بن انس تهمی پس اد 
حسین بر زمین افتاد. او به خولی بن 
یزید اصبحی گفت: سرش دا بیر. خواست چنان کند که بی خود لرزید 
و واپس کشید. سنان به او گفت: خدا! بازواتت را سست گرداند! 
فرود آمد و سرش دا برید و به‌خولی سپرد. هرچه جامه بر حسین بود. 
به چپاول رفت. شلوارش را بح بن کمپ دیود. قطیفه‌اش را که از 
جز بوه. قیس بن آشعث دز ید. از آن پس او را «قیس قطیفه‌دزد» 
موزه‌اش را آسوَ آژیی بیسرون آودد. شمشیرش دا 
روی به جامه‌اء زیررهاء افسزارها» 


تاخت و نیزه‌ای بر او تواخت. 


می‌خواندند. ۵و 
موی از دارم بر‌گسرفت. مردم 
اشتر ان و دام‌ها آوردند و همه را به‌تاراج پردند. بار و ده وی و زد 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری ۳۰۷ 


و زیور زنان و همسان و کسان و پاران و کودکان وی و همراهانش 
را رپودند. کار به آنجا کشید که ز نی شیون‌کنان بیرون می‌دو ید و به 
این سوی و آن سوی می‌گریخت و راهز نی می‌آمد و جامه از پیکرش 
پی‌می کند. 

به‌جن آسیپ‌های تین‌ها» بر پیکر حسین سی و سه زخم نیزه با سی 
و چپار زخم شسشیی یافت شد. 

اما سوید بن‌مطاع» وی سس تا پا زخمی در میان کشتگان فرو افتاد. 
شنید که می‌گویند: حسین کشته‌شد. او در خود اندکی سیکی و آر امش 
یافت. شمشیرش را گرفته بودند و با او کاردی مانده بود. پا کارد 
خود لختی با ایشان جنگید و کشته‌شد. عروة بن بطان تعلبی و زید بن 
ژقاد جُثبی او را کشتند. واپسین کس از یاران حسین بود که ساغر 
جانبازی سس کشید. 

آنگاه آنان پسه سراپردهُ حسین رسیدند و علی بن الحسین زین 
الما پدین را یافتند. یر آهنگت جان وی کرد. ید بن مسلم گفت: 
پناه پر خدا» کودگان دا مي‌کشید! دی بیمار بود. عمس بن سمد فراز 
آمد و گفت: هیچ کس به هییچ روی به این خانه‌مای زنان گام نگذارد و 
کسی به اين پسس بیسار آسیبی نر‌ساند. مرکس چیسزی از کالاهای 
ایشان گرفته است» آن را برگرداند. هيچ‌کس چیزی را بر نگرداند. 
مي‌دم به سنان پن انس نخمی گفتند: حسین پن عاسی پسر فاطمه دخت 
پیامیر خد! (ص) دا کشتی! گرانبماترین مید از مییان تازیان را سر 
بریدی! او آهنگت آن داشت که فی‌مانرانی این تبببکاران دا ریشه‌کن 
گر‌داند. به‌نزد فرماش‌وایان و فرماندها نت شو و پاداشت رااز ایشان 
یخواه که اکی همه خانه‌های‌شان را در پرایر اين کار خواستار شوی, 
اندکت باشد. او سوار پی اسب خود شد و روی به راه نیساد. مردی 
دلاور دلی پس نابخرد و کودن بود. به در خر گاه عمر پن سمد شد و با 
بلند ترین آوای خویش بانگث پرآودد: ر 


اور دا 


۳۳-۸ الکامل فی‌التاریج 


یعنی: رکاب ما مالامال از سیم و زر ساز. من سرور گسرامی 
داشته را کشتم؛ بپترین مرد را که بپترین پدر و مادر داشت؛ 7 
و پرترین ایشان هنگامی که گفت و گو از نواد خوه به میان آور ند. 

عم بن سعد گفت: گوامی می‌دهم که تو گول و دیوانه‌ای. او را 
به‌درون به نزد من آورید. چون درآمد. تازیانه‌ای بر سرش نواخت و 
گفت: مردکت دیوانه! چنین سخنانی بر ز بان می‌رانی؟ به خدا اگی ابن 
زیاد این دا می‌شنید» سرت دا می‌برید! عم بن سعد» بن سممَان 
بردةٌ رباب دخت او القیس کلبی همسر امام‌حسین را یافت. پرسید: 
تو کیستی؟ گفت: بسرده‌ای هستم از میان دادایی کسانم . عم او زا 
رها ساخت. . از یاران حسین جز وی و شُرَقَم بن نامه آسدی کسی 
وان هید. تیر‌های او به‌پایان رسید و او با دستان تپی می‌جنگید. تنی 
چند از مر‌دمش آمدند و پرای وی زینپاد گرفتند و او با ایشان از 
پپنة نبرد بی‌ون‌رفت. چون ابن‌زیاد شنید» او را به‌زاره بیرون راند. 

سپس عس پن سعد در میان یار انش آواز درداد: چه کسی دادخواه 
حسین می‌گردد که پیکر او دا پایمال سنب ستور خود گردانند؟ ده تن 
دادخواه این کار شدند که از آن میان اسحاق ین حيوة حضی‌می بود و 
همو بود که پیراهسن امام حسین دا ربود. او دیررتی گرفتار بیماری 
پیسی گشت. آنان آمد‌ند و اسبان خود را بر سس و سینهُ حسین راندند 
و پیکر او را فی‌وکو بیدند و پاره پاره کردند. 

شمار کساتی که با حسین کشته شدند. هفتاد و دو کس بود. 

می‌دم غاضریه از بتی‌اسد» يك روز پس کشته شدن امام حسین‌و 
پاراتش ایشان دا به خاکت سی‌دند. 

از پاران عس بن سعد هشتاد و چپار تن کشته شدند و گروه 
انبوهی زخمی گشتند. عم بر آنپا نماز خوامد و به خاکت‌شان سپرد. 


[بردن‌س‌های کشته‌ها به‌نزد بود زیاد] 


چون حسین کشته شد. س‌های وی و پارانش زا به همراهی ّ ۹ 


بن پزید و خمّید ين مسلم 
کاخ را بسته دید. به خانه‌اش رفت و سس را دد زیر تشت رخت‌شویی 


ی 
ژدی روانةً درپار این زیاد کردند. او در 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری ِِ 


گذاشت و به درون بستی خزید و به زنش نوار گفت: بر‌ای تو دارایی 
سر‌شار آوردم؛ دارایی فراوانی تا پایان زوزگاران؛ این س حسین 
است که با تو در این خانه است. زن گفت: خاکت بر سرت! س‌دمان 
زر و سیم آوردند و تو سر پسر پیامبر خدا (ص) را آوردی! به خدا 
که هر کز با تو در يأي خانه بهس تبرم! از پستر بیرون آمد و به میان 
خانه رفت. گفت: همواره دیدم‌که‌روشنایی خیره‌کننده‌ای به‌سان ستون 
از آسمان تا تشت کشیده بود. پر ندگانی سپید را دیدم که بر گرد آن 
تشت می‌چر خید ند .چون بامداد شد» سر حسین را به تزد این زیاد رده 

برخی گویند: نه چنین بود» بلکه آنان که آن بس‌ها دا بردند» شمر 
و قیس بن اشعث و عمروبن حجاج و عروة بن قیس بودند. ابن زیاد 
نشست و به مردم دستوری داد که بر وی درآیند. سر‌ها دا به تزد وی 
آو ردند و در برایرش بر ژمین هشتند. او با تازیانهٌ چربی خود همی 
لیان امام حسین را کنار زد و با دندان‌های پیشین وی بازی کرد. چرن 
زید ین ارقم دید که چوب‌دستی خود را بر تمی‌دارد» گفت: این چوب- 
دستی را از روی این دو دئدان پیشین (یا دو لب ناز نین؟) بردار زیر 
سو گند به‌خدایی که جز او خدایی نیست, لبان پيامیر خسد! (ص) را 
دیدم که بر این لبان بوسه می‌زد. آنگاه به درد گرریه سر داد. ابن زیاد 
گفت: خدا چشمانت را گریان پداراد! اگی 4 پیر می‌دی خرفت و یی 
خرد پودی, گردنت دا می‌زدم. زید بیرون آسد و همی گفت: ای همة 
تازیان! شما از این پس برء گانید. پسس فاطمه‌را کشتید و پسر میجانة 
روسپید دا پر سر کار آوردید. او نیکان‌تان دا می‌کشد و بدان‌تان را 
برده مي‌سازد. چنین تن به خواری دادید؛ س‌گث و نف‌ین بر آن باد که 
تن به‌خواری و زیونی دهد! 


[دوانه کردن زنان و کودکان] 
کدی بن سعد پس از کشتن دی دو روز در آنجا مائد و سپس با 
دختران و خواهران و کودکان حسین روی به‌کوقه نیاد. علی بن‌حسین 
که پیمار بود» ایشان دا همراهی می‌کو. ژنان و کودکان را بر پیکر_ 


با الکامل فیاتار بخ 


های به‌خاکت و خون تپيدة حسین و پارانش گذر دادند. زنان فریان 
پرآوردند و تپانچه بر چپره‌های خود نواختند. زنب خواهرش آواز 
داد:آی محمدء ای پایان پیامبران! درود بسر تو از فی‌شتگان آسمان. 
اينك حسین تو در اين هامون بی‌کر ان, خفته در خاکث و خون فر او ان» 
پیکرش پاره پارة زخم‌هایی به‌شمار ستار گان دخترانت به‌سان بتدیان» 
جگر گوشگانت آماج وزش پادهای بیابسان!"* هر دشمن و دوستی از 
شیون‌گری آن با نو به گریه درافتاد. 

چون ایشان دا بر این زیاد درآوردند. زینب ژ نده‌ترین چامة خود 
را پوشید و خود را ناشناس کرد و کنیز کانش گرد او را گرفتند. 
عبیدالله گفت: این بانو کیست که در میان زنان فرو نشسته است؟ 
زیتب هیچ نگفت. سه بار گفت و پاسخ نشنفت. یکی از کنیزکان 
گفت. ینب دخت فاطمةٌ زهراست. ابن زیاد گفت: سپاس خدایی دا 
که شما دا رسوا ساخت و کشت د درو غتان دا آشکار گرد.زینب گفت: 
سپاس خدایی را که ما دا به محمد گرامی داشت و پاکت و پاکیزه گرد 
و پایگاه‌مان بر اف اشت» و به رهبیی مردمان بر‌گماشت. نه چنان است 
که تو می‌گویی؛ همانا تبپکاد است که دسوا می‌شود و نابه‌گار است 
دروغش آشکاد می‌گردد. این زیاد گفت: خدا را چه‌گونه دیدی, با 
خاندانت چه کسد؟ زینب گفت: کشته شدن را بس ایشان بنوشت و 
ایشان به کشتن گاه‌های خود شتافتند. به‌زودی خدا میان تو با ایشان 
گرد آورد و به داوری پر‌دازد. ابن زیاد گفت: خدا سین میا از کینة 
پرادر گردن فراز و خاندان سر کشت یبود پخشید. بانسو به درد 
گریست و گفت: به‌خدا که پیرم را کشتی و خاندانم آماج یدسگالان 
ساختی و شاخه‌ام پریدی و ریشه‌ام بر کندی.اگی اینپا دل تو دا بمپبود 
می بخشد» ماتا که دلی چون سنگث داری. پور زیاه به وع: گفت: این 
دلاوری است؛ به‌جانم سوگند که پدرت نیز دلاور بود. زینب گفت: ژن 
را پا دلاوری چه کار؟ 

چون ابن زیاد به علی بسن حسین نگریست, گفت: نامت چیست؟ 


۰ . این ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاده بر تنش افزون حسین توست 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری نتته 
قرمود: علی بن حسین. ابسن زیاد گفت: نه خدا علي بسن حسین را 
کشت؟ علی‌خاموشی گزید. اين زیاد گفت: چرا هیچ نمی‌گویی؟ علی 
گفت: مرا بر ادری بود که او نیز علی تام داشت و مردم وی را کشتند. 
گفت: همانا خد! اد دا کشت. علی خاموشی کسزید. گفت: چرا هیچ 
نمی‌گویی؟ فرمود: «خدا در دم مت جان همگان دا مي‌گیرد» (ذمر | 
)و «هیچ‌کس جن با دستوری خد[ نمی‌میرد» (آل عمر ان ۳ 
۵ این زیاء گفت: به خدا تو هم یکی از ایشانی. سپس به‌س‌دی 
که در آنجا بودء گفت: دریغ از تو! پنگر که رسیده است؟ مرا گمان 
پر این است که او میدی‌است [امام زین‌العا بدین در این‌هنگام ۲۱سال 
داشت]. مّی بن مُعاذ آخْمری دامان پیسراهن او را بالا زد و سپس 
گفت: آری. رسیده است. گفت: او را بکش. علی گفت: که را بر اين 
زنان می‌کماری؟ زینب دست. درآ قوش وی‌افکند و گفت: پرر زیاد! از 
ما تو دا همین پس‌است؛ از خرن ما سیر نشدی! کسی از ما را به‌جای 
عشتی؟ آنگاه او دا در پسس فشرد و گفت: تو را به‌خدا سوگند می‌دهم 
(چنانچه خدایی دا پاود داری)», که اگی می‌خوامی او دا یکشی؛ مرا 
پا اد سس بیری! علی به او گفت: ای پسر زیاد! اگر میان تو با ایشان 
مایه‌ای از خویشاو ندی است» مردی را همراه ایشان کن که بر پاية 
آیین اسلام ممراهی ایشان کند. ابن زیاد لعتی به زینب تگریست و 
سپس گفت: شکنتا از خویشاو دی! به خدا می‌بینم. که آماده است تا 
او را با وی بکشم؛ بگذارید این پسر بااین زنان همراه باشد. 

آنگاه آواز درداد: نماز همگانی است. میدم در مز گت گرد آمدند. 
او یر تخت سخنوری شد و سخن راندن آغاز نپاه و گفت: سپاس, خدا 
که راستی و درستی را آشکار ساخت و پیروان آن دا پایدار بداشت و 
س‌ور خداگی ایان یزید و یادانش دا یاری کرد و درو غگوی درو غگو- 
زاده حسین بن علی و پیوانش را برانداخت. 

عبد‌الله بن عفیت ازدی والیی که پی‌مردی تابیتا بود» به سوی او 
برخاست. یکی از چشمانش در جنگث شتر در کنار علی کور شده بود 
و دیگری در جنگ‌صفین در کنار همو. او از مت بههیچ‌روی بیرون 
نمی‌رفت. از بام تا شام نماز می‌گزارد و سپس یه خاهٌ خسود مي‌شد. 


۳ اتکامل فی‌اتاریخ 


چون گفتار ابن زیاد را شنید, گفت : پس مر‌جانة روسپیذ! درو غگری 
درو غگوزاده تو هستی و پسدرت و آتکه شما دا پر گی‌دن مردم سوار 
گرد. پسر مرجانه! فرز ندان پیامبر دا می‌کشید و گفتار پر‌هیز کاران 
و راست‌گویان بر زبان می‌رانید! ابسن زیاد گفت: او دا به نزد من 
آورید. او را گرفتند. ازدیان را آو از داد: آی نیکو کاران! جوانانی از 
ازد بر‌چستند و او را رهاندند. این زیاد کسان فرستاه که‌او را کشتند 
و سپس بر در مزگت به‌دار آوپختند. خدایش بیام‌زاد. 

این زیاه فرمان داد که سر حسین را در سی‌اسر کوفه چرخاند ند. 
به گفتة پرخی» سس اد نخستین سر دز اسلام بود که پر راز چوبی 
افراشته شد. درست این است که تخستین سس, سس عشرو بن خمق بود 
[از شمار پیروان علی که معاویه بر نیزه کرد]. 

ایسن زیاد سس حسین و سرهباي همراهان او را با گروهی به 
سرکردگی زر بن قیس به نزديك یزید به شام رواته کرد. برخی 
گویند: با گروهی به سرکردگی شیر بود. زنان و کودکان دا نیز 
هساه علی بن الحسین با اد کسیل داشت. ابن زیاد زنجیر دد گردن 
علی افکند و زنان و کودکان دا بر چوبه‌های پالان اشتران» بی زیر 
انداز» پر نشاند. علی بن حسین در راه سختی نگفت تا همگی به شام 
وسیدند. چون زحرین قیس پر یزید در آمد. گفت: پشت س چه داری؟ 
گفت: ای سرور خداگرایان» به یادی و پیروزی خسدا مژّده بادت! 
حسین بن علي با مجده تن از کسان و مردم خاندان و شصت کس از 
پی‌وآن خود بر ما قسروه آمد. ما به‌سوی ایشان راندیم و از ایشان 
خواستیم که بر فرمان قرمانده عبیدالله فرود آیند یا جنگ را پذیره 
گردند. ایشان دذم را بر‌گزیدند. ما با تايیدن خورشید بر ایشان 
تاختیم و ایشان را از هی سو در بیان گرفتیم چون ثسشیرها آغاز به 
فرودآمدن بر سی‌های ایشان کردند. ایشان آغاز به‌گریختن « پناهیدن 
به هر جایی نپادند و راه تپه‌ها و مغاکث‌ها را در پیش گر فتند و چنان 
رمیدند که دسته‌های کبوتران از چرخ می‌گریز ند. به خدا زمانی به 


اندازه سر بریدن يك پسروار پا خفتن يك بیدار به درازا نکشید که 


رویدادهای سال شصت و کم هجری بنفدا 
همگی دا از دم تیغ گذراندیم. اينك پیکی‌های‌شان است که بر هته است 
و جامه‌های‌شان که آغشته به خون است و گونه‌های‌شان که بر خاکت 
افتاده است؛ خورشید ايشان را می‌گسدازاند و بادما دامن کشان رد 
ایشان می‌وز ند؛ دیدار کنددگان‌شان کی کسانو لاشخورانند و آرامگام 
شان مامون خشك بی‌کران. 

گوید: دیدگان یزید پر از اشك شد. او گنت: من از این گردن-. 
فراز شما به چیزی فروتی از کشتن حسین خرسند می‌شدم. خدا زاده 
سبیه را تفرین کناد! به خدا اگی من پا او رویسه‌رو می‌شدم, از او 
درمی گذشتم. خدا حسین دا بیاس‌زاد. 

پزید به آن مردکث مژده رسان هیچ نداد. 

برخی گویند: چسون کسان حسین به کوفه رسیدند» ابن زیار 
ایشان را به زندان افکند و گزارش دا برای يزید فرستاد. همچنان 
که در ز ندان یودند» سنگی پر ایشان افکنسده شد که نبشته‌ای بر آن 
بسته بودند. نبشته می‌گفت: پيك با گزارش‌های شمایان به تزد یزید 
شد. در چنین دوزی می‌رسد و در چنان روزی برمی‌گردد. اگر بانگی 
تکبیر شنیدید. به مرگ [یا: تابسودی: بالقتل یا: بالپلاکت] یقین 
کنو اگی بانگث تکبیر نشنیدید. بدانید که زینپار دارید. چون دو یا 
سه روز به آمدن پيك مائده بسود, ایناكت سنگی با نبشته‌ای به ز ندان 
افتاد که می گفت: سفارش پایانی خویش بکنید و به یکدیگس پدرور 
گویید که آمدن پيك نزديك است. سپس پيك فرارسید و فرمان یزید 
ترپارة روانه کردن ایشان دا فراز آورد. این‌زیاد» شمر بن ذی‌الجوشن 
و محشی ین له را فراخواند و سر حسین و بار و ینة ندیان را با 
خود ایشان روانه ساخت. چون به دمشق رسیدند» محفر ین ثملبه یی 
در کاخ یزید بانگی برآورد: سر نادان‌ترین و پست‌ترین مر‌دمسان را 
فی‌از آوردیم. سزید گفت: آنچه مام روسپید تو زایید, گسول‌ترین و 
پست ترین مردمان بود. مانا که حسین بر ندة پیوند خویشاو ندی و 
مایه پیدادگری بود. 


سپس بن پزید درآمدند و سس را در پیش (و نادند و با او برتوه 
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گفتند. مند دخت مبدالله بن عاس بن کُرّیز که زن یزید بود. سخن را 
شنید و جامه بر تن کرد و چادر پوشید و بیرون آمد و گفت: اي سرور 
خداگرایان» آیا س حسین بن علی پسر قاطمه دخت گرامی پیامیر خد! 
(ص) دا آورده‌اند؟ گفت: آری» بر دی شیون کن و بر دخش پیامبر 
خدا (ص) گریه سس‌ده و س‌ودهای دردناکت بغوان؛ این زیاد شتاب کرد 
و او را کشت؛ خدایش بکشاه! سپس به مر‌دم دستوری داد که بر وی 
درآمد ند و سر در برایی او بود و او با چوب‌دستی کوتاهی با دندان‌های 
حسین بازی می‌کره. سپس گفت: خداو ند ایسن س آسمان‌سای» پا ما 


۳۳-۹ 


تشگ 
لسن قاما ین رج‌ال یم 
یعنی: می‌دمان ما نخواستند که داد ما بدهند و این کار با تیغ‌های 


تیزی سپر‌دند که در دستان ما بودند و خضون می‌افشاندند. سر‌های 
مرداتی گرامی به‌نزد ما را فروافکندند که خداو ندشان پر نده‌تر و 
بیداد گر تر بودند. 

ایو برزه اسلمی به وی گفت: آیا يا چوبدستی‌ات پن دنشدان‌های 
گومرآسای حسین می‌نوازی؟ بسا روزا که دیدم پیامبر خدا (ص) آز 
این دندان‌ها آپ می نوشد. پزیداء روز دستاخین تو می‌آیی که پسر 
مرجانه میانجی تو باشد و اين می‌آید که محمد میانجی‌اش باشد. این 
گفت و بی‌خاست و بیرون دفت. 

یزید گفت؛ ای حسین» به‌خدا اگر من باتو رو به‌رو می‌شدم تو را 
نمی کشت . سپس گفت: آیا می‌دانید اين بزر گشمرد از کجا آسیب دید؟ 
می‌گفت : پدرم بهتر از پدر یزید است؛مادرم قاطمه گرامی‌تر از مادر 
اوست؛ نيایم پیامبر خدا پسرتر از نیای اوست و خودم نيك‌تر و 
سن‌او ارتر از افیم. اما ايینکه گوید: پدرم بپتر از پدر یزیسد است» 
پدرم پدر او را به دادری خدا سپرد و مردمان می‌دانند که رای به‌سود 
کدام‌يك داده شد؛ اما اینکه کوید: مادرم فاطمه گرامی‌تر از مادر 
اوست. به‌خد! فاطمه دخت پیامیس خدا بپتر از مادر من‌است؛ اما اینکه 
گوید: نیایم پيامبی خدا برتر از نیای وی است» به خضدا در میان ما 
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کسی نیست. که به خداو ند و روز رستاخیز بادر داشته باشد و گمان 
پرد که پیامبر خدا را در مان ما مانند و همتایی است. او از رهگذیر 
دانش دینی خود آسیب دید و شاید به پاد نیاورد که خدا می‌گوید: 
یار پروردگاراء بشند؛ پادشایی تریی؛ آن را به هرکه خسواهیء 
می‌دهی و از هر که خواهی» باز می‌ستانی» (آل عمران / ۰۲۶/۳ 
آنگاه زنان حسین را پر او درآورد‌ند و سر همچنان در براپن او 
بود. قاطمه و سکیته دو دختر امام حسین پیوسته سر بی‌می‌کشیدند تا 
سر دا پیینند و پزید می‌کوشید سر دا از ایشان پنبان دارد. چون سر 
را دیدند» فریاه بر‌آوردشد. زنان یزید قریاد کشیدند و دختصران 
معاویه شیون مس دادند. قاطمه دخت امام حسین که به سال بی سیکنه 
افزون می‌آمد. گفت: یزیدا» آیا دختران پیامبر خدا به سان بندیان 
پاشند؟ یزید گفت: دختی بر ادرم» همانا من این کار دا بیش‌تر دشمن 
می‌داشتم. دختر گفت: به خسدا بر ما هیچ دست‌بند و گسرن‌بند و 
پاره‌ای نمانده است. یزید گفت: آنچه به شما دهند» بیش از آن باشد 
که از شما کی فته| ند مردی از شامیان بر‌خاست و گفت: این دخت که 
را به‌ من بخش (فاعطمه‌ر! می‌خواست). او جامخواهرش اظ: عمه اش] 
زینب را گرفت که از وعه بزرگت‌تی بود. زینب گفت: دروغ گفتي و 
پستی؛ نه تو را می‌سزه که چنان کنی نه او ر1. یزید برآشفت و گنت: 
درو غ گفتی؛ به خدا که این کار مرا می‌سزد و اگر یغواهم» چنین 
کنم. دختر گفت: به خداء هر‌گز! خدا تو را توان چنین کاری نداده 
است. نتواتی چنین کرد مگر که از آیین ما بیرون روی و کیشی جز 
کیش ما بر گزینی. یزید هر اسید و خرد از سرش پرید. خشمتاکی‌شر 
و گفت: با من چنین گستاخانه سغن می‌گویی؟ پدر و برادر تو یودند 
که از آیین بیرون رفتند! زینب گفت: به آیین خداو ند و آیین پدر و 
پرادد د تیای من بود که راه یافتی و از چاه به‌در آمدی. یزید گفت: 
درو] گفتی ای دشمن خدا. زهنپ گفت: تو فرمانروایی؛ به‌ستم دشنام 
همی دهی و بازود سکوب کنی؟ پزید دا آزرم فرو گرفت و خاموشی 
گزید. آتان دا بیرون آوردند و به خانه‌های پزید بردند. هیچ زنی از 
خاتدان یزید نماند مگر که به تزد ایشان آمد و برای ایشان به درو 


آنودا الکامل فی‌التار یخ 


گریست؛ همگی آیین سوگواری بر‌گزاد کر‌دند. ازایشان پ‌سید ند که 
چه چیزها از دست داده‌اند و آنپا را برای‌شان چندین برایر کر‌دند. 
سکینه می‌گنت: ناباوری به‌خدا بپت از پزید پن معاویه ندیدم. 

سپس فرمان‌داد که‌علی‌بن‌حسین دا بهز نجیر پسته به‌درون‌آوردند. 
علی گفت: اگر پیامبر خندا (ص) ما را بسته به زنجیر می‌دید میس 
گشود. یزید گفت: راست گفتی. فرمان‌داد که ز نجیر از و ی بکشور ند. 
علی گفت: اگر پیامبر خدا (ص) ما دا بی‌آشنا می‌دید. به خود نزديكث 
می‌ساخت. فرمان داد که او دا نزديك وی نشاندند. پزید به‌وی گفت: 
مان ای علی بن الحسین» پدر تو بود که پیو ند خویشاو ندی من بی‌ید 
و حق مرا نادیده گرقت و بر سر پادشاهیام با من به کشاکش پر‌داخت 
و از این‌رو خدا با دی آن کرد که خویشتن دیدی. علی گفت: آنچه 
پیشامد هراسناکت و سوگت‌آفرین برای شما رخ نماید و در زمین یا 
درون خودتان باشد» پیش از آنکه پدیدار آید» در نبشته‌ای استوار 
شود همانااین کار بر خدا آسان است. این از آن‌ردست که نه بر آنچه 
از دست می‌دهید» افسوس خورید و نه به آنچه به دست می‌آورید 
شادمان گر‌دید. دا هیچ گردن فیاز بالنده‌ای را دوست ندارد (حدید 
/۱۳/5۷ ب ۲۲). یزید گفت: آنچه پيشامه سوگت‌آور بس‌ای‌تان دخ 
نماید. پیامده کمردارهای خضسودتان است (شورا/ ۰)۳۰/۴۲ آنگاه در 
پرابر او خاموشی گزید و فرمان داد که وی و زنان همراهش را در 
خانه‌ای جداگانه فرود آورند. یزید هیچ ناهار و شامی نمی‌خورد مگر 
که علی دا پدان می‌خواند. يك روز او را فراخواند و عمرو پن حسن 
(پسری نوجوان) با دی بود. یزید به عسسو گفت: با پسرم خالد بن 
پزید می‌ستیزی؟ عمسرو گفت: به من کاردی ده و به او کاردی, تا 
کارزار کنیم. پزید او را به سینه چسباند ود گفت: خویی است که آن 
را در «اعْنَم» سراغ داشتم۱۱. آیا مار جز ماد می‌زاید؟ 


۱ داستانی عربی, پارة دوم از سروده‌ای دباره‌ای از ابواخرم طایی نیای 
انم ایرد 


قپا ین اخرم 


زور 
رویدادهای سال شصت و یکم هچری 


9( 
نزد او بسی نیکو گشت؛ او دا دارایی ۳ 02 
ارزانی داشت و هرچه توانست. شادش کی: (یا: کار او یزید را بسی 
شاه ساخت). دیری پر نيامد که خشم همگانی مردمان بسد گوش وی 
رسید که او دا آشکارا دشتام همی دهند و ثفر‌ین فرستند. بر گشتن 
حسین افسوس خورد و از آن پشیمان گشت. می گفت: چه می‌شد اگر 
آزار دا پرمی‌تافتم و حسین دا در خانه‌ام فرژد می‌آوردم و او را دز 
آنچه می‌خسواست. داور می‌ساختم و گسرچه سای سستی پادشاهی من 
می‌شد؛ باید این کار را به پاس پیامپی خداو ند (ص) و گر امیداشت 
حقّ وی و خویشاو ندی‌اش می‌کردم. خدا پس مرجانه را نفرین کناد 
که حسین دا ناچار کرد. او خواستار شد که بياید و دست اندر دست 
من گذارد یا به یکی از مزها رود تا خدا او را یه نزد خود بر گیرو. 
وی نپذیرفت و حسین را کشت و میا با کشتن او دشمن مسلمانسان 
ساخت و ایشان را از من بیزاد کسید و در دل ایشان تخم کیته کاشت 
چنان که نیکوکار و بدکار مرا به دشمتی بر‌گزیدند زیرا کشته شدن 
حسین پر دست می| بسی, بزرکث شس‌دند. میا با پسر می‌جاته چه کار 4 
خدایش نفر‌ین کناد! 

چون خواست ایشان را به مدینه گسیل کند, تعمان ین بشیر را 
فرمود که هرچه می‌خواهند و نیاز دارند» پرای‌شان فسیاهم آورد و 
اپشان را با م‌دی امین از مردم شام رواته کند و سوارانی هساه‌شان 
سازد که ایشان را به‌مدینه رسانند. علی دا فراخواندکه او را پدروو 
گوید. به او گفت: جدا پسس می‌جاته را تفرین کناد! به خد! اگر من با 
او دوبه‌رو می‌شدم» هیچ کاری از من در تمی‌خواست مر که به وی 
می بخشیدم و مرکث را با هس‌چه در توانم بود. اگرچه با بای مرگع 
یکی از فرز ندانم» از وی می‌راندم.ولی خسدا چنان راند که دیدی. 
پسرم» هر نیازی برایت پیش آید. آن را برايم بنویس. به آن‌فررستایه 
سفارش کرد که از هیچ تیکی به‌راستای ایشان دریغ نورزد. او ایشان 
را بیرون برد و شیانه همی داه‌پیمود چنانکه ایشان در پیش چشمانش 
باشند و از نگاهش دود نگردند. چون فرود می‌آمد ندء دی و یارانش 


مان اکامل قیتاريخ 
از ایشان دور می‌شدند ولی به منجار پاسداران بر گرد ایشان میب 
چرخیدند. نیسازهای ایشان را می‌پی‌سیدند و با ایشان به مسر بانی 
رفتار می‌کردند تا به مدینه درآمدند. فاطمه دخت علی به خراهرش 
زینب گفت: این مرد (فرستادة یزید) به چای ما نیکی کسرد؛ هیچ 
می‌سزد که او را به‌گونه‌ای پاداش دهیم؟ گفت به خدا به‌جز آذین‌های 
خویش چیزی نداریم که او دا د بیم. این‌دو بانو, دو دستیند با دو پاره 
پی‌ون آوردند و به نزد مرد. فی‌ستادند و پوزش خواستند. او همه را 
پر‌گردازد و گفت: اگی آنچه کردم؛ پرای این کیتی می‌بود» ایتسا میا 
خرسند می‌ساختند ولی به خدا سوگند که این کار جز بی‌ای خداو ند و 
به‌پاس تزدیکی شما با پیامپر خدا (ص) انجام ندادم. 

با حسین» همسرش ریاپ دخت وم القیس مادد سکینه بود که به 
شام پسرده شد و سپس بسه مدیته باز گشت. مپتیان قریش از او 
خواستگاری کردند ولی او گفت: نه آنم که پس از پيامبی خدا (ص) 
پدر شوهری بر گزینم. پس از کشته شدن حسین» يك سال بزیست و 
به زیس هیچ آسمانه‌ای نسرفت تا رنچور و بیمار شد و از انسدوه 
درگذشت. برخی گویند: يك سال بر سر آرامگاه وی ماند و سپس به 
مدینه آمد و از بس اندوه» به کنار وعه در بپشت شتافت. 

عبیدالله پسن زیاد مژهه‌رسانی به نزد عمروبن سمید بسه مدیته 
فی‌ستاد که گزارش کشته شدن حسین را به س‌دم آن شارسان دساند. 
مدی از تریش او را دیدار کرد د پرسید: گزارش چه داری؟ گفت: 
گزارش در نزد فرمانداد بیابی. قرشی گفت: همگی خداراییم و به 
سوی او بازمی کردیم (بقر»/ ۱۵۶/۲)؛ حسین کشته شد. 

مژده‌رسان بر عمرو بن سعید درآمد. عمر3 پرسید: پشت سس چه 
داری؟ گفت: آنچه مایٌ شادی فی‌ما ندار باشد؛ حسین پن علی کشته 
شد. گفت: جانبازی او را به آواز بلنسد آگپی کن. او آواز درداد. 
زتان بتی‌هاشم قریاد برآوردند و دختر عقیل بن آپی‌طالب همراه دیگر 
زیان از خویشاو ندانش سس برهته پیرون آمد و چامه همی بر کرد 
خود پیچید و همی گفت* ۷ مه 
مدا تضولوت ان قال اللّینْ کم ادا فعلم و 


رو یدادهای سال شصن و یکم هجری اند 


هس ام وه مرو مس وروی 
پیشرتی 5 پافلی بت مُفتقدی . منم انازی و یشنم ضدّجوایتم 


ما کات مدا جَرّاتی لذ لفونی بشوی فی‌ذوی دجمي 

یعفی: چه خوامید گفت اگر پیامبر به شما بگوید: شما که واپسین 
امت هستید» پس از در گذشت من با خاندان و کسان من چه گسردید؟ 
برخی در خاکت و خون تپیدند و برخی گرفتاد گشتند و بند پر نپاده 
شد‌ند. این پاداش چون‌من پیامبری‌نبود زیرا نیکخواه شما بودم؛ نباید 
جانشینا نی پر‌خاشکر بر خاندان من می‌بودید. 

چون عمرو پن سعید فریاد ز نان را شنید خندید و گفت: 

عَجْتْ یسام ببی زیار عجّةٌ.. کمچيم وی مدا الازتبر 

یعنی: زنان بنی‌زیاد چنان زاری و شیونی کردند که زنان ما در 
جنگث «ازنبٍ» از نای بر‌آوردند. 

این «از ثب» نبیدی میان بنی‌زبید به زیان بنی‌زیاد از بنی حارث 
ابن کمپ پود و اين گفته دا عمرو بن معدی کرب س‌وده بود. 
] اشاره‌ای به این است که ما امویان کينة خود از هاشمیان (محمد و 
علی) کشیدی]. 

عمرو گفت: سوگی په‌سان سوکث عثمان‌است. او بر تغت‌سخنوری 
رفت و میدم را از کشته شدن امام حسین آگاه ساخت. 

چون پرای عبدالله بسن جمف گزارش آوردتد که دو پسرش با 
حسین کشته شدهاند» تنی چند از بستگان و بردگانش بر او درآمدند 
و او دا دلداری دلدند و مردم در همان هنگام وی دا دلداری می‌دادند. 
یکی از بردگانش گفت: این گز ند از رهگذر حسین یافتیم! عیدالله 
موزه یر سس او کوفت و گفت: ای‌زادهٌ زن گند ناکت [در گویش توده‌ای 
«بو گندو»]» این را به حسین می‌گویی؟ به خدا اگی او را درمی‌يافتم» 
دوست می‌داشتم که از او جدا نشوم تا در کتارش چان بازم. به خدا 
این چیزی است که جانم آن را بهآسانی‌می‌بخشد و سوکت مرا در اندوه 
ایشان سبك می‌سازد. اين دو همراه بی‌ادر و پس عمویم کشته شدند 
۶ بردپاری کردند و چان برخی او ساختند. آنگاه گفت: اکر خودم 
نبودم» خوشا که پسس‌انم, جان در پای امام حسین افشاندند. 

چون‌کوفیان سر حسین را به‌شام بر‌دند و به‌مز گت دمشق درآمدند, 


۳۳۷۰ الکامل فی‌التادیخ 


مروان بن حکم به نزد ایشان آمد و پر‌سید: چه گر دید؟ گزارش به او 
دادند. از نزد ایشان بی‌خاست. سپس برادرش یحیی بن حکم بسه نزه 
ایشان آمد و جویا شد و همان پاسخ شنید. او گفت: به روز رستاخیز 
دور از محمد و مین او گشتید. دیگر هرز در هیچ کاری با شما 

همداستانی نکنم. چرن : پزید در آمد ند یحیی بن اکثم گفت: 
اج جنپ الط ب آذتی ق 
یمن ابن یاو لیر نیی الم الوغل۱۳ 

تیه آشتی تلا هه الجی 

و یت لال الفضطشّی الوم ین تلو 


بعلی :آن سیاه که بر بلتدی‌های زمین"" پیکار آزمود. خویشاو ندی 
هی 3 مو ی 


بیش‌تری په پیامپر خدا از پسی زیاد» برد برده‌زاده, داشت. که ناد 
خوه را ناجوانده به خاندان ابوسفیان چسباند. سمیه دار ای فرز ندانی 
به‌شماد خرده‌ریگت‌هاست و خاندان مصطفی را اس‌وز فرز ندانی در 
کار نیست, 
یزید مشت بی سینه‌اش کوفت و گفت: خاموش باش. گویند: چون 
حسین ساعر جانبازی سر کشید» یکی از س‌دمان مدینه آوازدهنده‌ای 
دا شنید که آواز می‌داد: 
آیا لاتوت جلاً خسیتا آشزد! بالتدابر و التیکیل 
کل آقل استماه یس عَلیگم مخ تین و کي و یو 
که مثثه علی لسان اب او 5 موی و صاجب الانجیل 
یعنی: ۶ ای کساتی که از روی ثابخردی حسین دا کشتید» موده‌تان 
باد به خواری و شکنجة خدایی! هماّماندگاران آسمان‌ها» از پيامیران 
و فرشتگان و دیگر سپپر نشینان» بر شما نفرین می‌فرستند. شما بر 
زبان داود و موسی ین عمران و خداو ند انجیل نفر‌ین فر ستاده شدید. 
مدم دو یا سه ماه درنگت ورزیدند و همی دیدند که به هنگام 
پرآمدن خورشید. تا بلند شدن آفتاب, دیوارها با خون ر نگت شده‌اند. 


که خ د: آلرذل. 


رو یدادهای سال شصت و یکم هجری ان 


سک ده تی‌سایان آن روزگار می‌گفت: هیچ باری نشد که پسی 
کر بلا گذر کنم جز اينکه ستور سواری خود دا با شتاب می‌راندم تا از 
آن جایگاه با شتاب دور شوم زیرا ما در میان خود گفت‌و گویی داشتي 
که زادهٌ پیامبری در آنجا کشته خواهد شد. من همواره هراسان بودم. 
چون حسین گشته شد. آرامش یافتم و از آن پس از آنجا ساره میس 
گذشتم ولی ستورم را شتابتاکت نمی‌راندم. 

گویند: هنکامی کسه حسین گشته شدء پنجاه و پنج سال داشت. 
برخی گویند: شصت و يك سال داشت کسه این درست نیست [خ 0: 
پرخی گویند: پنجاه سال داشت و این درست‌تر است(؟)]. 

کشته شدن او دوز عاشورا (دهمین دوز ماه محرم) سال شصت و 
يك/۱۰ اکتبر (۱۸ سپرماه) ۶۸۰ م بود. 

نیز ...۳ تیمی تیم مره که از همگان بریده بود و همواره پیوست 
هاشمیان می‌زیست» در سو گت حسین سرود: 


یفی: بر خانه‌های خاندان محمد گذر کردم ولی آنها دا نه چنان 
دیدم که یه دوزگار داشتن ماند‌گاران بودند. خدا اینا یا ما ندگاران- 
شان دا دور نگرداناد گرچه آمروز دیگر ماندگارانی ندارند. کته آن 
دفت پنند [یا: کرانه دودیار] از خساندان هاشم» با سپسرپانی و 
ی گردن‌های مسلمانان رارام خود ساخت و همگی فر‌مانیر 
ِ [یا: با کشته شدن خود» گردن‌های مسلمانان را از شرم فرو- 
دید و همگی خوارمایه شد ند] . اینان امیدها بودند که اکنون دا غ‌ها 
شدند. این سوگت‌ها بزر کت شدنه و گران برآمدند. در خاندان 


۵ در اینجا در متن هم مه نقطه گذاشته‌اند. 


تییدا الکامل قیالتادیخ 


«غنی» نیز چکّه‌ای از خون ماست. ایشان به هرجا گوچ کتند و در هر 
جا فروه آیند. روزی از روزها کینرشان کنیم. چون قیس تپیدست 
گردد. بینوای آن زا بنوازیم ولی چون موزه بلخزد فیس کشتارمان 
کند. 

ام‌های کسانی که با حسین کشته شدند 

سلیمان گوید: چون حسین و همراهانش کشته شدند, سر‌های‌شان 
به سوی این‌زیاد برده شدند. مردم گنده سیزده س پ‌دند و سس‌گردهب 
شان قیس ین اشعث بود؛ مردم موازن به‌س‌کردگی شین ذی‌الجوشن 
ضبابی بیست سس؛ بنی تمیم هفده سس؛ پنی‌اسد شش سر؛ مذحج هفت 
سر؛ دیگی سپاهیان هفت سس و روی هم رفته هفتاد سس. 

کشتگان روز عاشورا بدین گونه بودند: 

۱. حسین بن علی علیه‌السلام که اد را سنان بن اقس تخمی لُعنه 
الله کشت. 

۲ عباس بن علی» مادرش امالبنین دخت حزام که او دا زید بن 

۳ چعقس پن علی» مادرش امالبتین. 

۴. عبدالله بن علی» نیز مامرش امالبنین 

۵. عشمان بن علیء مادرش امالبنین- 
افکند و او را کشت. 

۶ محمد بن علی که مادرش «مادی فرز ند» بود و مردی از بنی 
دارم او را کشت. 

۷ ابویکر بن علی؛ مادرش ام لیسلای دارمی دختن مسمود که در 
شته شدنش گمان است. 

۸ علی بن حسین ین علی [«قلی یبشر»], مادرش لیلا دخت م2 
بن موه تقفی مادد این یکی مَیِنُونه دخت ایوسفیان بن حرب گه منقلذ 
بن نعمان عبدی او را کشت. 

عبدالله بن حسین‌بن علی» بادرش دیاب دخت اموٌ القیس کلبی 

بت نمی او دا کشت. 


پن یزید بی او تیری 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری اییدن 

۶ ابوبکر بن حسن ین علی که مادرش «مادر فرز ند» سود و 
حرملة بن کاهن او را با يك تیر کشت. ۳ 

۱ قاسم ین حسن بن علی که سمد پن عمرو ین ثقیل ازدی او 
را کشت. 

۲ عون بن ابی جعفر بن اپی‌طالب. مادرش جمانه دجت مسب 
بن تجبَه فرازی که عبدالله بن قطبهٌ طایی او را کشت. , 

۳ محمد ین عبدالله ين جمتر» مادرش عوضاء دختر حَصَتَة بن 
تیم‌الله تعلبه که عاس بن بل تیمی او را کشت. 

ی جعفی بن عقیل بن ابی‌طالب, مادرش امالبنین دختر شقر بن 
مضاب که پشی بن خوط مَمدانی او را کشت. 

۵ عبدالرحمان ین عقیل, مادرش «مادر فرژند» که عتمان بن 
خالد جپتی او دا کشت. 

۶ عبدالل* بن عقیل که مادرش «مادر فرزند» بود و عمروین 
صبیح صیداوی تیری پر او افکند و او دا کشت. 

۷ مسام بن عقیل, مادرش «مادر فرزند» که در کوفه گشته شد. 

۸ عبدالله بن مسلم بن عقیل» مادرش رقیه دخت امام علی ین 
ایی‌طالب که عمرو ین صُبَیح صَیّداوی يا مالك بن سییر حَشوّبی او 
را کشت . 

4 محمد ین ابی‌سعید بن عقیل. مادرش «مادر فرزند» که یط 
اين یاس جُنی او را کشت. 

دو تن خرد انگاشته شدند: حسن ین حسن ین علی مادرش ول 
دخت منظور یسن زبان قرازی؛ و عمسرو بن حبیین, مادرش «مادر 
قرززند». این دو را نکشتند. 4 

٩‏ سلیمان» برد حسین که سلیمان بنعوف‌حضمی او را کشت. 

۱ منجع بردهةٌ امام حسین, 

۲ عبدالله بن بقَ » هم‌شیر امام حسین. 

عیدالله ین عیاس گوید: شبی که امام حسین در روزش گشته‌شد. 
پیامیر (ص) دا به خواپ دیدم که آبگینهای دا پر از خون می‌کرد. 
پی‌سیدم: ای پیامبی خدا, در اینآبگینه چیست؟ فر‌مود: خون‌های‌حسین 


۳۷ اتکامل فی‌آثاد یخ 


و یاران اوست. آنا دا گرد می‌آورم و به‌سوی خدا برمی‌دارم. چون 
بامداد فر! رسید. ابن عباس می‌دم را از کشته شدن حسین آگاه کرد و 
خواپ خود باز گفت. دا نسته‌شد که‌حسین در همان روز کشته‌شده‌است. 

نیز گزارش آورده‌اند که پیامبر (ص) خاكي از گل حسین به اب 
سلمه داد که جیراییل برای وی فرود آورده‌بود. پیامیر(ص) به ام‌سلمه 
گفت : هنگامی که اپن خاکث حون گردد, حسین کشته شده باشد. امب 
سلمه آن‌خاکت در آیگینه‌ای گتارد و به نزد خود نگه‌داشت. چون حسین 
کشته شد. آن خاکت خون گشت. او نیز همان روز گزارش کشته شدن 
(مام حسین را به مردم داد. اين بر پاية گفتار کسی راست می‌آید که 
می‌گو ید : ام سلمه پس از حسین در گذشت. 

آنگاه ابن زیاد پس از باز گشت عم ین سعد از نینو! بر ای کشتن 
امام حسین» په وی گفت: ای عمیء نامه‌ای را که در بارةٌ کشتن امام 
حسین به تو نوشتم برایم بیاور. عمی گفت: در پی کاری رفتم و از 
دستم بشد. گفت: بیاور. گفت: گم شد. گفت: باید بی‌ادری. گفت: 
فرو گذاشته شد که به خدا سوگند ام‌وز پیرز نان قریش در مدیته آن 
را می‌خوانند تا پوزش مرا بپذیر ند [ که خود نکردم بلکه به فرمان تو 
حسین را کشتم ]. به‌خدا درپارٌ حسین اندرزی به تو دادم که اگی به 
پدرم سعد پن وقاص داده بودم» حق او بگزارده بودم. عشمان بن زیاد» 
پرادر عپیدالله ین زیاد. گفت: په خدا راست می‌گوید. همانا دوست 
می‌داشتم که در بینی همةٌ س‌دان بنی‌زیاد تا به‌روز دستاخیز بینی‌بندی 
[چنبری مویین که در بیني شش کنند و افسار بدا یندند]» فشرده 
می‌بود و حسین کشته نمی‌شد. ابن زیاد یه نشان راست‌شماری, سس 
فرودآورد [ولی پسر زیاه هرگز پور سعد را به‌فی‌مانداری نض‌ستاد]. 

پایان داستان کشته شدن امام حسین. 


کشته شدن ابو بلال مرداس بن حدیر حنظلی 


پیش‌تر یاد کردیم که انگینء شورش او چه بود و عبیدالله بن زیاد 
چه گونه دو هزار سپاهی به رزم او فرستاد. دو سوی رژمنده در 
آسك دیدار کردند و سپاهیان اين زیاد شکست خوردند. چون اپو بلاك 


ات 


دویدادهای سال شصت و یکم هجری سزدا 


ایشان را شکست داه و گزارش به این زیاد دسید, سه هزار مرد جنگی 
به س‌کردگی عَبّاد بن, خی (اخضس شوهر مادرث 
شد). گسیل کرد. نام و نشان درست او عَیّاد بن 
بود. عباد به پیگرد او پسرداخت تا در توج (خ ل: نوج تبرح) او را 
نریافت.عباد بر ای او رده پست د ابوبلال بر وی‌تاخت. اینان‌پایداری 
ورزیدند و جنگث به‌سختی گرایید تا هنگام نماز دگر فرا رسید. ابوب 
پلال گفت: اس‌وز آدینه است و رودزی گرامی و بزرگت است و اکنون 
هنگام نماز دیگر است. ما دا یگذار که نماز بخوانیم, اپسن اخضر 
بپذیرفت و دو سپاه از هم جدا شدند. ابن اخضر پا شتاب نماز خود 
به‌پایان برد و به گفت؛ برخی آن را نیمه‌کاره برید و خارجیسان گرم 
نماز خود بودند. وی و یارانش بر آنان تاختند و ایشان ایستاده یا 
کسس خم یا سر بر خاکث بودند و هيچ‌کدام از آن ستایشی که به درگاه 
خدا می‌گردند: بنگر‌دیدند. همگی تا واپسین کس گشته شدند و سر 
اپو پلال م‌داس بر پده شد. 
عباد بن علقمه به بمس» باز گشت و در آنجا عبيدة بن هلال پا سه 
تن‌دیگی بر گذرگاه او نشستند. عباد فراز آمد و رو به‌گاخ فی‌مانداری 
آورد و پس خردسال خود را پشت سرش سوار داشت. گفتند: بایست 
که پی‌سشی دینی از تو داریم. ایستاد. گفتند: چپار بی‌ادديم که یکی 
از مارا به ستم کشته‌اند؛ در ایسن کار چه می‌بینی؟ گفت: دادخواهی 
به نسزد فرماشدار برید. گفشند: داد خواستیم ولی ببه داد ما 
۲ نرسید. گفت: یکشیدش ضدا او دا بکشد! پر او تاختند و گفتار 
۳ خارجیان بر زبان راندند [«فی‌مانانی ویژه خداست»]. عباد پسرش 
را فروافکند که وارهید و خودش گشته شد. مردم پر سر خارجیسان 
زیختند و ایشان را کشتند د عبيدة بن هلال وارمید. 
چون ابن عباد کشته شد. امن زیاد در کوفه بود و جسانشینش 
عبید‌الله بن ابی‌پکره بر پصره فررمان می‌راند. اپن زیاد برای وی نامه 
نوشت و او را فرمود که به پیگرد خارجیسان پردازد. او فرمان برد و 
آغاز یه بازداشت ایشان کرد. اگر در بار؛ کسی میانجیگری می‌گردند. 
از اد پایندان می‌گرفت تا ابن‌زیاد بازآید. هی‌کس پایندانی نمی 


۳۳۷ ۱ ی آنچه اذ 
اش با از ایقافی ته ۱9 [درم] برآمد ک 

9 9 هذاد هزار (پنجاه میلیون) [ددم 

ایشان گرفت» * ۶ 


7 زیاد» 
این رمگذر» ملب در نزد ود به‌دست آورد 
چندان 
در ول او جای گرفت : ۳ ش کشت . آنبا را به ترد پزید بن سعادیه 
که مایة شکفتی و شادمانی‌اش 
مه 
کسیل کرد 
2 اه او زنش 
۳ د سمرقند شد ۶ هم از 
1 ِِ ررله بن عشمان بن ابی‌العاص: . او نخستین باوی زی 
ی ۱ زاپید که او را شفدی بن 
بودگه از رود گذرش دادند . پی‌ای او پسرع د 3 
َلم پن زیاد تام تپادند. زن او زیورهای زن فرماندار سفد را عاریت 
گرفت و با خود برد و به وی بر نگرداند. ای .یه جنکت وود 
۱ . آنان از خجندیان شکست 


از رود گذشت: ام مخمد 


زا فی لکد لیا 


یعنی: 0 ۲۱۳ 
من در هنگام تاختن» به‌راهی دیگر می‌افتادم . کاش پر ندگان بر کشتن- 
گاه من تازش می‌آوردند و من آغشته په‌خون به‌دیدار خدا می‌شتافتم . 


فرمانداری یزید بن زیاد و طْعَةُالسلعَات 
پر سیستان 
چون یزید بن معاویه, سلم بن زیاد دا بر خراسان گمارد؛ بی‌ادرش 
پزید بن زیاه را فرمانداری سیستان داد. سردم کابل آشتی نامه خود دا 
پایمال کردند و په راه پیمان‌شکنی رفتند و ابوعييدة بن زیاد را به 
اسیری گرفتند. یزید بن زیاد همراه لشکری آراسته به‌سوی ایشان 
روان شد که با همدگی نبرد آزمودند و مسلمانان شکست یافتند و به 


۷ پبدین‌سان عرب‌ها تنیبا در يك چنگت» دست‌کم سودی در پیسرامون 
,۳۵۰۰ ریال از ایرانیان به دست آوردند. اين برابر با ۲۱ تن سیم 


رویدادهای سال شصت و یکم هجری ۲۳۷ 


سغتی کشتار شدند. از میان کشتگان. یزید بن عبدالله بن ابی‌مُلیگه 
و صلة ین شیم ایوصسّبای عسدوی شوهر مُعَادْةٌ عسدوی بودند. چون 
گزارش به سلم بن زیاد رسید؛ طلحة بن عبدالله (خ ل: عبیدالله) بن 
خلف خرّاعسی شناخته با نام «طلحة الطلعات» را گسیل کرد. او ابوت 
عبیده را به پانصد هزار درم بازخرید و طلحه از کایل به سیستان شد 
و فرماندار آن گشت. وی دارایی قی‌اوان یه دست کسرد و به دیدار 
کنندگان خود پرداخت. در سیستان درگذشت و پیش از می‌گث. مردی 
از بنی‌یشکر را به جسانشینی خود بر گماشت. مضریان او را بیسرون 
راندند و پر‌خاشضری یه میان تازیان راه یافت و دئبیل (خ ل: زَنبیل. 
رَبتل) چشم آز بدان سامان دوخت. 


بر کنازی عمروپن سفید 
فرما نداری ولید پن عثبه بر مدینه 

گویند؛ در این سال یزید بن معاویه, عمر‌ودین سمید را از مدینه 
بی‌داشت. و ولید بن عَتبة بن ابی‌سفیان را به‌جای او بر گماشت. 

انگیزة این کار این یود که عبدالله ینز یر بن عوام راه ناسازگاری 
با یزید ین معاویه را در پیش گرفت و پس از کشته شدن حسین, در 
مکه برای خود از مس‌دم بیمت ستاند. چگونگی آنکه: چسون گزارش 
کشته شدن حسین به دی رسید, به سغنوری در میان مردم پر‌خاست و 
کشتن او را بزرگت شمرد و کوفیان به‌دیژه, و عراقیان را به گونة 
همگانی» نگوهید. پس از یاد نام خداو ند و سپاسگزاری از وی و درور 
پر پيامیر خدا (ص) گفت: همانا عراقیان پیسان‌شکناني تیمکار ند و 
کوقیان بدترین ایشانند. به‌جسز اندکی از ایشان که از ایسن گفتار 
بیر و نند . ایشان حسین را فراخواندند که او را یاری کنت و بر خود 
بر کمار ند ولی چسون او بي ایشان درآمد» بر او شوریدند و بسه وی 
گفتند: یا دست در دست ما گذاری که تو را به زد پسس زیاه بن سمی 
فرستیم تا دریارة سرنوشت تو فی‌مان راند» یا با تو به نیرد برخيزيم. 
متا از دید که دی و یارانش در برایر آنه سپاه بی‌گکران اندکند. 
خدا از تپان کسی دا آگاه نمی‌سازد که او کشته می‌شود یا نمی‌شود. 


اشفا الکامل فی‌التاریخ 


ولی حسین کشته شدن مسدانه را پر زنفدگی زبون‌متشانه بس‌تری 
بخشید. خدا حسین دا بیاس‌زاد و کشند؛ او دا خوار داراد! به‌جان 
خودم سوگند, گرچه به راه ناسازگادی یا او رفتند و سر از فرمان او 
پر تافتند» ایشان را اندرزگوی و بازدار نده‌ای ماننسد او نبود*". ولی 
آنچه شدنی است؛ به‌تاچار فرود آید و اگی خدا بخواهد کاری کند, 
کس نتواند بازش دارد. آیسا پس از حسین می‌توانیم یسه این مردم 
بیار میم و گفتارشان را راست شماریم و پیمانی از ایشان بپذیریم؟ یه 
خدا که ایشان دا برای این کار شایسته نمی‌شناسیم. به‌خد! مردی دا 
کشتند که شب‌هنگام دیر می‌خفت و نماز به درازا می‌کشاند و بيشینة 
روزها را روزه می‌گ‌فت. او پرای آنچه ایشان در دست دار ند. 
سزاوار و در آیین و بر‌تری از ایشان پیش‌تر بود. به‌خدا اد قرآن دا 
با خنیاگری سودا نمی‌کرد و گسریه از ترس خدا دا به‌خضوانندگی 
نمی‌فر و خت و پاده‌گساری را به‌جای دوزه‌گیری بر نمی‌گزید و انجمن- 
های نیایش را برای شکارگری رها نمی‌کرد (چنان که یزید می‌کند). 
«زودا که ایشان به زبوتی اندر افتند و گرفتار گمراهی گس‌دنده 
(سیم/۵۹/۱۹)- 

یاران او پرشوریدند و به تزد او رفتند و گفتند: بیعتت آشکار 
کن زیرا چرن حسین کشته شده است, کسی نیست که يا تو یر سس این 
کار هماوردی کند. او در نان بیعت مي‌ستاند و چنین فرامی‌تمود که 
به خانة خدا پناهیده است. به ایشان گفت: شتاب مکنید. قی‌مانسدار 
مکه در آن هتگام» عمرو بن سعید بود. او سختگیر ترین کس بي این 
امین بود. با این همه در یرایر وی سازگادی و سپربانی می‌نمود. 
چون یزید بدانست که ابن زبیر گروه‌مایی را در مکه بی گسرد خود 
قی‌اهم آورده است, به خدا سوگند خوره که او را ز نجین بر ننید. پس 
پر ای وی ز نجیری سیمین به‌مس‌اهی ابن‌عطای اشمری و سمد و یار ان 
ایشان فرستاد که او را با آن ببندند و یه نسزه او برند. بای او 


۸ عبارت متن: لعمری لقتگا 
وَاعئك و قَاو عم اگی «وامظاه و «تاهیا» (بب 
و استوار تری به‌دست مي‌آمد. 


یی حال) می‌بود. معني روشن‌تر و 


رویدادهای سال شصت و یک هجری ۲۳۳2۰ 


جامه‌ای از خز فسرستاد که بپوشد تا مردم ندانند کسه او را بند 


بر نپاده| ند. 
ابن عطا پر مدینه گذشت که مروان بسن حکم در آنجا بود. به او 
گزارش داد که برای چه ککاری آمده است. مرو ان دو پسر از پسران 


خود را يا او روانه کرد که یکی عبدالمزیز بن مروان ۳ . گفت: چون 
فر‌ستادگان یزید به نزد او رسند» شما به گونه‌ای بر او گذر کنید و 
یکی‌تان این سروده‌ها برخواند: 


هعنی؛اين را فی کی که برای ارجمند» کاری دشوار ثیست و در 
آن برای مردی رام و قرمانبردار, کاری شایان گفتن است. ای عاس, 
این مردم کاری گران پرسر تو آوردند و این‌رفتار در میان‌همسایگان» 
پبه سان رشتن با دو کی همساز چرخ است. می‌بینم که چسون به 
نیکخواهی این مردم ردی آوری» تو دا همی فی‌مایند: با دلو همی به 
پیش خرام و دیکی باره باز گرد. 

چون فی‌ستاده پیام و نامه بدو رساند» عیسدالمزین آن سروده‌ها 
پرخواند. این زبیر گفت: ای بنی‌مروان؛ آنچه گفتید» شنفتم. اينك 
این پیام به پدرتان رسانید: 
نی لین تبشتعة تشعة ضم تک اس‌ها .لا تحت الا د النشزه۱ 
فا آلین نی السَق آشال؛ ‏ عتی لین لیصدس‌المایم الب 

یعنی: :من از ريش درختی دیر شکنم و این هنگامی است که نی‌زار 
یا درختان سپیدار به رویاردیی پرخیز ند. من چز در پرابر خدا (یا 
راستی و درستی) نررمش نشان نمی‌دهم و جن او از کسی چیزی نمی 
خواهم. نرم نیاشم چنان که سنگث در زیر دندان جونده» ثرمش 
نمی نماید. 


٩‏ القصیام: نی‌زار؛ بیش پر از نی. المشر: تیره‌ای کیامی از دولپه‌ای‌ها از 
گونا شیر کیاه و مامیران که از آن :ژد» (صمغ) بیرون می‌تراود. در آسیای جنوبی, 
کشورهای تازی و افریقای نیمگانی (استوایی) می‌روید. 


ب-_ الکامل فیالتاریخ 


این زبیر سر از فی‌مان پزید و فرستادگان وی برتافت. ولید بن 
تیه و گرومی از امویان به پزید گفتند: اگر عمرو بخواهد. تواند 
این ژ بیر را دستگیر گرد و به‌نزد تو فی‌ستاد. عمرو برکنار شد و ولید 
قرمانروای حجاز گشت. ولید بسردگان و بستگان عمرو بن سعید زا 
گرفت و رهز ندان افکند. عمرو با اد گفتو گو کرد و او آمادگی ننمود 
که ایشان را آزاد کند. او از مدینه بیرون آمد و دو شب راه پیمود و 
ستیش به شماد بردگان خود شتر سواران فی‌ستاد کسه ز ندان را درهم 
کو پیدند [و آنان را بیرون آوردند] و به‌هنگام رسیدن او به شام به 
وی پیوستند. او بر پزید درآمد و نیر نگ اپن زبیر به وی گن‌ارش 
داد که پوزش او پذیرفت و او دا راست‌گو شمرد. 


پاد چند رویداد 


در این سال ولید با مردم حیچ گزارد. 


قی‌ما ندار عراق عبیدالله بن زیاد. خراسان سل بل زیاد» بر داد 
کستری کوفه شُوَّیح و بر دادگستری بصره مشام ين هیر بود. 


دراین سال اینان در گذشهند: عَلْقَمة بن قیس تَحْمی دوست عبدالله 
بن مسمود که برجي گریند: به سال ۶۸۱/۶۲ - ۶۸۲ ج در گذشت و 
او را نوو سال بود؛ متذر پن جارود عبدی؛ جابر بن عتيك انصاری که 
برخی نام او را «حر» نگاشته‌اند و او نود و يك سال بزیست و از 
بدریان بود؛ حمزة بن عمرو اسلمی در نوه و يك یا مشتاد سالگی که 
او را با پيامبس دیداری بود؛ خالد بن عرَفط لیثی یا عُذری هم‌پیمان 
بنی‌زهره که بی‌خی‌گویند: به‌سال۶۰/ ۶۸۰ م در گذشت. او دا دیداری 


با پيامیر بود. 


دو لشکر 
به چر خش پردازد, 


رویداد‌های سال شصت و دوم هجری 
( ۶۸۱ - ۶۸۲ میلادی ) 


رفتن گروه نمایندگی مدینه به شام 

چون ولید قرماندار حجاز کشت. پیوسته می‌کوشید که در هنگامی 

از ناآگاهی عبدالله بن زبیی» بر او دست یاید و او دا از پای درآورد 
ولی او راجزاستوار گشته پاس داشته نمی‌دید. آنگاه چون حسین کشته 
شد؛ تج بن عامی تعْمي در یمامه سر به شورش برداشت و ابن زبیر 
در حجاز جنیش آغاز کرد. ولید از «شناس‌گاه» (ْتوّف: عَقَات) 
سرازیر می‌شد و به‌راه می‌افتاد و دیگر مردمان با او به‌راه می‌افتادند. 
این زبیر بر جای ایستاده می‌بود. آنگساه اين زییر با یاران خویش و 
نجده با پیرو ان خود روانه می‌گشتند. نجده با ابن ز بیس دیدار می‌کرد 
و گفت‌وگو با او به درازا می‌کشا ند چندان که مدم گمان می بر دند به 
زودی يا عبدالله بن زبیر بیعت خواهد کرد. سپس ابن زبیر در کار 
ولیه به ترفند برخاست و برای پزید نوشت: تو مردی پسس سر ما 
فی‌ستاده‌ای گول و نابخرد و نادان که نه به سوی راهی درست رهتمون 
می‌گردد و نه اندرز فرزانه‌ای را گوش می‌کند. اگس مردی آسان‌گیر و 
خوش‌نوی روانه کنی» امید باشد که آنچه از کارها به دشواری ددی 

آورده است» به آسانی گر اید و آنچه پی‌اکنده گشته است» قراهم آید. 
پزید» ولید دا بسر‌داشت و عشمان بن محمد پن ابی‌سفیان دا بسه 
فر مانداری بی گماشت. او جوانی کم‌سال و فریفته به‌خود و خودپسند 
بود که نه ز ندگی درازی داشت شت تا در دراز اي آن پخته گردد ته به‌کاری 


جع ها این‌مردم فرود ید و آسییای مر بیع 


سواد پر اسشتر خرد شوی و روی 


۰ 


الکامل قی‌التار یخ 
لنن 
مدینه) را پشت س گذاری 
این بیچار گان (انصار مدینه) دا 
ی مکه آدری و ان بیچ ی 
0 توی اد ان مردم 
از فرمانبری او تن زدند. او بر گشت. کار چنان شد که او 


در ره افر بقیه 
و 
جبان گشایی او در آند ۱ 
۰ ید کردم که مب از فرمانداری افریقیه بر ۳ 
ض ن به نزد معاویه بازگشت. به وی نوید داد 
شام باز گشت. چون به نز ٩‏ پ 5 
ری افر یقیه بر گرداند. معاویه سرد و عقیه 
دیگر باره او را به سر و 0( 
در شام بود. یزید در این‌سال او را به‌فر مانر انی پن ده 
پدان سامان گسیل‌داشت. او سخت کوشانه به قیر و آن درآمد و ف‌ماندار 
آن ابهسپاجر را بزداشت کرد و او را بندآهنن بر نید و در قیروان 
سپاهیانی همراء کودکان و زنان و دار ایی‌ما[ی چپاول گشتی] به‌جای 
هشت و زهیربن قیس یی را به‌جانشینی خود بر گمارد و فی‌ژنداتش 
دا راطوان و به او کفت: یمن بان را به خدای پزر گت و بزر گو ار 
بخشیدم و همی خواهم که تا پایان زندگی با ناباوران به خدا پیکار 
کنم. سفارش کرد که پس از او چه کنی. 
مهس با سپاهی گران روان شد و به شیر باغایه در آمد و دید که 
گر وه‌های آنبوهی از دومیان در آن گرد آمدمانن آنان به سغتی با او 
پیکار تفت ها اد شکفت ورین ره کشتاری گسران در 
مییان ایشان به‌راه انداحت و دارایی‌های منگنتی ب* قاراج بر گرفت. 
ی بات 4 تروق شیر شتال از گت 


این خود چیشه‌ای پس گسترد. بود که در آن شمی‌ها و روستامای بسیار 
بددند. به بزر گت شپپر آن درآمد که نامش «ارَبه, [خ ۵: ریم بود. 
ردمیان و تی‌سایان در آمدند و ور آن دژ گذین گشتند و عتیم ایشان را 
درمیان گر فت . خدقیبه کوهستان‌ها گر یختدد. مسلماتان با ماند گاران 


رویدادهای سال شصت و دوم هچری فسنا 


چون گزارش فرارفتن او به رومیان رسید. از بربریان یاری 
خواستند و ایشان پاسخ کنتند و یاری‌شان کردند و در سپاهیانی 
انبوه فشرده شد ند و دیدار کردند و به سختی به پیکار درایستادند و 
کار بر مسلمانان دشوار گشت زیرا دشمنان بسپار پودند. آنگاه خدای 
بزرگت به ایشان یاری رساند و رومیان و بریریان شکست خوره‌ند و 
گر یختند و شمشیرهای مسلمانان ایشان را فرو گر فتند و بسیاری از 
ایشان را کشتار کردند و به اسیری گر فتند و مسلمانان دارایی‌ها و 
جنگ افزارهای ایشان را به تاراج دادند. 

آنگاه فرارفت تا پر تانقه (طنجه)۱ قرود آمد و یظرریق روم به نام 
یلیان" با او دیدار کرد و ارمفانی نیکو به وی داد و پر فرمان او فرود 
آمد. در بارة آندلس از وی پرسید که بطریق رومی کار آن را دشوار و 
ستگین ف‌انمود. باز درباره بربریان از وی پر‌سش کسرد و بطریق 
گفت: مردمانی سخت فراوانند که شمارشان را جز خدا نمی‌داندو 
ایشان در «سوس نزديك»اند و ناباورانند که منوز به کیش ترسایی 
در نیامدها ند و شکوه و دلاوری و پیکارمندی سغت می‌دار ند. 

عقبه رو به سوی سوس پایین در یاختی تانسژه (طنجه) آورد. 
پیشاهنگان پر بری بسه او رسیدند و در شماری فراوان با وی دیدار 
کردند. او ایشان را به‌سختی هرچه بیش‌تر کشتار کرد و سواران خود 
را به‌همهٌ جامایی که ایشان بدان گريخته پودند» گسیل داشت و روانه 
شد تا به سوس دور (سوس بالا) رسید و دید که پر بریان با سپاهیانی 
بیرون از شمار پرای نبرد با وی آماده شده‌اند. يا ایشان دیدار کرد 
و چنگید و شکست‌شان داد. مسلمانان چندان ایشان را کشتند که 
خسته شدند و کسان بسیاری را از ایشان به اسپری گرفتند. روانه 
شد تا به مالیان رسید و پپتاب (اقیانوس [اقیانوس اطلس]) را دید. 
در اینجا گفت: خدایا, اگر اين دریا نبود. همچنان در ژرفسای 
شارسان‌ها پیشروی می‌کردم و به راه تو می‌جنگیدم 

سپس بازگشت و رومیان و بربریان از راه او رمیدند زیرا 

از او می‌تر‌سید‌ند. بر جایی گذشت که امروز «آب اسپ» (ماءالفر س) 


حمتلا 2 یمد 1 


اسر اتکلمل فی‌انتاریع 


خوانده می‌شود. در آنجا فرود آمد. در آن آبی نیود و می‌دم گسر فتار 
تشنگی سختی شدند که نزديك پود از گزند آن جان بسپارند. عقبه 
دو ر کمت نماز بگزارد و خدای را بغواند. یکی از اسپ‌های او زمین 
را با سنب خود بکاوید که تخته سنگت بزرگی پدیدار گردید و آپ از 
هر سوی آن برجپید. عقبه در مان سردم آواز داد که ریگت‌های 
پسیاری را کندند و از آن آپ نوشید ند. از آن رو» آنجسا آپ اسپ 
خوانده شد. 

چون به شبر یه (خ ل: طیبه)رسید که از آنجا تأ قیروان هشت 
روز راه بود» به یاران فرمود گروه گروه به پیش رو ند و این از آن 
رو بود که دلی گرم و استوار داشت و می‌دانست که بر سر دشمنان چه 
آورده است و ایدكت دیگر کسی نیست که از او پت‌سد. با گروهی 
کم‌شمار به تبوده ( ل: یودا) شد تا آن را وارسی کند. چون رومیان 
او را با شماری اندکت دیدند» چشم آز پدو دوختند و در دژ فراز 
کردند و او را دشنام دادند و با وی جنگید‌ند. او ایشان را به اسلام 


خواند که از او نپذپرفتند. 


شورش یله بن کمرم بربری پر عقبه 
(خ (: لمرم؛ المیم) 


این کسيلة بن کمرم پر بری اسلام آورده بود و این به‌هنگامی بود 
که ابوالماچی یه فرما نداری اقی‌یقیه بر آمده‌بود. اسلام او به نیکویی 
گرایید. او از بزرگان پربر و از بلندآدازه‌ترین ايشان بود. وی با 
ابوسپاجر همراه شد. چون عقبه بر سر کار آمد. اپوممپاجر پایگاه 
کسیله را به او شتاساند و فرمود که وی را پاس و گرامی بدارد. او 
نپذیرفت و کسیله را خوار بداشت. بای عقبه شماری گوسپندان 
آوردند. او به کسپله فرمان داد که آنپا را سر پید و همراه پوست 
کنتدکان پوست‌شان را بکند. کسیله گفت: این جوانان و بردگان من 
مرا پس می‌کنند و این کار از پیش می‌بر ند. عقبه او را دشنام داد و 
فرمود که آنپا را سر بیرد و پوست کند. او چتان کرد. ابوممپاچر در 
تزد عقبه ازاین کار بد گفت. عقبه از رفتار خود باز نگشت. | پوسباجر 


رویدادهای سال شصت و دوم هجری ۲۳۸5 


به وی گفت: مرد را بازداشت کن که من از او بیم دارم و همي ترسم 
که آسیبی بر تو رساند. عقبه در اين کار سستی کرد. کسیله کین او 
به دل گوفت و بر آن شد که وی را از پای درآورد. چون چنین شد و 
رومیان شمار اند کی همراهان عقبه را دیدند. پيك و پیام بسه نزد 
کسیله فرستادند و او را ازين کار آگاه ساختند. او در سپاه عقبه بود 
و آهنگت کینه کشی به دل می‌داشت. وی آهنگت خوه به رومیان گفته 
بود و ایشان را از چگونگی آگاه ساخته . رو میان‌چشم آزمندی یدین کار 
دوختند. چون به نزد او رفت‌وآمد کردند, آنچه در دل داشت» آشکار 
ساخت و کسان و یاران و پسر عمویان خود را گرد آورد و آهنگت عقیه 
کرد. اپوسپاجر گفت: او را با شتاب فرو گیر و پیش از آنکه نیرو های 
خوه را گرد آورد» بر سرش تاز و کارش بساز. ابوسپاجر بند آهنین 
پر پیکی داشت و همراه عقبه بسود. عقبه روی به رزم کسیله آورد. 
کسیله از راه او کنار کشید تا سپاهیا تشانبوه‌گردند. چون ابوسیاجر 
چنین دید, این سروده از گفتةٌ ابومنْجٌن ن ققَفی به سان داستان پر ز بان 


کتی عون آن تقو غ ای لقن و آتکک مهدودا علیّ وقاقیتا 
13 قثث عتانی العدیك و مصارِغ من ذوتی تسم المتَاویا 
یعنی: ۳۵3۳۹ 
رو به پپنه‌های نبرد آورند و من از پویش و جنبش وامانده باشم و 
پند برنپاده. هی بار که خواهم برخیزم» آهن مرا بر زمین پنشاند و 
درهای ز ندانی به‌ردیم بسته شو ند که آو ازدهنده را کی می‌ساز ند. 
این سخنان به کوش عقبه رسید و او فرمود که آزادش کردند. به 
وی گفت: به مسلمانان پيوند و کار ايشان سامان ده زیرا من جانبازی 
را همی پیوسم. او نکره و گفت: من هم خواهان جان باختنم. عقبه. 
همراه مسلمانان» نیام‌های شمشیرهای خود را شکستند و رو به سوی 
پر بریان آوردند و با ایشان پیکار کسردند. مسلمانان مسگی کشتار 
شدند و يك تن از ایشان زنده ترست. محمد بسن ادس انصاری يا 
گروهی اند کث وارهیدند. خداو ند «قفّصه» ایشان را وارهاند و به 
سوی قیروان گسیل‌شان کرد. ذزهیر ین قیس پلوی آهنگث استوار کرد 


۳ الکامل فیاثاریخ 


که پیکار کند. سپاهیان صنعانی سر از فرمان او بر تافتند و او به 
مصر پاز گشت. بیش‌تر مردم به دنبال او روان شدند و زهیر ناچار 
شد با ایشان برگردد. او به سوی ره شد و در آن ماندگار گشت. 
اما کسیله؛ کارش بدانجا کشید که همة مردم افریقیه رو په‌سوی 
او آوردند و سر پر فرمان او نپادند. زتان و فرزندان مسلمانان و 
دارایی‌های به دست آمده از پپنه‌ه‌ای نبرد در این شارسان انباشته 
پودند. ایشان از کسیله ذینمار حواستند و او زینپارشان داد و به 
قیروان درآمد و پر افریقیه چیره شد و در آن ماندگار گشت تا کار 
عبدالملك پن مروان به نیرومندی گرایید. او زهیر بن قیس پلوی را 
که در برقه ماندگار و مرزدار بود. به‌فر‌مانروایی افریقیه پر گماشت. 


فرمانرانی قیس بر افر یقیه 
کشته شدن ویو کشته شدن کسیله 

چون عبدالملك بن مروان بر سر کار آمد, در نزد او از مسلمانان 
ماندگار در قسروان یاد کردند و یارانش بدو پیشنیاد دادنشد که 
لشکریان به‌افریقیه گسیلدارد و ز نانو فرز ندان‌سلمان را وارهاند. 
او برای ز هیر بن قیس بلوی نامه‌ای گویای فرمانداری اقریقیه نوشت 
و سپاهی گران به یاری او فرستاد و او در سال ۶۸۸/۶۹ م دهسپار 
افریقیه گشت. 

گزارش کار او به کسیله رسید. او سپاهیان خود را گرد آورد و 
آراست و رومیان و بر بریان را هماهنگت ساخت و مپتران را از میان 
یاران خود فی‌اخواند و به‌ایشان گفت: من آهنگ‌آن دارم که به «ممش» 
روم زیرا در قیروان گروه‌های انبوهی از مسلماناتند و ايشان را با 
ما پیمانی است و همان به که آن را پایمال نسازیم زیرا می‌ترسیم 
که اگر چنگت آغازيم و با زهیر پستيزیم» ایسان از پشت سس یر ما 
تاز ند ولی چون به ممش رویم و در آن فرود آییم » آسوده باشیم و با 
آر امش در پیکار با زهیر کوبیم. اک بر ايشان پیروز شویم» ایشان 
را تا طرابلس دنبال کنیم و ريشة ایشان از افریقیه بر‌کنیم. اگسر 
ایشان پیروز شوند» به کوهستان‌ها پناهیم و رمایی یابیم. آنان 


سا أحأسكأ ۳و 
پیشنباه اد را پذیرفتند. او یه سمش کوچید. کذلدش بح 3 
زهیر آوردند و او از رفتن به قیروان خویشتند ِ- توا 
ر و ا ری 9 آر گشت. دو سیاه 
یادان خود را آرایش ی تا دو سوی وا به 
دیدار کردند و به پیکار در آمدند و کشتگان از هس 
فراوانی نبادنه چنان که همه مردم از زندگی نومید شدند. بیشینه 
روز را بدین سان سپری کردند. سپس خدا به مسلمانان پاری رساند 
و کسیله با یارانش گر فتار شکست گشتند و او با گروهی از سپتران 
یارانش کشته شدند و در ممش از میان رفتند. مسلمانان در پی 
رومیان و بربریان شتافتند و هر‌که را دریافتند» از دم تیغ بی‌ددیغ 
گذر اندند و در این کار از اندازه در گذشتند و هر‌چه توانستند. 
بیش‌تر کشتند. در ایسن پیکار بود که مردان رومیان و بر بریان و 
پادشاهان و مسبت‌ان ایشان از میان رفتند و زهیر به‌قیروان باز گشت. 
زهیر در افریقیه دارایی فراوان د زندگی بی‌اتدوه و خواستة 
انبوه و پادشایی باشکوه یافت ولی بر آن شد که در آنجا نماند. گفت: 
پر ای پیکار در راه خدا به اینجا آمده‌ام و همی ترسم که بدین سرای 
گرایش یابم و نابود شوم. 
وی مردی پر هیز کار و پارسا بود. در قیروان ارتشی آسوده فرو 
هشت زیر | ته در آن سرزمین دشمتی بود نه مردی شکوهمند و نه جنب 
و جوشی از کس. 
به رومیانی که در کنستانتین اوپل بودند, گزارش رسید که 
زهید از برقه آمنگت افریقیه کرده است تا با کسیله بچنگد. ایشان 
تبی بودن آن را بازیافتی تازه شمردند و با افزارهای دریابره و 
کشتی‌های بسیار و نیروهای بی‌شمار از آبَعَشت سیسیل آهنگی آن 
کر‌دند و بر پرقه تازش آوردند و بتدیان بسیار (از تازیان و تازی 
گرایان) به دست آوردند و کشتند و به‌تار اج یردند. این خود همزمان 
يا آمدن زهیر از افریقیه به سوی برقه گشت. گزارش به او دادند. 
به سپاهیان فرمان داد که هرچه بیش‌تی بشتابند و هرچه کوشاتر 


بط الکامل فیالتار یغ. 
بجنگند. او با همراهان خود به‌پیش راند. رومیان دارای سپاهیان 
فراو ان بودند و چون مسلما نان ایشان رادید ندیه رید ند ولی 
او تتوانست بازگردد و از این‌رو به جنگث پر خاست و کار به‌دشواری 
گرایید و سر نوشث آماج گزند گشت و رومیان سبك پرآمدند و 
مسلماناْ جام گران گر فتند. رومیان ازایشان افزون آمدند و زهید د 
یار انش کشته شدند و يك تن از ایشان ز نده نماند. رومیان با دستان 
۳ به کنستانتین او پل بازآمدند. 

چون عبدالملك از گزارش کشته شدن زمیر آگاه گشت, این کاد 
پن او سخت و دشوار آمد.آنگاه او حسان بن تممان غسانی را به اف یقیه 
فرستاد که گزارش آن دا به خواست خدای بزرگت» در یاد رویدادهای 
سال ۴ وم بخواهیم آورد: 

سزاوار چنین بود که داستان فرمانداری و کشته شدن زهید بن 
قیس را در یاد رویدادهای سال 2۸۸/۶۹ م پیاودیم- از این‌رو در 
اینجا آوردیم که گزارش کار کسیله با کشته شدن او به هم پیوسته 
است چه رویداد یکی است و اگر پراکنده گردد. گرهر آن دانسته 


نشود. 
یاد چند رویداد 


در این سال ولید بن عتیه پا مردم حچ گزارد. 


هم دراین سال محمدین علی‌ین عیدالله ین عباس؛ پدر «خو ترین»» 


«دژٌخیم» (ستام) و منصور از مادر بزاد. 
کسان از جپان در گذشتند: عبدالمطلب_بن 
ربیعة ین حارث ین عبدالمطلب بن ماشم هاشمی (از یاران)» مَسْلْمَة 
مُعلّد اتصاری‌که روز در گذشت پیامیر(ص) ده‌سال داشت؛ مسروق 
بن اجدع در مصبر که برخی گویند: به سال ۶۸۳-۳ 9 
در گدشت 

واه تازه بدید] 


تلد به ضم میم و فتح خای نقطهداز و تشدید لاو" 


رویدادهای سال شصت و سوم هجری 
( ۶۸۳-۶۸۲ میلادی ) 
داستان حره 

آغاز کار حره بدین گونه بود که یزید را بر کتار کردند و یاد آن 
گذشت. چون این سال فرارسید. مردمان مدیته» عثمان بن محمدین 
ابی‌سفیان» کارگزار یزید» را از شپر بیرون راندند و امویان را در 
میان گر‌فتند. ایشان دست بیعت به عبدالله بن حنظله دادند. امویان و 
پاران و بستگان و سر‌سپردگان‌شان و کسانی که اندیشه‌ای مانتد 
ایشان داشتند. در پیر امون هزار مرد» بیرون آمدند و در خانه مروان 
پن گم انجمن کردند. به‌یزید نامه نوشتند و از او یاری خواستند. 
فر‌ستاده به نزد او آمد و او پر کررسی نشسته بود و دو پا را در تشت 
آیی داشت از این‌رو که گرفتار بیماری نقرس در هر دو پا بود. چون 
نامه امویان را خواند؛ این سروده به سان داستان بر زیان رنه 
لد یلوا الجلع الذی فی سجیتی قَبدّث قومی غلظة بیان 

یعنی: آن پردیاری را که در سرشت من بود» دیگر کره‌ند و من به 
جای نی‌مش. راه درشت‌خویی با مردم خود را در پیش گرفتم. 

سپس گفت: آیا امویان هزار مرد جنگی ندار ند؟ فرستاده گفت 
آری به خدا بلکه بیش‌تر. گفت: نتوانستند لختي از روز پیکار کنند! 
کس به نزد عمرو بن سعید فرستاد که نامه بر او قرو خواند و او دا 
فرموه که با مردم بیرون رود. عمرو گفت: من کارها و سرزمین‌ها را 
برای تو استوار ساخته بودم» ولی اکنون که خون‌های قسر شیان در 


۳۳۹ الکامل فی‌اتارخ 


بالادست فرومی باره. نمی‌خواهم سر رشته این کار به دست گیرم. 

کس به نزد عبیدالله ین زیاد فرستاد و او را فرمود که به مدینه 
رود و نیز عبدالله ین ژبیر را در مکه در میان گیرد. اپن زیاد گفت: 
برراي مرد تبپکار دو کار باهم نکنم: کشتن پسر پیامیر خداو ند و 
چنگت در پر خدایی مکه. پس پیکی به نزد اد فرستاد و پوزش آورد. 

پزید کس در پی مسلم بن عَُبّه هن عَقبَهُ مٍُی فی‌ستاد. او همان ود که وی 
را «مرد بسیار افزون‌کار در خوتریزی» (مشرف) خواندند و در این 
منگام پیری سخت کمپنسال و بیمار بود. فرستاده گزارش به وی داد و 
مسلم گفت: آیا امویان هزار مرد نیند (نیاند)؟ فی‌ستاده گفت : هستند. 
گفت: پس چرا لختی از روز نتوانستند پیکار آزمود! اینان سزاواد 
یاری رساندن و كمك نیستند زیرا مردمی خوار و فرومایهاند. ای 
سرور خداگرایان, ایشان را فروگذار تا به خودي خود یا دشمن‌شان 
پیکار کنند و آنگاه آشکار شود که چه کسی بر سر فرمانبرداری تو 
می‌جنگد و کدام کس تن به دشمنان می‌سپارد. پزید گفت: دریغ از 
تو! پس از ایشان. زندگی سخت خوارمایه است» با مردم پرای نبرد 
پیر ون شو . 

برخی گویند: معاویه به‌پزید گفت: تو را پا مردمان مدینه روزی 
دشوار در پیش است؛ اگر چنین کنند, مسلم بن عقبه را یه رزم ایشان 
کسیل کن زیرا او همان مردی است که از نیکخواهی او دل آسوده‌ام چه 
او را پارها آزموده‌ام و می‌دانم که مزدوری‌خوب و سرسپرد ما امویان 
است. چون مردمان‌مدینه گردن‌بندر فرما نبری از پزید فروافکندند» او 
مسلم را به جنگ ایشان کسیل کرد. وی در میان مردم آو ای بسیچ به 
سوی حجاز بر آورد و گفت که بخشش‌های خود بر گیر ند و افزون یی 
آن» هر کدام صد دینار به‌سان کمك دریافت کنند. دوازده هزار مرد 
جنگی داو خواه شد ند. یزید بیرون رفت و از ایشان سان دید. او پر 
شمشیری تکیه کرد و کمانی بر شانه افکند و چنینٍ سرود: 


رویدادهای سال شصت و سوم هجری مه۲۳ 


یعنی: چون شب فراز آید و مر دم در «وادی قرا» فسرود آیند. 
پیام به ابوبکر پرسان که: آیا گرو هی از مستان را می‌بینی پا گرو هی 
از یقظانیان که خواب از ایشان دور گشته است؟ شکفتا از يك بی‌دین 
شگفتا! آنکه دين را بازیچة خود می‌سازد و در پیابان در خاکت نابودی 
غلت همی ز ند. 

سپاهیان به سر کردگی مسلم پن عقبه روانه شدند. پزید به وی 
گفت: اگر برای تو پیشامدی رخ نماید. حصین بن نمیر سکونی را به 
جانشیتی خود بر گمار. به وی گفت: مردمان مدیته را سه روز در نگ 
ده و به فرمانیری بخوان. اگر پذیرفتند چه پپتر؛ وگرنه با ایشان 
پیکار کن و چون بس ایشان پیروز شدی. ایشان را سه روز پیاپی 
چپاول و کشتار کن و هرچه دارایی و ستور و دام و جنگت‌اضزار و 
خوراکت به دست آورند. ایشان را باشد. چون سه روز گذشت. از 
مردم دست بدار. علی بن حسین را بپای و به خود و اگذار و دربارةٌ وی 
به تیکی سفارش کن زیرا وی در کار این مردم رو نرفت و نامه‌ای 
یرای من پنگاشت. 


هنگامی که می‌دمان مدینه کسار گزاد یزید را بیرون راندنشدء 
مروان بن حکم با عبدالله بن عمر سخن گفت و از وی دستوری‌خواست 
که دستوری دهد که زنان و کودکانش را در خانة او نان سازد. 
عبدالله نپذیرفت. مروان با علی بن حسین سخن گفت. امام فرمود: 
مرا زنان و کودکانی است که در سرای من به سر می بر ند و ماندگاران 
شبستان منند؛ اینان با کسان خانوادهُ تو خواهند بود. او ژ نش عايشه 
دختر عثمان بسن عفان را با فرزندان خویش به نزد علی بن حسین 
فرستاد. علی(ع) کسان خود و کسان مروان را بر‌گرفت و به روستای 
خویش در ینیع رفت. برخی گویند: علی خانوادهُ خويش را با پسررش 
عیدالله بن علی به طایف گسیل کرد و خاندان مروان را همراه ایشان 
ساخت. 

چون عبدالملك بن مروان شتید که یزید سپاهیان به سوی مدیته 
گسیل کسرده است» گفت: ای دریغ, ای کاش آسمان بر زمین فسرو 
می‌ر یخت! چه کار گر ان و دشواری! 


۳۳۹ الکامل قی‌التارین 


این عبدالملك خود سپس‌ها گرفتار آزمون گشت و ناچار شد که 
حجاج بن یوسف ثقفی را روانهٌ مکه سازد. حجاج روانه شد و مکه را 
در میان گرفت و کُشکتچیر بر کنبه گماشت و پسر زبیر بن عوام را 
کشت. اما مسلم بن عقبه. کارش بدانجا کشید که با سپاهیان خوه 
روانةٌ مدینه شد. چون گزارش ایشان به مدینیان رسید» امویان را با 
سختی ب 
ایشان گفتند: به‌خدا دست‌از شما بر تداریم تا فرودتان آریم و گر دنب 


تری در میان گرفتند. ایتان در خانهٌ مروان بودند. به 


های‌تان را یز نیم , یا پیمان و سوگند خدایی به ما دهید که یرای ما 
گنه به بار تیاورید و کسی را از آسیب‌پذیسری ما آگاه نسازید و 
دشمنی را بر ما نیاغالید. آنگاه دست از شما بداریم و از میان خود 
بیرون‌تان فررستیم. امویان سو گند خسوردند و پیمان دادند و مدینیان 
ایشان را از مپان خود بیرون فر ستادند. 

می‌دمان مدینه بر گذرگاه شام تا این شب در هر آبشخوری خیکی 
از قطران و خس و خساشاکت نپاده بودند [تا شامیان را ش نگت 
توشانند] ولی خدا باران قراو ان آسماتی بر ایشان فسرو فررستاد و 
شامیان تا رسیدن به مدینه از هیچ دلوی آب ننوشید ند. 

چون مردمان مدیته اموپان را پیرون راندند. اینان همراه پار و 
بنة خویش به راه افتادند تا مسلم ین عقبه را در وادی‌القر| دیدار 
کردند. او پیش‌از دیگر مردمان» عسرو بن عشمان‌بن‌عفان را فر اخواند 
و به وی گفت: از آنچه پشت سر گذاشته‌ای به من گسزارش ده و راه 
درست را به من فرانمای (که چه‌گونه باید کار کنم). عمرو گفت: 
نتوانم زیرا مدینیان از ما سوگندان و پیمان‌ها ستانده‌اند که هیچ کس 
را از چاه‌ای آسیب ناکت ایشان آگاه تسازیم و به دشمنان‌شان پاری 
نرسانیم. مسلم بن عقبه او دا به سختی راند و گفت: اگر نه پسر 
عشمان‌بودی. گردنت را می‌زدم. پسه خداو ندی خدا سوگتد که این 
خاموشی را پس از تو از هیچ قرشی نیذیرم. وی از نزد او بیرون 
آمد و آنچه را رفته بود, به یاران خود گزارش داد. مرو ان بن حکم به 
پسر خود عبدالملك بن مروان گفت: پیش از من پر وی درآی شاید 
که از من به تو بسنده کند. عبدالملك به درون رفت و مسلم پر سید: 


رویدادهای سال شصت و سو۴ هجری ارننررا 


چه داری؟ آن را برای من بازگوی. عبدالملك پاسخ داد: چنین کنم. 
همانا مرا رای پر این است که همراهان خود را ببری تا چسون به 
خرمازاران رسیدی»مردم را در سایه فرود آوری تا شیر ُخرما فر او ان 
بخور ند. چون فردا شود؛ روانه شوی و مدینه را در سوی چپ خویش 
فرو گذاری و آنگاه بر پیر امون‌آن بچرخی تا از چایگاه خاور از «حره» 
پر مردمان مدینه درآیی و آنگاه با ایشان دیدار کنی. چون به‌هنگامی 
با ایشان رویاروی کردی که خورشید بر ایشان دمیده باشد, آفتاب از 
پشت بر شانه‌های‌سپاهیان تو تاید و ایشان‌را گزند تر‌ساند بلکه آسیب 
آن به مردمان مدیته رسد. ایشان از در خشش کلاه‌خردها. پیکان‌های 
نیزه‌ها» پپنای شمشیرها و زره‌های شما چیزها بینند که شما 
و این کار تا هر زمان که شما در باخترشان باشید. بپاید. آنگاه با 
ایشان پیکار کن و یاری از خدای بخواه. 

مسلم به وی گفت: آفرینا بر پدرت کسه چه ناز نین مردی پدید 


آورده است! 


سپس مروان بر وی درآمد. او گفت: هان! مروان گفت: ته این 
پسود که عبدالملك بر تو درآمد؟ گفت: آمد, چه فرزانه مردی که 
این عبدالملك است! با هیچ مرد قرشی دیدار نکردم که همپایة او 
باشد. مرو ان گفت: چون عبدالملك را دیدار کرده باشی. مرا دیداد 
کرده‌ای. سپس مسلم روائه شد و به مرجا رسید, چنان کرد که عبدب 
الملك به وی گفته بود. از سوی خاور بر سر ایشان آمد. سپس مسلم 
ایشان را فر اخواند و گفت: سرور خداگرایان گمان می‌برد که شما 
پنیادهای این کارید و اسلام بر سر شما می‌چر خد و من ریختن خون 
شما را ناخوش می‌دارم و سه روز درنگت‌تان می‌دهم. هر کس از راه 
کژی و کاستی بر گردد و به‌سوی درستی و راستی آید» از او بپذيريم. 
آنگاه من از پیرامون شپر شما بروم و بر سر این پیمان گسل تازم که 
در مکه گردن براقراشته است. اگر سر برتابید» هشدار بایسته به‌شما 
داده باشم. 

چون سه روز گذشت, گفت: ای مردمان مدینه. چه می‌ کنید؟ به 
راه آشتی می‌رو ید یا جنگ را برمی‌گز ینید؟ گفتند: می‌جنگیم . گفت: 


ترا الکامل فی‌اتاریخ 


نکنید بلکه سر بسی فرمان گذارید و ما شکوه و کوشش خود را در 
کوبیدن این بی‌دین به‌کار می‌بریم که دین‌زدایان و تبمیکاران را از هر 
کران بر گرد خود فراهم آورده است. خواسته اش پور زییر بسود. 
مدینیان گفتند: ای دشمنان خدا» اگر بخواهید بر سس او تازید. شما 
رارها نخواهیم کرد. شما را فرو گذاريم تا به سوی بارگاه پاس 
داشته خدایی روید و مردم آن را پتررسانید و در آنجا تببپکاری کنید و 
پاس آن را پایمال سازید! نه به خدا. هر گز نکنیم. 

مردمان مدینه برای خود کنده‌ای بر گر فته بودند و مردانی را به 
پاسداری آن بر گماشته بودند. فرماندهی ایشان به دست عبدالرحمان 
ين زهیر بن عوف پسر عموی عبدالر‌حمان بن عوف بود. فرماندهان 
دیگر چنین بسودند: عبدالله بن مطیع بر يك بخش و بسرزن بر سی 
قرشیانی که در کنار مدینه به‌سر می‌بردند و مَعْیّل بن سنان اشجعی 
از پاران پیامیر بر بخشی دیگر فراهم آمده از مهاجران. سر کسردةً 
همه‌شان عیدالله بن حنظلهُ «شسته» انصاری بر بزر گت تین بخش بود 
که انصار در آن چای داشتند. 

مسلم با همراهان خود به رویارویی برخاست. از سوی حره پر 
سس ایشان رفت و سراپردة خود را پر راه کوفه زد. او بیمار بود. 
فرمود که پرای وی کرسی پیاور ند و در میبان دو رده بر زمین گذار ند. 
گفت: ای شامیان» از سوی فی‌مانده خود بچنگید و خدای را بخوانید. 
ایشان با هيچ‌يك از آن بخش‌های جنگاور دیدار نکردند مگر که آن 
را درهم کوفتند و شکست دادند. آنگاه او سواران را به سوی پور 
حنظله فرستاد. پسر حتظله پاهمر!هان خودیر ایشان تاخت و ایشان را 
داپس راند و پراکنده ساخت تا به نزد مسلم رسیدند. او با مردان 
خود در برابر ایشان به‌پای خواست و بر ایشان بانگت زد و به جتگی 
پس جاناته پرداخت. 

سپس فضل بن عباس بن ربيمة ين حارث بن عبدالمطلب به نزه 
پسر حنظله آمد و همراه پیست سوار به خوبی در کنار او پیکار کرد. 
سپس به پور حنظله گفت: هر سواره‌ای که با توست. به نزد من آید و 
در کتار من بایستد. چون من بتازم» ایشان بتاز ند. به‌خدا سس از رزم 


رویدادهای سال شصت و سوم هچری تررا 


برنتابم تا به مسلم َسَم و او را بکشم یا او مرا بکشد. او چنان کرد 
و سوادان دا بسن پیرامون وی گرد آورد. فضل به یاری ایشان بر 
شامیان تاخت که پر اکنده شد ند. به یاران خود گفت: چانم برخی شما 
باد, تازشی دیگر آورید که به خدا سو گند اگر سر کرده‌شان را دريابم» 
او را پکشم تا جان بر سر این کار نمیم. پس از پایداری جز پیروزی 
نباشد. آنگاه يا یاران خویش تاختن آورد. سواران از پیرامون مسلم 
ابن عقبه بپراگکندند و با او پانصد پیاده ماندند که زانو زده بودئد 
و نیزه‌ها را به سوی سپاهیان مدینه گرفته بودند. فضل همچنان به 
پیش راند تا به درفش مسلم رسید و سرپرچم‌دار او را بزد. شمش 
خود او را شکافت و سر او را تا میانه برید و او مرده بر زمین افتاد 
[یا: بی‌موش بر زمین افتاد: خَدّ مَیْتا, یا: خلَ مَیا]. به او گفت: 
پگیر که‌من پسی عبدالمطلبم! گمان برد او مسلم است. گفت: سر کردهً 
ایشان را کشتم. مسلم گفت: کوئت بر سس سوراخ نبود!۱. 

آن‌س‌دی که پر دست فضل‌بن عباس کشته شد. برده‌ای‌رومی و پس 
دلاور بود. مسلم پرچم را برگسرفت و شامیان را برشوراند و گفت: 
همراه اين پرچم تازش آورید. با درفنش به پیش راند و آن مردان 
پیشاپیش پرچم تازش آوره‌ند. فضل بن عباس هنگامی کشته شد که 
میان وی و ریسمان‌های خسرگاه مسلم پیرامون ده گن بود. زید بن 
عبدالی‌حمان بن عوف همراه او کشته شد. 

سواران و پیادگان مسلم رو به سوی پور حنظله آوردند. او 
یاران خود را برمی‌شوراند و مردمان مدینه را می نکوهید و سواران 
را به سوی پسر حنظلله و یاران او می‌راند. اینان نتوانستند به سوی 
آنان پیشروی کنند و اين از آن رو بود که نیزه‌ها و شمشیر‌ها را در 
پرابر ایشان برافر اشته بودند و ایشان را به سختی فسرو می گوفتند. 
پیوسته روی به پر| کندگی می‌آوردند. مسلم بر حصین ین نمیر بانگث 
زد و عبدالله ین عشاء اشمری را آواز داد و به اين دو فرمود که با 


ات سك الْعترَة ( حْرع). مانند اینکه به 
پادسی گویند: سوراخ دما کم کرده‌ای. مجمعالامثال» بپره برد تورتبرگث, ۴۴۴/۱: 
اقست آستانه. مشید. ۱۳۶۶ خ» بی‌شناسنامه, ۰۲۵۶/۱ 


۳۰ العامل فیاتاریخ 


سپاهیان خود فرود آیند. این دو آمدند و به سوی ایشان پیشروی 
کردند. پور حنظله بسه پاران خود گفت: همانا دشمن شما درست از 
همان چایی که باید و بدان گونه‌ای که شاید» جنگت را آغاز تپاده 
است. مرا گمان بر این بود که ساعتی بیش درنگت نکنند تا خدا میان 
شما با ایشان داوری کند و نبسرد را به سود يا زیان شما بسه پایان 
آورد. شما پادران پیامیر و مردمان کوچگاهید؛ جز اين گمانی ندارم 
که خد! از مردم هیچ پبته‌ای از شارسان‌های مسلمانان به‌اندازه شما 
خرسند باشد و بر مردم هیچ سرزمینی به‌اندازهُ شامیان خشم گر فته 
باشد. ایتان با کسانی به سان شما نیره می‌آزمایند. باری» هر کدام از 
شمارا می‌گی است که ناچار با آن از این جپان درگذرد ولی یه خدا 
سوگند هیچ مرگی بر تر از مرک جانباختگان راوخدا نیست. خدا این 
مرگث را ارزاتی شما فرموده است؛ آن را گرامی بدارید. 
آنگاه اینان به ممدگر نزديك شدند. شامیان آغاز به تیر پاران 
ايشان کردند. پود حنظله آواز برآورد: چرا خود را آماج تیر یاران 
شامیان می‌سازید! مر که می‌خواهد شتابان‌تر به سوی پبيشت پرواز 
کند. باید یه سوی ایسن درفش آید. هر جويندة مررگی به سوی او 
شتافت. اینان به سوی همدگر شتافتند و به سختی هرچه بیش‌تر پیکار 
کردند. تا آن روز چنان جنگث جانانه‌ای دیده نشده بود. پور حنظله 
پسرآن خود را يكايك به پیش راند تا همگی کشته‌شدند. او با شمشیی 
خود می‌زد و می‌سرود: 3 
مدا لسن ام لاد و علفی .رو جاتَب الق و آیات البدی 
لا ید لحم الا من عسی 
یعنی: دور باد هر آنکه آهنگت تبامی کند و گردن فرازد. و از 
راستی و درستی دوری گزیند و تشانه‌های راهیایی را فرو هلد. خدای 
مپر‌بان جز کناهکاران را از درگاه خویش دور نمی‌سازد. 
او کشته شد و همراه وی برادر مادری‌اش محمدین ثابت بن قیس 
اين شٌمّاس. وی گفت: من دوست نداشنتم که حتی دیلمیان به‌جای این 
مردمان مرا می‌کشتند [دیلمیان در آن روزگار به‌گمان ایشان بدترین 
هپت پر ستتان» بودند که نبود ند .هر مردمی از تاز یان بستن | نتد] . عبدالله بن 


رویدادهای سال شصت و سوم هجری ۳۹ 


زید ین عاصم و محمد بن عمرو بن حزم انصاری با او کشته شدند. 
مروان پر او گذشت و گفت: خدایت بیامرزاد. چه بسا شب‌ها که تو 
را ایستاده دیدم که نماز را تا پگاه به درازا می کشاندی. میدم‌شکست 
خوردند. یکی از ایشان محمد بن سعد بسن ابی‌وقاص پود که بسیار 
جانانه جنگید. 

مسلم بن عقبه سه روز مدیته را برای سپاهیان خود آزاد و روا 
ساخت که در درازای آن مردم را می‌کشتند و دارایی‌ها را می‌ر بودند 
و کالاما را به تاراج می‌بردند. کسانی از پاران پیامبر که در این 
شپر بودند» یه سختی هراسان گشتند. ایوسعید دی به کاوی در 
دل کوه پناه برد. مردی از شامیان به پیگرد او شتافت و از پی او 
بر ذ . او در پی ابوسعید به درون کاو رفت. اپوسعید شمشیر خود 
پر کشید که آن شامی را بتررساند. شامی دست بر تداشت. ابوسمید 
رفتار بگردانید و شمشیر در نیام فرو برد و گفت: «اگر تو به سوی 
من دست یازی که سرا بکشی, من دست به‌تو نیازم تا تو را کشتار کنم» 
(مایده/ ۲۸/۵). شامی‌گفت: که باشی؟ گفت: ابوسمید خدری. گفت: 
یار پيامبی خد۱ (ص)؟ گنت: آری. شامی او را رها کرد و ه راه خود 
رفت. 

گویند: چون مسلم بن عقبه بر مردمان مدینه فرود آمد, مدیتیان 
با گروه‌های انبوه و با هنجاری بشکوه به سوی شامیان تاختند. شامیان 
را هراس فرو گرفت و از آن گذشته» خوش نداشتند که با مرردمانی در 
ماندگاو پيامیر پیکار کنند. چون مسلم ایشان را چنین دید (و او از 
کز ندر دردی سخت بر خود می‌پیچید)» ایشان را نکوهش کرد و دشنام 
داد و به‌جنگت برآغالید. آنگاه ایشان په نبرد روی آوردند. 

در گرماگرم پیکار» ناگاه سردم آواز تکبیری از پشت سر‌شان از 
درون مدیته شنید ند. انگیزه‌اش این بود که پنی حارثه. شامیان را یه 
درون شیر درآوردند و مردم شکست خوردند و واپس گس یختند. 
کسانی که بر سر کته از پای در آمدند» بیش از کشتگان بودند. 

مسلم پن عقبه به مردم قرمان داد که با پزید بیمت کنند یر # 
پایه که بردگان اویند و او په هر گونه‌ای که بخواهد. می‌تواند بر 


.۳۳ اتکامل فراتاریخ 


خون و دارایی و کسان ایشان فرمان پراند. هر که ازاين گونه بیست 
کردن سر برمی تافت, او را می کشت. برای این کسان زینپار خواسته 
شد: پزید ین عبدالله بن ربيمة بن اسود, محمد بن ابی‌جَبُم بن یت 
و مَعْقّل بن ستان اشجمی. يكت روز پس از پایان پیکار ایشان را فراز 
آوردند. گفت: بر آن پایه بیمت کنید. 

دو قرشی گفتند: يا تو بر پايهٌ نبشتهُ خداوند و شیوة پیامبرش 
بیعت می‌کنیم. او کردن هر دو را زد. مروان گفت: پناه بر خدا! دو 
مرد از قريش را می‌کشی که با زینبار فسراز آمدند. او چوب‌دستی 
کوتاه خود را پر کشالهٌ ران مروان کوفت و گفت: تو نیز اگر چنان 
سخنی می‌گفتی» تو را می کشتم- 

معقل ین سنان آمد و با آن مردم تشست. توشایه‌ايی خواست که 
بیاشامد. مسلم به وی گنت: کدام نوشابه را پپتش می‌پسندی؟ گفت: 
انگبین با آب را. گفت: او را بتوشانید. او نوشید چندان که شاداب 
شد. به وی گفت: آیا سیر اب گشتی؟ گفت: آری. گفت: به خدا که 
دیگی نوشاپه‌ای نعواهی نوشید مگر در آتش دوز خ. معقل ناله پر آورد: 
تو را به خداوند و به خویشاوندی سوکند می‌دهم که دست از جانم 
بداری! مسلم گفت: تو همانی که پس از دیدار با یزید, به شب‌هنگام 
در طبر یه مرا دیدار کردی و گفتی: ره سپردیم يكک ماهی. بر گشتیم به 
يك ماه از نزد مرد بدخواهی؛ با دستان مپی به مدینه پرمی‌گردیم و 
آین‌مرد تبیکار تبمیکارزاده را بر کنار می‌سازيم و با مردی‌از مسپاجران 
بیمت می‌کنیم يا کار به اتصار می‌سپاريم. هان مردم عطفان و اشجم 
کجایند و خلیفگی کجاست! من سوگندی استوار خوردم که در هرجا 
در هر جنگی با تو دیدار کنم و بر تو دست یابم» تو را بکشم. آنگاه 
فر‌مود که او را کشتند. 

یزید بن و هب را آوردند و مسلم به وی گفت: بیعت کن. گفت: 
بر پایهٌ نبشت؛ خداو ند و شیو؛ پیامبر با تو بیعت می‌کنم. گفت: او را 
بکشید. گفت: من با تو بیمت می‌کنم! گفت: به خد! نپذیرم. در این 
زمان مروان بر پایة پیوندی که میان وی با یزید بود» سخن گفت. 


مه وددد 


مسلم قرمان داد که مشت بر گردن مروان [یا بینی‌اش؛ جتّت عُفقهُ؛ 


هو 


۳۲ 
رویدادهای سال شست و سوم هجری 


د یت 


یا: و جتث ‏ 


4و ۳ ۲ [ گشتند. 
جفه انیم و دز ۲ از میان مروان و 
آنگاه علی بن حسین را پ 
پسرش عبدالملكك پن مروان گذر کرد و در نزد مسلم نشست. مروان 
حکم توشایه‌ای خواست تا او با آشامید نش از گزند مسلم وارهد و 
گر امی و پاس داشته‌شوه. آندکی نوشید و سپس آن را به‌علی بن‌حسین 
داد. چون به دست او رسید» مسلم گفت: از توشاپةٌ ما ننوش! دستش 
ترزید و از اد پر جنان خویش ترسید و کاسه را نگه‌داشت. مسلم 
گفت: از میان این دو آمدی تا در تزه من زینمپار داده شوی؟ به خدا 
ار کاری به دست این دو بود» تو را می‌کشتم! ولی سرور خد(گرایان 
مرا دریارة تو به نیکی سفارش فرمود و گفت که با وی نامه نگاری 
کرده‌ای. اگر می‌خواهی» نوشابه ات را بیاشام, او نوشید و سپس‌مسلم 
وی دا هساه خود بر تخت نشاند و گفت: تواند بود که خانواده‌ات 
هو ی کت ات٩‏ کشک [وی رخف مود که برنو رای آوروقر ی 
و تهب قر ارو یی ان توا کر چید وریه نی 
خانواده‌اش رساندند. او را ناگزیر به بیعت کردن بر پایة بیمت 
مردمان مدینه نکرو. 

4 ملی بن هباللهچن تیاس را آوزدند که پیت گند.. حمین 
بن نمیر گفت: خواهرزادة ما جن به سان علی بن حسین پیمت زکتر" 
مادر علی بن عبدالله از مردم کنده بود. کندیان به پشتیبانی از حصین 


بر خاستند . بن عقبه او را به خرد واگذاشت. علی سرود؛ 
آیتی لاش و ی قمقٍ, ‏ ژ آخوالی وک بو ویه 
متنوا ذتاری تیه کات لوق و اللومه 


یعفی: عباس آن پزرگث مرد تره شیر از بتی‌قصی و نیز داییان 
شمیر یار من از بنی‌ولیمه» از پذیدش ستم سی یر تافتند . ایشان از من 
پاسداری گردند و این به هنگامی بود که گردان‌های دژمتده مرو 
پسیار خونخوار د زادگان کنیز کث خوارمایه فرارسید‌ند. یسرای من 
کادی دا خواستار شد ند که هیچ ار جمندی در بر تداشت. ولی دستانی 
چابك و چالاکی اذ این کار پیشگیری کردن: 


ی ۰ ۱7 


هت وهی یی جر جر 


تست الکامل فی‌التاریج 

خواسته اش از «مرد بسیار خونخوار» مسلم بن عقبه بود که پس از 
رویداد «حره» بدان خوانده شد. بتی ولیعه تیره‌ای از کنده ۳ که 
مادرش از مردم آن‌بود. لکیعه مادر بادر دی[مسلم یا علی ین عبد الله؟] 
بود. 

گویند: عمرو بن عثمان بن عنان از آن کسانی نبوه که با امویان 
بیرون رفتند. در این روز او را به نزد مسلم آوردند. او گنت: ای 
شامیانء آیا این مد را می‌شناسید؟ گفتند: نه. گفت: ایسن نایاکت 
پاکت‌زاده است. این عمرو پن عثمان بن عفان است. هان ای عمرو. 
آهنگت آن داشتی که اگر مدینیان پیروز شوند, گویی: من یکی از 
شمایم ؛ و اگر شامیان پیروز گردند گویی: من پسی سرور خداگر ایان 
عشمانم. فر‌مان داد که موهای ریش او را کسدند. سپس گفت: ای 
شامیان» مادر این مرد گوگالی" در دهان خود می‌کرد و سپس به‌شو هر 
خود می‌گفت: ای سرور خداگرایان» پر سر آنچه در دهان دارم, با تو 
گرو می‌بندم. در دهاتش چیزی بود که آن‌را می‌خواست و می‌او بارد۳. 
آن زن از مردم دوس بود. 

سپس مسلم او را رها کرد که به راه خود رفت. 


[دتبالة رویدادها] 

جنگت «حره» دو شب مانده از ماه ذی حجهٌ سال شصت و سوم |۲۸ 
اوت ۶۸۳ م روی داد. 

محمد بن عمّاره گوید: پرای بازرگاتی به شام رفتم. يك روز 
مردی از من پی‌سید: از کجایی؟ گفتم: از مدینه. گفت: شپری پلید 
است! گفتم: پیامبر خدا (ص) آن را پاکث می‌خواند و تو ناپاکت 
می‌خوانی! گفت: مرا با این شیر داستانی است: چون مردم به نبرد 
حره شدتد» به خواب دیدم که مردی محمد تام را کشتم. در خواب 
گفتند که با کشتن او به‌دوزخ درخوامی افتاد. کوشیدم که با سپاهیان 


۲ کال: جْمل» سرگین . س‌گین گردانك. گشتك. که‌کلانك. گه‌گردا نك. 
۳ متن عربی: و فی یبا ماشَاها و یاقاء متن طبری: و فی‌فمبا مَاسَاعّا و 


باوهاء 


مر 


رویدادهای سال شصت و سوم هچری ۲۳۰۰۵ 


به مدینه نروم ولی کوششم به‌جایی نرسید. با ایشان‌رفتم ولی نجنگیدم 
تا پیکار به پایان رسید. در میان کشتگان به گردش پرداختم و بر مردی 
گذشتم که نیم جانی داشت. او گنت : دور شو ای سکت! من از گفتار 
او پر‌آشنتم و او را کشتم. آنگاه خواب خود را به یاد آوردم و رفتم با 
خود مردی از مدینیان را آوردم که آن کشتگان را و ارسی کرد و چون 
مرد کشته بر دست مرا دید» گفت: همگی خداراییم و همگی بدو باز 
می‌گردیم (بقره/ ۲/ ۱۵۶)؛ کشندة این‌مرد به بپشت نمی‌رود. گقتم: 
او کیست؟ گفت: محمدبن عمروبن حزم؛ به‌روزگار پیامبر خدا(ص) 
دیده یه جپان گشوه و پیامبر او را محمد تامید و کنية ابو عبدالملك 
به او ارزانی داشت. من به ترد کسان آن کشته رفتم و خوه را آماج 
ایشان ساختم که مرا بکشند ولی نکشتند. به ایشان پیشنپاد پرداخت 
خو نبپا دادم ولی نیذیر فتند. 

از میان کشتگان حره اینان بودند: عبدالله بسن عاصم انصاری 
(نه چاووش پیامبر که آن یکی پسر زید بن ثعلیه بود), عبدالله بن 
پن اسود» عبدالله ین عیدب 


وب بن موهب, وَهّب ين عیدالله بن 
الر‌حمان بن حاطب. زبیر بن عیدالرحمان بن عوف و عبدالله بن توفل 
پن حارث بن عید المطلب. 


یاد چند رویداد 


در اين سال ربیع بن خنیم کوفی پارسا [شناخته پا نام «خواجه 
ربیع» در توس] در گذشت. 


در این سال عبدالله بن زبیر با مردم حج گزارد. او را «پناهنده» 
می‌خواند ند و کارهای میدم را با کنکاش گروهی سامان می‌دادند. در 
روز یکم محرم / ۳۰ اوت ۶۸۳ م. سعید بنردة مسوّر بن مُضرَمه 
گزارش چنگت حره را برای وی آورد. این گزارش سخت پر او گران 
آمد. وی و یارانش آمادةٌ کار و پیکار شدند و دانستند که مسلم ین 
عقبه به تاچار بر سر ایشان فرود خواهد آمد. 


رویدادهای سال شصت و چهارم هجری 
(۶۸۳ - ۴ب میلادی) 


روانه شدن مسلم بن عقبه پرای در میان گرفتن ابن زبیر 
درگذشت مسلم 

چون مسلم بن عقبه از کار کشتار و چپاول و تاراج سدمان مدیته 
بپرداخت. با همرامان خویش روی به مکه آوره تا عبدائله بن زییر و 
یاراتش را سر کوب کند . او روح بن زلباع ّامی یا عمرو ب 
اشجعی را به جانشینی خود بر مدینه گمارد. . چون به «مقَلْلْ» رسید» 
مرگت پر سر او فرود آمد. پرخی گوین ز یر تپة «قَرشی» جان سپرد. 
چون زمان جان کندتش فرارسید. تحضین بن یر را قراخواند و به 
او گفت: ای پسس برذعةٌ خر! (گر کار به دست من‌می‌بود» تو را بر 
این سپاه نمی گماشتم ابا سرور خداگرایان تو را بر‌گمارده است. 
چپار اندرز از من بپذیر: شتابان روانه شو, در تبرد شتاب کن: همه 
گزارش‌ها را فراگیر و هيچ‌يك از قرشیان را رازدار خویش مساز. 
سپس گنت: بار خداپاء پساز گفتن «خدایی جز خدا نیست» و «محمد 
بندهٌ خداو ند و فیستاده اوست» هیچ کاری نکرده‌ام که در تزه من 
دو ست‌داشته تر و امید بخش‌تر برای آن‌سرای از کشتار مردمان مدیته 
پر دستم باشد. 

چون مسلم درگذشت» حصین با مردم روانه شد و چپسار روز 
مانده از محرم سال ۲۴/۶۴ سپتامبر ۶۸۳ م به مکه درآمد. مردم این 
شیر و مردمان حجاز با عبدالله بن زبیر بیمت کرده سر پر فرمان او 


ثُِ الکامل فیاتاریخ 


نمیاده بودند. گر یختگان جنبش مدینه نیز به او پیوستند. نَجکة بن 
عامر حَتَفی با خارجیان پیرو خود یه او پیوست. اینان به پاسداری 
خانةٌ خدا پرداختند. 

پور زبیر برای روپارویی با شامیان بیرون آمد و بر ادرش منذر 
این زبیر همراءه وی بود. منذر با س‌دی از شامیان مماوزدی کسد؛ 
هر کدام از این دو ضر بتی بر دیگری زد چنان‌که هر دو کشته شد ند. 
آنگاه شامیان به گونه‌ای همگر وه و ناکپانی بر ایشان تاختند و یاران 
عبدالله را و اکشودند. استر عبدالله فرو افتاد و به زمین در غلتید. او 
گفت: مرکت پاد! آنگاه پیاده شد و یارانش را آو از داد. مشنور بن 
تمه و مصقب بن عبدالر‌حمان پن عوف به‌سوی او شتافتند و چندان 
جنگیدند که هر دو کشته شدند. پسر زبیر تا شب هنگام يا ایشان 
جنگید. سپس ایشان از رزم او روی بر گاشتند. 

این در نخستین باری بود که او را در میان گر فتند. آنگاه بر س 
او ماندگار شدند و بازمانده ماه محرم و سراسر ماه صفر /سپتامیی - 
اکتبر ۶۸۳ م بر گره او چنبر زدند و پیکار همی کردند. چسون سه 
روز از ربیع‌الاول سال ۳۰/۶۴ اکتبر ۶۸۳ م سپری شد. خانة خدا را 
با پررتابه افکن فرو کوفتند و آن را به آتش کشیدند و همی سرود رذم 
خواند ند و گفتند: 

ار ین القبیق المزیدر ‏ تذمی بجا آمواة عدالعشچیا 

یعنی: کشکتجیری به‌سان سمندی سر کش [یا: دریایی خروشان] 
داریم که پا آن چرب‌های این مزکت را به آتش می کشیم. 

گویند: خانة کمبه از آتشی سوخت که یاران عبدالله بر پیر امون 
پار گاه خدایی می‌افرو ختند. اینآتش زیانه کشید و به آسمان بر خاست 
و آنگاه در خانه افتاد و پوشش کبه را سوخت و چوب‌های آن را 
خاکستر کرد. گفتار نغستین درست‌تر است زیرا بخاری در صحیح 
خود آورده است که ابن زبیر خانه را به‌خود واگذاشت تا بسوزد و 
مردم آن را فروزان بیینند و پی شامیان یشور ند. 


رویدادهای سال شصت و چپار) هجری ۳۳۹ 


شامیان همچنان پور زبیر را در میان گر فته بداشتند تا در آغاز 

در بیع‌الثانی / ۲۷ توامبر ۶۸۳ م گزارش مر کت یزید به ایشان ر سید. 
مرگت یزید بن معاویه 

در این سال در چپاردهم ر بیم‌الااول/ ۱۰ نوامیر ۶۸۳ م یزیدبن 
معاویه در نو ارین در سرزمین‌شام در۳۸سالگی جان‌سپرد. این» گفتار 
برخی از گزارشگران است. یکی دیگس گفته است ۳۹ سال داشت. 
ق‌مانرانی‌ اش سه سال و شش ماه یا هشت ماه به درازا کشید. بر خی 
گویند: در ماه رپینع‌الاول ۶۳/ توامین - دتنامینن ۶۸۲ م مرد و 
زندگی‌اش ۲۵ سال بود و فی‌ماترانیاش دو سال و هشت ماه. گفتار 
یکم در ست تر 

فرز نها تش اینان یودند: ۱. ابو عبدالرحمان یا ابولیلی معاوية 
اين پزید که پس از وی پر سر کار آمد. ۰۲ ابوهاشم خالد که گویند: 
پر کیمیا دست یافت ولسی درست نیست زیسیا کسی یدان دسترسی 
تدارد. ۳. اپوسفیان. مادر این هر سه ام‌هاشم دختشر ایو هاشم بن 
سب بن رییعه بود که پس از یزید. مروان بن حکم او را به‌همسری 
پر‌گزید. ۰۴ عبدالله پن یزید که تیرانداز ترین مرد تازیان بسود. 
مادرش ام اکلثوم دخت عبدالله بن صامس (همان اسوار) بسود. ۵. 
عبدالله کتی . ۶. عمرو. ۷. ابویکر . ۸. عتبه. ۰4 حرپ. ۰۱۰ عبد 
الرحمان. ۱۱ محمد. همگی از مادران گوناگون 

مادر پزید. میْشون دخت بل بن آئّین کلیی بود 


شيوة رفتار و گزارش‌های کار یزید 
محمد بن عبیدالله بن عمرو عغتبی گوید: : یا‌روز معاویه با نش 
قَوّظه نشسته بود. این‌دو به یزید نگاه کردند که مادرش دستش گر فته 
بود و پایه پا می‌پرد تا شیوه راه رفتنش بیاموزد۲, چون مادر یزید از 
این کار بپرداخت, او را بوسید. قرظه گفت: نفرین خدا بر سپاهی 


دستش پگرفت و پایه پا برد ما شیو؛ُ راه رفتن آموخت 
(ایسج میدذا) 


بدا الکامل فراثاریغ 


پاهای مادرت! معاویه گفت: به خدا چون شلوارش درآوردم. آنچه از 
میان ران‌های نرم و سپیدش آشکار شد؛ بپتر از آنی بود که از میان 
دو ران تو هویبدا کشت! از همس دیگرش قرظه, پسری به نام 
عیدالله داشت که گول و نایغرد می‌نمود. مادرش قرظه گفت: به خدا 
او گول نیست بلکه یزید زا بر وی برتری می‌بخشی. معاویه گنت: 
این را برای تسو آشکار می‌سازم. فرمود که عبدالله را به شسزد او 
آوردند. چون آمد» به وی گفت: پسرم. خواستم آنچه را سزای آنی» 

پرایت بخرم- . هرچه بخواهی. خواهم خسر ید . عبدالله گفت: خواهش 
می‌کنم سگی ت تيزتك و بادپای با خری تندرو برایم بخری". 
معاویه گفت: پسر. تو خری» یرای تو خری بخرم! بر خیسز و بیردن 
پرو. . سپس یزید را فی‌اخواند و گفتاری مانند گفتار بر ادرش به‌وی 
گفت. یز ید زمین بوسید و سر برآورد و گنت از 
سرور خداگرایان تا اين زمان زندگی بخشیده است و مرا چنین د 
تگاه او گرامی داشته. نیسازهای من اینپاست: مرا از آتش ِ 
پاس بدار زیرا هر که سه روز فرمانروای این مردم باشد. خدا او دا 
از دوزخ برکتار دارد؛ پس فرمانر انی را پس از خود به من پسپار؛ 
امسال جنگ تابستاتی ِ به من واگذار؛ چون باز گشتم. بیکز اردن 
حچ پا مردمانم بگمار؛ بخشش مردم را افزون کن» برای هر کسی به 
اندازه ده دیتار؛ رای نیت ی 
هم پیما تان منند» بخششی پیوسته بر پای بدار. معاویه روی او دا 
بوسید و گفت: پذیرفتم- . آنگاه به ز نش قرظه گفت: او را چه سأن 
دیدی؟ قرظه گفت : ای سرور خداگرایان . او را جاتشین خود فرمای. 
معاو یه چنان کرد. 

عمرو بن یله گوید: یزید در زندگی پدرش حج گزارد. چون 

ه مدینه رسید» بر خوان باده‌خواری نشست. عیدالله بن عباس و 
حسین بن علی بر در خانه‌اش آمدند و دستوری خواستند تا به‌درون 
روند. گویند: پسر عپاس بوی باده شنیده و آن را بازشناخت. یزید 


۲. به خری مقتغرم کرد امین مشت هسسر به خرم کرد امیر 


(فریدون توللی) 


رویدادهای سال شصت و چپار) هجری ۳« 


خوان می‌گساری پرچید و به حسین دستوری داد. چون به درون شدء 
بوی می و گلابی دلاویز شنید و گفت: خدای را چه گلاب خوش بویی! 
این از کجاست؟ یزید گفت: سایه‌ای خوشبوست که در شام درست 
می‌کتند . آنگاه جامی خواست و سر کشید. سپس جام دیگری خواست 
و گفت: ابو عبدالله را بتوشان. حسین قرمود: مردکت! نوشیدن آن با 
توست: پر من چشمی نداری [یا: از من چشم این کار مدار]. یزید 
س‌ود: 


لا تا صاع للچب دَعَوئك و لم تجت؛ 


و فیس الّیی تبث شوک ج کم تیب 

یعنی: دوست من: شگفت است که تو را فراخضواندم و پاسنم 
تدادی؛ به دختر کان جوان و خوشی و می ارغوانی و بازی. سبویی 
مین پر تمیاده که مسبتران تازی بر گردش نشسته‌اند. در میان دختر کان 
ماه باتویی است که دل تو را از شور و شیدایی بیمار کرد و به‌سوی 
او تپریدی. 

امام حسین بر خاست و بیرون رفت و گفت: پسر مماویه! دل تو 
را فر یفت ‏ 


[برخوره عبدالله بن عباس پا یزید] 

شقیق بن سلمه گوید: چون حسین کشته شد. عبدالله بن ز بیر 
برشورید و ابن عیاس را به فرمانبری و بیمت با خود خواند. اين 
عباس تپذیرفت. یزید کمان برد که بیعت نکردن ابن عباس با پسر 
زبیر» به‌پاس بیمت با او (یزید) است. بسرای وی نوشت: پس از 
درود. شنیدم که اين بی‌کیش؛ پسر زبیر» تو را به فرماتبسری خود 
خوانده است و تو از روی پاسداری بیعت ما و استواری در دوستی 
ما. روی از او برکاشته‌ای. خدایت پاداش نيك دهاد که خویشاو ند 


۴ وزن مصیاع دزم آشفتگی دارد. باید چنین می‌بود: دموتك لم تجب. 


۳ الکامل فراثاریم 


تیکی؛ ببترین پاداش دهاد که استوار دارتدگانِ پیوند و پایسدار 
دار ندگان پیمان را می‌دهد. هرچه را فراموش کنم. نیکویی تو را از 
یاد نبرم و چنان که شايستة دانشمند پزرگی چون توست» هر گرانی 
ارزانی‌ات بدارم. پنگر تا آنان را که از کرانه‌ها به نزدت می‌آیند و 
پسی زبیر با زبان خود جادوشان کرده است, از چگونگی کار او آگاه 
ساز چه مردم از تو بیش از این مرد پرده‌در فرمان می‌بر ند و گفتارت 
را بپتی می تیوشند. 

ابن عباس برای وی توشت: پس از درود. نامه تو به من رسید. 
اما سر برتافتن من از بیمت با پسر زپیر. نه از آن رو بود که نیکویی 
و ستایش تو را می بیو‌سیدم. خدا از آنچه در دل من است, آگاه‌شس 
است. گمان بردی که نيكويي مرا از یاد نخواهی برد. از من خواستی 
که مردم را به دوستی تو پر‌آنگیزم و دشمن پسر زییر سازم و از ی 
پوماتم. نه هر گز به خدا. نه از تو شادمانم ته‌در تزد من گر امی‌داشته ای - 
چه‌کونه این باشد که تو حسین و جوانان خاندان عبدالمطلب را کشتی 
و چراغ‌های رهنمون بخش مردم را خاموش کردی و ستارگان درخشان 
را بر زمین افکندی. سواران تو ایشان را در دشت یگانه‌ای تپیده در 
خاکی و خرن فرو هشتند و در پیابان بی تن‌پوش گذاشتند. آنان تشنه 
جان باختند و آنگاه نه کسی جامة مر #ت بر ایشان پوشائد نه بر بالشی 
خوابائد و نه چکهة آبی بی آرامگاه‌شان افشائد. بادها بر ایشان می 
وزیدند و کنتارهای بیسابان چنگگ و دندان به ایشان می‌بازید ند: 
سرانجام کسانی که ایشان را کشتار نکرده بودند. با مبیر خسدایی 
خته شد‌ند که پارچذ مر گت پر ایشان پوشاندند و به خاکگ‌شان 
سپردند. در پرتو من و ایشان بود اگر گسرامی گشتی و در جایگاه 
کنونی خود نشستی. هرچه را فراموش کنم» این را از یاد نمی‌بدم 
که حسین را از بارگاه پیامبر خدا (ص) رمائدی و به سوی بارگاه 
خدایی راندی. سپاهیان بر سر وی آوردی و چندان با وی کلاو ین 
کشتی که او را به سوی عراق برانگیختی. او ترسان و بیوسان پیر ون 
آمد و پدان سابان شد. پس لشکریان تو بر وی تازش آوردند و اين 
از روی دشمنانگی کینه توزانه‌ای بود که با خداو ند و پیأمبس وی د 


پن 


رویدادهای سال شصت و چپارم هجری یا 


خاندانش داشتی که خدا پلیدی را از ایشان زدوده است و همگی‌شان 
را پاث و پاکیزه داشته . از شما جنگ‌بش خواست و آهنگث باز کشت 
کرد ولی شما اتدکث بودن یاران و از میان رفتن کسان او را بازیافتی 
انگاشتید و برای ستیز با او همداستان شدید چنان که انگار خاندانی 
از رده ناباوران و پت‌پرستان را کشتار می‌کنید. اکنون دیگر چیزی 
از این شگفت‌تر نیست که دوستی مرا خواهان می‌شوی با اينکه پسران 
پدرم را کشتی و شمشیرت را به خون من آغشتی. تو یکی از خونیان 
منی. شاد از اين مباش که امروز بر ما پیروز شدی که بي‌گمان روزی 
ما بر تو پیروز خواهیم شد. درود و بدرود, 


[ گفتاری در پیرامون یزیدع] 
روزی در نزد شریف ایو یملی حمزة بن محمد بن جمفر علوی نام 
پزید برده شد. او گفت: من یزید را ناباور نمی‌انگارم زیرا پیامبر 
خدا (ص) گفته است: از خد! خواستم که بر مردمان من کسی از 
ایشان را نگمارد. خدا خواسته‌ام را پر آورد. 


بیعت پا معاوية پن يزید بن معاویه 
پیعت با عبدالله ین زیر پن عَوّام 
در این سال در شام به خلیفگی با معاوية بن یزید بیمت کردند و 
در حجاژ با عبدالله بن ذبیی. چون یزید در گذشت. گزارش آن در مکه 
به پسی زبیر رسید و این پیش اژ آن بود که حصین‌بن تمیر و سپاهیان 
همراه وی از شامیان, از آن آگاه گروند. چنیی درمیان گر فتگی شامیان 
بر عیدالله پن ذبیر استوار گشته بود. ابن ز پیی و مکیان آواز دادند: 
سر کردةٌ ستمکار تان از میان رفته است؛ برای چه پیکا 
امیدی دارید؟ شامیان گفتار ایشان را باور تکردند. 
چون گزارش مر گت یزید به حصین رسید. کس به تزه پس زبیر 
فر ستاد و گفت: نویدگاه ما امشب در پس تپه‌های پیر ون شس باشد. 
آن دو دیدار و گفت وگو کر دند. اسپ حصین سر‌گین افگند و کبوتران 


پارگاه آمدند که از میان آن دانه بر چینند" حصین لگام اسپ 


ار می کنید؟ چه 


خود را 


فد الکامل فی‌اتاریخ 


از برابی آنپا واپس کشید و گفت: می‌تررسم اسپم کبو تران پار گاه 
را یکشد. پود زبیر گفت: از این کار پر هیز می‌کنید و مسلماتان را 
در بارگاه می‌کشید؟ از میان آن سخنان که حصین به پسر زبیر گفت, 
این بود که: تو پرای این کار سزاوارتری؛ بیا تا با تو بیمت کنیم؛ 
سپس يا ما به شام آی که همگی بی چون و چرا پیروی تو بر گزینند, 
زیرا این سپاهیانی که با منند. مپتران و چنگاوران شامند. به خدا 
که يك تن از یاری تو روی بر نگرداند. مردم را زینپار می‌دهی و این 
خون‌هایی را که میان ما با تو و ماندگاران بارگاه ريشته شده است؛ 
می‌بخشی و کنار می‌گذاری. اين زبیر گفت: این خون‌ها را پایمال 
نمی کنم و حتی بدین خرسند فیستم که در برابر هريك از ایشان ده 
تن از شما بکشم. حصین آرام و پوشیده با وی سخن می‌ گفت و پور 
زییر آواز خود را بلند می‌کرد و می‌گفت: به خدا نمی‌کنم. حصین 
گفت: خدازشت کند آن کسی دا که تو را ازاین پس هوشیار و فرزانه 
پخواند [یا: آیان و روان بخواند. 5امیا و آریبا یا: اهب و آثبا]. 
مرا کمان بر آن بود که تو اندیشه‌ای در سرٍ پر باد و مفز تبی خویش 
داری. من با تو به راز گفت و گو می‌کنم و تو با آواز پاسخ می‌دهی؛ 
تو را به‌فرمانرانی‌می خوانم و تو جر کشتار و نابودی دری نمی کو بی. 
آنگاه از وی جدا شد و با سپاهیانو یار ان‌خویش رهسپار مدینه گشت. 
پسر زبیر از آنچه کرده بود» پشیمان شد و کس به‌نزد حصین فی‌ستاد 
و پیام داد که : اما آمدن به‌شام را نمی پذیرم و اما بیعت» می‌توانید در 
همین‌جا با من پیعت کنید که من شما را زینبار می‌دهسم و با شما 
دادگر انه رفتار می‌کنم و پر شما به داد فرمان می‌رانم. حصین پاسخ 
داد: اگر خودت نیایی. این کار استوار نگردد زرا در میان امویان 
کسانی هستند که خواهان این کار ند. 

حصین روانهٌ مدیته شد و مدینیان بر شامیان کستاخ شدند. هیچ 
کس از ایشان به‌تنبایی به‌جایی نمی‌رفت مگر که ستور او را میب 
گر فتند و پیاده‌اش می‌کردند. ایشان‌پراکنده نشدند. امویان با ایشان 
رهسپاز شام گشتند. اگر پسر ز بیر همر اه ایشان روانه می‌شد. همگی 
پر فر مانبری از او همداستان می‌شد ند. 


رویدادهای سال شصت و چبارم هچری اسقاا 


شامیان به دمشق رسیدند و دیدند که مردم با معاوية بن یزید 
بیعت کرده‌اند. او تنپا سه ماه فررمان راند و سپس درگذشت. برخی 
گویند: چپل روز پادشاهی کرد و مرد. ز ند گی‌اش بیست و يك سال و 
هجده روز بود. 

چون به واپسین روزهاي زيش خود رسید» فسرمان داد که آواز 
دردهند: نماز همگانی است. مردم گرد آمدند و او برای ایشان سخن 
راند. سپاس خدای را به‌جای آورد و او را ستود و سپس گفت: پس 
از درود. من از کار شما درماندم؛ برای شما مانند عمر کسی جستم 
که به سأن اپویکر او را به‌گاه برآورم ولی نیافتم. خواستم شش تن 
را ماتند عمر به کنکاش فراخوانم ولي نیافتم. اينك شما از کار خود 
آگاه‌ترید؛ هر که را می‌خواهید. پر گزینید. آنگاه به خانه اش رفت و 
نپان شد تا در گذدشت. 


پرخی گویند: او را زهر خوراندند. ولید بن عَبَةّ بن ابی‌سفیان 
بر او نماز خواند.او نیز همان‌روز بیماری طاعون‌گرفت و در گذشت. 
برخی گویند: او نمرد. معاو یه سنارش کرده بود که شحاکت بن قیس 
با مردم تماز بخواند تا فرما تروایی بر ای‌شان پیدا شود. به معاویه 
گفتند: کسی به جانشینی خوه بر نمی‌گزینی؟ گفت: نه آنم که تلخی آن 
دا بچشم و شیرینیاش را برای بتی‌امیّه بگذارم. ۰ 


روزگار عبیدالله بن زیاد پس از مرگت یزید 

پزید مرد و خفرّان برد عبیدالله که فر‌ستادة وی به تزد معاوية 
بن اپی‌سفیان بود» گزارش مر‌گش را بسرای پور زیاد بیاورد. او 
تمایندهٌ این زیاد در نزد پسزید نیز شمرده می‌شد. چرن گسزارش را 
آورد» آن را پوشیده به پور زیاد رساند و آگاهش ساخت که شامیان 
دچار ناسازگاری و پرا کندگی‌اند. فرمان داد که آواز دردادند: نماز 
همگانی است. مردم گرد آمداند و او پر تخت سخنوری شد و گزارش 
مر کت پزید پداد و از او به زشتی تام برد و او را نکوهید. اسنف بن 
قیس بر خاست و گفت: پزید زا در گسردن ما پیعتی بود. در داستان 


۳ الکامل ف‌اثاریخ 


آورده‌اند که: از گويندة سخنان گوتاگون بپر هیزیده. عبیدالله از او 
روی‌گردان شد و گفت: ای بصریان. کوچیدن ما به سوی شما بود و 
خانهة ما در میان شما و زادگاه من شیر شما. هنگامی که من بسر شما 
فرمانرو! گشتم. شمار جنگساوران‌تان بیش از هفتاد هسزار نبود که 
آمروز به صد هزار می‌رسد. دیوان کار گزاران شما جز نود هزار کس 
را نمی‌پوشاند و اکنون به صد و چپل هزار تن برمی‌آید. هیچ گمان. 
انگیزی که مایهٌ دردسرتان باشد. به‌جای نپشتم جز اینکه او را به 
ز ندان شما افکندم. یز ید از جان‌در گذشته است‌و شامیان به ناهمسازی 
گرفتار گشته‌اند. شما امروز پرشمارترین مردم» با گسترده‌ترین 
سرزمین» توانگر ترین کسان و پپناور ترین خانه‌اید. برای خود مردی 
برگزپنید که وی را برای دین و توده‌های‌تان بپسندید. من نخستین 
تن دهنده به کسی هستم که شما بپستدید. اگر شامیان بر گرد مردی 
فیاهم آیند که او را برای دین و توده‌های‌تان بپسندید, به‌همان کاری 
درآیید که مسلمانان درآمده‌اند و اگر نیسندید» پر شیوه رفتار خود 
بمانید تا خواسته‌های شما بر آورده شود. شما را به سردم هيي‌يك از 
شارسان‌ها نیازی نیست ولی‌م‌دم‌دیگر جاما نیازمند شمایند. سخنور ان 
مردم بصره به‌ پا خاستند و گفتند: گفتار تو را شنودیم ولی کسی را 
بر ای این کار از تو پر توان‌تر نمی‌بینیم. بیا تا با تو بیمت کنیم. گفت: 
مرا نیازی به‌اين کار نیست. سه بار آن را باز گفتند و او همچنان سر 
پر تافت. سپس دست فراز آورد و مردم پا او بیعت کردند و پی کار 
خود رفتند و به منگام رفتن دست‌های خود را بر دیوارها سودند و از 
بیعت او پاکك ساختند و گفتند: آپا پسر مرجانه گمان می‌برد که در 
هر دو هنگام یگانگی و پراکندگی فرمان او را گردن می‌گذار 

چون بصریان با اد بیمت کردند. عمرو بن مشستتع و سعدین قَوّعای 
تمیمی را به نزد کوفیان فرستاد که ایشان را از کار مردم بسرء آگاه 


۱ 


ساز ند و به بیمت او بخوانند. چرن به کوفه رسیدند عمرو بن خّیث 
که جانشین وی بر این شمر بود» مردم را گرد آورد و دو فرستاده به‌پا 


۵. عبارت متن: آعیرض (یا: آعیش) عن ذی‌فنن. مثل یا معنای آن در جایی 
یافت نشد. 


رویدادهای سال شصت و چپار) هچری ترفدا 


خاستند و پرای کوفیان سخن راندند و گزارش کار به ایشان دادند. 
پزید بن حارث بن یزید شیبانی شناخته با نام «اين ژویم» برخاست و 
گفت: سپاس خد! که ما را از پسر شمه روسپید آسوده ساخت! ما با 
او پیت کنیم؟ نکنیم و او را به هیچ روی گرامی نداریم. او نخستین 
کس بود که بی آن دو فر ستاده ریت انداخت و سپس دیگر مردمان آن 
دو را ریگث‌پاران کردند. این کار پایگاه یزیسد بن ردیم را در میان 
کوفیان برافراشت و او را بالا پرد. 

دو فرستاده به بصره بازآمدند و گزارش کار یسه او دادند. 
بصریان گفتند: آیا کوفیان او را فرود آورند و ما به گاه برآوریم! 
شکوه او در میان اپشان به سستی کرایید و کارش بدانجا کشید که 
فرمان می‌دادو به کار تمی بردند و اندیشه‌ای فی از می‌آورد و آن را بد 
او برمی‌گرداندند و قی‌مان زندانی کردن بزهمکاری می‌داد و مردم 
گزمکان او را از اين کار بازمی‌داشتند. 

آتگاه َلِعَة ين دیب حَنْلِی تمیمی با پرچمی یه‌دست یه بصرء 
آىد و در میان بازار ایستاد و آو از داد: ای مردم» به‌سوی من آیید؛ من 
شمارا به‌چیزی می‌خوانم که پیش‌از این‌کسی شمارا بدان فرانخوانده 
است. شما را به فرمانبری از پناهنده خانة خدا (عیدالله بن ز بید) 
مي‌خوانم. کسانی بر گرد او انجمن شدند و دست پر دست او سودند 
و با پسر زییر پیمت کردند. گزارش یه پور زیاد رسید. او مردم را 
گرد آورد و بسرای ایشان‌سخن رائد و کار خود با ایشان در میسان 
گذاشت و گفت که من شمارا به‌فی‌ما تبری از کسی خواندم که او را 
بپسندید و شما با من بیمت کردید و جز مرا نخواستید. او افزود: 
شنیده‌ام که دست‌ها پسر در و دیوار سوده‌اید و از بیعت من پاکت 
ساخته‌اید و چنین و چنان گفته‌اید. من فرمان می‌دهم و فرمانم به کار 
برده نمي‌شود و اندیشه‌ام به‌من باز گردانده می‌شود و یاران مرا از 
انجام فرمان‌هايم بازمی‌داریند. اينك نیز اين سلمة بن ذویب آمده 
است و شما ر! به ناسازگاری با همدگی می‌خواند تا توده‌های شما را 
پرا کنده سازد و چنان آشو بی به‌راه اندازد که شما در پی آن گر دن‌های 
همد گر را پا شمشیر بز نید. 


سفدا الکامل قیاثار بع 


احنف و می‌دم گفتند: سلمه را به نزد تو می‌آوزيم. سلمه را به نزد 
وی آوردند و اپنك دیدند که پیروان او بسی انبوه گشته‌اند و رخنه 
به‌فر اخی دهن باز کرده است و دریدگی به گسترش گس اییده است. 
چون چنین دیدند. از پیر امون ابسن‌زیاد پراگند ند و اد دا تتپا 
ماندند". عبیدالله سران ستیز گسران با ناسازگاران پادشاه" را فراس 
خواند و از ایشان‌خواست که به‌یاری او برخیز ند و با دشمنان پجنگند. 
گفتند: اگر دل‌های‌مان به ما وید. چنین کنیم. برادزاتش بسه وعه 
گفتند: خلیفه‌ای در کار نیست که اگر شکست خوری, بدو پناه بری و 
او تو را با یرو های کمکی یاری رساند؛ شاید نیز جنگث به زیان تو 
پایان یاید. ما در میان این مردمان داز ایی‌هایی بر گرفته‌ايم و زر و 
سیم قراوان در دست ایشان داریم که اگر بر ما چیره شوند. ما را 
تابود کندد و آن دارایی‌ها را تباه ساز ند و هیچ دستاویزی بسر ای تو 
تماند و یاوران در کنارت نیایند. 

چون چنین دید» کس یه نزد حارث ين قیس بن صبیای جبضیی 
آژیی فر ستاه و او را قراخواند و به وی گفت: ای حارت. پدرم به من 
سفارش کرده است که اگر روزی نیاز به گر‌یختن پیدا کنم. شما را 
پر گزینم . حارث گفت: مانا که مردمان من پدر تو را آزموده‌اند و دز 
نزد او جایگاه یا در نزد تو پاداشی نيافته‌اند.ولی‌چون سا را بر گز يني» 
تو را واپس نرانم. نمی‌دانم زینپار دادن من به تو, به کجا خواهد 
کشید. اگر تو را به روز روشن بیرون برم ترسم که تو را بکشند و 
ابا من ابر وز تا شب همراه تو می‌سانم و سپس تو را 
دسوار می‌کنم تا تو را نشناسند. عبیدالله گفت: نیکو 


و چون شب فرارسید. او را پشت سر خود سوار گرد. 


۳ 

پر پشت سر خو 

آمد. با وی ماتد 

در گنج‌خانه نوزده هزار مزار (نوزده میلیون) [درم] به‌جای 

مانده بود که اين زیاد برخی از آن دا بی پردگان و بستگان خود بخش 
__ 

۶ ماندند: گذا . فردوسی در داستان 

به آوردکه گی یکی زان هزار .ای ده ماما و میس 

۷ عبارت متن: ژَوْسَاءٌ معار با لتلطان. نسغة موزة بریتانیا: دساف مارد 


الشیان. 


نزن و متیژه می‌فرماید: 


سس 
رویدادهای سال شصت و چیارم هجری ۹ 


کرد و بازمانده را اندوخت که پرای خاندان زیاد بر‌جای ماند. 
حارث, عبیدالله بن زیاد را بیرون برد و پر مردم همی گذراند و 
ايشان از بیم حسروریان و سبئیان با کمكت یکدیگر از او پاسداری 
مي‌کردند. عبیدالله می‌پرسید: اکنون در کجاییم؟ حارث به‌او گز ارش 
می‌داد. چون به‌درون بنی‌شلیم رسیدند» گنت: کجاییم؟ گفت: در میان 
بنی‌سلیم . گفت: به‌خواست خدا وارهیدیم. چون بسه میأن بنی ناجیه 
رسیدند» پرسید: در کجاییم؟ گفت: در میان بنی‌ناجیه. پور زیاد 
گفت: به‌خواست خدا رستیم. پنی ناجیسه پر سید ند: کیستی؟ گفت: 
حارث بسن قیس؛ مردی از ایشان پسر زیاد را شناخت و گفت: پسور 
مرجانا رو سپیذ! تیری افکند که بر دستار عبیدالله فرود آمد. 
حارث او را پرد و در خانه خودش در جماضم فرود آورد. ابن 
زیاد گفت: ای‌حارث. به‌راستای من خوبی کردی؛ اکنون آنچه می‌گویم» 
انجام ده. تو پایگاه مسعود بن عمرو را در میان مردمش می‌دانی و از 
مبتری و کپنسالي وی و ف‌ماتبری مردیش از او آگاهی. آیا سزا 
نیست که مرا به نسزد وی بری؟ من در خانة وی باشم که در مان 
خانه ازدیان است. اگر چنین کاری نکنی»مردمت کارها بر تو بشورانند 
و دشوار سازند. حارث او را بر‌گرفت و هر دو بر مسعود درآمدند و 
او آگاه نبود و نشسته بود و موز خود را پینه می‌دوخت. چون این دو 
را دید. هی‌دو را شناخت. به حارث گفت: از گزندی که شباته بر سرم 
آوردی, به خدا پناه می‌برم! گفت: جز نیکی برایت نیاوردم. تو میب 
دانی که مردمت زیاد را وارهساندند و با وی وفا کردند و این خود 
گونه‌ای بزرگسواری شد که با آن ی تازیان می‌بالند. شما نیسن با 
خر‌سندی دست بیمت به عبدالله دادید و بیعت دیگری (بیعت گرو هی 
و همگاتی) با وی کردید. مسعود گفت: آیا می‌فررمایی کسه بر سس 
عبید‌الله با مردم شارسان‌مان بستیزیم؟ از پدرش نه پاداشی ديدیم نه 
سپاسی. پس چه هوده از آنچه کردیم؟ حارث گفت: هيچ‌کس از این 
راه تو را تمی‌تکوهد که به بیمتِ خود پای‌بند مانی و او را به رستنْ 
جای وی رسانی. ايتك به خانهةٌ تو در آمده است؛ آیا او دا می‌رانی؟ 
مسعود به وی فرمان داد که به خانة پر ادرش عیدالفافر پن عمرو 


۳۰ الکامل فی‌التار بت 


شود. مسعود همان شب سوار شد و حارث و گروهی از مردمش را 
هماه خود ساخت. اینان در میان ازدیان چر خیدند و گفتند: پور زیاه 
گم گشته. است و ما آسوده تیستیم که شما را برای پیدا کردن او 
بپایند. چون پگاه برآمد, ازدیان همگی جنگثافزار برگرفته یودند. 
مردمٌ ابن‌زیاد را گم کردند و گفتند: او جز در میان مردم ازد نیست. 

گویند: حارث به مسعود چیزی نگفت. بلکه عبیدالله را فرمود که 
با خود صد هزار [درم] پسردارد. او آن سیم به نشزه ام بسطام زن 
مسعود برد. وی دختر عمرو بن حارث بود. عبیدالله بن زیاد حارث را 
همراهی می‌کرد. از او دستوری خواست و ژن به وی دستوری داد. 
حارث به‌زن گفت: با کاری به‌س‌ای تو آمدم که بر ز 


تازی سروری 
خواهی کرد و به زودی توانگر خواهی شد. گزارش به آن زن داد. اد 
را فرمود که پور زیاد را به درون خانهٌ خود برد و جامه‌ای از جامه‌های 
مسعود پر او پوشاند. زن چنان‌کرد. چون مسعود آمد» سر زن‌را گرفت 
و بشت همی بر آن کوفت. حارث و عبیدالله پر او بیرون آمدنسد و 
عبیدالله به‌وی گفت: ز نت مرا زینپار داه و اينك جامهٌ توست که در 
بر من است و خوراکث توست که در شکم من است. حارث گواهی داد 
و آنان پا وی به مسر سخن گفتند تا نرم شد و بدان خرسند گشت. پور 
زیاد پیرسته در خانه وی بود تا مسعرد کشته شد و سپس او به شام 
کوچید. 

چرن پس زیاد گم شد, بصریان بی‌فرماندار ماند تد. در این‌باده 
به ناسازگاری افتادند که چه کسی را به فرمانداری بر‌گزینند. آنگاه 
به داوری قیس ین میم شلمی و نعمان بن سفیان رایپی تن دردادند 
که برای‌شان فی‌مانداری بر‌گزیتند. قیس مزدور و سر‌سپرد؛ امویان 
بود و نعمان پیرو و شیفتة هاشمیان. نعسان گنت: کسی را از یمان 
بای این کار سزاتر نمی‌بیتم (او مردی از امویان‌بود). برخی گویند: 
نه چنین بود بلکه نعمان برای وی عبدالله بن اسود هی را یاد کرد 
که قیس نیز همو را می‌ پسندید. تعمان این سخن را از راه ترفند و 
نیر نگگ بی ز بان راند. قیس گفت: رهبری خود به تو واگذاشتم و هر 
که را بپسندی» پسندیدم. سپس یه سوی مردم بیرون رفتند و قیس 


رویدادهای سال شصت و چپارم هچری [زرزا 
گفت: من همان را می‌پستدم که تعمان بپسندد. 
فرمانداری عبدالله بن حارث 
چون قیس و تعمان همد‌استان شدند و قیس به گزيدة نسان تن 
درداد که هر‌که را بخواهد به‌گاه برآورد. نعمان مردم را بر گفتة وی 
کواه گرفت و از قیس و مردم پیمان ستاند که به گسزید؛ وی تن در 
دهتد. سپس به نزد عبدالله پن‌اسود آمد و دستش‌را گرفت و شرط های 
خود به‌میان آورد چنان که مردم گمان بردند که پا وی بیمت کسرده 
است. سپس او را رها کرد و دست حارث بن نوفل بن حارث بن عبد 
المطلب شناخته با نام «پّه» را گرفت و با او شرط‌مایی همانند آنبا 
کرد. آنگاه سپاس خدا را به جای‌آورد و او را ستود و پیامیر خدا(ص) 
را یاد کرد و حق کسان و خاندان وی را گوشزد ساخت و گفت: ای 
مردم چه خرده‌ای بر مردی از پسر عمویان‌تان می‌گیرید که مادزش 
هند دخت بوسفیان است و کارها به دست این خانواده بوده است. او 
خواهرزادة شماست. سپس دستش را گرفت و گفت: او را بر گن یدم. 
آثان آواز دادند: او را پذ یر فتیم . با وی بیعت کردند و او را به کاخ 
فرمانداری پردند و در آن فرود آوردند. این در آغاز جمسادی‌الثانی 
سال ۶۴/ ۲۵ ژانویة ۶۸۴ م بود. فرزدق دربارة بیمت او سرود: 
و بَایئث اما و فیث یکبدريم و یه قد باینثه غیت نایم 
یعنی: یا کسانی بیمت کردم و پیمان‌شان را استوار داشتم و با 
«بیه» بیمت کردم و پشیمان نگشتم. 


گریختن پسر زیاد به شام 
آنگاه ازدیان و مردم ربیعه پیمانی را که میان ایشان و آن مردم 
بود» تازه کردند و پور زیاد دارایی فراوانی بر ایشان افشاند تا کار 
پیمان به پایان رسید و آنان در این باره دو نبشته نگاشتند که یکی در 
نزه مسعود نگپداری شد. چون احتف این را شنید. از سردم ر پیعه 
خواست که چنان کنند. گفت: چون به تزد ایشان رو ند پیوسته پیرو 
ایشان باشند. چون هم پیمان شدند. بر این همداستان کشتند که ابن- 


دی اعامل فرااری 


زیاه را به کاخ فرمانداری باز گردانند. روانه شدند و سر کردة ایشان 
مسمود ین عمرو بود. به پور زیاد گفتند: با ما روانه شو. پسر زیاد 
نپذپرفت و در برابر, تنی چند از بردکان خود را به فرماندهی بي 
سواران روانه ساخت و گفت: هیچ گفتاری از نيك و بد نگویند مگی 
که گزارش آن پرای من بیاورید. مسمود از هر کوچه یا قبیله‌ ای میب 
گذشت و هر کاری می‌کرد و هر سخنی می‌گفت» یکی از آن بردگان 
گزارش آن را برای پسر زیاد می‌آدرد. مردم ر بیعه به ر هپری و 
فرماندهی مالك ین مشتنع روانه شدند و کوچه مژبد را گ‌فتند. 
مسعود قراز آمد و به درون مر گت شد و بر تخت سختوری شد و مردم 
همچتان پر آشفته بودند و عبدالله بن‌حارث همچنان در کاخ فر‌ماندارءه 
بود. به وی گفتند: مسعود و مردم یمن و کسان ر بیعه روانه شده‌اند و 
زودا که گزند و آشربی سراسری در میان مردم سر برآورد. چه پپتر 
که میان ایشان آشتی برپا کنی يا ر هبری بنی‌تمیم به دسته‌گیری و به 
یاری ایشان پر سر آنان روی. گفت: خدا دورشان کناد؛ نه به خدا» 
بررای بمپسازی ایشان خود را به تبامی نکشانم! مردی از پاران مسمود 
پیوسته می‌سرود: 
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کت 


چت 


تنشط رآ لَنبة 

یعنی: په‌زودی دخش کث سراپرده نشینی به نی به «ببه» دهم که 
گیسوان بلند خود را شانه همی زند. 

این گفتار ازدیان است. مضریان می‌گویند: همانا مادرش بود 
که پا وی بازی می‌کرد و او را به دست‌افشانی وامی‌داشت و آن 


سروده‌ها بر زبان می‌آورد. 

مسمود پر قراز منبر بر آمد و مالك بن مسمع به سوی خانه‌های 
بنی‌تمیم روانه شد تا به درون برزن بنی‌عدویه درآید و خانه‌های 
ایشان را آتش زد و این از روی کینه‌توزی بر ابن خازم یود که مردم 
ربیعه را در هرات شتاور در بخشش‌های‌خود می‌ساخت. بنی تمیم به نزد 
احتف بن قیس شدند و گفتند: ای ایو پحر» مردم ازدو در بیمه مم‌پیمان 
شده‌ا ند و به‌میدان میأن شمیر روی آورده و به‌درون آن رفته اند. احتف 
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گفت: شما پرای رفتن به مزکت از ایشان سزاوارتر نه‌اید. گفتند:به 
درون خانه [ کاخ فر ما نداری] رفتند. گفت: شما برای گرفتن کاخ از 
ایشان سزاوارتر نیستید. در این‌هنگام ز نش آتشدانی برای دی آورد 
و به‌وی گفت: تو را به پر‌خاشخری و جنگاوری چه کار. تسو زنی 
مستی کسه آتشدان را می‌شایی! احثف گفت: کون زن برای آتشداتی 
سزاوارتر است! از او هرگز گفتاری تلخ‌تر از این شنیده نشده بود. 
آنگاه به تزد او آمدند و گفتند: پای بر نجن را از پای یکی از زنان 
ما بیرون کندند» رنگرزی را که پر سی راه تو بود کشتند» مرد زمین- 
گیری را که بر در مز گت بوهء تاپود کردند و مالك بن پشتم به درون 
برزن بنی‌عدویه تازش آورد و همه‌جارا به آتش کشید. احنف گفت: 
برای این‌گزارش‌ها گواه بیاورید که با کار هایی فرو تر از ای»کارزار 
با ایشان روا می‌شود. در نزد او گواهی دادند که آنچه گزارش گشته, 
رخ نموده است. احنف گفت: آیا عبّاد ین خضین آمده است؟ گفتند: 
نه. آو عباد بن حصین بن پزید بن عمرو بن اوس از بنی عمرو ین تمیم 
بود. سپس گفت: آیا عباد آمده است؟ گفعند: نه. گفت: آیا عبس بن 
طلق بن ر بیعضریمی از بنی‌سعد بن زید مناة بن تمیم در اینجاست؟ 
گفتند: آری. او را فراخواند و دستاری را که بر سس داشت باز کرد و 
بی مس نیزه‌ای پست و به‌وی داد و گفت: روانه شو. چون به‌راه افتاد, 
گفت: خدایا, این درفش را خوار مدار چنان که آن را در گذشته خوار 
نداشتهای. مردم آواز پر‌آوردند: زبراء پر آشفت. این «ذ براء» مادر 
احنف‌بود که خواستة ایشان از مادر» خود او می‌بود. 

عبسیان به مزگت شدند. چون عیس روانه شد» عباد فراز آمد و 
گفت: مردم چه کردند؟ گفتند: عبس ایشان را برد. گفت: من به زیر 
پرچم عبس نمی‌روم. او هس‌اه شصت سوار یه خانهٌ خسود باز گشت. 
چون عبس په مزگت رسید. ازدیان پر در آن پسه پیکار بر خاستند. 


۳ الکامل فی‌اتادیخ 


پعنی: ای تمیمیان, این جنگی است که آن را همواره یه یاد 
خواهند آورد. مسعود را این کار بلند آوازه از یاد نرود؛ او هر گز 
نگریزد تا کار از دستش بیسرون رود؛ پس کناره‌های ایوان را فرو 
گیرید. 

آنان سر سر مسعود تاختند و او را از تخت سخنوری به زیسس 
کشید ند و کشتند. این روز یکم شوال سا ۲۲/۶۴ یه ۶۸۴ بود. 
یاران وی رو به گریز نادند و اشیم بن شقیق بن ور نیز گر یخت. 
یکی ن ولي وی وارمید. قَرَرْدق سرود: 
و آن نیع لم یپ آینتنا و اخطاً الاب ادن 
اذاً آصاعب مشفودا و صاحبهٌ ‏ و قد تماقتت الاغَاعْو الکی 

یعنی: اکر اشیم بر نیزه‌های ما پیشی نمی‌گرفت و چون آتشب 
مای‌مان فروزان گشت. او در را گم ثمی‌کرد. اکتون همراه مسعود 
مي‌بود و او نیز از دیدار وی برخوردار می‌گشت. این در هنگامه‌ای 
بود که بپادران چابك و چالاک و مردان چگر آور به‌سان بر گث‌درختان 
بر زمین می‌ر یختند 

اما مالك ین مسمع؛ کارش پدانجا کشید که‌دسته‌هایی از مضضس‌یان 
آمدند و او را در خانه‌اش در میان گرفتند و خانه را بهآتش کشید ند. 
چون پسر زیاه گریخت» گروهی به پیگرد او بر‌خاستند ولی او ایشان 
را از گرفتن خود تاتوان ساخت و اینان از رسیدن به وی واماندند. 
از این رو هم دارایی‌های او را تاراج کی‌دند. و اقد ین لیفهتمیمی 


دراین باره سرود: 


مثیم یال یبوع له چاه و بَسَه و تلسیه 


یزم ای یشتبتا و یبد لو لم یت بسن زیاد صسویة 
یعئی: چسه پسیار ستمکار سختگیری که اقسر و جنگث‌افزار و 
جامه‌های وی به ما رسید؛ یکی‌از ایشان عبیدالله زیاد بود در آن‌روزی 
که چپاولش کردیم و اسبان و جامه‌هایش ربودیم و دارایی‌مایش به 
یاه تاراج دادیم. آنروز که سواران تازشگر ما پا سواران او دیدار 
کردند؛ ای کاش گ‌یختن ابن زیاد او دا دانمي‌رهاند. 
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در پارة کشته شدن ابن مسعود و گر یختن پس زیاد گزارش‌دیگری 
نیز رسیده است که با آنچه گذشت» همساز نیست. گویند: چون پور 
زیاد به مسعود بن عمرو پناهید, او را پتاه داد. سپس پسر زیاد روانةً 
شام گشت و مسعود صد مرد چنگی از ازد همراه وی کرد که برفتند و 
او را به‌شام رساندند. يك شب همچنان که به پیش می‌راند. گفت: 
شتر‌سواری بر من سخت گشته و من به‌سختی خسته شده‌ام. آنان او دا 
بر اسپ سوار کر ند. آنگاه رواندازی بر پالان خری ثپادند و او دا 
سوار پر آن کردند که روانه شد و به‌گونه‌ای دیر پای خاموشی گزید. 

مسافر بن شرَیج یشگُری می‌گوید: با خود گفتم: اگر خفته باشد. 
خوابش آشفته سازم. به او نزديك شدم و گفتم: خوایی؟ گفت: نه. با 
خودم سخن می‌گفتم. به وی گفتم: نگویم با خود چه می‌گفتی؟ گفت: 
بیادر. کنتم: همی گفتی که ای کاش حسین را نمی کشتم. گفت: دیگر 
چه؟ گفتم: همی گفتی: ای کاش آنانی را که‌از میان بردم» نمی کشتم. 
گفت: دیگر چه؟ گفتم می‌گفتی: ای‌کاش کاخ سپید را نمی‌ساختم. 
گفت: دیگر چه؟ گفتم: پیرسته می‌گفتی: ای کاش دهگانان را بر سر 
کار نیاورده بودم. گفت: دیگر چه؟ گفتم: می‌گنتی: کاش از آنچه 
هستم » بخشتنده تر می یودم. 

گفت: اما کشتن حسین. چنان بود که یزید به من فرمان داد که 
او را پکشم و گر نه خود کشته می‌شدم؛ ازین رو بود که‌من کشتن او را 
پر گزیدم [ به یاد آورید که پزید نیز گناه کشته شدن امام حسین را به 
گردن این یکی انداخت و مانند پو نتیوس پیلات, خود را از آن بی‌گناه 
دانست]. اما کاخ سپید» آن را از عبدالله بن عثمان ثقفی خریدم و 
یزید هزار هزار [درم] پرایم فرستاد که هزينة آن کردم. اگر بمانم» 
برای خانواده‌ام باشد و اگسر نابود شوم» افسوس آن را تخورم. اما 
داستان روی کار آوردن دهگانان چنین بود: عبدالرحمان ابی‌بکره و 
زادان فرخ از من در تزد معاویه بدگویی کر دند و حتی پوسته‌های‌بر نج 
را تام بردند. این دو» باژ عراق را به صد هزار هزار (صد میلیون) 
رساند ند.مماویه مرا میان دو کار آزاد گذاشت: کناره‌گیری يا پایتدان 
شدن دارایی, من کتاره‌گیری را نپسندیدم, هر بار که يك تازی را به 


تمبیه الکامل فراثاریغ 


کار برمی‌گماشتم» باژ را می‌کاست و من تاوان به گ‌دن خاندان و 
کسانش می‌افکندم که اگر چنین‌می کردم یا از خودش خواستار پرداخت 
می‌شدم» سینه‌های ايشان را پر از کینه بر خود می‌کردم. اگر نیز آن 
را رما می‌کردم» دارايي خدا را. با آگاهی از جای آن» پایمال میس 
ساختم. من دمبانان را برای کار باژگیری آسان‌تر یافتم و دیدم که به 
امائت پای‌بندتر ند و ایشان را آسان‌تر از شما می‌توان خواستار باز 
پرداخت بدهی های خود شد. با اپن همه شما را بر ایشان گماشتم تا 
بر هیچ کسی بیداه نتوانند کرد. اما آنچه در بارة بخشندگی گفتی» 
مرا چندانی دارايی نبود که از آن چیزی به کس بخشم. اگر می 
خواستم» بخش‌مایی از دارایی‌های شما را می‌گر فتم و به گروهی 
می‌بخشیدم و گرو هی را بی بپره می‌داشتم تا بگویند: چه بخشنده مرد 
بزرگواری که اوست! اما اينکه گنتی کاش آن کسان را نکشته پودم» 
بدان که پس از خستو شدن به یگانگی خدا» کاری نکردم که به‌کمان 
خودم بیش از کشتن خارجیان؛ مرا به‌خدا نزديك سازد. اکتون به تو 
می‌گویم که با خود چه‌می گفتم- با خود گفتم: ای‌کاش با بصریان پیکار 
و ايشان را کشتار کرد بودم زیرا ایشان به‌خواست خود و آزادانه 
با من بیمت کردند. من خواستم ایشان را کشتار کنم ولی بنی‌زیاد به 
من گفتند: اگر پا ایشان به‌پیکار برخیزی و بر تو چیره شوند» يكت 
تن از ما را زنده نمانند. اگر یز ایشان را دما کنی» پکايك ما ناچار 
خواهیم شد که در نزه داییان و دامادان خود نبان گردیم و تو به‌ناچار 
پایمال اینان خواهی شد. من می‌گفتم: کاش زندانیان دا بیرون ميس 
آوردم و گردن می‌زدم. اکنون که به هيچيك از دو خواسته‌ام نرسیدهام» 
کاش هتگامی به شام رسم که هیچ کاری را استوار تکرده باشتد. 

گوید: او به شام رسید و ایشان کاری را استوار نکرده بودند 
(خلیفه‌ای بر « بودند) . گویی‌ایشان در براپر او کودکانی بودند. 
برخی گویند: نه چنین بود پلکه ایشان کار خود را استوار ساخته 
بودند ولی او به شام رسید و آن دا پرهم زد. 

چون از بمره رهسپار شدء مسعود را پر آن گماشت. بنی تمیم و 
قیسیان گفتند: مسعود را ثمی پستدیم و تنبا کسی را بر سر کار میب 


رویدادهای سال شصت و چبارم هجری "۳ 


آوریم که توده‌های ما او دا بپسند ند. مسعود گفت: او مرا پر گماشت 
و من مگ دست از این کار پر نمی‌دارم- 

او بیررون شد تا به کاخ رسید و به درون آن رفت. بنی‌تمیم در 
نزد احنف پن قیس گرد آمدند و به او گفتند: ازدیان به درون مت 
رفته‌اند. گنت: این» هم برای شماست و هم پرای ایشان. گفتند: به 
درون کاخ رفتند و مسعودبه تخت سخنوری برآمد. هنگامی‌که عبیدالله 
ین زیاد به سوی شام رهسپار شده بود» خارجیان بیر ون آمده بودند و 
یر کرانه‌های رود «آساوّهه لشکر گاه زده بودند. مردم گمان بردند 
که احتف کس یه نزد این مرد فرستاده بود که در کاخ بوه و گفته بود: 
او دشمن ماو شماست؛ چه‌چیز از او بازتان می‌دارد! دسته‌ای‌از ایشان 


قراز آمدند تا به‌درون مزگت شدند و مسعود بر تخت سخنوری بود و 
با هر کس که یه نزد او می‌رفت, بیعت می‌کرد. مردی ستبر گردن و 
زورمند از سردم پارس به تام‌و نشان مسلم فارسی» تیری بر او افکند. 
او به بصره آمده به اسلام گر اییده و به میان خارجیان رفته بود. تیر 
پر دل وی خورد و او را کشت. مردم گفتند: خارجیان او را کشتند. 
ازدیان به سوی آن خارجیان پیرون رفتند و ایشان را کشتار کردند 
و از پصره راندند. 

به ازدیان گفته شد: تمیمیان مسمود را کشتند. ایشان کس 
فر‌ستادند و پر‌سید ند و ایتك دیدند که گروهی از تمیمیان چنان میب 
گویند. در اين هتگام ازدیان گرد هم آمدند و زیاد بن عمرو برادر 
مسعود ین عمرو را به سر کردگی خود بر کماشتند و مالك ین مشتم با 
مردم ربیعه ایشان دا همراهی می‌کردند. تمیمیان به نزه احتف آمدند 
و گفتند: این مردم به ستیز بیرون آمدهاند. او در نگ می‌ورزید و 
برای آشوب‌گری شتاب و سبکسری نمی کرد. زنش آتشدانی آورد و 
گفت: پر اين بتشین. خواسته‌اش این بود که تو زنی بیش تیستی. 

بنی‌تمیم و همراهسان‌شان از بصریان و قیسیان بسه سر‌کردگی 
احنف پن قیس بیرون آمد ند. دو سوی رزمنده باهم دیدار کر‌دند و 
کارزار آغاز نادند و کشتگان در میان‌شان رو به فزوتی تپسادند. 
بنی‌تمیم به ایشان گفتند: خدای را خدای را ای ازدیان, از ریختن 


امندنا الکامل فی‌افادیخ 


خون خود و خون ما بپر میزید! میان‌ما با شما قر آن داور باشد یا هر که 
را از مسلمانان که بپذیرید. شمارا پر ما گواه و دستی است؛ بر تدین 
مید را از میان ما بر‌گزینید و بکشید. اگر نیز بر ما گواه تدارید» به 
خدا سوکند می‌خوریم که نه کشتیم» نه فرمان دادیم و ثه کشندء او را 
می‌شناسیم. اگر نخواهید, خو نبپای سرورتان را تا صد هزار درم 
می‌پردازيم. احتف به نزد ایشان آمد و از آنچه رفته پسود» پوزش 
خواست. میان ایشان عس ین عبیدالله بن معمر و عبدالرحمان ین 
هشام رفت و آمد کردند. ده خونبپا خواستند که پذیرفته شد و 
پرداخت کشت و کار به آشتی انجامید. 

اما عبدالله بن حارث پیّه. او به کار ایشان بررخاست و با مردم 
نماز گزارد تا عمی ین عبیدالله بن معمر به فرمانداری از سوی پور 
زبیر به بصره آمد . پرخی گویند: نه چنین‌بود یلکه ابن‌ز بیر برای عمر 
نامه نوشت و او را بر بصره گماشت. نامه هنگامی به وی رسید که او 
آهنگث عمره داشت. عمر برای بی‌ادرش عبیدالله نامه نگاشت و او را 
فرمود که با مردم نماز بگزارد. او نماز خواند تا عم پازآمد. عم يكث 
ماه فرماندار بود تا حارث بن عبدالله بن ابی‌ربیعةً مخزومی فرمان 
بر کناری او را آورد. کار به حارث واگذار شد که همان «قبّاع» است. 

برخی گویند: عبدالله بن حارث ببه پس از کشته شدن مسعود ین 
عمرو به انگیسز؛ٌ سر برآوردن عصبیت و گسترش یافتن دامتة کار 
خارجیان. کناره‌گیری کرد. از این‌رو. بصریان پرای پسر ز بیر نامه 
نوشتند . پور ذبید برای انس پن مالك نامه نگاشت و او را فرمود که 
پیشنمازی مردم کند. او چپل روز با مردم نماز گزارد. عبدالله ین 
نمی‌خواهم به یپای تباه شدن خود» مردم را بمپبود 
بخشم. او مردی دیندار و خداترس بود. 

به روزگار وی بود که نافع بن ازرق آز بصره به امواز شد. 


حارث ببه میگ 


اما کوفیان. چنان که پیش‌تر یاه کردیم» چون فرستادگان پسس 
ژیاد را راندند و برگرداندند. جانشین وی بر خود را نیز که عمرو ین 
حریث بود» پر کنار ساختند. مردم گرد آمدند و گفتند: مردی را پن 


رویدادهای سال شصن و چپار) هجری ۲۳۳۹ 


خود فرماترو ! می‌سازیم تا هنگامی که مردم خلیفه‌ای بر گز‌ینند. ایشان 
پر عس بن سمد | کشندة! مام حسین] همداستان شدند. زنان همدان 
فی‌از آمدند و بر حسین بن علی گی‌پستن گر فتند و س‌دان‌شان شمشیر 
پستند و تخت سخنوری را در میان گر فتند. محمد پن اشمث گفت: 
اکتون کاری چز آنچه می‌شناختیم. پیش آمده‌است. کندیان به پشتیبانی 
از عمی بن سعد پر خاسته بودند از آن رو که ایشان داییان وی بودند. 
پس مردم پر عامر بن مسعود بن امية بن خلف‌بن وهب بن شدّافةجُمیی 
همداستان شدند. او در میان کوفیان به سخنوری برخاست و گفت: 
هر مردمی را توشابه‌ها و خوشی‌هایی است؛ آثبا را در جایی بجویید 
که گمان آن را مي‌پرید .پر شما یاد که آنچه را رداست و سزاوار 
است» چویا شوید. باده‌های خود را با آب بياميزید و خود را در پس 
این دیوارها از من پنبان سازید. . این همام سرود: 

۳ اکیرةالعام لاتتص بُعََسْمُووٍ 


هر 


مر ضوو 


یعنی: بادهُ خود را بنوش و خوش باش بی‌آنکه هیچ‌کس بر تو 
رشك برد. آن را یا آب درآمیز و گفتار این مسعود را زیر پا مگذار. 
این فرما ندار در یاده نوشی دستی دارد و آزمو نی دراز؛ پس خوش باش 
و می بنوش و گوارات باد و بدان که هيچ‌کس تو را نمی‌پاید. کیست 
آنکه آب گوارای ابرها را ناروا سازد به‌ویژه هنگامی که در ژرفای 
خم‌ها با آب خوشه‌های انگور آمیخته شده باشد. من سختگيري دین 
پیشگان در بار؛ بسادهٌ تاب را نمی‌پسندم و گفتار پسس مسعود مرا 
خوش‌تر می‌آید . 

چون کوفیان با وی بیمت کردند و گزارش آن را برای پور ژ بیر 
نوشتند. او را پر آنجا استوار بداشت. او را «گلو له گوگال» («گلوله 
کُذگوّدا تكت») می نامید ند زیر! مردکی کوتاه و چايك و شتاب‌کار بود. 
او تا سه ماه پس از مرکت یزید بن معاویه بپایید. سپس عبدالله بن 
پزید حَطمی انصاری بر سر کوفیان آمد و کار پیشنمازی ایشان به 


اتود رپ رم سر سس 


۳۰ الکامل فی‌اتاریخ 


دست گرفت. ابراهیم پن محمد بن طلحه سرپرست کارهای باژگیری 
گشت. هر دو را پس زبیر گسیل کرده بود. او محمد ین اشعث بن 
قیس را به فرمانداری موصل بر گماشت. پر این پایه. سردمان بصرهء 
کوفه. ماندگاران قبله از تازیان, مردم جزیره و مردمان شام (به‌جن 
اردن) فرمانبردار پسر زبیر گشتند. این همروزگار با فرمانداری 
عمر بن عبیدالله بن معس بود. 

در اين زمان طاعون همه‌گیر پر بصره تاخت. مادر وی مرد و 
کسی یافت نشد که پیکر او را بردارد و به خاک سپارد تا برای وی 
چپار باربر یافتند و اینان او را بر گر فتند. 


ناهمسازی مردم دی 
دراین سال پس از مر گت یزید. مردم ری سس به‌شورش برداشتند. 
مس‌کیدة ايشان فرخان رازی بود. عامر بن مسعود (فرمان‌دار کوفه) 
محمد پن متیر بن تمطارد بن عاچب بن زرَارَة بن نس تمیمی را بر 
سر ایشان فرستاد. مردم ری با او دیدار کردند و یه پیکار پر خاستند. 
محمد شکست خورد. عامر, عتّاب بن وَرْقّای ریاحی تمیمی را به‌جنگت 
ایشان گسیل کرد. در میانه کارزار افتاد و فرخان کشته شد و بتب 
پرستان [آذرستایان] شکست خوردند. این محمد بسن عمیر در نبرد 
صفین سر کرد تمیمیان کوفه بود و در کتار علی جنگید. آنگاه ز ندگی 
دراز یافت تا حجاج بن یوسف ثقفی فرماندار کوفه گشت. او از اين 
شیر بی‌دن آبد و به شام رفت زیرا فرمانرانی حجاج را ضوش 
نمی‌داشت. 
پیعت با مروان بن حکم 
در این سال مر دم به خلیفگی با مروان حکم بیمت کردند. 
چگونگی آنکه چون مردم با پسر زبیر به خلیفگی بیعت کردند» 
او عبيدة ين زبیر [ خ‌ل: عبیدالله بنز بیر ] دا پر مدینه گماره و عیدب 
الرحمان بن جَحْدّم فبری را پر مصی. مروان بن حکم و امویان را به 
شام راند. عبدالملك بن مرو ان در این هنگام پیست‌و هشت‌سال داشت. 


رویدادهای سال شصت و چیار) هجری شین 


چون خین بن لمیر و همرامانش به شام رسیدندء او بسه مروان 
گزارش داد که میان وی و پسر زبیر چه رفته است. به وی و امویان 
گفت: شما را آشفته می‌بیتم؛ فرمانروای خود را بر گرینید پیش از 
آنکه در سرزمین‌تان بر شما تازد و آشو بی کور و کر یه راه انداژد. 
| تدیشة مروان یر این بود که به نزد پسر زییر شود و به‌خلینگی با او 
بیعت کند. پس زیاه از عراق فرارسید و شنید که مروان آهتگت چه 
کاری دارد. پور زیاد به مروان گفت: مرا از این آهنگت تو شرم آمد. 
تو بزرکت و سرور قرشیانی و می‌خواهی به نزه «ابوعبیْبُ» شوی و با 
او بیعت کنی! خواسته‌اش پسس زپیی بسود زیر او را از روی نام 
پسرش «خبیب»» کنیه بر نپساده بودند. مروان گفت: هنوز چیزی 
دگر گون نشده است. پس امویان و بستگان ایشان بر گرد او فراهم 
آمد ند و یمانیان به ایشان پیوستند. او روانهٌ دمشق شد و همی گفت: 
هنوز چیزی دگرگون نشده است. به دمشق درآمد و دید که مردم با 


ضعاکت بن قیس بیعت کردها ند پر این پایه که پیشنماز ایشان باشد و 
کار هایایشان را سامان‌دهد تا م‌دم در بار#فی ما تروای آینده‌همداستان 
گردند. او در نپان به فرمانبری از پسر زبیر فر امی‌خواند. 

زفی بن حارث کلایی در قتشرین برای پسر زبیر بیعت می‌ستاند 
و تعمان ین بشیر در حمص پرای همو نیز. حسان ین مالك بن بل 
کلبی در فلسطین, کار گزار معاوية بن ابی سفیان و یزید ين معاویه 
بود و فرمانروایی را برای امویان می‌خواست. او روائهُ اردن شد و 
رفح بن زلبّاع جذامی را به جانشینی خوه بر‌گماشت. ئَاتل بن قیس 
بی این رح شررید و او را از فلسطین بیرون راند و برای پسر زبیر 
بیعت ستاند. 

حسان در اردن به فرماثبری از امویان می‌خواند. وی به اردنیان 
گفت: در بارهٌ پسر زبید د کشتگان «حره» چه گونه گواهی می‌دهید؟ 
گفتند: گواهی می‌دهيم که او مردی دو روی و دورتگت است و کشتگان 
سه با دوزخ می‌رو ند. پر سید؛ دربارة یزید و کشتگان‌تان در حره چه 
گونه گواهی‌می‌دهید؟ کفتند: گو اهی می‌دهیم که او بر درستی و راستی 
پود و اینان روانة پرشت گشتند. او گفت: من نیز گواهی می‌دهم که 


پییدا الکامل فیالنادیخ 


اگر پزید و پیرو انش بر درستی و راستی بودند» امروز نیز چنینند 
و اگر پس زبیر و پیروانش پر کی و کاستی بودند» امروز هم چنان 
هستند. گفتند: راست گقتی؛ با تو بیمت می‌کنیم که با ناسا زگاران تو 
بجنگیم و با پیروان پسر زبیر به ستپز پردازيم بر اين پایه که ما را 
از این دو پسر (عبدالله بن یزید و خالد بن پزید) بر کنار داری زیرا 
بیم آن داریم که مردم پیر‌مردی پی‌ای ما فراز آورند و ما کودکی به 
ایشان پیشنواد کنیم. 

حسان دو نامه نگاشت. یکی برای ضحاکث بن قیس که در آن حق 
امویان و آزمون خوب ایشان و دلبستگی او به ایشان را یاد می‌کرد و 
پسر زبیر را می‌نکوهید و گوشزد می کرد که او (پسی ز بیر) دو خلیفه 
را خلع کرده است. او را فرمود که نامه‌اش دا پر مردم بخواند. نامةً 
دیگری نوشت و آن را به فرستادهٌ خود به‌ نام «باغشه» سپرد و به او 
گفت: اگر نامه مرا بر مردم پخواند چه بپتر وگرنه این یکسی را 
پرایشان بغوان. حسان برای بنی‌امیه نامه نوشت و به ایشان فرمان 
دادکه در آن منگامه گرد آیند. باعضه فر از آمد و تامهٌ ضحاکت را به‌او 
سپرد و نام امویان را به ایشان داد. چون روز آدینه فسرارسید, 
ضعاکی به تخت سخنوری برآمد و باغضه به وی گفت که نامه حسان 
را بن ميدم بخواند. ضحاکك به وی گفت پنشین. او دو تا سه بار 
پر خاست و ضصاکت همچنسان به او گفت: بتشین. باغضه نامه را 
بیرون آورد و پر مردم‌خواند. ولیدین عتبة بن ابی‌سفیان گفت: حسان 
درست گفته است و پسر زبیر درو غ آورده است. او پسور زبیر را 
دشنام داد. 

برخی گویند: ولید بن عتبه پس از مرگت معادية ین یزید مرده 
بود و یدید بن ایی‌غمس [خ ل نمس] غسانی و سفیا ایرد کلبی 
پر خاستند و پور زپیر را دشنام دادند و حسان را راستگو شمر‌دند. 
عمرو پن یزید حکمی برخاست و حسان را دشنام داد و پسر ز بیس را 
بستود. ضحاکت فرمان داد که ولید بن عتبه و پزید بسن ابی‌فمس و 


سفیان بن ایرد را به‌ز ندان افکندند. مردمان به شور آمدند و خروش 
پرآوردند و مردم کلب بر عمروین یزید حکمی تاختند و او را زدند 


رویدادهای سال شصت و چیارم هجری ننننا 


و جامه‌اش دریبدند. خالد بن یزید بی‌خاست و بر دو پله از تخت 
سخنوری بالا رفت و مردم را آرام ساخت. ضحاکث به زیر آمد و نماز 
آدینه بگزارد و به درون کاخ رفت. مردم کلپ آمدنشد و سفیان را 
پیرون راندند و مردم غسان آمدند و پزید را بیرون راندند. خالدین 
پزید و برادرش عبدالله بن یزید ین معاویه همراه داییان خود از مردم 
کلپ آىدند و ولید بسن عتبه را بیرون کسردند. شامیان آن روز را 
«نخستین روز جَییرّون» می‌خواندند. 

آنگاه ضحاکت بن قیس یه مر گت شد و یزید بن معاویه را یاد کرد 
و او را دشتام داد. جوانی از مردم کلپ پر‌خاست و او ر! پاره‌ای بزد. 
میدم به سوی همد گس بر‌خاستند و چالش آغاز نپادند. قیسیان به 
فر‌مانبری از پور زبیر می‌خواندند و یاران ضحاکت و مردم کلپ یه 
پیروی از امویان. اینان از خالد بن یزید بن محاویه نام همي بردند 
که پسر کت خواهرزادة ایشان بود. 

ضحاکت په کاخ فرمانداری رفت و از فردا به نماز پگاه بیرون 
تيامد. اد کس یه نزد امویان فسرستاد و از ایشان پوزش خواست و 
یادآوری کرد که در پی رنجاندن بتی‌امیه نیست. به ایشان فرمان داد 
که پرای حسان نامه بتویستد و او همراه ایشان‌بنویسد تا وی از اردن 
به جابیه آید و ایشان از دمشق پدانجا شو ند و در جاپیه انجمن کتند 
و دست پیعت به مردی از امویان دهند. آنان به پیشنپاد او تن دردادزد 
و خ‌ستدی نمودند و بسرای حسان نامه نوشتند. ضحاکک و امویان 
رهسپار جابیه کشتند. تور بن مَمْن شلمی به نزه ضحاکت آمد و گفت: 
مارا به قرمانبری از پور زبیر خواندی و ما بر این پایه با تو بیمت 
کردیم و اينك تو به اين تازي بیابان‌گرد از مردم کلپ روی می‌آوری 
تا خواهرزاده‌اش خالد پن یزید ین معاویه را بسه خلیفگی بر نشائی! 
ضحاکت پ‌سید: رای درست چیست؟ کفت: باید آنچه را پنپسان 
داشتیم» آشکارا سازی و به فرمانبری از پسر ز بیر قر اخوانی. 

ضعاکت و مردم همر آهش باز گشتند و در مرج اعد فر‌ود آمد ند 
و دمشق در دست شحاکت بود. امویان و حسان و دیگران در جابیه 
انجمن کردند. حسان چمل‌روز با مردم تماز می‌خواند و ایشان کنکاش 


۳۳ 
الکامل فی‌التاریخ 


می‌کردند. مالك بن مییرة سَکُونی خواهان خاله بن يزید بود و حصین 
بن مین به مروان می‌گرایید. مالك به حصین گفت: چه بپتر که با 
این پسرکت بیمت کنیم که پدرش را ما زاياندیم و تر پایگاه ما را در 
نزد پدرش می‌دانی. او ما را بر گردن تازیان سوار خواهد کرد 
(خواسته اش خالد می‌بود). حصین گفت: نه به خدا هر گز نکتم که 
تازیان برای ما پیری فرزانه فراز آور ند و ما بسرای ایشان کودکی 
دردانه فرابریم. مالك به وی گفت: به خدا اگر مروان را بر سر کار 
آوری» مردی چنان تنگث چشم و زفت و کوته‌نگر بینی که پر تازیانه. 
پند کفش و سای درختی که در زیر آن آرام گیری» پر تو رشای پرد. 
مروان هم پدر يك خانوادة ستر گت است و هم بسرادر يك خاندان 
بزرگت. اگر پا او پیمت کنید. برد؛ ایشان گردید. بر شما باد که 
خواهرزادة خود را به‌گاه بر آورید. حصین گفت: من به خواب دیدم 
که چراغدان (يا چپل چراغی) ۱ 
خلیفگی رسد. آن را فراگیسرد. تنبپا مروان بود که آن را بسه دست 
آورد. به خدا که بی‌گمان او را به‌ کار پر گمارم. 

روح بن زنباغ جذامی برخاست و گفت: شما عبدالله بن عمر و 
همراهی او با پیامبر و پیشینٌاو را در اسلام به خوبی به‌یاد می‌آورید. 
او همان است که خود یاد می کنید ولی مردی سخت سست است و مرد 
سست بنیاد نتواندبر امت محمد فرمان راند. شما پسر زبیر را می- 
شناسید و او همچنان است که مي‌دانید. پسس دوست ويز؛ پیامیسس 
خداو ند (ص) و زادة اسمای «دو کم بند پوش» است. لیکن چنان که 
آگاهید. مردی دو روی و دو رنگت است که گردن‌بند فرمانبری از دو 
خلیفه (یزید و پس‌ش مساوية بن یزید بن معاویه) را فرو هشته, 
خون‌ها بر زمین ریخته, در یگانگی مسلمانان شکاف افکنده است. دو 
روی تتواند فرمانفر‌مای امت محمد باشد. اما مروان ین حکم» به خدا 
در اسلام هیچ دریدگی و شکافی نبود جز که به پر کردن آن پر می خاست . 
اد همان است که در جنگت شتر با علسی ین ابی‌طالب نبره آزمود. ما 
ببت چنین می‌بینیم که مردم ,بزرگت را بر سر کار آورند و خرد دا 
رایزن او ساز ند. خواسته‌اش از «بزرگت» مروان می‌بود و از «خرد» 


رویدادهای سال شصت و چپار+ هجری سخخا 


خاله ین یزید بن معاوية پن ابی‌سفیان. 

رای ایشان بر بیعت با مروان حکم و سپس بر خالد بن یزید ود 
آنگاه عمرو بن سعید عاص (په دنبال خالد) همداستان شد بر این پایه 
که فرمانداری دمشق برای عمروین سمید و فربانداری حمص برای 
خالد بن یزید باشد. 

حسان. خالد بن پزید را فراخواند و گفت: پسن خواهرم» هماتا 
مردم از پذیرفتن تو (به انگيز: خردسالی است) سر بر تافتند. به‌خدا 
من این کار را جز برای تو و خاندان تو نمی‌خواهم و با سروان جز به 
بویهةٌ شما بیمت نمی‌کنم. خالد گفت: نه چنین است. بلکه از کار ما 
واماندی. گفت: به خدا وانماندم پلکه رای مردم همان است که‌دیدی. 

آنان سه روز گذشته از ماه ذی‌قمد؛ سال ۱۳/۶۴ دشن ۶۸۴ م 
با مروان پیعت کردند. هنگامی که با مروان بیعت کردند» چنین‌سرود: 
شا رای الکنت آثا تیا یشرت عمّان لبم و کلبا 


فان دتث فیس قشل لاشذبا 

یعنی: چون کار فرمانرانی بر تازیان را از بنیاد بر تاراچ‌گری 
و چپاول‌کاری استوار دیدم» برای ایشان مردم غسان و تیرءٌ کلپ را 
برانگیختم, سکسکیان را به کار واداشتم که مردمی دلاور و زورمندند. 
و طاییان را که جز با زدن, پدان سس نسپار ند. پرده به‌گونه خوارمایه 
در بند آهنین می‌پوید و از تنوخ مردی بلندی جوی و درشت خوی 
است. اینان پادشاهی را جز با زور فرانمی گیر ند. اگر قیسیان فرراز 
آیند. یگو: مبادا که نزديك شوید. 


واه تازه پدید] 
ختیب: به ضم خای نقطه‌دار و فتح بای تك نقطه‌ای و سکون یای 
دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن بای تك نقطه‌(ی است. 


شین الکامل قی‌اتاریخ 


نیرد مرج راهط 
کشته‌شدن ضعاکت و نعمان‌پن بشیر 

آنگاه چون مردم پا مرو ان بیعت کردند؛ از جابیه به قاچ اه 
شد که ضحاکت بن قیس با هزار سواره در آنجا بود و او از تعمان بن 
بشیر یاری گرفته بود که حمص را قرو گیرد. وی شرخبیل بن وعب 
انگلاع را به یاری او فرستاد. نیز او از ژمّر بن حارث فرماشدار 
قنسرین یاری خواست که مردم این شارسان را به یاری وی کسیل 
کرد. ناتل مردم فلسطین را به یاری وی روانه ساخت. اینان در نزد 
وی فر اهم آمدند. در نزد مروان این مردمان فسراهم آمد ند: کلپ, 
غسان» سکاسك و سکون. او پر بال داست خضسود عمرو بن سمید را 
گماشت و بر بال چپش عبیدالله‌بن زیاد را. یزید بن ابی غمس [خل: 
ابی نمس] در دمشق پسپان شده بود و از این‌رو به‌انجمن چابیه نيامد. 
او پر دمشق چنگال گستره و کار گزار ضحا کت ین قیس را بیرون راند 
و گنج‌خانه را گشود و به دست گرفت و پرای مروان بیعت کرد و 
مردان و جنگ‌افزار و دارایی‌ها در دسترس او گذ‌ارد. این نخستین 
پیردزی امویان بود. 

میان مرو ان و ضحاکت در مرج راهط چنگث افتاد و این‌دو پیست 
شب باهم کارزار کسردنه و چنکت را به سختی کشاندند. ضحاکت 


پن قیس کشته شد. دح ین عبدالله او را کشت. همراه او هشتاد 


مره از مپتران شام کشته شدنه. شامیان په کو نه‌ای گر ان کشتار شدند 
و قیسیان چنان کشتار شدند که هرکز چنو کشتاری به راه نیفتاده 
بود. از میان کشتگان, یکی مانی بن قبيضة نمّیری بود که سرور مردم 
خود و یاور شضحاکت بود . و از عین ذوالٌ کلبی او را کشت. .چون‌زخمی 
شد و پر زمین افتاد» سرود: 

توت اب ات ال یز ز علی نی 


رویدادهای سال شصت و چپارم هجری فدددا 


پهنی: ای پسر زن دامن‌پوش, قرازآی و مردی زخمی را یکش که 
مرگت را از گرین یپش و بایسته سر می‌بیند. مرا میان زندگی و 
مرگث ممان که من بردبارم و اين به هنگامی است که فروماية پستی 
مافتد تو از ترس دست از پیکار پدارد. 

وازع به سوی او باز گشت و او را کشت. 

این پیکار در محرم سال ۶۵/ اوت ۶۸۴ م یا در پایان سال ۶۴/ 
ژوئیة ۶۸۴ م انجام یافت. 

مروان سر ضحاکت را دید و گفت: اکنون که ز ندگی من به‌در ازا 
کشید و استخوانم ناز کت شد و به اندازه تشنگی خری در برابدم 
روزکار ماند» با گردان‌های رزمی روی آوردم و کسان را به چان هم 
انداختم!۸. 

چون مردم در مرج راهط شکست خوردند» پسه ارتش‌های خود 
پیو ستند . میدم حمص رو یدین شارسان آوردند که‌فرماندار آن نعمان 
ین بشیر بود. چون گزارش را شنید» شبانه با زنش نایله دختر مار 
کلبی و فرزندان و خان و مان و بار و بنهة خود رو به گریز ناد و 
سراسر شب را در سر‌گرداتی گذراند. مردم حمص به هتگام بامداد 
به چست و جوی او پرآمدند. آنکه به پیگ‌دش پرداخت» عمروین 
جلیْ کلابی بود که وی را قرو گرفت و کشت و خاندانش را با سر او 
باز گرداند. کلبیان حمص آمدند و زنش نایله را با قرزندان و خان و 
مان او پر گر فتند و به جایگاه آسوده‌ای پردند. 

چون گزارش‌این شکست در قنس‌ین بهزفر بن‌حارث کلابی‌رسید, 
از آنجا گر یت و روی به قَْقَیَسَا آورد که فرما ندار آن عیاض عرشی 
بود. یزید او را بر آنجا گماشته بود. از او خواست که بگذارد تا او 
به گرمابه شود. سوگند به رها کیردن زن خود و آزاد کردن بندگان 
خویش («طلاق» و «عتاق») می‌خورد که چون از گرمابه به‌در آید, در 
این شپر نماند. او به درون آن شد و بر آن چیره گشت و دژگزین شد 
و به گرمابه‌اش نرفت. قیسیان بر پیرامون او گرد آمدند. 


۸ یی روزگاری بس کوتاه برای من مانده است. گفته ی‌شود که خر زود به 


زود تهنه می‌شود. 


امبین الکامل فی‌اثتاریج 


ناتل بن قیس جذامی از فاسطین گریخت و به پسر ز بیر در مکه 
پیوست. مروان پس از او رح بن زنباع را بر فلسطین گماشت. شام 
رام و فرمانبر مروان شد و او کار گزاران خود را روانة سراسر آن 
ساخت. 

گویند: همانا اين زیاد هنگامی به نزد امویان آمد که ایشان در 
دشر بودند و مروان می‌خواست به‌نزد اين ز بیر شود و با او بیمت 
کند و برای‌امویان زیتیار بگیرد. پسر زیاد او را از این‌کار بازداشت 
و به‌وی فرمان داد که با مردم تدمی پر سی ضحاکت ین قیس تازه و با 
او کارزار آغازد. عمروبن سمید با او همساز شد و مروان را رهنمون 
گشت که مادر خالد بن يزید بن معاویه را به زنی کند تا خالد از 
چشمان مردم فرو اقدد. او را به‌زنی کرد. او فاخته دختر ایوهاشم بن 
عتبه بود. سپس امویان را گرد آورد که يا او بیمت کردند و آنگاه 
مردم تدمی دست بیعت به وی دادنسد. او با سپاهی گشن رو به دذم 
ضحاکت آورد. ضحاکث به‌پیکار او به‌درآمد و هر دو روی بسه جتکت 
آوردند که در پیاسد آن, ضحاکت و همراهان وی شکست یافتند د 

فد بن حارث رهسپار قرقیسا شد و قرشیان گردش را گر فتند. 
به هتگام گریز به قرقیسا دو جران از بنی‌شلیم او را همراهی کردند. 
سواران مروان آمدتد و جویای زفر شدند. دو جوان به زقر گفتند: 
خود را وارمان که ما کشته می‌شویم. زضی آن دو را فروهشت و 
گریخت. آن دو کشته شد ند و زفر در این باره سرود: 
آرینی یلاجی لا آبالك ائیی ‌ 
۲ آزی الحسزت لاتزداد الا تتادیا 
آتانی من سردان بالقیپ تم 


مقید تیی از قاطع‌ین لسانیا 


رویدادهای سال شصت و چپار) هجری ۹ 


کقذ یب الصدعی علی ناسکی رب و 

له ود ین تنیه الش باییا 
و تنضی 5 لایبتی ی الازض دنک و 3و 7 

۳1 تب خَزازات التقوس کتاهیا 
لتنری لقن آبقث قيقد زاصطر 
تلم کویشی بو بل عسنو 

فزاری و تکی صاحب وَرائیا 
عَیّة آد و فی القوان قلا آزی 

یت التاس ال من عتَ تلایا 


او 2 


دعب یوم واجة ان سَأنةٌ 


یعنی: مان ای بی‌پدر چنگت‌افزار میا په من فرانمای که می‌بینم 
یرد جز به سوی گسترش و دیرپایی» نمی‌گراید. در نبان از مروان 
برای من گزارش آورده‌اند که او مرا به خونخواهی بخواهد کشت یا 
زیانم دا خواهد بررید. با اشتر انسپید موعو زده به خاکستری, می‌توان 
رهایی یافت و زمین خدا گریزگاهی نيك است. هنگامی که ریسمان_ 
های مویین را برای آنا برافرازیم . اگ نپان شدم, ناآگاهم نخوانید 
و اگی آمدم و پا شما دیدار کردم» شاد نشوید. گاه می‌شود که گیامی 
بر پشکل روی خاکی می‌روید يا در بازمانده سراپسردة دوست سر 
برمی‌آورد ولی آن زا بر گی می‌روید که گن ند از نشیب آن هو ید است. 
ما می‌رويم و بر زمین از کوچندگان هیچ نشانی نمی‌ماند ولی کیته‌های 
دل‌ها همچنان به پایداری و استواری می‌گر اید. به جانم سوگند که 
پیکایر سختر مرج راهط چتان شکاف آشکاری پدید آورد که لبه‌مای آن 
روز به روز از هم دورتر می‌گردند. پیش از اين از من چئین بلند 


۳۳.۰ الکامل فی‌اثتار ینغ 


پرو ازی دیده نشد. کس به یاد نمی‌آورد که من گر پخته باشم و دو یار 
جانی خود را پشت سس مانده* باشم. آن شامگاهی که در میان هماوردان 
آواز برمی‌آوردم و از مردم هرچه می‌دیدم, بر من بودند نه پرای من. 
آیا اگر يك روز یگانه را بد کرده باشم» باید نشانه‌های همه روز های 
نيك من و آزمون‌های خوب مرا بزداید. میچ آشتی در کار نیست تا 
اسبان از کشیدن و خوردن تیر و نیزه‌ها ناله برآورند و زنان ما از 
زنان کلییان کینه بکشند. ای کاش می‌دا نستم آیا تاخت آوردن‌های من 
به تنوخ بخواهد رسید و داد دل از دو تبار طی بخواهم گرفت یا نه 
جوّاس قنطل در پاسخ او مود 


میامن التاء باتیا 
ات آغیّا الظبیت الم اویا 
1 ان مغذورا و تیّکی البواکتا 
یت او ری اه 
۱5 وا تم الگلتان لوالا 

یعنی: :یه جان خودم سوگند که ثبرد مرج راهط یی زف ین حارث 
دردی تلخ و جانکاه فرو هشت که پایدار خواهد ماند. دردی دیریاز که 
جایگاه آن در میان دنده‌هاست و چنان در درون پیکر فرورفته است که 
پزشاٍ بس‌بود بخش را به‌ستوه می‌آورد. بر کشتگان شلیم و عامر گریه 
سرده و دبياتیان را پوزش خواسته پینگار که یاید زنان شیو نگ بر 
ایشان زاری کنند. چنگت‌افزار درخواست و بپوشید و آنگاه دست از 


چالش بداشت زیرا شمشیر‌های آبدار بدید و چوانان را سوار بد 
اسپان پی‌خجست؛ نيك نواد. بر آنبا جواناتی زورمند به‌سان شیی‌ان 
پيشه بودند که شتابان روی به داروگیی با نیزه‌های بلند و افراشته 
آوردند. 


٩‏ مانده : گذاشته. 


رویدادهای سال شصت و چبار) هجری لنیدا 


آن موب متا 

کتام فترنبا 

پعنی: زفر قیسی از نابردی ی خود گریه سس داد و چندان 
سر‌شك فرو باراند که مزگان او نتوانستند به خشکی گرایید و پلك- 
های او نیارستند به هم رسید. بر کشتگان مرج راهط گریه می‌کند 
که پیکر های‌شان بر خاک و خون افتاده است و در ندگان و لاشخورها 
به سوی آن آسد و رفت می‌کنند. از مردم قیس پاسگامی دا پایمال 
ساختیم که گز ند خورده رو به گریز نپادند زپرا بارگاه ایشان از 
آسایش پجست و پر باد نشست. داغدیده بر ایشان همی گرید و امید 
می‌برد که آرمان‌های تزار دیگر بار زنده شوند و به راستی پیو ندند. 
از اندو» بمیر یا خوار و زبون بزی؛ يا افسوسی درونی که اندمان آن 
به خواب و آسایش نمی گر ایند. 

این چکامه را ابیاتی پلند است. 


[و از تازه پدید] 

یزید بسن ابی‌النمس: با سین مپمله که برخی گویند: پا شین 
نقطه‌دار است. او از اسلام روی بر‌گاشته بود و هم‌اه بن آیمم 
به روم رفته بود. سپس به اسلام گرایید ود در صفین در کنار معاویه 
جنگید و تا روز کار عبدالملك بن مروان بپایید. 


تاتل: با نون و تای دو نقطه‌ای بر زیر . 


گشوده شدن مصر بر دست مروان 
چون ضحاکت و یارانش کشته شدند و شام رام پسر حکم گشت: 
روی یه مصی آورد. به آنجا رسید و فرماندارش عبدالر حمان پن جَْتّم 
قوّشی بود که مردم آن را به فرماتبری از پور زبیر می‌خواند. او با 
همراحان خود په‌پیکار مروان بیرون آمد. مروان, عمرو بن سعید را 
به پشتٍ سروی روانه ساخت که به درون مصر شد. ایسن را به پسر 
جحدم گز ارش کردند. او باز گشت و مردم با مروان بیعت کردند و او 


انننا اکامل فیااریخ 


به دمشق بازآسد. چون به نسزدیکی آن رسید. شنید که پسور ز بیر 
بر ادرش مصعب را با سپاهی پدان سامان گسیل کرده است. مرو ان 
پیش از آنکه او به شام درآید. عمروین سعید را به رویارویی وع 
فرستاد. مصعب و پاران وی شکست خوردند. مصعب مردی جگر آور 
بود. آنگاه مروان به دمشق آمد و در آن آرام گرفت. 

حضین بن نمیر و مالك بن فبیره به سود خودشان و خالد بن یزید 
شرط‌هایی به گردن مروان گذاشته بودند. چون پادشاهی اش استوار 
شد. يك روز که مالك در نزه او بود. گفت: برخی کسان خواهان 
شرط‌هایی هستند. یکی از ایشان آن است که بوی خوش بسیار پر مس 
و روی خود می‌افشاند و چشمان خود را سرمه می‌کشد. خواسته اش 
مالك بود که چنین می‌کید. مالك پاسخ داد: «اين را می‌گویی و هنوز 
به تبامه ترسیده‌ای!۱۳, این را هنگامی بر زبان می‌آوری که «دیگر 
کمر بند از دکمه پستان در گذشته است!»۱۱. مروان گفت: ای ابو 
سلمان؛ آرام باش» با تو شوخی کردیم! 


بیعت خر اسانیان با سلم ین زیاد 
سرگذشت عبدالنه ین خازم 


۲ ۲ 
چون گزارش مرگث یزید در خراسان به َلم بن زیاد رسید. آن 
راید ان ساخت. در این هتگام ابن عر اه سرود: 
3 اج تام اجه دم گت یلد 
یاه حدث موز شانن عظیمٌ 


ِ 


لملكٌ الم 


علرقث مه و عنت وسادو 
۳ وت 
۰ عبارت متن: دا ولا 
باشد اما در جایی نشانی از آن یا ۰ ی 
۱ داستانی عربی. ابن‌ائیر آن دا چنین آدرده 1 بل الیزا۱ 
میه‌انی آن را بدین‌گونه فراتموده است: جَاوَد الجزام! علبیین. مجمع الامثال. چاپ 
بپره برد تورنبس‌گت» ٩۲۹۳/۱‏ افست‌بشید. آستانه, ۱۳۶۶ خ» ۰۱۷۳/۱ در پاره‌های 
کتاب نیز آن را داشته‌ایم. 


پیشین این 


رویدادهای سال شصت و چبار) هجری اینندا 


یعنی: مان ای پادشامی که درما را به ردی خویش و بیگانه 
بسته‌ای. کارهایی پیش آمده است که باید بدان بپای گران پرداخت. 
کشتگانی در حره‌اند و دیگرانی در کایل و یزید بن مماویه, کار 
نپانش آشکارا گردید. مر گت به شب‌هنگام در بر او کوفت و در آن دم 
در کنار بالش وی تخته نرد (يا شتر نگث) و خیکی پر از باده بود که 
ی از آن می‌ترایید و بوی خوش آن بوینده‌اش را سرمست می‌کرد. 
بسا زن شیون‌گری که بر مستی اد دریغ می‌خوره و اشكك می‌ریخت و 
پگاه زوه از آسیمگی بر‌می‌خاست و می نشست. 

چون او سرودهً خود را آشکار ساخت. سلم در گذشت سزید بن 
معاو یه و پس‌ش معاوية بن يزید را آکبپی کسرد و مردم را به دادن 
پیمت بر پاية فرمانبری خواند تا هنگامی که خلیفه‌ای پدیدار گردد و 
کار مردم سامان یا بد. ایشان با او بیعت کردند و پس از دو ماه پیمان 
خود را پایمال ساختند. او دی نیک و کار بود و مردم او را دوست 
می‌داشتند. چون بر کتار شد. لب بن ابی ضفرّه را به جانشینی خود 
بر گماشت. هنگامی که در سرخس بود» سلیمان‌ین مد (مردی از بنی 
قیس بن ثعلبة بن ربیعه) را با وی دیدار افتاد که به‌وی گفت: نزاریان 
جارا بر تو تنگگ‌ساختند تا بر عراسان‌مردی از یمانیان را بر گماشتی؟ 
(خواسته‌اش مسپلب می‌بود). او ازدی بود و ازدیان از یمن بودند. او 
را پر مروروه و فارياب و طالقان و جوزجان گماشت و اوس بسن 
ژملية پن زفر (خداوند کاخ اوس در بصره) را به فرمانداری هرات 
پرآورد. چون به نیشابور رسید. عبدالله بن خازم او را دیدار کرد و 
پرسید: که را بر خراسان گماردی؟ او گزارش بداه. گفت: خراسان 
را در میان بکر و وایل بخش کردی؛ آیا در اين شارسان کسی ندیدی 
که او را به گاه برآوری؟ فرمانداری خراسان را بسرای من پنویس. 
پرای او نوشت و به او صد هزار درم داد. 

این خازم رو ان مرو شد. گزارش کار وی را به مسپلب دادند و 
او مردی از بنی‌جقّم بن سعد بن زید متا بن تمیم را به 
پر گماشت . چون ابن خازم به‌مرو رسید. مرد جقّمی او را از رفتن به 
درون شپر بازداشت و میان ایشان کش‌مکش ددی نمود. کسی 
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سنگی پر پیشانی جشمی انداخت و این‌دو از هم جدا شدند و این‌خازم 
به‌شمیی درآمد و جشمی دو روز پس از آن در گذشت. 

سپس این خازم به سوی سلیمان بن مرشد به مرورود رهسپار 
گشت. روزهایی چند با او جدکث آزسود و سلیمان کشته شد. 
سپس په سوی عمروبن مرثد روانه شد که در طالقان بود. پیکاری 
دراز درچیدند و عمرو بسن مد کشته شد و یارانش رو به گرین 
نپادند و به هرات رفتند و به ادس بن تحلبه پیوستند. این خازم به 
مرو پاز گشت و کسانی از بکر ین وایل که در مرورود بودند» به‌هرات 
گر پختند و ماندگاران شارسان‌های خراسان پدانجا گراییدند. گروه 
ایشان انبوه گشت و اینان به اوس بن ثعلبه گفتند: بر این پایه با تو 
بیعت می‌کنيم که به سوی ابن خازم رهسپار شوی و مضریان را از 
خراسان بیرون سرانی. او سر پرتافت. بنی صمیب کسه‌وابستگان 
بتی‌جَحَدّم بودند» به‌وی گفتند: ما بدین تن درندهیم که با مقس‌یان در 
يك شیر باشیم در جسایی که مي‌دانيم که ایشان سلیمان بن می‌تد و 
عمروبن مرئد را کشته‌اند. يا بر اين پایه باما بیمت کنی یا با دیگری 
بیمت کنیم. او پذیرفت و ايشان با او بیمت کردند. آبن خازم به‌سوی 
ایشان رهسپار شد و در دره‌ای میان خود با هرات فرود آمد. بکریان 
پیشنپاد بیرون رفتن از هرات و کندن کنده‌ای کردند. اوس بن ثعلبه 
کفت: نه چنین‌باشد» پلکه در شپر استوار می‌مانيم زیرا که از نگاه 
ار تشی» پاس داشته است. کار با اين خازم به درازا می‌کشانيم تا به 
ستوه آید و خواسته‌های ما را برآورد. ایشان به این پیشنپاد تن 
در ندادند و بیرون رفتند و کنده‌ای کند ند. ابن‌خازم پیر امون يك‌سال 
پا ایشان در پیکار بود. ملال ضبی به وی گفنت: همانا با برادران و 
پسران پدر تو می‌جنگیم. اگر آنچه می‌خواهی» بر سر ایشان آوری» 
زندگی دا هیچ هوده‌ای نباشد. چه بپتر که به ایشان بپرهای بخشی 
و خرسند‌شان سازی و اين کار به بپبود رسانی. گفت: په خدا اگر به 
پاس ايشان از خراسان بیرون شویم, خرسند نگردند. هلال گفت: به 
خد! نه من و نه کسی دیگر در کنار تو پیکار نمی‌کنیم تا از من قرمان 
پبری و از ایشان پوزش بخواهی. گفت: خودت فرستادة من به سوی 


رویدادهای سال شصت و چبارم هجری دا 


ایشان باش و خرسندشان گردان. 

هلال به نزه اوس بن تعلبه آمد و او را به خداو ند و به‌خویشاو ندی 
از رمگذر «نزار» سوگند داد که پاس‌فرمانبری ایشان‌را بدارد. گفت: 
آیا با کسی از بنی‌صبیب دیدار کردی؟ گفت: نه. گوید: او بیرون 
رفت و با گروهی از یاران خویش دیدار کرد و به ایشان گزارش داد 
که پرای چه کاری آمده است. به وی گفتند: آیا با بنی‌صمبیب دیدار 
کردی؟ گفت: کار بنی صبیب در نزد شما بزرگت شده است و پایگاه 
ایشان بلند گشته است. او رفت و با ایشان سخن گفت. گفتند: اگس 
فرستاده نبودی, تو را می کشتیم. پرسید: چیزی شمارا خر‌سند می 
کند؟ گفتند: یکی از دو کار: يا از خراسان بیرون روید یا به سود ما 
از همه جنگت‌افزار و زر و سیم و کشت و کار و خوارو بار و بار وبنه 
دست بردارید و همه را به ما واگذارید. 

او به نزد این خازم پاز گشت. از او پر‌سید: گزارش چه داری؟ او 
گزارش بداد. وی گفت: مردم ربیعه حتی از هتگامی که پیامبرشان از 
میان مضر‌یان بر گزیده شد» پر خدای خود خشمناکث بودند. این خازم 
در آنجا ماند و بر پیکار با ایشان بپایید. يك روز به‌یاران خود گفت: 
ای مردم ر بیعه», آیا از خراسان به‌اين کند؛ٌ خود خرستد گشته‌اید؟ این 
سخن ایشان را برشوراند و به‌جوش آوردشان. همدگر را آواز دادند 
و به جنگت برانگیختند. .اوس بن‌تملبه ایشان را از بهرون رفتن‌گردهی 
و همگانی بازداشت و فرمان داد همان‌گونه که می‌جنگیده‌اند» پچنگند. 
ایشان در برابر او نافرمانی کردند. ابن خازم به یاران خود گفت: 
این را استوارترین روز خود بدارید تا پیروزی از آن کسی باشد که 
در پیکار پايداري بیش‌تری کند. چون با اسبان دیدار کردید» نیز 
های خود را در گلوگاه و سینه‌های‌شان فرو برید. ساعتی جنگیدند و 
سردم پکر بن وایل شکست خوردند و گر یختند تا به کندهٌ خود رسید ند 
و در سوی چپ و راست پراکنده شدند. میدم در کنده افتادند و به 
سختی کشتار شدند. اوس بن ثملبه بسه سیستان گرپخت و در آن یا 
تردیکی آن در گذشت. در این روز هشت هزار تن از مردم بکر ین وایل 
کشته شد ند. ابن خازم بر هرات چیره شد و پسرش محمد راب آن 


خدنا الکامل فی‌التار یج 


گماشت و ماس ین دثار مطاردی را پیوست او کرد و یکیر بن وسّاج 
ثقفی را بر پاسبا نانش گماشت. این خازم به مرو باز گشت. 

در این‌زمان تر کان بر «کاخ اسفاد» تاختند و اپن خازم قرماندار 
هرات بود و در آنجا کساتی از مردم ازد بودند. ایشان را در میان 
گرفتند. آنان کس به نزد ابن خازم فرستادند. او زهیر بن حیان را 
با بنی‌تمیم به سوی ایشان گسیل داشت و به وی گفت: زینپار که از 
چالش با تر کان بیر هیزی. چون ایشان را دیدید. بر ایشان تازید. او 
روزی سرد بر سی ايشان رسید. چون دیدار کردند» بر ایشان تاختند 
و تر‌کان شکست خوردند و گر یختند و ایشان پیگردشان کردند و 
سراسن شب را در ایسن کار گذراندند. زهیر باز گشت و دستش اذ 
بسیاری سرما به نیزه چسبیده بود. برای او پیه گرم همی کردند که 
او پر دستش‌می نمپاد. پر او روغن مالیدند و برایش آتش بر افرو ختند 
باد کرد. سپس به هرات باز گشت. ثابت بن قَطْتّه سرود: 
له المتام 


و دستش 


ث تنسی قوارس ين تمیم 


الباملی و قذا 


و تریی قوش المّلاه السعام 
آسام التر کب باه الودام 
انی‌از مردم تمیم پاد که در ماندگاوخو یش 


یعنی: جانم بر خی‌سوار 
عرفتار خنگنا گشتند. در کاخ باهلی هنگامی که پاس بارگاو سردم 


خود را می‌داشتم و دد این زمان پاسداران به کاستی گراییده بودند. 
با شمشیر خود ایشان را پاس می‌داشتم و اين پس از شکستن سر‌نیزه 
در پیکرایشان بود که شمشیر بر نده راء راه دا از نیام بر آوردم و چون 
شیری دمان به‌جان ایشان افتادم. اسپ سیاه خود را پیاپی بر ایشان 
می‌تازاندم و بر زبر پیکر های ایشان به گردش می‌آوردم چنان که 
باده‌گسار ان جام را در میان خود به گردش درمی‌آوردند. اگر خدای 


سس 
۲ خ ل: فاضت. 
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بی‌همتای بی‌انباز نبود» اگر نه این‌بود که‌من تیغ تین پر تار کث‌پادشاو 
بزر گوار دلاور فرود آوردم و او را از میان به دو نیم کردم, ز نان 
بنی دثار فرومرده یودند و پای یر نْجُن‌های ایشان آشکار گشته بود. 


بازآیندگان به خدا 
(باز کشتگان به خدا) 
گویند: چون حسین کشته شد و پسر زیاد از لشکر گاه خویش در 


نله بازگشت و به‌درون کوفه رفت» پیروان علی با یکدیگر دیدار 
گردند و پشیمانی‌ها نمودند و به نکوهش همددگر پرداختند. دیدند 
که گناهی سخت گران و بسیار بزرگث انجام داده‌اند که حسین را به 
کوفه خوانده| ند و سپس دست از یاری او بداشته‌اند و فراخوان او 
را پاسخ نگفته‌اند تا او چنان زار و ستمدیده با کسان و یاران خود 
کشتار شده است. همگی انديشه بر این استوار ساختند که لک گناه 
و ننگی ایشان شسته نشود مگر اینکه با کشندکان او به‌پیکار بر خیزند 
د همگی را از دم تیغ بی‌دریغ بگذرانند. ایشان در نزد پنج تن از 
رهیران شیمی در کوقه گرد آمدند: شلیمان پن شّد خوّاعی (دارای 
دیداری يا پيامیی)؛ مُسَیّب بن تَجَبَه فزاری (از یاران علی)» عبدالله 
ین سعد تقیل آزدی, عبدالله ین دالو تیمی (از تیم بکر بن وایل) و 
۱ ین شذاد بجلی. اینان همگی از بپترین یاران علی بودند. در 
خانه؛ سلیمان بن صرد خزاعی انجمن کردند. مسیپ بن نجبه آغاز به 
گفتار کرد و پس از یاد خداوند و ستایش و سپاس او گفت: 

پس‌از درود» همانا ماگ‌فتار در ازايز ندگی و دستخوش همه‌گو نه 
آشوب‌ها گشته‌ایم . از کردگار مان‌می خواهیم که مارا در مپان آن‌کسانی 
تفای ندهد که فردا بهایشان فرماید: «آیا چندان زندگي شما را به 
درازا نکشاندیم که مسر که بخواهد به خود آید و سس نوشت خود را 
فرایاد آورد. بتراند؟» (فاطر /۳۷/۳۵). سرورخداکر‌ایان علی گفته 
است: آن اندازه از درازای زندگی که خدا دراین گفتار آن را مایةً 
پند و اندرز کرده است» شصت سال است. هیچ کدام از ما تیست جر 
که به این زندکی رسیده یا از آن در گذشته است. ما شیفتة پاکک‌سازی 
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و پاکه‌نمایی خود بودیم ولی خدا ما را درباره همة چایگاه‌های پسر 
پیامپر ش (دروه بر وی باد) لاف‌زن و درو غ‌گسو یافت. پیش از این 
فر‌ستادگان و پیات و پیام‌های او به ما رسیده بود. ما نیز به وی نوید 
دادیم که از آغاز تا انجام و در نپان و آشکارا او را یاری کنیم. ما 
جان‌های خود زرا از وی دریغ داشتیم تا در کنار ما کشته شد. ما نه با 
دستان خود په او یاری رساندیم» ثه با زبان‌های‌مان گزند از او دور 
ساختیم» نه پا دارایی‌های‌مان بسه او نیرو پخشيديم و نه در برابر 
کسان‌مان خواهان پاری رساندن به او گشتیم. اينك پس دوست 
خداوتد و کسان و فسرزندان و یاران پیامبرش در میسان ما کشته 
شده‌اند. چه پپانه داریم که به‌درگاه خدا یا بارگاه پیامبرش بر آوریم؟ 
نه به خدا هیچ پوزشی نیست جز اینکه به‌کشتار کشندگان و بدخواهان 
او برخيزيم یا در این راه جان بازیم. اميدواريم خدا این دا از با 
بپذیرد. من آسوده نیستم که به هنگام دیدار خدا» از کیفر او برکتار 
باشم . ای م‌دمان» پر خود فرماندار و فرماندهی بی‌گمارید که تاچار 
بایه سر پرستی داشته باشید که به سوی او پناه پرید و پرچمی که بر 
گرد آن فراهم آیید. 

رقاعة بن شاد برخاست و گفت: پس از درود» همانا خدا تو را 
به سوی راست‌ترین سغن رهنمون گشت و چون ما را به پیکار با اين 
تبیکاران و باز گشت به خدا خواندی. به روشن‌ترین کارها کشاند‌ی 
که از اين گناه به درگاه خدا روی آودیم. از تو شنواییم و کفتار تو 
را پذیرا. گفتی: کسی را بر گزینید که بدو پناه برید و پرچمی که بر 
گرد آن قراهم آیید. ما همین رای را داریم. اگر تو مرد این پپنه‌ای» 
در نزد ما پسندیده. در گروه‌مان دوست داشته» در کنار ما نیکو کار و 
برای ما بپترین گزیده‌ای. اگر بپسندی و دوستان‌مان خر سند باشتد. 
این کار را به پیب شیمیان و دوس پیامبر خداو ند (ص) و دار نندةً 
پيشينة درخشان و پایگاه استوار, سلیمان بن صرد خزاعی سپاریم که 
دارای شک هی آشکار و آییتی پایدار و دوراندیشی بسیار است. 

عیدالله ین سعد نیز چنین سخنانی گفت. این دو (رفاعة بن 
شداد و عبدالله بن سعد) سلیمان‌بن صرد و مسیپ‌ین تجبه را ستودند. 
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وا 


مُسیّب گفت: راست به خواستة خود رسیدید؛ سلیمان بن صرد راپه 
رهبری خود بر گزینید. 

در این هتگام سلیمان بن صرد سخن گفتن آغاز کرد و خدا را 
ستود و سپاس او را به‌چای آورد و گفت: پس از درود, زندگی این 
روزگار به تیرگی گسراییده است و درد و آزمون و دنج آن گران 
گشته است و بیدادگری همه‌جاگیر شده است و همه بزر گت و بپتران 
شیمه را فراگرفته است. در چنین روز گاری بیم از آن دارم که پایان 
کارهای تباه ما رو به پپیود و بپروزی و رستگاری نداشته باشد. ماه 
در گذشته» پیوسته گردن می کشیدیم که فرزندان و کسان پیامپرمان 
(درود پر وی یاد)» به سوی ما رهسپار شوند. یه ايشان امید یاری 
می‌دادیم و پافشاری می‌کردیم که هرچه زودتر به نزد ما آیند. چون 
فر از آمد ندء سستی کردیم و تاتوانی نمودیم ۲۳ و درست وارو نة آنچه 
را گفتیم» نشان دادیم و درنگك ورزیديم تا پسر پیامیران و دودمان 
و شیر؛ چان و پار؛ پیکر و خون او در میان ما کشته شد و کارش 
پداتجا کشید که فریادخواهی همی کردو خوامان دادگری می‌شد و آن 
را از وی دریغ می‌داشتند. تبمپکاران از او آماجی پرای تیر باران و 
پرتگاهی برای نیزه‌های خود ساختند تا از پایش درآوردند و بر او 
تاختند و او را کشتند و خان و مأن و زندگی او را پر باد دادند و 
چپاول کردند و پیکر او را از جامه‌ها برهته ساختند. هان» بر خیزید 
که خدا پر شما خشم گرفت. به‌نزد زنان و فرزندان‌تان بازنگردید تا 
خدا خرستد گردد که گمان خرسند شدن او را ندارم جن اینکه با 
کشندگان او به نبرد برخیزید. مان از مر کت نترسید که هرگز هیچ 
کس از میت نتر‌سید جسز ایتکه خوار و زبون گردید. مانند مردم 
اسراییل تباشید که پیامیرشان به ایشان گنت: «شما بسن خود ستم 
کردید». «پس به خدای خود بازگردید و به کشتار همدگر برخیزید». 
(بقره/۰)۵۴/۲ ایشان چنان کردند و زاتو زدند و گردن‌ما را فرا 
کشید ند زیر! دا نستند که از آن گنامان‌بزرگت جز با کشتار همد گر 


۳ ناتوانی نمودیم: تاتوانی نشان دادیم. 
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داث‌هند. شما چه خواهید کرد اگر فراخوانی مانند ایشان پر سس شما 
آید! شمشیر ها را تیز کنید و نیبزه‌ها را پیکان بر نشانید «و هی‌چه 
می‌توانیدء برای چالش با ایشان ساز و بر گت و رزم‌ابسزار و مر‌دان 
جنگی فراهم آورید و اسبان یادپای آماده سازید» (اننال/۶۰/۸) تا 
شما را به پپنهٌ کارزار خوانند و بسیج‌تان کنند. 

خالد بن سمد بن تفیل گفت: مان بدانید که اگی من گمان برم که 
با کشتن خوه می‌توانم از گناه‌خرد رمایی یابم و خدای خود را خر سند 
سازم» بی‌در نت چنین کنم. من همةٌ کسانی را که در اینجایند. کواهء 
می‌گیرم که هرچه دارایی دارم (به‌جز جنگتافزارم که با آن دشمنم را 
می کوبم)» ویهٌمسلمانان است تا ایشان‌را با آن در پیکار با تببکاران 
یاری رسانم و یر‌ومند سازم. آنگاه ابو المعتس پن حبس (خل: حسن) 
بن ربیعة کنانی به همان‌گو نه سخن گفت. سلیمان گفت: پس کنید؛ هی 
کس می‌خواهد چنین کارهایی کند. به نزد عبدالله بن و ال تیمی رود. 
چون مىة آنچه می‌خواهید فراهم آورید. به‌نزه وی کشانید» پیروات 
یکدل و يك زپان و راستین و استوار و دل گداختة شما را بسيچ‌کنيم. 

سلیمان ین صرد پرای سمدبن حذذيفة بن یمان پيك و پیام فرستاد 
و نامه نوشت و او راء همراه‌شیمیان مداین, از آنچه آهنگش کرده! ند. 
آگاه ساخت و ایشان را په‌یاری خود خواند. سعد بن حذیفه نامه وی 
را پر شیمیان مداین خواند. ایشان فراخوان او را پاسخ گفتند و به 
سلیمان پن صرد نوشتند و او را آگاه ساختند که‌آهنگت‌پوییدن به‌سوی 
وی و یاری دساندن به او را دار ند. 

همچنین؛ سلیمان برای مت بن مره عبدی در بصره نامه نوشت 
۶ همان‌ها را با او در میان‌گذاشت که با سمد بن‌حذیفه در میان گذاشته 
بود. مثنی در پاسخ‌نوشت: ما شیمیان سیاس خدای را به‌جا می‌آودیم 
که هما آهنگ چنین کاری کرده‌اید. ما در همان منگامی که نامزد 
کرده‌ای: به نزد شما خواهیم آمد. در پایان پاست نامة خود : 
تج کای قه جات تلم علی نع البلوی آجش میم 
تج انیت 

۴ خ ل: ال بیغ الباوی آعش مذٍیم. 
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یکل ی لا یلا ار له محر پ مین توا 
آخی ژه 

یعنی 


تو آیم و در این راه پر خروشان‌ترین سمند سوار گردم که باره‌ای 
پیشتاز است و خروش فراوان دارد و آوایی به سان آوای تندرهای 
آسمان۱۷؛ کی کشیده دارد» پوست سری پر‌آمده پا پاهایی دراز به 
سان ستون‌های تخت خداو ند*۱؛ پبس آهن دهنةً لگام فشار می‌آورد و 
شیری در نده را می‌ماند. با اثبوهی جوانان فراز آیم که هراس جنگث 
دل‌های ایشان را فرائمی‌گیره.آتش نبرد را فروزان می‌دار ند و هرگز 
به ستوه نمی‌آیند. برادرانی استوان که هر کار و پیکاری می‌کنند, 
برای خدا می‌کتند. بدسگالان را با دم شسشیر می‌زنند و خود را به 
گتاه نمی‌آلایند. 

نخستین کاری که پس از کشته شدن حسین بدان دست زدند» 
به سال ۶۸۱/۶۱ م انجام شد. اینان پیوسته ساز و بررگت و جنگتب 
افزار گره آوردند و سردم را در نپان به خوتخواهی حسین خواند ند. 
کسانی از اين سوی و از آن سوی فراخوان ایشان را پاسخ می‌گفتند. 
پیوسته چنین بودند تأ یزیدبن معاویه در سال ۶۸۴/۶۴ م جان سپرد. 
چون یزید مرد. سلیمان بن صرد به نزد یاران خود آمد و ایشان گفتند: 
مرد بسیار ستمکار نابود شد و فرمانرانی این تبممکاران به سستی 
گرایید. اگر بخواهی» بسی عمرو بن خوّیث شوریم (او جانشین پسر 
زیاد بر کوفه بود)؛ آنگاه خونخواهی حسین آشکار سازیم و به پیگرد 
کشندگان او برخیزیم و مردم را به‌فرماتبری از این خاندان بخوانیم؛ 


۵ ۵ ۵+ یل اقزی یا مایم لیس ام دم 


۶ خ ل: مچش لنارالحرب غیر سموم. 
و5 آوای ایر. سرور سخنسرایان بپار می‌فرباید: 
به گوش‌ها خروشد تندر اوفتد ز یانگك توپ و غزش و موای او 


۸ مضمون از منوچیری دابقانی گرفته شده است: 
الا کچاست جمل یادپای من به‌سان ساق‌های عرش پای او 


اسب اتکامل ف‌التاریخ 
ته فرماتبر از کسانی که دیگران را به ناشایستگی بسس ایشان بر تری 
نپادند و ایشان را از حق‌شان بی‌یس» ساختند. 

سلیمان بن صرد گفت: شتاب نکنید. من در آنچه یاد کردید, 
نگر یستم و دیدم کشند گان حسین سپتر ان کوقه اند و پپلوا نان تازیا نند 
و از همینان است که باید خون او را خواهان شد. هرگاه پدانند که 
شمایان آهنگی چه کاری دارید, سختگیر شرین س‌دمان بر شما پاشند . 
به کسانی از میان شما که از من پیروی کرده‌اند. نگریستم و دانستم 
که اگر بیرون آیند و به‌کار پرخیز ند» خون خود را باز نیا یند و پر 
خونیان خویش دست نیازنه و دل‌های خود را خنك نسازند بلکه 
خوراکش‌شمشیرهای دشمنان‌خود پاشند. به‌جایآنچه گفتید, فر اخوانان 
خود را به هر کنار و گوشه‌ای روانه سازید و مردم را به کار خضود 
بخوانید. آنان چنین کردند و پس از درگذشت یزید. مردمان فر اوانی 
به‌ایشان پاسخ گفتند. 

سپس کوفیان عمرو بن حریث را بیرون راندند و با پسس ز بیر 
بیمت کردند. سلیمان بن صرد و یارانش مردم را به خو تخواهی حسین 
می‌خو اند ند . 

چون شش ماه از دررگذشت یزید گذشت, مختار بن ابی عبیده در 
نیمه ماه رمضان /۶مذُ ۶۸۴ م به کوفه در آمد. عبدالله بن یزیدانصاری 
دو روز مانده از رمضان/ ۱۹ مت ۶۸۴ م از سوی پسر زبیر بسه 
فر‌مانداری کوقه آمد. همراه او ابراهیم بن محمد بن طلحه به سر پر ستی 
بر دستگاه باژگیری‌کوفه فرارسید.مختار مردم‌را به پیکار با کشندگان 
حسین می‌خواند و می‌گفت: از نزد «سوشیانس»*۱ (مپدی) محمد بن 
حنفیه به سان وزیر و استوان به سوی شما آمده‌ام. گرو هی از شیعیان 
به‌سوی او گراییدند. او پیوسته می‌گفت: سلیمان می‌خواهد برشورد 
و پیرون آید و خود را با ممراهانش به کشتن دهد؛ او پینشی در کار 
پیکار ندارد. گزارش این کارها په عبدالله ین پزید انصاری رسید که 
می‌خواهند در شبر کوقه» در این روزهاء پر او بشورند. به او گفتند 


٩‏ موشیانس (عمعوتهمو) ‏ » در دین ببی و آیین فرمی همان پایگاه و معنایی 
را دارد که «سبدی» در نزد تازیانء 
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که وی را [مختار یا سلیمان ین صرد را؟] به ز ندان افکند. او را از 
فرجام کار وی ترساندند که اگر به خود واگذاشته شود. کاری گران 
پیش آورد. 

عبدالله گفت: اگر با ما پیکار کنتد» با ایشان بستیزیم و اگر ما 
را رها کنند. به جست و جوی ایشان ب اینان خسواهان خون 
حسین بن علیاند . خدا این مردم را پیامرز اد. ایشان آرام و آسوده‌اند؛ 
بگذارید آشکارا بیرون آیند و بر سر کشندگان حسین تازند که به 
سوی ایشان روی آورده است (خواسته‌اش پور زیاد می‌بسود). من 
پشتیبان ایشسانم. اينك پسر زیاده کُشندة بیترینان و بر‌ترینان 
شماست که به نزد شما آمده است. شب گذشته او را بر سر پل منبج 
دیده‌اند. پیکار کردن با وی بپتر از این است که گز ندتان را در میان 
خود برانگیزید و به کشتار همد گر پردازید و آنگاه دشمن منگامی با 
شمادیدار کند که ناتوان گشته باشید و این ببترین آرمان وی باشد. 
دشمن تر ین آفر یدگان خدا با شماء به سوی‌تان روی آورده است. وی و 
پدرش هفت سال بر شما فرمان راندند و از کشتن دیسن‌داران و 
پا کدامنان‌تان پر هیز نکردند. ادست که شمارا کشتار کرده است و از 
اوست که آسیب دیده‌اید. وی همان کسی را کشته است که خواهان 
خون اویید. او به سوی شما آمده‌است. با همه کوشش و تیزی شمشیر 
و شکوهمندی خود به پیشو ازش يشتابید. گز ند را بر سر وی آورید 
ته بر سس خودتان. من خوبی شما را خواهانم. 

در این زمان مروان ین حکم» پسس زیاد را به سس کوب مردم جزیره 
گسیل کرده بود که چون از آن بپردازد» رو به سوی عراق آورد. 

چون عبدالله بن یزید سخن خود به پایان برد» ایراهیم بن محمد 
پن طلحه گفت: ای مردم» سخن این‌مرد سازش کار شما را آماج شمشیر 
و سر کوب نسازد. به‌خدا اگر شورشگری بر ما بیرون آید. او را 
بکشیم و اگر به درستی بدانیم که گروهی می‌خواهند بر ما بیرون 
آیند. بی‌گمان پدر را به گناه پسر و زاییده را به تاوان زایان و 
دوست را به کیفر دوست و سرپرست زا به پادافرة زیردستانش فرو 
گيریم تا در برابر درستی و راستی سر فسرود آورند و با خواری 


دا اتکامل فیاتاریخ 


فرمانبری تمایند. 

مُسیّب بن تج می‌جست و سخن او را برید و گفت: ای پس 
«پیمان‌شکتان»! [یاران زبیر و طلحه در جنک شتر که اين ابراهیم 
پن محمد ین طلحه بن عبیدالله از دودمان ایشان بود]» آیا ما دا از 
شمشیر و سر کوب خود می‌تررسانی! به خدا که تو فرومایه‌تر از آنی! 
ما تو را سرز نش تمی‌کنیم که از چه رو کينة ما یه دل داری زیرا ما 
پدر و نیای تو را کشتیم. اما تو ای فرماندار. سخنی استواد گفتی. 

آیراهیم گفت: په خدا سو گند که تو کشته خواهی شد و این مرد 
(حیدالله بن یزید) به راه سازش‌کاری رفت. عبدالله بسن وال گفت: 
چرا می‌خواهی به‌میان ما با فر‌ماندارمان درآییوتو فر‌ماندار ما نه‌ای. 
تو سرپرست دستگاه باژگیری هستی. بات را پستان. اکر کار این 
امت را تباه سازی بس شگفت نباشد زیرا پدر و نیای تو آن دا به 
تبامی کشیدند و زهر آن را هم چشید ند! کسانی از همرامان ابراهیم 
ایشان را دشنام دادند و هر دو سوی بسن همدگن ناسنا پیمودند. 
فرماندار از تغت سخنوری به زیر آمد. ابراهیم او را بیم‌داد که از اد 
گله به نزد پسر زبیر خواهد پرد. عبدالله در خانه‌اش به‌نزد وی آمد 
و از او پوزش خواست که آن دا بپذ پر فت . آنگاه یاران سلیمان بیررون 
آمدند و آشکارا به گردآوری و خرید"" و آماده‌سازی ساز و بر گث و 
جنگت‌افزار و نیروهای رزمی پر‌داختند. 


جدایی خارجیان از پسر زپیر 
گیرودارها میان ایشان 
در این سال خارجیانی که به مکه آمده بودندء از عبدالله ینز بیر 
دوری گزیدند. ایتان به یاری او با شامیان جنگیده یودند. 
انگیزهٌ آمدن ایشان به نزد وی آن بود که چون پس از کشته‌شدن 
اپو بلال مرداس» پسر زیاد پپنه دا پر ایشان تنگگ و استوار گرفت. 
در میان خود اتجمن کردند و دربارة آن‌پیشامد به گفت و گو در تشستند . 


۰ یلَْوّون. خ ل: یشتوون. 


رویدادهای سال شصت و چپارم هجری اسید 


نافع بن ازرق به ایشان گفت: خدا بر شما نبشته فرو فی‌ستاده است و 
پیکار به راه خود را پر شما بایسته کرده است و با دوشن کردن راه و 
سخن گفتن از راستی و درستی و نشان دادن کژی و کاستی. بر شما 
حجت گسر‌فته است. ستمکارانْ شمشیرها را در میان شما از نیام 
پر کشیدهاند. همراه ما به نرد این مرد آیید که در مکه سر په شورش 
پرداشته است. اگر با ما همرای و همداستان باشد. به یاری او پیکار 
کنیم و اگر وارو نة دیدگاه ما باشد. او را از خانكٌ خدا برانیم. در این 
هنگام سپاهیان شام یه سوی پور ز بیر گسیل گشته بودند. 

خارجیان روانه شدند تا پر پسر ز بیر فرود آمدشد. او از آمدن 
ایشان شاد شد و به‌ایشان گفت که بی‌پر‌سوجو با ایشان همرای‌است. 
ایشان به یاری او یا شامیان جنگیدند تا یزید بن معاویه مرد و 
شامیان از حجاز باز گشتند. 

آنگاه ایشان انجمن کردند و گفتند: آنچه دیروز کردید, نه از 
روی اندیشوری و فرزانگی بود. با مردی می‌جنگید که تواند بوه با 
شما هماندیش و همداستان و همرای نباشد. دیروز وی و پدرش با 
شما می‌جنگید ند و فریاد می‌زدند: آی خونخواهان عثمان! به نزد وی 
شوید و از اندیشه اش در بارة عثمان‌بپر‌سید. اگر از او بیزاری‌جوید, 
سرور شما باشد. اگر از ایین کار سس پر تابد» پی‌گمان دشمن شما 
یاشد. به تزد او شدتد و از او پر‌سش کردند. او نگریست و دید که 
پارانش در پیرامون وی اند‌کند. گفت: هتگامی به نزد من آمدید که 
می‌خواستم [به نماز یا به پیکار] بر‌خیزم؛ بروید و شامگاه بازآیید تا 
آنچه بایسته است» به‌شما گزارش دهم. 

آتان باز گشتند و او کس په نزد پاران خود فی‌ستاد و ایشان را 
با جنگتافزار يد پیرامون خویش گرد آورد. خارجیان آمدند و دیدند 
که پاران وی بر گرد او چنبر زده‌اند و گرز په دست دار ند. ابن ازرق 
به یاران خود گفت: مد آهنگي تاساز گاری با شما دارد. تافعین ازرق 
و مبيدة پن ملال کام فر اپیش نادند و عبیده پس از گزاردن سپاس 
خدا گفت : 

پس از درود» خداوند محمد را پرانگیخت تا مردم را به پر ستش 


۳۳۹ الکامل فی‌اتاریخ 


وی بخراند و آیین خود را سراسر ویوةُ او کرداند. او به این کار 
فراخواند و مسلمانان پاسخش گفتند. پیامبر در میان ایشان بر پایةٌ 
نبشتة خدا رفتار کرد تا خدا او را به‌سوی خود پر گر فت و مردم ابو 
پکر را پر سی کار آوردند و ایوبکر عمر را به جانشینی خود پر گزید. 
هردو به نبشتة خداوند و شیو؛ پیامبرش گردن گذاردند و بر پایة 
این دو رفتار کردند. آتگاه مردم عثمان را به خلیفنگی بر گماردند. او 
خویشان خود را پاس داشت. و نزدیکانش را از دیگران برتر انگاشت 
و جوان تبمپکار را به کار بر‌گماشت"۲» و تازیانه برداشت و چوبدستی 
در میان می‌دم گذاشت, و راند؛ پیامپر خدا(ص)را په‌گاه پر افر اشت۲۲, 
و دارندگان پيشینة برتری و بزرگواری را بر خاکت افسر اشت. 
بخشش‌های خدایی را که خدا ويوءٌ مسلماتان کرده است. در میان 
تبم‌کاران قرريش و هرزگان تازی بخش کرد. از آین‌رو دسته‌هایی بر 
او تاختند و خونش بریختند. براین‌پایه. ما از پس عفان و دوستاران 
او بیزارانیم. ای پسر زبیر, تو چه می‌گویی؟ پور ز پیر گفت: آنچه 
را دربارة پيامیر (ص) یاد کردی, دریافتم. او پرتی از آن است که 
پاد کردی و ستودی. آنچه را دریارةً بوپکی و عمر یاد کردی» دریافتم. 
در اینجا نیز کامیاب شدی و به‌راستی و درستی رسیدی. آنچه را نیز 
در بارءٌ عثمان گفتی» دانستم. امروز من هیچ کس از آفریدگان خدا را 
آگاه‌تر از خودم به س‌گذشت عشمان و فرجام کار او نمی‌دانم. هنگامی 
که این مردم بر او خشم گر فتند» با او بودم. هیچ کاری فرو نگذاشت 
جز که از ایشان پوزش خواست و کام ایشان پرآورده ساخت. آنگاه 
ایشان با امه‌ای به نزد وی آمدند که گمان می‌بردند او آن را نوشته» 
فرمان کشتار ایشان را داده است. به ایشان گفت: من این نامه را 
ننوشته‌ام؛ اگر می‌خواهید, گواهان خود را بیاورید و نمودار خود را 
نشان دهید و اگی نمی‌خواهید. برای شما سو گند می‌خورم. به خدا نه 
گواهی برای او آوردند. ثه نموداری فر‌انمودند و نه او را وادار به 
سوگند خوردن کردند. بر او تاختند و خونش ریختند. شنیدم که چه 
۱ عبدالله‌بن عامر. 
۲ مروان‌پن حکم. 


رویدادهای سال شصت و چبارم هجری بسید 


خرده‌ها از او گرفتی. او آن گونه‌ای‌نبود که‌تو یاد کردی, بلکه‌شایستة 
مر‌گونه خوبی بود. من شما و این کسان حاضر در اینجا را گواه میب 
گیرم که دوستار پسر عقان و دشمن پدخواهان و بدگویان ادیم. خدا 
از شما بیزار است (یا بیزار باد!). 

آنان پراگنده شدند و این کسان روی به بصره آوردند: ناف 
آژرّق حتقّلی, عبدائله ین ضمار سعدی» عبدائله بن اباض» 
َیّس» (ینی‌ماحوض:) عبدالله بن ماحوض, عبیبدالله ين ماحوض و 
ذ بیس بن ماحوض (اين سه از بنی تلیط بن یرّلوع)» همگی از مردم 
تمیم. اینان روی به یمامه نمپادند: ابوطالوت (طالب) از بنی بکرپن 
وایل, ابو فيك عبدالله ین تور بن یه و عَطیَة بن اسود یشگری. 
ایتان در آنجا به سر کردگی ابوطالوت سر به شورش برداشتند. آنگاه 
از پیرامون ابوطالوت بیراگندند و بر گرد تجدَةّین تام عتّفی انجمن 
گردند. 


اما نافع و یارانش» روی به یصره آوره‌ند و بدین شپی درآمدند. 
ایتان از اندیشه‌های ابو بلال مرداس پیروی می‌ک‌دند. يك پار به 
کنکاش در نشستند و دربار؛ خوبی پیکار به راه خدا با همدگر گنت‌و 
گو کروزد. ناقع پر سر سیصد مرد جنگی بیرون آسد و این به هنگام 
خروش مردم در برایر پسی زیاد انجام شد و ممزمان با آن بود که 
خارجیان در ز تدان‌ها را گشودند و بیرون آمد ند و مردم ایشان دا از 
یاد بردند و به‌چالش‌گری در میان تبارهای آد و تمیم و رییمه سر‌گرم 
شد‌ند. هنگامی که تافع بیرون آمد» به پیگرد او پرداختند (یا: از پی 
او روان شدند). بصریان پر فرمانبری از عبدالله بن‌حارث همداستان 
گشتند و مردم پرآسودند و دنبال کردن خارجیان را آغاز نهادند و 
ایشان را هراسان ساختند. نافع در شوال سال ۶۴/ ژوئن ۶۸۴ م به 
اهواز پیوست و آن کسانی از ایشان که در بصرء ماندند» به‌سوی ابن 
آزرق بیرون رفتند و ایتان به 
روز بیرون آیند از اين میان: عبدالله پن صفار و عبدالله بن اباض 


کسانی بودند که تمی‌خواستند همان 


و کسانتی چند که انديشة ایشان را می‌داشتند. تافع در کار خویش 
نگریست و بر پایةٌ پندار خود به اين پیامد رسید که سر کردگی کسانی 


سا الکامل فیافاریع 
که از پیکار به راه خدا واپس نشسته‌اند (از میان خارجیانی که از 
بیرون رفن خویشتن‌داری کرده‌اند)» پرای وی روا نیست و کسی که 
از پیکار و اپس نشیند» راهی به‌رستگاری ندارد. او این انديشه را با 
یاران خویش در میان گذارد و ایشان را به بیزاری از آن مردم خواند 
و گنت که زن دادن و ستدن از ایشان و خوردن گوشت سر بر یده‌هایو 
ایشان روا نیست و کواهی‌ایشان پذیرفتهنیست و نمی‌توا‌دانش‌های 
دینی را از ایشان فر اگرفت و مرده‌ریگت ايشان را نتوان خورد. او 
آگبی کرد که خارجیان به هرجا درآیند و بر آن چنگت انداز ند» باید 
همه م‌دمان را از پراپر خود گذر دهند و ناهسداستانان با خود را 
حتی از کودکان و پیران و بیوهز نان به يك ساره از دم تیغ بی‌دديغ 
بگذرانتد. همه مسلمانان» کافرانی مانند کافران تازی‌اند که از 
ایشان جز اسلام یا کشته شدن پذیرفته نمی‌شود. 
برخی این فراخوان را پذیر فتند و برخی وازدند و از او جدا 
شدند. از میان کسانی که جسدا شدند. یکی تَجْدََ بن عامر بسود که 
رهسپار یمامه شد و خارجیانی که در آنجا بودند» فرمانبر او گشتند 
و از گرد اپوطالوت بپراگندند. نافع برای ابن ایاض و ابن صفار و 
همراهان این دو نامه نوشت و همه را به پیروی از اندیشه‌های خود 
خواند. ابن صفار نامه دا خواند ولی آن را بر پاران خود نخواند 
مبادا که پراکنده شوند و به تاسازگاری گرفتار آیند. ابن اباض آن 
را گرفت و خواند و گفت: خدایش بکشد؛ چه اندیشه‌ای فر از آورده 
است! نافم راست می‌گوید. اگر این مردم [ توده‌های مسلمان] بت 
پرست‌می بودندء او درست گوی‌تر ین سردمان می بود و شیوه‌اش به‌شیو هُ 
رفتار پیامیر (ص) با پت پی‌ستان می‌مانست. او درو غ گنته است؛ این 
میدم [ توده‌های مسلمان] از بت‌پرستی بر کنار ند ولی به بخشایش‌های 
خدایی و فرمان‌های دینی ناباور ند و جز خون‌ایشان؛ چیزی از ایشان 
برای ما روا نیست. جز این هرچه باشد؛ بر ما نارو است. 
این صفار گفت: خدا از تو بیزار باد که در کار کیش کوتاهی 
کردی و خدا از ابن ازدق بیزاد باد که از اندازه درگذشت. دیگری 


گنت: خدا از وی و از تو. هی دوء بیزار باد! 


رویدادهای سال شصت و چبارم هجری انا 


آنان پپراگندند و شکوه ابن ازرق به گسترش و بالندگی گرایید 
و پیروان او افزون گشتند. او مائدگار اهواز شد و باژ و گزیت همی 
گرفت و خود را با آن تواتمند همي ساخت. سپس روی به بصرء آورد 
تا به پل نزديك شد. عبدالله بن حارث» مسلم بن بیس بن گوّین بن 
ربیعه از مردم پصره را به جنگث وی گسیل داشت. 


[واژة تازه پدید] 

غییس: با عين بی نقسطه مضموم و بای تك نقطه‌ای و یای دو 
نقطه‌ای در زیر و سین بی‌نقطه. 

َيدة بن بلال: به ضم عین بی‌نقطه و بای تك نقطه‌ای. 

آمدن مختار به کوفه 

شیعیان مختار بن ابی‌عبیده را دشنام همی دادند و تکوهیدند. 
انگیزة این کار. پررخوردی بود که وی در داستان امام حسن بن علی با 
وی داشت و این یه منگامی بود که بر حسن ضربت کارد زدند و آنگاه 
پارانش او دا به «اپیض مداین» بی‌دند [و مختار به پدر خود گفت: 
یا حسن را بند بر نبیم و به‌سعاویه بسپاريم و سیم بستانیم ]. چون 
روزگار امام‌حسین قرارسید او مسلم‌بن‌عقیل را به کوفه کسیل کرد. 
مختار در دهکده‌!ی به‌نام لفنا (خ ل: لقنا) بود. گزارش پسر عقیل به 
وی رسید که به‌هنگام نیمروز جنبش خود را آغاز کرده است. بیرون 
آمدن مسلم» چنان که پیش‌تر یاد شد. بر پایة نویدی پیشین یا نامزد 
کرده نبود. مختار يا یاران خود روان شد و لختی پس از فرو شدن 
خورشید» به شب‌هنگام » به «درو ازة پیل» رسید. عبیدالله بن زیاد, 
عمروین ختریث را با پرچمسی به دست در مَرْکت نشانده بود. 
مختار پر جای خود سرد و سرگردان ماتد و ندانست پاید چه کند. 
گزارش او یه عمرو ین حریث رسید که وی را فراخواند و زیتپارش 
داد و آسوده‌اش ساخت و مختار در نزد او ماند. 

چون فردا فر ارسید. تارة پن و لید بن‌عقبّه کار او را به‌ عبیدالله 
بن زیاد گزارش داد. پسر زیاد او را همراه پا کساتی که پسر وی 


رود الکامل فی‌ااریخ 


در آمدند» فر اخواند. از وی پر‌سید: تو آنی‌که با سپاهیانی از یارانت 
به‌یاری مسلم ین عقیل بدین شارسان آمده‌ای؟ مختار گفت: نکرده‌ام 
پلکه فراز آمدم و در زیر درفش عمرو بن حریث فرود آمدم. او با 
تازیانة خود بر چیرة مختار کوفت و پنك چشم او را درید و گفت: 
اگر گواهی عمرو نبود. تو را می‌کشتم. آنگاه او را به‌ز ندان افگند و 
نگه داشت تا حسین کشته شد. 

سپس مختار کس یه نزد عبدالله بن عمر پن خطاب فرستاد و 
درخواست کرد که به سود او میانجی‌گری کند. این عبدالله خضواهی 
مختار» صفیه دخت ابوعبید. را به زنی کرده بود. پسر عمر پر ای 
پزید نامه نوشت و برای او میانجی‌گری کرد. یزید برای پور زیاد 
نامه نوشت و فرمان داد که وی را آزاد سازد. عبیدالله بن زیاد او را 
آزاد کرد و قرمان داد که پیش از سه روز در کوفه نماند. 

مختار به سوی حجاز بیرون رفت. این نرق وی را در پشت 
«و اقصه» دیدار کرد. بر وی درود فرستاد و پرسید که چشمش را چه 
را پا تازیانه درید 


رسیده است. مختار گفت: پسر آن زن روسپید 
و چشم چنان شد که اکنون می‌بیتی. سپس گفت: خدا مرا بکشد اگر 
انگشتان و پیکر او پاره پاره نکنم! مختار در باره پسور زبیر از او 
پر‌سش کرد. ابن عرق گفت: او پناهند؛ خانة خدایی است و در نپان 
با مردم بیعت مي‌کند و اگر شکوه وی به استواری گسراید و مردان 
چنگی اش افزون گردند» چنبش خود را آغاز کند. 

مختار گفت: او ام‌وز مرد مردان تازیان است و اگر سخن مرا 
بتیوشد. کار فرمانبری مردم از وی را استوار سازم. آشوب آذرخش 
افشانده است و تندر برآورده است و گویا در همه‌جا برانگیخته شده 
است۲۳. اگر شنیدی که من در جایی جنیش خود را آماز کرده‌ام» بگوی: 
مختار همراه‌توده‌های‌مسلمان به کار خو نغواهی جان باخته بيدادکشيدة 
به‌ستم کشته در کران رودبار. پر خاسته است‌که همانا سرور مسلمانان 
و پسر دختر سرور پیامبر ان و پسر سرور ایشان حسین بن علی است 


. «ارعد و ابرق» تعبیری 


۳ متن: ان ال 
عربی است. قتنه. رعد و برق به‌راه انداخته است. 


بسیار شایع در زب 


رویدادهای سال شصت و چبار! هجری ۳۳۰ 


[یر | . درود باد]. سوگند به پروردگارت که در براپر کشته شدن او 
چندان کشتار کنم که در برابر خون یحیی بن ز گریا بر زمین ریخته 
شد؟. 

رتگاه روانه شد و این عرق از گفتهةٌ وی در شگفت ماند. این‌عرق 
گوید: به خدا دیدم که آنچه را گفت» بی‌کم و کاست انجام‌داد. داستان 
را پرای حجاج پوسف ثقفی بازگفتم که خندید و گفت: خدای راءچه 
بشکوه و نیکو مردی که او بود! دین داشت و افروز نده آتش جنگ ‌بود 
و زدايندة ننگت و کوبنده دشمتان با شمشیری چون آذر نگت! 

آنگاه مختار بسه نزد پسر ‏ ر شد. پسور زبیر کارش را از او 
پنمپان ساخت. مختار از او جب. . شت و يك سال از دید وی تیان 
زیست. سپس پس زبیر از او پررسش کرد. گفتند: او در طایف است 
و گان می‌برد که دار ندةً خشم خدایی و نابوه‌کننده ستمکاران و 
گرد فر ازان است. پور زبیر فت: او را چه می‌شود؟ خدایش بکشاد؛ 
خود از آغاز به‌سان مردی‌بسیار درو غگوی و کاهن‌منش پدیدار گردید. 
با این همه» اگر خدا گردن کشان «۱ :"بود کند. مختار تخستین کس از 
ایشان به‌شمار نیاید. تس 

او س‌گرم اين گفت و بود که دحتار به درون مزگت آمد و بر 
گرد کمبه چرخید و دو رکمه نماز خواند و نشست. آشنایانش به نزد 
او آمد ند و به گفت و گو با" . پرداختند. ابن زب 
مشقر را به نزد او فرستا؛ ,یا بر وی گماشت 


وضع. یا 
عباس به نزد وی شد و حا ی بپر‌سید و سپس به‌وی گفت: مانند تو 
کسی از چنین مردی واپس می‌نشیند کسه مبتران قریش و انصار و 
ثقیف بر پیر امون او گرد آمده‌اند! هیچ قبیله‌ای نماند جز که پیرش 
به تسزد این مرد آمسد و با وی بیعت کرد. مختار گفت: من سال 
گذشته به نزد او رفتم و او کارش را از من پنمیان ساخت. چون از من 
بی‌نیازی نمود. خواستم به وی نشان دهم که من هم از او بی‌نیازم. 
عباس به وی گفت: امشب به نزه وی شو که من تو را هسر‌اهی کنم. 

۴ پیش‌تر» در دفتر نخست این کتاب. یاد کردیم که برای خونخواهی یحیی‌بن 
زکریا. هفتاد هزار تن کشته شد‌ند. 


۳ الکامل فی‌التاریخ 


مختار پذیرفت و سپس به‌هنگام تاريك شدن شب یه نزد وی رفت. او 
به پسر زبیر گفت: با تو بیمت مي‌کنم بر این پایه که همة کارها را 
با رايزني من انجام دهی و من نخستین کس باشم که بر تسو درآیم و 
چون پیردز شدی» از من برای انجام بپترین و بر‌ترین کارت پاری 
بجویی. پسر زبیر گفت: با تو بر پایهٌ نبشته خداو ند و شیو؛‌پیامپرش 
بیعت می کنم. مختار گفت: بدترین بردگان من نیز با تو بر همان پایه 
بیعت می‌کنند. به خدا که جز بر آن پایه با تو بیمت نکنم. 

مختار با وی بیعت کرد و همراه وی ماند و در جنگث با خضین‌ین 


یر شرکت جست و آزمونی بس نیکو از خود فرانمود و به استوار 
ترین گونه پیکار کرد. او سختگیر ترین مردمان بر شامیان بود. 

چون یزید بن معاویه تابسود شد و عراقیان قرمأنبر پسور ذ بید 
شد ند» مختار پنج ماه در نزد وی ماند و هنگامی که دید که پسر ژییر 
او را به فرما نداری جایی پر نمی گزیند» آغاز به پر س‌وجو از عراقیان 
کرد. هیچ کس از کوفیان به نزد وی نمی آمد سگر که از او در بارة حال 
مردم پررسش می‌کرد. مانی ين جبه وداعی په وی گزارش داد که مردم 
کوفه بر قرمانبری از پود زبیر همداستانند» به‌جن گروهی از می‌دم 
که پرشمار ترین ايشانند و اگر پیشوایی پیابند که ایشان را بس 
پیرامون خود انجمن کند» سراسر زمین را پرای زوزکاری یه زیسر 
تگین خویش آورند. 

مختار گفت: من ابواسحاقم- به خدا من همان مرد شایسته‌ام که 
ایشان را بر درستی و راستی انجمن کنم و به یاری ایشان با پیروان 
کژی و کاستی بستیزم و هر گردن‌فر از پیدادگر پرخاشگری را نابود 
سازم. آنگاه سوار پر ستور خود شد و به سوی کوقه رفت و روز آدینه 
به رود حیره رسید. سر و تن بشست و جامةٌ تیکو پوشید و بر مزگت 
«سگون» و گورستان گنه گذر کرد. پر هر انجمنی می‌گذشت» بر 
کسان آن درود می‌گفت و می‌فسرمود: مژده‌تان باد به پیسروزی و 
رستگاری؛ همانچه می‌خواستید. به نزد شما آمد. 

بر پنی تبذاء گذشت و با یدوبن عمرو یترٍی از مردم کنده دیداد 
کرد و بر او درود فرستاد و به وی گفت: به پیروزی و رستگاری 


رویدادهای سال شصت و چپارم هچری اورودا 


مژّده‌ات باد*۳. ای ابوعمرو» تو دارای اندیشه‌ای نیکویی و خدا هیچ 
گناهی برای تو نگذارد مگر که آن را پاک سازد و هیچ لفزشی نیاید 
جز که آن را فرو پوشاند. اين عبیده از دلاورتسر‌ین مردم روزگار و 
استوارترین ایشان در دوستی و پیروی از علی علیه‌السلام بود. اما 
از توشیدن بادةٌ ناب در اندازه‌های بسیار. خوده‌اری نیارست کرد. به 
وی گفت: خدایت په‌خوبی مژده دماد! آیا کار با ما آشکار می‌سازی؟ 
گفت: آری. امشب مرا دیدار کن. 

آنگاه در میان پتی‌هند به پویش پرداخت و با اسماعیل 
دیدار کرد و به وی گفت: امشب همراه بر ادرت به نزد من آی که‌آنچه 


را دوست می‌داشتید به نزد شما فسراز آوردم. بر انجمنی از سردم 
همان گذشت و گفت: همان را به نزد شما آوردم که شادتان می‌سازد. 
سپس به‌سوی مزگت شد و به درون آن رفت و از سردم هر گران رو به 
سوی او آوردند و دستاْ پاسبان ابروان و سایبان چشمای کردند که 
او را بنگر ند. آنگاه در کنار يكي از استوانه‌های مزکت ایستاد و 
چندان نماز خواند تا لیس‌وز ف‌ارسید و او نماز خود را با سردم 
بر گزار کرد و سپس نماز میان آدینه تا نماز دک را به‌جای آورد و 
مسا نجام به خانٌ خود رفت و شیمیان آغاز به رفت‌وآمد به نزد وی 
کردند. اسماعیل بن کثیر و برادر وی و عبيدة بن عمرو به نزد او 
آمدند. او از ایشان پر‌سش کرد و ایشان گزارش کار یمان بن هد 
به وی دادند و گفتند که بر تخت‌سخنوری است. او سپاس خدا به جای 
آورد و گفت: همانا مسبدی پسر جانشین پیامبر مرا به‌سان وزیر و 
امین و گزید؛ خود و فرماندار شما به نزد شمایان فر‌ستاده است و مرا 
فرموده است که بی‌دینان را کشتار کنم و خون خاندان وی خواهان 
گردم و از ناتوانان و بیتوایان پدافند کنم. شما نخستین‌مر دمان باشید 
که فر اخوان مرا پاسخ می‌گویید. 

آنان دست بر دست او نپادند و با او بیعت کردند. او کس به نزد 
شیعیان فرستاد که در نزد سلیمان بن صرد گرد آمده یودند. به ایشان 


په‌درستی به«رستگاری» 


۳ الکامل فی‌التار بخ 


گفت: سلیمان‌را در جنگ بینشی نیست و در کارها پختگی و آزمودگی 
ندارد بلکه می‌خواهد شما را بیرون برد و کشتارتان کند و خود را 
نیز به کشتن دهد. من بر پایهٌ رهنموتی که به من ارزانی داشته‌اند و 
کاری که رهبر و سر پررست شما بسرای من روشن ساخته است» رفتار 
می‌کنم و دمن شما را می کشم و سينة شما را بمیبود می بخشم. گفتار 
من بنیوشید و از من فرمان برید و سپس پراکنده شوید"۲. 

او پیوسته چنین می کرد و بدین گونه سخن می‌گفت تا گر و هی از 
شیعیان را به خود گرایاند و اینان آغاز به‌آمد و رفت به نزد او کردند 
و او را بزرگث همی شمردند. بسزرگان شیعه همچنان با سلیمان بن 
صرد پودند و هيچ‌کس را با او براپر نمی‌ساختند. او گران‌ترین 
آفریدگان خدا بر مختار بود و مختار همی بیوسید که فرجام کار 
سلیمان چه باشد. 

چون سلیمان به سوی جزیره رهسپار شد. عمر بن سعد و بت 
بن ریْمی و زید بن حارث‌بن روّیم به‌عبدالله‌بن یزید حطیی و ابراهیم 
بن محمد بن طلحه کفتند: مختار از سلیمان بر شما سختگیر تر است. 
هماتا او بیرون رفته است که با شما کارزار آغازد و مختار می‌خواهد 
در درون شارسان‌تان بر شما تازد. او را فرو گیر ید و به ز ندان افکنید 
تا کار مردم راست گردد. 

آنان آمدند و او را به‌گونه‌ای ناگپانی فرو گر فتند. چون ایشان 
را دید, گفت: شمارا چه می‌شود؟ به خدا که دستان‌تان پیروزی را 
نپساویده است! ابراهیم ین محمد بن طلحه گفت: شانه‌مایش استوار 
ببندید و او را پیاده ببه راه اندازید. عبدالله گفت: من این کار با 
مردی تکنم که هنوز گز ند خود را برای ما آشکار نساخته است. همانا 
مااو را بر پایةٌ گمان دستگیر کر‌ده‌ایم. ابراهیم گفت: ایسن لانة تو 


۶ متن: ثم انتشروا. خل: ثم ایشروا. اين را به دو گونه می‌توان خواند : یکی 
صیقة جمع مذکر غایب از قعل ماضی (سپس پراکنده شدند» سپس‌مژده‌یافتند)» دیگری 
صینٌ جمع مذکر حاضر از فمل امر (سپس پراکنده شوید, سپس مژده یابید). 


رویدادهای سال شصت و چبار) هچری ۲۳ 


نیست؛ راه خود را در پیش گیر۲۷. ای پسر ابوعبید, این چه کار است 

که از تو سر زده است و دربارهٌ آن به ما گزارش رسیده است؟ مختار 

گفت: جز کر و یاوه به‌شما نرسیده است و من از خیانت به خدا پناه 
نتی مانند آنچه پدر و تیای تو کردند. 


می‌برم؛ از 

سپس او را بیز نجیی بهز ندان افکندند. برخی گویند: نه چنین 
بود» بلکه او را بند بر نمپادند. او در زندان پیوسته چنین سخنانی بر 
زبان می‌راند: سوکند به پروردگار دریاهای خروشان» و خرماینان و 
درختان» و دشت‌های بی‌پایان» و ژرفای بیاپان. و فرشتگان همگی 
نیکو کاران» و کزیدگان از بپترینان» بی‌چون و چرا یکشم همه گردن 
قرازان» با تیزه‌های نرم لرزان؛ و شمشیرهای هندی بو ان» به تیروی 
گروه «یاران». که نیستند کو و نادان, يا از گوشه‌گیران و بدان. 
آنگاه چون استوار دارم ستون دین» و فرو پوسانم هر شکستگی کار 
مسلمانان در روی زمین, و آرامش بخشم جوشش سینه خداگرایان از 
کین و بغواهم خون پیامبران از دشمنان دیرین» هیچ باکث ندارم که 
این گیتی به‌س آید و بگدازد یا مر کت چه هنگامی بر من تازد. 

در یار جنبش مختار و آمدن وی به کوفه و انگیزه آن گزارشی 
دپگ نیز آمده است. گویند: هنگامی که مختار در نزه پسس ز بیر بود. 
به‌وی‌گفت: گروه‌هایی را می‌شناسم که اگر پر ای‌شان پیشوایی دارای 
بینش دینی و دانش این جیانی فراهم آید که گذشت روز گاران دیرین 
را تا رخدادهای آیندهدور بشناسد. بر ای تو از ایشان‌سپاهیانی فر اهم 
آورد که به پاری ایشان با شامیان بجنگی. پور زبیر پرسید: کیانند؟ 
مختار گفت: شیمیان علی در کوفه. ابن‌زبیر گفت: تو همان مرد باش. 
او را به کوفه روانه کرد. او به‌این شبر آمد و در گوشه‌ای از آن خانه 
گزید و بر حسین همی گریست و چگونگی کشته شدن جانکاه او دا به 
یاد همی آورد و شیون و مویه همی کرد. شیمیان با او دیدار کردند و 


۷ داستانی عربی بدین گو 0 کاژژجی. این داستان را دزيارة 
گسی می‌گویند که دست به کاری می‌زند که ار را نمی‌شاید یا در کاری دخالت می‌کند 
که به او مربوط نیست. مجمعالامثال. میدانی» افست مشد. ۱۳۶۶خ» بی‌شناسنامه 
چاپ آستانه, ۱۳۰/۲. آن را بدین‌گونه نیز آورده‌اند: لیس ها بیفشکک فاذرنی, 


۳۹ الکامل فی‌التار یخ 


او را به دوستی بر گر فتند و سپس او را به‌میان کوفه آوردند و دسته- 
های انبوهی از ایشان به نزد او آمد و رفت آغاز نپادند. چون کارش 
به نیرومندی گرایید. به تزد ابن مطیع رهسپار گشت۳. 
پاد چند رویداد 

در این سال عبدالله بن زبیر با مردم حچ گزارد. کارگزاران او 
اینان بودند: پرادرش عبيسدة بن زبیر بر مدیته, عبدالله بسن یزید 
حطمی بر کوفه» هشام بن یره بر دستگاه دادگستری ایسن شیر ؛ 
عم پن عبیدالله بن عم تمیمی بر بصره و عبدالله بسن خازم پر 
خر اسان. 

در این سال اینان در گذشتند. برخی در خود همین سال و برخی 
به روز گار فرماترانی پور زبیر پا یز ید پن‌معاویه در سال‌های‌گو تاگون 
بدان سان که هم اکنون گفته می‌شود: شدّادین آوس بن‌ثابت پرادرزادةٌ 
حسان بن ثابت؛ یشور بن یمه در مکه در همان روزی که گزارش 
مرگت یزید بن معاویه آمد؛ انگيزة مر گش این بود که در جنکت از يكك 
پر تا به افکن. و بل از که آن بیمار گشت و پس 
از چند روزی در گذشت؛ ابو ره آشتلی در خراسان؛ ولید بن غثبة 
بن ابی‌سفیان (به گفتهُ بررخی)؛ ابو کلب مکی به روزکار فرمانراتی 
یزید یا در سال ۶۹۴/۷۵ م؛ اد از یاران پيامپر بود؛ عایذ بن عمرو 
پن هل نی در بصره؛ ؛ از کسانی بود که در بیعت رصان حاضر آمد؛ 


قیس بن خَرَقه از یاران پیامبر (ص) به روزگار فرمانرایی پور زیاد! 
گزارش مر گت وی با پسر زیاد شگفت‌بود زیر | او مردی‌بود که‌همواره 
با «س‌سختی فر اوان و زبان + . از راستی و درستی گفت‌و گو می‌کرد؛ 
توفل بن سعاوية ين عمرو دتلی؛ ابو خیش انصاری که به روزگار 
یزید چشم از جبان فرو پوشید؛ از رزمندگان أْد بود و در جنگث 
کی کت داستان بلندآو ازه‌ای دد پیر امون او پدید آمد؛ عتبّان بن سالك 
از پدریان. به‌روزگار پسزید؛ شقیق بن تور تسوسی که در این سال 
در گذدشت 

۸ در اینجا در برخی از نسقدها عبارتی افزوده است که نمی‌توان دانست 
باید چه‌گونه با آن بررخورد کرد: مداهن قدارسل‌عیدالمكك ین مروان فاخرجتهمن| لکوفة 


